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قال أبو جعفر محمد الباقر  :( في حكمة آل داود  (ينبغي للمسلم أن يكون مالكا لنفسه، مقبلا على شأنه، عارفا بزمانه (بأهل زمانه)، فاتقوا الله ولا تذيعوا حديثنا...

1- خويشتن دارى 2- تمركز در كار و وظيفه خويش  3- عارف به زمان (به أهل زمان)
هدف؛ آگاهي از احوال زمان و انجام مسؤوليت در برابر آن است، نقل گزارشي علامت تأييد (كليات؛ چه برسد جزئيات؛ يا تعبيرات آن) نيست، و صرفا جهت اطلاع از فضا و محيط موضوع مى باشد، نشر مطالب صرفا براى آگاهى و تأمل و تفكر و شناخت محيط و افراد و امكانات و موانع بوده، و همه براى حصول انگيزه كافي جهت تلاش براى مقصد اعلى است، 

كسانى كه اين گزارشها را استفاده مي كنند؛ از افتادن به دسته بنديها پرهيز نموده و بر محور تعاليم الهي: 1- ابتدا اجتناب از طاغوت و عبادت و پيروى و التزام به آن كنند. 2- توجه عميق و با تمام وجود به درگاه و مسير الهي بنمايند. 3- در معرفت احوال زمان؛ هرجه بيشتر بشنوند و بخوانند، و بهترينش را (كه در چهارچوب تعاليم مكتب وحي است) پيروي كنند.
توضيحات
( ممكن است شما اين گزارشات را در رسانه ها ديده باشيد، اما نكته اى كه بخاطرش در اين گاهنامه مطرح مي شود؛  غالبا فراتر از ان عنوان و پنجره اى كه اين مطالب در رسانه ها مطرح مي شود، فلذا نگاهي سطحي و ديتايي نشود، اين نكته در خواندن گاهنامه معرفت زمان بسيار بايد لحاظ شود، خصوصا كه گاهنامه معرفت زمان هدف و اهتمام رسانه خبري را ندارد، ولذا غالبا بعد ايامى از وقوع گزارشهايش؛ اين گاهنامه منتشر مي شود، پس بايد فهميده شود كه با وجود رسانه هاى نشر خبر فوري؛ اين نوع نشر آن گزارشات؛ چه فايده اى دارد، اين امر چند حكمت دارد:
1- اين گاهنامه عنوانش معرفت است، نه علم و اطلاع، اولي (معرفت) ماندگار و ساختاري است، دومي (علم و اطلاع) گذرا و مصرفي است.
2- فلذا غالب اخبار روزمره كه راديو و تويزيون به آن اهتمام داشته؛ و مرتبا تكرار شده، و معمولا مردم مطلع مي شوند، جزو مطالب اين گاهنامه نيست.
3- اگر احيانا مطلبي كه جنبه روزمره دارد؛ در آن مطرح شود؛ به جهت روزمره گيش نيست، بلكه بلحاظ تاثيرش در حصول معرفت است.
4- ازين رو بايد خواننده دنبال اين امر باشد كه اين نكته كليدي در كجاي اين گزارش است. البته اين نكات بنحوي مشخص و اشاره مي شود : 
الف: يا با محل درج آن از بخشهاى گاهنامه (كه عنوان خاص دلالت دارد). 
ب: يا با رنگي كردن برخي فقرات (اگر رنك مال سايت منبع و متن اصلي گزارش نباشد). 
ج: و بعضا در غالب نكته و توضيح و تعليقي (كه در صدر يا ميان يا ذيلش مي آيد) تبيين مى گردد.
5- از فوايد ديگر اين گاهنامه؛  دريافت گزارشهاى كليدي و مهم در يك فايل آماده؛ براى كساني كه فرصت جستجوي همه سايتها را ندارند.
( معرفي و توصيه گاهنامه معرفت زمان فقط براى افرادي باشد كه ذهن بويا داشته و منحصر در رسانه هاى دولتي نيستند، براي اين افراد اگرچه اين گاهنامه دسترس است؛ و محتوياتش هم از همان رسانه هاى دولتى است غالبا، اما با اين حال؛ تاكيد و توصيه به گاهنامه براى آنها مصلحت نيست. بگذاريد خودشان در وقت خودش به مطلب برسند.
 1 جمادى الأخرى  1440
عناوین بخش هاى گاهنامه  معرفت به زمان
احوال مراكز و امور دينى - احوال محور مقاومت - احوال برجام ايران - احوال اقتصاد مقاومتي - احوال مجلس و نگهبان و مصلحت - احوال پيشرفتهاى نظامي يا تكنولوژيك (دخيل در تشخيص و تحليل) - احوال عراق - احوال حاشيه خليج فارس (از عمان و دويلات خليج تا عربستان ويمن) - احوال شامات (اردن، فلسطين، لبنان سوريه) - احوال بلاد ترك (از تركیه و قفقاز تا قرقيزستان و مغولستان) - احوال هند (از پاكستان تا هندوستان و بنگلادش و اراكان) - احوال افغانستان و تاجيكستان و ازبكستان - احوال چين و کره شمالى و جنوبى - احوال امور و روابط با روسيه - احوال خاوردور (ژاپن و آسياي جنوب شرقي تا استراليا و نيوزلند) -احوال مصر بزرگ (مصر، بلادسودان: سودن، سودان جنوبى، دارفور، و بلاد حبشه: نوبه، اريتره، جيبوتي) - احوال مغرب بزرگ (ليبي، تونس، الجزاير، مراكش، صحراء، موريتاني مالي سنگال چاد نيجر) - احوال بقيه افريقا - احوال اروپا - احوال امريكا - احوال قاره سرخ (از كانادا تا مكزيك و شيلى و آرژانتين) - احوال روابط خارجي ايران - احوال جوامع سنيان جهان - احوال قوميتها، اتباع مذاهب، مسالك و اديان ديگر / زندانيان تبعيديان در ايران - احوال وهابيان و تكفيريان - احوال موريانه هاى نفوذى در انقلاب و جمهوي اسلامى - احوال نابساماني در حكومت - احوال مسائل ديگر ايران و جهان 

احوال مراكز و امور  دينى 
احوال محور مقاومت
رقیب نتانیاهو از احتمال خروج اسراییل از کرانه باختری خبر داد
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شفقنا- رقیب نتانیاهو در انتخابات آینده رژیم صهیونیستی از احتمال خروج نیروهای این رژیم از اراضی اشغالی فلسطینی‌ها در کرانه باختری رود اردن خبر داد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از خبرگزاری فرانسه؛ بنی گانتز رییس سابق ستاد مشترک ارتش اسراییل و جدی‌ترین رقیب او در انتخابات سراسری ماه آوریل گفت: همانطور که خروج از غزه در سال ۲۰۰۵ تجربه مثبتی بود، این احتمال وجود دارد(درصورت به قدرت رسیدن حزب او) اسراییل از کرانه باختری نیز عقب‌نشینی کند. اسراییل درسال ۱۹۶۸ کرانه باختری، بیت‌المقدس شرقی و همچنین بلندی‌های جولان را اشغال کرد و در آنها مشغول ساخت و ساز غیرقانونی است. سازمان ملل و عمده کشورهای جهان این مناطق فلسطینی را اشغالی می‌دانند.
پرواز یک پهپاد بر فراز پایگاه سری اسرائیل
یک روزنامه صهیونیستی از پرواز پهپادی بر فراز یک پایگاه سری نیروی هوایی رژیم صهیونیستی و تصویربرداری از آن خبر داد.

به گزارش مشرق، روزنامه صهیونیستی "اسرائیل الیوم" نوشت: یک پهپاد کوچک کنترل از راه دور اخیراً از یک پایگاه سری نیروی هوایی اسرائیل تصویربرداری کرد.

این روزنامه افزود: برای ارتش اسرائیل هنوز روشن نیست که چه کسی مسئول تصویربرداری است و این عملاً به چه منظوری انجام شده است.
به نوشته این روزنامه، "از پایگاه نظامی یاد شده چند نوبت در ماه‌های گذاشته تصویربرداری شده است".
این روزنامه صهیونیستی افزود: "نظامیان مستقر در این پایگاه سری پهپادهای کوچک را هنگام تصویربرداری از فعالیت های خود در محل مشاهده کردند و موضوع را به اطلاع فرماندهان خود رساندند اما نه این پهپادهای کوچک و نه کسانی که آنها را به پرواز درآورده‌اند، پیدا نشده‌اند.
روزنامه "اسرائیل الیوم" نوشت: وقوع چنین حادثه‌ای در یک پایگاه سری، ذهن سران و فرماندهی نیروی هوایی و عناصر واحد امنیت اطلاعات ارتش اسرائیل را به میزان زیادی به خود مشغول کرده است. اینها تلاش زیادی کردند تا مسئول به پرواز درآوردن پهپاد را شناسایی کنند و همچنین بدانند که آیا پرواز پهپاد اقدامی تصادفی بوده یا با قصد قبلی برای جمع آوری اطلاعات انجام شده است،

این روزنامه به نقل از یک مسئول بلندپایه رژیم اسرائیل نوشت: نگرانی این است که چه کسی از اطلاعات تصویری استفاده کرده است. حتی اگر تصویربرداری کاری سادلوحانه بوده و از سوی دشمن صورت نگرفته است، بازهم افشای فعالیت در پایگاه سری ممکن است زیان امنیتی مهمی به همراه داشته باشد.

منبع: تسنیم
مركز ساخت موشك نقطه زن توسط ایران در سوریه
اسرائیل در تازه‌ترین اقدام برای توجیه حملات مکرر خود به خاک و نقض حاکمیت سوریه، مدعی شد که ایران بتازگی تأسیساتی جدید برای تولید موشک در غرب سوریه ایجاد کرده است. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، که مسئولیت انتشار پروپاگاندا و تبلیغات منفی تل‌آویو علیه مقاومت در منطقه را برعهده دارد، ادعا کرد بعد از حمله اخیر جنگنده‌های اسرائیلی به فرودگاه دمشق، ایران تاسیسات جدیدی را برای ساخت موشک‌های نقطه‌زن در شهر «صافیتا» واقع در حومه طرطوس بنا کرده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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شبکه 12 تلویزیون اسرائیل در گزارشی مدعی شد که ایران با کمک حزب‌الله و دولت سوریه، تاسیسات تولید موشک‌های نقطه‌زن در غرب سوریه ایجاد کرده است.

به گزارش فارس، اسرائیل در تازه‌ترین اقدام برای توجیه حملات مکرر خود به خاک و نقض حاکمیت سوریه، مدعی شد که ایران بتازگی تأسیساتی جدید برای تولید موشک در غرب سوریه ایجاد کرده است.

شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، که مسئولیت انتشار پروپاگاندا و تبلیغات منفی تل‌آویو علیه مقاومت در منطقه را برعهده دارد، ادعا کرد بعد از حمله اخیر جنگنده‌های اسرائیلی به فرودگاه دمشق، ایران تاسیسات جدیدی را برای ساخت موشک‌های نقطه‌زن در شهر «صافیتا» واقع در حومه طرطوس بنا کرده است.

در این گزارش آمده است که تاسیسات جدید نزدیک به پایگاه هوایی «حمیمم» متعلق به روس‌ها در لاذقیه و در منطقه‌‌ای ایجاد شده است که سال گذشته اسرائیل با حملات هوایی تاسیسات مشابهی را هدف حمله قرار دادند.

این شبکه اسرائیلی مدعی است که ایران، تاسیسات مذکور را با کمک دولت سوریه و حزب‌الله بنا کرده و اجزای مورد نیاز برای ساخت موشک‌ها را از ایتالیا، چین و دیگر کشورهای آسیایی تهیه کرده که از طریق کمپانی‌های تاسیس شده توسط مرکز تحقیقات و مطالعات علمی سوریه سفارش داده شدند.

شبکه 12 تلویزیون اسرائیل در حالی این گزارش ادعایی را منتشر می‌کند که به انتشار اخبار جعلی درباره ایران شهرت دارد. حدود ده روز پیش در جریان کنفرانس امنیتی در اندیشکده مطالعات امنیت داخلی اسرائیل (INSS) در حالی که مقامات ارشدی از دستگاه‌های امنیتی و نظامی کشورهای مختلف حضور داشتند، این شبکه خبری جعلی از خروج ایران از توافق هسته‌ای پخش کرد که منجر به عصبانیت شدید «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد.

گفت‌وگوی زنده نصرالله با المیادین
مقاومت موشک نقطه‌زن دارد، به تعداد کافی هم دارد/ عملیات تونل اسرائیل کاملا شکست خورد/ گزینه‌های مقاومت روی میز است
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دبیر کل حزب‌الله لبنان در گفت‌وگویی با شبکه خبری المیادین، اعلام کرد که شایعات بیماری او کاملا دروغ بود و هر آنچه در این خصوص گفته شد، دروغ بود.

به گزارش مشرق، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب‌الله لبنان، پس از چند ماه سکوت، سرانجام در مصاحبه‌ای زنده با شبکه المیادین که شنبه‌شب از این شبکه پخش شد، سکوت خود را شکست و با پاسخ به سوالات این شبکه، درباره مسائل مختلف منطقه سخن گفت.

شبکه المیادین قبل از پخش این مصاحبه که به صورت زنده انجام شد، گزارش کرد که شبکه‌های خبری اسرائیلی دقایقی قبل از آغاز این مصاحبه، در خصوص این گفت وگو صحبت کردند.

نصرالله غافلگیری‌های زیادی برای صهیونیست‌ها دارد
سندی برای سلامت سیدحسن نصرالله
هدف از شایعه سکته سید حسن نصرالله چه بود؟
نصرالله درباره سکوت رسانه‌ای خود گفت، این مسئله [آن‌چنان که در رسانه‌های اسرائیلی یا سعودی گفته شد] صحت نداشت. نه سکته قلبی، مغزی و نه روحی و عقلی.. [خنده] من خوبم و با آنکه وارد شصت‌سالگی شده‌ام، هیچ مشکل سلامتی نداشتم. غسان بن جدو مدیر المیادین با کنایه به شایعات پرسید، آیا به شیراز نرفته بودید و نصرالله با خنده گفت «کاش بروم…».

وی با اشاره به تحولات منطقه، از اتفاقات موسوم به «سپر شمال» به نام تحولی مهم نام برد کهرژیم صهیونیستی موج رسانه‌ای بزرگی درباره تونل‌های ادعایی منتسب به حزب‌الله راه انداخت. او گفت حزب‌الله اجازه داد تا نتانیاهو و گادی آیزنکوت و دیگر سران اسرائیل هر چه می‌خواهند در این خصوص بگویند چون آنان به این مسئله نیاز داشتند. حزب‌الله تصمیم گرفت تا پایان این عملیات هیچ واکنشی نشان ندهد تا کمکی به آنان نکرده باشد. آنها پایان این عملیات را اعلام کرده‌اند اما هنوز این عملیات تمام نشده و دیروز جمعه ادامه داشت.

نصرالله گفت: دیروز گزارشی به من دادند و گفتند که عملیات تا جمعه ادامه داشته و امروز شنبه تعطیل بوده است. اما آیزنکوت پایان عملیات را اعلام کرده بود… من به همه دوستداران و حتی به اسرائیل می‌گوئیم که ما پایبند به دشمن نیستیم که هر زمانی واکنش نشان دهیم. ما دریافتیم که این شایعات درباره سلامتی من برای این است که ما را وادار به حرف زدن کنند؛ چیزی که ما نمی‌خواستیم.

نصرالله یادآوری کرد که ماه فوریه سه مناسبت دارد و او در این مناسبت‌ها صحبت خواهد کرد.

اولین واکنش حزب‌الله به عملیات سپر شمال اسرائیل
نصرالله در پاسخ به اولین سوال درباره عملیات کشف تونل اسرائیل گفت، ما ملزم نیستیم که بگوییم، حزب‌الله تونل حفر کرده است. ما همیشه تمایل داریم که ابهام سازنده را در پیش بگیریم. حتی اسرائیل ادعا می‌کند که حزب‌الله عامل حفر تونل است اما تاکنون دلیلی برای این ادعا ارائه نکرده است… البته که تونل‌هایی هست بوده. حالا چه جدید چه قدیمی. و برخی را کشف کرده‌اند. حال جدای از اینکه چه زمانی حفر شده، قبل از جنگ ۲۰۰۶ یا بعد آن یا اینکه چه کسی حفر کرده، به هر حال این تونل‌ها هست و نکته در این است که اسرائیل آن را دیر کشف کرده است و این شکست دستگاه اطلاعاتی اسرائیل بود. یکی از این تونل‌ها عمری در حدود سیزده یا چهارده سال بود. یعنی ارتش، سرویس اطلاعات و دستگاه‌های آنان این را کشف نکرده بودند هر چند که رسانه‌های اسرائیلی از تونل‌ها صحبت کرده بودند.

نصرالله گفت که «موشه یعلون در اثنای عملیات سپر شمال گفت، ما از دو سال پیش از این تونل‌ها خبر داشتیم و برخی شهرک‌نشینان گفتند که آنها دو سال پیش سوال‌هایی درباره این تونل‌ها از مقامات پرسیده بودند. سوال ما این است که آیا سران اسرائیل به شهرک‌نشینان دروغ می‌گویند؟».

نصرالله افزود: در کنفرانس خبری بعد از عملیات گفتند که این تونل‌ها برای آماده‌سازی عملیات حزب‌الله برای [آزادسازی] الجلیل بوده است. اولاً که نتانیاهو و آیزنکوت و کادر آنان به ارتش‌ها و کشورهای عربی و حتی برخی به جنبش‌های مقاومت می‌خندند.. او در این کنفرانس به اسرائیلی‌ها گفت که این عملیات کاملاً جدی بود. آنها این کار را برای مقابله با عملیات احتمالی [آزادسازی] الجلیل برگزار کردند. من گفته بودم ممکن است که وارد الجلیل شویم. ببینید شما از این هم واهمه دارند… همه پولی که اسرائیل در مرز برای ساخت دیوار، بزرگ‌ترین مانور در سال ۲۰۱۷ در طول یک هفته که برای دفاع برگزار و تمرین شد، همه از ترس عملیات احتمالی الجلیل است.

دبیر کل حزب‌الله توضیح داد: این مسئله [عملیات سپر شمال برای کشف تونل‌ها] ترس و هراس را وارد دل همه شهرک‌نشینان [اسرائیلی] کرد. آنها قبل از این عملیات می‌گفتند تونلی در کار نیست و تنها نگرانی سقوط موشک‌هاست.. نتانیاهو با این کار رسانه‌ای بزرگ روی تونل -که اصلاً نیاز به این کار رسانه‌ای بزرگ نداشت- ترس و هراس را به دل شهرک‌نشینان وارد کرد. نتانیاهو با عملیات سپر شمالی در جنگ روانی به ما خدمت کرد چرا که شهرک‌نشینان را بشدت ترساند و آنها از این به بعد صدای هر چکشی را بشوند با ترس خواهند گفت که صدای چکش می‌شنوند.

نصرالله گفت، ژنرال‌های اسرائیلی چطور این مسئله را نفهمیده‌اند؟ آنها منافع شخصی را بر دیگر منافع ترجیح داده‌اند. برخی دیگر از ژنرال‌ها گفته‌اند که حزب‌الله برای ورود به الجلیل نیاز به تونل نیست، بله تونل می‌تواند به صورت جزئی کمک کند اما طبیعت الجلیل طوری است که اجازه می‌دهد به آن وارد شوید. "اگر" جنگی آغاز شود، آنگاه تصمیم می‌گیریم که وارد الجلیل شویم یا خیر. آنگاه تصمیم می‌گیریم که چطور وارد شویم، از زمین، از آسمان یا به قول برخی لبنانی‌ها با موتورسیکلیت [خنده] … آنها نخواهند دانست که ما چطور وارد الجلیل خواهیم شد. آنها می‌گویند عملیات کشف تونل‌ها تمام شده، اما تمام نشده و ایده این عملیات کاملاً دچار نقص است چون ورود به الجلیل نیاز به تونل ندارد.

نصرالله در ادامه گفت: ما همه تدابیر دفاعی را برای خود در نظر می‌گیریم… و این حق ماست… ما خود را موظف به دفاع از کشورمان می‌دانیم. ما در طرح‌های میدانی و نظری خود که تمرین می‌کنیم و آن را آماده کردیم، برای ورود به الجلیل برنامه داریم اما تأکید می‌کنم که تصمیم ورود به آن را بر حسب شرایط وقت خواهیم گرفت. ما بی‌شک از سال‌ها پیش قدرت ورود با الجلیل را داریم اما تصمیم آن بستگی به شرایط [جنگ احتمالی] دارد.

گزینه‌های مقاومت روی میز است
نصرالله در پاسخ به سوالی درباره تهدید سابق خود علیه اسرائیلی‌ها گفته بود، اگر تجاوز کنند، پشیمان خواهند شد، گفت، بله پشیمان خواهند شد. یکی از نکاتی که امشب من به نتانیاهو یا دیگر سران اسرائیلی می‌گویم، این است که مرتکب اشتباه نشوند. غسان بن جدو پرسید، این پشیمانی درباره چیست، الجلیل تا مرز غزه یا تأسیسات یا … نصرالله گفت، درباره همه چیز. ما گزینه‌هایمان همه آماده است. تا امروز دشمن می‌گفت، گزینه‌های ما روی میز است اما امروز مقاومت در جایگاهی است که می‌تواند بگوید، تمام گزینه‌های ما روی میز است… هر آنچه از ایستادگی، مقاومت و قدرت لازم است، و عقل و درایت و شجاعت حکم می‌کند، نزد ما موجود است.

نصرالله ادامه داد: ما به دشمن اجازه نخواهیم داد که قواعد درگیری خود را تحمیل کند. ما در کار شبانه‌روزی مقاومت به سطحی معین از بازدارندگی رسیده‌ایم که آن را حفظ سپس تقویت می‌کنیم که به دشمن اجازه ندهیم قواعد نبرد خود را تحمیل کند… من یادم هست که در سال ۲۰۰۰ سال عقب‌نشینی دشمن از جنوب لبنان و در آن ایام سوالی مطرح شد که حزب‌الله در مرز چه خواهد کرد. ما گفتیم که خاک لبنان را آزاد خواهیم کرد. پرسیدند، کجا را؟ پاسخ دادیم که لبنان و حکومت آن است که تشخیص می‌دهد کجا خاک لبنان است و مقاومت از آن حمایت می‌کند. آن زمان امیل لحود (نخست‌وزیر) و کابینه مزارع شبعا را خاک لبنان تشخیص دادند. ما آن را خاک لبنان قلمداد کردیم… مسئله مرزها و اینکه کجا خاک لبنان است و کجا نیست، مربوط به حکومت لبنان است و مقاومت از آن حمایت می‌کند… مثلاً اگر دشمن اسرائیلی جایی در لبنان را هدف بگیرد یا عملیات امنیتی داخل لبنان انجام دهد یا عملیات تروری در لبنان انجام دهد، یا هر کس از برادران ما در حزب‌الله حتی در سوریه را ترور کند - ما بعد از حادثه قنیطره این قاعده را توسعه دادیم- این مسئله مربوط به کل لبنان و امنیت و ثبات آن است. اینها مثال است که ذکر کردم.

ممکن است نتانیاهو برای فرار از اتهامات، مرتکب اشتباهی علیه سوریه یا غزه بشود
نصرالله در پاسخ به این سوال که شما چه زمانی تشخیص می‌دهید که اسرائیل قصد عملیات محدود یا جنگی فراگیر دارد، گفت، ما همیشه آماده [این احتمالات] هستیم. نشانه‌ها روشن است.. غسان بن جدو گفت، احتمال اینکه دشمن در حساب و کتاب خود اشتباه کند، وجود دارد.. نصرالله گفت، یکی از مشکلات در سال ۲۰۰۹ این بود که نخست‌وزیر اسرائیل حالش بحرانی بود و متهم به اتهامات مختلف بود. در چنین وضعی ممکن است او بخواهد خود را قهرمان جلوه دهد و برای فرار از اتهامات فساد، ممکن است وضعیت را به سوی جنگ پیش ببرد با این هدف که نشان دهد او مسئول یا وزیر دفاع محکمی است… این فرد [نتانیاهو] ممکن است در این ماه‌ها دچار اشتباهاتی شود اما ما و کل محور [مقاومت] برای همه احتمالات آماده‌ایم. اسرائیلی‌ها باید متوجه باشند که نتانیاهو ممکن است دچار اشتباهاتی شود. مقاومت و کل محور مقاومت آماده پاسخ به هر تجاوزی هستند.

نصرالله هشدار داد که بعید می‌داند نتانیاهو علیه لبنان مرتکب اشتباهی شود اما ممکن است مکان این اشتباه در سوریه یا حتی در غزه باشد… الان غزه تحت فشار است… مردم غزه تسامح نخواهند کرد و سقف خواسته‌هایشان پایین نیست… غزه از حیث روانی نیز آماده است و آماده پاسخ نظامی هم هست.

نصرالله بار دیگر با اشاره به عملیات سپر شمال اسرائیل برای کشف تونل‌ها تأکید کرد که این عملیات از حیث سیاسی کاملاً شکست خورده و ابداً مانع عملیات احتمالی الجلیل نمی‌شود حتی شما بگو ده درصد. این عملیات حتل از حیث اطلاعاتی نیز در بی‌ثبات کردن موضع رسمی لبنان هم ناکام ماند… موضع رسمی لبنان در شورای امنیت و موضع کویت هم شکست اطلاعاتی اسرائیل بود… و تنها یک دستاورد داشت مبنی بر اینکه بله تونل‌هایی هست.

تبعات ساخت دیوار در مرز، برای کل لبنان خواهد بود
نصرالله در پاسخ به سوال المیادین در خصوص اقدام اسرائیل برای ساخت دیوار [در مرز لبنان] گفت، در گذشته وقتی گفته شد که در خاک لبنان که اسرائیل مدعی آن است و سازمان ملل می‌گوید، مورد منازعه است، تصمیمی گرفته شد که اسرائیلی‌ها منع شوند از ساخت این دیوار و ارتش مأمور این مسئله است. ما هم بودیم و معتقد بودیم به معادله سه‌گانه ارتش، مردم و مقاومت… ما تصمیم گرفتیم پشت ارتش باشیم… هیچ کاری نخواهیم کرد تا اینکه از ما بخواهند. شکر خدا حکومت لبنان تصمیم محکمی در این خصوص گرفت و خود را در اختیار ارتش گذاشتیم. طبعاً ارتش هم اقدامات خود را انجام داد. بنابراین اقدامات، اسرائیل متوقف شد. بعد از آنچه جدیداً رخ داده، می‌دانیم که تصمیم حکومت لبنان همان است که بود. تلاش‌هایی از جانب اسرائیل می‌شود که حفاری کنند، و ساخت دیوار را ادامه دهند. مسئولیت متوقف کردن این اقدامات، حکومت لبنان است. آیا درست است که به اسرائیلی‌ها اجازه داده شود این کار را بکند؟ این کار تبعاتش برای کل لبنان خواهد بود… ما استدلال‌های محکم و راهبرد قوی دفاعی داریم و بدون پیش‌شرط و در هر زمان و مکانی آماده‌ایم که راهبرد دفاعی را با حکومت بررسی کنیم.

نصرالله در پاسخ به سوال درباره تغییر سیاست اسرائیل مبنی بر کنار گذاشتن سیاست ابهام گفت، بعد از مرحله سوریه این اتفاق افتاده است. اسرائیل در سوریه شکستی راهبردی خورده است. الان نتانیاهو با سر و صدا تلاش می‌کند این را مخفی کند. از آنجا که او در آستانهانتخابات است ممکن است دچار خطای محاسباتی شود. اسرائیل خیلی نگران سوریه است.

موشک‌های نقطه زن
نصرالله در پاسخ به سوالی درباره برخورداری از موشک‌های نقطه‌زن گفت، قبلاً درباره موشک‌هایی با بُردی در حد رسیدن به حیفا هشدار داده بودند اما مقاومت به این موشک دست یافت. بعداً درباره تل‌آویو هشدار دادند… آنها بعداً تهدید به زدن بیروت کردند و ما تهدید به زدن تل‌آویو کردیم. بعداً اسرائیل از جلوگیری دستیابی حزب‌الله به موشک‌ها با بردهای طولانی ناامید شد.

یکی از ژنرال‌هایشان گفت در جنگ آینده اگر رخ بدهد دیگر مثل گذشته نیست که در مرز بجنگید و در تل‌آویو در کافی‌شاب چای بنوشید، باید در کل اسرائیل بجنگید… موشک غیر دقیق ممکن است به هر جا بخورد اما نقطه‌زن یعنی با پنج متر خطا. اکنون ارزیابی‌ها از امکان شلیک موشک نقطه‌زن صحبت می‌کند. آیا این شوخی است دیگر؟ … آنان باید بدانند که اگر موشک دقیق نباشد یعنی پنج متر تا هزار متر خطا و ممکن است به جای مرکز نظامی به جایی دیگر که مثلاً مردم هستند - مردم به عنوان انسان‌هایی که هستند- اما نقطه زن دقیق می‌زند و این به نفع اسرائیل است که مقاومت موشک نقطه‌زن داشته باشد.

نصرالله گفت: مقاومت موشک نقطه‌زن دارد و به تعداد کافی هم دارد. المیادین پرسید، یعنی کجا را می‌زند؟ نصرالله گفت، هر جا که لازم باشد. المیادین پرسید، تعداد کافی یعنی چقدر و نصرالله گفت، طبق نیاز جنگ احتمالی… تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از دستیابی مقاومت به آن از طریق حمله به سوریه بی‌فایده است… ما آنچه لازم داریم، اکنون داریم و نیاز به انتقال نداریم. ما برای آنچه که ممکن است بر لبنان تحمیل شود، آماده‌ایم. من ملزم نیستم که بگویم نقطه‌زن زیاد داریم که نتانیاهو اذیت شود اما به تعداد کافی در اختیار داریم.

دبیر کل حزب‌الله در پاسخ به این سوال که آیا به سوی پیروزی کامل حرکت می‌کنیم یا اینکه هنوز نباید از پیروزی نزدیک صحبت کرد، گفت، ما در سوریه به مرحله آخر و پیروزی بزرگ نزدیک می‌شویم… قبل از حل مسئله ادلب و شرق فرات نمی‌توانیم بگوییم که پرونده بسته شده است. این حرف دقیق نخواهد بود… امروز وضعیت در سوریه در بهترین حالت در مقایسه با شروع بحران در سال ۲۰۱۱ است. در خصوص پرونده‌های باقی‌مانده، سران سوریه در موضع قدرت و اقتدار هستند. مشکل الان در شرق فرات، مشکلی مربوط به حکومت سوریه است اما گرفتاری و تنگنا متوجه ترکیه است. مشکل دیگر ادلب و [نوار] شمالی سوریه است. ارتش سوریه توانایی یکسره کردن کار در شمال سوریه را دارد اما بعد از مذاکرات آستانه و تلاش ویژه ترکیه با روسیه، بهتر دیده شد که مشکل به شیوه‌ای حل شود که تاکنون در جریان بوده اما هنوز حل نشده است.

ترکیه به احزاب کردی به عنوان نسخه‌ای از پ.ک. ک نگاه می‌کند. ترکیه این مشکل را دارد. ترکیه و کردها هر دو متحد آمریکا هستند اما این اختلاف را با هم دارند و ترکیه کردها را تهدید امنیت ملی خود می‌داند. برعکس سوریه آنان را راهکار خود می‌بیند. نزدیک بود که اردوغان و ترامپ به دلیل مسئله شرق فرات به درگیری برسند. ترامپ تصمیم خروج از سوریه گرفت که بحث خود را دارد.

کردها مورد حمایت مالی عربستان و امارات هستند
عربستان و امارات با تصمیم آمریکا از کردها حمایت مالی می‌کردند و هنوز هم می‌کنند. ترکیه هم با آمریکا هم با اروپایی‌ها مشکل دارند و مشغول اشغالگری در شمال سوریه هستند. روسیه نیز مخالف است. حل منطقی این وسط چیست؟ من تا الان از محتوای دیدار اردوغان با پوتین که از مسکو بازگشت مطلع نشده‌ام. اما این مسئله هنوز حل نشده است و مسئله شرق فرات حل نشده است. اما وقتی اردوغان از مسکو برگشت از توافق آدنا صحبت کرد که در زمان حافظ اسد انجام شده بود. وقتی اردوغان می‌گوید باید به توافق آدنا برگردیم یعنی چه؟ یعنی بازگشت ارتش سوریه به شرق فرات تا مرزها با ترکیه… همین که اردوغان به توافق آدنا بازمی‌گردد و آن را مرجع گفت‌وگو قرار می‌دهد، این به نظر من اتفاق خوبی است… من فکر می‌کنم که دمشق عجله‌ای ندارد برای بررسی این مسئله. در آرامش.

در شرق سوریه جز دو منطقه متوسط، داعش محدود شده و در نهایت باید از آنجا خارج شوند و باید تمام شود در آنجا. در این پرونده زمانیکه کار داعش تمام می‌شود، می‌دانید که هیچ درگیری میان یگان‌های کردی با ارتش نیست و حضور ارتش در البوکمال و دیرالزور به دلیل حضور داعش بود… زمانیکه تابستان گذشته دیرالزور کارش تمام شد، پیشروی فقط تا رود فرات ادامه یافت چون آمریکا مانع تکمیل عملیات البوکمال شد و مخالف یکسره شدن کار داعش بود و تهدید کرد که با هواپیما بمباران می‌کند.

مسئله ادلب پیچیده است اما راهکار سیاسی در اولویت است
نصرالله در خصوص ادلب و تسلط جبهة النصره بر استان ادلب گفت، بله النصره بر ادلب و غرب حلب مسلط شده است. المیادین پرسید آیا ترکیه با این برگه بازی می‌کند؟. نصرالله گفت، عدم عجله در آغاز نبرد، به دلیل درگیری داخلی [گروه‌های مسلح] در ادلب بود که هیچ حدومرز اسلامی و انسانی ندارد. النصره تقریباً همه گروه‌های نزدیک به ترکیه را کنار زد. آیا ترکیه موافق این بود؟ سوالی گیج‌کننده است. آیا ترکیه همراهی کرد؟ … جبهة النصره در شورای امنیت و از دید جامعه بین‌الملل تروریستی است. گروهی سوری یا به اصطلاح اسلام‌گرا نیست که اردوغان از آن حمایت کند. همه آن را تروریستی می‌دانند و روسیه نیز آن را تروریستی می‌داند. تلاش‌هایی شد برای اینکه جبهة النصره وارد مناطق دیگر با هویتی جدید بشود که هیچ ارتباطی با النصره نداشته باشد و ماهیت گذشته خود را کنار بگذارد با ساختار جدید و جزئی از حل‌وفصل داخلی سوریه شود. النصره و محمد الجولانی و نه بزرگ‌تر از او نمی‌تواند چنین راهکاری را بپذیرد. معلوم نیست وضعیت ادلب به کجا برسد. ترکیه نیز در تنگناست. ترکیه نمی‌تواند از این وضعیت ادلب دفاع کند [چون النصره تروریستی است] و باید راه‌حلی برای آن بیابد یا اینکه آن را در اختیار سران سوریه بگذارد که هیچ نقطه‌ای از خاک سوریه را در اختیار تروریست‌ها باقی نخواهند گذاشت. همه گزینه‌ها برای ادلب روی میز است اما راهکاری سیاسی در اولویت است.

خروج آمریکا تاکتیکی است یا شکست است؟
من فکر می‌کنم در همه جاهایی که ترامپ از خروج صحبت می‌کند، صادق است. این وعده‌های انتخاباتی او است… یکی از وعده‌هایش این بود که چرا آمریکا فرزندانش را به خارج و این یا آن منطقه می‌فرستد تا کشته شوند و این همه پول خرج می‌کند یا هفت هزار میلیارد دلار هزینه کرده است و بعد گفت با این همه هزینه مخفیانه به عراق می‌رود. او گفت که کشورهای خلیج فارس یا اروپا یا ژاپن اگر می‌خواهند از آنان دفاع کنیم، باید پولش را پرداخت کنند.

اوباما در ادبیاتش خیلی دو رو بود. اما ترامپ از روز اول که آمد گفت، میلیون، میلیارد، باید بپردازید [خنده…]. ادبیات او علیه عربستان و کشورهای خلیج [فارس] و حتی درباره اروپا و کره جنوبی تحقیرکننده است… بنابراین او متعهد به خارج کردن نیروهایش است.

امروز طالبان و هیأت آمریکایی به ریاست زلمای خلیل‌زاد گفتند که توافق کردند. در پیش‌نویس آمده خروج کل نیروهای خارجی طی چند ماه آینده است. در سوریه هم همینطور از روز اول قصد خروج داشت… هفت ماه پیش گفته بود که ما بزودی از سوریه خارج خواهیم شد. جیمز متیس وزیر دفاع پیشین و دیگران گفتند که این پیروزی مجانی برای روسیه، ایران و… است. رفتند پیش او و گفتند مهلت بده. اگر مصر هستید که خارج شوید، مهلت دهید شش ماه تا دستاوری داشته باشیم. اما رسمیا شش ماه را اعلام نکردند.

رفتند در روسیه و گفتند آماده خروج از سوریه تا آخرین سرباز و حتی از تنف هستیم.. تنف مهم است. اما شرطش خروج نیروهای ایرانی و حزب‌الله از سوریه است. با ایرانی‌ها صحبت کنید که از سوریه خارج شوند تا آمریکا کامل خارج شوند. در آن زمان، روس‌ها به برادران ایرانی گفتند و رئیس جمهور پوتین به رئیس جمهور روحانی گفت و رئیس جمهور روحانی به من گفت، و گفته شده که منتظر باشید تا پاسخ ایران و حزب‌الله برسد. من به عنوان یک طرف، گفتم، آمریکایی‌ها دنبال خارج شدن از سوریه هستند و دنبال دستاورد می‌گردند تا بگویند که ترامپ دستاورد مهمی به دست آورده همانطور که نتانیاهو دنبال دستاورد بزرگ‌تری است. پاسخ ایران هم منفی بود و گفت که ما به درخواست دمشق برای مبارزه با تروریسم در سوریه هستیم. بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز گفت که من اصلاً چانه‌زنی بر سر ایران مقابل آمریکایی‌ها را قبول ندارم. اینها دوست و متحد هستند آنها دشمن هستند. طرف روسی هم هیچ فشاری وارد نکرد، هر چند در رسانه تبلیغاتی می‌کنند. روسیه فقط به انتقال پیام بسنده کرد. ترامپ دریافت که این طرح بی‌فایده است. در دوره اخیر هم آمریکا فشار را بیشتر کرد و کشتارهایی در شرق سوریه مرتکب شد. اعلام ترامپ درباره خروج آمریکا از سوریه برای کسی غافلگیرکننده نبود… آمریکایی‌ها برای ادامه فشار نظامی بر سوریه نیاز به پایگاه در این کشور ندارند. آنها از طریق هواپیما و آسمان این کار را می‌کنند.

نصرالله گفت، آمریکایی‌ها زمانیکه گفتند خارج می‌شوند، حرف مهمی زدند که نمی‌خواهند دیگر پلیس منطقه باشند. این حرف برای عربستان و دیگر کشورهای عربی خلیج [فارس] و گروه‌های متحد آمریکا سخت بود. آمریکایی‌ها گفتند که اگر ما نباشیم در عربستان فارسی صحبت خواهند کرد و اگر ما نباشیم شما هم نخواهید بود… اینها به اینجا رسید که کردها به مسکو رفتند. به عراق رفتند تا نزد بشار اسد میانجی‌گری کنند. کُردها بسرعت به مسکو، عراق، لبنان و جاهای دیگر رفتند. چرا؟ چون آمریکا، آنها را تنها گذاشت. برخی در سوریه حتی دارند اولویت خود را تغییر می‌دهند.

من فکر می‌کنم که عمر البشیر رئیس جمهور سودان با چراغ سبز عربستان به سوریه رفت و با بشار اسد دیدار کرد. المیادین پرسید، این مسئله به ابتکار روسیه پس نبود که الان میان عربستان و البشیر اختلاف باشد. نصرالله گفت، مشکل سودان ویمن و عربستان ارتباطی با این مسئله ندارد. امارات سفارتش را بازگشایی کرد. وزیر خارجه بحرین هم گفت که ما اصلاً سفارتمان را تعطیل نکرده بودیم [خنده نصرالله]. اطلاعات ما نشان می‌دهد که در سایه تصمیم ترامپ و استعفای ماتیس و نگرانی که در دولت آمریکا هست… جلسه‌ای در سطح بالا در ابوظبی برگزار شد و گفتند که مسئله بشار اسد که روشن است.. مشکل الان اردوغان و ترکیه و شمال سوریه است. حقیقت این است که بشار اسد هست و پیروز شد. نکته خطرناکی است و آن اینکه ترامپ می‌خواهد خارج شود و به ترکیه گفته سوریه مال تو. این طرح خطرناکی برای عربستان و امارات است. فکر کنید که چه شده که ارزیابی [امارات و عربستان] این شده که ترکیه خطر اول در سوریه است و ایران نیست!. روسیه را شاید بتوان با آن تفاهم کرد. روسیه چندان نگران کننده نیست. اینها تفکرشان ببین چطور فرقه‌گرایی است. در فکرشان این است که تکلیف ایران که مشخص است. کشوری شیعی است. اما ترکیه سنی است و اگر وارد شود چطور خارج می‌شود؟ پیشرفت طرح ترکیه در سوریه پیشرفت یک طرح مشخص است و آن طرح اخوان‌المسلمین است. این طرز تفکر عربستان و امارات و ارزیابی آنان است پس باید به سوریه برویم و با اسد ارتباط برقرار کنیم. دشمنی خود را با ایران حفظ کنیم اما با ترکیه مقابله کنیم. در نتیجه عمر البشیر به سوریه رفت و الان می‌گویند که باید بشار اسد در پیامی رسمی اعلام کند با توجه به فضای کنونی و حفظ وحدت عربی به اتحادیه عرب بازگردد. اما دمشق در پاسخی منطقی گفته است که سوریه خودش از اتحادیه عرب خارج نشده که چنین درخواستی کند. این موضعی عزتمندانه است. هر کس دمشق را خارج کرده، خودش آن را بازگرداند.

هدف سفر اخیر مایک پامپئو به منطقه این بود که کسانی که ناامید و درمانده شده‌اند بر پا خیزند و به آنان گفت که بیایید در نشست ورشو علیه ایران شرکت کنید. هدف پیام سفر او اطمینان بخشی به ناامیدها و طرف‌های هراسان بود...

چهل سال است آمریکا نتوانسته مقابل جمهوری اسلامی کاری کند
من به حکام، مردم و دولت‌ها و اسرائیلی‌ها در منطقه می‌گویم که آمریکایی‌ها هر آنچه توانسته‌اند انجام داده‌اند. شما ببینید که دارند با طالبان توافق می‌کنند که از افغانستان خارج شوند و در مقابل طالبان اجازه ندهد که القاعده و دیگران بازگردند. ببینید دارند طوری رفتار می‌کنند که گویی طالبان حاکم آینده است. آمریکایی‌ها نه برای خاطر محمد بن سلمان و نه برای خاطر محمد بن زائد و نه حتی برای خاطر نتانیاهو توانایی این را ندارند که جنگی جدید در منطقه راه بیندازند. ترامپ می‌خواهد همه را یک جا جمع کند تا مقابل ایران بگذارد تا آن را با جنگ ساقط کند. اما نمی‌توانند. الان چهل سال است که آمریکا و کل دیکتاتورهای عالم مقابل جمهوری اسلامی مبارک ایران ایستاده‌اند اما بگویید چه توانسته‌اند بکنند؟
از دو روز پیش یک هیأت اقتصادی سوری و اماراتی دیدار کردند. بعداً روشن خواهد شد که شخصیت‌های عربی بلندپایه‌ای که حداقلش مقامات امنیتی بودند به دمشق رفته‌اند.. این با دمشق است که آن را اعلام کند.

آمریکا هنوز چیزی به این کشورها نداده که آنان را اطمینان دهد. هر چند می‌گوید که سوریه را به ترکیه نداده است… من این نکته را اینطور پایان دهم که آمریکایی‌ها در سوریه شکست خورده‌اند و ناامید بزرگ نتانیاهوست.

المیادین پرسید، چند ماه پیش بشار اسد تشکر کرد و درود فرستاد به سران روسیه و ایران و حزب‌الله، این موضعی اخلاقی بود یا راهبردی؟ نصرالله گفت، هر دو. هم اخلاقی هم راهبردی. دمشق اعلام کرده است که کسانی که طی این سال‌ها در کنار ارتش سوریه ایستادند و مانع تجزیه سوریه به دست تکفیری‌ها شده به آنان وفادار خواهد بود… المیادین دوباره پرسید آیا این گزینه‌ای راهبردی است؟ که نصرالله گفت، از قبل این اتحاد بوده است.. اما غرب همیشه خواستار تبعیت سوریه بوده اما سوریه این را رد کرده است.

نتانیاهو چرا نمی‌گوید که شکست خورده است. او روی سقوط دمشق و اسد حساب کرده بود. آیزنکوت اخیراً اذعان کرد و رسماً اعتراف کرد که از گروه‌های مسلح حمایت تسلیحاتی کرده است. شما [ی اسرائیلی] در جنوب سوریه وارد جنگ شده‌اید. شما جزئی از این جنگ شبه‌جهانی علیه سوریه بودید. هدفتان هم رفتن و شکست بشار اسد بود. خب کو؟ این هدف محقق شد؟ خیر.

امروز نتانیاهو آمده می‌گوید که ضمانت ما ارتش ماست. این شکست اول. شکست دوم این است که برای تجاوزهایتان به سوریه هدفی تعیین کردید. اهدافی لجستیک را زدید که موشک‌های نقطه‌زن و سلاح‌های پیشرفته به حزب‌الله نرسد. این را آیزنکوت گفته است که ما دویست حمله کرده‌ایم. نتیجه چه شد؟ شما نتوانستید مانع رسیدن امکانات مورد نیاز به لبنان شوید، پس شکست خوردید.

هدف سوم که اعلام کردند این بود که ایران را از سوریه خارج کنند. رفتند و آمدند. به امریکا رفتند و از نفوذشان استفاده کردند که فشار آورند ایران را از سوریه خارج کنند اما نتیجه چه شد؟ شکست خوردند. اسرائیل همه امیدش در سوریه بر باد رفته و از سال ۲۰۱۱ همه تلاش‌هایش بی‌نتیجه مانده است. نیروی سوریه قوی‌تر شده و ارتش با تجربه‌تر شده و همه جراحت‌هایی که به سوریه وارد شده، مانع انجام وظیفه ملی‌اش نخواهد شد.

هدف خارج کردن ایران از سوریه همه در سطح سیاسی و همه در سطح نظامی شکست خورده است. خب. نتانیاهو در چنین وضعی کجا باید برود؟ آنچه اخیراً در آسمان سوریه رخ داده تحول بزرگی است.

ممکن است برای مقابله با حملات اسرائیل تصمیم متفاوتی گرفته شود، نتانیاهو مراقب باشد
نصرالله خبر داد: در هر لحظه‌ای ممکن است در سوریه و از جانب سران سوریه و محور مقاومت تصمیم دیگری برای مقابله با تجاوزهای اسرائیل گرفته شود. مثلاً ممکن است از طرف ایران یا حزب‌الله.. یادتان می‌آید که در قنیطره وقتی حمله کردند، گفتند ما نمی‌دانستیم که فردی ایرانی [میان اهداف ما] بود… حتی از ایرانی‌ها فکر می‌کنم که یکی بود… امروز فرق چیست؟ آن روز اولویت تمام کردن نبرد داخلی بود تا مشکل با اسرائیل. اما امروز این وضعیت تغییر کرده است. من از وضعیت داخلی میدانی و لجستیک و شرایط داخلی سوریه مطلع هستم. متغیر دوم این است که ارتش سوریه در وضعیت بسیار بهتری است. متغیر سوم پدافند قوی سوریه است. حتی عامل روسی که از زاویه منفی در این خصوص به او نگاه می‌شود، ممکن است از زاویه مثبت هم نگاه شود و همه حاشیه‌ها را برای اسرائیل باز نکند. حتی در ایران هم تغییراتی هست. ایران بر خلاف تحریم‌ها منسجم ایستاده است.. همه ارزیابی‌هایی که نزد ژنرال‌ها و مراکز قابل اعتنای اسرائیل تغییر کرده. همه این متغیرها باید در نظر گرفته شود. خلاصه کلام اینکه پیامی که نتانیاهو باید آن را دریافت کند، این است که این متغیرها را در نظر بگیرد و در ارزیابی اشتباه نکند و منطقه را به جنگ نکشد.

المیادین پرسید، محور مقاومت چطور پاسخ نتانیاهو را خواهد داد و آیا ممکن است تل‌آویو هدف قرار بگیرد؟ نصرالله گفت، هر چیزی ممکن است. ارزیابی و مشورت و بررسی وضعیت به طور دائم ادامه دارد.

المیادین گفت، شما اکنون به نیابت از محور [مقاومت] سخن می‌گوید دیگر؟ و نصرالله پاسخ داد، البته.

معامله قرن؛ بن سلمان نمی‌تواند آن را عملی کند
نصرالله گفت، نمی‌توان گفت که معامله قرن تعلیق شده است. من قبلاً گفته بودم که این معامله، سه ضلع دارد. وضعیت نتانیاهو و ترامپ روشن است. این طرح به یک ضلع عربی و حتی قداستی مثل خادم الحرمین الشریفین نیاز دارد. محمد بن سلمان ضلع سوم این است. امروز بن سلمان در وضعیت دشواری است. نیازمند قایق نجات است. او ستونی نیست که چنین مسئله سنگینی روی او بنا شود. در نتیجه شکست او در یمن و عربستان و منطقه و همچنین در جنایتی که در کنسولگری در استانبول رخ داد، اجازه نمی‌دهد. این اطلاعات من است که کوشنر با اردنی‌ها و خیلی از کشورهای خلیج [فارس] و شمال آفریقا دیدار کرد و آنها گفتند که نمی‌توانند زیر بار سنگین این طرح قرار بگیرند. تنها کسی که باقی ماند، محمد بن سلمان بود که وضعیت او هم مشخص است و نمی‌تواند برای معامله قرن کاری کند.

نصرالله تاکید کرد که در میان فلسطینی‌ها هم کسی و گروهی را نخواهید یافت که چنین طرحی را امضا کند که قدس شرقی را صرف‌نظر کند. پس شما ببینید که بذر شکست در داخل این طرح از قبل وجود داشته است.

نصرالله در پاسخ به سوالی درباره ارتباط حزب الله با مقاومت و گروه‌های آن در فلسطین گفت، حزب‌الله با همه گروه‌ها ارتباط دارد و در خصوص انتقال سفارت با همه گروه‌هایی که به لبنان آمدند، دیدار و گفت وگو و هماهنگی کرد. سوریه هم با همه گروه‌ها ارتباط دارد و مشکل فقط با حماس است. جمهوری اسلامی هم الان سفارت فلسطین در آن است، تابع تشکیلات خودگردان است نه حماس. ارتباط و هماهنگی در سطح بالا وجود دارد. هر چند که اولویت‌ها تفاوت داشته باشد.

مشکل بحرین، عربستان است
نصرالله در خصوص بحرین نیز گفت، راه‌حل دست حکومت بحرین است که می‌تواند با معارضه گفت‌وگو کند. معارضه تا کنون خواستار وساطت خیلی‌ها شده حتی قطر و ترکیه. که دیدید شیخ سلمان را متهم به ارتباط با قطر کردند. کویت هم تلاش کرده است. اما نتیجه این است که مسئله دست عربستان سعودی است. در بحرین آنچه مانع تحقق گفت‌وگو است، عربستان سعودی است. حقیقت ماجرا این است که همه بحرینی‌ها می‌دانند.

مقاومت یمن افسانه‌ای است و عربستان فهمیده که نمی‌تواند آن را به زانو در آورد
در یمن عربستان همین وضعیت را دارد. یمن به شکل افسانه‌ای مقاومت می‌کند. این حرفم احساسی نیست. واقعیت است. آنها که می‌گفتند که جنگ سی‌وسه روزه باید در دانشگاه‌ها تدریس شود، باید بگویند که شایسته است ایستادگی یمنی‌ها تدریس شود… عربستان و امارات به این نتیجه رسیده‌ان که بر خلاف جنگ شدید، نمی‌توانند یمن را به زانو درآورند. امروز آنچه جامعه بین‌المللی خوانده می‌شود در یمن خسته شده است. جنگ باید تمام شود. این جنایت تاریخی باید به دلیل شکست میدانی عربستان متوقف و راهکار سیاسی آغاز شود… برادران در یمن محتاطند و باید محتاط باشند چرا که وضعیتی که بر آنها تحمیل شود، آنان را به این رفتار رسانده است.

یک مشکل هست و آن ذهنیت سلطه‌جوی سعودی است. بن سلمان در جایی پرسیده که آیا این یمنی می‌تواند موشک بسازد؟ پهپاد بسازد؟ بله محمد بن سلمان. این یمنی‌ها می‌توانند. اگر ایران در این محاصره و زیر چشم ماهواره‌های آمریکایی می‌تواند به یمن موشک برساند، این دیگر شکستی برای شماست.

نصرالله در پایان، با اشاره به اجلاس اقتصادی سران عرب در بیروت، گفت که مواضع سیاسی اتخاذ شده در آن درباره قدس عالی بود و این نشست مقبول و معقول بود بخصوص در بعد سیاسی. او سخن رئیس جمهور لبنان و وزیر خارجه این کشور درباره بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب را خیلی مهم توصیف کرد و گفت که مواضع درباره وضعیت امام موسی صدر و ضرورت روشن شدن سرنوشت وی را نیز مهم بود.

نصرالله درباره روابط حزب‌الله و رئیس جمهور لبنان گفت که این رابطه مبنی بر دوستی و توافق است و رابطه با میشل عون خیلی خوب است… نصرالله فاش کرد که دیوید هیل که اخیراً به لبنان سفر کرد، خواستار ایجاد اختلاف میان حزب‌الله و حزب التیار الوطنی الحر (میشل عون) شده بود.

نصرالله شایعه تلاش حزب‌الله برای لغو توافق طایف [در سال ۱۹۸۹ که جنگ داخلی لبنان را پایان داد] را تکذیب کرد و گفت برخی محافل مسیحی در لبنان این شایعه را مطرح کرده‌اند اما این مسئله بی‌اساس است. ما شیعیان، حزب أمل و شیعیان در هیچ جلسه عمومی یا خصوصی درباره چنین چیزی حرفی نزده‌ایم. برادران ایرانی به نقل از فرانسوی‌ها به ما انتقال دادند که مشکل لبنان در ۲۰۰۵ و… است. ایرانی‌ها از من سوال کردند که مسئله چیست… ما اعلام می‌کنیم هر کس خواستار «سه‌جانبه‌گرایی» [تقسیم قدرت میان سه گروه] است، دنبال صلح در لبنان نیست و ما هیچ وقت خواستار تغییر، اصلاح یا لغو توافق طایف نشده‌ایم. آنانکه این شایعات را مطرح می‌کنند هدفشان ایجاد نگرانی در داخل لبنان است.

نصرالله در خصوص تشکیل دولت جدید لبنان نیز گفت که «حزب‌الله خواستار تشکیل هرچه سریع‌تر دولت است زیرا این به نفع کشور است». هیچ روزی ایران یا سوریه به تشکیل دولت جدید لبنان ارتباطی نداشته و دخالتی نکرده‌اند. برخی دیگر هستند که منتظرند ببینند ترامپ از توافق هسته‌ای خارج می‌شود یا نه. اینکه چه زمانی تحریم‌های ایران را برمی گرداند. الان هم برخی منتظر کنفرانس ورشو هستند که ببینند چه می‌شود.

نصرالله گفت، طی چند روز گذشته تلاش‌های جدیدی صورت گرفته که دو مشکلی که در راه تشکیل دولت جدید است، حل شود. این دو مشکل در خصوص وزرای مستقل اهل سنت و توزیع کرسی‌های وزارتی است.

دبیر کل حزب‌الله در پاسخ به سوالی درباره مبارزه با فساد در لبنان تأکید کرد که حزب الله با جدیت به دنبال این مسئله است و چیزی که در لبنان به این موضوع کمک می‌کند، ضعف قانون است و این مسئله نیازمند قوانین جدید است که راه را بر روی مفسدان ببندد.

نصرالله در پاسخ به آخرین سوال درباره چرایی عدم نزدیکی سعد الحریری به حزب‌الله بعد از آنچه برای او و بازداشت در عربستان سعودی رخ داد گفت، وضعیت منطقه‌ای، حساسیت‌های داخلی و… مانع شده است. حزب‌الله سیاست باز و تعامل مثبتی مقابل همه دارد و بر همکاری تأکید دارد هر چند که حزب «تیار المستقبل» به حزب‌الله هجمه می‌کند. حزب‌الله دنبال سلطه بر لبنان نیست و اگر همه مردم لبنان بیایند و بگویند که حزب الله کل دولت را تشکیل دهد، من این را نخواهم پذیرفت چون ما دنبال این نیستیم و حجم و ظرفیت خود را می‌دانیم. ما اعتقاد داریم که لبنان را نمی‌شود اداره کرد جز از طریق همه گروه‌های حاضر در آن.

منبع: فارس
نصرالله، صهیونیست‌ها را علیه نتانیاهو شوراند
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سیدحسن‌الله نشان داد استاد جنگ روانی است؛ او صهیونیست‌ها را علیه نتانیاهو شوراند.

به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

روزنامه الرأی الیوم به قلم عبدالباری عطوان، به بررسی سخنان اخیر دبیرکل حزب‌الله لبنان پرداخت و نوشت: عده‌ای به سبب شایعاتی که در رسانه‌های اسرائیلی و حتی توسط برخی از طرفداران سیدحسن نصرالله منتشر شده بود گمان می‌کردند که او شنبه‌شب رنگ پریده و رنجور در میان پزشکان و پرستاران در حالی که روی یک تخت سفید یا ویلچر نشسته است بر صفحه نمایشگر تلویزیون المیادین ظاهر خواهد شد، اما ناامید شدند و نصرالله در حالی که مثل همیشه لبخند می‌زد و فاخر سخن می‌گفت، با ذهنی تیز و افکاری منسجم در رسانه ظاهر شد و برای ده‌ها میلیون بیننده‌ای که منتظر دیدنش بودند نقشه‌راه مرحله بعدی و تحلیلی راهبردی و جامع از حوادث و تحولاتی که در منطقه رخ داد و رخ می‌دهد و احتمالاً رخ بدهد ارائه داد و در اظهارات خود به حجم بزرگی از اطلاعاتی که بار اول بود آنها را فاش می‌کرد استناد کرد.

سیدحسن نصرالله در اظهارات خود ثابت کرد که نه تنها سید مقاومت است بلکه فرمانده جنگ روانی هم هست. او ترس بیشتری به جان اسرائیلی‌ها انداخت و آنان را علیه بنیامین نتانیاهونخست‌وزیر اسرائیل که آنها را می‌فریبد و برای اهداف انتخاباتی یا شخصی (مثل اتهام فساد) و ماجراجویی نظامی آماده می‌شود و برای اسرائیلی‌ها پرهزینه و فاجعه‌آمیز خواهد بود، بسیج کرد.


آنچه در سخنان سیدحسن نصرالله نظر همه به ویژه اسرائیل و متحدان عربی آن را جلب کرد، چند موضوع اصلی درباره تصویر آینده بود؛

-تاکید او بر این نکته که حزب‌الله به میزان کافی موشک‌های دقیق و نقطه‌زن دارد که می‌توانند هدف‌های مهم نظامی و مدنی اسرائیل مانند فرودگاه‌ها اعم از نظامی یا غیرنظامی، نیروگاه‌های آب و برق، مخازن آمونیاک در حیفا و دورتر از آن و حتی نیروگاه‌های هسته‌ای دیمونا را هدف قرار دهند.


- اظهارات صریح و روشن او که نخستین بار از ادامه حمله به الجلیل و آزادسازی آن به عنوان بخش اصلی راهبرد مقاومت گفت و اینکه این حمله آن طور که نتانیاهو و دستگاه‌های اطلاعاتی ناکارآمدش می‌گویند نه فقط از طریق چهار تونل بلکه از همه مرزها خواهد بود.


- همه جای فلسطین میدان جنگ آینده خواهد بود و موشک‌های مقاومت همه شهرها و مهمتر از همه تل‌آویو را هدف قرار خواهند داد.


- هر لحظه ممکن است برای تعامل به گونه‌ای متفاوت با تجاوزگری‌های اسرائیل در سوریه، تصمیمی توسط سوریه و محور مقاومت اتخاذ شود که این تعامل ممکن است شامل هدف قرار دادن تل‌آویو باشد. محور مقاومت قبلاً به امور داخلی اولویت می‌داد، اما اکنون در موضعی قوی‌تر برای تعامل مستقیم با تجاوز اسرائیل ایستاده است به عبارت دیگر دوران سکوت و عدم واکنش به پایان رسیده است.


این نظر نصرالله قابل ستایش است که گفت: «اعتراف ترامپ به شکست در سوریه و منطقه و خارج کردن نیروهایش از آن باعث شد برخی کشورهای عربی شتاب‌زده به سمت دمشق بروند و دل ما را خنک کرد». و همچنین گفت: «رهبری سوریه نامه‌ای را که عمر البشیر از سوی عربستان و کشورهای خلیج (فارس) حامل آن بوده نپذیرفته است. آن نامه متضمن درخواست بازگشت به اتحادیه عرب بود و رهبری سوریه به البشیر گفت که به آنها بگوید هر کس سوریه را از اتحادیه عرب اخراج کرده است خودش هم باید این کشور را به آن بازگرداند. این همان سوریه‌ای است که می‌شناسیم با همان غرور و عزت نفس و پایبندی به اصول در سخت‌ترین شرایط».
 هاآرتص منتشر کرد؛
اعتراف مقام سابق رژیم صهیونیستی: جمهوری اسلامی دشمن شکست‌ناپذیر اسرائیل است
«چاک فرایلیش» می‌نویسد ایران اولین دشمن ماست که آن‌چنان عظمت و قدرتی دارد که نمی‌توانیم آن را شکست بدهیم و باید مقابل آن به استراتژی دفاعی و «خویشتن‌داری حداکثری» روی بیاوریم.

سرویس جهان مشرق - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بارها اذعان کرده است که هیچ قدرتی در دنیا بیش‌تر از ایران، موجودیت رژیم تحت سرکردگی‌اش را تهدید نمی‌کند. اندیشکده‌ها و محافل رژیم صهیونیستی نیز، اگرچه اذعان می‌کنند که این رژیم سلاح‌های نامشروع هسته‌ای در اختیار دارد، اما باز هم قدرت نظامی متعارف ایران را بزرگ‌ترین وحشت اسرائیل توصیف می‌کنند. یکی از تحلیل‌هایی که اخیراً بار دیگر به ترس رژیم صهیونیستی از جمهوری اسلامی اشاره کرد، مقاله‌ای نوشته «چاک فرایلیش» معاون سابق مشاور امنیت ملی رژیم صهیونیستی و از اعضای ارشد اندیشکده آمریکایی «مرکز بلفر» وابسته به دانشگاه هاروارد بود که در روزنامه صهیونیستی و عبری‌زبان هاآرتص منتشر شد.
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نتانیاهو: «می‌خواهید سه تهدید بزرگ علیه اسرائیل را بشناسید؟ ایران، ایران، ایران» (انگلیسی)[دانلود]
›› اندیشکده اسرائیلی: فراتر از اسرائیل هم در تیررس موشک‌های ایران است
این مقاله، پس از انتشار در نسخه چاپی هاآرتص، توسط خود فرایلیش به انگلیسی ترجمه و تحت عنوان «برای اولین بار، اسرائیل با رقیبی روبه‌روست که آن‌چنان قدرتمند است که نمی‌توان شکستش داد [۱] » در وب‌سایت این روزنامه (و هم‌چنین اندیشکده بلفر [۲] ) منتشر شد. آن‌چه درباره گزارش این مقام سابق رژیم صهیونیستی اهمیت دارد، آن است که وی بر خلاف سایر گزارش‌ها درباره دشمنی ایران و رژیم صهیونیستی، اشاره‌ای به موشک‌های تهران و شبکه گسترده نیروهای نیابتی ایران در سراسر منطقه و در امتداد مرزهای فلسطین اشغالی نمی‌کند، بلکه «چشم‌اندازهای توسعه رهبر ایران» و «نابودی فرسایشی اسرائیل» را مورد توجه قرار داده است. به عبارت دیگر، فرایلیش اذعان دارد که چه‌بسا اقدام مستقیم ایران نیست که رژیم صهیونیستی را از نقشه جهان محو خواهد کرد، بلکه در نتیجه تحولات منطقه‌ای و اشتباهات خود این رژیم است که «اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید.»

هاآرتص گزارش خود را با توصیف برنامه‌های بلندمدت رهبر ایران برای توسعه و پیش‌رفت ایران در ۵۰ سال آینده این‌گونه آغاز می‌کند:

علی خامنه‌ای، رهبر عالی ایران، اخیراً نسخه پیش‌نویس چشم‌انداز ۵۰ ساله برای ایران را ارائه کرد [۳] . این چشم‌انداز به دنبال تبدیل ایران به یکی از پنج کشور برتر جهان در حوزه علم و فناوری، یکی از هفت کشور برتر دنیا در حوزه «پیش‌رفت و عدالت» از جمله با ریشه‌کن کردن فقر، فساد و تبعیض، و یکی از ده اقتصاد بزرگ جهان است [۴] . این چشم‌انداز هم‌چنین به دنبال تقویت توانایی‌های دفاعی و بازدارندگی ایران، ترویج اتحاد اسلامی، اقدام جهادی، و جنبش‌های آزادسازی مسلمانان، و احقاق حقوق فلسطین است. هدف کلی خامنه‌ای این است که ایران از طریق خودکفایی در عرصه فناوری و با مقاومت در برابر برداشت‌های غربی از سیاست، فرهنگ و نظم بین‌المللی، به برتری منطقه‌ای، و حتی جهانی، دست پیدا کند.  خامنه‌ای هم‌چنین از نهادهای آکادمیک و مذهبی ایران درخواست کرده تا درباره پیش‌نویس ارائه‌شده، به او بازخورد بدهند، و به شاخه‌های مختلف دولت نیز دستور داده است تا توصیه‌های کلی این چشم‌انداز را به برنامه‌های عملی تبدیل کنند. قرار است یک پیش‌نویس نهایی در این‌باره طی دو سال آینده تهیه گردد.

فرایلیش، نویسنده گزارش، البته با اشاره به این‌که چینی‌ها برای سال ۲۰۵۰ هدف‌گذاری کرده‌اند و سعودی‌ها هم صرفاً تا سال ۲۰۳۰ را پیش‌بینی کرده‌اند، طرح‌ریزی برای ۵۰ سال بعد را قابل‌تردید می‌داند، اما اذعان می‌کند: «با این وجود، اقدام خامنه‌ای به ایجاد چنین چشم‌انداز عملی‌ای، شجاعانه و تحسین‌برانگیز است. تحت رهبری وی، ایران دست‌کم دارد تلاش می‌کند تا به طور سیستماتیک در مورد اهداف ملی خود بیندیشد.» این مقام سابق رژیم صهیونیستی به رهنمودهای قبلی رهبر ایران، از جمله ارائه طرحی ۹ بندی برای نابودی اسرائیل در سال ۲۰۱۴ نیز اشاره و این سؤال را مطرح می‌کند: «اگر رژیم صهیونیستی قرار بود رویکردی مانند رویکرد بلندمدت رهبر ایران را اتخاذ و خود را برای ۵۰ سال آینده آماده کند، باید چه اهدافی را برای خود در نظر می‌گرفت؟» نویسنده سپس بخش اصلی گزارش خود را حول محور پیشنهاداتش برای اهداف بلندمدت رژیم صهیونیستی و تلویحاً انتقاد از سیاست‌های کنونی سرکردگان این رژیم شکل می‌دهد.
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«چاک فرایلیش» معتقد است دوراندیشی رهبر ایران شجاعانه و تحسین‌برانگیز است
پروژه شکست‌خورده صهیونیسم: «کشور یهودی» بدون جمعیت یهودی؟
اولین پیشنهاد فرایلیش «حفظ جنبش ملی ملت یهود»، و به عبارت دیگر، «صهیونیسم»، است. وی در این‌باره می‌نویسد:

صهیونیسم به سرعت به هدف اصلی خود، یعنی ایجاد کشور، دست یافت [۵] ، اما از آن زمان به بعد، راه خود را گم کرده است. پرسش اساسی و حتی موجودیتی‌ای که ما امروز با آن مواجه هستیم این است که آیا هویت یهودی اسرائیل را در درجه اول، مرزهای آن تعیین می‌کند یا جمعیت آن. در سال ۲۰۶۰، یعنی آخرین سالی که پیش‌بینی‌های جمعیت‌شناختی درباره آن در دست‌رس است، جمعیت اسرائیل ۱۵/۶ میلیون نفر خواهد بود، که تنها ۱۲ میلیون نفر از آن‌ها یهودی هستند؛ یعنی صرفاً ۷۶ درصد. به علاوه، این رقم بدون احتساب کرانه باختری است و اگر این منطقه را نیز در آمار بگنجانیم، خواهیم دید که سال ۲۰۶۰ تنها چیزی در حدود ۶۰ درصد از جمعیت اسرائیل را یهودیان تشکیل خواهند داد، یعنی همین وضعیتی که امروز وجود دارد. کشوری که ۴۰ درصد از جمعیتش یهودی نباشد را نمی‌توان یک «کشور یهودی» به شمار آورد، حتی اگر تمام «یهودیه» [شمال فلسطین كه محل حكومت ملوك بني اسرائيل بوده] و «سامریه» [مركز فلسطين كه محل طايفه سامريان از يهود است] را هم به آن ملحق کنیم. آینده برنامه صهیونیسم بستگی به جدایی از فلسطینی‌ها [و اخراج آن‌ها از فلسطین اشغالی] دارد؛ نیازی هم به چشم‌انداز ۵۰ ساله نیست.

دومین برنامه پیشنهادی هاآرتص برای چشم‌انداز رژیم صهیونیستی، «تعیین مرزهای اسرائیل، صلح با همسایگان و کسب مقبولیت منطقه‌ای» است. این روزنامه صهیونیستی در توضیح این الزامات می‌نویسد:

دکترین دفاعی کلاسیک اسرائیل قائل به این بود که تنش‌ها با اعراب غیرقابل‌حل هستند. این در حالی است که در عمل، ما طی ۷۰ سال ابتدایی [تشکیل رژیم]، با مصر و اردن صلح برقرار کردیم، با سوری‌ها و فلسطینی‌ها پیش‌مذاکره برگزار نمودیم، اکنون با سعودی‌ها و کشورهای دیگر روابط روبه‌رشدی داریم، و به یک واقعیت ثابت در منطقه تبدیل شده‌ایم. صلح با فلسطینیان، وضعیت منطقه‌ای و بین‌المللی اسرائیل را متحول خواهد کرد. دست‌یابی به این صلح، صرفاً به عهده ما نیست [و دولت آمریکا هم باید در این‌باره نقش ایفا کند [۶] ]، اما تصمیم‌گیری در مورد مرزهای اسرائیل، کاری است که خود ما باید انجام بدهیم. طی ۵۰ سال آینده، ما باید تلاش کنیم تا روند دست‌یابی به مقبولیت منطقه‌ای را تکمیل نماییم.
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شهرک‌نشینان در شهرک «عوفرا» در شمال کرانه باختری در کنار نیروهای پلیس مرزی رژیم صهیونیستی
عضو سابق دستگاه امنیت ملی رژیم صهیونیستی، سومین بند از چشم‌انداز بلندمدت مدنظر خود را «حفظ بازدارندگی و امنیت اسرائیل» می‌داند و در این بخش از گزارش خود، به شکست‌ناپذیری ایران اعتراف می‌کند. وی تصریح می‌کند:

ایران، پیچیده‌ترین [و قوی‌ترین] و خطرناک‌ترین دشمنی است که اسرائیل تا کنون با آن مواجه شده است. جمهوری اسلامی، حکومتی دین‌سالار با چشم‌اندازی درازمدت است که می‌داند نمی‌تواند اسرائیل را در کوتاه‌مدت از میان ببرد، و به همین دلیل یک استراتژی ده‌ها ساله مبتنی بر فرسایش تا نابودی [رژیم صهیونیستی] را اتخاذ کرده است. اسرائیل یک دموکراسی آشفته است که [به جای برنامه‌ریزی بلندمدت،] روی همین‌جا و همین‌آن تمرکز دارد. اگرچه ما می‌توانیم از درگیری با ایران جان سالم به در ببریم و با موفقیت از خود دفاع کنیم، اما به نظر می‌رسد ایران اولین دشمن ماست که آن‌چنان بزرگ و قدرتمند است که نمی‌توانیم آن را شکست بدهیم. بنابراین اسرائیل باید استراتژی امنیت ملی‌ای را اتخاذ کند که مناسب این نوع جدید از درگیری طولانی‌مدت باشد؛ استراتژی‌ای مبتنی بر «صبر استراتژیک» بر اساس خویشتن‌داری حداکثری، حتی در مواجهه با تحریکات چشم‌گیر، و بر اساس تأکید بیش‌تر روی دفاع (مانند «گنبد آهنین») [به جای تهاجم]، و دیپلماسی. به این ترتیب، تل‌آویو زمانی به گزینه تهاجم متوسل می‌شود که گزینه‌های دیگر [آزموده و] تمام شده باشند، و اسرائیل می‌تواند در ازای هزینه‌ای که حاضر به پرداخت آن باشد، دوره‌های قابل‌ملاحظه‌ای (۵ تا ۱۰ سال) را در آرامش به سر ببرد و [مقاومت و] «تحمل اجتماعی» خود را حفظ کند.

روزنامه هاآرتص در تصریح منظورش از «بازدارندگی و امنیت»، به احتمال گسترش فناوری مشروع هسته‌ای در منطقه اشاره می‌کند و این مسئله را مقدمه‌ای احتمالی برای اشاعه سلاح‌های هسته‌ای می‌داند. این روزنامه صهیونیستی با ترسیم «سناریوی کابوس‌مانند یک خاورمیانه با چند قدرت هسته‌ای طی دهه‌های آینده [۷] »، صراحتاً انحصار رژیم صهیونیستی در تسلیحات هسته‌ای را ضامن امنیت و بازدارندگی این رژیم در منطقه معرفی می‌کند و سپس مدعی می‌شود که اگر این اتفاق بیفتد، «تل‌آویو مجبور خواهد شد تا سیاست خود مبنی بر ابهام هسته‌ای [و عدم اعتراف به داشتن بمب اتمی] را کنار بگذارد، به دنبال امضای یک معاهده دفاعی با آمریکا باشد، و یا حتی به فکر خلع‌سلاح منطقه‌ای بیفتد، اگرچه این مفهوم الآن ممکن است بسیار تخیل‌آمیز به نظر برسد.»

فرایلیش «ترویج ثبات منطقه‌ای» را یکی دیگر از اهدافی برمی‌شمارد که رژیم صهیونیستی باید در درازمدت آن‌ها را دنبال کند. وی توضیح می‌دهد:

همه عواملی که به «بهار عربی» منجر شدند، از جمله انفجار جمعیتی، فقر شدید، نبود فرصت‌های اقتصادی، و سرکوب سیاسی، هنوز هم تا حد زیادی وجود دارند و چه‌بسا پررنگ‌تر هم شده‌اند. تقریباً همه کشورهای عربی در بحران به سر می‌برند، در معرض خطر تبدیل شدن به کشورهای شکست‌خورده هستند، و پیشاپیش در اروپا یک بحران پناهندگی را ایجاد کرده‌اند. سال ۲۰۰۷ حدود ۴ میلیون عرب در نزدیکی مرزهای اسرائیل زندگی می‌کردند؛ این رقم تا سال ۲۰۲۷ به ۲۰ میلیون نفر خواهد رسید و این افراد در ۵۰ کیلومتری مرزهای اسرائیل ساکن خواهند شد. رونق اقتصادی در اسرائیل [!] ممکن است تبدیل به آهن‌ربایی اجتماعی-اقتصادی شود که هیچ مانع مرزی‌ای نتواند مقابل آن تاب بیاورد. اکنون تصور کنید ۵۰ سال دیگر، این وضعیت چگونه خواهد بود.
هاآرتص در ادامه گزارش، اجرای یک «طرح مارشال [۸] » (برنامه نفوذ آمریکا در اروپا تحت عنوان برنامه احیای اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم) در خاورمیانه را توصیه می‌کند و می‌نویسد:

اسرائیل، بر خلاف ایران، به دنبال برتری منطقه‌ای، و به طریق اولی، برتری جهانی، نیست، اما قطعاً به دنبال تأثیرگذاری روی این‌گونه فرآیندهای مهم منطقه‌ای هست.تل‌آویو دو ابزار اصلی برای انجام این کار دارد: یا رسیدن به توافق، یا حتی کاهش سطح درگیری، با فلسطینی‌ها که به ثبات منطقه‌ای کمک می‌کند، و یا یک عملیات دیپلماتیک برای ترویج یک «طرح مارشال خاورمیانه‌ای» برای جهت‌دهی به رویدادهای منطقه‌ای در مسیرهای مثبت‌تر، که به برقراری ثبات در منطقه خواهد انجامید. اجرای چنین طرحی، میلیاردها دلار برای جامعه بین‌المللی هزینه خواهد داشت، اما عدم اجرای آن به معنای ادامه صدور مشکلات خاورمیانه به اروپا، تغییر در ماهیت بنیادین آن، و حتی درگیری میان غرب و اسلام خواهد بود.
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رژیم صهیونیستی برای برقراری ثبات در منطقه نیاز به کنار آمدن با فلسطینیان دارد
اسرائیل: مرگ تدریجی یک رؤیا
مقام سابق رژیم صهیونیستی، «حفظ «رابطه ویژه» با آمریکا به عنوان یکی از ستون‌های اساسی امنیت ملی اسرائیل و به‌رغم رویه‌های نگران‌کننده جمعیتی و سیاسی» را نیز یکی از اهداف بلندمدتی می‌داند که باید در دستورکار سران تل‌آویو باشد. وی هشدار می‌دهد:

گروه‌های جمعیتی جدید در آمریکا، به خصوص اسپانیایی‌ها [۹] و بی‌دین‌ها، که رو به گسترش گذاشته‌اند، علاقه‌ای نسبت به اسرائیل ندارند؛ این در حالی است که جامعه یهودیان، دومین جمعیت بزرگ [و بزرگ‌ترین اقلیت دینی] در آمریکا، اندازه و نفوذ خود را رو به کاهش می‌بیند. تا سال ۲۰۵۰، ارتدوکس‌ها [ی یهودی] ۲۵ درصد از جامعه یهودیان آمریکا را تشکیل خواهند داد (رقمی که از ۱۰ درصد امروزی بیش‌تر است)، در حالی که یهودیان اصلاح‌طلب و محافظه‌کار، یعنی اکثریت قریب به اتفاق یهودیان آمریکایی و ستون حمایت از اسرائیل تا پیش از این، از طریق ازدواج، در حال در هم آمیختگی [با افرادی از دین‌های دیگر] و از میان بردن خود هستند. ما پیشاپیش شاهد کاهش چشم‌گیر حمایت از اسرائیل در جناح چپ آمریکا [۱۰] ، و حتی در میان جامعه یهودیان، هستیم. اسرائیل باید به دنبال تشکیل یک اتحاد رسمی با آمریکا باشد، اما در عین حال، وابستگی خود به این کشور را کاهش دهد، از جمله با آغاز روند ترک وابستگی به کمک‌های نظامی آمریکا از سال ۲۰۲۷، زمانی که برنامه ۱۰ ساله کمک‌های نظامی واشینگتن به تل‌آویو به پایان می‌رسد. ۵۰ سال دیگر، زمانی که ۱۲۰ ساله می‌شویم، دیگر باید زمان زیادی از استقلال کامل‌مان گذشته باشد. هیچ‌چیز بیش از دست‌یابی به توافق با فلسطینی‌ها، به تضمین قوت «روابط ویژه» اسرائیل با آمریکا در درازمدت کمک نخواهد کرد.

از نظر فرایلیش، ششمین هدفی که رژیم صهیونیستی باید در درازمدت آن را دنبال کند، «دست‌یابی به یک جامعه عادلانه و مترقی» است. این مقام سابق رژیم صهیونیستی با ادبیاتی کاملاً افراط‌گرایانه و نژادپرستانه می‌نویسد:

جمعیت پیش‌بینی شده اسرائیل برای سال ۲۰۶۰ معادل ۱۵/۶ میلیون نفر است که از این تعداد، ۴/۱۵ میلیون نفر «حریدی» (یا فراارتدوکس) و ۳/۶ میلیون نفر اعراب ساکن اسرائیل خواهند بود. یهودیان غیرحریدی تنها ۶۵ درصد از جمعیت یهودیان، یا به عبارت دیگر، فقط ۵۰ درصد از جمعیت کل اسرائیل، را تشکیل خواهند داد. به علاوه، اختلاف و فقر به مراتب وخیم‌تر خواهد شد، و جمعیت حریدی و عرب در اسرائیل به یک بار اقتصادی تبدیل خواهند شد. بخش زیادی از اسرائیلی‌ها به عنوان کانون اصلی قدرت، به جای مقامات دولتی، چشم به رهبران مختلف معنوی خواهند دوخت و علاقه‌ای به ارزش‌های حکومت نخواهند داشت. در این شرایط، داشتن یک جامعه دموکراتیک و مترقی که در آن همه مقابل قانون، برابر باشند و به حقوق اقلیت‌ها احترام گذاشته شود، بسیار دشوار خواهد بود. اگر ما هم، مانند خامنه‌ای، می‌خواهیم فقر و تبعیض را ریشه‌کن کنیم، باید یک استراتژی ملی جامع و بلندمدت را برای «جنگ با فقر» آماده کنیم. منابع مورد نیاز برای انجام این کار، وسیع خواهند بود، و فقر و تبعیض را هرگز نمی‌توان به طور کامل ریشه‌کن کرد، اما اسرائیل در گذشته اهداف بلندپروازانه ملی مشابهی را با موفقیت دنبال کرده است.چنین استراتژی ملی‌ای، با تغییر در سیاست بی‌معنی کنونی مبنی بر تشویق رشد جمعیت عمدتاً در میان بخش‌های غیرمولد جامعه آغاز می‌شود.
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تظاهرات ضدصهیونیستی مقابل کاخ سفید؛ «تورات امر می‌کند تمام فلسطین تحت حاکمیت فلسطینیان بازگردد»
فرایلیش در انتهای گزارش خود مدعی برتری رژیم صهیونیستی در دنیا در حوزه علم و فناوری می‌شود و آخرین هدف بلندمدت این رژیم را «حفظ جایگاه اسرائیل به عنوان یک جلودار در جهان در زمینه علم و فناوری» توصیف می‌کند. نویسنده گزارش خاطرنشان می‌کند:

نتانیاهو همین چند سال یک چشم‌انداز محدود ملی را برای تبدیل اسرائیل به یکی از پنج قدرت برتر سایبری در جهان اعلام کرد و اکنون این هدف تا اندازه زیادی با موفقیت حاصل شده است. نخست‌وزیر اسرائیل اکنون می‌تواند چشم‌انداز مشابهی را در مورد هوش مصنوعی و کلان‌داده [کار با حجم‌های فوق‌العاده وسیع از داده‌های دیجیتال] ترسیم کند. با این حال، نمی‌توان یک جامعه را تنها بر اساس حوزه فناوری‌های پیش‌رفته استوار [و اداره] کرد. دانشگاه‌ها و به طور کلی آموزش و پرورش ما سقوط کرده است. در گذشته، این برتری کیفی اسرائیل بود که قدرت نظامی، اقتصادی و معنوی آن را ایجاد می‌کرد. باید در این زمینه دوباره سرمایه‌گذاری کنیم. با این وجود، مردم امروز روی مسائل دیگری تمرکز شده‌اند، شاید به این دلیل که مستیِ پروازهای کم‌هزینه و تقریباً بی‌نهایت به خارج از اسرائیل، عقل جمعی ما را مخدوش کرده است. با همه این‌ها اگر می‌خواهیم مسیر کشورمان را خودمان ترسیم کنیم و نگذاریم بادهای تغییر ما را به هر سمتی ببرند که خودشان می‌وزند، باید همین امروز خودمان را آماده کنیم. رهبر عالی ایران پیشاپیش این کار را آغاز کرده است.


[۱] For the First Time, Israel Faces an Adversary Too Powerful to Be Defeated Link
[۲] For the First Time, Israel Faces an Adversary Too Powerful to Be Defeated Link
[۳] Iran’s Anti-Western ‘Blueprint’ for the Next Fifty Years Link
[۴] In the midst of crises Khamenei issues a lofty vision for Iran, ۲۰۶۵ Link
[۵] Why I'm Not a Zionist - and Why You're Not, Either Link
[۶] Donald Trump Is Right to Coerce the Palestinians Link
[۷] The Middle East Is Marching Toward Israel's Nuclear Nightmare Scenario Link
[۸] Marshall Plan Link
[۹] Seeing the Future, Israel and U.S. Jews Court America’s Hispanics Link
[۱۰] New Poll Shows Support for Israel Plummeting Among U.S. Liberals, Millennials and Women Link
توانایی ایران برای نابودی هواپیماهای اسرائیلی درآسمان لبنان
© AFP 2018 / 
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ایرانی ها می توانند به سمت هواپیماهای اسرائیلی را در آسمان لبنان شلیک کنند اما فعلا چنین فرمانی صادر نشده است.

به گزارش اسپوتنیک، رجب صفروف رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر گفت: زیرساخت های نظامی ایرانی در سوریه اجازه می دهد که هواپیماها نیروی هوایی اسرائیل را که برای حمله به محدوده ی سوریه از محدوده هوایی لبنان استفاده می کنند نابود گردد.
صفروف بیان داشت: " گمان می کنم که تهران چندین گزینه برای پاسخ به تکرار حمله هوایی اسرائیل به سوریه داشته باشد. نیروی هوایی اسرائیل از فضای هوایی لبنان برای حمله به سوریه استفاده می کند و ساختار نظامی ایرانی با امکاناتی که دارد می تواند به سرعت عکس العمل نشان دهد. برای شکست اهداف هوایی ، ایرانی ها هیچ مشکلی ندارند. "
براساس ارزیابی های وی در صورت فرمان از تهران به سمت نیروی هوایی اسرائیل شلیک خواهد شد، نتایج حمله از جانب اسرائیل به صورت دیگری خواهد بود. وی خاطر نشان کرد: " به نظر میرسد که در تهران فعلا چنین تصمیم نگرفته اند. اگر فرمان صادر شود، نظامیان ایرانی هیچ مشکلی برای نابودی هواپیماهای اسرائیلی نخواهند داشت." 
به عقیده ی این ایران شناس ، تهران از واکنش تند به حمله هوایی اسرائیل امتناع می کند تا از درگیری مسلحانه گسترده بپرهیزد. صفروف گفت: " اسرائیل نه تنها بیهوده نیست که چنین حملاتی را ترتیب می دهد. فکر می کنم که اسرائیل اختیارات تام از آمریکا دارد. سناریوی ساده ایست: حمله و مقابله با ایرانی ها با حملات شدید و سپس اتهام به تهران برای اقدامات تجاوزکارانه. به نوبه خود این کار برای آمریکایی ها هم راحت است تا خروج ارتش از سوریه را متوقف کنند. "
أعلى النموذج
أسفل النموذج
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ماهان، طعمه ای جدید برای بمبارانهاي فرودكاه دمشق و نيز لغو برجام؟ 
© AFP 2018 / 
روز دوشنبه خبرگزاری بیلد با استناد به منابع خود گزارش داد که پرواز هواپیماهای ایرانی از 21 ژانویه 2019 متوقف خواهد شد و این درحالیست که شرکت هواپیمایی ماهان شش بار در هفته از تهران به مونیخ و دوسلدورف پرواز می کند.

بهانه لغو پرواز های ماهان به آلمان ارتباط با بشار اسد رئیس جمهور سوریه و حمل اسلحه به سوریه است. 
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی ماهان بیان داشت که این شرکت 15 سال است که به آلمان پرواز دارد و این سازمان هیچ گزارش و بیانیه ای مبنی بر تحریم این ایرلاین از سوی مسئولان آلمانی دریافت نکرده است. 
در بین این ضد و نقیض ها این سوال بروز می کند که چرا آلمان در بحبوحه اوضاع نامناسب خروج یکجانبه آمریکا از برجام و تصمیم گیری اروپا برای ماندن و ادامه مسیر با ایران چنین تصمیمی گرفته است.
علیرضا اکبری، بنیان‌گذار موسسه پژوهش‌های راهبردی «تصمیم»، دانش‌آموخته صلح‌سازی و حفظ صلح، متخصص امنیت بین‌الملل به این موضوع اشاره می کند که هنوز تاییده و یا تکذیب رسمی از جانب دولت آلمان صورت نگرفته است و توضیح می دهد: 
"قبل از هر چیز باید بگویم که اخبار منتشر شده در خبرگزاری بیلد در خصوص تحریم شرکت هوایی ماهان توسط دولت آلمان نه تکذیب و نه تایید شده است. اینکه نماینده وزارت خارجه آلمان چنین اظهاری کرده باشد به سوابق برمی گردد. سابقه این است که ایالات متحده طی سالهای طولانی تلاش و پیگیری زیادی داشته تا ایرلاین های ایرانی هرچه بیشتر محدود شوند. ماهان ایر جزء شرکت های فعال ایرانی ست که شایعاتی در خصوص مالکیت و تابعیت مدیریتی و سهام آن وجود دارد. به هر دلیلی آنرا به سپاه منسوب می کنند اما تاجایی که من اطلاع دارم اینطور نیست. به نظر من به جز هواپیماهای لوجستیکی نیروهای مسلح، هواپیماهای میهنی و غیر نظامی ماموریت های لوجستیکی را انجام نمی دهند و دلیلی ندارد که هواپیمای غیرنظامی و مسافربری ، بخواهند ماموریت نظامی یا لوجستیکی برای پیشتیبانی نیروهای مسلح انجام دهد. نیروهای مسلح خودش هواپیماهای باربری در انواع مختلف دارد و نیروی هوایی ایران یکی از بیشترین هواپیماهای باربری بوئینگ را داشته و در مسیرهایی که مد نظر این اتهامات است حتما هواپیماهای باربری نیروهای مسلح اگر لازم باشد، آمد و شد خواهند کرد. من ندیدم که ماهان را به موضوع واضح و روشنی متهم کرده باشند. عمدتا با استناد به قوانین و مقررات ایالات متحده و یا قطع نامه های تحریمی پیشتر مسیرهایی را برای این شرکت هوایی بسته بودند. اما در داستان اخیر به نظر من مسئله برجام وفشار ایالات متحده در نقطه کانونی قرار دارد."
پس از انتشار خبر ممنوعیت پرواز های ماهان به آلمان ، مایک پمپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده بلافاصله واکنش نشان داده و در توئیتر خود نوشت: " آمریکا از تصمیم آلمان برای رد پرواز های ماهان ایر استقبال می کند. این شرکت هواپیمایی اسلحه و سرباز را به خاور میانه فرستاده و از روحیه بی ثبات کننده ایران در منطقه حمایت می کند. ما از تمامی متحدین خود می خواهیم که از این نمونه پیروی کنند." این کارشناس ادامه میدهد: 
"خروج ایالات متحده از برجام یک دلیل عمده داشت و آن فشار بر ایران برای خروج از برجام بود. اگر ایران از برجام در گام بعدی و بعد از ایالات متحده خارج می شد، تمام نیات و اهداف آمریکا برای محاصره کامل ایران به سرعت محقق می شد. برای آنکه طبیعی است با خروج ایران از برجام قطع نامه 2031 ملغی و شش قطع نامه پیشین احیا می شد. در مقطع فعلی در حاشیه متن مناسبات ایران و اروپا داستان سازی زیادی می شود. به طور مثال در بلژیک کسی عکسی از شخصی می گیرد و بلافاصله می گویند که او عکس گرفته که ترور کند و در آخر هم چیزی مشخص نمی شود و یا اینکه اسرائیل بدون دلیل می خواهد مواضع حساس دولت اسد را بمباران کنند، عکس می گیرند که همین الان پرواز ماهان آمد. پرواز ماهان که به صورت قاچاق نمی تواند بیاید. بلکه با برنامه بوده و سازمان هوایی بین المللی از آن مطلع است. مسلم است که چنین هواپیمای بزرگی بدون اطلاع و غیرقانونی پرواز نمی کند. اما اخیرا حادثه ای در آلمان رخ داد: به هر دلیلی فردی را بازداشت کردند و گفتند که او در سازمان اطلاعاتی ارتش آلمان برای یک کشور ثالث جاسوسی می کرده است و آنرا به اسم ایران منسوب کردند. تصور می کنم دو دلیل عمده وجود دارد یکی فشار ایالات متحده که حواشی حول پرونده ایران زیاد شود. داستان هایی که می تواند شک و تردید و اتهام سازی ایجاد کند. تا اگر ایران از برجام به سادگی خارج نشده و تحمل می کند ، دستکم اروپا را از برجام دور کنند. آنهایی که ساختار آمریکا در ذهن آنها اداره می شود فراتر ازدولت و کاخ سفید می دانند که علی رغم ادعاهای ترامپ، برجام یکی از پیچیده ترین توافقات حوزه خلع سلاح در طول هفتاد سال گذشته است.
اعتقاد من بر این است که تحریم ماهان یک موضوع تحریک کننده بیشتر برای ایجاد تنش در روابط ایران و آلمان و همچنین اروپاست و هدفش هم ایجاد فاصله و شکاف بین ایران و سایر اعضای متعهد به برجام است. سرمنشاء آن اهداف سرویس ایالات متحده است و نتیجه مطلوب برای آمریکا این است که منجر به شکاف عمیق تر و محدود کردن و محاصره بیشتر ایران گردد. قاعدتا دولت آلمان باید این موضوع را بداند و طبعا ایران هم خویشتن داری کرده و سعی می کند مسیرهای دیگری را برای ارائه سرویس میهنی به مردم انتخاب کند. اما بعید است که به واسطه و دلیل چنین پرونده هایی اروپا و ایران بخواهند تصمیم مهمی مانند تجدید نظر در برجام داشته باشند."

أسفل النموذج
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حمله موشکی ایران به اسرائیل با کمک فتح 110
منابع نظامی و اطلاعاتی DEBKAfile اطلاع دادند که دستگاه های پرتاب که از آنها موشک فتح 110 به سمت جولان پرتاب شده است در جنوب الکسوه اطراف دمشق قرار دارد.

به گزارش اسپوتنیک، فرمان مربوط به شلیک موشک تکمیل شده فتح 100 ، که حامل کلاهک هسته ای یک چهارم تنی تا فاصله 300 کیلومتری است، شخصا توسط فرمانده یگان ویژه " القدس" ژنرال قاسم سلیمانی صادر شده است تا واکنش اسرائیل را ببیند. در عین حال موشک توسط سامانه موشکی اسرائیلی " گنبد آهنی" از بین رفت. 
روز دوشنبه وزارت دفاع اسرائیل حمله گسترده ای به تاسیسات ایرانی را بررسی کرد و آن پرتاب کننده هایی که ایران برای دومین بار به سمت اسرائیل موشک پرتاب کرد، تحت تاثیر قرار نگرفتند.
dr.g.moradi41@gmail.com    

مقایسه قدرت نظامی اسرائیل و ایران
روزنامه اسرئیلی جروزالم پست روز دوشنبه در گزارشی قدرت نظامی ایران و اسرائیل را با هم مقایسه نموده است.

به گزارش اسپوتنیک، به نقل از تابناک، روزنامه جروزالم پست  با اشاره به آمارهای ارائه شده توسط وب‌سایت گلوبال فایرپاور (GPF) اعلام کرد، قدرت نظامی اسرائیل در مقایسه با دشمن اصلی خود یعنی ایران در رتبه‌بندی جهانی بشدت عقب افتاده است.
بر اساس گزارش این وب‌سایت، اسرائیل برای سومین سال پیاپی در این رتبه‌بندی نزول کرده است و نسبت به سال 2015 که رتبه یازدهم جهانی را داشت، پنج پله سقوط کرده است. 
این در حالی است که ایران موفق شده تا از رتبه بیستم در سال 2017 به رتبه 13 جهانی در سال 2018 ارتقا یابد. این رتبه‌بندی با در نظر گرفتن توانایی‌های متعارف نظامی کشورها و همچنین منظور کردن قدرت در معیارهای 55 گانه‌ای از قبیل بُرد سلاح‌ها، تعداد نیروهای در دسترس، توانایی‌های صنایع نظامی داخلی، منابع طبیعی، وسعت جغرافیایی و قدرت اقتصادی تدوین شده است. 

در حالیکه دو سنگین وزن شرق نزدیک به جنگ نزدیکتر شده می روند، در جهان جروبحث ها در این باره فروکش نمی کنند که کدام یک از آنها برتری دارد. اسرائیل بر یکی از موثرترین ارتش ها در جهان که توسط زرادخانه هستوی حمایت می شود، مباهات کرده می تواند، اما ایران با ده برابر جمیعت بیشتر قدرت بیشتری دارد.

تغيير موضع سوريه از حالت واداده به حالت فعال: تهدید سوریه به حمله به فرودگاه تل آویو
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
سوریه با اعتراض به حمله هوایی اخیر به فرودگاه بین المللی دمشق از سوی اسرائیل تهدید کرد که در صورت متوقف نشدن حملات، آن را با حمله به فرودگاه تل آویو تلافی خواهد کرد.

به گزارش اسپوتنیک، "بشار الجعفری" نماینده دائم سوریه در سازمان ملل هشدار داد که اگر شورای امنیتتدابیری برای جلوگیری از تجاوز مکرر اسرائیل به خاک سوریه اتخاذ نکند، سوریه برای دفاع از خود در برابر این حملات به فرودگاه بین المللی دمشق، با حمله تلاقی جویانه به فرودگاه تل آویو پاسخ  خواهد داد. 
وی در نشست شورای امنیت در باره وضعیت خاورمیانه گفت: گزارش "نیکلای ملادینوف" فرستاده سازمان ملل به منطقه خاورمیانه به عمد جنایات اسرائیل و اقدام های کوبنده آن را علیه ساکنان جولان اشغالی سوریه نادیده گرفته است.
الجعفری گفت: زمان ان فرا رسیده که شورای امنیت تدابیر لازم را برای توقف تجاوزهای اسرائیل به خاک سوریه اتخاذ کند.

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل همچنین تاکید کرد که بازگرداندن "بلندی های جولان"، حق قابل مذاکره نیست و مشمول مرور زمان نیز نخواهد شد و حق سوریه در این زمینه از بین نخواهد رفت.

وی حملات و تجاوز اسرائیل علیه سوریه را ناشی از حمایت های همه جانبه و نامحدود برخی اعضای دائم شورای امنیت از این کشور و کوتاهی شورای امنیت در انجام وظایفش دانست.

القدس العربی مدعی شد:
درگیری نیروهای طرفدار ایران و روسیه در داخل حکومت سوریه / یک سوی ماجرا برادر بشار اسد است، سوی دیگر فرمانده سوری نزدیک به مسکو
پس از همنوایی بین روسیه و ایران در کمک به نظام سوریه، که چند سال به طول انجامید، اخیرا نشانه هایی از درگیری بین این دو دیده می شود، که یکی از تازه ترین نمودهای آن، درگیریهایی است بین نیروهای نظام سوریه که طرفدار مسکو هستند و نیروهایی که از تهران جانبداری می کنند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
[image: image14.jpg]



القدس العربی نوشت: پس از همنوایی بین روسیه و ایران در کمک به نظام سوریه، که چند سال به طول انجامید، اخیرا نشانه هایی از درگیری بین این دو دیده می شود، که یکی از تازه ترین نمودهای آن، درگیریهایی است بین نیروهای نظام سوریه که طرفدار مسکو هستند و نیروهایی که از تهران جانبداری می کنند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: اسرائیل به سرعت سر خط این درگیری را گرفته و به سمت روسیه رفت تا بتواند جبهه واحدی را علیه تهران تشکیل دهد. تنش در روابط روسیه و ایران، به دنبال هدف گرفتن پایگاههای گروههای وابسته به ایران در سوریه، توسط اسرائیل و با آگاهی مسکو، بالا گرفت.

حدود یک هفته پیش، درگیریهایی بین گروهی از نیروهای نظام سوریه که وابسته به ایران هستند و رهبری آنها را ماهر الاسد، برادر رئیس جمهور سوریه بر عهده دارد، و گروه «النمر» به رهبری سهیل حسن فرمانده سوری وابسته به روسیه، اتفاق افتاد.

پایگاه خبری«دویچه ویله» آلمان، طی گزارشی ضمن اشاره به این موضوع آورد:« روسیه و ایران در سوریه، در حال دور شدن از یکدیگر هستند و به جای آن، رابطه روسیه و اسرائیل، در حال تقویت شدن است، که هدف از این نزدیکی، کاهش نفوذ ایران در سوریه است، تا آنجا که تهران به تدریج، به عزلت کشیده شود.

براساس این گزارش، اسرائیل وجود یک دولت شیعه در مرزهای خود را نمی پذیرد، در حالی که روسیه نیز وجود ایران را عاملی بر بی ثمر بودن تلاشهایش برای برقراری اتش بس در سوریه می داند.

در ادامه این گزارش آمده است: خروج ایران از سوریه، امری واقعا دشوار است و با توجه به اینکه تاجران ایرانی اموال غیر منقول زیادی در دمشق دارند، همین مساله، باعث تقویت روابط بین تهران و دمشق شده است.

در همین رابطه، آنطوان مردسوف، کارشناس سیاسی روسی، در یک مقاله تحلیلی که در المانیتور منتشر شد، نوشت:«درگیری روسیه و ایران، همواره بخشی از جنگ سوریه بوده است، اما این درگیری در حال گرفتن یک بعد سیاسی به خود است، که به طور مستقیم، بر اینده ارتش سوریه و باقی عناصر نظامی در این کشور، تاثیر می گذارد».

علاوه بر این، روزنامه اقتصادی روسیه، با عنوان “RBC” در مقاله ای که دو ماه پیش منتشر شد تصریح کرد که گروههایی که مورد حمایت ایران هستند، با گذشت زمان، قدرت می گیرند و این مساله، مانعی برای تحقق هدف روسیه، در مورد متحد کردن ارتش نظام سوریه تحت یک رهبری واحد می شود.

این روزنامه در پایان، همچنین بر ضرورت محدود شدن قدرت های وابسته به ایران در سوریه، توسط روسیه و تشکیل فرماندهی نظامی قوی برای ارتش سوریه، تاکید کرد.
روسیه: قدس پایتخت اسرائیل نیست / سفارت خود را به این شهر منتقل نمی‌کنیم
سفیر روسیه در اسرائیل [image: image1.jpg]L‘JU’ J/
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در یک مصاحبه تاکید کرده که این کشور متعهد به قوانین بین‌المللی است و موضوع انتقال سفارت از تل‌آویو به بیت‌المقدس در دستور کار قرار ندارد. «آناتولی ویکتورُف» تاکید کرد که مسکو به قوانین بین‌المللی درباره بیت‌المقدس متعهد است و قصد شناسایی این شهر به عنوان پایتخت اسرائیل را ندارد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سفیر روسیه در رژیم صهیونیستی در یک مصاحبه تاکید کرده که این کشور متعهد به قوانین بین‌المللی است و موضوع انتقال سفارت از تل‌آویو به بیت‌المقدس در دستور کار قرار ندارد.

به گزارش فارس، بعد از انتشار خبرهایی مبنی بر مخالفت اتریش با انتقال سفارتش از تل‌آویو به بیت‌المقدس، سفیر روسیه در فلسطین اشغالی هم در یک مصاحبه گفته که مسکو قصد به رسمیت شناختن بیت‌المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را ندارد.

«آناتولی ویکتورُف» سفیر روسیه در رژیم صهیونیستی در مصاحبه روز پنجشنبه با خبرگزاری «تاس» روسیه تاکید کرد که مسکو به قوانین بین‌المللی درباره بیت‌المقدس متعهد است و قصد شناسایی این شهر به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را ندارد.

وی گفت: «موضوع انتقال سفارت روسیه از تل‌آویو به اورشلیم (بیت‌المقدس) در دستور کار (روسیه) نیست. روسیه متعهد به چارچوب قوانین بین‌المللی شامل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در قبال اورشلیم است».

اظهارات این مقام روس در حالی مطرح شده که روز پنجشنبه برخی رسانه‌ها از رد درخواست رژیم صهیونیستی توسط اتریش به منظور به رسمیت شناختن بیت‌المقدس به عنوان پایتخت این رژیم خبر دادند.

دسامبر ۲۰۱۷ بود که دولت آمریکا در اقدامی غیرقانونی رسما بیت‌المقدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت و سفارتش را از تل‌آویو به این شهر منتقل کرد.

بعد از واشنگتن، کشور گوآتمالا هم اعلام کرده که سفارتش را در فلسطین اشغالی به بیت‌المقدس منتقل می‌کند اما به دنبال جنجال‌ها و فشارهای بین‌المللی بعدا از این تصمیم برگشت.

بنا بر گزارش‌ها، استرالیا، برزیل و جمهوری چک هم اظهاراتی درباره انتقال سفارت از تل‌آویو به بیت‌المقدس مطرح کرده‌اند اما تاکنون اقدام عملی در این باره انجام نداده‌اند.

فلاحت پیشه: روسیه در زمان حمله اسرائیل به سوریه، اس ۳۰۰‌ها را غیر فعال می‌کند / نوعی هماهنگی بین اسرائیل و پدافند هوایی روسیه وجود دارد
فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: سامانه‌های پدافند هوایی اس ۳۰۰ روسیه که در سوریه مستقر هستند در زمان حمله اسراییل به این کشور غیر فعال می‌شوند.اگر سامانه اس ۳۰۰ روس‌ها به درستی عمل کند اسراییل نمی‌تواند به راحتی حملاتی را در خاک سوریه انجام دهد. اسراییل می‌خواهد ایران را وادار به یکسری واکنش‌ها کند تا چالشی جدید در سوریه شکل بگیرد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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 رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه‌های پدافند هوایی اس ۳۰۰ روسیه که در سوریه مستقر هستند در زمان حمله صهیونیست‌ها به این کشور غیر فعال می‌شوند.

به گزارش ایرنا، رژیم صهیونیستی در روز‌های گذشته پس از حمله به زیر ساخت‌های کشور سوریه مدعی شد که به نیرو‌های مستشاری جمهوری اسلامی ایران در خاک این کشور نیز آسیب وارد کرده است.

حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس عصر پنجشنبه پس از بازگشت از آنکارا در گفت: وگوی اختصاصی با خبرنگار دفاعی ایرنا، در این رابطه اظهار داشت: در این بین نقدی جدی به روسیه وجود دارد، که در زمان حملات رژیم صهیونیستی سامانه پدافند هوایی اس ۳۰۰ خود را غیر فعال می‌کند.

وی ادامه داد: اگر سامانه اس ۳۰۰ روس‌ها به درستی عمل کند رژیم صهیونیستی نمی‌تواند به راحتی حملاتی را در خاک سوریه انجام دهد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر می‌رسد نوعی هماهنگی بین حملات رژیم صهیونیستی و پدافند هوایی روسیه که در سوریه مستقر است، وجود داشته باشد.

آمار‌های رژیم صهیونیستی بلف است
فلاحت پیشه در بخش دیگری از صحبت‌های خود اعلام کرد: من به فاصله چند ساعت پس از یکی از حملات رژیم صهیونیستی در محل حاضر شدم؛ آمار‌هایی که صهیونیست‌ها اعلام می‌کنند صحت ندارد و این صحبت‌ها بلف هستند.

وی هدف صهیونیست‌ها را از اقدامات نظامی در سوریه ایجاد اخلال در روند ایجاد ثبات در این کشور دانست و گفت: آن‌ها می‌خواهند ایران را وادار به یکسری واکنش‌ها کنند تا چالشی جدید در سوریه شکل بگیرد.

فلاحت پیشه افزود: صهیونیست‌ها مدعی هستند که اقدامات آن‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران است در حالی که این حملات علیه سوریه و تاسیسات دفاعی، زیرساختی و امنیتی این کشور است.

وی تاکید کرد: صهیونیست‌ها می‌دانند در میدان عمل حتی مقابل نیرو‌های مقاومت که فقط از جمهوری اسلامی ایران الگوگیری کرده اند نیز متحمل شکست خواهند شد.

معاون وزیر خارجه روسیه: ایرانی ها می دانند که امنیت اسرائیل اولویت اصلی ماست / سال گذشته تهران را متقاعد به دور شدن از مرزهای اسرائیل کردیم / تایمز اسرائیل: ریابکوف گفته ایران و روسیه متحد یکدیگر نیستند
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رسانه های اسرائیلی بخش هایی از مصاحبه ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه با سی ان ان را منتشر کرده اند و از قول او مدعی شده اند که تهران و مسکو با یکدیگر متحد نیستند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
رسانه های اسرائیلی بخش هایی از مصاحبه ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه با سی ان ان را منتشر کرده اند و از قول او مدعی شده اند که تهران و مسکو با یکدیگر متحد نیستند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت: ما به هیچ وجه اهمیتی به اقداماتی که می تواند امنیت خیلی قوی برای اسرائیل به بار بیاورد را دست کم نمی گیریم. اسرائیلی ها، امریکایی ها و همه از جمله ایرانی‌ها و ترک ها و دولت دمشق این را می دانند. این یکی از اولویت های اصلی روسیه است.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد اتهامات مربوط به همکاری روس ها با ترامپ در انتخابات گفت: این واقعیت ندارد. لطفا از سایه خودتان نترسید. ما تهدید نمی کنیم.

تایمز اسرائیل در ادامه از قول ریابکوف گفت که متحد دانستن ایران و روسیه غیر دقیق است و این دو فقط در سوریه «همکاری» می کنند.
 روسیه متحد یا شریک استراتژیک ایران؟
متحد استراتژیک یا شریک استراتژیک،‌ متحد راهبردی یا شریک و... در مورد رابطه 500 ساله تهران - مسکو این مفاهیم به سرعت ردیف می‌شود؛ مفاهیمی در روابط بین‌الملل که هرکدام تعاریف و ویژگی‌های خاص یک رابطه را تعیین می‌کنند. دو کشور همسایه فرازوفرود در ارتباطشان را کم‌ تجربه نکرده‌اند، اما دست‌کم در همین 10 سال گذشته می‌توان دگرگونی رابطه دو کشور را به خوبی دید.

متحد استراتژیک یا شریک استراتژیک،‌ متحد راهبردی یا شریک و... در مورد رابطه 500 ساله تهران - مسکو این مفاهیم به سرعت ردیف می‌شود؛ مفاهیمی در روابط بین‌الملل که هرکدام تعاریف و ویژگی‌های خاص یک رابطه را تعیین می‌کنند. دو کشور همسایه فرازوفرود در ارتباطشان را کم‌ تجربه نکرده‌اند، اما دست‌کم در همین 10 سال گذشته می‌توان دگرگونی رابطه دو کشور را به خوبی دید. 



افزایش تعداد ملاقات سران دو کشور و وزرای خارجه و معاونانش را می‌توان یکی از پارامترهای تعیین‌کننده تلقی کرد و فراتر از آن مشارکت سه‌ساله ایران و روسیه به همراه ترکیه در حل مسئله سوریه را می‌توان یک نماد مهم از افزایش رابطه دو کشور دانست.اما با همه این همکاری‌ها، از آنجا که رابطه دو کشور بر برخی بدگمانی‌های باقی‌مانده از سال‌های جنگ جهانی استوار است، برخی جملات و مفاهیم می‌تواند موجب تشکیک در سطح یک رابطه شود، اگرچه این اتفاق نه در اتاق‌های مذاکره رخ می‌دهد و نه در اتاق رهبران دو کشور که تعیین‌کننده سطوح رابطه هستند؛‌ بلکه فضای عمومی و افکار عمومی است که عمدتا با یک جمله ملتهب می‌شود و با یک جمله منبسط.

اختلاف‌نظر بر سر تل‌آویو
ماجرا چه بود؟ پنجم بهمن، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفته بود که «روسیه و ایران متحد نیستند؛ فقط با هم در سوریه همکاری دارند». معاون وزیر خارجه روسیه ضمن اشاره به اینکه کشورش را نمی‌توان متحد ایران در سوریه نامید، بر تعهد کامل روسیه به امنیت اسرائیل تأکید و اضافه کرد که تهران نیز خود به خوبی از این امر آگاه است.

این اظهارات زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که در یک ماه گذشته اسرائیل مدعی حمله به برخی پایگاه‌های ایران در سوریه شده بود. تل‌‌آویو مدعی شده بود که حمله به پایگاه‌های سپاه قدس در سوریه را آغاز کرده است. ایران و روسیه در تلاش هستند تا آرامش را به سوریه بازگردانند، اما این راهبرد را با یک نقطه اختلاف جدی پیش می‌برند؛ «اسرائیل». ایران به دنبال محدودکردن نقش تل‌‌آویو و پیشگیری از عملیات تخریبی این رژیم در سوریه و منطقه است، اما روسیه رابطه خود را با عنوان دوستی با اسرائیل ادامه می‌دهد و حتی تحکیم می‌کند. 

ازهمین‌رو سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در مورد اتحاد کشورش با ایران در سوریه می‌گوید: «چنین کلماتی را در توصیف شرایطی که با ایران هستیم، استفاده نمی‌کنم». روسیه «در هیچ شرایطی نمی‌تواند اهمیت تدابیری را نادیده بگیرد که کشوری مانند اسرائیل برای تأمین امنیت خود اتخاذ می‌کند». «روسیه به تضمین امنیت قوی برای اسرائیل کاملا متعهد است و با اقدامات ایران علیه اسرائیل موافق نیست».

مخاطبان ناراضی
این سخنان در افکار عمومی ایران، نارضایتی‌هایی ایجاد کرد؛ مخاطبانی که نه در فحوای کلام ریابکوف دنبال دلیل بودند و نه در آنچه در صحنه عملیاتی سوریه می‌گذرد. مخاطبان ناراضی از سرنوشت برجام، مخاطبان ناراضی از آنچه به شکل گردونه در سیاست خارجی ایران می‌چرخد و گویی دوباره آنها را به نقطه صفر بازمی‌گرداند، این سخن ریابکوف را نیز مصداقی برای ناموفق‌بودن رابطه تهران- مسکو تلقی کردند. همین‌ها موجب شد که تعدد ملاقات‌های وزرای خارجه ایران و روسیه؛ چه بر سر برجام، چه منطقه و سوریه و روابط دوجانبه نادیده گرفته شود و ملاقات‌ها در سطح سران دو کشور نیز همین‌طور.اگرچه باید به افکار عمومی اندکی حق داد که وقتی سیاست خارجی در این سطح به موضوع روزمره و کف خیابانی تبدیل می‌شود، قضاوت‌های این‌گونه نیز عجیب نیست.
برداشت حقوقی یا عرفی
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه در پاسخ به سؤالی در همین زمینه این‌گونه توضیح داد: «من تصور دارم که نباید خیلی با واژگان سیاسی کلنجار رفت. واژگان سیاسی، از جمله این لغات معانی خاص خود را در کاربردهای مشخصی دارند. اگر به واژه متحد از نگاه حقوقی توجه کنیم از این واژه یک برداشت می‌شود و اگر به صورت عرفی نگاه کنیم یک برداشت دیگر و شاید منظور طرف روسی از واژه متحد در این مصاحبه برداشت حقوقی بوده است و بر اساس این برداشت، تنها کشوری که امروز متحد روسیه تلقی می‌شود کشور بلاروس است و ما با این مفهوم دارای توافق‌نامه‌های سیاسی و امنیتی درازمدت با روسیه نیستیم». 

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه برداشت ما از واژه متحد بیشتر برداشت عرفی است، گفت: «ایران و روسیه در قالب دو کشور همکار و همسایه و دو شریک مهم همکاری‌های خوبی در مورد مسائل دوجانبه و همکاری‌های منطقه‌ای و همچنین موضوع مبارزه با تروریسم در سوریه داشته‌اند و این همکاری و همیاری را در اهداف مشخصی ادامه می‌دهند»

ما شریک استراتژیک هستیم
سفیر روسیه در ایران نیز روز گذشته گفت‌وگویی با تسنیم داشته و در آن مصاحبه دراین‌باره توضیح می‌دهد. «‌مفهوم کلمه متحد با مفهوم کلمه شریک تفاوت دارد. به ‌نظر ما از لحاظ حقوقی، متحد به ‌معنای متحد نظامی است؛ مثلا روسیه طبق قراردادی که در سال 1992 در تاشکند ازبکستان به امضا رسیده با پنج کشور مشترک‌المنافع شامل بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان متحد نظامی است. 

یا به‌طور مثال اعضای پیمان ناتو هم متحد نظامی هستند؛ بنابراین از لحاظ حقوقی چون بین ایران و روسیه قراردادی [نظامی] وجود ندارد، ما متحد نیستیم. درعین‌حال ما شریک استراتژیک هستیم؛ ازجمله درخصوص مبارزه با دشمن مشترکمان که تروریسم، داعش، جبهه‌‌النصره که الان تغییر نام داده است به هیئت تحریرالشام. ما از این نوع همکاری با جمهوری اسلامی ایران در سوریه، البته نه‌فقط در سوریه، بی‌نهایت راضی هستیم و این نوع همکاری را هم در چارچوب همکاری‌های دوجانبه و هم به‌صورت سه‌جانبه در فرمت روند آستانه و در همکاری با دوستان ترکمان، ادامه خواهیم داد. 

مخالفان ما تلاش می‌کنند که در روابط ایران و روسیه شکاف ایجاد کنند و آنها [در این زمینه] موفق نخواهند بود».او همچنین این را می‌گوید که «ما خیلی تعجب کردیم که این مصاحبه آقای ریابکوف با سی‌ان‌ان به چنین هیاهوهایی منجر شد؛ چون هیچ تغییری در روابط استراتژیک بین ایران و روسیه اتفاق نیفتاده است». 

سفیر روسیه در ایران در پاسخ به این سؤال که «اظهارات آقای ریابکوف در نفی و رد همکاری با ایران نبود؟» نیز پاسخ داد «به‌هیچ‌وجه. حرف‌های ایشان را تحریف کردند و این کار را به‌صورت هدفمند انجام دادند. کسانی که این کار را می‌کنند، مخالفان ایران و روسیه در غرب هستند و آنها نمی‌خواهند همکاری نزدیک و تنگاتنگی بین تهران و مسکو ادامه پیدا کند».یک سال پیش ولادیمیر پوتین اظهارنظری داشت که نشان‌دهنده سطح رابطه دو کشور بود. او گفته بود «ایران متحد استراتژیک روسیه است در‌حالی‌که اسرائیل تنها دوست ماست». 

شرق:او قبلا هم این رابطه را «راهبردی» توصیف کرده بود. علی‌اکبر ولایتی، مشاور بین‌الملل مقام معظم رهبری نیز در‌این‌باره به نقل از رهبری گفته بود: «مقام معظم رهبری به رابطه ایران و روسیه به عنوان رابطه‌ای راهبردی از دیرباز نگاه می‌کنند و سیاست ایران تحت اشراف رهبری دنبال می‌شود. آقای پوتین هم این اعتقاد را دارد. خود آقای پوتین طبق آماری که داشتند، گفتند که در چهارماهه اول سال 2018، میزان تبادلات تجاری بین دو کشور 36 درصد افزایش داشته است».

همه به دنبال متحد
رابطه تهران- مسکو هرچه که باشد، از سطوح پیشین در همه این 500ساله افزایش یافته و این را باید دستاورد دستگاه دیپلماسی دانست. در دنیای آشوب‌زده فعلی هرکسی به دنبال جذب متحد برای خود است، ایران و روسیه نیز از این قاعده مستثنا نیستند؛ تنها هرکسی که دراین‌باره برنامه دقیق‌تری داشته باشد، موفق‌تر است.

جروزالم پست مدعی شد:
l
گزارش «المانیتور» از انتخابات اسرائیل؛
آیا این 7 نفر برای به پایین کشیدن نتانیاهو بایکدیگر متحد می 
شوند؟
یودی پریدان، یک فعال تبلیغات انتخاباتی با صدای بلند اعلام می‌کند «آنهایی که در انتخابات شرکت می‌کنند و به سنتریست ها رای می‌دهند، احمق نیستند». شعار کمپین تبلیغاتی آنها این است: «بدون اتحاد، رای خود را باخته‌اید»، شعاری که قصد دارد هفت چهره سیاسی در اسراییل را به اتحاد در زیر یک چتر متقاعد کند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
 آکیوا الدار در المانیتور نوشت: یودی پریدان، یک فعال تبلیغات انتخاباتی با صدای بلند اعلام می‌کند «آنهایی که در انتخابات شرکت می‌کنند و به سنتریست ها رای می‌دهند، احمق نیستند». شعار کمپین تبلیغاتی آنها این است: «بدون اتحاد، رای خود را باخته‌اید»، شعاری که قصد دارد هفت چهره سیاسی در اسراییل را به اتحاد در زیر یک چتر متقاعد کند. جنبش «اتحاد برای اسراییل» که از بیستم ژانویه کار خود را آغاز کرد، به آنها اصرار می‌کند که اختلافات خود را کنار بگذارند و به نیروهای دیگر در نبرد بپیوندند. نظرسنجی صورت گرفته توسط اعضای این جنبش نشان می‌دهد که ۷۹ درصد از حامیان این هفت نفر یعنی حدود یک میلیون رای دهنده بزرگسال، خواستار اتحاد این نیروها هستند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: می‌پذیریم که سنتریست ها و چپ‌های اسراییلی احمق نیستند اما بی‌تردید دچار سردرگمی شده و مسیر خود را گم کرده‌اند. اشتیاق زیاد به برکنار کردن نتانیاهو و تیمش از جمله وزیر فرهنگ، میری رگف به تنها آرزوی آنها تبدیل شده است.‌ به بیان دیگر در مواجهه با چالش‌های سیاسی، دیپلماتیک و اجتماعی پیش روی اسراییل، ذهن برترین اندیشمندان این رژیم را آرزوی کنار زدن نتانیاهو و دولتش مغشوش کرده است.

این جبهه از نخبگان سیاسی، متشکل از چهار نفر است که آشکارترین وجه مشترک آنها، تعداد ستاره‌هایی است که هنگام رهبری ارتش اسراییل بر دوش می‌کشیدند. پرتره های عظیمی از ژنرال ایهود باراک از حزب کارگر، ژنرال بنی گانتس از جبهه تازه شکل گرفته اسراییل، گابی اشکنازی و موشه یعلون در کنار تصاویری از یاییر لاپید، تزیپی لیونی و آوی گابای از حزب کارگر، بیلبوردها و تبلیغات روزنامه ای را پر کرده است. این کمپین تحت حمایت مالی تاجر سرشناس، ایلان شیلوا، ژنرال موشه کاپلینسکی، ژنرال گیورا اینبار، کارآفرین اجتماعی نوا الیاساف و یوناتان بن-آرتصی، نوه نخست‌وزیر پیشین ایتژاک رابین قرار دارد. این گروه در پی متحد کردن هفت چهره شاخص در قالب یک جبهه هستند. پاسخ آنها به اینکه رهبر این جنبش کیست، این است: «اهمیتی ندارد، اسرائیل ما را رهبری می‌کند». این نشانه دیگری از سردرگمی در گفتمان احزاب اسراییل است.

در حقیقت، این شهروندان هستند که باید رهبری را برگزینند که اهداف و احتیاجات مشترکی با آنها داشته باشد. اما به نظر می‌رسد که در چند سال اخیر، رویکرد منطقی از جامعه اسراییل دور شده و جای آن را دو رویکرد احساسی متضاد، تنفر و انزجار در یک طرف و عشق و وحشت در طرف دیگر پر کرده است.

یعلون، تأسیس حکومت فلسطینی را تهدیدی موجودیتی برای اسراییل می‌داند اما لیونی معتقد است وضعیت جاری، تهدیدی علیه اندیشه صهیونیزم است. پس آنها چه‌ وجه مشترکی می‌توانند داشته باشند؟ لاپید، گابای، باراک و اشکنازی چه هدف مشترکی دارند؟ آیا کسی نظر اشکنازی درباره ازدواج غیرشرعی را می‌داند که رویکردی ضد مذهبی و تحت حمایت لاپید تلقی می‌شود؟

گانتس موقعیت خود را در نظرسنجی ها بدون اشاره کوچکی به تفکر و ارزش‌هایش بالا برده است. تنها بیانیه‌ای که او منتشر کرده، وعده‌ای بوده که چهاردهم ژانویه برای تغییر قانون اعطای تابعیت به اقلیت دروزی به منظور کسب امتیازات برابر داده است. بیستم ژانویه طی میهمانی ناهار اعلام کمپین اتحاد، حزب گانتس از شعارش پرده برداشت: «فقط آنکه قدرتمند است برنده می‌شود».

در مجموعه‌ای از ویدیوها که این حزب جدید روی فیسبوک منتشر کرد، گانتس به تمجید از ترور احمد جباری از رهبران شاخه نظامی حماس، بمباران اهداف در غزه و کشتن ۱۳۶۴ فلسطینی در عملیات لبه حفاظتی در سال ۲۰۱۴ می‌پردازد. کلیپ مرتبط با حمله به غزه که در دوران ریاست گانتس بر نیروهای ارتش رخ داد، حاوی تصاویری از بمباران محله‌های غزه است که در کنار آن نوشته شده، ۶۲۳۱ هدف منهدم شده و بخش‌هایی از غزه به عصر حجر بازگشته است.

در بیست و یکم ژانویه، اوریان موریس، یاداشت نویس هاآرتص نوشت که تقریبا در تمام طول عمرش به حزب کارگر رای داده است اما حالا قصد دارد به حزب گانتس رای بدهد. او می‌نویسد: «ما در موقعیتی بی‌سابقه قرار گرفته‌ایم. یک دسته تبهکار به رهبری فرشته مرگ (لقبی که به نتانیاهو داده شده) در حال نابود کردن نهادهای دولت ساز ماست». طبق گفته او، صرفنظر از نگاه گانتس به اشغالگری، حمله به غزه، تخلیه شهرک ها و طرح صلح عربی ۲۰۰۲، رای دادن به گانتس تنها راه پیروزی است. موریس تنها یک عقیده را راهنمای خود می‌داند: «اگر می‌خواهید فرزندان یا نوه‌هایتان جایی برای زیست داشته باشند، در این انتخابات چاره دیگری غیر از پیروز شدن نداریم».

تفکر عمومی در اسراییل در سیطره دو جبهه رقیب است‌. در یک طرف همه مردم غیر از نتانیاهو قرار دارند که شعارشان این است: «بدون اتحاد رای خود را باخته‌اید» که در زبان عبری معنای باختن همه چیز را نیز می‌دهد و در طرف دیگر بیلبوردهای حزب لیکود قرار دارد که با جملاتی مانند «آنها تصمیم نمی‌گیرند. شما تصمیم‌گیرنده هستید. تنها نتانیاهو» به جنگ روزنامه‌نگاران رفته‌اند.

یک میلیون اسراییلی به قمار بر سر عقاید غیرشفافی درباره اوضاع اجتماعی و اقتصادی، دیپلماسی و دفاعی خواهند پرداخت. این ارزش‌ها و اصولی که ساده‌انگارانه ترسیم شده‌اند، منعکس کننده اضطراب و نگرانی در جبهه لیبرال است. اتحادی که بر بنیان‌های مستحکمی شکل بگیرد، ممکن است برای تصرف اقامتگاه خیابان بالفور در بیت‌المقدس لازم باشد اما بعید است برای تشکیل دولتی باثبات و موثر کافی باشد. نخست‌وزیر بعدی اسراییل باید به سختی تلاش کند تا خرابی هایی که نتانیاهو طی دهه گذشته به بار آورده را ترمیم کند. در واقع یکی از چالش‌های رهبران آینده اسراییل، بازگرداندن اصول اساسی به گفتمان عمومی در {سرزمین های اشغالی} است.
مثل ایران، عراق، لبنان و لیبی را تغییر داد.

اسرائیل ممکن است به مواضع شبه نظامیان نزدیک به ایران در خاک عراق حمله کند / پومپئو به بغداد گفته که مانع حملات تل آویو نخواهد شد
مایک پومپئو، وزیر امورخارجه آمریکا طی دیدار اخیرش از بغداد، به مقامات این کشور و عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر درباره حملات احتمالی نیروی هوایی اسراییل به مواضع شبه‌نظامیان شیعه نزدیک به ایران در قلب عراق هشدار داده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
جروزالم پست نوشت: با شدت گرفتن تلاش اسراییل برای قطع دسترسی زمینی ایران به سوریه و لبنان، عراق تبدیل به یک هدف محتمل برای تل اویو شده است.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب» در ادامه این مطلب آمده است: حملات اخیر به مواضع ایران در سوریه ثابت کرد که استفاده از سیستم‌های پدافند موشکی برای توقف عملیات اسراییل کافی و موثر نیست اما این پایان ماجرا نخواهد بود. ممکن است به زودی شاهد تعمیم حملات اسراییل علیه مواضع ایران در خاک سوریه، به سرزمین عراق باشیم که فاقد پدافند هوایی موثر است و شکاف سیاسی در آن به قدری عمیق است که دولتش قادر نیست حاکمیت ارضی کشور را به دست بگیرد.

سیستم پدافند هوایی روسی اس-۳۰۰ هنوز آزمون خود را پس نداده و گفته شده که ارتش سوریه در حملات اخیر اسراییل، از آن استفاده نکرده است. در پی استفاده نادرست ارتش سوریه از پدافند هوایی اس-۲۰۰ که منجر به سقوط یک هواپیمای روسی شد، مسکو وعده تحویل سیستم پدافند اس-۳۰۰ همراه با رادارهای جدید را به دمشق داد. اگرچه دولت سوریه و مسکو می گویند بخش اعظم موشک‌های اسراییلی شلیک شده از آسمان لبنان را منهدم کرده‌اند، هنوز اثبات نشده که اس-۳۰۰ قادر باشد مانع حملات ارتش اسراییل شود.

رسانه‌های عراقی مدعی شده‌اند که مایک پومپئو، وزیر امورخارجه آمریکا طی دیدار اخیرش از بغداد، به مقامات این کشور و عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر درباره حملات احتمالی نیروی هوایی اسراییل به مواضع شبه‌نظامیان شیعه نزدیک به ایران در قلب عراق هشدار داده است. به گفته این رسانه‌ها، پومپئو اعلام کرده که واشنگتن مانع حمله اسراییل به مواضع ایران در عراق نخواهد شد.

نفوذ شبه‌نظامیان شیعه هوادار ایران به مجلس عراق و تشکیل دومین فراکسیون بزرگ، تبدیل به چالششده است. آخرین حربه نخست‌وزیر سابق، حیدر العبادی برای کنترل این گروه‌ها و نزدیک کردن آنها به دولت، آن بود که مشاور امنیت ملی، فالح الفیاض را برکنار کند و خودش این پست را به دست بگیرد. فیاض که ابایی در اعلام نزدیکی خود به ایران ندارد، این پست را بار دیگر در دولت جدید به دست آورده و حتی برای پست وزارت کشور نیز نامزد شده است. منازعات بر سر انتصاب فیاض منجر به یک بن‌بست سیاسی در عراق شد.

همزمان با تداوم مباحثات درباره لزوم تسلط دولت بر گروه‌های شبه‌نظامی بود که گزارش‌ها درباره نگرانی آمریکا از حملات احتمالی اسراییل به مواضع شبه‌نظامیان شیعه در عراق منتشر شد. تنها حقیقت آشکار در اوضاع سیاسی نابسامان عراق این است که دولت این کشور، از تلاش برای کنترل گروه‌های شبه‌نظامی دست کشیده است.
احوال برجام ايران 
زنگنه:
اروپایی‌ها جواب تماس‌های ما را نمی‌دهند/ درباره قرارداد فروش نفت به روسیه نمی‌توانم توضیح بدهم
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وزیر نفت گفت: بعد از تحریم فقط ترکیه است که از ما نفت می‌خرد و با اینکه ۲ کشور اروپایی عملاً مجوز خرید نفت از ایران را دارند و ما بارها با آنها تماس گرفته‌ایم اما جواب تماس ما را نمی‌دهند.

به گزارش مشرق، بیژن زنگنه در نشست خبری صبح امروز خود به پرسش خبرنگاران پاسخ داد.

* افزایش قیمت بنزین منوط به موافقت مردم
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر وضعیت عرضه بنزین در سال آینده، گفت: بنزین یا باید افزایش قیمت پیدا کند یا سهمیه‌بندی شود. من در هفته‌های اخیر در مورد این موضوع صحبت کرده بودم و دیدم در فضای مجازی برخوردهای بدی با صحبت‌های من شد و ظاهراً صحبت‌های من را متوجه نشده بودند. منظورم از افزایش قیمت این بود که قیمت را اگر مردم قبول دارند بالا ببریم و اگر قبول ندارند که دست به آن نخواهیم زد.

ور گفت: در مورد نحوه عرضه بنزین در سال ۹۸ تا کنون ۱۰ سناریوی مختلف در کمیسیون تلفیق مطرح شده که هیچکدام نیز رأی نیاورده است.

* سال آینده واردات بنزین نخواهیم داشت
وی ادامه داد: هدف دولت از ارائه عرضه بهینه بنزین کنترل مصرف و صفر کردن قاچاق سوخت است. خوشبختانه امسال از مهر ماه واردات بنزین صفر شد و سال آینده هم قطعاً بنزین وارد نمی‌شود.

وی تصریح کرد: موضوع مهم قاچاق گازوئیل و بنزین است که البته قاچاق گازوئیل بسیار بیشتر از بنزین است و باید برای آن تدبیری صورت گرفت.

* رای داوری بین‌المللی به نفع کرسنت خواهد بود
زنگنه در پاسخ به سوالی با اشاره به وضعیت قرارداد کرسنت گفت: موضوع کرسنت در رأی اعتماد اول من در مجلس مطرح شد و همان موقع هم موضوع تمام شد، اما الان مشخص نیست که چرا دوباره این موضوع را مطرح می‌کنند؛ در گذشته عده‌ای ما را به یک چاه عمیقی انداختند که من سعی می‌کنم که از این چاه در بیاییم.

وی ادامه داد: در فرآیند داوری خوب عمل کردیم اما هر چه نزدیک به صدور رأی بود مشکلاتی از سوی عده‌ای ایجاد شد که منجر شد تا شرایط به نفع ایران نباشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر رأیی صادر شود با این شرایط همه آن به نفع کرسنت است.

این مقام مسئول ادامه داد: معمولاً در موارد مختلف یک بار در مورد داوری و دادگاه کرسنت ممکن است ادعاهایی مطرح شود اما اگر این ادعاها همواره تکرار شود آنگاه باید پرسید دلیلش چیست و چرا از جریان‌های مختلف سعی می‌کنند که این ادعاها مطرح شود.

* قانون به دولت اجازه پالایشگاه‌سازی نداده است
وزیر نفت همچنین با اشاره به ابهاماتی که در خصوص پالایشگاه‌سازی وجود دارد گفت: در نامه‌آی که ۷۲ نفر از نمایندگان نوشته بودند این موضوع اشاره شده بود که من باید بگویم من دشمن پالایشگاه‌سازی نیستم اما قانون به ما اجازه ساخت پالایشگاه نمی‌دهد و فقط بخش خصوصی است که می‌تواند پالایشگاه احداث کند.

وی تصریح کرد: الان ظرفیت پالایشگاه‌های کشور به ۲ میلیون بشکه رسیده و مجوزهای جدیدی هم برای ساخت پالایشگاه صادر شده است.

وی همچنین با اشاره به موضوع شیرین‌سازی میعانات گازی گفت: جالب است می‌گویند که وزیر نفت مخالف شیرین‌سازی میعانات گازی است برای همین اجازه سرمایه‌گذاری در آن را نمی‌دهد اما باید پرسید آیا برای آمریکا میعانات گازی شیرین و ترش فرقی می‌کند. پالایشگاه ستاره خلیج فارس همین الان میعانات را شیرین و بعد مصرف می‌کند.

وی ادامه داد: در همین نامه می‌بینیم که گفته شده است مانع صادرات انواع فرآورده به کشورهای همسایه مخصوصاً افغانستان شده‌اند که باید بگویم افغانستان کلاً ۴ یا ۵ هزار تن فرآورده مصرف می‌کند و رقم بالایی ندارد.

زنگنه ادامه داد: بر این اساس می‌بنیم که خوراک پالایشگاه‌ها بالا رفته بنابر این من مخالف ساخت پالایشگاه در داخل کشور نیستم و فقط قانون دست ما را بسته و این حق را به بخش خصوصی داده است.

* سهم ایران از بهره‌برداری از میادین خارجی تحویل داده نمی‌شود
وی همچنین با اشاره به میادین نفتی خارج از کشور که برخی از سهام آن در اختیار ایران است گفت: ما درصدی از سهام میدان رام در دریای شمال را در اختیار داریم و ۱۰ درصد از سهام میدان شاه‌دنیز در اختیار ایران است، اما می‌بینیم که آنها نفت و یا میعانات گازی متعلق به ایران را خودشان می‌فروشند و پولش را در یک حسابی بلوکه می‌کنند و حتی این پول را به ایران هم تحویل نمی‌دهند.

زنگنه گفت: من می‌بینیم صحبت‌هایی مطرح می‌شود در خصوص خرید سهام پالایشگاه‌های خارجی که باید بگویم بحث مالکیت با حاکمیت تفاوت می‌کند؛ فرض کنیم ما سهام برخی از پالایشگاه‌های خارجی را هم خریده بودیم آیا آمریکا اجازه می‌داد که فرآورده‌های تولید شده صادر شود؟ زیرا که بخشی از سهام آنها در اختیار ایران است الان همین مشکل برای روسیه وجود دارد که آمده است و درصدی از سهام یک پالایشگاه نفتی را خریده است اما می‌بینیم مشکلاتی برای صادرات فرآورده وجود دارد.

وی ادامه داد: موضوع مهم این است که ما می‌توانیم ۵درصد تخفیف بابت خوراک بدهیم و هر کسی که تمایل داشته باشد پالایشگاه در داخل کشور بسازد می‌تواند با ما مذاکره کند ما مانع ساخت پالایشگاه در داخل کشور نیستیم. من فکر می‌کنم الان ظرفیت ۲ میلیون و ۳۰۰ بشکه‌ای پالایش در داخل کشور ظرفیت خوبی است.

* اروپایی‌ها جواب تماس‌های ما را نمی‌دهند
وزیر نفت در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر صادرات نفت به اروپا گفت: بعد از تحریم فقط کشور ترکیه است که از جمع کشورهای اروپایی از ما نفت می‌خرد و اروپایی‌ها به هیچ عنوان نفت از ایران برداشت نمی‌کنند با اینکه دو کشور اروپایی عملاً مجوز خرید نفت از ایران را دارند و ما بارها با آنها تماس گرفته‌ایم اما جواب تماس ما را نمی‌دهند.

وی با اشاره به اینکه در دوران برجام ما شرایط فروش نفت‌مان خوب بود و صنعت نفت در حال توسعه بود گفت: اگر برجام نبود پالایشگاه ستاره خلیج فارس راه نمی‌افتاد که امروز بتواند ۳۶ تا ۳۷ میلیون لیتر بنزین در این پالایشگاه تولید شود.

زنگنه تصریح کرد: در اردیبهشت ماه سال ۹۷، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه صادرات نفت و میعانات گازی ما بود که این‌ها از دستاوردهای برجام است.

* هر هفته نفت را در بورس عرضه می‌کنیم
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تشکیل بورس نفت و ممانعتی که از سوی وزارت نفت برای خریداران نفت در بورس ایجاد شده است، گفت: من بارها اعلام کرده‌ام هر کس می‌تواند بورس نفت را عملیاتی کند جلو بیاید و ما اگر مشتری وجود داشته باشد هر هفته نفت را در بورس عرضه می‌کنیم.

وزیر نفت گفت: وظیفه ما فقط صدور اطلاعیه است و اگر کسانی هستند که می‌گویند فلان بند از اطلاعیه را اگر اصلاح کنید شرایط بهبود پیدا می‌کند خب بگویند و ما این کار را انجام می‌دهیم و اگر قرار است شرایط بهبود پیدا کند ما قطعاً هر هفته نفت را در بورس عرضه می‌کنیم.

وی ادامه داد: در قانون بودجه سال ۹۸ آمده است که باید هر ماه باید عرضه نفت در بورس انجام شود که به این قانون نیز در صورت تصویب عمل خواهیم کرد.

زنگنه گفت: موضوع مهم نسبت عرضه‌های ریالی است که به ما گفته شده است باید عرضه‌ها به صورت ریالی باشد اما ما دلار هم نیاز داریم و نمی‌توانیم که تمام عرضه خود را ریالی انجام دهیم.

* احتمال تحریم شرکت‌هایی که از بورس نفت می‌خرند زیاد است
وی خاطرنشان کرد: تک تک اعضای کمیته ۷ نفره فروش نفت به تأیید نهادهای نظارتی رسیده‌اند و ما بسیار شفاف عمل می‌کنیم.

زنگنه گفت: در فروش نفت خارج از بورس فقط یک شرط دارم که پول نفت حتماً برگردد. در مورد بورس نفت نیز من بارها گفته‌ام که مشتریان ما در بوس نباید بازار سنتی ما را خراب کنند اما همین جا هم اعلام می‌کنم بورس نفت و شرکت‌هایی که در آن خرید نفت می‌کنند احتمال تحریم‌شان زیاد است زیرا به راحتی شناسایی می‌شوند بنابراین آنها باید هر سری به عنوان یک شرکت جدید در بورس حضور پیدا کنند و از ما نفت بخرند.

وزیر نفت در ادامه با اشاره به اکتشاف نفت در جزیره مینو گفت: ما از سال‌های پیش فعالیت اکتشافی خود را در این منطقه آغاز کرده بودیم که الان نیز توانستیم به نفت به درجه API35 برسیم و برای اینکه بدانیم حجم این نفت چقدر است و اطلاعات دقیق‌تر برسیم نیازمند فعالیت‌های اکتشافی بیشتر هستیم.

*بعید است مجلس درباره بنزین تصمیم بگیرد
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری با اشاره به تعیین تکلیف عرضه بنزین در سال ۹۸ گفت: هر آنچه را که مردم بخواهند انجام خواهیم داد اما این موضوع نیز باید گفته شود که افزایش قیمت اثرات کلان اقتصادی دارد و ما نباید کاری کنیم که به مردم فشار وارد شود.

وی ادامه داد: من نیز بعید می‌دانم که مجلس در سال آینده تصمیمی برای نحوه عرضه بنزین در کشور بگیرد.

* درباره اجرای قرارداد فروش نفت به روسیه نمی‌توانم توضیح بدهم
زنگنه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری با اشاره به وضعیت قرارداد فروش نفت ایران به روسیه گفت: ما قرارداد تهاتر با روسیه نداشتیم و یک قرارداد فروش نفت داشتیم که بر اساس این قرارداد ۵۰ درصد به صورت پول نقد و ۵۰ درصد به صورت کالا از منطقه اوراسیا قرار بود دریافت کنیم.

وی گفت: درباره اینکه آیا این قرارداد هم اکنون در حال اجرا است یا خیر نمی‌توانم توضیح بدهم.

* هندی‌ها پیشنهاد مستقلی درباره خرید گاز ایران ندارند
زنگنه در ادامه با اشاره به پیشنهاد هندی‌ها مبنی بر احداث یک خط لوله گاز دریایی گفت: هندی‌ها هیچ پیشنهادی مبنی بر خرید گاز از ایران به طور مستقل نداشتند و این موضوع فقط در حد مذاکراتی بود که بین ما و روسیه انجام شد و یک یادداشت تفاهم در سال ۹۶ به امضاء رسید.

وی گفت: روس‌ها گفته بودند می‌شود یک خط لوله گاز دریایی را با خرج خودشان بکشند که ما نیز از این موضوع استقبال کردیم، اما هرگز از سمت هندی‌ها پیشنهادی مبنی بر خرید مستقل گاز از ایران مطرح نشده بود.

وی همچنین در پاسخ به سوال این خبرنگار دوباره به نامه ۷۲ نفر از نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: من می‌شنوم که گفته شده است روس‌ها پیشنهاد داده‌اند که گاز ایران را به اروپا ببرند که برای اولین بار است این موضوع مطرح می‌شود و چرا این موضوع در حد سران عالی‌رتبه کشور مطرح نشد و مشخص نیست که این پیشنهاد از کجا درآمده که یک نماینده مجلس به آن اشاره می‌کند و این از دروغ‌های شاخداری است که من برای اولین بار آن را می‌شنوم.

وزیر نفت درباره نکات مطرح شده درباره پیشنهادهای عراق برای توسعه برخی میادین در نامه ۷۲ نماینده مجلس در انتقاد از عملکرد وی گفت: از کجا ادعا می کنند دولت عراق همچین پیشنهادی داشته است؟ ما نامه ای از عراق یا مذاکراتی در این زمینه نداشته ایم.

زنگنه با تاکید بر اینکه اتفاقاً همیشه ما پیشنهاد داده ایم و عراقی ها پاپس کشیدند، افزود: میدان نفت شهر و یکی دیگر از میادین نفتی را با عراقی ها مذاکره کردیم که آنها توسعه دهند ولی کاری نکردند.

وی با اشاره به اینکه چه دلیلی دارد عراق که تحریم نیست با ما قرارداد ببندد، اظهار داشت: عراقی ها ۱۱ میلیون نفت کرکوک را از طریق ایران سوآپ می کردند که بعد از تحریم، این عملیات قطع شد.

*میزان بدهی عراقی به ایران بابت صادرات گاز و برق
وزیر نفت با اشاره به اینکه ماهیانه بالای ۲۰۰ میلیون دلار گاز به عراق صادر می کنیم و پولش را نمی دهند، اضافه کرد: ۲ میلیارد دلار هم بابت صادرات گاز و برق از عراق طلب داریم.

زنگنه با تاکید بر اینکه هیچ کشوری برای ما فداکاری نمی کند و ما هم توقعی نداریم، اظهار داشت: عراق راه های خیلی سهل الوصولی برای کمک به ایران دارد و همه را به عراقی ها پیشنهاد دادم ولی آنها نپذیرفتند.

وی با تاکید بر اینکه مشکل آمریکاست، افزود: عراق مخالف صادرات نفت از بصره، سوآپ نفت از کرکوک یا حتی انجام مطالعات است.

*توسعه میادین بزرگ مشترک با کشورهای رقیب معنی ندارد
وزیر نفت با اشاره به اینکه براساس مطالعات وزارت نفت، کلاً ۱۱ مورد توسعه میادین مشترک به صورت مشترک (یونیتزیشن) در دنیا صورت گرفته است که ۶ مورد آن مربوط به کشورهای انگلیس و هند و همچنین انگلیس و نروژ است، گفت: همه این میادین کوچک هستند. اصولاً چه کسی میادین بزرگی مانند پارس جنوبی، آزادگان و یادآوران را به صورت مشترک توسعه می دهد؟ معنی ندارد توسعه این میادین را متوقف کنیم تا به صورت مشترک توسعه دهیم.

زنگنه تاکید کرد: بخش نفت ایران تحریم است و حتی اگر قراردادی هم در این زمینه بود، همزمان با اجرای تحریم ها متوقف می شد.

وزیر نفت درباره نکات مطرح شده درباره پیشنهاد گرجستان برای صادرات گاز در نامه ۷۲ نماینده مجلس اظهار داشت: من اصلاً نمی دانم موضوع گرجستان چیست و این نمایندگان مجلس موضوع جدیدی را مطرح کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه گرجستان اصلاً پیشنهادی به ما نداده است، اضافه کرد: گرجستان صرفاً یک پیشنهاد برای احداث ال ان جی در بندر باتومی گرجستان داده بود که پیشنهاد غیرمنطقی بود و قبول نکردیم.

زنگنه درباره نکات مطرح شده درباره پیشنهاد برزیلی ها برای توسعه پالایشگاه ها در نامه ۷۲ نماینده مجلس گفت: اولاً: ۱.۲ میلیون بشکه نبود و صرفاً ۲۴۰ هزار بشکه بود و قرار بود در فاز دوم هم بیش از ۴۰۰ هزار بشکه باشد. ثانیاً: این فرد قرار بود نامه ای مبنی بر ابراز تمایل چینی ها برای سرمایه گذاری در ایران بیاورد که این کار را نکرد.

وزیر نفت با اشاره به مذاکرات صورت گرفته برای فروش یک میلیون بشکه نفت و درخواست فرد مذاکره کننده برای ارسال دعوت نامه به مدیرعامل این شرکت از سوی زنگنه، بیان کرد: بنده یا آقای کرباسیان برای مدیرعامل یک شرکت خارجی که بخواهد یک میلیون بشکه نفت بخرد، دعوت نامه رسمی نمی فرستیم.

*آخرین وضعیت توسعه میادین نفتی آب تیمور و منصوری
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت توسعه میادین آب تیمور و منصوری گفت: شب قبلی که قرار بود فردای آن با شرکت پرتامینا اندونزی قرار بود قرارداد توسعه میدان منصوری را امضا کنیم، آمریکا از برجام خارج شد و نمایندگان این قضیه با ناراحتی ایران را ترک کردند و این قضیه منتفی شد.

زنگنه افزود: قرارداد توسعه میدان آب تیمور با شرکت لوک اویل روسیه هم در آستانه امضا بود که با توجه به خروج آمریکا از برجام، متوقف شد.

وزیر نفت با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید به این سوال پاسخ دهد که با اینستکس شامل مبادلات مرتبط با صادرات نفت با کشورهای غیر اروپایی هم می تواند بشود یا خیر، گفت: تاکنون اروپایی ها هیچ پیشنهادی برای خرید نفت ایران نداشته اند.

*اگر خریداران نفت از بورس بخواهند به کشورهای دارای معافیت بفروشند، نیازی به آنها نداریم
وی در پاسخ به سوالی درباره درخواست برخی سفرای خارجی برای خرید نفت ایران از بورس انرژی، اظهار داشت: اگر می خواهند نفت از بورس انرژی بخرند و به کشورهایی که دارای معافیت خرید نفت خام ایران هستند صادر کنند که اصلاً نیازی نیست.

زنگنه تاکید کرد که ما با استفاده از سازوکار بورس می خواهیم یک کار غیرشفاف را در شرایط شفاف انجام دهیم.

در ادامه این نشست خبری، وزیر نفت در پاسخ به سوال دیگری درباره اینستکس گفت: آنقدری که می دانم این سازوکار اروپایی ها، ارتباطی به افزایش فروش نفت ایران ندارد و صرفاً به جابجایی پول ارتباط دارد. بانک مرکزی در این زمینه اطلاعات دقیق تری دارد و امیدوارم گشایشی حاصل شود.

وی درباره قرارداد EPCF که اخیراً با شرکت های داخلی امضا شد، اظهار داشت: زمان اجرای این قرارداد را عمداً به تاخیر انداختیم چون فروش نفت کشور با مشکل مواجه است و تسریع در تولید نفت جدید منطقی نیست زیرا باید از منابع دولت بدهیم و در بازپرداخت دچار مشکل می شویم.

وزیر نفت با اشاره به اینکه تمرکز کارمان را روی EPCF ها گذاشتیم، افزود: با شرکت های داخلی برای میادین نه چندان بزرگ و غیرپیچیده که به سرمایه گذاری کمتر از ۱ میلیارد دلار نیاز دارد، قرارداد IPC امضا می کنیم ولی برای سایر میادین که نیاز به سرمایه گذاری بیشتر یا فناوری جدید دارند، این کار را انجام نمی دهید چون در زمینه تامین مالی و فناوری مشکل داریم.

زنگنه با اشاره به اینکه برخی تاسیسات صنعت نفت عمری بیش از ۶۰ سال دارند و بیش از ۳۰ سال است که مستهلک شده اند، گفت: نیروی های صنعت نفت با فداکاری با این تاسیسات کار می کنند و وضع بخش نفت از لحاظ منابع مالی خوب نیست.

وی با تاکید بر اینکه کار بزرگی کردیم که نیروی جدید در وزارت نفت استخدام نکردیم و سالهاست در مقابل این فشارها برای استخدام و تبدیل وضعیت نیروها ایستاده ام، اضافه کرد: باید نیروهای خوب بگیریم تا در آینده تبدیل به مدیران میانی و ارشد وزارت نفت شوند.

*هر نوبت عرضه نفت در بورس نیازمند مجوز شورای هماهنگی اقتصادی نیست
وزیر نفت در پاسخ به سوال دیگری درباره عرضه نفت در بورس انرژی گفت: عرضه نفت در بورس انرژی را به صورت قاطعانه و مستمر ادامه می دهیم و قرار نیست برای هر نوبت عرضه نفت در بورس از شورای هماهنگی اقتصادی مجوز بگیریم.

*چینی ها درباره قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی هنوز جوابی نداده اند
زنگنه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اظهار داشت: با چینی ها درباره قرارداد این فاز مکاتبه کرده ایم ولی هنوز جوابی به ما نداده اند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه سیاستگذاری انرژی در چهل سال اخیر می توانستیم خیلی بهتر عمل کنیم، افزود: البته راه بزرگ و سختی برای حفظ استقلال رفتیم و هزینه زیادی دادیم.

*توضیحات درباره بدهی های شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی
وزیر نفت در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات یکی از اعضای اتاق بازرگانی درباره بدهی های شرکت ملی نفت ایران گفت: اظهارات پدرام سلطانی درباره بدهی های شرکت ملی نفت، اظهارات بسیار خلاف و نامناسبی بود و از این قضیه خیلی تعجب کردم.

زنگنه ادامه داد: بخشی از بدهی های شرکت نفت که عمدتاً مربوط به قبل از دوره ماست، از صندوق توسعه ملی وام گرفته اند و در پارس جنوبی مصرف کرده اند و کار خوبی انجام داده اند.

وی با تاکید بر اینکه بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، جزو حساب های داخلی دولت است، اظهار داشت:

بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی که بدهی خارجی و بدهی به معنای مرسوم نیست و به معنای ورشکستگی نیست.

وزیر نفت در پاسخ به سوال دیگری درباره نامه ۷۲ نماینده مجلس در انتقاد از عملکرد وی گفت: درباره این نامه، نامه ای به رئیس جمهور نوشتم و درخواست کرده ام که این موضوع در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شود و آقایان حرف های خود را مطرح کنند و من هم حرف هایم را بزنم.

زنگنه از احتمال بازگشت پتروشیمی ها به وزارت نفت با ادغام هلدینگ ها، اظهار بی اطلاعی کرد.

*قیمت ۵۴ دلاری نفت در سال آینده محقق می شود
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بازار جهانی نفت و رقم پیش بینی شده در لایحه بودجه ۹۸ درباره درآمدهای نفتی گفت: رقم فروش هر بشکه نفت در لایحه بودجه که ۵۴ دلار است، محقق می شود.

وزیر نفت با اشاره به اینکه صادرات گاز به ترکیه، عراق و ارمنستان در حال انجام است، بیان کرد: طرح ایران ال ان جی گرفتار تحریم است. ضمناً پاکستانی ها به تعهدات خود در زمینه واردات گاز از ایران عمل نکرده اند و ما در این زمینه کوتاهی نکرده ایم. این پاکستانی‌ها هستند که هنوز یک کیلومتر هم خط لوله هم نکشیده‌اند و خط لوله ما به نزدیکی پاکستان رسیده است
وی در ادامه با اشاره به اقدامات آمریکا در ونزوئلا گفت: ما اقدامات آمریکا را که موجب می‌شود حاکمیت یک کشور به هم بریزد محکوم می‌کنیم و از این موضوع نیز گله‌مند هستیم.

*۸۰ درصد بانکرینگ ما از امارات صادرات مجدد می‌شود
زنگنه درباره وضعیت بانکرینگ گفت: مشکل کشور در این زمینه برنگشتن پول بود. الان هم دلار بر نمی گردد و ریالی داریم می گیریم. خریداران راضی نشدند دلارشان را در سامانه نیما بیاورند و دارن هزینه را با ارز سنا پرداخت می کنند.

وی اضافه کرد: البته ۸۰ درصد بانکرینگ ایران، از فجیره امارات صادرات مجدد می شود و عملاً بانکرینگ نیست زیرا بانکرینگ به معنی سوخت کشتی است و نه صادرات به مقصد دیگری.

وزیر نفت با اشاره به اینکه پیش بینی می کنم امسال میزان بانکرینگ به حدود ۱.۵ میلیون تن برسد، اضافه کرد: هتفه ای سه جلسه مشخص درباره فروش نفت دارم
توفان زنگنه علیه تفکر کیهانی
تهران - ایرنا - نشست خبری زنگنه اگرچه به مناسب چهل‌سالگی انقلاب برگزار شده بود، اما انگار بغض فروخورده‌ای بود که فرصت بیرون آمدن پیدا کرد.

هشدارهای زنگنه به کیهان و صراحتش در مورد رفتارهای کشورهای خارجی باعث شد تا هیچ‌کس نتواند به سادگی از کنار حرفهایش عبور کند. 
او آمده بود تا در شرایطی که دولت و برجام زیر ضربات سنگین داخلی و خارجی قرار داشت، مدافع برجام باشد. از این رو می‌توان دفاعیات زنگنه را در کنار دفاع دو هفته قبل ظریف در مجلس تحلیل کرد. 
او در این نشست گفت: «من در آخر عمر خود به دنبال این نیستم که از من تعریف و تمجید شود. تنها قراردادی را امضا می‌کنم که عزت ایران در آن باشد.» این یکی از مهمترین حرفهای زنگنه بود که به وسیله آن می‌شود روحیاتش را شناخت. 
صف اول حمله 
با خروج ترامپ از برجام، اولین نقطه هدف‌گذاری ترامپ برای فشار بر ایران، به صفر رساندن فروش نفت ایران بود. نفتی که با تحریم‌های قبل به زیر یک میلیون بشکه فروش رسیده بود اما زنگنه تلاش کرد در مدت کوتاهی بعد از برجام به بالای دو و نیم میلیون بشکه برسد.
مخالفان داخلی دولت دو وزارتخانه مهم را در راستای تضعیف برجام و دولت در کانون هدف قرار داده‌اند. هر دو وزارتخانه نیز در تمام این سالها بیشترین تلاش وهزینه را برای دولت داده است. آنها ابتدا به سراغ ظریف رفتند و او را به مجلس بردند تا از سیاست‌های دولت پس از خروج آمریکا از برجام انتقاد کنند. تلاش آنها نتیجه نداد. ظریف با رای اعتماد دوباره همان مجلس به برجام ساختمان سبز بهارستان را ترک کرد. از همین رو مخالفان روش دیگری را برای مقابله با زنگنه انتخاب کردند. آنها با نوشتن نامه‌ای به سران قوا از سیاست‌های زنگنه انتقاد کرد. 
72 نفر از نمایندگان نامه‌ای را به سران قوا و رهبری در مخالفت با زنگنه نوشتند و ادعاهایی را مطرح کردند. آنها ظاهرا به خوبی می‌دانستند اگر قرار باشد به سراغ استیضاح زنگنه بروند حتی همین تعداد رای را هم نمی‌توانند به دست بیاورند. از سوی دیگر می‌دانستند اگر او را به مجلس بکشند، فضایی را فراهم می‌کنند که اتفاقا به نفع زنگنه تمام خواهد شد. از همین رو ترجیح دادند نامه‌ای یک طرفه را علیه او منتشر کنند. 
مراقب باشید به فرقان تبدیل نشوید
زنگنه اما در نشست خبری به بخش‌های مهمی از این انتقادات پاسخ داد. مهمترین حاشیه این نشست رویارویی زنگنه با تفکر کیهان بود. پاسخ‌های زنگنه نشان می‌داد که او اساسا مخاطبش را خبرنگار کیهان و حتی خود شریعتمداری نمی‌داند. بلکه مخاطبش را تفکری می‌داند که کیهانی نماد آن است: تفکری ضدبرجامی.
از همین رو بود که در پاسخ به خبرنگار کیهان هشدار داد که ملاک را حرف‌های رهبری بدانید و نه از ولی‌فقیه جلوتر حرکت نکنید. چراکه حرکت جلوتر از رهبری منجربه تبدیل شدن به «خوارج» و «فرقان» است. خوارج را به خوبی می‌شناسیم. جماعتی که تا وقتی حضرت علی(ع) به خواسته‌هایشان تمکین می‌کرد با او همراه بودند، اما پس از آنکه کوچکترین اختلافی پدید آمد تیغ بر روی امام کشیدند. اما فرقان هشدار مهم دیگری بود که زنگنه خطاب به کیهان روانه کرد. فرقانیسم تفکری بود که در برداشت‌های شخصی از اسلام آنقدر جلو رفته بود که حتی شهید مطهری را هم مظهر انحراف از دین می‌دانست. 
جای شاکی و متهم عوض نشود
زنگنه درپاسخ به سئوال کیهان که پرسیده بود: «آیا قرار بود برجام پس از سه سال، از وعده دریافت پول نفت، به نفت در برابر غذا برسد؟» به درستی به نقش این تفکر در تخریب برجام اشاره کرد و گفت: «وضع ما خوب بود، شما دعا کردید و برجام را به هم زدید»! کیهان اما در پاسخ‌گویی هم موفق نبود. آنها روز بعد در گزارش این نشست نوشتند: «بر اساس اظهارات زنگنه، ظریف و تیم مذاکراتی وی، آنقدر در انعقاد یک قرارداد محکم برای تضمین حقوق ایران ناتوان بوده‌اند که با یک دعا، نتیجه دو سال مذاکرات آنها از بین رفته است!» 
هم کیهان و هم نمایندگانی که به سران قوا نامه نوشتند مرتبا مدعی بودند که چرا وزارت نفت با روسیه، چین و عراق معامله نمی‌کند. شاید اگر اصرار آنها نبود، زنگنه هم به این صراحت نمی‌گفت: «عراقی‌ها حاضر به همکاری با ما نیستند و 2 میلیارد دلار طلبی که بابت صادرات نفت و گاز داریم را پس بدهند کافی است». اگر زنگنه این حرف را در موقعیتی دیگر زده بود، متهم به تخریب روابط میان دو دولت دوست می شد.
فراموشکاری کیهانی
نامه 72 نماینده گاف‌های دیگری هم داشت. مثلا مدعی بودند که «زنگنه در مورد صادرات گاز و نفت به اروپا منفعلانه عمل کرده است». البته وزیر در این نشست توضیح داد که «بعد از تحریم فقط ترکیه است که از جمع کشورهای اروپایی از ما نفت میخرد، 2 کشور اروپایی عملاً مجوز خرید نفت از ایران را دارند و ما بارها با آنها تماس گرفته‌ایم اما جواب تماس ما را نمی‌دهند!»
اما نکته مهم این بود که مخالفان زنگنه فراموش کرده بودند که پیش از این زمانی که اتفاقا ایران فرصت صادرات گاز به اروپا و همچنین ایجاد پیوند‌های عمیق‌تر مالی و تجاری با اروپا را داشت چگونه از سوی همین تفکر با تندترین الفاظ نواخته شده بودند. آن زمان که می‌توانستیم با وابسته کردن اروپا به گاز برگ برنده‌ بهترین در دست داشته باشیم، کیهان طرف روسیه ایستاده بود. 
در بحبوحه وقایع کریمه و اختلاف میان اتحادیه اروپا و روسیه، ایران می‌توانست از این فرصت استفاده کند، اما حسین شریعتمداری در دفاع از روسیه به خودی‌ها نهیب زده بود: «طی چند هفته اخیر بارها شاهد بوده‌ایم برخی از دولتمردان محترم در مصاحبه‌های داخلی و خارجی خود اعلام کرده‌اند که «ایران برای صدورگاز به اروپا آمادگی دارد»! یعنی به زعم آنان، ایران آماده است با صدور گاز به اروپا، کشورهای اروپایی را از بحرانی که به‌علت قطع صادرات گاز روسیه با آن روبرو شده‌اند، نجات بدهد! این پیشنهادها چه مفهومی غیر از باز گذاشتن دست دشمن برای ادامه وحشی‌گری علیه مردم کشورمان دارد؟ یعنی تلاش به منظور برداشتن مانع از سر راه تانک‌های دشمن و باز کردن راه آنها برای تخریب سنگرهای خودی و تجاوز به حریم میهن اسلامی و مردم آن!»
سکوت ژنرال 
زنگنه در مورد چند پرونده فعلا توضیح نداد. اما حتما باید آنها در لیستی نگهداشت تا روزی حقایق آن آشکار شود. از جمله او گفت که در مورد کرسنت و چاهی که عده‌ای برای ایران درست کردند، فعلا توضیحات بیشتری نمی‌دهد. همچنین در مورد فروش نفت به روسیه گفت که فعلا نمی‌توان در مورد آن توضیح داد. 
با این حال وزیر نفت درباره نامه 72نماینده به سران قوا مبنی بر درخواست روسیه برای ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به اروپا گفت: «عجیب است که این پیشنهاد مهم را روس‌ها به مقا‌م‌های ایران نداده اند اما رفته‌اند درگوشی به یکی از کارشناسان گفته‌اند و وی نیز به این نمایندگان منتقل کرده است!»
به نظر می‌رسد مقابله مخالفان برجام با ظریف و زنگنه همچنان ادامه داشته باشد. اما یادمان باشد همچنان که زنگنه گفت هیچ کس حاضر نیست خودش را فدای ما کند. حتی اگر این کشور عراق باشد که ایران در 5 سال گذشته با نثار خون فرزندانش آنها را از شر داعش نجات داده است.
یک رسانه آلمانی خبر داد:
کانال معاملات مالی اتحادیه اروپا با ایران بعد از هشت ماه راه اندازی شد
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شبکه «ان دی آر» (NDR) آلمان امروز پنجشنبه گزارش داد: سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا رسما کانال پرداخت تبادلات مالی با ایران را راه اندازی کرده اند.

به گزارش مشرق، خبرگزاری رویترز درگزارشی به نقل از این رسانه آلمانی افزود: این کانال که تحریم‌های آمریکا را دور می زند، تحت عنوان ((INSTEX -ابزاری در حمایت از تبادلات تجاری- خواهد بود.

روزنامه وال استریت ژورنال روز سه شنبه به نقل از منابع آگاه در اتحادیه اروپا اعلام کرد که فرآیند ثبت رسمی ساز وکار تجارت اروپا و ایران (SPV) آغاز شده و احتمالاً پنجشنبه یا جمعه هفته جاری عملیاتی خواهد شد.
پیشتر مقام‌های اروپایی از تلاش برای اجرای ساز وکار مربوطه در روزهای آتی خبر داده بودند.

«ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه هفته گذشته در همین ارتباط گفته بود که این ساز وکار، در حکم نوعی نهاد تسویه وجوه است که ایران را قادر می‌سازد تا سود حاصل از فروش بخشی از منابع نفتی خود را دریافت و همزمان از سه شریک اصلی اروپایی، کالاهای ضروری را خریداری کند.

رویترز پیشتر گزارش داد، نهاد مربوطه در پاریس تأسیس و احتمالاً تحت نظارت فرانسه، آلمان و انگلیس اداره خواهد شد.

پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال جاری، اتحادیه اروپا با موضع‌گیری علیه این اقدام، به بررسی طرح‌‎هایی با هدف حفظ تجارت با ایران پرداخت.

این اتحادیه با اجرای قانون مسدودسازی تحریم‌ها (Blocking Statute) گامی در حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط برداشت تا این شرکت‌ها به موجب این قانون، مشمول تحریم‌های آمریکا قرار نگیرند.

اتحادیه اروپا قرار بود روز دوشنبه با صدور یک بیانیه، اجرای این ساز وکار را اعلام کند؛ اما انتشار این بیانیه به دنبال آنچه که اختلاف‌های داخلی بر سر ادبیات بکار رفته اعلام شد، به تأخیر افتاد.

منبع: ایرنا
واشنگتن پست:
أسفل النموذج
فرق SPV با INSTEX برای ایران چیست؟
در حالی که قرار بود اتحادیه یک ساز و کار مالی به نام SPV (Special Purpose Vehicle for Iran) راه اندازی کند سه قدرت اصلی اقتصادی اوروپا ساز و کار مالی ای به نام INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchange) را ثبت کرده اند.

سوالی که پیش می آید این است که فرق این دو چیست و چرا اوروپایی ها همان SPV را ارائه ندادند و امتیاز این راهکار پیشنهادی برای ایران چه خواهد بود.
SPV قرار بود یک ساز و کار مالی شامل برای مقابله با تحریم های غیر قانونی ایالات متحده بر علیه ایران باشد و به نوعی یک رویارویی میان اتحادیه اوروپا و آمریکا ایجاد می کرد، و بنا بود که ستون فقرات SPV بر مبنای قانون مقابله با تحریم های ثانویه ایالات متحده بر علیه کوبا بنا شود و به ایران وشرکت های اروپایی کمک کند تحریم های آمریکا را دور بزنند.
در این ساز و کار همه شرکت ها و موسسات مالی اوروپایی که تمایل داشتند با ایران همکاری کنند از نوعی حمایت و مصونیت در قبال تحریم های ایالات متحده برخوردار می شدند و بر اساس آن ایالات متحده مجاز نبود تا قوانین داخلی خود را بر علیه دیگران اعمال کند و اگر ایالات متحده در جایی شرکت و یا موسسه ای را جریمه می کرد کشورهای اروپایی هم مجاز بودند که تلافی کنند و جریمه آن شرکت را جبران کنند.
با این ساز و کار همه شرکت ها و موسسات مالی اروپایی می توانستند بدون دغدغه با ایران تعامل داشته باشند و نفت ایران را بخرند و در مقابل هم پول ایران را به یورو تحویل دهند و هم اینکه هرگونه کالایی را ایران نیاز داشت از شرکت های اروپایی خریداری کند و اگر شرکت های اوروپایی تمایل به سرمایه گذاری و انجام پروژه هایی در ایران بودند نیز دیگر مشکلی نداشتند.
ایالات متحده تلاش کرد با فشار بر کشورهای ضعیف اتحادیه اروپا اجماع اوروپایی را بر هم زند و از سوی دیگر با وضع تحریم های دست دو و سه و چهار کاری کند که ماجرا بسیار پیچیده شود به نوعی که حتی اگر یک بانک برای تعامل با ایران تاسیس می شد هیچ شرکت و یا موسسه مالی اروپایی جرئت همکاری با این بانک را نداشت و حتی کارمندان و یا شرکت هایی که پول های خود را از این بانک دریافت می کردند مورد تحریم قرار می گرفتند.
ایالات متحده همچنین هم کشورهای اروپایی و هم سیاست مداران ارشد اروپایی را تهدید کرد که اگر این ساز و کار مالی راه اندازی کند با برخورد بسیار شدیدی از طرف آمریکا مواجه خواهند شد.کشورهای اروپایی هم به قول آقای ظریف تصمیم داشتند دل به دریا بزنند ولی نمی خواستند پاچه هایشان خیس شود.بحث توافق هسته ای به همان نسبت که برای ایران اهمیت دارد برای خود اروپایی ها نیز اهمیت دارد چون تنها دست آورد بزرگ مجموعه اتحادیه اروپا پس از دهه ها به حساب می آید.پس از جنگ جهانی دوم کشورهای اروپایی به ناچار مجبور شدند زیر چتر حمایت ایالات متحده قرار گیرند و استقلال سیاسی خود را از دست داده بودند ولی به هر حال تلاش داشتند به نوعی ظاهر سازی کنند و نشان دهند که نوعی سیاست مستقل برای خود دارند.
آمریکایی ها هم برای اینکه خیلی به هپیمانانشان فشار وارد نشود تلاش می کردند تا حد اقل ظاهر را حفظ کنند.اما پس از به قدرت رسیدن آقای ترامپ در ایالات متحده دیگر ظاهر سازی پایان یافت و سیاستمداران اروپایی مجبور بودند تبعیت خود از آمریکا را به صورت علنی اعلام کنند.
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مساله ای که به مزاق بسیاری از شهروندان اروپایی که خود را بالاتر و ریشه دار تر از آمریکایی ها می دانند خوش نیامد.
وبدیهی بود که در این شرایط تنها راهی که کشورهای اروپایی می توانستند نوعی هویت و یا استقلال سیاسی از خود نشان دهند همانان حمایت از برجام و حفظ آن بود.
پس اینجا نباید خیلی خوشبین باشیم و تصور کنیم که اوروپایی ها چنین اقدامی را برای رضایت ایرانی ها انجام داده اند.
وقتی که آمریکایی ها اعلام کردند که تصمیم دارند یک کنفرانس امنیتی در ورشو لهستان راه اندازی کنند به همان نسبت که ایرانی ها خشمگین شدند کشورهای قدرتمند اروپایی نیز خشمگین شدند.
این اجلاس دقیقا دو روز قبل از اجلاس امنیتی میونیخ برگزار می شود و در واقع علیرغم اینکه لهستان از امتیازات و حمایت های بسیار زیاد دیگر کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا برخوردار است ولی به جای اینکه در فلک اتحادیه اروپا بچرخد در فلک آمریکا می چرخد.
برای اینکه اروپایی ها به نوعی یک دهن کجی به آمریکا کرده باشند ولی از زیر چتر سیاست های آن هم خارج نشوند تصمیم گرفتند INSTEX را راه اندازی کنند، آنها حتی جرئت نکردند از نام SPV استفاده کنند.
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در این ساز و کار که فعلا هنوز اجرایی نشده فقط تبادلات دارو و مواد غذایی که از طرف ایالات متحده مورد تحریم نیستند میان ایران و اروپا مورد تعامل قرار می گیرد و این موسسه قرار است به شرکت ها و موسسات مالی اروپایی که تمایل دارند با ایران همکاری داشته باشند راهکارهای تعامل بدون اینکه مورد تحریم ویا جریمه توسط ایالات متحده قرار گیرند را ارائه دهد.
یعنی فعلا قرار نیست که این ساختار همه تعاملات تجاری اتحادیه اروپا با ایران را شامل شود.
خواسته ای که ایران طبق توافق هسته ای از اتحادیه اروپا داشت.
اینکه حالا این ساختار کی عملیاتی شود نیز هنوز مشخص نیست.
یعنی حتی همین تعاملات خارج از حیطه تحریم های آمریکا هم هنوز معلوم نیست چگونه می خواهد انجام شود.
می توان گفت در این شرایط از نظر اقتصادی چنین ساختاری هیچ فایده ای برای ایران نخواهد داشت و فقط یک نوع اقدام سیاسی به حساب می آید، اقدامی که بصورت خجولانه اروپایی ها تلاش دارند به ایران بگویند ما پایبند برجام هستیم و بصورت مظلومانه به آمریکایی ها بگویند ما هم می توانیم کاری کنیم.
در واقع تنها خوشبینی در مورد این ساختار جدید این است که حد اقل اروپایی ها بعد از هشت ماه وعده وعید اظهار داشته اند که ممکن است کاری کنند اما اینکه حالا این کار را انجام دهند یا نه فعلا معلوم نیست.
یعنی عملا هنوز هیچ.
.

INSTEX چگونه اختلافات میان ترامپ و اروپا را عمیق می کند؟ / این از معدود دفعات است که اروپا مقابل آمریکا ایستاده است
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :[image: image100.jpg]WWW.90TV.IR
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واشنگتن پست نوشت: وزرای امورخارجه سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلستان در بیانیه‌ای مشترک، خبر راه‌اندازی سازوکار ویژه مالی را اعلام کردند تا شرکت‌های اروپایی بتوانند از طریق آن با دور زدن نظام مالی آمریکا به تجارت با ایران بپردازند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: این نهاد بدون استفاده از وجه نقد که بهانه‌ای به دست آمریکا برای توجیه تحریم‌ها می‌دهد، به عنوان واسطه‌ای عمل می‌کند که به تاجران ایرانی امکان می‌دهد از محل اعتبارات آن به خرید از شرکت‌های اروپایی بپردازند. وزارت امورخارجه آمریکا مدعی است این پروژه تاثیر بسیار ناچیزی خواهد داشت. اروپایی‌ها فعلا قصد دارند از این سازوکار برای معامله اجناس غذایی و دارویی استفاده کنند اما مقامات ایرانی امید دارند در آینده حوزه این سازوکار گسترش یابد.

رهبران اروپایی به سختی تلاش کردند ترامپ را از خروج از توافق هسته‌ای که دستاورد سال‌ها تلاش دیپلماتیک بود و حتی نهادهای امنیتی آمریکا بر اهمیت آن مهر تایید زده بودند، منصرف کنند. اما ترامپ تردیدی برای خروج از برجام به خود راه نداد و لایه‌های متعدد تحریم را دوباره علیه ایران وضع کرد. اما حالا نزدیکترین متحدان واشنگتن در حال ایجاد سازوکارهای دفاعی علیه آن هستند.

یک تحلیلگر می‌گوید این از معدود دفعاتی است که اروپا رودرروی آمریکا می‌ایستد.

یک عضو شورای اروپایی روابط خارجی نیز گفته که در وزارتخانه‌های اروپایی، تیم‌هایی تشکیل شده تا تاکتیک‌های مقابله با استفاده بی‌قید و شرط آمریکا از حربه تحریم را خنثی کنند. او معتقد است که سازوکار جدید، گام بزرگی در مسیر مقاومت در برابر سیاست‌های آمریکاست.

به اعتقاد کارشناسان، واشنگتن مدت زیادی بود که از وابستگی سایر کشورها به خود و تسلطی که بر بازار سرمایه دارد، به عنوان سلاحی برای تحقق اهدافش استفاده می‌کرد. اما این وضعیت قابل تغییر است.

مقامات آمریکایی همواره نگران بودند که استفاده نابجا از این حربه، موجب تضعیف کارایی آن شود و سایر کشورها را ترغیب کند که به فکر تأسیس سازوکارهای مختص خود بیفتند. پنجشنبه گذشته، وزیر امورخارجه آلمان، هایکو ماس نیز از تمایل اروپا به جدا شدن از آمریکا خبر داد. او در حاشیه اجلاس وزرا در رومانی گفت که تاسیس این سازوکار حکایت از این دارد که ما مصمم هستیم که یکپارچه، مسیر خود را پیش بگیریم حتی اگر دیگران نگاه دیگری داشته باشند.
مسلما دولت ترامپ نگاهی متفاوت دارد. واشنگتن تلاش خصمانه ای به خرج داده تا کشورهای اروپایی را در سیاست فشار بر ایران با خود همراه کند. در اختلاف با کشورهای اروپای غربی، به سمت شرق اروپا روی آورد تا دولت‌های ناسیونالیست این منطقه مانند مجارستان و لهستان را با خود همراه کند. این ماه پومپیو در اجلاسی در ورشو پیرامون موضوع خاورمیانه شرکت خواهد کرد در ابتدا قرار بود اجلاسی برای مقابله با نفوذ ایران در منطقه باشد‌. ترامپ امید داشت ائتلافی ضدایرانی در این نشست تشکیل دهد اما بی‌میلی سایر کشورها باعث شد لحن خود را تغییر دهد.

اختلاف بر سر ایران در حال عمیق کردن شکاف میان واشنگتن و متحدانش است. سال گذشته بسیاری از کشورهای اروپایی از سخنان پومپیو در بروکسل در حمایت از موج جنبش‌های ناسیونالیستی و راست‌گرایانه و حمله به چندجانبه گرایی که بستر رونق و صلح این قاره طی دهه‌های گذشته بوده، غافلگیر شدند.

آمریکا: «SPV»، فشار بر ایران را کاهش نمی‌دهد
سفارت آمریکا در برلین با تهدید دوباره شرکت‌های اروپایی در مورد همکاری با ایران، گفت تصور نمی‌کند که راه‌اندازی کانال ویژه مالی اروپا و ایران از فشارهای واشنگتن بر تهران بکاهد.



ساعاتی پس از آنکه رسانه‌های اروپایی از ثبت کانال مالی اروپا و ایران (اس‌پی‌وی) خبر دادند، یک سخنگوی سفارت آمریکا در برلین گفته است که این ساز و کار از میزان فشارهای ایالات متحده بر این نمی‌کاهد.

به نوشته خبرگزاری «رویترز»، سخنگوی سفارت آمریکا با بیان اینکه واشنگتن به دنبال دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این ساز و کار است، گفته است: «همانطور که رئیس‌جمهور به صراحت گفت، مجموعه‌هایی که فعالیت‌های قابل تحریم با ایران داشته باشند، خود را در معرض تبعات شدیدی قرار می‌دهند، که از دست دادن دسترسی به نظام مالی ایالات متحده و ناتوانی در انجام تجارت با ایالات متحده یا شرکت‌های آمریکایی، از جمله آن‌هاست.»

وی افزود: «تصور نمی‌کنیم که اس‌پی‌وی به هر شکلی بر کارزار فشار حداکثری ما [علیه ایران] اثری بگذارد.»

آنطور که رسانه‌های آلمانی و فرانسوی گزارش داده‌اند، کانال ویژه مالی که قرار است تجارت میان اروپا و ایران را با وجود تحریم‌های آمریکا تسهیل کند، روز گذشته در پاریس به ثبت رسیده است. اروپا رسما ثبت این کانال را که قرار است با نام INSTEX فعالیت کند، اعلام کرده است.

این کانال قرار بود ماه‌ها پیش راه‌اندازی شود، اما روند ثبت آن بارها به تعویق افتاد و حالا نیز گفته می‌شود این کانال دستکم فعلا صرفا کالاهای انسانی از جمله دارو و مواد غذایی را پوشش می‌دهد.
*فارس
 ذخیره
ماجدی در گفت‌وگو با ایسنا مطرح کرد
مراقب اقدامات خودسرها در خارج از کشور باشیم/ spv منتظر نظر آمریکا است/ ورشو را حیثیتی نکنیم
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یک دیپلمات باسابقه کشورمان، تاکید می‌کند که اروپایی‌ها تلاش دارند سازوکار SPV را با توافق آمریکایی‌ها تدوین کنند و در همین چارچوب مذاکراتی را به صورت منظم با دولت واشنگتن انجام داده‌اند و اگر تاکنون spv اجرایی و عملیاتی نشده به این علت است که اروپایی ها در مذاکراتشان با آمریکا به توافق نرسیده‌اند.

علی ماجدی، که حدود دوماه پیش در  پی اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، مسوولیت سفارت ایران در آلمان را به کاردار تهران در این کشور اروپایی غربی واگذار کرد و راهی کشور شد و این روزها بعضا در برخی از جلسات کارشناسی و راهبردی که در مورد سیاست خارجی کشور برگزار می شود شرکت کرده و نظرات خود را اعلام می کند، با بیان مطلب فوق ادامه می‌دهد: اوپایی‌ها می‌خواهند سازوکار SPV را به نحوی طراحی کنند که این سازوکار اجرایی و عملیاتی شود و شرکت‌ها بتوانند در چارچوب این ساز و کار فعالیت کنند، در همین راستا موافقت ضمنی آمریکا را نیز لازم دارند؛ چراکه آن‌ها به خوبی می‌دانند که اگر این توافق حاصل نشود اجرای SPV مشکل خواهد بود.

این دیپلمات 72 ساله که در حوزه اقتصادی نیز صاحب نظر است و مدتی به عنوان معاون بازرگانی و امور بین‌الملل وزارت نفت با بیژن زنگنه در دولت اول روحانی همکاری کرده است با بیان این‌که به علت کندی و ضعف دستگاه‌های مالی و دولتی یک سال اول اجرای برجام را برای بهره‌برداری از مزایای این توافق بین المللی به راحتی از دست دادیم، در بخشی از گفت‌وگو خود با ایسنا که متن کامل آن به شرح زیر است، می‌گوید: متاسفانه ما فقط یاد گرفته‌ایم دشمنی کنیم در حالی که باید بپذیریم آمریکا هژمونی برتر دنیا است. ما چه دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم این یک حقیقت است و از عدم تعامل ایران با قدرت‌های هژمون، دیگران سود می‌برند.

*بعد از خروج آمریکا از برجام، ایران با توجه به اصرار اتحادیه اروپا و کشورهایی همچون چین و روسیه در برجام باقی ماند و اروپایی‌ها نیز به تهران وعده دادند که با تدوین ساز و کارهایی این زمینه را فراهم کنند که ایران از منافع اقتصادی برجام برخوردار شود. در همین چارچوب تصمیم به راه‌اندازی ساز و کار ویژه مالی یا همان SPV کردند ولی اکنون با گذشت چند ماه هنوز این موضوع اجرایی و عملیاتی نشده است به نظر جنابعالی علت اصلی اجرایی نشدن این ساز و کار چیست؟ آیا در اروپا اراده‌ای در این زمینه وجود ندارد و یا این که آن‌ها به خاطر فشار آمریکا در اجرای این ساز و کار زمین گیر شده‌اند؟
 اروپایی ها به دنبال اخذ موافقت آمریکایی ها در مورد spv هستند 
در اروپایی‌ها اراده سیاسی برای حمایت و حفظ برجام وجود دارد اما اجرای این اراده سیاسی باید با توافق آمریکا همراه باشد. آن‌ها از نظر گفتاری و رسانه‌ای از برجام حمایت کرده‌اند و این حمایت واقعی است؛ چراکه نگاه آن‌ها به این توافق یک نگاه امنیتی است و اروپا در کنار آمریکا، چین و روسیه صحنه گردان مذاکرات برجام بودند؛ بنابراین طبیعی است که اروپایی ها بخواهند این دستاورد را از نظر سیاسی و اقتصادی حفظ کنند، اما در صحنه اقتصادی آن چه که ما مشاهده می‌کنیم در هم تنیدگی ساختار اقتصادی اروپا با آمریکا و نقش بلامنازع دلار در سیستم مالی و بانکی دنیا است. لذا تا آن جایی که من اطلاع دارم اروپایی‌ها تلاش دارند که ساز و کار SPV را با توافق آمریکایی‌ها تدوین کنند و در همین چارچوب مذاکراتی را به صورت منظم با دولت واشنگتن انجام داده‌اند. آن‌ها می‌خواهند که دولت آمریکا را متقاعد کنند که سازوکاری ایجاد شود که اروپایی‌ها بتوانند با ایران همچنان بده بستان مالی داشته باشند. البته نه به گستردگی سابق و اگر تاکنون spv اجرایی و عملیاتی نشده به این علت است که اروپایی ها در مذاکراتشان با آمریکا به توافق نرسیده‌اند.

در صحنه اقتصادی دنیا باید نقش دولت‌ها و شرکت‌های تجاری را از یکدیگر تفکیک کرد. اگر دولت‌ها ساز و کاری را مشخص می‌کنند، این شرکت ها هستند که مبادلات اقتصادی را انجام می‌دهند؛ بنابراین باید این ساز و کار را بپذیرند و آن را انجام دهند، ولی اگر شرکت‌ها مشاهده کنند که در پی این ساز و کار منافع‌شان تامین نمی‌شود و حتی ممکن است مورد تنبیه و جریمه کشوری همچون آمریکا واقع شوند طبیعی است که از اجرای این ساز و کار سر باز می‌زنند و دولت‌ها نیز نمی‌توانند آن‌ها را مجبور کنند که این ساز و کار را اجرایی و عملیاتی کنند. با توجه به این موضوع اروپایی ها می‌خواهند سازوکار SPV را به نحوی طراحی کنند که این ساز و کار اجرایی و عملیاتی شود و شرکت‌ها بتوانند در چارچوب این ساز و کار فعالیت کنند، در همین راستا موافقت ضمنی آمریکا را لازم دارند. آن‌ها به خوبی می‌دانند که اگر این توافق حاصل نشود اجرای SPV مشکل خواهد بود.
 *با توجه به صحبت شما مبنی بر این که اروپایی‌ها می‌خواهند با آمریکا در این زمینه به توافق برسند این سوال مطرح می شود که اگر آمریکا اراده‌ای برای دستیابی به توافق در این زمینه با اروپایی ها دارد چرا از برجام خارج شد؟ این در صورتی است به نظر می‌رسد که آمریکایی ها در تلاش هستند تمام ساز و کارهای مالی ایران را ببندند و تهران را در این زمینه در تنگنای شدید قرار دهند؛ بنابراین این انتظار وجود ندارد که با اروپا در این زمینه به توافق برسند؟
ایران و برجام بخش کوچکی از مجموعه داد و ستدها بین اروپا و آمریکا هستند 
  روابط بین‌الملل را نباید این گونه سیاه و سفید دید. آن چه که در صحنه عمل رخ می دهد، خاکستری است. اروپا و آمریکا در کنار مشکلات زیادی که با یکدیگر دارند، دارای در هم تنیدگی شدیدی هستند که این موضوع را می‌توان در مسائل اقتصادی، امنیتی و سیاسی مشاهده کرد. هنوز تعدادی از کشورها در اروپا در ارتباط با مساله امنیت نگاهشان به آمریکا است. اروپایی‌ها با توجه به این هم در تنیدگی مجبور هستند که در ارتباط با بسیاری از مسائل با آمریکایی ها به توافق برسند و مسائل را با اشتراک نظر به پیش ببرند. ایران و برجام نیز بخش کوچکی از مجموعه داد و ستدها بین اروپا و آمریکا است و در حال‌ حاضر آن قدر مسائل فرا آتلانتیکی بین اروپا و آمریکا وجود دارد که ممکن است در این بین موضوع ایران و برجام نیز قربانی شوند، ولی در کنار این موضوع باید به این مساله توجه داشت که برجام از جمله معدود توافقاتی است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در رابطه با آن به صورت یکپارچه عمل کردند و آنها نمی‌خواهند این موفقیت را از دست بدهند. از دیگر سو، این مسئله نیز باید در نظر گرفته شود که وقتی ما با آنها در جریان توافق هسته‌ای مذاکره کرده‌ایم نقاط ضعف ما برای آنها روشن و بدیهی شده است همان طور که نقط ضعف آنها برای ما شفاف شده است.

* نقاط ضعف ایران در چه زمینه‌هایی است؟
ــ در مذاکرات هسته‌ای دو طرف در ارتباط با ریز مسائل با یکدیگر گفت‌وگو کردند در آن زمان ما تحت فصل هفت منشور سازمان ملل بودیم و از نظر امنیتی این امر برای ما موضوع مهمی بود؛ چراکه یک اجماع جهانی علیه ایران وجود داشت. ایران جزو معدود کشورهایی است که به واسطه برجام توانسته از ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل خارج شود و اروپایی‌ها از این مساله به خوبی آگاه هستند و می‌دانند که خروج ایران از ذیل این فصل منشور سازمان ملل چقدر برای تهران مهم بوده است. بنابراین می‌گویند ایران از منافع سیاسی و امنیتی برجام بهره برده است. آنها معتقدند که این دستاوردی است که ایران به راحتی آن را از دست نمی‌دهد چرا که مسائل امنیتی و سیاسی چیز کمی برای ایران نیست.

باید به این موضوع توجه داشت که عرصه بین‌الملل، عرصه بده بستان است و در قضیه SPV نیز با توجه به بده بستان هایی که وجود دارد معلوم نیست که چه موقع این ساز و کار نهایی می‌شود و اگر نهایی نیز شد به چه میزان اجرایی می‌شود؟. جزئیات در این زمینه بسیار مهم است و همین کار را سخت می‌کند، به قول آلمانی‌ها  "شیطان در جزئیات است". در اراده اروپایی‌ها جهت ایجاد SPV تردیدی نیست اما قدرت و توان اروپایی ها در این زمینه کم است، از دیگر سو آن‌ها می‌خواهند وقتیSPV اعلام می‌شود، زمینه برای اجرایی شدن داشته باشد هر چند که دامنه آن محدود و کوچک باشد.

* شما اشاره کردید که ممکن است دامنه SPV بسیار محدود باشد، در همین چارچوب برخی در داخل کشور معتقدند که اروپا به دنبال اجرای سیاست نفت در برابر غذا است. به نظر شما این تحلیل درست است؟
عملا دامنه اختیارات ما به خصوص در بحث ساز و کارهای مالی و انجام مبادلات تجاری مرتبا در حال محدود شدن است. طرف های مقابل سعی می‌کنند ساز و کار مالی ما را کانالیزه و محدود کنند و ایران را در تنگنا قرار دهند. این سیاست اصلی آمریکایی‌هاست و اروپایی‌ها نیز نمی‌توانند به راحتی در برابر این موضوع ایستادگی کنند؛ چراکه محدودیت‌های خاص خود را دارند، ولی من معتقدم که این ساز و کار صرفا به موضوع نفت در برابر غذا خلاصه نخواهد شد.
* شما در سخنان خود بارها به موضوع محدودیت اروپا در اجرای این ساز و کار اشاره کردید  ولی واقعیت در صحنه جامعه ما این است که وضعیت اقتصادی کشور آشفته است و اگر بخواهیم شعار را کنار بگذاریم تحریم ها بر روی زندگی مردم ایران تاثیر جدی گذاشته است. اگر در زمان برجام یک انتظار نادرستی در رابطه با تاثیرات این توافق بین المللی بر روی زندگی اقتصادی مردم به وجود آمد به نظر می‌رسد در مورد SPV نیز چنین وضعیتی در حال شکل‌گیری است، چنان که برخی از مردم فکر می‌کنند که اجرای این ساز و کار تاثیر عمده‌ای در حل مشکلات اقتصادی و ناکارآمد کردن تحریم‌ها دارد. نظر شما در مورد این انتظار به وجود آمده چیست و کشورباید  در برابر این موضوع چه کند؟
یک سال اول اجرای برجام را از دست دادیم 
 من هم پذیرای این موضوع هستم که از برجام یکسری انتظاراتی وجود داشت که این انتظارات قابل تحقق نبود و در ظرفیت برجام نیز نبود. اما با اجرای این توافق تحولاتی نیز رخ داد از جمله این که دست ما برای فروش نفت باز شد و تعدادی از شرکت های اروپایی برای حضور در بازار ایران به کشورمان سفر کردند و اقداماتی را در این زمینه  انجام دادند. در ارتباط با فاینانس و تامین مالی پروژه‌ ها نیز مذاکرات و توافقات خوبی صورت گرفت ولی ما نتوانستیم در عمل در این زمینه توفیقی به دست بیاوریم. در آلمان، ژاپن و ایتالیا توافقات خوبی در این زمینه به دست آمد ولی عملیاتی نشد که البته غیر از مسائل داخلی و ضعف هایی که وجود داشت بحث آمدن ترامپ و صحبت‌هایی که علیه این توافق مطرح کرد در این زمینه موثر بود چرا که تمام کانال های مالی منتظر بودند که ببینند عملا دونالد ترامپ چه سیاستی را برابر برجام اتخاذ می‌کند.

 ایران نباید خود را برابر ترامپ قرار می داد 
یک سال اول اجرای برجام فرصت بسیار خوبی بود، ولی متاسفانه این فرصت را از دست دادیم. کندی دستگاه‌های مالی و دولتی باعث شد که ما نتوانیم در سال اول  که همچنان دموکرات ها در آمریکا بر روی کار بودند بهره‌برداری لازم را از این توافق داشته باشیم. وقتی که برجام در حال اجرا شدن بود در موضوع تامین مالی پروژه‌ ها مساله اسنپ بک ابهاماتی را به وجود آورده بود. در هنگامی که در آلمان بودم متوجه شدیم که یکسری تنگناها با توجه به این موضوع وجود دارد، بنابراین سیستم های مالی می ترسیدند که به صورت عملی وارد فایناس شوند، گرچه امور بانکی انجام می‌شد ولی تامین مالی پروژه‌ ها دچار ابهام بود. تیم مذاکره کننده کشور برای حل این مشکل اقدام کرد تا اُفِک به صورت صریح نظر خود را در ارتباط با موضوع اسنپ بک اعلام کند، این اقدام در آخر دولت اوباما انجام شد و اگر دموکرات‌ها انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را می بردند گشایش‌هایی ایجاد می‌شد ولی با آمدن ترامپ و حتی قبل از خروج این کشور از برجام همه چیز به یک باره دچار رکود شد و افک نیز هیچ گونه نظری را ارائه نکرد؛ در حالی که بانک ها معتقد بودند که باید افک نظرش را دوباره به صورت صریح در مورد اسنپ بک بیان‌ کند چرا که آنها معتقد بودند این یک قانون نیست، ‌بلکه تفسیری است که باید ارائه شود. مساله دومی که باید توجه داشت این است که در حال‌ حاضر شرکت های اروپایی تحت نظارت شدید آمریکا قرار دارند و آنها به دو علت ترس از تنبیه شدن از سوی آمریکا و همچنین از دست دادن بازار خود در این کشور تمایلی برای حضور در بازار ایران ندارند، چرا که تنیدگی مالی آنها با آمریکا اصلا قابل مقایسه با تنیدگی‌شان با ایران نیست.

در مقطعی که ترامپ بر روی کار آمد، خیلی‌ها می گفتند که ایران نباید خود را برابر آمریکا قرار دهد، ولی کسانی که ایران را به این سمت بردند بر اساس یک تفکر اشتباه فکر می‌کردند که این به نفع کشور است.

* ترامپ در برابر ما قرار گرفت و یا ما در برابر ترامپ قرار گرفتیم؟ با توجه به این که آمریکا از برجام خارج شد به نظر می‌رسد ایران چاره‌ای نداشت که در برابر آمریکا قرار بگیرد؟
چه بخواهیم و چه نخواهیم، آمریکا هژمونی برتر دنیا است
متاسفانه ما  فقط یاد گرفته‌ایم دشمنی کنیم. باید بپذیریم که آمریکا هژمونی برتر دنیا است. ما چه دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم این یک حقیقت است. در زمان اوباما او سعی می‌کرد که با توافق و یارگیری امور را در صحنه جهانی به پیش ببرد  ولی ترامپ تلاش دارد که با قلدری کار را انجام دهد. در همین چارچوب اکنون می بینیم که رابطه فراآتلانتیکی آمریکا دچار مشکل شده است و یا این که واشنگتن و پکن در امور اقتصادی با یکدیگر اختلاف نظرات جدی دارند ولی در کنار این اختلاف نظرها، نقش هژمونی برتر آمریکا سر جایش باقی‌ است. در زمینه برجام ترامپ معتقد بود که این توافق دستاوردی برای آمریکا نداشته است. او می گفت‌ اروپایی ها به خاطر مسائل امنیتی به برجام احتیاج دارند، در حالی که آمریکا مشکلی از نظر امنیتی ندارد.

* به نظر شما ایران باید در برابر این تفکر آمریکا چه رفتاری از خود نشان می داد?
باید نوع نگاهمان را به دنیا با توجه به وضعیت بین‌المللی تغییر دهیم 
ــ اروپایی‌ها و آمریکایی ها به ما می‌گفتند که ما قبول داریم ایران یکی از قدرت‌های اصلی منطقه است، اما این قدرت باید سازنده باشد. باید در منطقه احساس امنیت ایجاد کند. آنها می گفتند ایران حالت تهاجمی در منطقه دارد و رفتارش باید سازنده‌تر از وضعیت کنونی باشد. درست است که بودجه دفاعی ما کمتر از دیگر کشورهای منطقه است و یا این که دو قرن است که ایران در حمله به هیچ کشوری پیش قدم نبوده است، ولی در این جا بحث امنیت و احساس امنیت مطرح است. خیلی از اروپایی‌ها به ما می گفتند که کشورهای عربی به آنها گفته‌اند که ما از ایران می ترسیم چون حالت تهاجمی دارد. در واقع از ما این احساس امنیت را دریافت نمی‌کردند. در حالی که ما بهتر از این می‌توانیم در دنیا عمل کنیم. ما باید بپذیریم که دنیا با نوع نگاه ما مشکل دارد. ما باید نوع نگاهمان به دنیا را با توجه به وضعیت بین‌المللی تغییر دهیم و تا زمانی که نوع نگاه‌مان تغییر نکند، این مشکلات همچنان وجود خواهد داشت.

* با توجه به این سخنان آیا شما معتقدید که ایران باید وارد مذاکره مجدد با آمریکا در رابطه با موضوع برجام می‌شد؟
چرا وقتی به وضعیت اجبار می رسیم، مذاکره می کنیم؟
اقدامات خودسرانه در عرصه بین الملل باعث تامین منافع ملی کشور نمی‌شود
به نظر من مشکلی نداشت که ما وارد مذاکره شویم. ما همیشه نشان داده‌ایم که وقتی دچار اجبار می شویم مذاکره می‌کنیم چرا باید این گونه باشد؟ ما حتی نتوانستیم طی این مدت اعتماد اروپایی‌ها را جلب کنیم. اروپایی ها با ما کار می‌کنند ولی به ما اعتمادی ندارند. می بینیم که طی این چند وقت چه مسائلی بین ایران و اتحادیه اروپا رخ داده است. من نمی‌خواهم مسائل را بازگو کنم ولی این اتفاقات باعث شده که اعتماد اروپایی ها به ایران از بین برود. با دو، سه عمل اشتباه، اعتمادی که در حال ایجاد شدن بود از بین رفت. باید به کسانی که معتقدند با انجام برخی از عملیات ها و یا خودسری‌ها می‌توان منافع ملی کشور را تامین کرد، به صراحت گفت‌ تصور آنها اشتباه است و اقدامات آنها نه در راستای افزایش قدرت ایران بلکه ضد قدرت است.
* در حال‌ حاضر به غیر از برجام ما با چالش‌هایی دیگری با اروپا مواجه هستیم، چنان که می بینیم دانمارک، هلند و آلبانی اقدام به اخراج دیپلمات‌های ایران کرده‌اند به این بهانه که ایران می خواسته اقدامات تروریستی در این کشور انجام دهد. از طرف دیگر شاهد دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان هستیم. جدا از این که ادعاهای مطرح شده از سوی اروپا در مورد ایران درست است یا نه، برخی در کشور می‌گویند که اروپایی ها با ایجاد این چالش‌ها و ادعاها می‌خواهند فرار به جلو داشته باشند به نحوی که ایران نتواند در مورد موضوع SPV از آنها مطالبه کند.
اروپایی ها با یک دوگانگی در سیاست ایران مواجه شده‌اند
 من اعتقادی به این تحلیل ها ندارم. اروپایی‌ها در مورد ادعاهایی که مطرح کرده‌اند اسنادی آورده اند که ما نمی توانیم آن را به راحتی رد کنیم. گرچه آنها نیز نمی‌توانند این اسناد را به راحتی اثبات کنند. ما می بینیم در هنگامی که آقای روحانی به اتریش سفر می‌کند مسائل آلمان رخ می‌دهد. قبل از آن نیز مسائل دیگری وجود داشت. آنها با یک دوگانگی در سیاست ایران مواجه شده‌اند، آنها شواهدی برای ادعاهای خود دارند که می‌توانند بر روی آن دست بگذارند و در این جا است که من می گویم این اقدامات این احساس اعتماد و امنیت را دچار مشکل می‌کند. روابط بین‌الملل مبتنی بر احساسات نیست بلکه مبتنی بر واقعیت است و یک حرکت اشتباه  هر چند کوچک می‌تواند این احساس امنیت را  از بین ببرد. ما در داخل کشور با موضوعی همچون "عملیات خودسرانه" مواجه هستیم، آیا می‌توانیم منکر شویم که در خارج از کشور نیز نمونه ای از این اتفاقات رخ نمی دهد؟ عملیات هایی که اعتماد را دچار خدشه می‌کند.
* با توجه به این سخنان  یعنی شما می‌گویید ما در خارج از کشور شاهد انجام برخی از عملیات خودسرانه از سوی ایران هستیم بدون این که دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت امور خارجه از آن اطلاع داشته باشند؟
دستگاه های امنیتی نسبت به انجام اقدامات خودسرانه عده‌ای در خارج از کشور به اسم ایران هوشیار باشند 
حداقل شاید بتوان گفت‌ این عملیات‌ها به نام ایران صورت می‌گیرد. ببینید کار جاسوسی با برخی از اقدامات متفاوت است. مثلا در مقطعی مطرح شد که آمریکایی ها از آلمان جاسوسی می‌کنند و حتی گوشی تلفن خانم آنگلا مرکل را نیز شنود می‌کنند. دو کشور آلمان و آمریکا با توجه به هژمونی برتر دولت واشنگتن سعی کردند که جزییات این موضوع چندان بر ملا نشود و بدون این که در مورد آن سر و صدای چندانی ایجاد کنند به مرور آن را حل کردند و تلاش کردند که دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد اما وقتی که در رابطه شما با کشورهای اروپایی در یک دوره سه، چهار ساله چندین مورد از این گونه مسائل رخ می‌دهد و از دیگر سو آن رابطه تنگاتنگ نیز وجود ندارد این مسائل مشکلاتی را ایجاد می‌کند و اعتماد و امنیتی که باید وجود داشته باشد را از بین می‌برد. ما نیاز داریم که یک نوع احساس امنیت و اعتماد نسبت به ایران در دنیا ایجاد کنیم و از انجام مواردی که باعث خدشه دار شدن این اعتماد می‌شود پرهیز کنیم و اگر کسانی مثلا منافقین  به نام ایران اقدام به انجام برخی ازعملیات‌های خراب کارانه می کنند، باید بتوانیم آن را اثبات کنیم و این اعتماد را به وجود بیاوریم که این اقدامات در حالی به اسم تهران صورت می‌گیرد که از سوی ایران انجام نشده است. باید آنقدر در دستگاه‌های امنیتی مان تسلط درباره این موضوعات  وجود داشته باشد که اول مطمئن شویم که کسانی در داخل کشور این گونه اقدامات را انجام نمی‌دهند و اگر اندک ایرانیانی در خارج از کشور به نام ایران این اقدامات را انجام می‌دهند باید بتوانیم این موضوع را اثبات کنیم. ایجاد اعتماد امری زمان بر است ولی تخریب آن راحت است، متاسفانه برخی فکر می‌کنند که با انجام برخی از اقدامات خودسرانه می‌توانند منافع کشور را تامین کنند در حالی که این اشتباه است. این نشان دهنده قدرت نیست، بلکه ضد قدرت است.

* اخیرا ایران اعلام کرده است که با توجه به چالش‌های به وجود آمده بین تهران و اتحادیه اروپا ایران قصد دارد که در نوع همکاری های خود با اتحادیه اروپا تجدیدنظر کند و در فاز اول احتمالا همکاری‌های ایران با این اتحادیه در حوزه مبارزه با ترانزیت مواد مخدر و مهاجران قطع خواهد شد. ارزیابی شما از این سیاست چیست؟
با انجام مذاکرات پنهان کشورهای دیگر را بدهکار خود کنیم
 به نظرم این سیاست نیز راه به جایی نمی برد و در واقع راه‌حل درستی نیست. ما باید یاد بگیریم که در برابر هر اتفاقی که در صحنه بین‌الملل رخ می‌دهد حتما نباید عکس العمل نشان دهیم. بعضی وقت‌ها نیازی نیست که در برابر یک موضوع عکس العمل روشن و علنی داشته باشیم، ‌بلکه می‌توانیم خودداری کنیم و با انجام مذاکرات پنهان کشورهای دیگر را بدهکار خود کنیم و در موقع مناسب به آنها بگوییم که ما می‌توانستیم در برابر اقدام شما واکنش نشان دهیم ولی این کار را انجام ندادیم و بر اساس نگاه به آینده حرکت کردیم. از دیگر سو مشکل دیگری که ما با آن روبرو هستیم این است که ما در معرفی مزایاییی که از آن برخوردار هستیم کم کاری کرده‌ایم و نتوانسته ایم به خوبی این مزایا را معرفی کنیم. اروپایی ها در بحث مبارزه با مواد مخدر مدیون ما هستند ولی ما نتوانسته ایم اقدامات خود در این زمینه را به خوبی تبیین کنیم و این "کالا" را به خوبی به دنیا بفروشیم. البته این مساله فقط مربوط به وزارت امور خارجه نیست و دیگر دستگاه‌های مرتبط نیز در این زمینه مسئول هستند.

* با توجه به سخنان شما شاید بتوان گفت‌ که یکی از مشکلات اصلی در کشور این است که سیستم یکپارچه‌ای در سیاست خارجی ایران وجود ندارد. آیا  این تحلیل را قبول دارید؟
سیستم  تصمیم گیری در ایران یکپارچه است ولی ...
حرف اصلی همین موضوع است. در مذاکره با آلمانی‌ها و اروپایی ها، آنها خیلی مواقع به ما گفته‌اند که سیستم یکپارچه‌ای در ایران برای تصمیم گیری وجود ندارد. ما قطعا ما این موضوع را ردکرده ایم و من نیز نمی‌خواهم بگویم که سیستم یکپارچه نیست، سیستم یکپارچه است ولی در آن خطا وجود دارد حال این خطاها عمدی است یا سهوی؟، نمی دانم. من متخصص مسائل داخلی نیستم ولی آثار این خطاهای سهوی و یا عمدی را در سیاست خارجی کشور مشاهده می‌کنم.

* شما در سخنان خود گفتید که شاید لازم نیست در برابر هر گونه اقدامی به صورت علنی در عرصه سیاست خارجی واکنش نشان داد، ولی در  مورد چالش‌های اخیر رخ داده بین ایران و اروپا با این که وزارت امور خارجه برخی از اقدامات را انجام داد اما تعدادی از رسانه‌ها و برخی از گروه های سیاسی معتقدند که وزارت امور خارجه در این زمینه منفعل بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد که انجام برخی از اقدامات متقابل از سوی وزارت امور خارجه در تعامل با کشورهای دیگر جهت پاسخگویی به فشار افکار عمومی است؟
در مدت اخیر تاثیر مشکلات داخلی بر روی سیاست خارجی به صورت بی سابقه‌ای پر رنگ شده است
وقتی در یک کشوری سیاست خارجی اصل می‌شود به جای این که زندگی مردم و معیشت مردم اصل باشد، چنین وضعیت هایی به وجود می‌آید. متاسفانه اختلافات داخلی در کشور تاثیر زیادی بر روی سیاست خارجی ایران دارد. در حالی که ما چنین چیزی را در کمتر کشوری شاهد آن هستیم. در ایران بخشی از رسانه‌ها سیاست خارجی را قربانی منافع حزبی و گروهی خود می‌کنند. در مدت اخیر تاثیر مشکلات داخلی بر روی سیاست خارجی به صورت بی سابقه‌ای پر رنگ شده است.

مسائل سیاست خارجی را حیثیتی نکنیم 
از طرف دیگر من فکر می‌کنم یکی دیگر از مشکلات در کشور این است که ما بسیاری از مسائل در حوزه سیاست خارجی را حیثتی می‌کنیم در حالی که این سیاست اشتباهی است، چرا که موضوع بده بستان در سیاست خارجی حاکم است و این بده بستان موردی نیست بلکه در بر گیرنده یک مجموعه است.

* زمانی که آقای اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی در وین را در آلمان دستگیر کردند شما در آن زمان سفیر ایران در این کشور بودید. آیا اطلاعی از وضعیت پرونده وی دارید؟
استرداد «اسدی» از آلمان به بلژیک یک دستور اروپایی بود 
من نیز در مورد این موضوع همان قدر می دانم که شما می دانید. ما در سفارت ایران در آلمان تلاش زیادی کردیم که ایشان به بلژیک استرداد نشوند، اما این تصمیمی بود که در داخل اتحادیه اروپا گرفته شده بود. وقتی ما در این زمینه اعتراض کردیم طرف های اروپایی به ما گفتند که این یک دستور اروپایی است و قوه قضاییه مستقل از قوه مجریه است. همان چیزی که ما در داخل کشور به طرف‌های خارجی می‌گوییم.

* طبق آن چه که در رسانه‌ها اعلام شده است قرار است در ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه با همکاری دولت آمریکا و لهستان نشستی ضد ایرانی در ورشو به بهانه دخالت های ایران در منطقه برگزار شود. به نظر شما ایران در حال‌ حاضر باید چگونه رفتار کند که تبعات این نشست ضد ایرانی کاهش پیدا کند؟
نشست ورشو را حیثیتی نکنیم 
 این موضوع احتیاج به سیاست گذاری منسجمی دارد. در بحث برجام نیز یکی از کشورهای اروپایی که با این توافق بین‌المللی مشکل داشت، لهستان بود. البته عوامل مختلفی در مخالفت این کشور با توافق بین‌المللی موثر بود و فقط موضوع ایران نبود. از دیگر سو باید به این موضوع نیز توجه داشت که آمریکایی ها در امور داخلی اتحادیه اروپا دخالت می‌کنند. آنها تلاش دارند که این اتحادیه را از هم بپاشند. حتی در امور داخلی آلمان نیز دخالت می‌کنند و تلاش دارند که راستگراها که به نوعی مخالف اتحادیه اروپا هستند در این کشور تقویت شوند. در حال‌ حاضر یکی از مهم‌ترین چالش‌ها بین آلمان و آمریکا همین موضوع است، گرچه آنها این اختلافات را رسانه‌ای نمی‌کنند. در بحث ورشو نیز به جای این که این موضوع را تبدیل به چالش و یک موضوع حیثیتی کنیم باید آن را مدیریت کنیم. سیاست خارجی امری ظریف و هنرمندانه است. بیشتر به هنر نزدیک است، ریزه کاری‌هایی در آن وجود دارد که اگر به آن توجه نکنیم، به ضررمان تمام می‌شود. ما به جای این که در ارتباط با این موضوع سر و صدای رسانه‌ای کنیم باید آن را مدیریت کنیم، با کشورهای دیگر رایزنی کنیم و بگوییم مهم امنیت خاورمیانه است و اگر آنها به دنبال صلح و امنیت در منطقه هستند باید کل خاورمیانه را مدنظر بگیرند و این که در این گونه اجلاس‌ها باید طرح ایران و دیگر کشورها برای تحقق صلح در منطقه مورد توجه قرار بگیرد. ما باید به برگزار کنندگان این نوع اجلاس ها بگوییم که اگر شما دلسوز منطقه هستید باید کل منطقه را مدنظر قرار دهید. باید این نشست را به یک موضوعی تقریبا کم ارزش تبدیل کنیم، آن را مدیریت کنیم و سعی کنیم به جای پرداخت رسانه‌ای از زوایای دیگر به آن بپردازیم.
* به نظر شما در سال ۲۰۱۹ مهم‌ترین چالش ایران در عرصه سیاست خارجی چه خواهد بود؟
از عدم تعامل ایران با قدرت های هژمون، دیگران سود می برند 
 مساله برجام همچنان در سال ۲۰۱۹ برای ایران مهم است. به خاطر این که این موضوع با اقتصاد، سیاست و امنیت ایران گره خورده است. برجام فقط یک توافق اقتصادی نبود، بلکه مجموعه‌ای از مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی بود. ما باید سعی کنیم برجام و آن چه را که تاکنون به دست آورده ایم را حفظ کنیم. تعاملمان را با اروپایی ها را  گسترش دهیم. باید بر اساس منافع مالی با روسیه و چین کار کنیم و در سیاست گذاری ها فقط بر مبنای منافع ملی حرکت کنیم. ما متاسفانه بر اساس نوع  نگاه مان می‌خواهیم یک قدرت هژمونی را در دنیا حذف کنیم، در حالی که این قدرت حذف شدنی نیست و دیگران نیز آن را حذف نمی‌کنند، ‌ بلکه با آن کار می‌کنند و قدرت آن را مدیریت می‌کنند. قدرت هژمون به طور معمول می‌خواهد با زورگویی کارش را پیش ببرد و این هنر شما است که در کنار تعامل با این قدرت او را نیز کنترل کنید و زیر بار زور نروید. ما وقتی با یک قدرت کار نمی‌کنیم و آن را حذف می‌کنیم دیگران با آن کار می‌کنند و از نبود ارتباط ما با قدرت هژمون و خلاء ایجاد شده در راستای منافع خود بهره‌برداری می‌کنند.

* شما در سخنان خود اشاره کردید که ایران باید ارتباط حداقلی خود را با اروپا حفظ کند، ولی در حال‌ حاضر طی ماه‌های اخیر می بینیم که اروپایی‌ها مساله "موشکی" ایران را مطرح کرده‌اند و حتی در این رابطه بیانیه‌ای هایی را منتشر کرده‌اند. فرانسوی‌ها تاکنون چندین بار در رابطه با مسائل موشکی ایران مواضع تندی را اتخاذ کرده‌اند، در برابر این موضوع ایران تاکید دارد که در مورد مسائل موشکی‌اش با هیچ کشوری مذاکره نمی‌کند. آیا ممکن است این موضوع تبدیل به بحران جدیدی بین ایران و اتحادیه اروپا شود؟
 باید به این موضوع توجه داشت که حق ایران است که برای دفاع از خود از فناوری موشکی برخوردار باشد. ایران خارج از تعهدات بین‌المللی در این زمینه عمل نکرده است و اگر اروپایی‌ها در این زمینه نگران هستند فقط نباید به موضوع ایران توجه کنند. ما اکنون شاهد این هستیم که دیگر کشورهای منطقه نیز از این فناوری استفاده می‌کنند. بنابراین آنها باید کل منطقه را در نظر بگیرند نه این که فقط نظرشان بر روی یک کشور خاص باشد.

* شما حدود دو ماه پیش در پی اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سفارت ایران در آلمان به تهران باز گشتید، اکنون وضعیت سفارت ایران چگونه است و آیا سفیر جدید مشخص شده است؟
 اکنون کاردار ایران در آلمان امور را به پیش می‌برد و من نیز بر اساس شنیده‌هایم فکر می‌کنم که فردی برای پذیرش مسئولیت سفارت ایران در این کشور اروپایی انتخاب شده و روند دیپلماتیک و اداری آن در حال طی شدن است.

گفت‌وگو از خبرنگار ایسنا: اکرم احقاقی
دبیر: آرش محمدیان
لاریجانی: رهبری دستور دادند ظرف ۴ ماه آینده اصلاح ساختاری در کشور صورت گیرد
[image: image22.jpg]



وی با اعلام اینکه مقام معظم رهبری دستور دادند که ظرف ۴ ماه آینده اصلاح ساختاری در کشور صورت گیرد، گفت: شاید این اصلاح ساختاری به اصلاح بودجه نیز بینجامد بنابراین در شرایط فعلی کشور ما احتیاج به درک بهتر و همت مشترک تمام مسئولان داریم.
يكذفعه بطور ناكهاني بعد جهل سال به اين نتيجه رسيده شد كه نظام؛ اشكالات ساختاري دارد و براى اصلاحش هم جهار ماه ضرب الاجل تعيين شد
لاریجانی: رهبر دستور داده ظرف چهار ماه ساختار کشور اصلاح شود
علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران در جلسه شورای اداری استان قم گفت که به  دستوررهبری ساختار کشور در چهار ماه آینده باید اصلاح شود. لاریجانی هشدار داد که در شرایط فعلی نباید به مشاجرات سیاسی دامن زد. این اظهارات سپس تکذیب شد.

    
مشکلات اقتصادی نگرانیهای مقامات ایران را برانگیخته است. علی لاریجانی ظهر روز چهارشنبه ۱۷ بهمن (۶ فوریه) در هشتمین جلسه شورای اداری استان قم ضمن اشاره به اوضاع منطقه و خروج آمریکا از برجام گفت که آمریکا به ایران فشار اقتصادی آورده است تا مانع از توسعه و آبادانی شود.

رئیس مجلس ایران در ادامه خاطرنشان کرد: «رهبر انقلاب با تدبیر دستور اصلاح ساختار کشور در مدت چهار ماه آینده را دادند. در این جهت وفاق داخلی و وحدت درونی یکی از الزامات مهم سیاست داخلی است.»

لاریجانی تاکید کرد در شرایط فعلی، دامن زدن به مشاجرات سیاسی به صلاح کشور نیست.

مشکلات اقتصادی که از جمله در نتیجه تحریم‌های آمریکا علیه ایران بروز کرده نگرانی مقامات ایرانی را برانگیخته است و برای مقابله با مشکلات اقتصادی مجبور شده‌اند اصلاحات ساختاری در مدتی کوتاه انجام دهند.

مقامات از رهبر گرفته  تا رئیس قوه مقننه و نمایندگان مجلس برای کاستن از مشکلات اقتصادی، اصلاح قوانین و ساختار کشور را مطرح می‌کنند اما عملا طرحی جامع برای مقابله با مشکلات اقتصادی ارائه نکرده‌اند.

برخی از مقامات از جمله علی مطهری از مقاومت در برابر اصلاحات هم سخن گفته‌اند.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران معتقد است که اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ضروری است اما عده‌ای مقابل این کار "گارد دارند" چون معتقدند قانون کنونی "کامل و خوب" است و عده‌ای نگرانند که این قانون بعد از اصلاح بدتر شود.

روابط عمومی مجلس: منظور لاریجانی اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور بود
در پی این اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی، شامگاه چهارشنبه ۱۷ بهمن (۶ فوریه) مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس گفته است که "سخنان علی لاریجانی مربوط به اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور است". او افزود: «تصور رسانه‌ها مبنی بر لزوم اصلاح ساختاری در کشور از سخنان آقای لاریجانی برداشت دقیقی نیست.»

روابط عمومی مجلس ساعاتی پس از اظهارات رییس مجلس مبنی بر اینکه "رهبر دستور داده ظرف چهار ماه ساختار کشور اصلاح شود" نوشت: «سخنان رییس مجلس در جلسه شورای اداری استان قم مربوط به اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور بود، نه آن‌چه در رسانه‌ها به اشتباه اصلاحات ساختاری در کشور عنوان شد.»
هشدار آمانو به آمریکا و اسرائیل در مورد ایران:

فشارها برای راستی آزمایی ها زیان بار است / اینکه اعتبار «آژانس» زیر سئوال برود، غیرسازنده است
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بر توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی نظارت دارد، روز چهارشنبه هشدار داد که فشار به این نهاد برای بازرسی بیشتر «غیرسازنده و به شدت زیان‌بار» است.
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آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بر توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی نظارت دارد، روز چهارشنبه هشدار داد که فشار به این نهاد برای بازرسی بیشتر «غیرسازنده و به شدت زیان‌بار» است.



اسرائیل که از ابتدا مخالف توافق هسته‌ای وین بود از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است از نقاط مورد ادعای این رژیم در ایران بازرسی کند.

دولت دونالد ترامپ نیز که ایالات متحده را از توافق هسته‌ای خارج ساخته، خواسته‌های مشابهی را مطرح کرده است.

اما یوکیا آمانو، رئیس این نهاد بین‌المللی، با رد این درخواست‌ها اظهار داشت: «اگر اعتبار ما زیر سئوال برود و به طور خاص، اگر بخواهند مدیریت ذره‌بینی شود یا به آژانس برای راستی‌آزمایی‌ها فشار بیاورند، این امری غیرسازنده و زیان‌بار است».

صالحی در گفتگوی ویژه خبری:
الان می توانیم IR4 و IR2M را تولید انبوه کنیم/ در طراحی سوخت نیروگاه بوشهر قدم‌های بلندی برداشتیم
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رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: مشابه کارخانه کیک زرد اردکان را در آینده در چند جای استان یزد خواهیم داشت.

به گزارش مشرق، علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی امشب (چهارشنبه) در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما مستقیم از کارخانه کیک زرد اردکان (مجتمع شهید رضایی نژاد) به تشریح آخرین دستاوردها در عرصه هسته ای کشور پرداخت و به سوالات مطرح شده پاسخ داد.

رئیس سازمان انرژی اتمی در ابتدا دهه فجر را تبریک گفت.

وی درباره انتقال دومین محموله کیک زرد تولیدی کارخانه اردکان (۳۰ تن کیک زرد) که امروز به UCF اصفهان منتقل شد، عنوان کرد که مشابه این کارخانه را در آینده در چند جای استان یزد خواهیم داشت.

رئیس سازمان انرژی اتمی درباره اهمیت کیک زرد گفت: ماده اولیه اورانیوم در صنعت هسته ای یک ماده استراتژیک است و اورانیوم را به راحتی نمی توان در بازارهای بین المللی خریداری کرد. اگر کشوری می خواهد دارای صنعت هسته ای شود باید از داشتن اورانیوم و کیک زرد حصول اطمینان داشته باشد.

معاون رئیس جمهور افزود: نیروگاه بوشهر در حال حاضر ۲۷۰ تن اورانیوم طبیعی استفاده می کند و جمع اورانیوم موجود ما حدود هزار تن برای سه سال است. از سال ۸۵ از معدن گچین در بندرعباس اورانیوم استحصال کردیم برای ۱۰ سال و به طور متوسط سالی ۱۰ تن استخراج شد که ۱۰۰ تن اورانیوم استحصال کردیم و الان آن معدن بسته شده است. کارخانه ای که در بندرعباس بود در حد آزمایشگاهی و با استفاده از تکنولوژی قدیمی بود.

صالحی افزود: کارخانه اردکان یزد کارخانه عظیمی است که می تواند در سال ۸۴ تن کانسنگ اورانیوم را پذیرا باشد و به کیک زرد تبدیل کند و بخش قابل توجهی از تجهیزات در این کارخانه در ایران ساخته شده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه دو سه سال در حال بهسازی این کارخانه بودیم، اظهار داشت: در یک سال و نیم اخیر شروع به تولید آزمایشی کیک زرد کردیم که حدود ۴۰ تن تولید کردیم و از حالا به بعد روی ریل تولید افتاده ایم و به میزانی که پول تزریق شود می توانیم کانسنگ اورانیوم را استخراج کنیم.

* خوداتکایی در اکتشاف و استخراج
وی درباره وضعیت اکتشاف و استخراج نیز گفت: حدود ۲۰ درصد ایران را قبل از انقلاب اکتشاف هوابرد انجام داده بودند که بعد از انقلاب متوقف شد و از ۱۳۸۸ با توصیه رهبر انقلاب و کمک ایشان توانستیم اکتشاف هوایی را دوباره راه اندازی کنیم و از آن زمان تا به امروز حدود ۸۰ درصد کشور را اکتشاف هوایی کرده ایم و تفسیر این برداشت ها را خودمان در داخل کشور انجام می دهیم. الان خلبان های ما ایرانی هستند، مفسران نقشه ها ایرانی هستند و وقتی که جایی را پیدا می کنیم روی زمین پی جویی می کنیم و قریب ۳۰۰ هزار متر حفاری کرده ایم.

صالحی افزود: در اکتشاف و استخراج خود اتکا هستیم و ۹۵ درصد متکی به خود هستیم. اگر به لحاظ ذخایر غنی نیستیم، فقیر هم نیستیم و با شتاب لازم و امکاناتی که در اختیار داریم عمل می کنیم که اورانیوم مورد نیاز خود را استخراج کنیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی درباره دستاوردهای جدید صنعت هسته ای با بیان اینکه این صنعت وسیع است و کاربردهای متعددی در بهداشت، صنعت و کشاورزی دارد، گفت: ایران در صنعت هسته ای در بین کشورهای در حال توسعه جزو کشورهای استثنایی است که توانسته در تمامی حوزه های این صنعت پیش برود. ایران در آب سنگین، غنی سازی، اکتشاف و استخراج، تولید رادیودارو و … در حال فعالیت است و در صنعت نفت سانتریفیوژهای پیچیده آنها را ما تامین می کنیم.

*در زمینه طراحی سوخت نیروگاه بوشهر قدم های بلندی برداشتیم
معاون رئیس جمهور درباره تولید سوخت ۲۰ درصد نیز بیان کرد: سوخت ۲۰ درصد قبلی را براساس مهندسی معکوس تولید کرده بودیم، ولی الان شروع کردیم به طراحی سوخت جدید ۲۰ درصد (برای راکتور تحقیقاتی تهران)، در زمینه طراحی سوخت نیروگاه بوشهر نیز قدم های بلندی برداشتیم که البته هنوز کار دارد. الان مشابه قرص سوخت بوشهر، تیوب های زیرکنیوم را ساخته ایم، ولی در راکتور نمی گذاریم باید انواع تست ها را انجام دهیم و بعد از اطمینان سوخت را در راکتور بگذاریم.

وی درباره غنی سازی ۱۹۰ هزار سو و دستور رهبر انقلاب گفت: بنا به فرمان رهبر معظم انقلاب اقدامات لازم را انجام دادیم. ایشان در زمان مذاکرات توصیه داشتند که با هوشمندی و هوشیاری مذاکره کنید و استنباط ما از توصیه های ایشان این بود که پل های پشت سر را خراب نکنیم. الان بنا به توصیه ایشان آمادگی لازم را ایجاد کرده ایم و برای ۱۹۰ هزار سو یکی از اقداماتی که باید انجام می دادیم یک سالن مدرن مونتاژ سانتریفیوژ است که در دوران مذاکرات تجهیزات را خریداری کردیم و الان سالن کامل شده و می توانیم در آن سالن سانتریفیوژهای IR4 و IR6 را مونتاژ کنیم.

صالحی اضافه کرد: حضرت آقا فرمودند زمینه ها آماده شود، نگفتند تولید کنید چون ما در چارچوب برجام این محدودیت ها را داریم.

وی همچنین گفت: رهبری نسبت به صنعت هسته ای توجه ویژه ای دارند. این صنعت میعادگاه خیلی از صنایع است، ولی در استاندارد خیلی بالا و باید استانداردهای لازم را گذرانده باشد. ایشان به این صنعت هم از باب تامین انرژی برای نسل های آینده نگاه می کنند و هم اینکه این صنعت عامل و نماد اقتدار برای ملت است.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که چالشی که الان با غرب داریم به خاطر صنعت هسته ای است.

* در بحث اکتشاف و استخراج جلو می رویم
صالحی درباره اینکه برجام چقدر باعث کند شدن پیشرفت برنامه هسته ای کشور شد، گفت: ما در بحث اکتشاف و استخراج، طراحی سانتریفیوژ و تولید آب سنگین به همه این آستانه ها رسیدیم و می دانیم چه کار کنیم. مثلاً اولین سانتریفیوژی که سال ۱۳۶۷ آوردیم هفت الی هشت سال طول کشید که سر هم بندی کنیم که بچرخد، هفت هشت سال بعد طول کشید یک زنجیره تولید کنیم. ما الان خودمان طراحی می کنیم. ما توانستیم صنعت و علم هسته ای را به گونه ای به کار بگیریم که خودمان طراح باشیم و خودمان طراح راکتور اراک، سانتریفیوژ و … باشیم.

وی افزود: در بحث اکتشاف و استخراج جلو می رویم. تنها قیدی که برجام گذاشت این بود که وقتی اورانیوم را از اردکان به اصفهان می فرستید، ماشین حمل را پلمب کنید که جای دیگر نرود.

* الان می توانیم IR4 و IR2M را تولید انبوه کنیم
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ماشین IR1 را پشت سرگذاشتیم؛ نتایج تست های IR4 و IR2M تمام شد بیش از ۱۰ الی ی ۱۲ سال زیر تست بودند و الان می توانیم اینها را با خیال راحت تولید انبوه کنیم. این دو ماشین از زمان آقای آقازاده (رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی) شروع شده بود و تست می شد تا یک سال پیش که گفتند کفایت می کند.

وی افزود: IR6 و IR5 و IR7 را تست می کنیم. در چارچوب برجام می توانیم ۲۰ ماشین IR6 را به شکل یک زنجیره در کنار هم قرار دهیم.

صالحی بیان کرد: محدودیتی که داریم در طول ۱۰ سال اولیه برجام که الان سه سال آن گذشته است، باید از IR1 برای غنی سازی استفاده کنیم، ولی از بعد از آن می توانیم از سایر سانتریفیوژها استفاده کنیم. البته ما الان در حال غنی سازی با IR1 هستیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: حدود ۵ سال است IR8 را شروع کردیم و هنوز پنج سال است روی یکی از این نوع ماشین تست می کنیم. اجازه داریم IR8 را به سه تا برسانیم، ولی متخصصان هسته ای کشور گفتند پنج شش ماه دیگر وقت نیاز دارد.می توانیم تعداد زیادی بسازیم، ولی مشکل IR1 را پیدا می کند.

وی گفت: محدودیت برجام در زمینه سانتریفیوژ همان زمانی است که نیاز داشتیم روی سانتریفیوژهای پیشرفته کار کنیم که به تولید انبوه برسانیم.

صالحی در خصوص تولید سوخت ۲۰ درصد نیز گفت: ما پیش از این سوخت ۲۰ درصد را از خارج تهیه می کردیم و وقتی که به آژانس اعلام کردیم که سوخت ما رو به پایان است و تقاضایمان را مطرح کردیم آمریکا و روسیه اعلام کردند که اگر ۲۰ درصد را می خواهید باید شرایطی را قبول کنید. ما به تهران بازگشتیم و با مسئولان ارشد نظام صحبت کردیم و تصمیم گرفته شد خودمان ۲۰ درصد را تولید کنیم، در حالی که ما تصمیم بر تولید ۲۰ درصد نداشتیم. توانستیم در کمتر از دو سال سوخت را تولید کنیم و در عین حال مذاکره هم کردیم و در نهایت در کمال ناباوری و حیرت غربی ها اعلام کردیم که سوخت ۲۰ درصد را ساختیم و در راکتور تهران گذاشتیم.

* فردو و رادیوایزوتوپ ها
وی درباره فردو و تولید رادیوایزوتوپ های پایدار با همکاری روسیه نیز خاطرنشان کرد: مراحل اولیه تولید رادیوایزوتوپ ها که با کمک روس ها انجام می شود، انجام شده یعنی تست های لازم انجام شده و جداسازی دو عنصر پایدار را انجام دادیم و در اشل آزمایشگاهی توانسته ایم این دو عنصر را جداسازی کنیم و با روس ها وارد فاز دوم شده ایم که بحث نرم افزاری کار است و روسها پیشنهادهایشان را داده اند و امیدواریم در دو سه سال آینده ایزوتوپ های پایدار مورد نیاز کشور و حتی برای صادرات به خارج را تولید کنیم.

*هشدار صالحی
صالحی درباره بازطراحی راکتور اراک نیز گفت: یک کارگروه فنی متشکل از متخصصان ایرانی، چینی و آمریکایی برای بازطراحی راکتور اراک ایجاد کردیم و گفتیم مدیر پروژه ایران است. در حال حاضر طراحی جزیی و مفهومی پایان یافته و طراحی تفصیلی یکی دو ماه است به خاطر فشارهای ترامپ قدری با کندی روبرو شده و در حال صحبت هستیم که این کندی رفع شود.

وی درباره عامل این کندی نیز بیان کرد: یکی از کشورها کند عمل می کند و اگر آنها هم نیایند و عمل نکنند، ما خودمان کار را جلو می بریم و انتخاب های گوناگونی در این زمینه داریم.

رئیس سازمان انرژی اتمی توضیح داد: کار در حال انجام است ولی آهنگ کار کند شده و انتظار داریم آهنگ کار مثل گذشته باشد.

* ما الان حدود ۱۴ هزار IR1 داریم
معاون رئیس جمهور درباره گزارش ماه نوامبر آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه ایران دیگر سانتریفیوژهای IR1 را تولید نمی کند، گفت: طرف مقابل در مذاکرات فکر می کرد ما را در یک بن بستی قرار می دهد که یکی از آنها سانتریفیوژها بود. قبل از عملیاتی شدن برجام، تعداد سانتریفیوژهایی که داشتیم حدود ۲۰ هزار سانتریفیوژ بود که هزار تای آن IR2M بود و ۱۹ هزار ماشین IR1 که از این تعداد ۹ هزار تا غنی سازی می کرد و ده هزار تای دیگه نصب شده بود و کار نمی کرد. آن هزار تا IR2M هم نصب شده بود، ولی کار نمی کرد.

وی اضافه کرد: ما بعد از برجام این سانتریفیوژها را به صورت بسیار دقیق جمع کردیم، ولی متاسفانه می گویند با لگد زدند و ریختند. این یک توهین است به کسانی که در نطنز کار می کنند. آمریکا تصور می کرد که IR1 ما به طول زمان ۱۰ سال نمی رسد و کم می آوریم چون که کرش (خرابی) آن بالاست ولی ما کرش آن را زیر یک درصد آوردیم و ما حالا حالاها IR1 داریم و نیاز هم نداریم، ما الان حدود ۱۴ هزار IR1 داریم.

صالحی ادامه داد: خوشبختانه ۱۳ گزارش مثبت از آژانس داشتیم که به این راحتی حاصل نمی شود و بار سنگینی روی سازمان انرژی اتمی است، بیش از ۱۵ هزار نفر شبانه روزی کار می کنند که هم فناوری هسته ای را جلو ببرند و هم تعهداتمان را عملیاتی کرده باشیم.

وی درباره تخصیص بودجه آژانس برای بازرسی از ایران و سهم آمریکا قبل و بعد از برجام در تامین این بودجه نیز گفت: در این زمینه اطلاعی ندارم، ولی آمریکا بزرگ ترین تامین کننده بودجه آژانس است و در بحث بازرسان و راستی آزمایی سهم آمریکا زیاد است.

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین گفت: دولت آمریکا در شرایط سختی قرار گرفته و می خواهد فشار بیاورد که ایران را وادار کند از برجام خارج شود. فشارهایی را از طریق رژیم صهیونیستی اعمال می کند.

وی درباره سندسازی ها علیه ایران نیز گفت: الان می توانید دلار تقلبی درست کنید که متخصص هم یه سختی می تواند دلار واقعی را از تقلبی جدا کند. اینها بهانه هایی است که می آورند که به صورت مستمر بر ایران فشار وارد کنند.

*وضعیت همکاری هسته ای با اروپا
صالحی در پایان همچنین گفت: وضعیت همکاری هسته ای با اروپا الان خوب است و اروپایی ها در مرکز نظام ایمنی هسته ای ما حدود ۲۰ میلیون دلار سرمایه گذاری می کنند و تجهیزات جدیدی می دهند و کارهای مشترک نسبتاً خوبی را با در زمینه هسته ای اروپا شروع کردیم و فعلاً همکاری هسته ای ما جلو می رود.

با فتوشاپ نشان می‌دهند در چاله رآکتور سیمان ریختند و حتی در نماز جمعه هم گفتند. رآکتور اراک ساخته نشده بود
توضیح صالحی درباره ادعاهای کذب سیمان ریختن در راکتور اراک/ ترفند ایران برای بازطراحی قلب راکتور +فیلم
اقتصادنیوز: رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: در دوران مذاکرات لوله‌هایی مشابه لوله‌های مورد استفاده در راکتور اراک خریده بودیم که طرف مقابل نمی‌دانست و در حال حاضر آنها را در اختیار داریم.

 به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، «علی‌اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی دیشب (سه‌شنبه) در برنامه رو در رو شبکه چهارم سیما از خریدن لوله‌هایی مشابه لوله‌های مورد استفاده در در راکتور اراک در دوران مذاکرات خبر داد و گفت که فقط بالاترین مقام ارشد نظام از این قضیه خبر داشته است.

صالحی درباره مطالب منتشر شده مبنی بر پر کردن قلب راکتور اراک با بتن عنوان کرد: راکتور اراک یک چاله‌ای دارد که کالندریا (قلب راکتور) در آن قرار می‌گیرد و سوخت باید در آن قرار بگیرد و ما آن مخزن (کالندریا) را در آورده‌ایم، چون طراحی عوض می‌شود باید فرم مخزن عوض شود و در حال ساخت مخزن دیگری هستیم که در چاله راکتور قرار بگیرد.

وی افزود: سه سال است هر چه می‌گوییم در این چاله راکتور آب سنگین اراک، سیمان نریخته‌ایم؛ چرا اگر ریخته بودیم راکتور اراک از بین می‌رفت. کالندریا یکسری لوله است که سوخت‌ها در آن لوله‌ها قرار می‌گیرد.

صالحی با بیان اینکه ما مشابه آن لوله‌ها را خریده بودیم که آن زمان نمی‌توانستم اعلام کنم و فقط یک نفر در ایران می‌دانست و این موضوع را به بالاترین مقام ارشد نظام گفتیم، اظهار داشت: کس دیگری این موضوع را نمی‌دانست.

وی گفت: وقتی دوستان مذاکره می‌کردند، می‌دانستیم که طرف مقابل بدعهدی و بدقولی می‌کند و حضرت آقا فرموده بودند که مواظب باشید اینها بدعهد و بدقول هستند و ما باید با هوشمندی و فراست کارمان را انجام می‌دادیم. یعنی علاوه بر اینکه پل‌های پشت سر را خراب نمی‌کردیم، پل هم می‌ساختیم که اگر قرار بود برگردیم، سریع‌تر برگردیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی توضیح داد: یکسری لوله به قطر دو سه سانت و به طول سه چهار متر بود که یک سر و ته دارد و ما مشابه آنها (لوله‌ها) را به همان تعداد خریده بودیم، طرف‌های مقابل در مذاکرات گفتند در آن لوله‌ها سیمان بریزید. ما گفتیم باشد می‌ریزیم؛ ولی نگفته بودیم لوله‌های دیگری داریم و ما الان آن لوله‌ها را داریم.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه با فتوشاپ در چاله راکتور سیمان ریخته‌اند، گفت: راکتور اراک هنوز ساخته نشده بود و وسط راه که ما رسیدیم، طرف‌های مقابل گفتند اگر راکتور اراک شما به مرحله بهره‌برداری برسد در سال هشت کیلو پلوتونیوم تولید می‌کند که می‌تواند برای ساخت یک سلاح کافی باشد و باید کاری کنیم که این هشت کیلو پلوتونیوم را تولید نکند.

وی با بیان اینکه طراحی راکتور براساس یک مدل قدیمی روسی بود که ما روی آن کار می‌کردیم، اظهار داشت: دیدیم فرصت خوبی پیش آمده است که طراحی را عوض کنیم. چون ما که قرار نیست سلاح هسته‌ای بسازیم و همچنین آن پلوتونیوم به درد سلاح هسته‌ای هم نمی‌خورد. البته به طرف مقابل گفتیم باید روی طراحی‌های جدید ما مهر تأیید بزنید. من احساس کردم فرصت نابی پیش آمده که راکتور را بازطراحی کنیم و میزان پلوتونیوم را به یک کیلو برسانیم.

صالحی افزود: در حال حاضر طراحی مفهومی راکتور آب سنگین اراک را انجام داده‌ایم، آن زمان کارگروه اراک از متخصصان آمریکا، ایران و چین بودند و طراحی مفهومی ما مهر تأیید گرفت و بعد طراحی پایه ما مهر خورد. الان بخش قابل توجه طراحی تفصیلی تمام شده و یک مقدار آن باقی مانده که به یکسری مسائل خاصی برخورد کرده است.

صالحی: مشابه لوله‌های راکتور اراک را که با بتن پر شد، خریده بودیم و اکنون در اختیار داریم
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: برجام اجماع جهانی علیه ما را خنثی کرد و امروز دانش هسته‌ای را با آهنگی درست پیش می‌بریم.

به گزارش ایسنا، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته ای، سه‌شنبه شب در برنامه «رو در رو» شبکه چهار سیما با محور چهل سالگی و شکوه هسته‌ای که بخشی از آن شب گذشته منتشر شد، گفت: علم صنعت هسته‌ای را پس از ۳۰ سال مهار کردیم. با تراکم تجارب و قوانین سیالات و فیزیک و دینامیک در قالب نرم افزار درآوردیم و نرم افزار را راستی آزمایی کردیم.

رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ادامه داد: امروز می‌توانیم هر سفارشی را در دانش هسته‌ای انجام دهیم و به علم هسته‌ای دست یافتیم و در بسیاری از عرصه‌ها امکان طراحی و تولید تجهیزات هسته‌ای داریم. تحقیق و توسعه در صنعت هسته‌ای مستمر بوده و امروز به علم هسته‌ای دست یافتیم و جوانان و دانشمندان هسته‌ای می‌توانند سوخت هسته‌ای را با محاسبات فراوان مدیریت کنند. تا به امروز روس‌ها به ما می‌گفتند چیدمان سوخت در قلب رآکتور چگونه باشد و امروز جوانان ایرانی به این محاسبات دست یافتند. هم‌چنین در تحقیق و توسعه هیچ محدودیتی نداریم. در ماشین‌های سانتریفیوژ محدودیت‌هایی داشتیم و البته از نظر طراحی نرم‌افزاری محدودیتی نداشتیم.

صالحی گفت: برای رساندن یک سانتریفیوژ به تولید در سطح انبوه اروپایی‌ها ۸ سال زمان نیاز دارند و ما ۱۰ سال زمان نیاز داریم و امروز ۳ سال گذشته و برای آن زمان گرفتیم.

وی خاطر نشان کرد: آمریکایی‌ها سانتریفیوژ ۳۰۰ سو را طراحی کردند اما هنوز تولید نکردند و اروپایی‌ها در نوع ۸۰ سو را در دست دارند و ما بر روی ۲۴سو ۳سال است که کار می کنیم و هر روز به مشکلاتی برخوردیم و انواع تست‌ها را انجام می‌دهیم. سانتریفیوژ دستگاه گران قیمتی است و در نوع سانتریفیوژ IR-۱ به نرخ خرابی ۲ درصد رسیدیم.

صالحی تصریح کرد: سوخت هسته‌ای هم مانند بنزین رو بهبود است و سوخت بوشهر ظرف دو سال آینده سوخت بهتری خواهد بود.

وی ادامه داد: در رآکتور تهران سوخت ۲۰ درصد را شروع کردیم و به سرانجام رساندیم و آن را بر اساس مهندسی معکوس انجام دادیم و کار بسیار دشواری بود. خانم شرمن گفت که مهندسان اروپایی حیرت زده شدند از این توان ایران. الان برای رآکتور تهران خودمان طراحی را آغاز کردیم و این یعنی بهبود کارکرد و عملکرد رآکتور تهران.

صالحی در مورد انتقادات رآکتور آب سنگین و اینکه قلب رآکتور با بتن پر شده، گفت: از چاله رآکتور اراک یک کالاندریا که مخزن قرار گرفتن سوخت است را خارج کردیم و از آنجایی‌که طراحی عوض می‌شود، مخزن را خارج کردیم تا مخرن جدید را قرار دهیم. آن زمان من لوله‌های مشابه را برای مخزن سوخت رآکتور اراک خریداری کردم و فقط یک نفر در کشور اطلاع داشت که بالاترین مقام ارشد نظام بودند ولی آن زمان این مطلب را اعلام نکردیم چون می‌دانستیم که آنها بدعهدی می‌کنند و حضرت آقا هم فرموده بودند مراقب بدعهدی آنها باشید بنابراین باید با یک فراست و هوشمندی کار را پیش می‌بردیم که اگر قرار شد زمانی برگردیم کار سریع انجام شود. ما لوله‌های مخزن سوخت رآکتور را که بیرون آورده بودیم با بتن پر کردیم و لی مشابه آن لوله‌ها را الان داریم.

رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: با فتوشاپ نشان می‌دهند در چاله رآکتور سیمان ریختند و حتی در نماز جمعه هم گفتند. رآکتور اراک ساخته نشده بود و گفتند می‌تواند ۸ کیلو پلوتونیوم تولید کند و برای ساخت سلاح کافی است و در مذاکرات خواستند اقدامی انجام دهند که سوخت سلاح را تولید نکند.

وی طراحی رآکتور اراک را قدیمی خواند و ادامه داد: اگر پلوتونیوم در اراک تولید می‌شد همزادی داشت که مسئله را پیچیده می‌کرد. فرصتی پیش آمد تا رآکتور را بر اساس طراحی جدید انجام دهیم و خودمان طراحی کنیم و ۸ کیلو پلوتونیوم را به یک کیلو برسانیم. طراحی‌های ما در مورد اراک مُهر تایید بین‌المللی دریافت کرد.

صالحی همچنین در پاسخ به این‌که ممکن نبود تایید آژانس را محور قرار دهید و لوله‌ها را بتن نریزید؟ بیان کرد: اروپایی‌ها نگران بودند ما نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را روزی در کشور راه ندهیم.

موفق به تولید غلاف سوخت برای نیروگاه بوشهر از زیرکونیوم شدیم
رئیس سازمان انرژی اتمی در رابطه با سوخت نیروگاه اتمی در بوشهر گفت: سوخت بوشهر با نیروگاه تهران فرق دارد و قدرت نیروگاه اتمی بوشهر ۱۰۰۰ مگاوات است. غلاف سوخت بسیار مهم است و باید جنس خاصی داشته باشد. چهار ماه قبل موفق شدیم جنس زیرکونیوم را برای غلاف سوخت نیروگاه اتمی تولید کنیم.

وی همچنین اظهار کرد: عده‌ای تخصصی در دانش هسته‌ای ندارند و اظهارنظر می‌کردند و مکاتباتی هم انجام می‌دادند و مدعی تولید و ساخت در صنعت هسته‌ای بودند.

صالحی با اشاره به تصویری از رآکتور هسته‌ای اراک بیان کرد: این چاله رآکتور است و هیچ اثری از بتن نیست و خبرنگاران هم بازدید کردند.

معاون رییس‌جمهور در مورد تاثیر برجام بر صنعت هسته‌ای گفت: مقام معظم رهبری اجازه نمی‌دادند صنعت هسته‌ای با برجام متوقف شود و همچنان اکتشاف و استخراج ما با قدرت پیش می‌رود.

۳۰ تن کیک زرد را ۱۰ روز دیگر از اردکان به اصفهان منتقل می‌کنیم
بتن ریزی واحد ۲ و ۳ نیروگاه بوشهر تا تابستان سال آینده انجام می‌شود
رئیس سازمان انرژی اتمی هم‌چنین خبر داد: ۳۰ تن کیک زرد را ۱۰ روز دیگر از اردکان به اصفهان منتقل می‌کنیم و ساخت نیروگاه‌های جدید را طبق ماموریت در دست داریم. بیش از ۱۰ هزار میلیارد دلار سرمایه برای نیروگاه اتمی ۲ و ۳ بوشهر را تا تابستان سال آینده بتن‌ریزی خواهیم کرد.

می‌توانیم ۳ تا سانتریفیوژ IR-۸  داشته باشیم
وی ادامه داد: تحقیق و توسعه را ادامه می‌دهیم و سانتریفیوژهای نسل IR-۴  و IR-۵ را به تولید انبوه می‌رسانیم و IR-۶ پس از هشت سال در حال تست است. با متخصصان هسته‌ای صحبت می‌کنیم و با وجود آنکه می‌توانیم ۳ تا سانتریفیوژ IR-۸  داشته باشیم چند ماه صبر می کنیم.

صالحی در مورد غنی‌سازی ۲۰درصد گفت: الان مواد اولیه را داریم و در حال ساخت سوخت ۲۰درصد هستیم و مانند سال ۶۶ که از آرژانتین سوخت خریدیم، سال‌ها ذخیره داشتیم و اگر الان ۲۰ درصد تولید کنیم انبار می‌کنیم در حالی‌که توانمندی ۲۰ درصد به قوت خود باقی است، البته اگر ۲۰ درصد را تولید کنیم خلاف برجام است.

رئیس سازمان انرژی اتمی یادآور شد: رهبری و رئیس‌جمهور فرامینی را در مورد صنعت هسته‌ای صادر کردند برای پیشران هسته‌ای و ما با سرعت پیش می‌رویم و طوری عمل کردیم که قابل ایراد نیست. ما تنها کشوری هستیم که اعلام کردیم پیشران هسته‌ای انجام می‌دهیم.

وی گفت: حضرت آقا دستور دادند مقدمات ساخت ۱۸۰ سو را فراهم کنیم و در چارچوب مقررات آژانس سالن مدرن را ایجاد کردیم. الان می‌توانیم با سانتریفیوژ IR-۶  در ۱۰ ماه ۱۸۰ هزار سو تولید کنیم.

صالحی همچنین به یو سی اف اصفهان پرداخت و گفت: ۴۰۰ تن اورانیوم به تولید خود اضافه کردیم و پس از ۱۱سال یو سی اف اصفهان را راه انداخیم. هم‌چنین سالن مدرن سانتریفیوژ را که ۱۱ سال زمان نیاز داشت احداث کردیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مقابل بدعهدی اروپا و خروج آمریکا از برجام آیا اقدامی صورت نمی‌گیرد، گفت: اینکه اظهر من الشمس است، چه آمریکا و چه اروپا بد عهدی کرده‌اند. البته اقدامات دیگری در فناوری هسته‌ای دستور داده‌اند که ما روی آن فکر کنیم که هم خلاف برجام نباشد در عین حال پیام لازم را هم داشته باشد.

رییس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: اتفاقا خدا را شاکرم که بحث فنی برجام به‌گونه‌ای بوده است که به اندازه‌ای جای خالی دارد که ما می‌توانیم کاری کنیم که طرف مقابل نمی‌تواند بگوید خلاف برجام است. می‌توانیم UF۴ را بسازیم و کارهای فنی انجام دهیم.

صالحی همچنین در پاسخ به این سوال که ما برجام را پذیرفتیم که تحریم‌ها برداشته شود اما تحریم‌ها تشدید شده پس منافع ماندن در برجام چیست؟ گفت: شما قبل از برجام را در نظر بگیرید. بنده آن موقع توفیق داشتم و در وزارت خارجه خدمت می‌کردم، به مسئولین نامه نوشته شده، کشتی‌هایمان متوقف بود چه بازرگانی و چه نفتکش‌ها. صدور نفت ما پایین می‌آمد و حتی به زیر یک میلیون بشکه نزدیک شده بود. بنده به این کشور و آن کشور هم می‌رفتم که بتوانیم تحریم‌ها را دور بزنیم. کشتی‌های ما وقتی می‌خواستند مایحتاج مردم را بیاورند می‌رفتند و در کشورهای همسایه لنگر می‌انداختند و با لنج می‌رفتیم و این مایحتاج را می‌آوردیم. ببینید این شرایط ما بوده است، چگونه دلار می‌آوردیم، بدهی‌هایمان را هم نمی‌توانستیم بدهیم، نفت هم پایین می‌رفت و این یک واقعیت است.

بر خلاف گذشته الان اجماع جهانی علیه ما نیست
رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: در حال حاضر کشتی‌های ما کار می‌کنند و لااقل از نظر خرید مایحتاج دیگر آن مشکلات را نداریم، اجماع جهانی علیه ما نیست، آن موقع اجماع جهانی براساس مصوبات و قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ما بود و ما حتی پیش کشورهای دوست هم که می‌رفتیم البته نمی‌خواهم نام ببرم، آنها می‌گفتند می‌خواهیم کمک کنیم اما این قطعنامه‌های شورای امنیت نمی‌گذارد. اما الان دیگر این حرف را به ما نمی‌گویند.

صالحی خاطرنشان کرد: اکنون آمریکا با منطق زور رفته و کشورها را تهدید می‌کند اما اجماع جهانی که بتوانند به آن متوسل شوند، وجود ندارد.

درباره اجرای SPV تفال به خیر می‌زنم
ما در بحث فنی هسته‌ای چیزی از دست ندادیم
وی در پاسخ به این سوال که آیا به اجرای سازوکار مالی از سوی اروپایی‌ها خوشبین هستید، گفت: من همیشه تفال به خیر می‌زنم. من مسئول فنی هستم و می‌خواهم عرض کنم که ما چیزی را از دست نداده‌ایم. بارها این را گفته‌ام و تاریخ هم شهادت خواهد داد.

رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: ما اکتشاف و استخراج می‌کنیم، غنی‌سازی را انجام می‌دهیم، نیروگاه جدید می‌سازیم، به صنایع دیگرمان خدمت می‌دهیم، سانتیریفیوژهای جدید را می‌سازیم. همه این کارها را انجام می‌دهیم اما طبق یک آهنگ درست.

صالحی: دو رآکتور جدید در دست ساخت داریم/برجام اجماع جهانی علیه ما را خنثی کرد
[image: image26.jpg]





رئیس سازمان انرژی اتمی در شبکه چهار سیما گفت: برجام اجماع جهانی علیه ما را خنثی کرد و امروز دانش هسته ای را با آهنگی پیش می بریم و ساخت دو نیروگاه جدید را در دستور کار داریم.
به گزارش روابط عمومی شبکه چهار سیما:علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی هسته ای، سه شنبه شب در برنامه «رو در رو» از شبکه چهار سیما با محور چهل سالگی و شکوه هسته ای بیان کرد: علم صنعت هسته ای را پس از ۳۰سال مهار کردیم.
وی تصریح کرد: با تراکم تجارب و قوانین سیالات و فیزیک و دینامیک در قالب نرم افزار درآوردیم و نرم افزار را راستی آزمایی کردیم.
رئیس سازمان انرژی هسته ای ادامه داد: امروز می توانیم هر سفارشی را در دانش هسته ای انجام دهیم و به علم هسته ای دست یافتیم و در بسیاری از عرصه ها امکان طراحی و تولید تجهیزات هسته ای داریم.
صالحی یادآور شد: تحقیق و توسعه در صنعت هسته ای مستمر بوده و امروز به علم هسته ای دست یافتیم و جوانان و دانشمندان هسته ای می توانند سوخت هسته ای را با محاسبات فراوان مدیریت کنند.
وی خاطر نشان کرد: تا به امروز روس ها به ما می گفتند چیدمان سوخت ودر قلب رآکتور چگونه باشد و امروز جوانان ایرانی به این محاسبات دست یافتند.
رئیس سازمان انرژی هسته ای ادامه داد: در تحقیق و توسعه هیچ محدودیتی نداریم و در ماشین های سانتریفوژ محدودیت هایی داشتیم و البته از نظر طراحی نرم افزاری محدودیتی نداشتیم.
 
صالحی گفت: برای تولید انبوه یک سانتریفوژ برای اروپایی ها ۸سال زمان نیاز است و ما ۱۰سال زمان نیاز داریم و امروز ۳سال گذشته و برای آن زمان گرفتیم.
وی خاطر نشان کرد: آمریکایی ها سانتریفیوژ ۳۰۰سو را طراحی کردند و هنوز تولید نکردند و اروپایی ها در نوع ۸۰سو را در دست دارند و ما بر روی ۲۴سو ۳سال است که کار می کنیم و هر روز به مشکلاتی برخوردیم و انواع تست ها را انجام دادیم.
رئیس سازمان انرژی هسته ای یادآور شد: سانتریفوژ دستگاه گران قیمتی است و در نوع سانتریفیوژ آی آر وان به نرخ خرابی ۲درصد رسیدیم.
صالحی تصریح کرد: سوخت هسته ای هم مانند بنزین رو بهبود است و سوخت بوشهر ظرف دو سال آینده سوخت بهتری خواهد بود.
وی ادامه داد: در رآکتور تهران سوخت ۲۰درصد را شروع کردیم و به سرانجام رساندیم و آن را بر اساس مهندسی معکوس انجام دادیم و کار بسیار دشواری بود.
رئیس سازمان انرژی هسته ای در همین رابطه گفت: خانم شرمن گفت که مهندسان اروپایی حیرت زده شدند و الان برای رآکتور تهران خودمان طراحی را آغاز کردیم و این یعنی بهبود کارکرد و عملکرد رآکتور تهران.
صالحی در مورد انتقادات رآکتور آب سنگین و اینکه قلب رآکتور با بتن پر شده، گفت: چاله رآکتور اراک یک کالاندریا که مخزن قرار گرفتن سوخت است را خارج کردیم و از آنجاییکه طراحی عوض می شود، مخزن را خارج کردیم تا مخرن جدید را قرار دهیم.
وی افزود: آن زمان من لوله های مشابه را برای مخزن سوخت رآکتور اراک خریداری کردم و فقط یک نفر در کشور اطلاع داشت و همان شخص اول نظام و لوله های مخزن سوخت رآکتور را با بتن پر کردیم و لاله لوله های دیگری داریم.
رئیس سازمان انرژی هسته ای خاطر نشان کرد: با فتو شاپ نشان می دهند در چاله رآکتور سیمان ریختند و حتی در نماز جمعه هم گفتند.
 
صالحی افزود: رآکتور اراک ساخته نشده بود و گفتند می تواند ۸کیلو پلوتونیم می تواند تولید کند و برای ساخت سلاح کافی است و در مذاکرات خواستند اقدامی انجام دهند که سوخت سلاح را تولید نکند.
وی همچنین طراحی رآکتور اراک را قدیمی خواند و ادامه داد: اگر پلوتونیم در اراک تولید می شد همزادی داشت که مسئله را پیچیده می کرد.
رئیس سازمان انرژی هسته ای تاکید کرد: فرصتی پیش آمد تا رآکتور را بر اساس طراحی جدید انجام دهیم و خودمان طراحی کنیم و ۸کیلو پلوتونیم را به یک کیلو برسانیم.
صالحی افزود: طراحی های ما در مورد اراک مُهر تایید بین المللی دریافت کرد.
وی همچنین در پاسخ به پرسش مراد عنادی که پرسید آیا ممکن نبود تایید آژانس را محور قرار دهید و لوله ها را بتن نریزید؟ بیان کرد: اروپایی ها نگران بودند ما نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی را روزی در کشور راه ندهیم.
رئیس سازمان انرژی هسته ای در رابطه با سوخت نیروگاه اتمی در بوشهر گفت: سوخت بوشهر با نیروگاه تهران فرق دارد و قدرت نیروگاه اتمی بوشهر ۱۰۰۰این و غلاف سوخت بسیار مهم است و باید جنس خاصی داشته باشد.
صالحی ادامه داد: چهار ماه قبل موفق شدیم جنس زیرکورییوم را برای غلاف سوخت نیروگاه اتمی تولید کنیم.
وی همچنین اظهار کرد: عده ای تخصصی در دانش هسته ای ندارد و اظهار نظر می کردند و مکاتباتی هم انجام می دادند و مدعی تولید و ساخت در صنعت هسته ای بودند.
رئیس سازمان انرژی هسته ای تاکید کرد: با لطف خدا موفق به تولید غلاف سوخت رآکتور شدیم.
صالحی بااشاره به تصویری از رآکتور هسته ای اراک بیان کرد: این چاله رآکتور و هیچ اثری از بتن نیست و خبرنگاران هم بازدید کردند.
وی در مورد تاثیر برجام بر صنعت هسته ای گفت: مقام معظم رهبری اجازه نمی دادند که صنعت هسته ای با برجام متوقف شود و همچنان اکتشاف و استخراج ما با قدرت پیش می رود.
رئیس سازمان انرژی هسته ای افزود: ۳۰تن کیک را ۱۰روز دیگر از اردکان به اصفهان منتقل می کنیم و ساخت نیروگاه های جدید را طبق ماموریت در دست داریم.
صالحی افزود: بیش از ۱۰هزار میلیارد سرمایه برای نیروگاه اتمی دو و سه بوشهر را تا تابستان سال آینده بتن ریزی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: تحقیق و توسعه را ادامه می دهیم و آی آر چهار  و پنج را به تولید انبوه می رسانیم و آی آر شش پس از هشت سال در حال تست است.
رئیس سازمان انرژی هسته ای تاکید کرد: با متخصصان هسته ای صحبت می کنیم و با وجود آنکه می توانیم ۳ای آر هشت داشته باشیم چند ماه صبر می کنیم.
صالحی در مورد غنی سازی ۲۰درصد گفت: الان مواد اولیه را داریم و در حال ساخت سوخت ۲۰درصد هستیم و مانند سال ۶۶که از آرژانتین سوخت خریدیم، سالها ذخیره داشتیم و اگر الان۲۰درصد تولید کنیم انبار می کنیم در حالیکه توانمندی ۲۰درصد به قوت خود باقی است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر تولید سوخت ۲۰درصد را داریم و توانایی تولید ۲۰درصد را هم داریم که البته اگر ۲۰درصد را تولید کنیم خلاف برجام است.
رئیس سازمان انرژی هسته ای یادآور شد: رهبری و رئیس جمهور فرامینی را در مورد صنعت هسته ای صادر کردند برای پیشران هسته ای و ما با سرعت پیش می رویم و طوری عمل کردیم که قابل ایراد نیست.
صالحی ادامه داد: ما تنها کشور هستیم که اعلام کردیم پیشران هسته ای انجام می دهیم.
 
وی گفت: حضرت آقا دستور دادند مقدمات ساخت ۱۸۰سو را فراهم کنیم و در چارچوب مقررات آژانس سالن مدرن را ایجاد کردیم.
رئیس سازمان انرژی هسته ای افزود: الان می توانیم آی آر ۶را که در در ۱۰ماه ۱۸۰هزار سو تولید کند را فراهم کردیم.
صالحی همچنین به یو سی اف اصفهان پرداخت و گفت: ۴۰۰تن اورانیوم به تولید خود اضافه کردیم و پس از ۱۱سال یوسی اف اصفهان را راه انداخیم.
وی افزود: سالن مدرن سانتریفوژ را که ۱۱سال زمان نیاز داشت احداث کردیم.
رئیس سازمان انرژی هسته ای در مورد بد عهدی آمریکا گفت: اقداماتی که گفتیم در فناوری هسته ای روی آنها فکر می کنیم و بحث فنی برجام به گونه ای بود که خلاف مقررات و توافق ها نیست.
صالحی در مورد منافع برجام و ماندن در فرجام گفت: کشتی های ما متوقف بود و صدور نفت ما به کمتر از یک میلیون بشکه رسیده بود و تلاش می کردیم تا دلار منتقل کنیم و مایحتاج مردم با کشتی به کشورهای همسایه می رفت و با لنج جا به جا می کردیم.
وی ادامه داد: الان اجماع جهانی علیه ما نیست و قطعنامه سازمان ملل علیه ما نیست و من مسئول فنی هستم و در همین رابطه می گویم با فرجام چیزی را از دست ندادیم و همه کارهای خود را طبق یک آهنگ درست انجام می دهیم.
رئیس سازمان انرژی هسته ای در پایان گفت: تقاضا داریم صدا و سیما با دوربین خود بیاید و دستاوردهای هسته ای را ببیند که داریم نیروگاه جدید می سازیم.
«رو در رو» محصول گروه سیاسی شبکه چهار سیما است و سه شنبه ها ساعت 19 به روی انتن می رود.
احمد شیرزاد: چرا موضوع هسته‌ای را ناموسی کرده‌اید؟/ رآکتور اراک مضر است/ به هیچ دستاورد هسته‌ای نرسیده‌ایم
عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم با بیان اینکه ایران نه منابع اولیه فعالیت هسته‌ای داشته و نه به علوم آن احاطه دارد، گفت: هیچکس در ایران نمی‌داند ما به چه دلیلی به مسیر هسته‌ای شدن پا گذاشته‌ایم و این امر دقیقاً‌ مانند ادامه جنگ بعد از آزادسازی خرمشهر است.
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به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، احمد شیرزاد نماینده مجلس ششم در میزگرد درباره یک توافق با موضوع 10 سال مذاکره هسته‌ای  که امروز -چهاشنبه- در دانشگاه تهران برگزار شد، با طرح این ادعا که هر فرد و هر دولتی که تصمیم گرفته که جمهوری اسلامی ایران به سمت هسته‌ای شدن برود شاید تصمیم اشتباهی گرفته است، گفت: از مسئولان سازمان انرژی اتمی در زمان مجلس ششم سؤال می‌کردم که استراتژی هسته‌ای ما چیست که هیچکس پاسخ روشنی در این باره به من نمی‌داد.

عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم با بیان اینکه از این چاه (صنعت هسته‌ای) آبی در نمی‌آید، مگر اینکه برای برخی افراد نانی درآید، افزود: از سال 82 تاکنون دریغ از یک لیوان آب برای کشور.

وی اظهار داشت: هیچکس در ایران نمی‌داند که ما به چه دلیلی به مسیر هسته‌ای شدن پا گذاشته‌ایم و این امر دقیقاً‌ به مانند ادامه جنگ بعد از آزادسازی خرمشهر بود در حالیکه برخی افراد شعارهایی مانند راه قدس از کربلا می‌گذرد را بیان می‌کردند.

شیرزاد در ادامه ادعاهایش اظهار داشت: وقتی در ایران 10 نفر در یک اتاق تصمیم‌گیری می‌کنند وضعیت کشور همین می‌شود.

وی بدون اشاره به پیشرفت‌های هسته‌ای کشور که همه فشار غرب طی سال های اخیر برای متوقف کردن این پیشرفت ها بوده، خاطرنشان کرد: در زمینه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نه منابع اولیه دارد و نه احاطه به علوم آن را.

ستون نویس روزنامه های اصلاح طلب ادعا کرد:‌ از سال 82 که مسئله پرونده هسته‌ای مطرح شده است به هیچ دستاوردی در این زمینه نرسیده‌ایم و اگر قرار بوده که مسئله هسته‌ای ما را به سمت رشد علمی برساند هیچ سند و کار تحقیقاتی این امر را ثابت نمی‌کند.

وی افزود: چشمه‌های ضعیف اورانیومی در ایران برای تحقیقات پزشکی و کشاورزی کافی است و نیازی به غنی‌سازی بیشتر وجود ندارد. هرچند که اگر تحریم‌ها لغو شود می‌توانیم از طریق بازارهای دنیا آن را خریداری کنیم.

شیرزاد اظهار داشت: تهیه اورانیوم با غنای بالا فقط برای نیروگاه‌های برق است یا برای استفاده در سلاح‌های نظامی.

 وی تصریح کرد: اعلام می‌شود که صنعت هسته‌ای باعث رشد صنایع دیگر شده است. در حالیکه هیچ کارگاه و حلقه‌ای در این صنعت به بدنه فناوری کشور هیچگونه تکانی نداده است.

 این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه 50هزار نفر در سازمان انرژی اتمی حقوق دریافت می‌کنند،‌ گفت: بودجه فراوان برای صنایع هسته‌ای منجر به هیچگونه تکانی به علم کشور نشده است، ضمن اینکه این سازمان نیز هیچگونه نظارتی را بر نمی‌تابد.

وی افزود: سازمان انرژی اتمی در حلقه‌ بسته‌ای خود را قرار داده و حتی هیچگونه نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد و البته ممکن است که هر اتفاقی در آنجا رخ دهد.

عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم افزود: تولید اورانیوم در جمهوری اسلامی ایران 10 برابر قیمت جهانی تمام می‌شود. ضمن اینکه هیچگونه برداشتی نیز از معدن ساغند یزد تا کنون به دست نیامده و فقط فعلاً از معدن گچین بندرعباس برداشت می‌کنیم.

وی اظهار داشت: خداوند متعال به کشورمان منابع اورانیوم زیادی اعطاء نکرده است درحالیکه منابع نفت فراوانی داریم.

شیرزاد خاطرنشان کرد: احداث نیروگاه‌های جدید هسته‌ای برای کشورمان وابستگی مطلق را به روسیه به بار خواهد آورد.

وی افزود: در اوایل انقلاب افراد انقلابی با مارکسیست‌ها مشکلات اساسی داشتند و مشخص نیست که چرا هم‌اکنون روس‌ها عزیز و خوب شده‌اند؟
این نماینده مجلس ششم گفت: نظام ایران صادقانه از ابتدای کارش اعلام کرده که سلاح هسته‌ای را نخواسته و نخواهد داشت، ضمن اینکه برخی افراد پیشنهاد خروج از NPT را مطرح می‌کنند و این امر معنایش این است که ما می‌خواهیم راه کره شمالی را برویم و این امر برای ما به هیچ وجه به صلاح نیست.

ستون نویس روزنامه های اصلاح طلب با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفت:‌ جمهوری اسلامی ایران با ورود به صنعت هسته‌ای به خط قرمز برخی قدرت‌های بزرگ وارد شده است و هم‌اکنون باید در میز مذاکرات به آنها بگوییم که اگر ایران پای خود را از خطوط و دایره قرمز آنها عقب‌تر بگذارد چه چیزی را به ایران می‌دهند و این موضوع تنها در میز مذاکرات مشخص می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه متأسفانه برخی افراد خصوصاً دلواپسان مسئله هسته‌ای را به ناموس یا ایدئولوژی نظام تبدیل کرده‌اند، افزود: وقتی چیزی به ناموس تبدیل شود نمی‌توان برای آن چانه‌زنی کرد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: در حال حاضر شورای عالی امنیت ملی به مسئله هسته‌ای نگاه منافع ملی دارد و دیگر به هیچ وجه به این موضوع نگاه ناموسی ندارد.

وی در پایان اظهارنظر فنی هم نمود و ابراز داشت: رآکتور آب سنگین اراک بسیار مضر است و حادثه چرنوبیل از این دست رآکتورها را در خود داشت و حالا در طرف غربی در مذاکرات جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که آب سنگین این نیروگاه را با آب سبک عوض کند و این برای ما نیز بهتر است.

شیرزاد با بیان اینکه غرب با نظام جمهوری اسلامی ایران دچار اختلاف است، گفت: طرف غربی در مذاکرات در مورد اورانیوم دپو شده ایران مشکل دارد، در حالی که هیچ گونه نظری در مورد نیروگاه بوشهر ندارد، زیرا دپویی در آنجا صورت نگرفته است.

وی افزود: وقتی اروانیوم به شکل UF6 غنی‌شده دپو می‌شود شبهاتی پیش می‌آید که اگر مجددا به دستگاه سانتریفیوژ بعدی تزریق شود، غنای آن می‌تواند بیشتر شود.

این نماینده مجلس ششم تصریح کرد: وقتی اورانیوم در مخزن نگهداری می‌شود هزینه‌هایی را در بر دارد و وقتی مردم پشت ماشین احمدی‌نژاد می‌دویدند باید این هزینه پرداخت را نیز بدانند.

وی اظهار داشت: شاه‌بیت توافقنامه ژنو برگرداندن اورانیوم غنی شده 20 درصد به 5 درصد است و صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم اعتراف کرد که اورانیوم 20 درصد را برای میز مذاکرات نگه داشته بودیم.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: کجای ایدئولوژی اعلام شده که باید اورانیوم 20 درصد را نگه داریم.

وی افزود: تعداد 20 هزار دستگاه سانتریفیوژ می‌تواند فرایند به دست آوردن غنای بالا و حرکت به سمت سلاح هسته‌ای را تسریع بخشد و این موضوع برای غرب نگران‌کننده است.

شیرزاد گفت: راکتورهای آب سنگین بسیار بدنام و حادثه‌ساز بوده‌اند و ایرانیان می‌توانند از مسئولان سوال کنند که راکتور ناامن در کشور داریم یا خیر.

وی تصریح کرد: ساخت و بافت رآکتورهای روسیه و شوروی سابق برای به دست آوردن پلوتونیوم است و این امر حساسیت زیادی را برای دیگران دارد.

وی خاطرنشان کرد: حجم ذخایر فعلی اورانیوم تنها کفاف 5 سال ایران را می‌دهد، در حالی که 10 سال هم روس‌ها ضمانت دادند که سوخت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را تهیه کنند، پس چرا باید تحریم‌ها و فشارها را تحمل کنیم؟
شیرزاد گفت: اگر جمهوری اسلامی ایران به جای 10 هزار دستگاه سانیتریفیوژ 500 یا هزار و یا حتی 1 دستگاه داشته باشد چه اتفاقی رخ می‌دهد؟
وی با تاکید براینکه جامعه ایرانی رگ زیر بار زور نروی را دارد، افزود: وقتی غرب و دیگران به دنبال ضربه به منافع ملی ما نیستند و خاک کشورمان را نگرفته‌اند، چرا باید فشارها و تحریم‌ها را تحمل کنیم؟
این نماینده مجلس ششم تصریح کرد: برخی افراد و مسئولان متوجه شدند که پافشاری و ایستادگی بر روی تعداد دستگاه‌های سانتریفیوژ منفعتی را برای ما ندارد.

وی اظهار داشت: داشتن فناوری و صنعت هسته‌ای برای کشور ما هزینه تحمل تحریم‌ها و فشارها را در بر داشته است و اگر قرار بود این فشارها را تحمل کنیم، آیا بهتر نبود که نیروگاه و رآکتور کانادایی و یا فرانسوی را خریداری کنیم که بسیار بهتر از نیروگاه‌های عقب‌مانده با تکنولوژی قدیمی روس‌هاست؟
وی تصریح کرد: بیش از 30 شرکت و کارگاه با بودجه‌های مخفی در اختیار سازمان انرژی اتمی است و من از صالحی رئیس این سازمان سؤال می‌کنم که چرا باید پول بیت‌المال را به حلقوم روس‌ها برای تفاهم‌نامه جدید بریزیم.

شیرزاد همچنین افزود: هیچ متولی در ایمنی هسته‌ای در کشورمان وجود ندارد.

شیرزاد گفت: مشکل هسته‌ای ایران از زمانی آغاز شد که این موضوع به شورای عالی امنیت ملی رفت و خود ما پذیرفتیم که این امر موضوعی امنیتی است و راه نقادی آن را بستیم.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: ما مثل کبک سرمان را زیر برف کرده‌ایم، ولی غرب با کمک عکسبرداری‌های هوایی و اقدامات سازمان مجاهدین خلق سر به زنگاه بر علیه ایران وارد عمل شدند.

شیرزاد تصریح کرد: تحلیلی که 30 سال پیش نظام ایران را به سمتی برد که می‌خواهیم با صنعت و فناوری هسته‌ای قدرت ملی خود را افزایش دهیم، تصویری اشتباه بود و به نظر می‌رسد که برخی افراد در مسیر مسافرت به روسیه و چین و احداث شرکت‌های قطعه‌ساز برای صنعت هسته‌ای به پول‌های هنگفتی رسیده‌اند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پایان اظهار داشت: در حالی که هم‌اکنون فناوری هسته‌ای را به دست آورده و علم آن را یاد گرفته‌ایم پس فرقی نمی‌کند که چه تعدادی دستگاه سانتریفیوژ در کشور داشته باشیم.

احمد شیرزاد که در مجلس ششم عضو فراکسیون مشارکت بود طی سخنانی در آن مجلس، ایران را به 19 سال دروغگویی درباره فعالیت های هسته ای خود متهم کرد. در واکنش به این سخنان شیرزاد، رئیس مجلس وقت اظهارات وی را از رادیو اسراییل بدتر دانست.سخنان شیرزاد در آن مقطع با استقبال گسترده رسانه های غربی مواجه شد و برای تحت فشار قرار دادن ایران به این سخنان استناد شد.

احمد شیرزاد: انرژی هسته‌ای مقرون به صرفه نیست
صنعت هسته‌ای در ایران از توجیه منطقی و مزیت نسبی لازم برخوردار نیست؛ چراکه میزان مجموع ذخایر تخمینی سنگ معدن اورانیوم در کشورمان بنا به گزارش سازمان انرژی اتمی در کل ۱۴۰۰ تن است که پس از فرآیند غنی شدن تنها ۱۴۰ تن آن قابل استفاده است در حالی که این میزان در کشورهای مانند استرالیا رقمی معادل میلیون تن است که قابل قیاس با ایران نیست. هزینه استخراج هر کیلوگرم کیک زرد از معدن یزد نزدیک به ۲۶۰ دلار است ولی این میزان در برخی کشورها به رقمی معادل ۲۰ تا ۳۰ دلار می‌رسد.

 

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب، فناروی هسته‌ای را دارای فوایدی برای کشور دانست و در عین حال ابراز عقیده کرد که در مورد این موضوع در کشور بزرگنمایی‌های شده و دستیابی به آن، هزینه‌های زیادی برای کشور به بار آورده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، احمد شیرزاد در دیدار با اعضای حزب جوانان اصلاح‌طلب به مزیت‌های نسبی فناوری در کشورها اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم وجود یک فناوری را در کشور بررسی کنیم، باید مزیت‌های نسبی آن را در کشور بررسی کنیم که مواد اولیه و دانش فنی یا تجربه برای تولید از جمله مزیت‌های نسبی هستند که هر فناوری باید این موارد را دارا باشد. برای مثال، صنعت نفت و پتروشیمی به این دلیل دارای سوددهی است، چراکه مواد اولیه آن در کشورمان وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاری بر روی این صنعت برای کشور فایده‌های فراوانی را برای کشور به همراه دارد.

گفت: ممکن است در یک فناوری مواد اولیه یک صنعت را در اختیار نداشته باشیم اما دانش فنی و تجربه آن را در اختیار داشته باشیم که در صنعت فرش با وجود آنکه انرژی نوین نیست، تجربه‌ای که در این صنعت داریم موجب شده است که بر روی این صنعت سرمایه‌گذاری کنیم برای مثال تجربه‌ای که در صنعت فرش داریم موجب گسترش توسعه فرش ماشینی شد که می‌توان این امر را در صنعت فرش سنتی نیز به کار برد که با پیشرفت خوبی همراه بوده است و قابل توجیه است که بر روی این صنعت سرمایه‌گذاری شود.

وی ادامه داد: در برخی از صنایع مانند صنعت خودرو هرچند صنعت بومی کشورمان نبوده است اما شاهدیم که این صنعت متقاضی دارد و بازار خوبی دارد و باید در آن پیشرفت کنیم و خودمان به سطح کشورهای پیشرفته برسانیم. زمانی که ایران صنعت خودروسازی را شروع کرد با بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان همراه بود اما در یک مقطعی دچار عقب‌ماندگی شد اما با وجود آن بر روی وجود این صنعت در کشورمان انتقادات بسیاری وارد می‌شود ولی این صنعت به راه خود ادامه می‌دهد. مصلحت اقتصادی کشورمان حکم می‌کند که از این صنعت حمایت کنیم اما اگر در صنعتی هزینه هرنوع محصولی در ده برابر هزینه عادی آن صنعت شود و از سویی دانش فنی آن صنعت را نیز در اختیار نداشته باشیم، ادامه دادن در راه تولید این صنعت فاقد توجیه منطقی است.

این نماینده پیشین مجلس با اشاره به دیدگاه خود درباره غیرقابل توجیه بودن ادامه خط تولید صنعت هسته‌ای در کشورمان، ابراز عقیده کرد: صنعت هسته‌ای در کشورمان از توجیه منطقی و مزیت نسبی لازم برخوردار نیست؛ چراکه میزان مجموع ذخایر تخمینی سنگ معدن اورانیوم در کشورمان بنا به گزارش سازمان انرژی اتمی در کل ۱۴۰۰ تن است که پس از فرآیند غنی شدن تنها ۱۴۰ تن آن قابل استفاده است در حالی که این میزان در کشورهای مانند استرالیا رقمی معادل میلیون تن است که قابل قیاس با ایران نیست.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به معادن ذخایر اورانیوم در کشورمان اظهار کرد: هزینه استخراج اورانیوم از دو معدن بزرگ اورانیوم ساغند در یزد و گچین در بندرعباس بسیار بالاست؛ چراکه در عمق پائینی قرار دارد به صورتی که هزینه استخراج هر کیلوگرم کیک زرد از معدن یزد که دارای خلوص بسیاری دارد نزدیک به ۲۶۰ دلار است ولی این میزان در برخی کشورها به رقمی معادل ۲۰ تا ۳۰ دلار می‌رسد.

شیرزاد با اشاره نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی بوشهر تصریح کرد: اگر کل ذخیره معدنی را بتوانیم با قیمت خوب استخراج و وارد نیروگاه‌ها کنیم، نیاز چهارساله یا شش ساله کشور را تأمین خواهد کرد و بعد از آن باید این منابع را به صورت وارداتی از کشورهای دیگر تأمین کنیم. پرسشی که مطرح می‌شود این است که در تبلیغات رسانه‌ای به گونه‌ای بیان شده است که می‌توان این سوخت هسته‌ای را ساخت و این حرف مانند این است که بگوییم اگر نفت را در اختیارمان قرار ندادند، می‌توانیم آن را بسازیم در حالی که همه می‌دانیم که نفت را نمی‌توان ساخت بلکه به میزانی که در طبیعت وجود دارد می‌توان آن را استخراج و پالایش کرده و از آن استفاده کرد و حتی اگر کسی بگوید در صنعت نفت، در فناوری‌های زمین نفت می‌تواند به صورتی تولید شود اما در صنعت اورانیوم این اتفاق نیز نمی‌افتد، چراکه اورانیوم از تحولات انفجار نسل دوم سیارات بدست آمده است که از میلیون‌ها سال پیش صورت گرفته است. بنابراین میزان منابع اورانیم کاملاً محدود و مشخص است.

وی ادامه داد: یکی از دلایلی که برای استفاده از صنعت هسته‌ای بیان می‌شود این است که تمام دخایر انرژی در حال اتمام است و به دلیل آنکه ذخایر نفتی کشورمان در حال اتمام است، باید به صنعت هسته‌ای در کشورمان توجه کنیم در حالی که منابع اورانیوم نیر به همان سرعت منابع دیگر در حال اتمام است و از کجا معلوم اورانیومی که هم‌اکنون در حال اتمام است به پایان نرسد؟ با این حال به گونه‌ای صحبت می‌شود که گویی این منابع انرژی همیشه بر جای خود باقی است.

شیرزاد با بیان اینکه “اصلاح مصرف انرژی در کشور، راهکاری برای جلوگیری از اتمام زودرس ذخایر سوخت فسیلی در کشومان است”، تصریح کرد: بحث کمبود انرژی مبحثی است که در همه‌جای دنیا مطرح است و راهکارش اصلاح نظام مصرفی در کشور است. از سویی باید از منابع تجدید شونده در کشور استفاده شود تا بتوانیم کمبود انرژی را در کشور جبران کنیم.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه “صنعت هسته‌ای در کشورمان بومی نیست”، خاطرنشان کرد: اگر بخاطر داشته باشید در ابتدای سال‌هایی که پرونده هسته‌ای را در کشور آغاز کرده بودیم، قطعات سانتریفیوژ را از پاکستان وارد کردیم که در آن زمانی لاریجانی مسئولیت پرونده هسته‌ای را بر عهده داشت. بازرسان آژانس نسبت به آلوده بودن سانتریفیوژ به غنای بالای 5 درصد اعتراض داشتند تا بالاخره مقامات کشورمان توضیح دادند که این سانتریفیوژها از پاکستان به کشور وارد شده است و بدین ترتیب این مسأله حل شد و ماجرا تمام شد اما در داخل به عنوان صنعت بومی و کار داشمندان هسته‌ای مطرح شد. البته من منکر کارهای بسیاری که در این زمینه انجام شده است، نمی‌شوم اما بر روی هر پروژه‌ای به این میزان هزینه بگذارید نتایجی گرفته می‌شود ولی این امر نسبت به هزینه که صرف شده بسیار ناچیز است.

وی با اشاره به بالا بودن تعداد نیروی انسانی در سازمان انرژی اتمی کشور اظهار کرد: من شنیده‌ام که در سازمان انرژی اتمی حدود ۳۰ هزار نفر مشغول به کار شده‌اند که از پول بیت‌المال به آنان حقوق بالایی داده می‌شود و اینان کار می‌کنند که سازمان را نگه دارند. من نمی‌گویم کار آنان عبث است اما در هیچ کشوری تا این میزان برای این صنعت نیروی انسانی به کار گرفته نمی‌شود. این امر شفاف نیست و در بودجه سالیانه ذکر نشده است و هر پیمانکاری هم استخدام نمی‌شود. در این میان بسیاری امتیازات را بسیاری گرفته‌اند چراکه اگر اهرم نظارتی را از یک سازمان برداریم هر اتفاقی در آن رخ می‌دهد.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هنگامی که این امر را مطرح کردم، یکی از دوستان اصولگرا اعتراض کرد که چرا من بزرگنمایی می‌کنم و این تعداد بیشتر از 13000 نفر نیست. به هر حال این میزان نیز رقم بالایی است که سالانه میلیاردها تومان هزینه برای بیت‌المال به بار می‌آورد.

شیرزاد به بیان خاطره‌ای از اولین بازدید از مراکز هسته‌ای پرداخت و خاطرنشان کرد: اولین باری که با نمایندگان مجلس برای بازدید از این مناطق هسته‌ای رفته بودیم، از افرادی که در آن محل کار می‌کردند پرسیدم که در کجای دنیا تأسیسات هسته‌ای را سی متر زیر زمین می‌سازند و آنها پاسخ دادند که در هیچ کجای دنیا به این صورت نیست. بنابراین شما حساب کنید که این امر چه هزینه بسیار بالایی را برای کشورمان در برداشته است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه “صنعت هسته‌ای هزینه‌های بسیاری را برای کشور به همراه داشته است”، تصریح کرد: اکنون با اعمال تحریم‌هایی که در کشور انجام شده است، ساده‌ترین ابزار تحقیقاتی در کشور موجود نیست و اکنون در دپارتمان‌های هسته‌ای که در کشور وجود دارند برخلاف آنچه در رسانه‌ها گفته شده است، دانشجویانمان از ساده‌ترین ابزار تحقیقاتی محروم مانده‌اند. برای مثال دانشجویان فیزیک هسته‌ای در کشورمان نمی‌توانند یه کنفرانس سالیانه بروند. از سویی نمی‌توانند فرصت مطالعه تحقیقاتی داشته باشند یا حتی نمی‌توانیم دانشجو به خارج از کشور بفرستیم و مسیر کسب دانش به روی دانشجویانمان بسته شده است.

وی خاطرنشان کرد: از سویی گفته می‌شود که این فناوری هسته‌ای در علوم مختلف دارای فواید گوناگونی است اما این یک دروغ بزرگ است، چراکه درست است فناوری هسته‌ای در علوم مختلف کاربرد دارد اما بخشی از صنعت هسته‌ای که در علوم مختلف کاربرد دارد، چشمه رادیواکتیوی بسیار ضعیف است که نیازی به پروژه غنی‌سازی و تجهیزات پیچیده ندارد چراکه بین انرژی هسته‌ای و فناوری هسته‌ای تفاوت بسیاری وجود دارد. انرژی هسته‌ای مقادیر بزرگ است برای مثال برای تأسیس نیروگاه سالیانه 30 تن فناوری غنی شده نیاز داریم در حالی که چشمه رادیواکتیو که در آزمایشکاه به کار برده می‌شود بسیار محدود است. بنابراین می‌توانیم فناوری هسته‌ای را قوی کنیم بدون اینکه خودمان اورانیوم غنی شده را خودمان تولید کنیم.

شیرزاد در ادامه، رشد علمی در زمینه فناروی هسته‌ای را ادعایی نادرست خواند و ابراز عقیده کرد: گفته می‌شود که این مسأله به لحاظ علمی برای کشور ما دارای ارزش است و صنعت هسته‌ای از منظر تولید عملی اهمیت دارد. این امر دروغ است؛ چراکه در مراکز تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی یک مقاله علمی در روزنامه معتبر چاپ نشده است که اگر کسی در این زمینه مدعی باشد نیز ادعای او دروغ است.

وی با اشاره به سابقه رفاقت خود با شهید علیمحمدی، تصریح کرد: من به همراه شهید علیمحمدی مدرک دکترای خود را از دانشگاه گرفتیم و تولید علمیش بسیار بالا بود اما ربطی به این بحث انرژی اتمی نداشت. درست است که به عنوان یکی از افراد تأثیرگذار در شورای تصمیم‌گیری سازمان انرژی اتمی فعال بود اما مقالات علمی وی که در نشریات معتبر دنیا چاپ می‌شد در موضوعات دیگری بود؛ بطوریکه وقتی ترور شد، همه دوستان متعحب شدند؛ چراکه کسی از این امر اطلاعی نداشت و این مباحث شاید نزدیک به 20 درصد از وقت شهید علیمحمدی را گرفته بود. افرادی دیگری مانند شهید شهریاری هم پژوهش‌های مؤثری در این زمینه انجام داده بودند اما اینگونه نبود که تمام عمده فعالیت علمی آن‌ها در این زمینه باشد.

شیرزاد افزود: وقتی فناوری رشد می‌کند، علائم محسوس دارد. برای مثال در صنعت خودرو رشد علمی کشورمان محسوس است ولی در مورد فناوری هسته‌ای، حتی کارگاهی یپدا نمی‌کنیم که قطعات سانتریفیوژ بسازد چراکه همه این فعالیت‌ها به دلیل امنیتی بودن سری هستند و بخش‌های محدودی از آن مطلع‌اند و اتفاقاً از از چرخه توجیه اقتصادی نیز خارج است اما به هر حال زحمت‌هایی نیز کشده شده است و نمی‌توان گفت که به هیج دردی نمی‌خورد. مهمترین اهمیتی که این صنعت برای ما داشت، آن بود که ایران با دست یافتن به این فناوری توانست از خط قرمزی که غرب برای کشورمان اعمال می‌کند، عبور کند چراکه صنعت هسته‌ای دارای اهمیت استراتژیک و نظامی است.

وی با بیان اینکه “اشتباه است بگوییم غرب با پیشرفت کشورمان مخالف است”، خاطرنشان کرد: برای مثال در صنعت پیوند اعضا پیشرفت‌های بسیاری را در کشور مشاهده می‌کنیم. چرا در این زمینه از سوی غرب مخالفتی نمی‌شود؟ با وجود آنکه رقابت همیشه وجود دارد و سعی می‌شود تا در مقابل یک نیروی نوپا بایستند اما کدام تحریم جلوی ما را گرفت؟ بنابراین اینکه گفته می‌شود مشکل آنها پیشرفت کشور ماست، اشتباه است. البته در زمینه‌هایی که اهمیت استراتژیک و نظامی داشته است، نمی‌خواستند از این مرز عبور کنیم ولی این عبور در عین اینکه می‌تواند به ما توانمندی بدهد اما اگر به درستی استفاده نشود ممکن است هزاران بلا به سر کشورمان بیاورد که این امر در هشت سال گذشته برای کشور رخ داد.

این فعال سیاسی اصلا‌ح‌طلب با بیان اینکه “26 کشور جهان دارای صنعت غنی‌سازی اورانیوم هستند”، گفت: با وجود اینکه این کشورها دارای صنعت غنی‌سازی هستند اما به آنها کشوهای هسته‌ای گفته نمی‌شود؛ چراکه این به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیستند اما اینکه در هشت سال گذشته عنوان شد که یازدهمین کشور هسته‌ای دنیا هستیم، به معنای این بود که ایران دارای قدرت هسته‌ای نظامی شده است که این امر می‌توانست برای کشور ما دستاورد سیاسی داشته باشد اما به شرطی این امر محقق می‌شد که از آن درست استفاده شود که همانا بر سر میز مذاکره بود.

شیرزاد ادامه داد: بزرگترین اشتباه این بود که این امر به یک پدیده مقدس تبدیل شود. عده‌ای از افراد راست‌گرا یا اصولگرای افراطی فناوری هسته‌ای را یک امر مقدس محسوب کردند که برخوردها با مذاکرات ژنو از همین دست برخوردهاست؛ تا جایی که می‌گویند پای این امر شهید داده شده است. صنعت هسته‌ای، یک فناوری است که قابل مذاکره و چانه‌زنی است و باید بپرسیم که تا کی باید هزینه بدهیم تا روزی در مذاکرات این امر برای کشورمان فایده داشته باشد.

وی با بیان این اعتقاد که “بدست آوردن فناوری هسته‌ای ارزشی را به همراه نداشته است”، خاطرنشان کرد: اگر تاریخ به عقب برمی‌گشت واقعاً هزینه‌ای که این فناوری برای کشورمان به همراه داشته به نتیجه آن نمی‌ارزید؛ فناوری هسته‌ای باید به ما قدرت بدهد اما آیا نمی‌توانستیم با گرفتن حقوق کامل نفتی خود به قدرت برسیم؟ بسیاری از شیو‌ه‌ها برای قدرتمند شدن وجود داشت؛ روش‌هایی که هزینه سیاسی نیز برایمان به همراه نداشتند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه به سابقه مخالفت خود با مسأله هسته‌ای اشاره کرد و گفت: اولین نفری بودم که با انرژی هسته‌ای مخالفت کردم که این حرف با واکنش‌های مختلفی روبرو شد. خیلی از موقعیت‌ها را از دست دادیم و این فناوری هسته‌ای به یک معبد تبدیل شد اما از طرف دیگر غربی‌های هم که قصد داشتند با فشارها کمر ایران را بشکند تا نتوانیم این فناوری را بدست بیاوریم، نیز موفق به این امر نشدند. بنابراین همچنان بر سر گفته خود هستم که این فناوری به کشورمان قدرتی اعطا کرده است اما می‌توانستیم این قدرت را از راه‌های دیگری کسب کنیم.

شیرزاد در ادامه با اشاره به توافقنامه ژنو اظهار کرد: من نمی‌گویم تمام جزئیات آن به دقت نوشته شده است، چراکه رشته من نیست اما اصل توافقنامه این است که انتخاب استراتژیکی را در زمینه هسته‌ای انجام دادیم مبنی بر اینکه دولت یازدهم قصد ندارد چهره تهدیدکننده هسته‌ای از خود نشان دهیم، در حالی از اولایل انقلاب این چهره را از خود نشان داده‌ایم و عمده دلایل آن هم دفاع جانبدارانه از اقدامات دولت گذشته بود. در آن زمان توانایی هسته‌ای خود را بیش از آنچه که بود نشان دادیم و اسرائیلی‌ها هم تلاش داشتند به چنین هدفی درباره ایران برسند.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه “ایران به لحاظ جغرافیایی برای اکتشاف معدن اورانیوم مناسب نیست”، اظهار کرد: متأسفانه کار جدی در این زمینه در کشورمان برای کشف معادن اورانیوم انجام نگرفته است.

وی با بیان اینکه “اقدامات کشورمان در زمینه هسته‌ای موجب محق جلوه دادن صنعت هسته‌ای اسرائیل شد”، اظهار کرد: مسیر سال‌های اخیر لطمه زده و همین است که کار ما، اسرائیل را محق جلوه داد. اگر می‌خواهیم جنبش ضد هسته‌ای داشته باشیم، لازمه‌اش این است که خودمان آن را نداشته باشیم.

شیرزاد در ارزیابی خود توافقنامه ژنو، گفت: من نسبت به توافقنامه ژنو خوشبین هستم، چراکه ضرورت تغییر را دو طرف احساس کردند و روی کار آمدن دولت یازدهم این امر را محقق کرد. انتخاب روحانی از سوی مردم این پیام را در بر داشت که اگر مردم هیچ اطلاعاتی نداشتند، اما این را می‌دانستند که روحانی در زمینه هسته‌ای کار کرده است؛ بنابراین اکنون زمینه‌ای فراهم شده است که هم ایران و هم غرب اراده خود را برای نتیجه رسیدن این پرونده جمع کرده‌اند.

وی با انتقاد از اینکه برخی می‌خواهند هزینه‌های تصمیم‌گیری درباره مسأله هسته‌ای کشور را به گردن دولت و حسن روحانی بیندازند، تاکید کرد که این امر یک مس‌اله حاکمیتی است و همراهی همه دستگاه‌ها و بخش‌های کشور را می‌طلبد و مذاکرات بدون هماهنگی‌های لازم صورت نگزفته است.

شیرزاد در همین راستا یادآور شد: ناکامی مذاکرات سعدآباد را به گردن اصلاح‌طلبان انداختند. من به خاطر دارم که در نماز جمعه گفته شد که این تدبیر نظام بوده است ولی بعد اصلاح‌طلبان را به خیانت متهم کردند گفتند روحانی در این هشت سال سکوت کرده بود در حالی که اینگونه نبود. از افرادی که از آب سنگین دفاع می‌کردند پرسیدم که در کدام روایات نوشته شده است که آب سنگین خوب است و آب سبک بد است؟ برای انجام تحقیقات نیازمند آن هستیم که رضایت طرف غربی را جلب کنیم تا تحریم‌ها برداشته شود؛ بنابراین ممکن است که در جزئیات حقوقی آن مشکلاتی وجود داشته باشد اما به عنوان یک فیزیکدان باید بگویم که انتخاب استراتژیکی انجام داده شده که به نفع ماست.

این فعال سیاسی در برابر پرسشی مبنی بر اینکه “شما انرژی هسته‌ای را فناوری غیر مفیدی می‌دانید؛ چرا باید گسترش این فناوری در دستور کار دولت یازدهم قرار گیرد؟” پاسخ داد: من با حرفی که رئیس سازمان انرژی اتمی می‌گوید، موافق نیستم و امیدوارم که دولت فعلی در این سیاست تجدیدنظر کند؛ چراکه این انرژی هسته‌ای مقرون به صرفه نیست.

شیرزاد با بیان اینکه “اصلاح نظام مصرف در حوزه انرژی مشکلاتمان را در این زمینه حل خواهد کرد”، خاطرنشان کرد: مصرف سرانه در کشورمان چند برابر مصرف سرانه در چین و کشورهای پرجمعتی دنیاست؛ بنابراین باید استراتژیک نگاه کنیم و ببینیم که چگونه می‌توانیم از انرژی به خوبی استفاده کنیم؛ چراکه باید به سمت مهار مصرف انرژی نفتی در داخل برسیم و بهره‌برداری از منابع نفتی مشترک را باید در دستور کار خود قرار دهیم اما اینکه چه میزان فروش داشته باشیم به میزان وضعیت اقتصادی در کشورمان بستگی دارد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: در دنیا تا این میزان که در کشورمان بر استفاده از انرژی هسته‌ای به عنوان یک انرژی مفید تکیه شده است، تکیه نمی‌شود و حتی طرفداران محیط زیست معتقدند که نیروگاه‌های هسته‌ای آلاینده محیط زیست هستند چراکه زباله‌های هسته‌ای تا ده هزار سال تجزیه نمی‌شوند؛ بنابراین در دنیا جنبش ضدهسته‌ای قوی وجود دارد و اگر حتی کشورهای غربی مانع چنین امری شوند، اما حق یک شهروند ایرانی است که بپرسد انرژی هسته‌ای چه فایده‌ای برای کشورمان دارد و دولت برای آلودگی‌های زیست محیطی چه برنامه‌ای دارد؟
وی همچنین خاطرنشان کرد: عقیده من در این زمینه به حزب سبز آلمان نزدیک‌تر است. در حالی که در ایران هیچ جنبش ضدهسته‌ای وجود ندارد و در همه دنیا نیروگاه‌های هسته‌ای را بخش خصوصی می‌سازد و دولت بر روند ساخت نیروگاه نظارت می‌کند اما در ایران دولت موضع تولیدکننده به خود گرفته است بنابراین هنگامی می‌توان در کشور گفت آزادی وجود دارد که من به راحتی بتوانم انجمن ضد هسته‌ای تشکیل دهم و بتوانم حرف‌هایم را بزنم و در این صورت می‌توان به درستی تصمیم‌گیری کرد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه “انرژی هسته‌ای آلوده‌کننده محیط زیست است”، تصریح کرد: اگر برای مردم به خوبی تأثیرات آلاینده‌ها تشریح می‌شد، همه مخالفت خود را با مسأله انرژی هسته‌ای اعلام می‌کردند. در کشور ما انرژی هسته‌ای را همچون نقل و نبات می‌دانند در حالی که انرژی هسته‌ای به آلوده کردن محیط زیست می‌پردازد.

شیرزاد در پاسخ به پرسش دیگری درباره سیاست دوگانه غرب در قبال ایران، اظهار کرد: از ابتدای انقلاب خط دشمن‌سازی فعال بوده است که در قضیه هولوکاست در دولت گذشته نیز شاهد آن بودیم که فضای تبلیغاتی منفی در دنیا بوجود آمد؛ بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که این امر به سرعت تغییر کند اما در همین مدت کوتاه نیز فضا تغییراتی کرده است. اگر یک مدت کوتاه عادی رفتار کنیم، زمینه برای تبلیغات فراهم می‌شود چراکه ایران با پتانسیلی که دارد می‌تواند کارها را انجام بدهد اما در سطح تصمیم‌گیرندگان اروپا سمپاشی اسرائیل وجود دارد.

این نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه “احزاب باید درباره پدیده‌های محیط زیستی فعال باشند”، تاکید کرد: احزاب تنها نباید در زمینه سیاسی وارد شوند بلکه موضوعاتی مانند محیط زیست نیز از جمله اموری است که باید به آن توجه شود.
توضيح: كوينده يا خيلي جاهل است يا متجاهل، نياز ايران به اتمي فراتر از سوخت و انرزي و تجارت و طب و كشاورزي و اقتصاد و به صرفه بودن است، موضوع مهمتر حفظ هويت با اقتدار و بازدارندكي است، و طبيعي است هر دانشي كه بخواهد بومي باشد هزينه بر است و تا به صرفه شدن زمان مي برد.
 احوال اقتصاد مقاومتي 
توصیه یک اقتصاددان به دولت برای حل مشکلات: کافی است، قانون اساسی را اجرا کنید
یک اقتصاددان گفت: اگر این دولت و دولت های قبلی سیاست های موکد قانون اساسی را تاکنون اجرا کرده بودند، مشکلات اقتصادی حل شده بود.
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ابراهیم رزاقی، اقتصاددان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره حذف یارانه ها گفت: طی چند سال گذشته هم قانون حذف یارانه ها بود و هم این تکلیف بر دوش دولت بود. در حال حاضر شرایطی فراهم نیست که بتوانند تشخیص دهند چه کسی فقیر و چه کسی ثروتمند است. در کشورهای دیگر درآمد دولت از مالیات ها است. یعنی علاوه بر اینکه از حقوق بگیران مالیات دریافت می کنند، آن دسته از افرادی که درآمدهای بالایی دارند باید مالیات پرداخت کنند. حتی از مشاغل نامشروع مانند دزدی هم مالیات دریافت می کنند. یعنی اقتصاد را متکی به مالیات می کنند. اما در کشور ما این کار را انجام نمی دهند.

وی ادامه داد: متأسفانه دولت سیاست سرمایه داری لیبرال را دنبال می کند که سیاست گذاری اش از زمان  آقای رفسنجانی است. دلیل هم این است که  عده ای ثروتمند شوند و مردم هم ثروتمندان را نشناسند. این سیاست در تمام زمینه های اقتصادی رسوخ کرده است و خلاف قانون اساسی است.  در حال حاضر بانک اطلاعاتی دقیقی وجود ندارد که دولت بخواهد ثروتمندان را حذف کند، گاهی پیش می آید که در این حذف کردن ها مردم فقیر نیز حذف می شوند.

 رزاقی با اشاره به اصل 43قانون اساسی گفت: در این قانون آمده است: « برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن ‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود :
1. تأمین نیازهای اساسی: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌ برای همه‌.
2. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌ اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌ کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره ‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای ‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌ گیرد.
3. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شرکت ‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

و...»

 وی گفت: هر فرد برای اینکه بتواند نیازهای اساسی مانند مسکن و خوراک و پوشاک را تامین کند باید شغل داشته باشد. میزان بیکاری افزایش یافته است. دولت اعتقادی به اجرای قانون اساسی ندارد. در این دولت با قشر ضعیف به گونه ای رفتار می شود که هر روز ضعیف تر می شوند. نگاهی به زندگی بازنشستگان و کارگران در جامعه حکایت از نگاه سرمایه داری دولت دارد.

 رزاقی اظهار داشت: از زمان دولت هاشمی رفسنجانی تاکنون مبانی ارزشی و یا ایدئولوژی یا جهان‌بینی متناسب با قانون اساسی و اندیشه‌های امام خمینی(ره) نبوده و اقتصاد ایران لیبرالی است.

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت بزرگ‌ترین اهرم‌های اقتصادی را در دست دارد، گفت: با این وجود برای ایجاد اشتغال پایدار با تقویت مراکز تولیدی و اقتصادی تلاشی نشده است.

وی با تأکید بر اینکه نرخ دلارهای بدون زحمت ناشی از فروش نفت خام در کشور ارزان تعیین شده است، افزود: در این شرایط که توجهی به تولید داخل نمی‌شود هر کالایی که از خارج به داخل کشور وارد می‌کنیم، به دلیل عدم رقابت‌پذیری، امکان تولید ندارد. تولیدکنندگان هم با آن دلارهای ارزان قیمت،‌ مواد اولیه ماشین‌آلات و ابزار مورد نیاز تولید وارد می‌کنند که آن هم به نام تولید داخل تمام می‌شود.

وی اقتصاد ایران را مصرفی با استفاده از تولیدات خارجی توصیف کرد و گفت: در این اقتصاد دولت‌ها همواره متکی به درآمدهای نفتی عمل کرده‌اند. در حالی که دولت برخلاف نظام‌های سرمایه‌داری، نیازها را از محل مالیات وصول نمی‌کند.

* بانک های کشور نیز بر اساس فرهنگ لیبرالی اداره شده‌اند و نه فرهنگ تعاونی
وی با بیان اینکه بانکهای کشور نیز بر اساس فرهنگ لیبرالی اداره شده‌اند و نه فرهنگ تعاونی گفت: هیچگاه بانک ها در خدمت تولید نبوده‌اند چرا که سود تولید کم است و هیچگاه توان پرداخت سود تسهیلات بانکها را ندارد و اگر چه اسمشان کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت بوده است اما عملا چون آنچنان سودی در این کارهای تولیدی نیست بیشتر تسهیلات خود را به دلال‌ها، وارد‌کنندگان و فعالیتهایی از این دست  داده‌اند.

 وی در واکنش به اغتشاشات اخیر گفت: مسئولان در اقتصاد قانون اساسی را پیاده نمی کنند و مجلس هم استیضاح نمی کند. در این میان مردم متشکل می شوند و اعتراض می کنند. مردمی که اعتراض می کنند اغتشاش گر نیستند، عده ای در داخل و خارج این اعتراض های متشنج را هدایت می کند.

رزاقی با بیان اینکه 66 میلیون در ایران در سن کار هستند گفت : تنها 22 میلیون نفر کار می کنند. دولت هیچ اقدامی برای مهار بیکاری نمی کند. بزرگترین تهدید برای تولید داخلی و افزایش لجام‌گسیخته واردات، منافع اشخاص و دستهای پنهانی است که ریل های اقتصادی کشور را به‌زیان اکثریت و به‌سود اقلیت ناچیز تغییر می‌دهند. برای فرار از دچار شدن به کلیشه‌های مرسوم که مدام از تقویت تولید و لزوم جلوگیری از واردات سخن می‌رانند و در میدان عمل حرفی برای گفتن ندارند، بررسی سرچشمه‌های تولید دولت واردات‌محور بی‌توجه به منافع ملی، رفتن به‌سراغ اقتصاددانان و اندیشمندان مستقل یک ضرورت است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: ایران سرمایه بسیار زیاد دارد. از زمان آقای رفسنجانی تا کنون 1500 میلیارد دلار واردات کالا و خدمات داشتیم. طبق ضوابط بین المللی باید 75 میلیون تا 150 میلیون شغل ایجاد می کردیم. اما تا کنون 11میلیون شغل ایجاد کردیم که البته نیمی از آن دلالی است. در دوره آقای روحانی یعنی در طی این 5سال حدود 260میلیارد دلار کالا و خدمات وارد کرده ایم که اکثر این کالاها مصرفی بوده است و حدوداً می توانیم بگوییم هیچ شغلی هم ایجاد نکرده ایم. تولید خوابیده است همه تولید ما مونتاژی است. خلاقیت و ایده از بین رفته است. دشمن اصلی تولید داخلی واردات ارزان قیمت است.
در ایران '۵۰ میلیون نفر زیر خط فقر هستند'
ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه تهران در مصاحبه ای با خبرگزاری تسنیم گفت: "رئیس کمیته امداد می‌گوید حدود ۴۰ میلیون نفر زیر خط فقر هستند اما با دقت بیشتر شاید حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران زیر خط فقر باشند که همه اینها نتیجه‌ سیاست‌های اقتصادی نادرست است."

او همچنین با انتقاد از وضعیت اقتصادی کنونی گفت که ایران از نظر تولید موشک و صنایع هسته‌ای،‌ "توانسته موفق عمل کند" اما در سایر بخش‌های اقتصادی "پیش نرفته است
مردم این سخنان و این عکس‎ها را یادشان رفته است؟
طولانی‌ترین‌ صف‌ مردم برای مرغ در کدام‌ دولت‌ بود؟ احمدينجاد آن‌ زمان علم‎الهدی‌ چه‌ گفته بود؟
دیروز صدیقی، خطیب نماز جمعه تهران گفت که "نتیجه برجام گوشت 100 هزار تومانی است" و در مشهد نیز علم‌الهدی گفته است: "مردم باید گوشت 75 هزار تومانی بگیرند و برای یک گوشت ارزان در صف‌های طولانی بایستند. این چه نوع مدیریتی است؟"

آفتاب‌‌نیوز :
سرویس سیاسی- این روزها گرانی شدید و مشکلات معیشتی مردم را تحت فشار قرار داده است. این فشارها از زمان خروج آمریکا از برجام افزایش پیدا کرده و هر روز نیز بر مشکلات مردم افزوده می‎شود. از سویی دیگر، برخی مخالفان دولت و توافق هسته‎ای این فضا را بهانه‎ای برای حمله به دولت قرار داده و مشکلات کشور را نتیجه برجام دانسته‎اند!

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ دیروز صدیقی، خطیب نماز جمعه تهران گفت که "نتیجه برجام گوشت 100 هزار تومانی است"(جزئیات بیشتر) و در مشهد نیز علم‌الهدی گفته است: "جریانی امنیتی به کار افتاده است و می‌گوید که گوشت کیلویی 27 هزار تومان به مشهد وارد می‌شود و با همه هزینه‌ها باید کیلویی 35 هزار تومان به دست مردم برسد. حال مردم باید گوشت 75 هزار تومانی بگیرند و برای یک گوشت ارزان در صف‌های طولانی بایستند. این چه نوع مدیریتی است؟ آیا شما بنا دارید امریکا را کمک کنید که موفق شود؟"(جزئیات بیشتر).

اظهارات علم‎الهدی درباره گرانی مرغ در دولت احمدی‎نژاد
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به گزارش آفتاب‎نیوز؛ در اینکه مردم با مشکلات شدید معیشتی مواجه هستند و فشارها اقتصادی بسیاری از خانواده‎ها را رنج می‎دهد، هیچ شکی نیست و در ناکارآمدی برخی مدیران نیز شکی نیست اما پرسش اینجاست که چطور افراد صاحب نفوذ و صاحبان تریبون که در دوره احمدی‎نژاد در برابر مشکلات معیشتی و فشارهای شدید اقتصادی، مردم را توصیه به صبر و خوردن "اشکنه پیاز داغ" می‎کردند(اینجا) و در برابر منتقدان نیز از دولت احمدی‎نژاد حمایت می‎کردند حالا شبانه روز در حال تاختن به دولت روحانی از تریبون‌های رسمی هستند؟! آیا این دوگانگی، دلسوزی واقعی برای مردم است یا تسویه حساب سیاسی با دولتی که همسو با آن‌ها نیست؟ 

گرچه مشکلات معیشتی و گرانی همواره مردم را تحت فشار قرار داده اما آیا از زمان اجرای برجام تا قبل از خروج آمریکا از آن، شرایط اقتصادی کشور نسبت به دوره احمدی‎نژاد از ثبات و آرامش بیشتری برخوردار نبود؟ آیا بازار ارز و سکه ثبات نداشت؟ آیا قیمت کالاها هر لحظه افزایش پیدا می‎کرد؟ بنابراین اینکه بخواهیم تمام مشکلات کشور را به برجام نسبت بدهیم، آدرس غلط دادن به مردم است.

نمی‎خواهیم با برگشت به گذشته، ناکارآمدی‎ها و مشکلات کنونی را توجه کنیم اما بعید است که مردم عملکرد گذشته برخی مخالفان دولت را فراموش کرده و علت واقعی مشکلات اقتصادی کشور را ندانند. 

تصاویر زیر تنها بخشی از صف‎های طولانی مردم برای دریافت گوشت مرغ در دولت احمدی‎نژاد است؛ زمانی که رئیس دولت می‎گفت تحریم‎ها کاغذپاره هستند و حامیانش نیز مردم را به خوردن اشکنه پیاز داغ و ... توصیه می‎کردند.

توزیع مرغ گرم در واحدهای صنفی منتخب و جایگاه‌های از پیش تعین‌شده در بندرعباس( ۶ مرداد ۱۳۹۱)































یوسف داودی در گفت و گو با شفقنا: یارانه خرید گوشت و لبنیات مستقیم به مردم داده شود/ دلار ۴۲۰۰ تومانی هم سبب کاهش قیمت کالاهای دامی نمی شود  
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شفقنا- نایب رییس کمیته دام، طیور و آبزیان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اختصاص ۱۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات نهادهای دامی به نفع مصرف کننده ها نبوده است، اظهار کرد: این ۱۰ میلیارد دلار ¼ درآمدهای نفتی و گازی کشور است تا لبنیات ارزان به دست مردم برسد، اما می بینیم که این مهم در عمل محقق نشده است و بهترین راهکار این است که یارانه‌ی آن به خود مصرف کننده نهایی یعنی مردم داده شود.
دکتر یوسف داودی در گفت و گو با خبرنگار شفقنا در رابطه با وضعیت قیمت گوشت در کشور اظهار کرد: سالانه ۱۰ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور که عمدتاً از فروش نفت و گاز به دست می‌آید برای واردات نهادهای دامی هزینه می‌شود. به عبارت دیگر این ارز به این دلیل در اختیار واردات قرار می‌گیرد که نهادهای دامی ارزان‌تر به دست مرغداران، دامداران و کشاورزان برسد تا آنها هم تولیدات خود را با قیمت پایین تری تولید و به دست مصرف کننده نهایی که مردم هستند برسانند.

تخصیص ۱۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردکنندگان نهادهای دامی نمی تواند هدف اصلی را تامین کند
او ادامه داد: اما این هدف هرگز محقق نمی شود و دامداران و خریدارن گوشت و لبنیات، رضایت کافی از قیمت‌ها ندارند و پروتئین‌های دامی بسیار گران به دست مردم می رسد. در واقع این ۱۰ میلیارد دلار ارزی که با قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان نهادهای دامی قرار می‌گیرد نمی تواند هدف اصلی را تامین کند.

واردات بی رویه برخی از اقلام کمر کشاروزان داخلی را شکسته است
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واردات بی رویه برخی از اقلام کمر کشاروزان داخلی را شکسته است تصریح کرد: این واردات نهادهای دامی باعث شده که کمر تولیدکنندگان و کشاورزان داخلی شکسته شود زیرا مثلاً ذرتی که با ارز دولتی وارد کشور می شود باعث می گردد ذرت ‌کار ما نتواند با آن رقابت کند از سوی دیگر هم باعث شده است که کشاورزان رغبتی برای زراعت نداشته باشند و در نهایت به شهرها کوچ می‌کنند که جمعیت روستاها هم به شدت رو به کاهش است.

هیچ نظارتی بر گوشت های وارداتی با ارز دولتی صورت نمی گیرد
گروه های خاصی گوشت های وارداتی را گرفته و در بازار آزاد به فروش می رسانند
داودی ضمن انتقاد از نبودن نظارت بر گوشت های وارداتی اظهار کرد: هیچ کنترلی روی گوشتی هم که با ارز دولتی وارد کشور می شود صورت نمی گیرد تا به صورت عادلانه بین مردم توزیع شود و متاسفانه تعداد خاصی از افراد و مجموعه ها هستند که این گوشت را ارزان می گیرند و آن را در بازار آزاد و با قیمت آزاد به فروش می‌رسانند که باعث می شود قیمت گوشت تا ۱۰۰ هزار تومان بالا رود.

¼ درآمدهای نفتی و گازی کشور صرف واردات نهادهای دامی می‌شود
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار کرد: از این ۱۰ میلیارد دلار ارز دولتی که به نهادهای دامی اختصاص پیدا کرده است رانت خواران و افرادی که از بیت المال سوء استفاده می کنند بیشتر بهره می برند تا مردم. این ۱۰ میلیارد دلار در واقع ¼ درآمدهای نفتی و گازی کشور است که صرف واردات نهادهای دامی می‌شود تا لبنیات ارزان به دست مردم برسد، اما می بینیم که این مهم در عمل محقق نشده است و بهترین راهکار این است که یارانه‌ی آن به خود مصرف کننده نهایی یعنی مردم داده شود.

قاچاق دام به خارج از کشور بسیار افزایش یافته است
داودی با اشاره به افزایش قاچاق دام به خارج از کشور گفت: در حال حاضر قاچاق دام به خارج از کشور بسیار افزایش یافته است در حالی که در سال های قبل، قاچاق دام از خارج به داخل کشور بیشر بود و علت آن اختلاف قیمت دلار است و اگر خرید با یارانه دولتی درست طراحی شود جلو این قاچاق دام گرفته می شود و پروتئین به صورت کاملا ارزان به دست مردم می رسد.

به جای روغن های وارداتی که باعث افزایش بیماری های متابولیک می شود پروتئین و روغن حیوانی در اختیار مردم قرار گیرد
نایب رییس کمیته دام، طیور و آبزیان مجلس در ادامه به افزایش بیماری متابولیک به دلیل روغن و شکر وارداتی اشاره کرد و گفت: گسترش بیماری های متابولیک در بین مردم به خاطر افزایش واردات شکر و روغن است و به جای آن بهتر است پروتئین، لبنیات و روغن حیوانی در اختیار مردم قرار گیرد و راهکاری را تعریف کنیم که یارانه نهایی هر فرد که از بابت پروتئین و نهادهای دامی تخصیص می یابد مستقیم بابت خرید همین اقلام هزینه شود نه کالاهای دیگر.

مصرف سرانه گوشت در کشور به ۶/۵ کیلوگرم کاهش یافته است
او در پایان از کاهش سرانه مصرف گوشت به دلیل افزایش قیمت انتقاد کرد و گفت: متاسفانه مصرف سرانه گوشت در کشور ما به ۶/۵ کیلوگرم در سال رسیده است در حالی که در کشورهایی مثل ترکیه ۲۷ کیلو و در کشورهای اروپایی بالای ۴۰ کیلوگرم است.
عیدی نژاد: موافقت با اجرای FATF تصمیمی ملی و فراجناحی است
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سفیر ایران در لندن با اشاره به اسناد موافقت دولت احمدی‌نژاد با اجرای مقررات FATF گفت: تصمیم به صیانت از نظام بانکی کشور در برابر محدودیت‌های غیر ضروری آن هم در عصر تحریم آمریکا، بی‌شک تصمیمی ملی و فراجناحی است.

به گزارش ایسنا، حمید بعیدی‌نژاد در صفحه توئیتر خود با انتشار تصویر نامه‌های مرتبط با موافقت دولت محمود احمدی‌نژاد با اجرای مقررات FATF نوشت: یکی از تصمیمات مهم و صحیح دولت گذشته که قبل از دولت آقای دکتر روحانی اتخاذ شده بود، تصمیم به اجرای ترتیبات FATF بود که مدت‌ها پیش سند آن توسط رسانه‌ها منتشر شد.

© Fotolia / Pakhnyushchyy
میلیاردها ضرر گرانفروشی، وضعیت بازار ایران را بهم می ریزد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از «تسنیم»، سه نفر از متهمان پرونده ارز واردات کاغذ به خارج از ایران فرار کردند.عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی درباره پرونده گروه معروف به سلطان کاغذ اعلام نمود که حجم تخلفات این گروه یک هزار و 700 میلیارد بود.
دولت‌آبادی افزود:«در بحث کاغذ و ارز اختصاصی، کلا دو نوع پرونده تشکیل دادیم. نخست کسانی که ارز گرفتند و در بازار فروختند و کاغذی وارد نکردند و گروه دوم هم کسانی هستند که ارز گرفتند و کاغذ را با فاکتور جعلی به قیمت آزاد فروختند که باعث وخیم شدن وضع بازار کاغذ شد. سه نفر از متهمان از کشور متواری شدند که پلیس در تعقیب آنهاست.
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در این پرونده افراد 150 میلیون دلار ارز گرفتند و چند خانم شرکت را تاسیس و کارت بازرگانی تهیه کردند و بعد از دستگیری هم گفتند اصلا چیزی نمی‌دانیم و در جریان نبوده‌ایم.
درباره پتروشیمی یک پرونده مهمی در دست بررسی داریم که در این پرونده بحث‌های مختلفی مطرح است. در ابتدا ارزها را نمی‌دادند. دو صرافی معروف به همراه 15 صرافی دیگر ارزها را به سیستم نیمایی نمی‌دادند که حدود 8 میلیارد دلار بود که بعد از گزارش رئیس‌جمهور وضعیت بهتر شد. پرونده در نیمه راه است و امیدواریم زودتر به سرانجام برسد. گزارش‌ها حاکی است برخی صرافی‌ها ارزها را برنگرداند».

دادستان تهران درباره فیلترینگ اینستاگرام و اینکه در فضای مجازی چه فعالیت‌هایی مصداق رفتار مجرمانه است، گفت:«در فضای مجازی 90 عنوان مجرمانه داریم: دسترسی غیرمجاز به داده‌های مخابراتی و سرقت اطلاعات و کلاهبرداری اینترنتی و جرایم ارائه‌دهندگان خدمات رایانه‌ای و تولید آثار مستهجن و هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب، قمار، توهین به مقدسات. نمونه‌های زیادی بوده که با یک شایعه جامعه را بهم می‌ریزند. مثلا با یک ادعای شکنجه تمام قوا را درگیر خود می‌کنند».
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بنجهزار تومان سوبسيد روزانه واريز دولت براى خريد یک لیتر بنزین برای هر ایرانی
سهمیه باید بر اساس کد ملی به سرپرست خانواده اختصاص یابد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از «ایسنا»، سهمیه باید بر اساس کد ملی به سرپرست خانواده اختصاص یابد و نه به خودرو.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در توضیح طرح پیشنهادی خود در خصوص سهمیه بندی بنزین، گفت:«پیش‌بینی ما بر این بود که اگر بنا است سهمیه بندی صورت بگیرد ارزش اصلی به انسان ها داده شود نه به خودرو و سرمایه. دولت ممکن است بگوید که کارت سوخت احیا شده است و به ازای هر کارت سوخت سهمیه بنزین داده شود، اما ما می گوییم این سهمیه را به خودرو ندهید،‌ بلکه سهمیه بر اساس کد ملی به سرپرست خانوار اختصاص یابد. فارغ از این که آن خانواده‌ خودرو دارد یا خیر.

بنزینی که به قیمت هزار تومان ارائه می‌شود بر اساس فوب خلیج فارس بین 50 تا 55 سنت قیمت گذاری شده که حدود شش هزار تومان می‌شود. بنابراین افراد با خرید یک لیتر بنزین هزار تومانی پنج هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند. ما معتقدیم این یارانه باید به فقرا داده شود.

در این طرح پیش‌بینی شده است که به ازای هر کد ملی در روز یک لیتر به حساب سرپرست خانوار واریز شود که بر این اساس یک خانواده‌ چهار نفره در ماه 120 لیتر بنزین سهمیه دارند و می‌توانند هر قدر می‌خواهند از این سهمیه مصرف کنند. طبق پیش‌بینی‌ها این سهمیه ها در کارت افراد قرار می‌گیرد و می‌توانند تمام یا بخشی از آن را به قیمت آزاد بفروشند و یا صادر کنند. در واقع بر اساس این طرح سهمیه بنزین قابل نقل‌ و انتقال است».
کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با مشرق:
علت شکست عرضه سوم نفت در بورس/ عده‌‏ای در وزارت نفت به دنبال شکست بورس نفت هستند
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وقتی که ما در کنار مسیر بورس مسیرهای دیگری را هم باز کنیم که خریداران نفت را از طریق مذاکره با شرکت ملی بخرند یا تعلل در عرضه انجام دهیم، این شائبه تقویت میشود که عده‏ ای به دنبال شکست بورس هستند.

سرویس اقتصاد مشرق - حمیدرضا اکبری، کارشناس حوزه انرژی درباره دلیل شکست عرضۀ سوم نفت در بورس گفت: این مساله دلایل مختلفی دارد اما مهمترین دلیل آن، تعلل و عدم استمرار در عرضه بود. اگر در عرصه نفت مداومت و استمرار نباشد، بخش خصوصی نمی‏تواند ریسک کند و قراردادهای بلندمدتی با پالایشگرها و واسطه‏های خارجی ببندد که بتواند نفت را بفروشد. نفت دو بار با فاصله زمانی یکی دو هفته در آبان عرضه شد و بعد مجدداً یک عرضه یک میلیونی دیگر صورت گرفت و سپس دو ماه وقفه افتاد. این وقفه منجر می شود که بخش خصوصی با اطمینان وارد بازار بورس نشود.

وی افزود: دلیل دیگر هم این است که ظاهراً مسیری جدای از مسیر بورس توسط وزارت نفت باز شده است و مذاکراتی در به اصطلاح اتاق تاریک در حال انجام است که نفت را از آن طریق بفروشند. یعنی در واقع همان مشتریانی که در دو مرحله از بورس نفت خریدند این بار از راه مذاکره با وزارت نفت، این خرید را انجام می‌دهند. در این راستا اگر به خریداران گفته شده باشد نفت را از بورس نخرید، نهی از ورود به این سازوکار خواهد بود. بنابراین عدم استمرار منظم عرضه و فروش نفت از راه اتاق تاریک منجر به شکست عرضه نفت در مرحله سوم بورس شد.


این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: ایجاد اتاق تاریک کار درستی نیست ما باید به سمتی برویم که تقریباً نفت را تماماً در بورس عرضه کنیم. اما اگر مشتری های وزارت نفت مشکل ورود به بورس به دلیل محدودیت ها دارند، امکان فروش خارج از این سازوکار برای آنها وجود دارد.

اما مشتری های بخش داخلی اگر وارد بورس شوند، می توانند به راه افتادن این مسیر که در ابتدای راه آن هستیم، کمک کنند. اگر حالت دوم باشد یعنی زمانی که بخش خصوصی داخلی بدون محدودیت خاصی حضور داشته باشد، نباید نفت از طریق اتاق تاریک و در مسیر خارج از بورس به فروش برود. ما بورس را راه‏کاری می‏دانیم که می‏تواند تحریم‏های نفتی ایران را دور بزندلذا باید تمام تلاشمان را بکنیم که نفت را از این طریق بفروشیم.
فروش نفت در اتاق تاریک و در مذاکرات پنهانی تهدیداتی را متوجه بازار نفت کشور میکند
اکبری در مورد تهدیدات فروش نفت از راه اتاق تاریک خاطر نشان کرد: در زمانی که ما مسیری را برای بخش خصوصی داخلی‏ و بعضاً بخش خارجی که بخواهد نفت ایران را بخرد باز می‏کنیم و در این راستا محدودیتی هم متوجه آنها نیست، اتاق تاریک و مذاکرات پنهانی تهدیداتی را متوجه بازار نفت کشور می‏کند.

اولین مزیتی که بورس دارد این است که قیمت شفاف است و بر اساس رقابت شکل می‏گیرد.طبق این رقابت، قیمت به حد بیشینه می رسد. اما در اتاق تاریکی و مذاکرات پنهانی مشتری یک نفر است و امور بین‏الملل هم یک نفر است و قیمتی که در نتیجه این مذاکره به دست می آید غیررقابتی و غیرشفاف است و معمولاً هم تخفیفات بیشتری در این گفتگوها داده می‏شود. در صورتی که در بورس قیمت نفت به بیشینۀ خود می‏رسد و تخفیفی هم داده نمی شود.


وی افزود: در تحریم های گذشته تخفیفات زیادی داده می شد، تضمین‌های معتبری گرفته نمی شد و بنابراین فساد در فروش نفت به وجود آمد. ولی در بورس همه چیز شفاف است، تضمین های معتبری دریافت می شود.


این کارشناس حوزه انرژی درباره اینکه آیا بورس انرژی کارآمدی لازم برای فروش نفت را دارد یا خیر گفت: این مکانیسم کارآمدی دارد اما در عرضه سوم احساس بر این است که عزم لازم وجود نداشته بود. وقتی که ما در کنار مسیر بورس مسیرهای دیگری را هم باز کنیم که خریداران نفت را از طریق مذاکره با شرکت ملی بخرند یا تعلل در عرضه انجام دهیم، این شائبه تقویت میشود که عده‏ای در وزارت نفت به دنبال شکست بورس هستند.


اکبری تصریح کرد: عرضۀ نفت در بورس در ایران، یک حرکت نوپایی است و نمی توان آن را با بورس‏های مطرح جهان مقایسه کرد. در ابتدا باید تداوم عرضه داشته باشیم و بخش خصوصی را به روش‏های مختلف ترغیب کنیم که نفت را از طریق بورس بخرند. این روش باعث می شود بورس راه بیفتد و راهکاری شود که نفت ایران از آن طریق به فروش برود و حتی بتواند تحریم‏های نفتی ایران را بی ‏اثرکند.

بنابراین اعتقاد من این است که عزمی برای این موفقیت وجود ندارد و موفقیتی که در ابتدا به دست آمد در حال کمرنگ شدن است. اگر اراده‏ای پشت این موضوع باشد قطعاً نفت ایران می‏تواند از طریق بورس به فروش برود و حتی روی بحث تحریم‏های نفتی ایران اثر بگذارد و آن را خنثی کند.
احوال مجلس و هيئت نگهبان و هيئت مصلحت
سیداحمد خاتمی: مطلقاً یک فرد هم برای رهبری آینده مطرح نشده (در حالي كه مصاحبه نوبت قبلي كفته بود 10-20 نفر بيشنهاد و در حال بررسي است)/ رهبری ما در با نشاط‌ترین وضعیت خودشان قرار دارند؛ ایشان اهل ورزش و پیاده‌روی هستند
درباره آینده رهبری، بنده که عضو کمیسیون تحقیق خبرگان، عضو هیئت رئیسه خبرگان و سخنگوی هیئت رئیسه هم هستم، می‌گویم که مطلقاً یک فرد هم در این زمینه مطرح نشده است. این را هم به صراحت و شفافیت می‌گویم.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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با امام جمعه موقت تهران، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان در فرصت یک‌ساعته‌ای که در اختیار داشتیم، درباره وضعیت دیانت و رعایت احکام آن در جامعه پس از گذشت چهل سال از عمر انقلاب و احتمال طرح نام فرد یا افرادی برای آینده رهبری در مجلس خبرگان نیز گفت‌وگو کردیم که مشروح كزيده مطالب مهم آن را در ادامه می‌خوانید:

حاصل انقلاب اسلامی در پایان چهارمین دهه وقوعش برای مردم چه بوده و چه مواردی را در طول چهل سال گذشته می‌توان برشمرد که لزوماً از وقوع انقلاب ۵۷ حاصل شده باشند؟
برداشتم این است که در این چهل سال مطالب مستند و گویای زیادی گفته شده، اما به نظرم در این چهلمین سالگرد، کسانی خیز برداشتند که چهره رژیم سیاه و منفور و پهلوی را تبرئه کنند. این جریان را برخی از صاحبان فضای مجازی دنبال می‌کند و می‌طلبد که همه علاقه‌مندان به انقلاب اسلامی و مخصوصاً کسانی که در این عرصه عمل می‌کنند برای دفاع از انقلاب اسلامی وارد شوند. چرا اینجا دیگر حوزه جناح نیست؛ اصولگرایی و اصلاح‌طلبی مطرح نیست، بلکه اینجا حوزه اصل انقلاب اسلامی است و اگر قرار باشد کسانی رژیم پهلوی را که ۵۷ سال حکومت‌شان از سیاه‌ترین دوران‌های تاریخ ایران است، تطهیر کنند و تبرئه سازند در حقیقت با انقلاب اسلامی مقابله صریح کرده‌اند.

در رابطه با خدمات عمرانی که در طول این چهل سال انجام شده در مجمعی که چند هفته پیش جامعه مدرسین برای علمای بلاد داشت، بزرگی فرمود که در این ۴۰ سال بیش از ۴۰۰ سال خدمت به مردم صورت گرفته است. البته تقاضای من این است که مسئولان دلسوز نظام اسلامی به طور مستمر و بدون آنکه پرده‌پوشی کنند، با مقایسه به ارزیابی این موضوع بپردازند.ما اول انقلاب چقدر دانشگاه و دانشجو داشتیم و الان چقدر؟ اول انقلاب چقدر خدمات به مناطق محروم داده می‌شد و الان چقدر؟ قبل از انقلاب فضای سیاسی و امنیتی چه شکلی داشت و الان چه شکلی دارد؟ بنابراین فقط می‌خواهم به چند ره‌آورد مسلم و بدون تردید انقلاب اشاره کنم که حتی خود طاغوتی‌ها هم ردش نمی‌کنند.

ره‌آورد اول، استقلال کشور است و این حقیقتی است که خود طاغوتی‌ها هم در کتاب‌هایشان دارند و می‌گویند رژیم شاه، از سال ۱۳۳۲ به آمریکا وابسته بود و قبل از آن به انگلیس وابستگی داشت بود و اگر کسی حرف من را قبول ندارد، می‌تواند خاطرات حسین فردوست را بخواند؛ او دوست کودکی شاه بود و به صراحت نوشته است که انگلیسی‌ها چگونه محمدرضا را سر کار آوردند. خود محمدرضا هم در بیاناتش تصریح می‌کند و می‌گوید من آموزگار را سر کار آوردم چون میانه‌اش با آمریکایی‌ها خوب بود و وقتی از ایران فرار کرد هم هرگاه اسم آمریکایی‌ها را می‌شنید، می‌گفت کاش اینقدر حرف آمریکایی‌ها را نمی‌شنیدم. ژنرال هایزر هم که یک هفته مانده به پیروزی انقلاب به ایران آمد و یک هفته بعد هم فرار کرد در خاطراتش می‌گوید وقتی سراغ فرماندهان نیروهای سه‌گانه ارتش شاهنشاهی رفتم به من می‌گفتند دستور چیست؟ و تعجب می‌کردم که غیرت میهنی اینها کجا رفته است که به یک غریبه می‌گویند دستور چیست؛ اما امروز اگر نگویم تنها کشوری که در دنیا مستقل است ما هستیم، می‌توانم بگویم حداقل مستقل‌ترین کشور دنیا ایران است.

ره‌آورد دوم این است که مردم ایران خودشان سرونشت‌شان را تعیین کرده‌اند و می‌کنند؛ وابستگان به شاه در کتاب‌هایی که خودشان نوشته‌اند، او را به این می‌شناسند که بیشترین تحقیر را نسبت به ملت ایران انجام می‌داد. اسدالله علم در خاطراتی که دارد می‌گوید شاه مردم ایران را مردم پوفیوزی می‌خواند. شاه می‌گفت مردم ایران اصلاً دست‌ورو شستن‌شان را بلد نبودند و پدرم اینها را آشنا کرده بود؛ یعنی اوج تحقیر نسبت به یک ملت در زمان شاه انجام می‌شد و برای مردم هیچ سهمی در اداره کشور قائل نبودند تا جایی که اسم کاندیداهای نمایندگی مجلس را ساواک تعیین و به نخست‌وزیر ارائه می‌کرد و نخست وزیر نیز به شاه می‌داد و هر کس که شاه روی اسم او خط نمی‌زد، نماینده بود، چه رأی بیشتر می‌آورد چه کمتر (مرحله اى از نظارت استصوابي امروز، كه حتى اكر انتخابات تمام شده و متصديان مخالف بشوند او را به مجلس يا شوراي شهر راه نمي دهند و يا حتى اكر مثل رفسنجاني از مؤسسين نظام و رهبركننده رهبر فعلي باشد صلاحيتش براى سطحي مثل رياست جمهوري هم رد مي شود)؛ بنابراین رأی مردم اصلاً به‌عنوان اصل مطرح نبود و آنان نیز هیچ انگیزه‌ای برای شرکت در انتخابات نداشتند، اما انقلاب این ره‌آورد را داشت که صاحبخانه‌ها را به خانه برگرداند. شاه صاحبخانه‌ها را که مردم بودند از خانه بیرون کرده بود و برای رای‌شان سهمی قائل نبود اما انقلاب اسلامی این صاحبخانه‌ها را به خانه بازگرداند و بعد از انقلاب نزدیک به ۴۰ انتخابات کاملاً مردمی برگزار شده است که همه‌شان واقعاً انتخابات بود و واقعاً هم رأی مردم تأثیرگذار بوده است و این را هم بگویم که در انتخابات سال ۸۸ مقام معظم رهبری از جمهوریت نظام دفاع کرد.

ره‌آورد سوم که مطرح می‌کنم مسئله خفقان رژیم شاه و آزادی جمهوری اسلامی است. در این باره خاطره‌ای شنیدم که یکی از مبارزان را در حالی‌که لباس بر تن نداشت، روی اجاق گاز نشاندند و این مبارز تا آخر عمرش نمی‌توانست درست بنشیند؛ چنین شکنجه‌های قرون وسطایی در ساواک انجام می‌شد. اخیراً هم خوانده‌ام که شخصی صریحاً به شاه اهانت می‌کرد و حتی وقتی او را می‌دید پیش رویش هم به او اهانت می‌کرد و شاه دستور داد او را برای سیرشدن شکم شیرها در قفس بیندازند و پس از مدتی گرسنه نگاه داشتن این حیوانات او را پیش چشم شاه به قفس انداختند. من به کسانی که می‌گویند در ایران آزادی نیست می‌گویم این موارد را دیده‌اید؟ آنها را خوانده‌اید؟ خدا را شکر امروز آزادی آمده است و هیچکس به خاطر اظهار نظر دستگیر نمی‌شود. البته بله؛ هر نظامی با براندازان‌اش برخورد می‌کند و اختصاصی هم به نظام ما ندارد، همه نظام‌های به‌اصطلاح دموکراتیک هم این کار را می‌کنند.مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌گفتند کسانی که با جمهوری اسلامی مخالفند، حکومت طاغوت را نشناخته‌اند، اگر می‌شناختند، می‌دانستند که قدر نعمت جمهوری اسلامی چیست.

ره‌آورد چهارم هم حاکمیت دین است که به برکت انقلاب، دینی که منزوی‌اش کرده بودند دوباره به صحنه آمد.

همان‌طور که خودتان هم اشاره کردید، در دی‌ماه سال گذشته شاهد طرح شعارهایی با مضمون حمایت از رضاشاه در تجمعات تهران و شهرستان‌ها بودیم، از دید شما علت طرح این شعارها چیست؟ آیا تنها به تهییج بخشی از جامعه در فضای مجازی مربوط و محدود می‌شد یا اینکه عملکردهای مجموعه نظام و مسئولان در ۴۰ سال اخیر هم در این موضوع تأثیر داشته است؟
اولاً اغتشاشات دی‌ماه سال ۹۶، اغتشاشات بسیار غیرقابل ذکری است. از این لحاظ که وزیر محترم کشور گفته است از تمام شهرهای کشور که در آن اغتشاشی انجام شده وقتی آمار گرفتیم، مجموع آنان ۴۰ هزار نفر بیشتر نبوده‌اند. از یک کشور ۸۰ میلیونی با زحمت بسیار، ۴۰ هزار نفر را جمع کرده‌اند. ثانیاً آتش‌بیار این معرکه به اصطلاح آمدنیوز است که یکی از افرادی که از آمدنیوز بیرون آمده و زمانی در آن، همه‌کاره بوده است، تصریح می‌کند که حتم داشته باشید شبکه‌های جاسوسی بیگانه، آمدنیوز را تغذیه می‌کنند؛ اصلاً آتش‌بیار این معرکه کانال تلگرامی آمدنیوز بوده است. ثالثاً منافقین تصریح کردند که شعارهایی که در این تجمعات داده می‌شد را ما ساخته‌ایم. منافقین ضدخلقی که همین حالا هم آدم می‌کشند. نمی‌دانم در فضای مجازی آنچه من درباره شکنجه کردن توسط منافقین را دیده‌ام، شما هم دیده‌اید یا نه؟ آنان همین الان هم در اردوگاه‌های‌شان با شکنجه قرون وسطایی آدم می‌کشند و می‌گویند که این شعارها را ما ساخته‌ایم. پس یعنی این شعارها حتی شعارهای معترضان داخلی هم نبوده است.

رابعاً با آن همه تبلیغات وقتی ۴۰ هزار نفر را توانسته‌اند، جمع‌کنند این یک شق‌القمر نیست. جالب است از قول بعضی از مقامات قضائی به شما بگویم که می‌گفتند در جریان اغتشاشات در شهری ما ۲۰ نفر را دستگیر کردیم که همه‌شان پسرهای پولدارهای این شهر بودند. یعنی معترضان حتی از فقرا هم نبودند بلکه پسرهای پولدارهای عمده آن شهر بودند. بنابراین در علت اینکه چرا این شعارها مطرح شد، نمی‌گویم که فقط فضای مجازی تأثیر داشت اما آنکه صدای این‌ها را به هم رساند شبکه آلوده آمدنیوز بود. البته اگر کسی این سخن را بگوید که ما هیچ تقصیر و قصوری نداشتیم ادعای نادرستی است. تقصیر داشتیم و تقصیر ما این بوده که این انقلاب را درست به مردم معرفی نکردیم و خدماتش را درست به آنان منعکس نکردیم که من امیدوارم صداوسیمای جمهوری اسلامی در این عرصه فعال‌تر وارد شود که بهترین ابزار برای خنثی‌کردن این موارد، تبیین است. آن هم تبیین مستند از سیمای جمهوری اسلامی در ارائه خدمات انقلاب به مردم.

 رهبری اخیراً به این موضوع اشاره کردند که حضور جوانان در فضای مجازی پررنگ‌تر از گذشته شود و این در حالی است که توئیتر و تلگرام فیلتر است و برای اینستاگرام هم زمزمه‌هایی مبنی بر فیلتر شدن شنیده می‌شود. حال با توجه به توصیه‌های رهبری برای حضور در فضای مجازی به نظرتان صداوسیما برای تبیین آنچه در نظر دارید، کافی است؟
من بر این باورم که متعهدان به انقلاب اسلامی و جوان‌های حزب‌اللهی وارد این فضا شوند، مستند بنویسند، اطلاع‌رسانی کنند و پاسخِ اراجیفِ پهلوی‌ساخته را بدهند. مقام معظم رهبری بر حضور جوانان تکیه دارند و به آنان امید بسته‌اند و این ریشه در سیره پیامبر (ص) دارد. ما امید داریم جوانان حزب‌اللهی ما وارد شوند و با اطلاعات عمیق به صورت مستند به جنگ دروغ‌های خودساخته کسانی روند که می‌خواهند با حرف‌هایشان رژیم پهلوی را تبرئه کنند. (حضور در فضاي مجازي فقط براى افراد آتش به اختيار و در جهت خدمت به حاكميت)
فیلترشدن شبکه‌های اجتماعی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ از چه مسیری قرار است این اطلاع‌رسانی و حضور کسانی که به آنان اشاره کردید، انجام شود؟
حرف اصلی ما یک کلمه است و آن این است که اگر کسی بگوید که فضای مجازی اصلاً نه، باید بگوییم که این آقا نه دنیا را می‌شناسد، نه ایران را. فضای مجازی یک واقعیت است و فناوری‌ای محسوب می‌شود که عامه مردم را در پوشش خود گرفته است؛ حرف ما این است که فضای مجازی آری، اما باید فرمانش دست نظام باشد. مسئولان خودشان اعتراف می‌کنند که ۸۰ درصد فضای مجازی در اختیار آمریکا است و این یک واقعیت است. چینی‌ها قبل از دیگران این را فهمیدند و فضای مجازیِ - به تعبیر آنها - «کالیفرنیایی» را به چین راه ندادند. خودشان فضای مجازی بومی ابداع کردند؛ پس قصه فقط قصه ایران هم نیست، قصه جهان است. آمریکا با این فناوری می‌خواهد همه دولت‌های جهان را متضرر کند و دولت در دولت ایجاد کند. بنابراین ما معتقد به فیلترکردن فضای مجازی نیستیم. معتقد به فیلترکردن فضای مجازی هستیم که فرمانش دست آمریکا است. ما می‌گوئیم ماشین باید ترمز داشته باشد. آیا این حرف جای «هو کردن» دارد که بعضی‌ها فیلتر کردن را هو می‌کنند؟ ما می‌گوئیم ماشین اگر ترمز نداشته باشد به شما و سرنشینانش آسیب می‌زند. ما می‌گوئیم فضای مجازی داشته باشیم، اما از مسئولان بخواهیم که این فضا بومی شود. همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند اینترنت ملی سامان گیرد. ما حرف‌مان این است. مثل اینکه ما بگوییم کاری کنید که آسیب فضای مجازی شما را نگیرد. اگر فضای مجازی فرماندهی‌اش دست آمریکا باشد قتلگاه دین، اخلاق و نظام سیاسی کشور است.

در آستانه چهل‌سالگی انقلاب، موضوع رعایت دیانت را در جامعه چطور ارزیابی می‌کنید؟
سوال این است که وضعیت دیانت و تدین در کشور ما خوب است یا نه؟ پاسخ این است که کشور ما کشور نظرسنجی‌ها است. نهادهای مختلف هرروز، هرهفته و هرماه مسائل مختلفی را نظرسنجی می‌کند. در این نظرسنجی‌های اخیر یکی از سوالات مشترک نظرسنجی‌ها به‌خصوص از جوانان پایبندی به دین بوده است و بین ۸۰ تا ۹۰ درصد اعلام کردند که به دین پایبندند، به ارزش‌ها پایبندند و نمود آن هم مثلاً اعتکاف است که اکثریت معتکفان را جوانان‌مان تشکیل می‌دهند یا برگزاری عزاداری سیدالشهدا؛ این هیئت‌ها را چه کسانی اداره می‌کنند؟ شب‌های قدر در همین تهران تقریباً خودم اکثر مجالس را یا سخنرانی کرده‌ام و یا سر زده‌ام و دیده‌ام که جداً جوانان جمعیت بسیار انبوهی را در آن‌ها تشکیل می‌دهند؛ اینها نشانه این است که اصل دینداری آسیب ندیده است اما اینکه دشمنان تلاش می‌کنند آسیب ببیند جای شک نیست.

یک جلوه کم‌اعتنایی‌ها به دین، بدحجابی‌ها و بی‌حجابی‌ها است که جای نگرانی دارد ولی مطلبی را مقام معظم رهبری در بجنورد فرموده‌اند با این مضمون که نمی‌توان گفت همه اینها (شُل حجابان يا داراى بوشش تبرجي و بشت سري بجاي روسري) اردوگاه دلشان جای دیگری است. باید توجه داشت برخی از همین کسانی که ظواهر را رعایت نمی‌کنند - و از خدا می‌خواهیم به دلشان بیندازد که ظواهرش را هم رعایت کنند - اردوگاه دلشان با دین است و با ارزش‌ها همراه هستند؛(خصوصا كه در راهبيماييها و انتخابات بعضيشان بلاكاردهاي طرفداري حكومت بدست مي كيرند) بنابراین من خوش‌بینی مقام معظم رهبری را بیجا نمی‌دانم و معتقد هستم که خدا را شکر قشر عظیمی از مردم عزیز و جوانان عزیزمان همچنان اردوگاه دلشان اردوگاه دین و ارزش‌های دینی است اما باید کار بیشتر انجام دهیم، صداوسیمای ما در مسائل ارزشی کار عمیق‌تر و هنری‌تر انجام دهد، همه‌مان به وظیفه‌مان عمل کنیم و خداوند هم دینش را حفظ خواهد کرد.

برنامه‌های آینده مجلس خبرگان با توجه به اصلی‌ترین وظایف این مجلس مبنی بر انتخاب رهبری و نظارت بر او، چیست؟ خودتان هم در نشست خبری سال گذشته در قم گویا به شکل‌گیری کارگروه تعیین رهبری در خبرگان اشاره کرده بودید.
متأسفانه از آن حرف گذشته بنده، سو برداشت شد. از من سوال کردند در رابطه با رهبری، تدبیر خبرگان چیست؟ من هم آمدم و تدبیر را گفتم اما اینچنین منتشر کردند که خبرگان در پی انتخاب رهبر جدید هستند و مقدماتش را هم فراهم کرده‌اند. این یک سوءاستفاده بود. خدا را شکر، رهبری ما در با نشاط‌ترین وضعیت خودشان قرار دارند و اهل ورزش و پیاده‌روی هستند اما طبیعی است که باید به فکر آینده نظام هم بود. حال اگر از من بپرسید شخص خاصی را در نظر گرفته‌اید، بنده که عضو کمیسیون تحقیق خبرگان، عضو هیئت رئیسه خبرگان و سخنگوی هیئت رئیسه هم هستم، می‌گویم که مطلقاً یک فرد هم در این زمینه مطرح نشده است. این را هم به صراحت و شفافیت می‌گویم. نه؛ اصلاً اینکه فرد خاص یا افرادی باشند، مطرح نشده است. این را گفتم برای اینکه هم شما و هم کسانی که این مصاحبه را می‌خوانند توجه داشته باشند که من بی‌اطلاع نیستم و اگر اطلاعی در این رابطه وجود داشته باشد یکی از کسانی که باید مطلع باشد بنده هستم که می‌خواهم سخنگوی آقایان در خبرگان باشم. اما مجلس خبرگان باید راهکار و تدابیرش را در این عرصه داشته باشد و دارد.

در مجلس خبرگان چه برنامه‌هایی را برای آینده تدوین کرده‌اید؟
ما سالی دو اجلاس داریم و یکی از آنها در اسفندماه امسال برگزار خواهد شد. کمیسیون‌ها هم در مجلس خبرگان فعال هستند و هیئت اندیشه‌ورز هم فعال است و مدام هم جلسات‌مان برگزار می‌شود. ما درباره مسائلی که دغدغه خبرگان است با توجه به سخن رهبری درباره انتخابات که دستور دادند انتخابات هم در مجلس خبرگان و هم در مجلس شورای اسلامی باید بازنگری و مشکلاتش بررسی شوند تا این موارد کاهش یابد، موضوع را در خبرگان نیز پیگیری می‌کنیم.

یکی از مشکلاتی که ما در مجلس خبرگان داشتیم این بود که برای نام‌نویسی افراد، در نظر گرفته نشده بود تا کسانی که کاندید می‌شوند چه چیزی عرضه کنند که اسم‌شان نوشته شود. مثلاً برای مجلس شورای اسلامی فوق لیسانس را در نظر گرفته‌اند اما در روز ثبت‌نام طرف که می‌آمد اگر فوق‌لیسانس نداشت اسم او را برای نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی نمی‌نوشتند، آن وقت طرف می‌رفت و در خبرگان اسم می‌نوشت! این وهن خبرگان بود. ما باید یک کفی را تعیین می‌کردیم تا کسی که می‌خواهد کاندیدای خبرگان شود، آن را داشته باشد. از این به عنوان کف تعبیر می‌کنم چون اگر کسی می‌خواهد وارد مجلس خبرگان شود امتحان نیز باید بدهد. این موارد در کمیسیون آئین‌نامه تصویب شده و باید بعد از تصویب در آنجا به صحن علنی بیاید که هنوز این اتفاق نیفتاده است ولی قرار بر این است کسی که اسم برای خبرگان می‌نویسند، مدرک سطح چهار حوزه را داشته باشد که برابر با دکتری می‌شود؛ حالا اگر پیرمردهای ۷۰، ۸۰ ساله‌ای بودند که این دوره‌ها را طی نکرده باشند به مدیر حوزه این اختیار را دادیم که ارزیابی کنند که این افراد در حد سطح چهار هستند یا نه. این موضوع مهمی است که ما باید انتخابات خبرگان را سامان دهیم و پیش بینی من این است که این بند رأی می‌آورد.

مسئله دیگر این است که حداقل سن برای ورود به خبرگان چند باشد؟ اگر طلبه ۱۸ ساله‌ای آمد و از عهده همه امتحانات برآمد آیا او را بپذیریم یا نه؟ این را باید قانون برای ما تعیین کند که حداقل سن چقدر است. به هر حال بین مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی فرق وجود دارد و تکریم جوانان هم سر جای خودش است. پیامبر اکرم جوان ۱۸ ساله‌ای به نام اسامه را به عنوان فرمانده لشکر انتخاب کرد اما این خبرگان می‌خواهند رهبری را تعیین کنند که همه مردم حرفش را بشنوند. من اوایلی که به مجلس خبرگان رفته بودم چون هنوز محاسنم سفید نشده بود، به آیت‌الله مشکینی عرض کردم که حاج‌آقا! مردم به رهبری اعتماد می‌کنند که شما ریش‌سفیدها انتخاب کرده‌اید. جوان‌گرایی آری ولی در جای خود. در عرصه مدیریت اگر جوان بیاید نشاط ایجاد می‌کند اما در عرصه انتخاب رهبر اگر کسی می‌خواهد سر کار بیاید تا همه گوش به حرفش باشند، نمی‌گویم فقط ۶۰ ساله‌ها و ۷۰ ساله‌ها می‌توانند ولی فکر می‌کنم هر کسی باور دارد که ما یک حداقل سنی را باید در نظر بگیریم. یک نظر این است که ۴۰ سالگی را در نظر بگیریم که کمتر از آن هم مطرح شده و بیشتر از آن نیز مطرح شده اما این باید در صحن علنی تصمیم‌گیری شود.

یک آئین‌نامه خوبی برای خبرگان نوشته شده است، و قبل از اینکه آئین‌نامه تنظیم شود مطالب پراکنده‌ای را که بود در دو سال اخیر تصمیم گرفتیم که سامان دهیم و این اتفاق رخ داد. همچنین قانون اساسی ویژگی‌هایی را برای یک رهبر نظیر مدیر و مدبر بودن و شجاع بودن و غیره برشمرده است و مقام معظم رهبری در دیداری به ما گفتند که خبرگان برود و شاخص‌های رهبری را تعیین کند، مثلاً شاخص شجاعت، مدیریت و تدبیر رهبری چیست؟ که این را هم به فضل خداوند پس از بررسی در کمیسیون تحقیق مشخص کردیم. در مسائل روز هم امام راحل فرمودند که مجلس خبرگان تقویت رهبری است و من معتقدم که- به اصطلاحِ طلبگی ما - این یک انشا است، اِخبار نیست. یعنی «باید» تقویت رهبری انجام شود که خدا را شکر در طول سالیانی که گذشت به خصوص در جریان فتنه ۸۸ مجلس خبرگان رهبری تمام‌قد به حمایت از مقام معظم رهبری آمد و عرض می‌کنم که تنها شخصیتی که در حال حاضر لباس رهبری بر قامت او زیبنده است فقط و فقط مقام معظم رهبری است.

 به نظر شما چگونه باید نسبت میان جمهوریت و اسلامیت نظام برقرار شود؟
ما در فلسفه دو گونه ترکیب داریم، یکی ترکیب انضمامی و یکی ترکیب اتحادی است. ترکیب انضمامی مثل ترکیبی است که یک کتابخانه دارد. مثلاً در یک قفسه کتاب‌ها را چیده‌اید که به آن ترکیب انضمامی می‌گویند. یک ترکیب هم ترکیب اتحادی است، مثل چایی که توی آن شکر می‌ریزید و دیگر نمی‌توان شکر را از چای جدا کرد که به این ترکیب اتحادی می‌گویند. تعبیر مقام معظم رهبری این است که جمهوری اسلامی ترکیب اتحادی است، نه جمهوریت را می‌شود از اسلامیت جدا کرد، نه اسلامیت را می‌توان از جمهوریت جدا دانست. اسلامیت چارچوبه نظام است که تمام قوانین در جمهوری اسلامی باید بر اساس اسلام باشد. شورای نگهبان را هم گذاشته‌اند تا از این اصل پاسداری کند. در این چارچوب مردم، سالار هستند. رهبر را با واسطه خبرگان، مردم تعیین می‌کنند، همچنین رئیس‌جمهوری و نمایندگان مجالس را هم مردم تعیین می‌کنند که این یعنی مردم‌سالاری دینی، یعنی جمهوری دموکراتیک غرب نه، که چارچوب، اصل و فرع‌اش مردم هستند. در مقابل این، چارچوبه‌ای که اسلام مشخص کرده، باید در آن قرار داشته باشیم و خارج از آن اگر چیزی باشد، مشروع و مقبول نیست و در این چارچوب، میزان رأی ملت است.

جالب است بگویم مقام معظم رهبری فقط سال ۸۸ از جمهوریت نظام دفاع نکرد. در سالی که آقای خاتمی انتخاب شد نیز کسانی رفتند و به آقا گفتند که یک کاری باید کرد. آقا فرمودند چه کار؟ مردم رأی داده‌اند. آقای خاتمی رئیس‌جمهوری است. یعنی قصه دفاع از جمهوریت نظام را مقام معظم رهبری در جاهای مختلف داشته و دارد و حقیقت هم همین است. ما پذیرفته‌ایم که نظام‌مان مردم‌سالارِ دینی است و آنان هستند که حرف اول را می‌زنند. بله! باید تبیین و روشنگری هم باشد تا انتخاب‌ها، انتخاب‌های بابصیرتی باشند ولی سرانجام در چارچوب نظام اسلامی باید به رأی مردم تمکین کرد.

با توجه به گذشت چهل سال از انقلاب و اینکه مسئولان و نسل نخست جمهوری اسلامی یا سن‌شان بالا رفته یا از دنیا رفته‌اند، آیا پیشنهادی برای «جانشین‌پروری» در کلیت نظام مطرح است؟
این پیشنهاد چند بار از سوی افرادی در مجلس خبرگان مطرح شده که من آن را به کادرسازی تعبیر می‌کنم و آن را کادرسازی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌دانم اما هنوز نهادی - نه نهاد روحانی و نه نهاد دیگری - در عرصه‌های مختلف، تدبیری در این عرصه نچیده‌اند ولی به تدریج که زمان پیش می‌رود چهره‌های شاخص هم خود را نشان می‌دهند و استعدادهایشان را از قوه به فعل در می‌آورند و خودبه‌خود شناخته می‌شوند، ولی باید اعتراف کنیم که در این عرصه باید یک کار سامان‌یافته دقیق در حوزه‌های مختلف صورت دهیم.

احوال  اكتشافات و پيشرفتهاى نظامي يا تكنولوژيك (دخيل در تشخيص و تحليل)
جهان در آستانه فاجعه هسته ای
© REUTERS / Scott Audette
گزارش و تحلیل
12:35 29.01.2019دریافت لینک کوتاه
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در ژانویه سال 2019، دقیقا 24 سال از زمانی بود که میلیون ها نفر از مردم، نزدیک به آغاز آخرالزمان هسته ای بودند.

اسپوتنیک به نقل از تارنمای خبری وُکس آمریکا: روز 25 ژانویه 1995 یک گروه از دانشمندان آمریکایی و نروژی یک موشک تحقیقاتی در آن سوی قطب شمال را برای مطالعه شفق قطبی پرتاب کرد. ارتش روسیه او آن را به جای آغاز حمله ایالات متحده گرفت.
این وبگاه می افزاید: پیش از این، دانشمندان آمریکا، روسیه و 28 کشور دیگر را مطلع کرده اند که قصد دارند موشک خود را راه اندازی کنند، زیرا آنها حدس زدند که احتمال دارد که موشک شان را با یک موشک هسته ای اشتباه گرفته شود. اما کسی فراموش کرد که مهندسین نظامی روسیه مسئول تجهیزات رادار را در مورد این موضوع هشدار بدهند. این مهندسان پیامی به مسکو فرستادند که احتمالا امریکا تصمیم به حمله هسته ای ناگهانی خود کرده است.

دیوید هافمن خبرنگار واشنگتن پست چند سال پس از این حادثه نوشت: در عرض چند دقیقه، کیف هسته ای سیاه را برای آوردند. برای چند لحظه ی زمانی که یلتسین با وزیر دفاع اش صحبت تلفنی داشت، آشفتگی گسترده حکمفرما بود. در مورد آنچه که یلتسین چه گفت، بسیار کم معلوم است، اما احتمالا این خطرناک ترین عصر هسته ای بود.
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پس از استفاده از سلاح هسته ای زیردریایی روسی چه بلایی بر سر امریکا خواهد آمد؟
یک کارشناس روسی معتقد است که بهتر است دستگاه زیردریایی هسته ای بدون سرنشین"پوسیدون" در مثلث برمودا منفجر شود تا سواحل شرقی آمریکا زیر آب برود.

به گزارش اسپوتنیک، چارو توکمبایف در مقاله منتشره در نشریه روسی"واینی ـ پرومشلنی کوریر" نقش سونامی در زندگی کره زمین از جمله تاثیر آن در فنای دایناسورها را تشریح کرده وعملکرد "پوسیدون" را همطراز حوادث فیلم علمی عامه فهم شبکه تلویزیونی دیسکاوری می داند.
این کارشناس می نویسد:" در مقایسه یا لا پالما "جزایر قناری) که منبع سونامی ارزیابی می شود، "پوسیدون" در مثلث برمودا قرار داده می شود که نه در آفریقا بلکه در فاصله بسیار نزدیک از سواحل شرقی امریکا واقع شده است".

به عقیده کارشناس روسی ، " پس از سونامی ناشی از عملکرد پوسیدون فقط موجودات تک سلولی در قاره امریکا باقی خواهند ماند که ثروت امپراطوری (واشنگتن" برای آنها ارزش نخواهد داشت".
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ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در پیام سالانه اش به پارلمان کشور درروز اول مارس از ساخت انواع جدید تسلیحات در روسیه از جمله وسیله زیردریایی بدون سرنشین دارای موتوراتمی از جمله "پوسیدون" خبرداد که قادرند با سرعت زیاد معادل چند برابر سرعت زیردریایی ها، جدیدترین اژدرها و سریع ترین زیردریاییها حرکت کنند. به گفته پونین این وسایل زیردریایی می توانند حامل هم کلاهک های معمولی و هم حامل کلاهک های هسته ای باشند.

یکی از سلاح های روسی دیگر معروف به سلاح روز قیامت استاتوس 6 است. این سلاح کشتار جمعی زیر آب یک اژدر غول پیکر دارای کلاهک هسته ای، برای تخریب زیرساخت های مهم موجود در مناطق ساحلی دشمن است. چاشنی هسته ای آن 100 مگاتن است. این تقریبا دو برابر بیشتر از قدرتمندترین بمب اتمی است که تا به امروز طراحی شده است. برای مقایسه: قدرت "بمب تزار" شوروی آزمایش شده در 1961 بر فراز مجمع الجزایر ارض جدید 50 مگاتون بود که معادل بیش از یک هزار و نیم بمب آمریکایی بود که بر هیروشیما و ناکازاکی ژاپن پرتاب شده بودند.

در نوامبر 2015، در جریان دیدار رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با نمایندگان وزارت دفاع و مجتمع صنایع نظامی در شهر سوچی دوربین های "کانال اول"تلویزیون دولتی روسیه به طور تصادفی برای یک لحظه یک نمودار بر روی میز جلوی یکی از ژنرال ها را نشان دادند. آن نمودار سلاح های کشتار جمعی زیر آب استاتوس 6 را توصیف می کرد.
همانطور که هافمن نوشت، این اولین بار بود که یک رهبر روسیه یا شوروی در پاسخ به یک زنگ هشدار، یک کیف دستی هسته ای را به دست گرفت. یلتسین به این نتیجه رسید که این اولین ضربه ای از ایالات متحده نبود و تصمیم گرفت که پاسخ ندهد. حادثه 1995 تنها لحظه ای در دوران هسته ای نبود، زمانی که ما به طور تصادفی به مبادله حملات هسته ای نزدیک شدیم. مطمئنا این حادثه سال 1995 تنها لحظه ای در عصر هسته ای نبود، زمانی که ما به طور تصادفی به مبادله حملات هسته ای نزدیک شدیم.

در تاریخ 27 اکتبر سال 1962، واسیلی آرخیپف، افسر دریایی شوروی، زمانی که نیروی دریایی ایالات متحده شروع خالی کردن خرج عمقی خود کرد (بمب های ضعیفی که سیگنالی است برای زیردریایی ها تا خودشان را معرفی کنند) در یک زیر دریایی هسته ای در نزدیکی کوبا قرار داشت.
دو افسر عالی رتبه در زیردریایی شوروی تصمیم گرفتند که یک جنگ هسته ای آغاز شده و آماده بودند با یک اژدر هسته ای به کشتی آمریکایی ضربه بزنند. اما برای پرتاب موشک دارای کلاهک هسته ای، رضایت هر سه افسر ارشد ضروری بود و اما آرخیپف رضایت خود را نداد و این امر مانع تبادل ضربات هسته ای شد.

در تاریخ 26 سپتامبر سال 1983، سرهنگ دوم استانسیلاو پتروف، سرهنگ دوم شوروی، علائم در سیستم کنترل از راه دور برای تشخیص زودهنگام حمله موشکی رصد کرد، دید که کلمه "استارت" با حروف بزرگ قرمز مشخص شد. سپس روی مانیتور پیامهایی را دید که اولین و دومین و سپس سومین و در نهایت همه پنج موشک آمریکایی پرتاب شدند. پتروف از گزارش در مورد موشک های در حال حمله خودداری کرد چون متوجه شد که اگر این کار را انجام دهد، به احتمال زیاد با یک تلافی کامل هسته ای روبرو خواهد شد. او کار درستی را انجام داد، زیرا موشک هایی که سیستم تشخیصی آنها را کشف کردند، در واقع، بازتاب خورشید از ابرها بود.

و از آنجایی که ما شروع به صحبت در مورد این موضوع شدیم: در سال 1958، نیروی هوایی ایالات متحده یک بمب هسته ای را در نیزدیکی ساحل جورجیا از دست داد، جایی که تا به امروز باقی مانده است. علاوه بر این، یک بمب دیگر در مزرعه ای فارو در کارولینای شمالی، قرار دارد که به دلیل خطا توسط نیروی هوایی ایالات متحده در آنجا قرار گرفت. این بمب نزدیک بود منفجر شود.

در سال 1980، یک موشک بالستیک بین قاره ای مجهز به یک کلاهک هسته ای 9 مگاتن در داماسکوس، آرکانزاس منفجر شد. این قدرت سه برابر بیشتر از قدرت تمام بمب های منفجر شده در جنگ جهانی دوم است. ولی بخش هسته ای آن منفجر نشد. اگر این اتفاق افتاد، آرکانزاس به آسانی وجود خارجی نداشت و ما هرگز از بیل و هیلاری کلینتون شنیده نبودیم.

مولف این مطلب در پایان نوشت: ما می توانیم در امن و امان زندگی کنیم، با دانستن این که بیشتر یا حتی تمام بشریت به علت خطا برخی از مهندسان نظامی در روسیه یا ایالات متحده ناپدید نشوند و مردم در نزدیکی سایت های آزمایش موشک بخاطر شکست فنی به خاکستر تبدیل نشوند یا ما می توانیم به ذخیره سازی سلاح های هسته ای ادامه دهیم. ما باید انتخاب کنیم.
نیست، بلکه می‌خواهند سازمانی جهت اطلاع‌رسانی و ارائه و انتشار آگاهی‌هایی جهت تساهل جامعه با زوج‌هایی که قصد دارند بدون بچه‌دار شدن زندگی کنند، ایجاد کنند.

ان‌پی‌آر: ایران یک پرتاب ماهواره ناموفق دیگر هم داشته
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منابع غربی می‌گویند ایران بار دیگر تلاش کرده یک ماهواره به فضا ارسال کند که ظاهرا باز هم موفق نبوده است. در صورت تائید، این دومین تلاش ناکام ایران در این زمینه ظرف سه هفته گذشته بوده است. تلاش برای قرار دادن ماهواره در مدار، با استفاده از موشک نگرانی‌هایی را -بخصوص در آمریکا و اروپا- ایجاد کرده که می‌گویند این اقدام‌ها، پوششی است برای آزمایش موشک‌های بالستیک قاره‌پیما. 

تصویر سمت راست را شرکت پلنت امروز (ششم فوریه) منتشر کرده و می‌گوید نسبت به تصویر چپ که ادعا شده متعلق به ۲۱ ژانویه است خراش‌های سوختگی بروی آن وجود دارد
شبکه ملی رادیوهای آمریکا، ان‌پی‎‌آر گزارش کرده که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند ایران یک پرتاب ناموفق دیگر برای ارسال ماهواره به مدار زمین داشته است. ایران هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده است.
ان‌پی‌آر، عصر چهارشنبه (ششم فوریه) در گزارشی اختصاصی نوشت: "تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه فضایی امام خمینی در شمال ایران از دومین پرتاب ناموفق ماهواره در این کشور خبر می‌دهند".
به گزارش ان‌پی‌آر، این تصاویر را امروز یک مرکز تحقیقات ماهواره‌ای در سانفرانسیسکو تهیه کرده و در اختیار این شبکه قرار داده است. تصاویری که در آنها خراش‌هایی بروی یک سکوی پرتاب موشک دیده می‌شود.
کارشناسان شرکت تحقیقات فضایی پلنت در سانفرانسیسکو بر اساس این تصاویر و خراش‌هایی که گفته شده "تازه" هستند نتیجه گرفته‌اند که ایران یک پرتاب دیگر را تجربه کرده است.
دیوید اشمیرلر، محقق ارشد موسسه مطالعات بین‌الملل میدلبری در همین رابطه به ان‌پی‌آر گفته: "آنچه در این تصاویر می‌بینم چند اثر سوختگی است که می‌تواند بر شلیک موشک دلالت کند".
این محقق مرکز میدلبری گفته خراش‌ها و نقاط سوخته شده نشان می‌دهند که "موشک با موفقیت سکوی پرتاب را ترک کرده". اما ایران (هنوز) چیزی در ارتباط با این پرتاب اعلام نکرده است.
بر همین اساس هم محققان شرکت پلنت و آقای اشمیرلر نتیجه گرفته‌اند که برای موشک پرتاب شده مشکلی پیش آمده است.
"به احتمال زیاد موشک با موفقیت شلیک شده اما نتوانسته ماهواره را در مدار زمین قرار دهد."
پیامی که نصفه مخابره شد؛ ماهواره ایرانی به مدار زمین نرسید
پیش از این در روز سه‌شنبه، ٢٥ دی (١٥ ژانویه)، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در مطلبی در توییتر خود خبر داد که ماموریت قرار دادن ماهواره ساخت جمهوری اسلامی در مدار زمین ناکام مانده است.
به گفته وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، سرعت جدا شدن ماهواره از ماهواره‌بر مناسب نبود و به سرعت مطلوب نرسید و در لحظه آخر، ماهواره در مدار قرار نگرفت. از چند روز پیش، منابع دولتی و مقامات جمهوری اسلامی از پرتاب موشک حامل ماهواره و قرار دادن ماهواره در مدار زمین سخن گفته و پرتاب آن را مژده داده بودند.
این خبر واکنش‌هایی را در خارج از این کشور در پی داشت. ایالات متحده پرتاب موشک پرتابگر این ماهواره را ناقض تعهدات ایران در چارچوب مصوبه شورای امنیت در مورد لغو تحریم‌های هسته‌ای دانست و دولت فرانسه نیز از ایران خواست از پرتاب این موشک خودداری ورزد.
قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت مصوب ٢٠ ژوئیه ٢٠١٥ که پس از اعلام دستیابی به برجام صادر شد، شرایط لغو تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران و تعهدات این کشور را تعریف کرده است.
اما ایران می‌گوید آزمایش‌های فضایی او مقاصد نظامی ندارد.
دیوید اشمیرلر، محقق ارشد موسسه مطالعات بین‌الملل میدلبری هم روز چهارشنبه به ان‌پی‌آر گفته موشک ماهواره دومی که پرتاب شده احتمالا از سفیر بوده و از موشکی که ماه گذشته (۲۵ دی) پرتاب شد کوچکتر بوده است.
آقای اشمیرلر و دیگر کارشناسانی که با شبکه ان‌پی‌آر گفتگو کرده‌اند به این رسانه آمریکایی گفته‌اند با وجود نزدیکی بسیار میان موشک‌های ماهواره‌بر و موشک‌های بالستیک، موشک‌های به کار گرفته شده از سوی ایران در این پرتاب‌ها "قابلیت سوار کردن کلاهک جنگی برای هدف قرار دادن اهداف بسیار دور را ندارد".
"موشک‌های بالستیک و موشک‌های فضایی اگر چه شباهت ساختاری بسیار دارند اما از نظر قابلیت انجام ماموریتی که برایش طراحی شده‌اند بسیار متفاوتند."
این کارشناس موسسه میدلبرو گفته با وجود ناکامی‌های پشت هم ایران، از نظر او این کشور باز هم به این نوع آزمایش‌ها ادامه خواهد داد. "قضیه آزمایش و خطا است... و بالاخره آنها (ایران) خواهد توانست پرتاب درست را انجام دهد".
خروج ابهام برانگیز یکی از ماهواره‌های ایرانی از صف پرتاب!
در حالی که نیمی از وعده رئیس جمهور برای پرتاب دو ماهواره ایرانی محقق شده و قرار است نیم دیگر این وعده در روز‌های آتی محقق شود، شواهد حکایت از خروج یک ماهواره دیگر ایرانی از صف پرتاب دارد!
کد خبر:۸۷۶۵۲۸
تاریخ انتشار:۱۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۱06 February 2019
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در حالی که نیمی از وعده رئیس جمهور برای پرتاب دو ماهواره ایرانی محقق شده و قرار است نیم دیگر این وعده در روز‌های آتی محقق شود، شواهد حکایت از خروج یک ماهواره دیگر ایرانی از صف پرتاب دارد!
به گزارش «تابناک»؛ این را می‌شود از تأمل بر سخنان جانشین وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در آذرماه دریافت که گفته بود: «در ماه‌های آینده سه ماهوار به فضا پرتاب خواهد شد و در مدار‌های مشخص قرار خواهند گرفت.»

سخنانی که سردار قاسم تقی‌زاده در حاشیه مراسم الحاق دو زیردریایی به ناوگان دریایی جنوب نداجا بیان کرد و در تشریحش گفت: «با پرتاب این سه ماهواره ـ که به دست نیرو‌های متخصص داخلی ساخته شده ـ توان فضایی ایران به نمایش درخواهد آمد. این ماهواره‌ها با حمایت وزارت دفاع ساخته شده است.»

اظهار نظری که پیش از آن در مهرماه هم بیان شده بود؛ از زبان مرتضی براری، رئیس سازمان فضایی کشورمان که گفته بود: «سه ماهواره تولید داخل برای پرتاب آماده‌اند. این ماهواره‌ها باید امسال به فضا پرتاب شوند.»؛ سخنی که بازتاب وسیعی در برخی رسانه‌های خارجی یافت و به مطرح شدن سه نام «پیام امیرکبیر»، «دوستی» و «ناهید» گره خورد. ماهواره‌هایی که اولی چند روز پیش به فضا پرتاب شد و البته در قرار گرفتن در مدار ناموفق بود، دومی آن گونه که دولتمردان تأکید دارند، قرار است در روز‌های آتی به فضا پرتاب شود و تمام!

دو پرتابی که رئیس جمهور در سفرش به گلستان وعده تحقق آن‌ها در سال جاری را داد و ظاهرا شک و تردیدی در تحقق صد در صدی شان نیست. پرتاب دو ماهواره ساخت دو دانشگاه کشورمان که اولی محصول دانشگاه امیرکبیر بود و دومی را پژوهشگران دانشگاه شریف طراحی کرده و ساخته‌اند.

اما تکلیف ماهواره سوم چیست و چه اتفاقی رخ داد که سه پرتاب به دو پرتاب کاهش یافت؟!
پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست، به ویژه آنکه مسئولان همیشه ترجیح می‌دهند در این موارد کمترین اطلاعاتی را با مردم در میان بگذارند؛ رویه‌ای که البته به تازگی تا حدودی تغییر کرده، اما هنوز به میزانی از شفافیت نرسیده که انتظار داشته باشیم همه مسائل مطرح شود؛ مسائلی مانند اینکه چرا یکی از پرتاب‌ها از دستور کار خارج شده است.

پرتابی که ظاهرا قرار بوده با آن ماهواره «ناهید» به فضا پرتاب شود و تأمل بر این نام کافی‌ است تا بشود حدس زد، چرا این پرتاب از دستور انجام خارج شده است. نامی که نه بر یک ماهواره ایرانی، که بر دو ماهواره ایرانی گذاشته شده که هر دو ساخته شده و به گفته مسئولان آماده پرتاب هستند.

ماهواره‌ای که نسخه اول آن یعنی «ناهید ۱» در سال ۹۵ توسط رئیس جمهور کشورمان رونمایی شد و گفته می‌شد، قرار است با پرتاب آن، مداری که پیشتر به نام کشورمان ثبت جهانی شده و این ثبت منقضی شده بود، احیا شود، اما هرچه همه منتظر ماندند، خبری از پرتاب آن نشد و حتی وعده چندانی برای انجامش هم ندادند.

پرتابی که با رونمایی از «ناهید ۲»، نسخه ارتقا یافته این ماهواره مخابراتی ساخت پژوهشگاه فضایی کشورمان، می‌شد حدس زد که قرار نیست، رخ دهد و این ماهواره احتمالا به زودی روانه موزه خواهد شد. ماهواره‌ای که جایش را در صف پرتاب به ناهید ۲ داد. ماهواره‌ای بزرگتر از نسخه یک آن که سنگین‌تر هم هست و پرتابش نیازمند موشک ماهواره بر سیمرغ است.

ماهواره‌ای که از نظر ابعاد و وزن، مشابه ماهواره پیام است و احتمالا به همین دلیل از دستور پرتاب کنار رفت چراکه ماهواره بر سیمرغ هنوز نیازمند تغییراتی جزئی است تا ریسک پرتاب‌ها با آن کاهش بیابد. ریسکی که در پرتاب پیام روی ناخوش آن بروز کرد و بنابراین، برنامه ریزی برای تکرار چنین پرتابی چندان معقولانه به نظر نمی‌رسید.
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پرتاب دومین ماهواره ساخت ایران به فضا
جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران از پرتاب ماهواره دوستی به فضا خبر داد.

به گزارش اسپوتنیک، قاسم تقی زاده، جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران گفت: به همت دانشمندان ایرانی و توفیق الهی، شب گذشته موشک ماهواره بر سفیر، ماهواره دوستی را به مناسبت ایام دهه فجر به فضا پرتاب کرد و در مدار قرار داد.
پیش از این "امیر حاتمی" وزیر دفاع ایران اعلام کرده بود که تهران تصمیم دارد که ماهواره "دوستی" را به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی (دهه فجر) به فضا پرتاب کند.
تلاش ایران برای قراردادن ماهواره ها در مدار، نگرانی برخی از کشورها را در برداشته است. 
وزارت‌ امورخارجه فرانسه پرتاب ماهواره‌ پیام ایران را به شدت محکوم کرده و آنرا مطابق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد ندانست. وزارت امور خارجه آمریکا نیز ایران را به نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متهم کرد.
آمریکا به همراه برخی از کشورها با تفسیر قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، به دنبال محدود کردن برنامه های موشکی ایران هستند. 
روسیه نیز تاکید کرد که قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل به هیچ وجه استفاده از فن‌آوری موشک‌های بالستیک در ایران را ممنوع نکرده است و تنها از تهران می‌خواهد که از پرتاب موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای پرهیز کند.
وزارت امور خارجه ایران نیز تاکید می کند که برنامه موشکی ایران، قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را نقض نمی کند.
اعلام هزینه ساخت ماهواره پیام در ایران
وزیر ارتباطات ایران، ساخت ماهواره پیام را یک سرمایه ملی دانست و مبلغ انرا اعلام نمود.

 به گزارش اسپوتنبک به نقل از افکار نیوز، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه ساخت ماهواره پیام را اعلام کرد. 
وزیر ارتباطات ایران گفت: عده‌ای خواستار شفافیت در بودجه ساخت ماهواره شده بودند، کل بودجه ساخت ماهواره پیام در طول ده سال، حدود ۱.۲ میلیون یورو بوده است. این بودجه‌ها از جنس هزینه نیست، بلکه سرمایه ملی است. به خاطر دارید اجرای بخشی از دولت الکترونیکی چه میزان از هزینه‌های کشور و بریز و بپاش‌ها را جمع می‌کرد؟

ایشان در پایان تصریح کرد که داشتن ماهواره سنجشی نیز به همان میزان بهره‌وری منابع آب و کشاورزی ما را بهبود خواهد بخشید. 

پیش از این در خبرها امده بود که ایران روز سه‌شنبه 25 دی‌ماه اقدام به پرتاب یک ماهواره بومی کرد که «محمد جواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در توئیترش خبر داد قرار دادن آن در مدار زمین ناکام مانده است.

در این راستا، «مایک پامپئو»، وزیر امور خارجه آمریکا نیز چند روز پیش به پرتاب ماهواره «پیام» توسط ایران واکنش نشان داد و آن را «سرپیچی از قطعنامه 2231 شورای امنیت» توصیف کرد.

وی در توئیتر نوشت: «حکومت ایران با سرپیچی از قطعنامه 2231 شورای امنیت و جامعه بین‌المللی امروز یک وسیله پرتاب فضایی شلیک کرد. این پرتاب، یکبار دیگر نشان می‌دهد که ایران به دنبال توانمندی‌های موشکی‌ ارتقاء یافته‌ای است که اروپا و خاورمیانه را تهدید می‌کند.»
تسليحات ضدبشري الكترومغناطيسي ارتش آمريكا 
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خصیصه و نقطه قوت اصلي تمامي اين تسليحات در اين است كه هدف، شانسي براي فرار از حمله ندارد زيرا كه پرتوهاي گسيل شده از سوي اين تجهيزات با سرعت نور حركت كرده و در بعضي فركانس ها قادر به نفوذ از وراي ديوارها نيز است.

گرداب- بسياري از پديده‌هاي طبيعي از سوی سازمان‌هاي نظامي و امنيتي آمريكا مورد سوء استفاده قرار گرفته و به ابزاري عليه بشريت تبديل شده است.
در اين ميان امواج نيز از اين سوء استفاده مصون نمانده و با دست‌كاري قابليت هاي موجود در آن به اسلحه‌اي ترسناك و گاهي مرگبار عليه انسان تبديل شده است. گاهي اين تسليحات را "سلاح هاي غيركشتاري" مي نامند. اين سلاح ها هم بر جسم و هم بر روان انسان تاثيرگذار هستند. نوعي از آن كه بر حالات رواني انسان تاثير مي گذارد در شكنجه ها، بازجويي ها، كنترل ذهن، تاثير بر توده اي از مردم معترض، ايجاد استرس و تنش رواني جمعي و... كاربرد دارد. انواع ديگر كه جسم انسان و يا اهداف غير زنده را هدف قرار مي دهد به ترتيب به سوزاندن، آزارهاي پوستي و تخريب و انفجار مي پردازد.
تخريب دستگاه هاي الکتریکی
آن دسته از تسليحات الكترومغناطيسي كه بر عليه سيستم‌هاي الكتريكي عمل مي كنند، درواقع از كار اشعه هاي گاماي حاصل از انفجار اتمي تقليد مي كنند. در حقيقت بدون اين كه يك انفجار اتمي رخ دهد پرتوهاي خطرناك توليد شده و عليه اهداف به كار گرفته مي شود كه مي تواند تمامي قطعات الكترونيكي را از هر نوعي مانند كامپيوترها، خودروها و هر دستگاهي كه داراي اين قطعات باشد، از كار بياندازد. اين پديده هنگامي در سال 1962 كشف شد كه در اثر آزمايش يك انفجار اتمي در اقيانوس آرام، قطعات الكترونيكي موجود در جزاير هاوايي به كلي از كار افتادند. سپس ارتش تحقيقاتي را در مورد تاثير اين امواج در دو بخش موجودات زنده از جمله انسان و اهداف غيرجاندار همچون تاسيسات و قطعات آغاز كرد و با پيوند دادن اين آزمايش ها به موارد قبلي، به نسل جديدي از تسليحات دست يافت كه از جبهه هاي جنگ تا شورش ها و اعتراضات خياباني كاربرد دارد.
آزمايش تاثير امواج بر انسان در ارتش آمريكا
اين تسليحات با سرعت نور عمل مي كنند، مي توانند كشنده باشند و افراد را در حد شكنجه آزار دهند. اما افكار عمومي از وجود چنين ابزاري آگاهي ندارند زيرا كه اين تسليحات به صورت پنهاني عمل كرده و هيچگونه شاهد فيزيكي از خود به جاي نمي گذارند. از سال 1976 به بعد اين تسليحات از سوی ارتش آمريكا بر روي انسان آزمايش شد. اين انسان هاي بخت برگشته در صورت زنده ماندن از دسترس عموم دور نگه داشته شدند و يا اعتبار ادعاهاي آنها به شدت تخطئه شد و در نتيجه ارتش توانست بدون مانع نگران‌كننده اي به آزمايش هاي خود ادامه دهد.
آخرين اسلحه
تسليحات هسته‌اي مقادير فراواني پرتوهاي يونيزه شده با فركانس بالاتر از نور مرئي منتشر مي كنند. انرژي اين پرتوها قادر به شكستن پيوندهاي شيميايي است. پرتوهاي يونيزه همچنين عامل ايجاد بيماري سرطان در انسان نيز است. ارتش آمريكا پرتوهاي غير يونيزه كه فركانس كمتري از نور مرئي داشته و در حالت عادي براي بشر مضر نیستند را تبديل به اسلحه اي عليه بشريت كرده است. امواج كوتاه و همچنين امواج راديويي كه در تلفن هاي موبايل و ارتباطات بي سيم كاربرد دارند در آزمايشگاه هاي اين ارتش به سلاحي تبديل شده است كه كارشناسان از آن به عنوان "آخرين اسلحه" بشر ياد مي كنند. تصور كنيد در اثر استفاده از اين اسلحه تمامي قطعات الكترونيكي موجود در يك شهر بزرگ بسوزند و از كار بيافتند. با قطع شدن همه ارتباطات، از جريان خارج شدن نيروگاه هاي برق و در نتيجه رها شدن تمامي فعاليت هاي زندگي امروز، جامعه فلج خواهد شد.
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تجهیزات ارسال امواج آزار دهنده
حقوق بشر و تسليحات الكترو مغناطيسي
در اين جا به توانايي هاي كنوني ارتش آمريكا براي استفاده از قطعات الكترومغناطيسي جهت آزار، ايجاد رعب و وحشت و كشتن افراد مي پردازيم و به زيرپاگذاري حقوق بشر در نتيجه آزمايش و استفاده از اين تسليحات اشاره مي كنيم. ناديده گرفتن حقوق‌بشر و آزادي افكار در سازمان هاي نظامي و امنيتي آمريكا چيز جديدي نيست و سابقه تاريخي طولاني دارد. تحقيقاتي نيز كه هم اكنون از طرف بخش‌ هاي دولتي آمريكا بر روي تسليحات الكترومغناطيسي انجام مي گيرد؛ گام جديدي در اهانت به همان حقوق بشر مورد ادعاي خود نظام آمريكاست.

در طي دهه هاي پنجاه و شصت ميلادي در قرن بيستم، جستجو براي يافتن تجهيزاتي كه بتوانند رفتار، احساسات و قوه شناخت انسان را تحت تاثير قرار دهند، در دستور كار سيا قرار گرفت. با استفاده از يافته‌هاي روانشناختي در مورد نوع بشر به عنوان يك موجود اجتماعي و توانايي دست‌كاري محيط يك فرد از طريق جداسازي، مواد مخدر و هيپنوتيزم، دانشمندان آمريكايي تحقيقات گسترده‌اي را براي ساختن ابزارهاي بهتري جهت كنترل رفتار انسان انجام دادند.

اين تحقيقات شامل استفاده از انرژي الكترومغناطيسي هدايت شده به صورت بي‌سيم بود كه تحت سرپرستي بخش "جنگ افزار اطلاعاتي" و "تسليحات غيركشتاري" مديريت مي‌شد. در طي چندين دهه تخصيص بودجه هاي كلان قابليت هاي تكنولوژيك جديدي به وجود آمد كه با ساخت تجهيزات الكترومغناطيسي مختلف امكان اثرگذاري بر احساسات انسان ها، ايجاد پريشاني افكار و القاي درد شديد و كشنده به وجود آمد. هم اكنون ارتش آمريكا و آژانس هاي اطلاعاتي امنيتي اين كشور، اين تسليحات جديد وحشتناك را در اختيار دارند. تسليحاتي كه قبلا در آزمايش هاي وسيع و مخفي‌كارايي خود را بر روي انسان (چه در درون آمريكا در آزمايشگاه هاي ارتش و چه در بيرون آن كشور، در زندان ها و سياه چال هاي پنهاني) نشان داده اند و مي توانند حتي هنگام اعتراض هاي بزرگ و آشوب هاي شهري نيز كاربرد داشته باشند.
خواندن امواج مغزي و كنترل ذهن، تضاد آشکار با حقوق‌بشر
در سال 1959، "سال بي سلز" (Saul B. Sells) كه پرفسور روانشناسي اجتماعي بود به سيا پیشنهاد داد ک دقيق‌ترين دستگاه الكتروآنسفالوگرافي را براي آنها بسازد. دستگاهي كه قابليت تجزيه و تحليل و ثبت امواج مغزي را داشته باشد. به وسيله اين دستگاه سيا مي توانست بدون دخالت خواست خود فرد، فكر او را تشخيص دهد.
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سازنده اولین تجهیزات الکترو مغناطیسی برای سیا
در 1960 طرح به تصويب سيا رسيد و هدف هاي ديگري نيز به آن اضافه شد كه شامل تكنيك هايي براي فعال سازي انسان به وسيله ابزار الكترونيكي دوردست بود. اين طرح به عنوان بخش 119 پروژه MKULTRA تعريف شد. MKULTRA برنامه رسواي كنترل ذهن سيا بود. اسناد مربوط به همكاري سلز با سيا در آرشيو امنيت ملي آمريكا موجود است. "جان ماركز" (John Marks)، نويسنده كتاب "تحقيق در مورد كانديداي منچوري: سيا و كنترل ذهن" در اين كتاب اسناد مربوطه را آورده است.
اعلاميه جهاني حقوق‌بشر اذعان مي دارد كه هر فردي حق آزادي تفكر و بيان نظر و عقيده خود را دارد. به اين معنا كه انسان حق غيرقابل سلبي براي تفكر، دريافت حقايق و تصميم‌گيري دارد. با اين حال، تكنولوژي تسليحات الكترو مغناطيسي اين حق بديهي را هدف قرار داده و به تاثير بر احساسات فردي و يا دسته جمعي افراد، قدرت تفكر مستقل و تجزيه و تحليل آنها و در نتيجه تصميم‌گيري درست را از ايشان سلب مي كند كه كاملا در تضاد با حقوق‌بشري است كه نظام سلطه آمريكا از آن به عنوان ابزار تهديدي بر عليه ملت هاي ديگر استفاده مي‌كند.
با استفاده از اين تجهيزات ممكن است به يكباره جمعي از افراد كه مثلا بر عليه جنگ اعتراض مي‌كنند، احساس سوزشي در كل بدن خود داشته باشند و همزمان اصوات شديدا آزاردهنده‌اي در گوش خود حس كنند كه هيچ منبع خارجي براي آن نمي بينند. چنين احساساتي موجب گسيختگي در كار مغز خواهد شد و در نتيجه افراد از وضعيت عادي خارج شده و از اعتراض خود دست خواهند كشيد و هيچ توجيه منطقي هم براي اين اتفاق در دست نخواند داشت. چنين ابزارهايي هم اكنون در اختيار ارتش و نهادهاي امنيتي آمريكا بوده و بودجه هاي بيشتري نيز براي گسترش و تقويت اين ابزارها تخصيص داده مي شود.
روش کار تسليحات و تجهیزات الكترو مغناطيسي
عملكرد تسليحات الكترومغناطيسي، آني، كاملا دقيق و پايدار است. پرتوهاي انرژي الكترومغناطيسي پالس هاي جهت‌دهي شده‌اي هستند كه مي توانند بسته به شرايط تقويت يا تضعيف شوند و براي كشتار يا ايجاد سراسيمگي تنظيم شوند. خصیصه و نقطه قوت اصلي تمامي اين تسليحات در اين است كه هدف (انسان و يا اشياء) شانسي براي فرار از حمله ندارد زيرا كه پرتوهاي گسيل شده از سوي اين تجهيزات با سرعت نور حركت كرده و در بعضي فركانس ها قادر به نفوذ از وراي ديوارها نيز است. اين پرتوها مي توانند افراد را كور كنند، پوست را بسوزانند و يا احساسات خاص آنها مانند عصبانيت، افسردگي، حالت گيجي و حتي ميل جنسي افراد را به شدت تحريك كنند.
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نفوذ این امواج تا چهار ميلي متر در بدن انسان

امواج حامل انرژي توليد شده از سوی این تجهیزات طول موج هاي ميليمتري دارند كه قادرند تا چهار ميلي متر در بدن انسان نفوذ كنند و مولكول هاي آب موجود را آشفته كرده و درنتيجه گرما توليد كنند. تاثير اين حالت چنان خواهد بود كه افراد قطعا كاري را كه در حال انجام آن هستند متوقف خواهند كرد. توليد و راه اندازي اين تجهيزات فقط به برق نياز دارد و هيچ آزمايش شيميايي يا پرتابي (مانند آنچه كه در مورد موشك ها انجام مي گيرد) نياز ندارند. در نتيجه حساسيت هاي بين المللي را نيز بر نمي انگيزند و در يك سكوت كامل توسعه يافته و در اختيار نظاميان قرار مي گيرند.

استفاده از این نوع تجهیزات علیه مردم عراق
گزارش هايي وجود دارد كه حاكي از استفاده از اين تجهيزات در جنگ عيله مردم عراق است كه ساده‌ترين نوع آنها ابزارهاي ليزري براي كورسازي موقت افراد در ايست هاي بازرسي بوده است. به علاوه پروژه داروغه (Project Sheriff) نيز از طرح هاي مطرح در مورد استفاده از تسليحات الكترو مغناطيسي در شهرهاي عراق بود. در اين طرح بر روي خودروهاي نظامي آمريكا تجهيزاتي نصب مي شد كه امواج ميكروويوي را انتشار مي داد كه باعث مي شد افراد بر روي پوست خود احساس سوختگي كنند. اين تجهيزات از نوع _سيستم هاي ممانعت كننده فعال_ هستند كه با صرف بودجه‌اي بالغ بر 51 ميليون دلار طي 11 سال توسط محققين نيروي هوايي طراحي شده و كمپاني رايتون (Raytheon Co.) آنها را ساخته است.
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پروژه داروغه
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سيستم‌هاي ممانعت‌كننده فعال
ماموریت‌های آینده کمپانی رایتون و وزارت دفاع
هم اكنون كمپاني رايتون تلاش دارد تا تجهيزات كوچك‌تر قابل حمل با تاثر شديدتري بسازد تا در سفارت‌خانه‌ها، كشتي‌ها و ديگر نقاط حساس به كار گرفته شود. رايتون همچنين در حال ساخت سلاحي براي نصب در هواپيماهاي جنگي است كه به محض تشخيص شليك يك موشك، به وسيله امواج الكترو مغناطيسي بخش هاي الكترونيكي آن را از كار انداخته و در نتيجه اصابت به هدف را با مشكل مواجه مي كند. قيمت اين سلاح بالغ بر 25 ميليون دلار خواهد بود. "مايكل بون" (Michael Booen)، ژنرال سابق نيروي هوايي ارتش آمريكا مديريت بخش تسليحات الكترو مغناطيسي كمپاني رايتون را به عهده دارد.
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مدير بخش تسليحات الكترومغناطيسي كمپاني رايتون
از سوی دیگر محققان وزارت دفاع آمريكا در آزمايشگاه هاي ملي سانديا (Sandia National Laboratories) سيستم ممانعت كننده فعال را آزمايش مي كنند تا از آن براي استفاده در دفع نفوذ احتمالي افراد به مناطق تاسيسات اتمي استفاده كنند. در ادامه به دو نوع از اين سلاح ها كه از سوی وزارت دفاع آمريكا ساخته شده است اشاره مي شود:

1. سيستم ممانعت‌كننده فعال (Active Denial System (ADS)) كه همانطور كه گفته شد عيله مردم عراق به كار گرفته شد. در عرصه رسانه‌اي از آن به عنوان "پرتو سوزان" يا "پرتو دردآور" ياد شده است كه شناخته شده‌ترين نوع از تسليحات الكترو مغناطيسي است. استفاده از آن موجب ايجاد حس سوزش دردناك در پوست مي شود و فرد چاره اي جز گريختن از حيطه عمل اين دستگاه كه تا 500 متر برآورد مي شود را ندارد. در سال 2010 خودروهاي داراي اين سيستم به افغانستان نيز فرستاده شدند.

2. ابزارهاي صوتي (Acoustic Hailing Devices (AHD)، اين ابزارها اصوات هشدار دهنده و يا آزار دهنده را در حيطه بسيار گسترده اي پخش مي كنند و در اختيار نيروهاي آمريكايي در عراق (در زمان حضور)، افغانستان و بحرين و نيز ناوگان دريايي آمريكا گذاشته شده است. اين ابزارها قابل نصب بر روي انواع خودروها و كشتي ها هستند.

نوع ديگري از تجهيزات الكترو مغناطيسي فراتر از تاثير بر فرد يا تجمعات بوده و داراي پرتوهاي بزرگتر و ويرانگرتري هستند: ليزرهايي كه مي‌توانند از ده‌ها كيلومتر دورتر از روي يك كشتي يا از سوي يك هواپيما مناطق و تاسيسات خاصي را هدف‌گيري كرده و آنجا را به آتش سوزي يا حتي انهدام بكشند. به دليل نبود هيچ اثري از راكت يا مواد منفجره و يا علائم ديگر، ارتش مي تواند به راحتي مسئوليت چنين حمله اي را از خود رد كند.

مسابقه تسلیحاتی جدید
تحركات آمريكا در مورد آزمايش و به كارگيري تسليحات الكترو مغناطيسي در حال برهم زدن موازنه قدرت در جهان بوده و به تدريج كشورهاي ديگر نيز خود را نيازمند به در دست داشتن اين نوع تكنولوژي هاي مخرب مي دانند كه خود مي تواند به مسابقه تسليحاتي جديدي در عرصه بين‌المللي منجر شود. براي مثال در سال 2011 واشنگتن تايمز گزارش داد كه دولت چين براي كسب آمادگي هاي لازم در مواجهه نظامي احتمالي با آمريكا بر سر مسئله تايوان، دستور آغاز تحقيقات بر روی طراحی و ساخت تسليحات الكترو مغناطيسي را صادر كرده است.

منبع: مشرق
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فناوری استارت فضایی روسیه
روسیه استارت موشک ها در فضا را بزودی آزمایش خواهد کرد.

به گزارش اسپوتنیک، ولادیمیر دگتیار، مدیر کل مرکز دولتی طراحی موشک به نام آکادمیسین «ماکییف» اعلام نمود که آزمایش فناوری استارت هوایی روسیه پس از 3 سال در روسیه انجام خواهد شد.
فناوری «استارت هوایی»، استارت موشک از وسایل هوایی در حال پرواز را در نظر می گیرد که می تواند هرنوع وسیله پرنده ای باشد — هواپیما، بالون هوایی و اکرانپلان. این فناوری از اواسط قرن گذشته توسط متخصصان طراحی شده بود و طی 70 سال از بیش از 100 پروژه، فقط تعداد انگشت شماری موفق بوده است.

دگتیار در توضیح گفت:«هم اکنون مرکز دولتی موشکی کارهای طراحی و ساخت سیستم هوایی- موشکی بر اساس هواپیمای «ایلوشین-76» را بررسی می کند. طی 3 سال امکان آزمایش این سیستم فراهم خواهد شد».

در آمریکا در دهه 1970 سیستم پرتاب موشک برای نابودی ماهواره ها از جنگنده «اف-15» آزمایش شد. این آزمایشات موفق بودند اما کارها متوقف شدند. در سال 1990 در قالب پروژه شرکت آمریکایی Orbital Science  و Hercules Aerospaceماهواره توسط موشک حامل Pegasus که از هواپیما پرتاب شده بود به مدار زمین رسانده شد. تا کنون این تنها سیستم با استارت فضایی است که به بهره برداری رسیده است.

أسفل النموذج

ارزهای
ساعت آخرالزمان روی دو دقیقه به نیمه شب باقی ماند
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ساعت آخرالزمان دو دقیقه به نیمه شب (آخرالزمان) باقی مانده است.

خطراتی مانند جنگ هسته‌ای و تغییرات آب و هوایی که دنیا با آن رو‌به‌رو است باعث شده تا امسال ساعت آخرالزمان بدون تغییر نسبت به سال پیش روی دو دقیقه به نیمه شب باقی بماند.

این نزدیک‌ترین زمان به نیمه‌شب در ساعت‌ آخرالزمان است.

"بولتن دانشمندان اتمی" در سال ۱۹۴۷ این ساعت را برای اعلان هشدار در باره فجایع قریب‌الوقوع ساختند.

ساعت آخرالزمان را هیاتی از این نهاد با مشورت با حامیانش از جمله ده‌ها برنده جایزه نوبل تعیین می‌کند.

"بولتن دانشمندان اتمی" هشدار داده است که "ما در حال عادی جلوه دادن یک جهان بسیار خطرناک هستیم."

'ساعت آخرالزمان' ٣٠ ثانیه جلو کشیده شد
این سومین سالی است که ساعت به نیمه‌شب (آخرالزمان) نزدیک می‌شود. اولین بار در سال ۱۹۵۳ بود که آمریکا و شوروی سابق در اوج جنگ سرد، بمب بسیار مخرب هیدروژنی را آزمایش کردند.

چرا امسال ساعت تغییر نکرد؟

نمایندگان بولتن دانشمندان اتمی گفتند عدم تغییر ساعت و حفظ ساعت سال پیش "بی‌شک خبر بدی است."

راشل برانسون، رئیس بولتن دانشمندان اتمی گفته است این که ساعت از سال ۲۰۱۸ به این سو تغییر نکرده به معنای ثبات نیست بلکه هشداری به رهبران و شهروندان جهان است.

او گفته است "این نابهنجاری جدید بسیار ناپایدار و خطرناک است که آن را بپذیریم."

جری براون، فرماندار سابق کالیفرنیا که در هیات مدیره این نهاد فعالیت می‌کند هشدار داده است "ما در حال بازی رولت روسی با بشریت هستیم."

بولتن دانشمندان اتمی در بیانیه خود بهبود روابط کره شمالی و آمریکا را مد نظر قرار داده اما به افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای در برخی کشورها و ادامه مناقشات سیاسی در جهان هم اشاره کرده است.
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این گروه، سلاح‌های هسته‌ای و تغییرات آب و هوایی را دو تهدید عمده دانسته است و نسبت به استفاده روزافزون از جنگ اطلاعاتی برای تهدید دموکراسی‌ها در جهان هشدار داده است.

دولت چین دانشمند «اصلاح کننده نژاد انسان» را به شدت محکوم کرد / سرنوشتی تیره در انتظار پژوهشگر بلند پرواز
دولت چین یک دانشمند را که مدتی پیش مدعی شده بود با اصلاح نژادی موفق به حذف ویروس ایدز از بدن یک نوزاد شده است، به شدت محکوم کرد. این پژوهشگر از مدت ها پیش تحت کنترل و نظارت دقیق مقامات امنیتی قرار داشت.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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دولت چین یک دانشمند را که مدتی پیش مدعی شده بود با اصلاح نژادی موفق به حذف ویروس ایدز از بدن یک نوزاد شده است، به شدت محکوم کرد. این پژوهشگر از مدت ها پیش تحت کنترل و نظارت دقیق مقامات امنیتی قرار داشت.

به گزارش سرویس آی تی و فناوری انتخاب، تحقیقات چین نشان می دهد که اصلاح ژنتیکی نوزادان عملی غیر اخلاقی و غیرقانونی است.به گفته مقامات چین این رفتار با هدف جلب توجه عمومی و شهرت شخصی انجام شده وارزش و اعتبار علمی ندارد.

مقامات چینی پس از ماهها بررسی نتایج تحقیقات اولیه در مورد این دانشمند چینی که وی جیانگوی،  نام دارد را ارائه داده اند. تا پیش از این وی در بایکوت خبری و حصر خانگی بود و اجازه مصاحبه با رسانه ها نیز از وی سلب شده بود.

تحقیقات کمیسیون بهداشت استان گوانگدونگ که از ماه نوامبر آغاز شد در نهایت، نتیجه گیری کرد که اقدامات جیانکوی "به طور جدی به ضرر اصول اخلاقی و یکپارچگی علمی و البته نقض مقررات مربوطه در چین منجر شده است". در بخشی از این گزارش صراحتا اعلام شده که  این تحقیق "در راستای شهرت  شخصی و کسب درآمد است".

در ماه نوامبر سال 2018، وی جیانکوی ادعا کرد  که ژن های دو جنین به نام های "لولو" و "نانا" را دستکاری کرده تا در برابر بیماری هایی عفونی و ویروسی مثل ایدز مصون باشند.

او قبل از ارائه یافته های خود در دومین اجلاس بین المللی در مورد ویرایش ژنوم انسانی، تحقیق خود را در یک سری از ویدیوهای یوتیوب منتشر کرد و نقض جامعه علمی را به نمایش گذاشت. با این حال آزمایشات وی هنوز در هیچ مجله علمی منتشر نشده است.

بسیاری از سازمان های مذهبی نیز نسبت به سخنان و اعمال وی واکنش نشان داده اند و معتقدند انسان ها با این نوع رفتارها به جنگ خداوند می روند و این یک کفر بزرگ است. از سوی دیگر تحقیقات مقدماتی کمیته بهداشت چین نیز ، نشان دهنده نقض اخلاقی پزشکی، اسناد جعلی و آزمایش خون بی اجازه است.

تحقیقات معتقدد نشان داد این پژوهشگر برای اجرای این پروژه در  ماه ژوئن سال 2016 هشت د زوج که شامل مردان مبتلا به HIV مثبت و بیماران مبتلا به HIV منفی بودند، استخدام کرد. در این فرآیند، یک گواهی "بررسی اخلاقی جعلی" درست کرد تا آنان را در پروژه ای شرکت دهد که از آن بی خبر بودند.

از هشت زوج، یک زایمان انجام شده و حداقل پنج زوج اطلاع نداشتند که در جریان یک آزمایش پزشکی هستند. مقامات شرکت کننده در این تحقیق گفتند این پژوهشگر و همکاران و دستیارانش به سرعت و با شدت مجازات خواهند شد.

دانشمندی که"نوزاد را اصلاح ژنتیک می‌کند"!
هو جیان‌کوآ مدعی است که ژن‌های دو نوزاد دختر دوقلو را طوری تغییر داده که آن‌ها نتوانند ویروس اچ‌آی‌وی بگیرند و نتوانند به بیماری ایدز مبتلا شوند.

پژوهش‌گر چینی ماه نوامبر از اقداماتش برای 'اصلاح ژنتیکی' دو نوزاد خبر داد، ولی از ارائه برخی جزئیات طفره رفت.

چین می‌گوید دانشمندی که ادعا می‌کند نخستین 'اصلاح ژنتیکی' را روی چند نوزاد اعمال کرده، اقدام غیرقانونی کرده است.

رسانه‌های چین می‌گویند دولت این کشور گفته که این فرد صرفا در پی شهرت و ثروت بوده است.

هو جیان‌کوآ مدعی است که ژن‌های دو نوزاد دختر دوقلو را طوری تغییر داده که آن‌ها نتوانند ویروس اچ‌آی‌وی بگیرند و نتوانند به بیماری ایدز مبتلا شوند.

این ادعا شک و تردید و در مواردی خشم منتقدان را برانگیخته است.

بازپرس‌های پرونده می‌گویند این پژوهش‌گر سر خود عمل کرده و اوراق بررسی اخلاقی اقداماتش را جعل کرده بوده است. به گفته آن‌ها ممکن است این دانشمند با مجازات سنگینی روبه‌رو شود.

گزارش شده است که آقای هو الآن در حبس خانگی است.

او از کار‌های خود دفاع کرده است.

این پژوهش‌گر در ماه نوامبر در یک همایش علمی مربوط به ژنتیک در هنگ‌کنگ گفت که به کارهایش در اصلاح ژن بشر "افتخار می‌کند".

این کار در اغلب کشور‌ها از جمله چین ممنوع است.

دانشمند چینی دو ماه پیش اعلام کرد او در ژن‌های خواهران دوقلوی لولو و نانا که تازه به دنیا آمده‌اند، تغییراتی داده بود تا ویروس آچ‌آی‌وی از پدر و مادر به این فرزندان منتقل نشود.

این اظهارنظر انتقاد صد‌ها دانشمند را در چین و دیگر کشور‌های جهان بر انگیخت که گفتند هرگونه تغییر در ژن جنین بشر به منظور تغییر در مسیر تولیدمثل، غیراخلاقی است.

ادعا‌های آقای هو هنوز راستی‌آزمایی نشده است، اما بازپرس‌ها روز دوشنبه تایید کردند که فعالیت‌های او به به‌دنیاآمدن این دوقلو‌ها منجر شده است و این‌که یک زن دیگر هم که زیر نظر او بوده، الآن باردار است.

این دکتر خودش بودجه کارهایش را تامین کرده است. بازپرس‌ها می‌گویند عمدا این کار را کرده بوده است تا از نظارت دور بماند.

ادعا شده که او فناوری‌ای را به کار برده است که معلوم نیست برای اصلاح ژنتیکی در جنین بشر، امنیت کافی داشته باشد.

بازپرس‌ها تایید کرده‌اند که این استاد دانشگاه ۸ زوج را در این آزمایش آورده بود که دو مورد بارداری در آن‌ها بوده است.

این پژوهش‌گر در همایش علمی دانشگاه هنگ‌کنگ گفته بود دوقلو‌هایی که با این تغییرات ژنتیکی زیر نظر او به دنیا آمده‌اند، تا ۱۸ سال آینده زیر نظر نگه می‌دارد.

او هم‌چنین گفت که مطالعاتش را برای بررسی نزد یک نشریه علمی ثبت کرده است، اما نام این نشریه را نگفت.

او هم‌چنین از ارائه جزئیات دیگری طفره رفت؛ از جمله درباره نام "برخی کارشناسان" که او گفته است فعالیت‌هایش را بررسی کرده‌اند و نظر داده‌اند.

منبع: بی بی سی
غول خرده فروشی چین هواپیماهای بدون سرنشین را روانه آسمان کرد / پرواز آزمایشی پهبادها در اندونزی
غول خرده فروشی چین و رقیب سرسخت آمازون نخستین پروازهای آزمایشی پهبادها را آغاز کرده و تصمیم دارد ارسال کالاها را از طریق پهبادها انجام دهد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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غول خرده فروشی چین و رقیب سرسخت آمازون نخستین پروازهای آزمایشی پهبادها را آغاز کرده و تصمیم دارد ارسال کالاها را از طریق پهبادها انجام دهد.

به گزارش سرویس آی تی و فناوری انتخاب، شرکت «JD.com» در چین، نخستین هواپیماهای بدون سرنشین خود را در اندونزی آزمایش می کند. بسیاری از ما می دانیم که پهبادها توانایی جا به جایی و تحویل کالاها را هم دارند. اما این که پهبادها رسما وارد ناوگان حمل و نقل کشورها شوند موضوعی جدید است.

اندونزی، چهارمین کشور بزرگ جهان است که جمعیتی بیش از 260 میلیون نفر را در حدود 17،000 جزیره خود جای داده است. درواقع این کشور بزرگترین مجمع الجزایر در جهان است و چه مکانی بهتر از اندونزی برای جا به جایی کالاهای مورد نیاز کاربران.

JD، که به عنوان بزرگترین رقیب علی بابا شناخته می شود، طی دو سال گذشته در چین، بارها پهبادهای خود را مورد آزمایش قرار داده است. این کمپانی اخیرا گواهینامه عملیاتی منطقه ای را نیز دریافت کرده و قصد دارد پروازهای خود را دیگر کشورها مثل اندونزی نیز توسعه دهد.

در اولین پرواز آزمایشی، این شرکت به جای تحویل سفارشات مشتریان به روشهای معمول از پهبادها استفاده کرد. هدف اصلی این سرویس ها تسریع مدت زمان تحویل کالا عنوان شده است.

این شرکت ادعا می کند که بیش از 20 میلیون کاربر ثبت شده در اندونزی دارد و فروشگاه آنلاینش در این کشور بیش از یک میلیون محصول دارد، بنابراین هدف از اجرای این طرح  ارائه 85 درصد سفارشات به مشتریان در همان روز یا روز بعد است.

جان لیائو، مدیر اجرایی استراتژی JD.com، گفت: "ما بیش از دو سال است که در حال استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین برای تحویل در چین بوده ایم و تاثیر زیادی را که این فناوری در زندگی مردم در سراسر کشور داشته است، دیده ایم".

پرواز شبانه پهبادها در آسمان ایالات متحده 
دولت ترامپ در تلاش است تا پرواز شبانه پهبادها در آسمان ایالات متحده را آزاد کند. البته این پروازها نیاز به مجوزهای قانونی خاصی خواهند داشت اما به نظر می رسد در صورت موفقیت، تاثیری بسزا در توزیع کالاها و تجارت آنلاین خواهد داشت.
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دولت ترامپ در تلاش است تا پرواز شبانه پهبادها در آسمان ایالات متحده را آزاد کند. البته این پروازها نیاز به مجوزهای قانونی خاصی خواهند داشت اما به نظر می رسد در صورت موفقیت، تاثیری بسزا در توزیع کالاها و تجارت آنلاین خواهد داشت.

به گزارش سرویس آی تی و فناوری انتخاب، این طرح اجازه می دهد پهبادها  برای فعالیت در مناطق پر جمعیت و پایان دادن به ترافیک حمل کالا، در صورت اخذ  شرایط لازم برای دریافت مجوز شبانه راهی آسمان شوند.

شاید یکی از پیشگامان تجارت با پهباد را بتوان شرکت آمازون دانست. این شرکت از اولین شرکت هایی بود که پیشنهاد داد کالاها با پهبادها به دست مشتریان برسند. اکنون به نظر می رسد این پیشنهادات مورد توجه دولت واقع شده و توسط اداره حمل و نقل هوایی فدرال ایالات متحده مطرح شده است. این در حالی است که هنوز هم نگرانی هایی در مورد خطرات ناشی از استفاده از پهبادها به ویزه در مناطق پر جمعیت وجود دارد.

وزیر حمل و نقل ایالات متحده در این خصوص گفت  که این بخش از مسائل مربوط به ایمنی پهبادها نیز بسیار مهم است و مورد توجه خواهد بود. وی در یک سخنرانی گفت: "وزارتخانه عمیقا آگاه است که نگرانی هایی مشروع  از سوی مردم در مورد پهبادها ایمنی، امنیت و حریم خصوصی وجود دارد."

در هفته های اخیر دو فرودگاه لندن بر اثر حضور پهبادها دچار مشکل شدند و حتی دولت انگلیس قصد دارد قوانین منع پرواز پهبادها را افزایش دهد، در این شرایط ایالات متخده به دنبال توسعه پرواز پهبادها است. شرکت های آلفابت و آمازون دو شرکتی هستند که به شدت مایلند با کمک این طرح جدید تحویل بسته های خود را فزونی بخشند.

بر اساس آمارهای وزارت حمل و نقل آمریکا نزدیک به 1.3 میلیون پهباد و بیش از 116،000 اپراتور در این وزارتخانه ثبت شده اند و از سال 2017 تا کنون هیچ مورد تصادف و خطری در این زمینه ثبت نشده است. بر اساس این طرح جدید احتمالا اپراتورها قادر خواهند بود بدون هیچ گونه محدودیت اضافی هواپیمای با وزن 0.55 پوند (0.25 کیلوگرم) یا کمتر را در مناطق پر جمعیت پرواز دهند.

با این حال، برای پهبادهایی که بیش از 0.55 پوند وزن دارند، سازنده باید نشان دهد که اگر پهباد در حال پرواز سقوط کند چه خطراتی برای مردم خواهنند داشت.در سال 2017، دونالد ترامپ برنامه ای برای گسترش آزمایشی  پهبادها برای تحویل داروهای نجات دهنده و بسته های بازرگانی ارائه کرد. "

احوال عراق
روزهای سخت عادل عبدالمهدی؛
اتحاد مقتدی صدر و العامری برای اخراج نیروهای آمریکایی از عراق/ آیا آقای نخست وزیر مصوبه پارلمان را عملی می‌کند؟
در صورتی که تصویب قانون خروج نیروهای آمریکایی از عراق در پارلمان عراق را نهایی بدانیم، سوالی که مطرح است، این است که مواضع عبدالمهدی در این رابطه چگونه خواهد بود؟
سرویس جهان مشرق - اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ابقای نیروهای نظامی این کشور در عراق جهت نظارت بر فعالیت‌های ایران، برای تمام گروه‌های سیاسی این کشور تحریک‌آمیز بود. این اظهارات بار دیگر تحرکات پارلمانی را برای صدور قانونی جهت اخراج نیروهای خارجی از عراق بر اساس برنامه زمان‌بندی شده مشخص در دستور کار قرار داد.
البته نیروهای سیاسی عراق اعتقاد دارند که باید از طریق مقاومت دیپلماتیک این روند را دنبال کنند و در شرایط کنونی مقابله میدانی با این تحولات در دستور کار نیست. با این وجود گروه‌های مقاومت حق خود را در مقابله مسلحانه در برابر اشغالگری آمریکا در صورت شکست راهکارهای سیاسی محفوظ می‌دانند و معتقدند که تصمیم‌گیری برای این مقابله گر چه به تعویق افتاده، اما یک گزینه مطرح است. این نیروها معتقدند که در حال حاضر توپ در زمین عادل عبدالمهدیرئیس‌جمهور عراق است. به این ترتیب او در برابر چالش مشخص کردن موضع گیری خود قرار دارد و گروههای عراقی نمی‌پذیرند که او بخواهد مانند حیدر العبادی نخست‌وزیر سابق این کشور موضع‌گیری‌های بی طرف داشته باشد و نخواهد به استقرار نیروهای نظامی آمریکا در این کشور آسیب برسد.

** پایگاه‌های آمریکا در عراق
آمریکا از سال ۲۰۱۱ تاکنون فعالیت تعدادی از پایگاه‌های نظامی خود را در عراق تعطیل نکرده است. این پایگاه‌ها در حال حاضر ۱۰ مورد است که عبارتند از:
۱- پایگاه النصر یا ویکتوری که در داخل فرودگاه بین‌المللی بغداد قرار دارد و آمریکا از آن برای سرپرستی و کنترل اوضاع و انجام تحقیقات و جمع‌آوری اطلاعات جاسوسی استفاده می‌کند.

۲- پایگاه هوایی بلد که بزرگترین پایگاه هوایی عراق به شمار می‌رود و در ۶۴ کیلومتری شمال بغداد قرار دارد.

۳- پایگاه عین الاسد دومین پایگاه هوایی بزرگ در عراق است که در منطقه‌ای البغدادی در استان الانبار و در نزدیکی رود فرات قرار دارد.

۴- پایگاه التاجی که در ۲۵ کیلومتری شمال بغداد واقع شده و تا حد زیادی شبیه به پایگاه بلد است.

۵- پایگاه الحبانیه یا التقدم که بین دو شهر فلوجه و الرمادی و در مجاورت شهر الخالدیه واقع شده و دانشکده های نظامی برای آموزش‌های امنیتی و مرکزی برای کنترل و فرماندهی نیروها در آن مستقر است.

۶- پایگاه هوایی القیارة که در استان نینوا واقع در ۳۰۰ کیلومتری شمال بغداد قرار دارد و در حال حاضر شامل فرماندهی عملیات مشترک نبرد «قادمون یا نینوی» است.

۷- پایگاه کرکوک یا رینج
۸- پایگاه اربیل که اخیراً با ارائه تسهیلات از سوی ریاست اقلیم کردستان با هدف مقابله با داعش تاسیس شده است.

۹ و ۱۰- واشنگتن همچنین تلاش دارد تا دو پایگاه نظامی دیگر برای نیروهای ویژه خود در منطقه عکاز واقع در نزدیکی شهر مرزی القائم و در منطقه الحمیرة در نزدیکی الرمادی تاسیس کند.

دو ماه پیش رسانه‌های عراقی به نقل از فرحان الدلیمی یک عضو شورای استانداری الانبار اعلام کردند که ارتش آمریکا اقدام به احداث دو پایگاه نظامی جدید در مناطق بیابانی این استان کرده است. الدلیمی تاکید کرد که پایگاه اول در منطقه شمالی الرمانة در بخش القائم در مرزهای سوریه تاسیس شده و در ۳۶۰ کیلومتری غرب الرمادی مرکز استان الانبار قرار دارد و پایگاه دوم نیز در ۳۱۰ کیلومتری غرب این شهر و در نزدیکی شهر الرطبة تاسیس شده و کمتر از ۱۰۰ کیلومتر با مرزهای سوریه فاصله دارد.
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** تحرکات جریان صدر برای اخراج نیروهای آمریکایی
در روز سوم مارس آینده، پارلمان عراق بار دیگر فعالیت‌های خود را در فصل دوم قانون‌گذاری در سال اول آغاز می‌کند. در این دوره از فعالیت‌ها چالش‌های عمده‌ای در برابر ۳۲۸ نماینده ملت عراق قرار دارد که از جمله مهمترین آنها اشغالگری نظامی آمریکا در این کشور است.
این موضوع در اولویت اصلی فراکسیون های بزرگ پارلمانی به ویژه فراکسیون سائرون است که مورد حمایت مقتدی صدر رئیس جریان صدر قرار دارد و ۵۴ کرسی پارلمان را به خود اختصاص داده است. فراکسیون البناء از ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری دبیرکل جنبش بدر با ۴۹ نماینده در پارلمان و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی و فراکسیون المشروع العربی به رهبری خمیس خنجر و فراکسیون‌های دیگر که تعداد آنها بالغ بر ۴۰ نماینده پارلمان است، خواستار تصمیم گیری قاطع در این زمینه شده‌اند. به این ترتیب می‌بینیم که تعداد این نمایندگان بالغ بر ۱۴۰ نماینده است و این موضوع برای طرح این قانون و مناقشه در خصوص آن و تصویب نهایی آن کافی است.

این در حالی است که فراکسیون سائرون دیروز اعلام کرد که ۱۰۰ امضا از نمایندگان پارلمانی برای تصویب قانون اخراج نیروهای خارجی طی جلسات اولیه جمع‌آوری می‌کند. این فراکسیون خواستار تسریع در تصویب این قانون شده و اعلام کرده که باید بدون فشارهای خارجی و داخلی این قانون به تصویب برسد.

فراکسیون سائرون در حال حاضر در رده اصلی تحرکات پارلمانی موجود برای اخراج نیروهای خارجی از جغرافیای عراق مطرح است. تعداد نیروهای خارجی در این کشور بالغ بر ۲۰ هزار نفر است. این موضوع را ارزیابی‌های میدانی دولتی و غیردولتی نشان می‌دهد. این در حالی است که بغداد باید به واشنگتن اعلام کند که این تعداد نیروهای مستقر در عراق تحت عنوان ائتلاف بین المللی نباید فراتر از ۱۰ هزار نظامی باشد که از این میان آمریکایی‌ها سهم عمده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند و بالغ بر ۶ هزار نظامی آمریکایی در عراق مستقر است.

پیش از این صباح الساعدی نماینده پارلمان عراق و رئیس فراکسیون سائرون با صدور بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به توافق امنیتی آمریکا و عراق در خصوص ساماندهی روند عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از این کشور شد و گفت که باید بخش سوم توافقنامه چارچوب استراتژیک در خصوص ساماندهی همکاری‌های نظامی و امنیتی میان عراق و آمریکا نیز لغو شود.
بر اساس مطالبی که طی دو روز گذشته به رسانه‌ها درز کرده، قانونی که از طریق فراکسیون سائرون پیشنهاد شده است، شامل ۹ ماده است. در اولین ماده بیان شده است که باید عمل به توافقنامه امنیتی بلافاصله بعد از تصویب این قانون متوقف شود. علاوه بر اینکه باید بخش سوم توافقنامه چارچوب استراتژیک نیز لغو شده و دولت تمامی اقدامات مناسب برای تخلیه پایگاه‌های نظامی نیروهای خارجی را نهایتاً یک سال بعد از تصویب این قانون به اجرا بگذارد. این پیش‌نویس همچنین در صورت تبدیل شدن به قانون دولت عراق را مکلف خواهد کرد روند تخلیه نیروهای آمریکایی از تمامی پایگاه‌های نظامی را پیگیری کرده و این پایگاه‌ها را تحویل بگیرد و پس از این نیز جلوی ایجاد هر پایگاه نظامی خارجی در عراق گرفته شود.

ائتلاف سائرون طی روزهای گذشته تاکید کرده است که فصل دوم پارلمان شاهد تصویب قانون اخراج نیروهای آمریکایی خواهد بود. این موضوع از دو منظر اساسی قابل بررسی است:

اول اینکه فراکسیون سائرون و شخص مقتدا صدر موضع مشخصی در زمینه اشغالگری آمریکا و دشمنی با این کشور دارند و آن را اولین مبنا در دیدگاه سیاسی خود می‌دانند.

نکته دوم اینکه ائتلاف سائرون می‌خواهد ثابت کند به تمامی برنامه‌ها و شعارهای اعلام شده خود که برای تقویت اعتبار خود در میان افکار عمومی مطرح کرده‌، پایبند است و طرح این پیشنهاد یکی از اولین برنامه‌های کاری فراکسیون مذکور بوده که قبل از روی کار آمدن عبدالمهدی به عنوان نخست‌وزیر این کشور مطرح شده است. البته ائتلاف فتح نیز شعارهای مشابهی را در همان زمان مطرح کرده است.
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** تحرکات جنبش فتح برای اخراج نیروهای آمریکایی
گرچه تحرکات موجود برای اخراج نیروهای خارجی پیش از این نیز در میان گروه‌های سیاسی عراق مطرح بود، اما سفر ناگهانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پایگاه هوایی عین الاسد که بدون اطلاع دادن به مقامات عراقی انجام شد و توهین به مسئولان این کشور به شمار می رود، فعالیت‌های ضد آمریکایی در عراق را تشدید کرد. علاوه بر این اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر ادامه استقرار نیروهای نظامی آمریکا در عراق با هدف نظارت بر فعالیت‌های ایران باعث تحریک بیش از پیش گروه‌های سیاسی عراق شده است. این در حالی است که ترامپ اعلام کرده نیروهای آمریکایی مستقر در عراق را با استقرار نیروهای خارج شده از سوریه در این کشور تقویت خواهد کرد.
فراکسیون البناء که شامل ائتلاف فتح است نیز اقداماتی مشابه جریان صدر را در دستور کار خود قرار داده است. منابع مرتبط با این فراکسیون به روزنامه الاخبار اعلام می‌کنند که نمایندگان این فراکسیون قانون مشابهی را آماده می‌کنند که با قانون ارائه شده از سوی جریان سائرون تطابق دارد. مقدمه این قانون تاکید می‌کند که عراق به ویژه بعد از پیروزی بر گروه تروریستی داعش نیازی به موجودیت نیروهای نظامی خارجی ندارد و از تجربیات لازم و قدرت کافی برای مقابله با حملات تروریستی و حمایت از تمامیت ملی کشور برخوردار است.

پیش‌نویس موردنظر جنبش فتح به جزئیات زیر اشاره کرده است:

· این پیش‌نویس از دولت فدرال عراق می‌خواهد تا اقدامات لازم برای شناسایی تعداد دقیق نیروهای نظامی خارجی در عراق و اماکن استقرار آنها انجام دهد.
· این پیش‌نویس خواستار تنظیم جدول زمانبندی مشخص برای ساماندهی به روند خروج نیروهای خارجی از این کشور در مدتی کمتر از یک سال شده است.

· قانون مذکور خواستار خروج تمام نیروهای خارجی از این کشور و باقی ماندن تعداد بسیار محدودی از این نیروها بنا به درخواست دولت فدرالی و بر اساس نیازهای کنونی نیروهای مسلح شده است.
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** موضع‌گیری رئیس جمهور عراق در خصوص نیروهای آمریکایی
این فعالیت ها در شرایطی از سوی نمایندگان پارلمان مطرح شده که برهم صالح رئیس جمهور عراق نیز از این اقدامات حمایت کرده و می‌گوید که دونالد ترامپ برای طرح اظهارات خود مبنی بر ابقای نیروهای خود در عراق جهت نظارت بر ایران از بغداد اجازه نگرفته است.
رئیس جمهور عراق تأکید کرد که حضور نیروهای آمریکایی در عراق تحت پوشش توافقنامه امنیتی بین دو کشور قرار دارد و این نیروها باید ماموریت مشخصی داشته باشند که همان مبارزه با تروریسم است. لذا واشنگتن باید به این چارچوب احترام بگذارد.

** سناریوهای تعامل عادل عبدالمهدی با قانون پارلمان
در طرف مقابل این فعالیت ها عادل عبدالمهدی قرار دارد که طی این مدت تلاش کرده مواضع بی‌طرفی نسبت به گروه‌های تاثیر گذار در عراق داشته باشد و به صورت ویژه حمایت آمریکا طی چهار سال آینده را از دست ندهد.
منابع البناء معتقدند که تصویب این قانون در پارلمان تقریباً قطعی است، اما بدبینانه ترین سناریو از نظر آنها، اهمال دولت در اجرای این قانون است. آنها تاکید دارند که طی روزهای آینده همگرایی قابل‌توجهی میان فراکسیون البنا و سائرون ایجاد خواهد شد تا تلاش‌های آنها متحد شده و یک پیش نویس مشترک ارائه شود.

این منابع می‌افزایند در صورتی که عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق بخواهد اقدام مشابه رفتارهای حیدر العبادی از خود نشان داده و جلوی اجرای این قانون را بگیرد، این اتفاق باعث بحرانی شدن مناسبات وی با جریان‌های حامی او خواهد شد، به ویژه که رویکرد کنونی در کشور، رسیدن به توافق برای حل قانونی پایان دادن به موجودیت نیروهای خارجی است و بنا به گفته منابع مرتبط با فراکسیون البناء در صورتی که اقدام جدی در این رابطه صورت نگیرد، ممکن است روند تقابل سیاسی در این زمینه به درگیری‌ها و تقابل میدانی مستقیم بین نیروهای مقاومت و نیروهای آمریکایی منجر شود.
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عادل عبدالمهدی
به این ترتیب می‌توان سناریوهای زیر را برای تصویب این قانون مطرح کرد:
اول: عادل عبدالمهدی بخواهد به صورت جدی قانون تصویب شده در پارلمان را به اجرا بگذارد. البته هزینه‌های این اقدام برای وی ساده نخواهد بود. تفسیر سیاسی این اقدام به این معنا است که وی به دنبال استقلال ملی کشور است. در این شرایط آمریکا و متحدان این کشور تلاش خواهند کرد عبدالمهدی را به حضور در اردوگاه ایران و متحدان عراق متهم کنند. کسانی که از عبدالمهدی شناخت دارند، معتقدند که این موضوع برای عبدالمهدی قابل قبول نیست.

نخست‌وزیر عراق احتمالاً پیش‌بینی می کند که در نتیجه بروز این شرایط، درگیری‌ها و کشمکش‌های سیاسی شدیدی در عراق ایجاد شود. علاوه بر اینکه امکان تحرک گروهک‌های خفته داعش در مناطق شمالی و غربی و مرزهای سوریه نیز وجود دارد. تصویب این قانون گرچه می‌تواند حمایت بخش گسترده‌ای از نیروهای سیاسی عراق را برای عبدالمهدی فراهم کند، اما باعث بروز درگیری‌های میان او و ماتیو تولر سفیر آینده آمریکا در عراق خواهد شد.

دوم: سناریوی دیگری که در این زمینه مطرح است و می‌تواند به درگیری‌ها و کشمکش داخلی در عراق منجر شود، اعلام موضع قطعی نخست‌وزیر مبنی بر رد اجرای این قانون است. به این ترتیب عبدالمهدی برای جلوگیری از خشم واشنگتن در اردوگاه آمریکایی قرار می گیرد. پیامدها و عواقب این اقدام کمتر از رفتارهای العبادی نخواهد بود و به این ترتیب عبدالمهدی دشمنان زیادی را در داخل برای خود ایجاد خواهد کرد که آینده سیاسی وی را به خطر می‌اندازند.

سوم: سناریوی سوم که باعث نگرانی جریان‌های سیاسی پیشنهاد دهنده قانون خروج نیروهای آمریکایی از عراق است، اهمال عبدالمهدی در اجرای این قانون و خودداری از موضع گیری نهایی در این زمینه است. به این ترتیب وی تلاش خواهد کرد روابط خود با واشنگتن را شکرآب نکند و در عین حال از خشم تهران و متحدانش در امان باشد. این سناریو واقع‌بینانه ترین سناریو است، اما گروه‌های سیاسی عراق این موضوع را نخواهند پذیرفت و این اتفاق می تواند به اعتبار داخلی عبدالمهدی آسیب برساند. به ویژه که انتخاب وی به عنوان نخست‌وزیر با آراء سستی صورت گرفته است.

چالش اساسی که در آینده فراروی عبدالمهدی قرار دارد، اثبات ملی گرایی در میان افکار عمومی و گروه‌های سیاسی است. در صورتی که تصویب قانون مذکور در پارلمان عراق را نهایی بدانیم، سوالی که مطرح است، این است که مواضع عبدالمهدی در این رابطه چگونه خواهد بود و موضع‌گیری آیت‌الله سیستانی مرجع شیعیان در نجف و واکنش تهران و واشنگتن نسبت به این موضع گیری چگونه خواهد بود؟ اینها سوالاتی است که زمان به آنها پاسخ خواهد داد

مفتی اهل سنت عراق: امیدوارم ما نیز جمهوری اسلامی باشیم/ با مرجعیت شیعی ارتباط معنوی و فکری داریم/ سردار سلیمانی کم حرف است/ اعراب خلیج فارس خیانت کردند
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شفقنا- مفتی اهل سنت عراق از وجود ارتباط معنوی و فکری با مرجعیت شیعی خبر داده و ابراز امیدواری کرد که این کشور نیز همانند ایران خود را «جمهوری اسلامی» بنامد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از روزنامه «القدس العربی» چاپ لندن، شیخ «مهدی الصمیدعی»، مفتی اهل سنت عراق ضمن تاکید بر این که دارالافتای تحت رهبری وی در حد فاصل سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ میلادی نقشی در میان اهل سنت این کشور نداشته، اعلام کرد که در این مدت دارالفتا به نزدیکی با ایران و پشتیبانی از «نوری المالکی»، نخست وزیر وقت عراق متهم شده و کار به جایی رسیده که ریختن خون اعضای آن مباح شمرده شده و از سوی نزدیک ترین افراد نیز تحریم گشته در نتیجه شمار ائمه و خطبای عضو از هزار و ۵۰۰ نفر به تنها ۱۱ نفر کاهش یافت.

الصمیدعی در مصاحبه با القدس العربی که در شماره امروز (چهارشنبه) این روزنامه فرا منطقه ای منتشر شده، با بیان این که المالکی با دارالافتای اهل سنت عراق همبستگی و همکاری می کرده با این حال چنین چیزی را از «حیدر العبادی»، نخست وزیر پیشین این کشور مشاهده نکردند بدون آن که دلیل آن را بدانند، تاکید کرد: العبادی دارالافتای عراق را تحریم کرد چرا که آن را وابسته به المالکی می دانست؛ دارالافتا چنان مورد هجمه قرار گرفت که بیشتر از هجمه کنونی یهودیان علیه مسجد الاقصی بود.

مفتی اهل سنت عراق در رابطه با دلیل اظهار نظر پیشین خود که در آن کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را به خیانت متهم کرده بود نیز اظهار داشت: گفتم که کشورهای خلیج (فارس) به دلیل موضع خود در قبال اشغال عراق خائن هستند، نیروهای آمریکایی از طریق این کشورها و به طور مشخص عربستان سعودی وارد عراق شدند جایی که علاوه بر تامین مالی، هواپیماهای آمریکا و نیروهای زمینی نیز از آن جا به حرکت در می آیند.

الصمیدعی در این باره افزود: آن اظهار نظر تمامی کشورهای خلیج (فارس) که از آمریکا برای اشغال عراق پشتیبانی کردند را در بر می گیرد و این مسئله را هرگز انکار نکرده و از آن نیز عدول نمی کنم؛ عامل اصلی خسارت وارد شده به عراق همین خیانت بزرگ است؛ آنها به اسلام خیانت کردند، چگونه می شود از یک کافر در برابر مسلمان حمایت کرد؟ چگونه آن کشورها به کافران اجازه می دهند وارد عراق شوند؟

مفتی اهل سنت عراق ضمن تاکید بر این که پس از اظهارات «جورج بوش پسر»، رئیس جمهوری وقت آمریکا در سال ۲۰۰۳ میلادی مبنی بر این که حمله به عراق یک اشغالگری صلیبی است نه آزادسازی این کشور، برخی روحانیون سعودی اظهار نظر کرده و به مخالفت با حمله پرداختند با این حال بیشتر آنها به زندان افتادند، اعلام کرد که ارتباط دارالافتای اهل سنت عراق با عربستان از حضور در کنفرانس های اسلامی فراتر نمی رود و مقام های این کشور نیز دارالافتا را یک نهاد دولتی قلمداد می کنند.

در رابطه با اظهار نظر دیگری که در آن ایران را مایه شرافت و افتخار در جهان برشمرده بود نیز الصمیدعی تصریح کرد: ایران با نام خود مایه شرافت و افتخار در جهان است چرا که نام جمهوری اسلامی ایران را برای خود برگزیده و با این نام مایه شرافت و افتخار در جهان است، امیدوارم عراق نیز خود را جمهوری اسلامی عراق بنامد؛ برای من مایه افتخار است که نام یک دختر مسلمان فاطمه باشد اما این مسئله درباره نام های دیگری همچون رانیا صدق نمی کند.

مفتی اهل سنت عراق همچنین خاطر نشان ساخت: حتی اگر نزدیک به ایران قلمداد شوم، من همچنان مسلمان باقی می مانم و به مسلمان بودن و عراقی بودن خود افتخار می کنم؛ دینم به من دستور داده که با تمامی مسلمانان روی زمین تعامل داشته باشم، ایران اسلام را به عنوان نام خود پذیرفته و ما نیز آن را به عنوان دوست خود می پذیریم.

الصمیدعی در رابطه با دیدار خود با سردار «قاسم سلیمانی»، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در شهر بغداد در اوایل ماه دسامبر سال گذشته میلادی نیز اظهار داشت: قاسم سلیمانی یکی از فرماندهان کنونی جهان است، وی خواستار دیدار با من شد و هنگامی که (در مقر دارالافتا در بغداد) به دیدار من آمد، «ابومهدی المهندس»، نایب رئیس سازمان الحشد الشعبی (بسیج مردمی عراق) نیز همراهش بود، دلیل دیدار نیز این بود که من مفتی جمهوری عراق هستم؛ در گفت و گوهای خود به دیدگاه وی در رابطه با وضعیت سیاسی و تشکیل دولت پرداختیم، مرد کم حرفی بود و دیدار نیز بیش از یک ساعت طول کشید.

در مورد دیدار با حضرت آیت الله العظمی «سید علی سیستانی»، مرجع عالیقدر شیعیان جهان نیز مفتی اهل سنت عراق تصریح کرد: در سال ۲۰۰۳ و از طریق یک هیئت به نمایندگی از علمای سنت در آن هنگام به ریاست «محمد عبید الکبیسی» با وی دیدار کردم و گفت و گوی ما در رابطه با عراق، برادری و همزیستی بود، یک دیدار تشریفاتی بود؛ یک ارتباط معنوی و فکری با مرجعیت (شیعی) وجود دارد و ما به صورت مداوم با آن در ارتباط هستیم به ویژه آن که دیدارهای ما با نمایندگان سیستانی (احمد الصافی و عبدالمهدی الکربلائی) تقریبا هر ۱۰ روز شاید هم کمتر یک بار ادامه دارد.

دارالافتاء مذكور مؤسسه ضعيفي كه متصديش از سلفيين است كه اقليت سنيها در عراق هستند و خودش مي كويد از 1500 عضو به 11 تنزل يافته اين امار از ميان سلفيان است ديكر دو طايفه عمده و اكثريت سني در عراق حنفيها و شافعيها كه اصلا جزو اينها نيستند و اين شخص رئيس يا وكيلشان نيست؛ نبايد جنين موقعيت ناجيزي به اسم دار الافتاء عراق مطرح شود بخاطر اينكه مناسبت مطرح شدن اين شخص ارتباطش با نيروهاي سباه است  - البته روي هر فرصت ممكن سرمايه كذاري كردن خوب است ولى در حد خودش و بقيه زمينه ها خصوصا اغلبيت نبايد فراموش شود
ناگفته‌های دانشمند عراقی که به داعش برای ساخت سلاح‌های شیمیایی کمک کرد: ما باید کار کنیم تا درآمد داشته باشیم!
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۲۰۱۶ به دست نیروهای کرد و عراقی بازداشت شد و اکنون در شهر اربیل مرکز منطقه خودمختار کردستان عراق زندانی است به واشنگتن پست گفت: آیا از بابت این کارم پشیمان هستم؟ نمی‌دانم که از این کلمه استفاده کنم یا خیر.آنها تبدیل به دولت در آنجا شدند و ما می‌بایست برای آنها کار می‌کردیم. ما می‌خواهیم کار کنیم تا درآمد داشته باشیم.او جزو معدود عاملان برنامه تسلیحات شیمیایی داعش است که زنده دستگیر شده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
 یک دانشمند عراقی مدعی شد که بر تولید مواد شیمیایی مرگبار برای گروه تروریستی داعش برای یک دوره ۱۵ ماهه نظارت داشته است.

به گزارش ایسنا، سال ۲۰۱۴ گروه تروریستی داعش شهر موصل دومین شهر بزرگ کشور عراق را تصرف کرد و در پی آن تمامی دفاتر دولتی و سازمانی در این شهر را به کنترل گرفت و مدیران و کارمندانی که هنوز از این شهر فرار نکرده بودند را دستگیر کرد و آنها را به زور به خدمت گرفت.

یکی از این فراد براساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، سلیمان العفری دانشمند زمین شناسی وزارت صنایع و معادن عراق بود که از سوی داعش یک شغل جدید به او پیشنهاد شد.

او می‌گوید که درباره کار جدیدش اطلاع چندانی نداشت اما به هر ترتیب آن را قبول کرد.

العفری که در سال ۲۰۱۶ به دست نیروهای کرد و عراقی بازداشت شد و اکنون در شهر اربیل مرکز منطقه خودمختار کردستان عراق زندانی است به واشنگتن پست گفت: آیا از بابت این کارم پشیمان هستم؟ نمی‌دانم که از این کلمه استفاده کنم یا خیر.

او اظهار کرد: آنها تبدیل به دولت در آنجا شدند و ما می‌بایست برای آنها کار می‌کردیم. ما می‌خواهیم کار کنیم تا درآمد داشته باشیم.

العفری ۵۲ ساله که اکنون در لیست اعدامی‌ها قرار دارد در مصاحبه‌ای از درون مقر قلعه گونه وزارت مبارزه با تروریسم دولت منطقه‌ای کردستان به شرح استخدام و زندگی‌اش در دوره اشغالگری داعش پرداخت.

او جزو معدود عاملان برنامه تسلیحات شیمیایی داعش است که زنده دستگیر شده است.

او در این مصاحبه از تلاش‌های موفقیت آمیز گروه تروریستی داعش برای ساخت ماده مرگبار گاز خردل صبحت می‌کند. یک سلاح شیمیایی نسل اولی که در زمان جنگ جهانی اول ده‌ها هزار نفر را به کام مرگ کشاند.

این تلاش بخشی از برنامه بلندپروازانه و عمدتا ناشناخته داعش برای ساخت تسلیحات جدید و سیستم‌های پرتاب آنها به منظور دفاع از اراضی داعش محسوب می‌شده است.

العفری به واشنگتن پست درباره تصمیمش درباره قبول کردن این شغل گفت: آنها هیچ کس را مجبور نکردند، من خودم نگران بودم که کارم را از دست بدهم. کارهای دولتی به سختی به دست می‌آیند و مهم است به آنها بچسبیم.

براساس این گزارش، ماموریت العفری این بود که یک زنجیره تولید گاز خردل را با استفاده از مجموعه‌ای از آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها راه بیندازد.

سلاح‌هایی که از سوی داعش تولید شدند در چندین حمله به سربازان و غیرنظامیان عراقی و سوری مورد استفاده قرار گرفته و باعث تلفات صدها هزار نفر شده‌اند.

پیشرفت این برنامه ظاهرا اوایل ۲۰۱۶ بعد از عملیات مقام‌های عراقی و آمریکایی برای نابود کردن تاسیسات تولید و کشتن یا دستگیر کردن رهبران این برنامه متوقف شده است.

اما برخی مقام‌های عراقی مدعی هستند داعش در ۲۰۱۶ تجهیزات و مواد شیمیایی خود را از عراق به سوریه منتقل کرده و احتمالا برخی از آنها زیر زمین یا جاهای دیگر دفن شده‌اند.

 
خط ونشان واشنگتن برای بغداد
وزیر امور خارجه آمریکا از زبان تهدید با عراق سخن گفت.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از وبگاه «المعلومه»، مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا برای عراق «خط و نشان» کشید و عراق را تهدید کرد.
کریم علیوی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع در مجلس عراق اظهار داشت:«مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در سفر به بغداد حامل پیام‌های تهدیدآمیز متعددی برای عبدالمهدی درباره هرگونه اقدام بغداد برای اخراج نظامیان آمریکایی از عراق بود».

 وی افزود:«آمریکا از طریق وضع تحریم‌ها علیه ایران و وادار کردن عراق به پایبندی به این تحریم‌ها بر دولت عراق فشار وارد می‌آورد تا درباره کمیت و کیفیت حضور نظامی آمریکا در عراق حرفی نزند. آمریکا تهدید کرد 67 گروه از الحشد الشعبی منحل شود.

آمریکا از ضعف دولت عراق برای اجرای نقشه‌های خود و باقی نگاه داشتن نیروهای خود در عراق سوء استفاده می کند و دولت ترامپ، عبدالمهدی را تحت فشار زیاد قرار داده تا از حضور نظامیان آمریکایی در عراق ابراز نارضایتی نکند».

أسفل النموذج
احوال چين و کره شمالى و جنوبى
محاصره گازانبری چین از ایران – روسیه از سوریه
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...a source of potential danger and conflict. They are testing Rockets (last week)
and more, and are coming very close to the edge. There economy is now crashing,
which is the only thing holding them back. Be careful of Iran. Perhaps Intelligence
should go back to school!
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Donald J. Trump & @realDonaldTrump - 18h ~v
The Intelligence people seem to be extremely passive and naive when it comes to
the dangers of Iran. They are wrong! When I became President Iran was making
trouble all over the Middle East, and beyond. Since ending the terrible Iran Nuclear
Deal, they are MUCH different, but....
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ماهنامه کمپاکت 8  ــ گزینش و ترجمه رضا نافعی
«ویلی ویمر» سالهای متمادی مشاور «هلموت کهل» صدر اعظم پیشین آلمان در عرصه سیاست دفاعی بود. امروز ناتو از نظر کسی که سالها  مشاور صدر اعظم بوده است تبدیل به یک اتحادیه تجاوز کار شده است.  نظرات و ارزیابی های  ویلی ویمر، از اوضاع خاور میانه و سیاست جهانی آمریکا، بویژه از آن جهت که او دیپلماتی کاملا محافظه کار است، قابل توجه است. او در سال  1969 به عضویت حزب دموکرات مسیحی درآمد، در سال 1976 نماینده  مجلس آلمان شد. از 1998 تا 1992 وزیر مشاور در امور دفاعی و 1994 تا 2000  معاون گروه پارلمانی OSZE( سازمان   امنیت و همکاری در اروپا) بود.  او در سال 2009  از  بوندس تاگ ( مجلس آلمان ) کناره گرفت.

البته زبان ویلی ویمر زبان دیپلماتیک است، به این معنی که برغم صراحتی که  در این یا آن مورد بکار می برد در عین حال پوشیده  و قابل تاویل است . در عین حال به این نکته نیز باید توجه داشت که شخصیت های سیاسی در سطح او معمولا سخنگوی جناح یا جناح هائی از هیئت حاکمه هستند و از این منظر نظرات آنها حائز توجه ویژه است. در ماه دسامبر 2012  نیز کنفرانسی با شرکت 300 نفر از شخصیت های اجتماعی هوادار  این بینش از جمله ویلی ویمر در برلن برپا شد. تقریبا یک ماه بعد  برنامه ای از تلویزیون دوم آلمان پخش شد که به تعبیر برخی از ناظران سیاسی پاسخ سر بسته  مخالفان  به این گروه بود. برای اطلاع بیشتر به مقاله : » سیزده سال پس از ترور آلدو مورو  فاش شد …..» مراجعه کنید.

++++++++++

ــ آیا    خاورنزدیک ــ سوریه و ایران ــ را خطر جنگی بزرگ  تهدید می کند؟

ــ از سیر رویدادها چنین بر می اید. نیروهای ویژه ای که آمریکا، عربستان و قطر در رأس آنها هستند دیر زمانی است که در پی نوعی «تسویه حساب» هستند . کسی که پای به سوریه بگذارد هدفش  رسیدن به محور ارومچی ــ پکن از طریق تهران است. محور دوم  رسیدن به مسکو از طریق سوریه و قفقاز است.

ــ هواداران  دخالت در منطقه  در واشنگتن، لندن و پاریس می گویند حفظ  حقوق بشر و دموکراسی     حضور در منطقه را الزامی می سازد.

ــ ازآغاز  جنگ علیه یوگوسلاوی، که ناقض  حقوق بین المللی بود، ناتو و غرب ارزش های والای پیشین ــ  حق، حقوق بشر، حقوق بین الملل ـ را زیر ضربات تاخت و تاز های خود  یک جا لگد مال کردند و از پای در آوردند. همیشه هدف این بوده  که نظریات عمومی و  بخصوص نظرات اعلام شده علیه دشمن بالفعل، یعنی دشمن  کنونی   به کرسی نشانده  شود. سوریه هم اکنون نمونه زنده آنست، » دوستان سوریه» آتش بیاران واقعی جنگ هستند.

ــ ارزیابی شما از سیاست خارجی آلمان، بطور اخص دوسال اخیر،  در مورد خاورنزدیک   چگونه است؟

ــ دولت آلمان باید هرچه زودتر از جنگ لیبی نتیجه گیری کند. این که سیاست آلمان تا آخرین لحظه، قبل از رای گیری شورای امنیت، طابق النع بالنعل با سیاست آمریکا یکی بود، راز پنهانی نیست. در مورد مخالفت جدی با دخالت نظامی در لیبی نیز اتفاق نظر کامل وجود داشت. این اتفاق نظر تا  زمان تغییر نظر ناگهانی آمریکا  که  برای آلمان  کاملا نامنتظر بود، نیز وجود داشت. این احتمال از ذهن دور نمی شود که به هر حال بدلیلی که روشن نیست چیست، نمی خواستند آلمان هم در دخالت نظامی علیه لیبی سهیم باشد. این رویداد ها  بار دیگر آلمان را در تنگنائی می گذارد که تا کنون  بار ها در آن قرار گرفته است. ما بدلیل موقعیت جغرافیائی خود که در کانون اروپا قرار داریم در پی آن هستیم که  اختلاف نظرها دوستانه حل شوند. ولی از اواسط دهه نود ما عضو اتحادیه ای هستیم ، که صاحب قدرت اول آن، به شهادت آنچه رخ داده است ،   سخت  علاقمند به تجاوز  است.

مثلا دولت آلمان باید دقیقا آنچه را که طی  15 سال گذشته رخ داده  و ما را به راه بی بازگشت جنگ می راند بررسی کند. بعنوان نمونه، یکی از آنها، تنبیهات اقتصادی  است که دو دولت آمریکا و انگلیس  به اجرا در آورده اند . گویا کنگره آمریکا بیش از هفتاد کشور جهان را محکوم به مجازات کرده است. اگر این تنبیهات یکی پس از دیگری شکل نظامی پیدا کند، آنوقت بیم آن می رود که ما درگیر  یک جنگ داخلی جهانی   شویم.

ــ آیا خصلت ناتو از سال 1990 تغییر کرده است؟

ــ کاملا ، و در این هیچ تردیدی نیست. ناتو که یک اتحادیه دفاعی مورد قبول مردم کشورهای عضو آن  بود تغییر ماهیت داده و به یک  ائتلاف تجاوزگر  تبدیل شده   است .  پیشنهادهای   مطروحه برای تراکم آمیزش نظامی  در آخرین کنفرانس سران، که در ماه مه در شیکاگو برپا شد، و نیز   چنگ اندازی  جهانی ناتو به فراسوی مرزهای  آن  که در کنفرانس سران در 2008  در ریگا پذیرفته شد ،این تغییر را بوضوح نشان می دهد…
ــ  فرانسه در سالهای 1960   ساختار نظامی ناتو را ترک کرد  و فقط بعضویت سیاسی آن اکتفا کرد، آیا بهتر نیست که آلمان هم  امروزهمان کاری را بکند که فرانسه در آن زمان کرد؟

 ــ اوضاع سیاسی جهان  و پایان جنگ سرد  در واقع  این الزام را    برای تمام کشورهای عضو ناتو بوجود آورد که    از در هم آمیزی  نظامی ( مانند)  امروز دور بمانند،  و عضویت خود را در ناتو به همان عضویت سیاسی محدود سازند. داشتن سیاست و مناسبات امنیتی نزدیک با  آنسوی اقیانوس اطلس ( آمریکا) بسیار منطقی است . اما ناتو به این شکل که هست به مرتبه تامین کننده منابع نظامی و مالی برای چنگ اندازی های جهانی آمریکا تنزل می کند. علائق  همه سویه آلمان   حکم می کند که ما  دست دوستی بسوی همه کسانی دراز کنیم که با هم در یک قاره مشترک زندگی می کنیم و با آنها  همکاری صلح آمیز داشته باشیم و سیاست  خود و سیستم قرارداد هائی  را که  پذیرفته ایم  بر این اساس قرار دهیم. در درجه اول فدراسیون روسیه قراردارد که امروز بگونه ای قابل توجه می کوشد تا با توسل به حقوق بین المللی   با چالش ها برخورد کند.

ــ  اکثر سیاستگران  و رسانه های آلمان حاضر نیستند در این ارزیابی  شما  از سیاست پوتین  سهیم گردند. از نظر  اینها اگر پوتین یک استالین تازه نباشد دست کم  یک برژنیف جدید است.

ــ در دو دهه گذشته ما ارزیابی های نادرستی کردیم که برای ما زیانبار بود. به همان اندازه که ناتو  خصلت خود را بعنوان مدافع حقوق بین المللی و معتقد به ارزش های مشترک پذیرفته شده از دست داد و پیرو این نظر    شد که  هدف وسیله را توجیه می کند، مسکو روز بروز بیشتر از اصولی پیروی می کند که زمانی یگانه ملاک معرف غرب بودند، یعنی حقوق بین المللی و ارزش های برسمیت شناخته شده آن.

ــ  آیا روسیه می تواند در چالش با  سوریه و ایران نقش یک میانجی صادق را ایفا کند؟

ــ چرا که نه؟ روسیه هم مثل هر کشور دیگری علائق خودش را دارد. ولی نمی توان گفت که رفتارش با حقوق شناخته شده بین المللی در تضاد است. فدراسیون روسیه، برای اولین بار پس از جنگ با یوگوسلاوی، جنگی که ناقض حقوق بین المللی بود، حقوق بین المللی و منشور سازمان ملل متحد را بکار می برد. اگر این کار را در گذشته می کرد یا می توانست بکند بسیاری از خلق ها از صدمات زیادی مصون می ماندند. اما هنوز هم دیر نیست. ولی از اواسط دهه 90 روشن شد  که آمریکا در عرصه جهانی این اولویت  را برای خود قائل می شود که  بتنهائی  تصمیم به آغاز  یک جنگ   و یا  برقراری  صلح بگیرد. این امر در سالهای آخر حکومت هلموت کهل ( صدر اعضم آلمان پیشین المان ) کاملا ملموس بود. او  در آن زمان به من ماموریت داد برای مبادله زندانیان میان اسرائیل و ایران وساطت کنم، و همچنین اجازه یافتم برای حل چالش کوسوو   با رهبری یوگوسلاوی مذاکره کنم که به حل مسئله در سالهای 1995 و1998 انجامید.

ــ اما همانطور که گفتید در جنگ لیبی، در آغاز رهبری بدست پاریس و لندن بود و نه واشنگتن.

ــ بدون حضور قدرت فوق العاده آمریکا  در نخستین روزها و هفته ها  هیچ کاری علیه لیبی ممکن نبود. ولی باید همیشه بیاد داشته باشیم که  در اواسط ماه مارس 2011 عده زیادی از روسای دولت ها برای شرکت در کنفرانسی به پاریس دعوت شده بودند تا درباره اقدامات بعدی علیه لیبی مشاوره کنند. هنوز روسای دول به پاریس نرسیده ، بمب افکن های فرانسه برای بمباران لیبی به پرواز در آمده بودند. کسی چه می داند، چه بسا که پاریس، لندن  و واشنگتن  می خواستند امروز را به دیروز مششع خود  گره بزنند و نمی خواستند آلمان را که قدرت اقتصادی بسیار نیرومندی است در تقسیم  غنیمت جنگی نفت سهیم کنند.

ــ منظورتان این است که  شرکت نداشتن آلمان در جنگ نتیجه خویشتن داری آلمان نبود، بلکه متفقین ( نام ائتلاف جنگی علیه المان در جنگ دوم جهانی.م )  تصمیم به کنار گذاشتند آلمان گرفته بودند؟

ــ من هر دو عنصر را در آن می بینم.

ــ گفته می شود اگر هلموت کهل در راس کار بود  جنگ یوگوسلاوی که ناقض حقوق بین المللی بود، رخ نمی داد.

ــ این را پریماکف، نخست وزیر اسبق روسیه، که در آنزمان   از کسانی بود که شرکت مستقیم در امور داشت، در خاطرات خود از قول هلموت کهل نقل می کند. از آنجا که خود من بین سالهای 1995 و1999  از سوی صدراعظم آلمان در آن زمان، که بعد ها لقب شهروند افتخاری اروپا به او داده شد، ماموریت داشتم که برای حل مسالمت آمیز چالش کوسوو با رهبری یوگوسلاوی مذاکره کنم ، و پس از پایان صدارت  کهل و پایان جنگ ، توانستم  سفری برای او به بلگراد  سازمان دهم، سخنی را که  پریماکف   در خاطراتش نوشته  است، من نیز    تایید   می کنم.

ــ یکی از موارد مهم اختلاف بر سر حفظ صلح در اروپا، استقرارچتردفاعی ضد موشکی است که آمریکا نقشه آنرا طرح کرد  و ناتو هم بعدا آنرا  پذیرفت، تفسیر روسیه از این طرح این است این نقشه برای مقابله با روسیه است.

ــ آمریکا  باید از احمدی نژاد و رهبران قبلی  و نیز رهبران بعدی ایران  سپاسگزار باشد که امکان ایجاد تصویر دشمن خبیث را تا این حد فراهم آورده اند. آمریکا معتقد است که  با تکیه بر تصویر این  دشمن خبیث   ـ  صرفنظر از درستی یا نادرستی نسبت هائی که به ایران داده می شودــ ،  می تواند  دست اندازی های خود را به قاره  ارو ـ آسیا و کنترل آن را قابل قبول سازد. سیستم ناتو  ونقشه آمریکا  برای استقرار چترهای دفاعی  ضد موشکی نیز جز این نیست. آمریکا و دیگران باید ایران را  بدون چون و چرابرای انجام  این وظیفه حفظ کنند . از این منظر ایرانی که در محدوده همکاریهای بین المللی قرارداشته باشد بایستی از سوی آمریکا بعنوان عاملی علیه منافع آمریکا تلقی گردد.

ــ یعنی کنترل » صفحه شطرنج ارو آسیا » ؟   که از نظر زبیگنیو بریژینسکی ، طراح نقشه های راهبردی آمریکا،  کلید دست یافتن به قدرت جهانی است؟

ــ دیگران (شاید اشاره ایست  به ناپلئون و هیتلر ؟ م . )هم این رؤیا را در سر پرورانده بودند .   آنچه از سال 1990 روی داده حکایت از این دارد. در آغاز سالهای 90 نشانه های فراوانی در واشنگتن پدیدار گشتند که نشان می دادند مسیر سیاسی بکلی دگرگون خواهد شد  و حرکت بسوی   جهانی شدن آغاز شده است. …
از فردای جنگ دوم جهانی؛ جهان؛ چه تعداد «هولوکاست» دیده؟

آلس شال اوند رَوـ خ  ــ گزینش و ترجمه رضا نافعی
اوباما، روز پنجشنبه، بمناسبت روز یادکرد از هولوکاست، گفت در این روز و در تمام روزهای دیگر ، باید بیش از آن که فقط فکر کنیم کاری هم بکنیم. باید بیاد داشته باشیم که » هرگز نه » نباید  فقط حرف باشد. ما بعنوان یک فرد باید  بیدار باشیم  در برابر  بی تفاوتی در قلبمان و خود را در وجود دیگر انسانها باز شناسیم.»

منظور رئیس جمهور آمریکا از این سخن چیست؟ اعتبار این حکم » هرگز نه «  همگانی است و همه را در بر می گیرد یا این که فقط محدود به تعقیب یهودیان  است؟ اگر » هرگز نه » حرفی پوچ نیست و اگر منظور این است که  این سخن حاصل تجربه های گذشته است ، یعنی پس از سال 1945 دیگر نباید کشتار یک خلق را بپذیریم و  مرتکب آن شویم، آنوقت جنگهای جنایتکارانه آمریکا را چگونه باید ببینیم؟
کشتن 1،4 میلیون عراقی کشتارخلقی نیست؟ برای کشتار 5،1 میلیون ویتنامی  که قربانی جنگ افروزان آمریکائی شدند  چه پاسخی داریم؟ آیا این ها خلق کشی نیست؟ دولت ویتنام در آوریل سال 1995 ارقام واقعی قربانیان جنگ ویتنام را منتشر ساخت. در اثر عملیات جنگی  2 میلیون افراد غیر نظامی در ویتنام شمالی و 2 میلیون نفر در کره جنوبی قربانی شده اند. افزون بر این 1،1 میلیون سرباز نیز از پای در آمده اند، یعنی رویهم رفته 5،1 میلیون نفر ، طی یازده سال، از 1964 تا 1974 کشته شده اند.

ولی دست آویزی که باید توجیه کننده این جنگ ها باشد دست آویزی دروغین بود، این یعنی جنایت. آنچه که به حمله خلیج ننکین شهرت یافته و این ادعا که ناوچه های اژدر افکن ویتنام شمالی به یک کشتی جنگی آمریکا حمله کرده اند، افسانه ای بود ساختگی و بهانه ای برای  جنگ ویتنام . در عراق نیز سلاح کشتار انبوه یافت نشد، گرچه قبل از جنگ با قاطعیت، سفت و سخت و بی برو برگرد، ادعا می شد  که عراق چنین سلاح هائی دارد تا این  دست آویزی باشد  برای یک جنگ پیشگیرانه و غیر قانونی و اشغال یک کشور دیگر.

این که پس از جنگ  جهانی دوم  آمریکا موجب مرگ چه تعداد انسان شده است مورد پژوهش قرار گرفته است. از بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون، آمریکا 37 جنگ  برپا کرده یا عامل ایجاد آن بوده است. طبق این پژوهش نظامیان آمریکا مسئول مرگ 10 تا 15 میلیون نفر در جنگ های کره، ویتنام، افغانستان، و دو جنگ در عراق بوده اند. تلفات جنگ کره در برگیرنده سربازان چینی نیز هست، رویهم رفته 4 میلیون نفر از مردم کشورهای شرکت کننده در جنگ و نیز جنگ ویتنام و همچنین جنگ های لائوس و کامبوج  کشته شده اند.

هواپیماهای B- 52  آمریکا  از 1965 تا 15 اوت 1973  دو میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار و نهصد و چهل ویک تن بمب فروریخته اند، بمب هائی که این هواپیما ها فقط در سال 1973 فروریختند دوبرابر  بمب هائی بود که آمریکا درسراسر جنگ جهانی دوم بر ژاپن فروریخت.  این بمباران های محرمانه کامبوج سبب  ویرانی شدید روستاها و شهرها گشت  و  مردم را مجبور   به ترک خانه و زندگی  خود کرد  و موجب  پیدایش سیل عظیمی از پناهجویان گشت. این بی ثباتی اوضاع  بود که سبب رشد خمر سرخ گشت که   حزبی کوچک تحت رهبری پل پت بود. آمریکا نه تنها مسئول تلفات ناشی از  بمباران ها ست بلکه مسئول کشتار دو میلیون و نیم قربانیان خمر سرخ  نیز  هست.

جامعه آمریکا و همچنین جامعه جهانی آگاه از این ارقام نیست و اطلاعاتش از قربانیان جنگهائی که به نیابت از سوی  آمریکا رخ داده، و حکومت هائی که بدستور واشنگتن ساقط  شده اند، از این هم کمتر است. در این جنگها بین 9 تا 14 میلیون نفر کشته شده اند، در آنگولا، جمهوری دموکراتیک کنگو( زائیر) ، تیمور شرقی، گواتمالا، شیلی، پاناما، بولیوی، کوبا، السالوادور، جمهوری دومنیکن، گرانادا، هندوراس،آرژانتین، اندونزی، پاکستان، چد، یمن و سودان. در واقع هر گوشه زمین میدان تاخت و تاز   نظامی آمریکا بوده است.

فقط برای یاد آوری، جنگ عراق با ایران که به نیابت از سوی آمریکا رخ داد و از سال 1980 تا 1988 طول کشید، به قیمت جان  دست کم یک میلیون نفر از مردم دو کشور تمام شد. غرب صدام حسین را مسلح کرد تا علیه ایران » دشمن آمریکا » بجنگد. به او حتی مواد شیمیائی و گاز دادند که او  آن را علیه کردها نیز  بکار برد .( 1)

این پژوهش نشان می دهد که آمریکا با این جنگها و چالش ها در سراسر جهان، به احتمال  بسیار قوی مسئول مرگ   20 تا 30 میلیون نفر است. البته پر واضح است که در این باره سخنی گفته نمی شود  و صد البته گزارشی هم منتشر نمی شود، چون از قرار معلوم، آمریکا هم خودش خوبست و هم  نیتش پاک است !

این پژوهش    Deaths In Other Nations Since WW II Due To Us Interventions» در سال 2007 منتشر شد. در این  پژوهش از  جدیدترین ارقام    سخنی به میان نیامده  است، مثلا  پنجاه هزار نفرافراد غیر نظامی که  در نتیجه » اقدامات انساندوستانه«  برای  » حفاظت از مردم غیر نظامی » در لیبی  کشته شدند. از انسان هائی که هر روزه در افغانستان کشته  می شوند یا  در اثر حملات هواپیماهای بی سرنشین  در یمن و پاکستان از پای در می آیند.
ما امروز شاهد آن هستیم که جنگی تازه علیه سوریه و ایران تدارک دیده می شود. بازهم باید «رژیمی تغییر کند»  و باز بازار  دروغ  پراکنی  گرم شده است، ایران مشغول ساختن بمب اتمی است  و قصد دارد اسرائیل را از  نقشه جغرافی  محو کند. به همین دلیل ناتو باید در سوریه دخالت نظامی کند و به همین دلیل حمله تاسیسات اتمی ایران حتما واجب است، اگر دیپلماسی » شکست بخورد».

 اگر اوباما واقعا راست می گوید ، وقتی که می گوید » دیگر هرگز » نباید سخنی خالی از معنی باشد، اگر » دل ما نباید نسبت به همنوعان ما بی تفاوت » بماند  و اگر خلق کشی ، علیه هیچ خلقی ، دیگر نباید تکرار شود، آنوقت او باید از خود شروع کند و دیگر در پی ساقط کردن دولتی دیگر نباشد. آنوقت باید مانع از آن گردد که لابی جنگ افروز در خاک خودش و دولت  اسرائیل به ایران حمله کنند. زیرا یک نکته روشن است. جنگ با ایران تبدیل به چنان چالشی خواهد شد که آنچه تا کنون رخ داده  در برابرش هیچ  خواهد بود.

———————-

(1)

پس از پایان جنگ اول جهانی و با تصویب پروتکل 1925 ژنو توسط بیشتر کشورهای دنیا، کاربرد این سلاح ممنوع گردید با این وجود رژیم عراق در طول جنگ ایران و عراق با نقض این معاهده بین المللی وسیعترین حملات شیمیایی پس از جنگ جهانی اول را مرتکب شد و بر اساس گزارش های بازرسان سازمان ملل متحد از سال 1984 تا 1988 در موارد متعددی از گاز خردل و نیز عوامل اعصاب بر علیه رزمندگان ایرانی و غیر نظامیان ساکن روستاها و شهرهای مرزی ایران استفاده شد[۲] این حملات شیمیایی منجر به مصدوم شدن بیش از یکصد هزار نفر در ایران گردید که بسیاری از آنان هنوز به عوارض و بیماری های ناشی از مصدومیت شیمیایی مبتلا هستند و نیازمند مراقبت های پزشکی هستند. [۳]

رژیم صدام همچنین در جریان عملیات انفال بر علیه مناطق کردنشین شمال عراق حملات شیمیایی وسیعی را علیه مردم این مناطق انجام داد که حمله شیمیایی به حلیچه در مارس 1988 وکشتار بیش از پنج هزار نفر از مردم این شهر از آن جمله است. [۴]

آمریکایی‌ها نیز در جنگ ویتنام هزاران تُن عامل نارنجی[۶] بروی جنگل‌های منطقه ریختند تا آن مکان‌ها یعنی (مخفی گاه ویت کنگ‌ها) را تبدیل به بیابان کنند. بخش عمده این ماده را نیز آلمان‌ها در اختیار آمریکایی‌ها قرار دادند. تحت تاثیر این ماده مهلک دی‌اکسین‌دار [۷] هنوز پس از ۴۰ سال، در ویتنام بچه‌های معلول به دنیا میایند. ــ  ویکی پدیا
http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2012/04/obama-hat-anlasslich-des-holocaust.html
پیمانکار سابق ارتش آمریکا زندان مسلمانان چین را می‌سازد
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شفقنا- یک شرکت پیمانکاری که پیشتر برای ارتش آمریکا کار می‌کرده برای چینی‌ها زندان می‌سازد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از رویترز، یک شرکت آمریکایی که در هنگ‌کنگ به ثبت رسیده با مقامات استان سین‌کیانگ در غرب چین برای ساخت چندین مرکز نگهداری مسلمانان اویغور به توافق رسیده است؛ هرچند اریک پرینس پیمانکار سابق ارتش آمریکا و مالک این شرکت، این موضوع را رد کرده است.

گفتنی است سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشری دولت چین را متهم می‌کنند یک میلیون مسلمان اویغور را در کمپ‌های وحشتناکی نگهداری می‌کند. چین به بهانه اینکه استان ترکستان به سوریه دوم تبدیل نشود، دهه‌ها است بر اقلیت اویغور فشار وارد می‌کند.
تغییر جهت قدرت جهانی از غرب به شرق/ چهارگانه جادویی روسیه، چین، هند و ایران و تحولات قریب الوقوع
با پایان دوره جهان تک قطبی و تسلط واشنگتن بر روابط بین الملل، ثروتمندترین و قدرتمندترین کشورهای یوروآسیا درصدد ایجاد ساختارهای اتحادی و توافقنامه هایی با هدف تسهیل تجارت، توسعه و همکاری برآمده اند.

با پایان دوره جهان تک قطبی و تسلط واشنگتن بر روابط بین الملل، ثروتمندترین و قدرتمندترین کشورهای یوروآسیا درصدد ایجاد ساختارهای اتحادی و توافقنامه هایی با هدف تسهیل تجارت، توسعه و همکاری برآمده اند.



در اوج تک قطبی بودن جهان و سلطه ایالات متحده بر آن، بیل کلینتون ریاست این کشور را در دوره رشد کامل اقتصادی برعهده داشت و استراتژیست ها در پنتاگون طرح هایی را برای شکل دادن به جهان مطابق تصویر ذهنی و تمایلات خودشان تهیه می کردند. هدف پنهانی آنها تغییر نظام در همه کشورهایی بود که نظام سیاسی شان را تایید نمی کردند. آنها همچنین به دنبال ایجاد «دموکراسی» به شیوه آمریکایی در چهار گوشه زمین بودند. کشورهای یوروآسیا مانند روسیه، هند، چین و ایران و همچنین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به وضوح در فهرست کارهای روزمره آنها بودند.

بمباران و نابودی یوگسلاوی گام نهایی در حمله به روسیه پس از انحلال پیمان ورشو بود. غرب به بوریس یلتسین به عنوان ابزاری برای به یغما بردن ثروت روسیه، خصوصی سازی شرکت ها و غارت منابع استراتژیک می نگریست. اما از طرف دیگر، چین در نتیجه انتقال شرکت های تولیداتی آمریکایی و اروپایی به این کشور برای استفاده از نیروی کار ارزان، احیای اقتصاد خود را شاهد بود. هند که به لحاظ تاریخی به اتحاد جماهیر شوروی نزدیک بود و ایران که پیشتر با ایالات متحده مناسباتی داشت، برای یافتن توازن جدید در جهان تحت سلطه واشنگتن به تقلا افتاده بودند. تهران پس از انقلاب اسلامی سال 1979 آشکارا با واشنگتن به مخالفت پرداخت چراکه انقلاب آن را از نفوذ غربی در دوران محمد رضا پهلوی آزاد کرد. دهلی نو اما با درک واقعیت جدید موجود، زمینه ها را برای همکاری نزدیک با واشنگتن آماده کرد.

در پی سقوط دیوار برلین و آغاز عصر جهان تک قطبی، هند، روسیه، چین و ایران هر یک مسیر جدیدی در پیش گرفته و موضع‌گیری‌های متفاوتی اتخاذ کردند. دهلی نو دریافت که واشنگتن قدرت نظامی و اقتصادی زیادی دارد. به رغم درگیری های اولیه بین کلینتون و وزیر امور خارجه هند، روابط بین دهلی نو و واشنگتن در دوران بوش به اوج خود رسید که مجموعه ای از عوامل در آن تاثیر داشت: اولی، رشد اقتصادی قابل توجه هند بود و دومی فرصتی که هند برای مقابله با چین فراهم می آورد.

اما در همین دوران، دو اتفاق حائز اهمیت در روسیه و چین رخ داد که آغاز خاتمه برنامه های ایالات متحده برای سلطه بر جهان شد. اولی انتصاب ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهوری دولت فدرال روسیه در تاریخ 31 دسامبر 1999 بود و دومی عضویت پکن در سازمان تجارت جهانی. توان اقتصادی چین امروز به لطف شرکت های صنعتی غربی که به این کشور نقل مکان کردند، افزایش یافته است. این یک الگوی موفق سرمایه داری و شکستی برای کارگران غربی بود. تفکر استراتژیک پوتین، ارتقاء موقعیت ژئوپولیتیک و تکمیل دکترین نظامی روسیه بود.

چین و روسیه هر دو همانند هند در ابتدا درصدد همکاری و توسعه روابط با ایالات متحده برآمدند. مسکو برای مذاکره دوستانی با واشنگتن و ناتو تلاش کرد، اما تصمیم سال 2002 ایالات متحده برای خروج از پیمان منع گسترش موشک های بالستیک «ای بی ام» پایان رویای غرب برای پیوستن روسیه به ناتو بود. برای پکن مسیر برقراری روابط نزدیک با واشنگتن به ویژه با توجه به منافع اقتصادی آن، ساده تر به نظر می رسید. تا 20 سال بعد که طبقات متوسط و کارگر غرب خود را در معرض نابودی دیدند، به نظر می رسید که آمریکا هم از این روابط سود می برد.

اما در دوران پس از 11 سپتامبر 2001 تمرکز واشنگتن به سرعت از مقابله با قدرت های رقیب به «جنگ» با تروریسم معطوف شد. این روشی مناسب برای اشغال کشورهای مهم تاکتیکی در مناطق مهم استراتژیک بود. نیروهای آمریکایی در یوروآسیا به بهانه مبارزه با القاعده و طالبان، در افغانستان مستقر شدند. در خاورمیانه برای دومین مرتبه عراق را اشغال کردند و آن را به یک پایگاه عملیاتی برای بی ثبات ساختن باقی منطقه در یک دهه پس از آن تبدیل کردند.

دیپلماسی ایرانی:در حالی که هند و چین رشد صلح آمیز را به عنوان ابزار توانمندسازی اقتصادی در آسیا دنبال می کردند، روسیه و ایران دریافتند که توجه ایالات متحده در نهایت به آنها جلب خواهد شد و آنها را هدف خواهد گرفت. نومحافظه کاران دوران جنگ سرد همچنان مسکو را دشمن شماره یک خود می دانستند و انقلاب اسلامی 79 هم نه فراموش و نه بخشوده شده بود. در یک دهه پس از 11 سپتامبر پایه و اساس ایجاد نظم چندقطبی فراهم و روند انتقالی کنونی آغاز شد.

هند و چین همچنان در مسیر خود برای تبدیل شدن به غول های اقتصادی ادامه می دهند و ایران و روسیه همچنان در مسیر خود برای پیشرفت نظامی حرکت می کنند تا بتوانند در برابر حملات احتمالی اسرائیل یا ایالات متحده ایستادگی کنند. اکنون که چندین سال از آغاز روند حرکت از جهان تک قطبی به سمت نظم چندقطبی می گذرد، ایران نقش مهمی در چگونگی واکنش های موازی هند، روسیه و چین با ایالات متحده ایفا می کند. 

راشا اینسایدر:روسیه از قدرت نظامی در سوریه استفاده می کند، چین به دنبال ادغام اقتصادی در جاده ابریشم جدید است و هند با فروش نفت در برابر کالا یا با ارزهای دیگر، هژمونی دلار را تحت تاثیر قرار می دهد. هند، چین و روسیه از خاورمیانه به عنوان سنگ بنای پیشروی در زمینه انرژی، اقتصادی و نظامی استفاده و در برابر برنامه های نومحافظه کاران در منطقه ایستادگی می کنند و به طور غیرمستقیم سیگنالی به اسرائیل و عربستان سعودی می فرستند. نقطه اوج این روند نزدیک است... پکن به طور فزاینده با واشنگتن درگیر و نفوذ مسکو در اوپک در حال افزایش است و دهلی نو احتمالا به این نتیجه می رسد که انقلاب در یوروآسیا را با ایجاد چهارگانه ای استراتژیک در برابر واشنگتن، در آغوش بکشد. چنین اتفاقی به معنای تغییر در قدرت جهانی از غرب به شرق پس از حدود 500 سال خواهد بود.

 ذخیره
احوال امور و روابط با روسيه 
سخنگوی وزارت خارجه روسیه: روابط ما با ایران عالی است
ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با شرکت در مصاحبه ای مطبوعاتی به برخی از جریان سازی های رسانه ای با هدف تخریب روابط میان کشورش با ایران واکنش نشان داد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به اشتباه در ترجمه مصاحبه معاون وزیر خارجه کشورش درباره ایران تصریح کرد: روابط ما با ایران عالی است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به اشتباه در ترجمه مصاحبه معاون وزیر خارجه کشورش درباره ایران تصریح کرد: روابط ما با ایران عالی است.

به گزارش مهر به نقل از العالم، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با شرکت در مصاحبه ای مطبوعاتی به برخی از جریان سازی های رسانه ای با هدف تخریب روابط میان کشورش با ایران واکنش نشان داد.

وی در پاسخ به این پرسش که سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه ۲ هفته پیش در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان گفت که نمی خواهد درباره ایران اصطلاح متحد را بکار ببرد و اولویت روسیه تامین امنیت اسرائیل است، اظهار داشت: ریابکوف درباره ایران اینگونه سخن نگفت و چیزی وجود ندارد که من بخواهم آن را اصلاح کنم.

مقام روس افزود: ما روابط عالی با ایران داریم و در تهران از این واقعیت اطلاع دارند؛ متاسفانه به کرات مشاهده شده است که در اصطلاح ها، فرمول بندی ها و ترجمه ها دقت نمی شود.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه ادامه داد: بارها شاهد بودیم که نقل قول ها درست نیست و جملات را از مصاحبه خارج می کنند و جریان جدیدی ایجاد می شود در همین حال اطلاعات گسترده و جامع درباره روابط دو کشور (ایران و روسیه) بدون توجه می ماند.

زاخاروا تصریح کرد: در پایگاه خبری وزارت خارجه روسیه اطلاعات بسیار گسترده ای درباره روابط ایران و روسیه وجود دارد. این اطلاعات جامع هستند و مواضع ما در روابط اقتصادی که به رغم تحریم های واشنگتن و بروکسل گسترش می یابد و همکاری های سیاسی، حل مساله سوریه و موضع پیگیر روسیه در برجام را دربر می گیرد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: سوال بزرگ من این است که این اطلاعات که (در سایت وزارت خارجه روسیه) به زبان انگلیسی و زبان های دیگر منتشر شده چرا دراختیار افکار عمومی ایران قرار نمی گیرد؟ چرا نقل قول هایی که از متن اصلی بیرون آورده و تحریف شده است باید افکار مردمی را تغییر دهد.

زاخاروا گفت: رسانه ها ازجمله رسانه های ایران به من مراجعه کردند و من در اظهارنظرهای خود آنچه را که نیاز به تایید ندارد مورد تاکید قرار دادم که رویکردهای روسیه در همکاری با ایران در تمام عرصه ها خلل ناپذیر است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه افزود: اگر می خواهید من یک بار دیگر این سخنان را تکرار می کنم، با رضایت به سخنان شما بطور مشروح پاسخ می گویم و درباره نگرانی شما اظهار نظر می کنم.

وی ادامه داد: همچنین می خواهم به این نکته توجه کنید که مسائل مربوط به موقعیت روابط دوجانبه که ممکن است مشارکتی و اتحادی باشد فقط بر روابط حرفی با یکدیگر متکی نیست؛ بلکه در توافقنامه های بین المللی و بین دولتی که بر اساس آن کشورها متحد و شریک راهبردی محسوب شوند، قید می شود. به احتمال زیاد (در سخنان ریابکوف) این موضوع مطرح است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: در این مورد (روابط ایران و روسیه) نیازی به تخیل پردازی یا جستجوی اختلافات نیست بلکه باید توافقنامه ها را مشاهده کرد که قراردادهای بین ۲ کشور چه ماهیتی داشته و آنها چه نگاهی به یکدیگر دارند.

وی افزود: آنچه که به سوالات تحریک آمیز مربوط می شود این مساله است که متاسفانه ما در فضای اطلاعاتی به سر می بریم که سوالات تحریک آمیز عادی می شوند.

زاخاروا خاطرنشان کرد: به نظرم باید نه فقط رسانه هایی که خبر را منتشر می کنند بلکه رسانه هایی که بازنشر می کنند نیز مورد توجه قرار گرفته و تمام متن مصاحبه و نه تکه هایی از آن مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه با بیان اینکه می خواهم خبری را در این رابطه به اطلاع برسانم اظهار داشت: ما با طرف ایرانی در خصوص مساله اطلاع رسانی در آینده نزدیک رایزنی خواهیم کرد.

وی افزود: نمی خواهم تاریخ مشخص و مکان برگزاری رایزنی دو کشور را اعلام کنم، زیرا در دست بررسی است؛ اما توافق درخصوص آن به دست آمده است.

احوال حاشيه خليج فارس (از عمان و دويلات خليج تا عربستان ويمن) 
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انتشار عکس‌های ماهواره‌ای از یک کارخانه احتمالی تولید موشک بالستیک در عربستان
برخی رسانه‌های غربی با تحلیل عکس‌های ماهواره‌ای احتمال داده‌اند عربستان سعودی تأسیساتی برای ساخت موشک‌های بالستیک ایجاد کرده‌ باشد. روشن نیست که این کارخانه تولید موشک به مرحله بهره‌داری رسیده است یا نه.

خبرگزاری آسوشیتدپرس امروز در گزارشی بر پایه نظر کارشناسان نظامی و تحلیل عکس‌های ماهواره‌ای گزارش داده که به نظر می‌رسد عربستان در حال آزمایش و احتمالاً ساخت موشک‌های بالستیکی است که برای مدت‌ها ایران را به خاطر تولید آن مورد انتقاد قرار داده بود.

واشنگتن پست نخستین رسانه‌ای بود که پیشتر تصاویر ماهواره‌ای از این پایگاه نظامی که گمان می‌رود برای ساخت موشک‌های بالستیک استفاده شود را پخش کرد.

این پایگاه نظامی در شهر دوادمی عربستان، در دویست کیلومتری غرب ریاض قرار دارد.

سال گذشته، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان هشدار داده که اگر ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای باشد، عربستان در توسعه برنامه سلاح‌های هسته‌ای خود تردید نخواهد کرد.

برخی موشک های بالستیک قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند و می‌توانند تا هزاران کیلومتر دورتر را هدف قرار دهند.

مقامات سعودی و سفارت عربستان در واشنگتن به درخواست آسوشیتدپرس برای ارائه توضیحات درباره این گزارش واکنش نشان نداده‌اند.

بنابر این گزارش، برنامه موشکی عربستان می‌تواند به فشار بیشتر ایالات متحده بر ریاض، شریک امنیتی‌ آمریکا منتهی شود.

در چند ماه گذشته، روابط دو کشور به دنبال قتل جمال خاشقچی، ستون نویس واشنگتن پست و ادامه حملات سعودی‌ها در یمن بحرانی شده بود.

استراتفور، شرکت اطلاعاتی و امنیتی خصوصی آمریکایی برآورد کرده است که اگر عربستان موشک‌هایش را آزمایش کند، آمریکا در تلاش‌هایش علیه برنامه موشکی ایران به مشکل خواهد خورد.

ملک سلمان: به برنامه‌ هسته‌ای و موشکی ایران پایان دهید
عربستان: ایران سراغ تسلیحات هسته‌ای برود ما هم می‌رویم
کمک‌های میلیاردی عربستان برای صاحبان 'بمب اسلامی'

عربستان سعودی و سلاح هسته‌ای؛ نه تائید، نه تکذیب
واشنگتن پست که پیشتر گزارش مشابهی در همین خصوص منتشر کرده بود نیز احتمال داده که بر پایه تصاویر ماهواره‌ای، عربستان سعودی مشغول ساخت نخستین کارخانه موشک بالستیک خود است. هر چند در آن گزارش برخی کارشناسان نظامی گفته بودند که این کارخانه هنوز به مرحله راه اندازی نرسیده و تحرکاتی در آن دیده نمی‌شود.

در سال ۲۰۱۳ نیز "جینز دیفنس"، مجله تخصصی نظامی-دفاعی از این پایگاه به عنوان محل نگهداری موشک‌هایی نام برده بود که چین به عربستان فروخته بود. در آن زمان، ملک سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی بود.

در سال‌های گذشته، چین از جمله کشورهایی بود که به عربستان تسلیحات سنگین نظامی به ویژه موشک و پهپاد می‌فروخت؛ تجهیزاتی که ایالات متحده به سبب برخی پیمان‌های بین‌المللی قادر نبود به ریاض بفروشد.

اکنون بر مبنای عکس‌های ماهواره‌ای، گمان می‌رود در این سایت، بخشی برای تولید موشک، بخشی برای دفع پسماند و بخشی برای تست موتور موشک‌ها در نظر گرفته شده باشد.

سابقه پروژه‌های موشکی و هسته‌ای عربستان سعودی
پنج سال پیش منابع مختلفی به بی‌بی‌سی گفته بودند که عربستان سعودی در پروژه‌های اتمی پاکستان سرمایه‌گذاری کرده و معتقد است که می‌تواند در صورت تمایل به بمب اتمی دست پیدا کند.

پیش از آن نیز، ملک عبدالله، پادشاه پیشین عربستان، در سال ۲۰۰۹ به دنیس راس، فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه، هشدار داد که اگر ایران از مرز معینی عبور کند، "ما سراغ سلاح‌های اتمی خواهیم رفت".

سابقه پروژه‌های عربستان سعودی، از جمله برنامه تهیه موشک‌های دوربرد قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای - به چند دهه پیش بازمی‌گردد. در اواخر دهه ۱۹۸۰، عربستان مخفیانه ده‌ها موشک بالیستیک CSS-۲ از چین خرید. بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند که دقت این موشک‌ها برای استفاده در سلاح‌های متعارفی ناکافیست. این موشک‌ها ۲۵ سال پیش در ارتش عربستان بکار گرفته شد.

Image caption
موسسه انتشاراتی جینز وجود سومین پایگاه مخفی موشک‌های بالیستیک میان‌برد عربستان در حدود ۲۰۰ کیلومتری جنوب غربی ریاض را فاش کرد
موسسه انتشاراتی جینز، که در زمینه امور دفاعی تخصص دارد، گزارش داد که عربستان پایگاه جدیدی را با موشک‌های CSS-۲ و سکوهای پرتاب مجهز کرده، و این موشک‌ها را به‌سمت اسرائیل و ایران مستقر کرده است. علاوه بر این، سال‌هاست که روشن شده عربستان سعودی کمک‌های مالی سخاوت‌مندانه‌ای در اختیار صنایع دفاعی پاکستان قرار داده، و به گفته کارشناسان غربی، از جمله به آزمایشگاه‌های ساخت تجهیزات موشکی و هسته‌ای این کشور کمک کرده است.

عربستان از جمله کشورهایی است که پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی را امضا کرده و بارها خواهان ایجاد خاورمیانه‌ای عاری از سلاح‌های اتمی شده بود.

عربستان، بزرگترین واردکننده اسلحه در جهان در سال ۲۰۱۷ بود. اکنون به نظر می‌رسد این کشور، در دوره ملک سلمان و در رقابت با ایران تمرکز بیشتری بخش‌های نظامی و تسلیحاتی خود گذاشته است و تلاش می‌کند با سرمایه‌گذاری‌های داخلی تنها خریدار تسلیحات خارجی نباشد.

چندی پیش نیز تصاویر از مقامات ارشد عربستان منتشر شد که در حال بازدید از یک تأسیسات داخلی تولید پهپاد بودند.

احوال شامات (اردن، فلسطين، لبنان سوريه) 
تغییر موضع سعد الحریری درباره بازگشت آوارگان سوری
نخست‌وزیر لبنان که همواره از مخالفان بازگشت کنون آوارگان سوری و نیز طرح روسیه در این زمینه بود، ناگهان در کنفرانس بیروت به حمایت از آن پرداخت.



به گزارش «شیعه نیوز»، در نشست اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه عرب در بیروت (30 دی‌ماه) موضع موافق «جبران باسیل» وزیر خارجه لبنان با طرح روسیه ویژه‌ی موضوع بازگشت آوارگان سوری، مشخص بود  و «سعد الحریری» نخست‌وزیر نیز با وی همراه شد؛ کسی که در بسیاری از موضوعات با باسیل هم‌نظر نیست.

این میزان حمایت باسیل از طرح روسیه با اعتراض «معین المرعبی» وزیر امور آوارگان در آن زمان روبه‌رو شد و وی گفت، موضع مذکور منعکس‌کننده سیاست دولت لبنان نیست و خروج از قانون اساسی و تمام قوانین محسوب می‌شود. سعد الحریری بلافاصله این اظهارات المرعبی را تکذیب کرد. این تحولی بزرگ در موضع الحریری محسوب می‌شد و دلالت بر عمق همراهی وی با خواسته وزیر خارجه بویژه در پرونده آوارگان داشت.گویا الحریری بر روی باسیل برای پیش بردن امور مربوط به لبنان و سوریه به صورت هم‌زمان حساب باز کرده تا در عوض آن به برخی از خواسته‌هایش بویژه در زمینه بازسازی سوریه و برخی اقدامات در لبنان برسد.

وبگاه «المدن» لبنان، در گزارشی در همین ارتباط نوشت، یک ساعت قبل از تشکیل دولت، سعد الحریری در کنفرانسی اعلام کرد، دیگر هیچگونه کمک مالی به بودجه‌ برای حمایت مالی از بحران آوارگان سوریه وجود ندارد؛ این اظهارات قابل توجه از نخست‌وزیر لبنان نشان  داد تلاش برای جلب کمک کشورهای حامی به سازمان‌های لبنانی میزبان آوارگان جای خود را به تلاش برای کسب فرصتی در راستای بازگشت آوارگان و بازگشایی مسیر برای بازسازی سوریه داده است.

یک ساعت پس از این اعلام موضع توسط سعد الحریری، دولت لبنان تشکیل و مشخص شد جبران المستقبل (به ریاست الحریری) ریاست بر وزارت امور آوارگان را به نفع «التیار الوطنی الحر» (جریان آزاد ملی به دبیرکلی باسیل) متحد دولت سوریه در لبنان واگذار کرده است؛ این جریان «صالح الغریب» که افراد نزدیک به سوریه است را برای ریاست وزرات‌خانه انتخاب کرد و هنوز 24 ساعت از انتخابش نگذشته بود که وی هماهنگی با دولت سوریه در پرونده آوارگان را اعلام کرد. این موضوع غافلگیر‌کننده‌ای نبود و به گفته منابع آگاه، دولت سوریه همان طرفی بود که خواستار تعیین الغریب برای این پست بود.

المدن ادامه داد: شانه‌خالی کردن الحریری از وزارت امور مهاجران دو معنای سیاسی و معنوی دارد. از نظر سیاسی به این معناست که او تمام این پرونده را به باسیل و متحدان دمشق در لبنان واگذار کرده تا در هر موضوعی مربوط به وضعیت سوریه اعلام بی‌طرفی کند. از نظر معنوی به این معناست که الحریری (که خود را پدر سنی‌های لبنان می‌نامد) از وضعیت بیش از یک میلیون سنی شانه‌خالی کرده، کسانی که به اجبار از خاکشان آواره شده‌اند و افق روشنی در برابر خود ندارند.  شکی نیست که بازگشت آوارگان بدون هماهنگی با دولت سوریه امکان‌پذیر نیست اما اختلاف بر سر سازوکار این موضوع است که اکنون قرار شده در هماهنگی کامل با سیاست‌های دولت سوریه و شروط آن باشد.

در لبنان بیش حدود یک میلیون آواره سوری زندگی می‌کنند، حزب التیار الوطنی الحر (جریان ملی آزاد - میشل عون) و حزب‌الله معتقدند اکنون مناطقی امن در سوریه وجود دارد که باید طی گفت‌وگو با دولت سوریه، این آوارگان به مناطق امن بازگردند اما جریان المستقبل (الحریری) همواره مخالف با مذاکره با دولت سوریه یا بازگشت این آوارگان از این طریق بود و می‌گفت، گام مذکور باید از طریق سازمان ملل صورت بگیرد.

شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب‌الله هفته جاری ضمن اعلام اینکه سعد الحریری برای بازگشایی کانال‌ها با سوریه نیاز به زمان دارد، افزود: اطلاعات ما از سران سوریه حاکی از آن است که آنها حاضر به بازگشت تمام آوارگان از لبنان، اردن و ترکیه و ارائه تمام تسهیلات هستند. امیدواریم نخست‌وزیر برای کسانی که بر وی اعمال  فشار می‌کند ادله‌ای مرتبط با منافع لبنان در  مسأله بازگشت‌ آوارگان بیاورد.

منبع: فارس
احوال افغانستان و تاجيكستان و ازبكستان

احوال مصر بزرگ (مصر، بلادسودان، سودان جنوبى، دارفور، و بلاد حبشه: نوبه، اريتره، جيبوتي) 
عطوان: السیسی رییس جمهور مادام العمر مصر می شود
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شفقنا- ین اتفاقی نیست که این تغییرات که بارزترین بندهای جدید آن تأکید بر «نقش ارتش مصر در مصونیت قانون اساسی و دموکراسی» است چند روز پس از جشن سالروز انقلاب ۲۵ ژانویه سال ۲۰۱۳ صورت گیرد که حکومت حسنی مبارک و دیکتاتوری فاسد را سرنگون کرد زیرا انتخاب این زمان کاملا عمدی و برای دفن انقلاب مردمی بزرگ و میراث دموکراتیک آن بود.
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مادام العمر مصر می شود
عبدالباری عطوان نویسنده و تحلیلگر مشهور عرب در سرمقاله روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم به آخرین تحولات مصر پرداخت و نوشت: برای ما در این روزنامه رأی الیوم بسیار دشوار است که این همه هیاهویی که اکنون در میان مصری ها چه داخل و چه خارج از این کشور به دلیل تغییرات در قانون اساسی به راه افتاده را بفهمیم؛ تغییراتی که به «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر اجازه می دهد تا سال ۲۰۳۴ در قدرت بماند. از این جهت فهم این مساله دشوار است که اعضای پارلمانی که این تغییرات را انجام داد به شیوه دموکراتیک شفاف انتخاب نشده اند و عضویت آن محدود به هواداران رئیس جمهور شده است به استثنای ۱۶ نماینده از مجموع ۶۰۰ نماینده پارلمان که عضو حزبی هستند که می گوید «مخالف» است، همچنین نتایج همه پرسی برای تأیید نهایی آن در دو ماه بعد از قبل مشخص است و چه بسا حتی میانگین تأیید کنندگان آن از دو ماه قبل مشخص شده است.

السیسی نماینده ارتش مصر است که «حسنی مبارک» و نیز فرایند دموکراتیک و « محمد مرسی»رئیس جمهور منتخب را در جولای ۲۰۱۳ سرنگون کرد و «پادشاهی نظامی» به راه انداخت که بر کشور و ملت مصر حکومت می کند و با مشت آهنین همه نهادهای کشور مصر و دارایی هایش را بدون هیچ گونه رقیبی در اختیار دارد و هر کسی مخالفت کند و مخالفتش خطری به شمار رود جایش پشت میله های زندان است اگر نگوییم روی سکوی های اعدام است.

این اتفاقی نیست که این تغییرات که بارزترین بندهای جدید آن تأکید بر «نقش ارتش مصر در مصونیت قانون اساسی و دموکراسی» است چند روز پس از جشن سالروز انقلاب ۲۵ ژانویه سال ۲۰۱۳ صورت گیرد که حکومت حسنی مبارک و دیکتاتوری فاسد را سرنگون کرد زیرا انتخاب این زمان کاملا عمدی و برای دفن انقلاب مردمی بزرگ و میراث دموکراتیک آن بود.

هواداران السیسی رئیس جمهور مصر می گویند که تمدید ریاست وی تا سال ۲۰۳۴ ضروری است و برای دادن زمان به وی برای اجرای طرح های توسعه اقتصادی اش است که آنها را آغاز کرده و نیز تضمین ثبات مصر است که با خطرات امنیتی چندی در محیطی ملتهب قرار دارد، این در حالی است که مخالفان این تمدید را تبدیل مصر به دیکتاتوری نظامی می دانند که همه آزادی های دموکراتیک را در هر نوع و شکل اش از جمله تداول مسالمت آمیز قدرت از طریق صندوق های رأی در انتخاباتی شفاف از بین می برد.

بی تردید تغییرات دیگر مانند لغو سازمان ملی رسانه ها و روزنامه ها وجود دارد ولی مگر رسانه ها و روزنامه ها کجا هستند در حالی که مصر بر اساس گزارش شفافیت بین المللی درباره آزادی ها رتبه ۱۰۵ را دارد. همین حرف درباره ماده مربوط به کنگره متشکل از ۲۵۰ عضو که یک سوم آنها توسط رئیس جمهور انتخاب می شوند نیز صدق می کند؛ این کنگره کپی برابر اصل پارلمان صوری کنونی خواهد و فقط یک ظاهرسازی است و توهمی بیش نیست.

السیسی که همه اختیارات را در دست خود می گیرد تجربه چین را به طور کامل دنبال می کند؛ یعنی لغو انتخابات ریاست جمهوری همانطور که «شی جینپینگ» رئیس جمهور چین کرد اما رئیس جمهور چین و حزبش چین را به رتبه کشورهای بزرگ رساندند و اقتصاد آن را پس از آمریکا دومین اقتصاد جهان کردند و انتظار می رود طی پنج سال دیگر رتبه نخست اقتصاد جهان را از آن خود کند. حالا آیا السیسی همین موفقیت و دستاوردها را در مصر محقق می کند و جایگاه آن را به عنوان قدرت رهبر و هدایت کننده در خاورمیانه و جهان باز می گرداند؟ این پرسشی فرضی و زودهنگام است زیرا مخالفان مصری که بسیار زیاد هم هستند درباره این مساله تردید زیادی دارند.

افراد نزدیک به السیسی و نظامش این گونه زمزمه می کنند که امنیت و ثبات بر همه چیز دیگر برای وی و اهدافش از جمله دموکراسی تقدم دارد زیرا توسعه اقتصادی در سایه هرج و مرج و تروریسم امکان پذیر نیست ولی پاسخ به این مقوله بسیار ساده است زیرا کشورهایی در جهان هستند که تبدیل به ببرهای اقتصادی از دروازه دموکراسی و آزادی شدند که بارزترین آنها مالزی و اندونزی هستند؛ کشورهای غربی که دیگر جای خود دارند.

مرحوم «حسنین هیکل» که از بارزترین هواداران السیسی بود در یک جلسه خصوصی در بیروت که چند ماه پیش از درگذشتش برگزار شد تأکید کرد که فقط ارتش مصر و یکی از افسرانش به طور خاص است که بر مصر حکومت می کند چه با لباس نظامی چه با لباس غیرنظامی و ارتش بود که مبارک را سرنگون کرد زیرا در روزهای آخر حکومتش به فشارهای همسرش تن داد و به قدرت رسیدن«جمال» پسرش پس از او را پذیرفت و به وی و گروه اطرافیانش اختیارات وسیعی داد به طوری که تبدیل به حاکم عملی بر کشور شد.

به گزارش جماران، عطوان نوشت: آن چه اتفاق افتاد و آن چه اتفاق می افتد تأکیدی بر این پیش بینی است. اکنون در مصر«پادشاهی نظامی» جای پای خود را محکم تر می کند و السیسی نه فقط تا سال ۲۰۳۴ در قدرت می ماند بلکه مادام العمر در این پست می ماند و از حمایت ارتش برخوردار است و قانون اساسی را بار دیگر در عرض چند ثانیه تغییر می دهد مگر آن که «معجزه خاصی» رخ دهد به رغم آن که ما اطمینان داریم که در زمان معجزه ها به سر نمی بریم…و خدا بهتر می داند.

احوال مغرب بزرگ (ليبي، تونس، الجزاير، مراكش، صحراء، موريتاني مالي سنگال چاد نيجر) 
احوال بلاد  ترك (از تركیه وقفقاز و قرقيزستان  تا مغولستان)
توصیه پوتین به اردوغان: احیای تفاهمنامه آدانا
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مهرداد فرهمند
زمانی که رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین در برابر خبرنگاران ایستاده بودند، نشانه های ناخشنودی را می‌شد در چهره آقای اردوغان حس کرد
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پیشنهادی به همتای ترک خود رجب طیب اردوغان داده که واکنش مثبت او را در پی داشته و در صورتی که به موفقیت بینجامد، می‌تواند گام بلندی برای نزدیک کردن سوریه به صلح و آرامش شود.

آقای اردوغان چهارشنبه گذشته (دوم بهمن) با مجموعه‌ای از خواسته‌ها به مسکو رفت که در صدر آنها، موافقت با تسلط ارتش ترکیه بر باریکه‌ای سی کیلومتری در امتداد مرز این کشور با سوریه در شرق رود فرات بود، باریکه‌ای که آقای اردوغان از آن با عنوان منطقه‌ای امن برای دور کردن "تروریستها" یاد می‌کند، قلمرویی ممنوعه برای نیروهای مسلح مرتبط با حزب کارگران کردستان (پ ک ک) که بخشی از شهرهای زیر حاکمیت شاخه سوری پ ک ک در آن جای می‌گیرد.

ولادیمیر پوتین مانند قبل به این خواسته پاسخ منفی داد و با دیگر خواسته‌های آقای اردوغان هم مخالفت کرد، از جمله با درخواست لغو شرط دریافت روادید ورود به روسیه برای شهروندان ترکیه. آن هم در حالی که ترکیه و روسیه کمتر زمانی این قدر به یکدیگر نزدیک بوده‌اند. روسیه‌ای که همین سه چهار سال پیش تا آستانه قطع رابطه کامل با ترکیه پیش رفته و شهروندانش را از ورود به این کشور منع می کرد، اکنون میزان مبادلات تجاری سالیانه اش با ترکیه به بیست و شش میلیارد دلار رسیده و شهروندانش میان گردشگران خارجی در ترکیه صدرنشینند.

افزایش چشمگیر درآمد گردشگری ترکیه؛ روسیه اول، ایران سوم
در یک سال گذشته شش میلیون شهروند روسیه به ترکیه سفر کرده‌اند. طرح‌های بزرگی همچون خط لوله گاز میان روسیه و ترکیه که قرار است از کف دریای سیاه بگذرد و احداث رآکتور آب سنگین در ترکیه را نیز باید به نشانه‌های نزدیکی کم سابقه و چه بسا بی سابقه ترکیه و روسیه افزود.

عصر چهارشنبه که رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین در برابر خبرنگاران ایستاده بودند، نشانه های ناخشنودی را می‌شد در چهره آقای اردوغان حس کرد که با وجود این همه نزدیکی به روسیه نتوانسته در یکصد و ده دقیقه گفتگو با او، حتی یک پاسخ مثبت از او بگیرد. در مقابل، ولادیمیر پوتین با لحن و چهره سرد همیشگی‌اش، به جای آنکه خواسته‌ای از ترکیه داشته باشد، از جایگاهی برتر وارد شد و توصیه‌ای مطرح کرد.

تفاهمنامه آدانا
توصیه پوتین بازگشت به تفاهمنامه آدانا بود، تفاهمنامه‌ای که بیش از بیست سال پیش میان ترکیه و سوریه امضا شد و دو کشور را از روابطی تیره و پر تنش وارد عصر دوستی و باز شدن درهایشان بسوی یکدیگر کرد. بر اساس این تفاهمنامه، سوریه می بایست پ ک ک را که سالها بود رهبری و اعضایش را در خاک خود پناه داده بود، سازمانی تروریستی بشناسد، اردوگاههایش را برچیند و اعضایش را از خاک خود بیرون کند. سوریه به این تفاهمنامه عمل کرد و مدت کوتاهی پس از امضای این تفاهمنامه بود که عبدالله اوج آلان، رهبر پ ک ک در آفریقا دستگیر و به ترکیه تحویل داده شد.

تفاهمنامه آدانا که ایران و مصر هم در آن زمان نقش میانجی را برای انعقادش بازی کردند، مبنایی شد تا رابطه ترکیه و سوریه از دشمنی به دوستی بدل شود و به بالاترین سطح خود در همه جوانب سیاسی، تجاری و فرهنگی برسد. حتی رهبران دو کشور هم با یکدیگر دوستی خانوادگی برقرار کردند. تا اینکه سوریه دستخوش نا آرامی شد و همه این دستاوردها از میان رفت.

گویا تفاهمنامه آدانا بندهای محرمانه‌ای نیز دارد که از جمله آنها این است که به ترکیه اجازه می دهد برای تعقیب اعضای مسلح پ ک ک یا شاخه های این حزب، بدون اجازه گرفتن از سوریه، نیروهای عملیاتی‌اش را تا عمق پنج کیلومتری خاک این کشور بفرستد.

آقای اردوغان در فردای بازگشت از مسکو طی سخنانی در دانشکده افسری، از پیشنهاد آقای پوتین استقبال کرد و از عزم خود برای احیای تفاهمنامه آدانا سخن گفت و به حق ورود نیروهای عملیاتی ترکیه به خاک سوریه هم در چارچوب این تفاهمنامه اشاره کرد، در واقع در چارچوب همان "بند محرمانه" توافق که می‌تواند او را به خواسته‌اش در ایجاد "باریکه امن" برساند.

آمریکا: ترکیه باید اطمینان بدهد که کردهای شمال سوریه در خطر نیستند
پوتین: در مورد شکست داعش در سوریه با ترامپ موافقم
اما آیا احیای تفاهمنامه آدانا و بنا کردن "باریکه امن" بر اساس آن، به همین سادگی است؟

تفاهمنامه دوم
آنچه آقای اردوغان در سخنرانی خود به آن اشاره نکرد، تفاهمنامه دیگری است که در گرم‌ترین دوره روابط ترکیه و سوریه امضا شد و ارزش قانونی بیشتری نیز نسبت به تفاهمنامه آدانا دارد، تفاهمنامه‌ای که احمد داوود اوغلو و ولید معلم وزیران خارجه ترکیه و سوریه در بیست و یکم دسامبر ۲۰۱۰ (سی ام آذر ۱۳۸۹) در آنکارا امضا کردند و آقای اردوغان که در آن زمان نخست وزیر بود در نهم فوریه ۲۰۱۱ (بیستم بهمن ۱۳۸۹) امضایش کرد، یعنی درست پنج هفته پیش از آنکه سوریه دستخوش ناآرامی گردد و همین آقای اردوغان خواستار سرنگونی نظام حاکم بر این کشور شود.

این تفاهمنامه دوم جهت همکاری دو کشور در مبارزه با تروریسم امضا شد و از جمله بندهایش این بود که هر دو طرف متعهد شدند اجازه ندهند خاکشان گذرگاه اعضای گروههای مسلحی شود که علیه دولت‌های سوریه، ترکیه یا کشور ثالثی فعالیت می کنند.

تفاهمنامه آدانا را یکی از معاونان وزارت خارجه ترکیه به نام اوغوز زیال و سرلشگر عدنان بدر حسن رئیس اداره امنیت سیاسی سوریه امضا کرده بودند در حالی که تفاهمنامه بعدی را دو وزیر خارجه امضا کردند و به نوعی، متمم و تکمله تفاهمنامه آدانا به شمار می رود. هرچند مدت کوتاهی پس از امضای همین تفاهمنامه دوم، ترکیه آن را زیر پا گذاشت و خاک خود را گذرگاه سلاح و نفرات انواع و اقسام گروههای مسلح بسوی سوریه کرد.

ترکیه نمی تواند بدون رعایت تفاهمنامه دوم، تفاهمنامه آدانا را احیا کند. عزم آقای اردوغان بر احیای تفاهمنامه آدانا، معنی‌اش مذاکره ولو با واسطه با بشار اسد است در غیر این صورت تفاهمنامه معنایی ندارد و اجرای بند محرمانه در مورد ورود پنج کیلومتری به خاک سوریه بدون رعایت دیگر بندهای هر دو تفاهمنامه، جز زیر پا گذاشتن موازین بین المللی و اقدام یکجانبه معنای دیگری نخواهد داشت.

هدف ولادیمیر پوتین از توصیه به بازگشت به تفاهمنامه آدانا هم جز باز کردن باب گفتگو میان رجب طیب اردوغان و بشار اسد نیست. هدف او این است که حکومت خودگردان غیررسمی که در مناطق کردنشین سوریه تاسیس شده از سویی با دولت مرکزی سوریه به توافق برسد و کنترل مرز به ارتش سوریه بازگردانده شود و از سوی دیگر هم دولتهای ترکیه و سوریه بر سر اینکه مرز ترکیه گذرگاهی برای نیروهای کرد نشود به توافق برسند.

بدیهی است چنین توافقی به معنی تعهد ترکیه به جلوگیری از عبور سلاح و نفرات مسلح از خاک خود به سوریه هم خواهد شد و در نتیجه، اوضاع به هشت سال پیش و قبل از جنگ داخلی در سوریه بازخواهد گشت.

چنین راه حلی می تواند رضایت آمریکا را هم در پی داشته باشد که نمی خواهد با خروج نیروهایش، کردهای سوریه که تاکنون از پشتیبانی نظامی اش بهره منده بوده‌اند، هدف ارتش ترکیه شوند و موقعیتشان به خطر بیفتد.

اما دستیابی به چنین هدفی، برای رجب طیب اردوغان مانند نوشیدن دارویی تلخ و ناگوار خواهد بود. او که نزدیک به هشت سال است بر طبل سرنگونی بشار اسد کوبیده، با درآمدن از سر مذاکره و احیای توافق و تفاهم با بشار اسد باید اذعان کند که نه تنها به هدفش حتی نزدیک هم نشده بلکه دست به عقب نشینی بزرگی هم از موضع خود بزند.

بدتر آنکه، این انتقاد را هم به خود بخرد که چرا همان روز اولی که در سوریه دخالت کرد، به توصیه آنانی عمل نکرد که او را از "افتادن در باتلاق" پرهیز دادند و پیش بینی کردند که غولی را از چراغ خارج خواهد کرد که شاید دیگر هیچوقت نتواند آن را به چراغ برگرداند. ترکیه‌ای که تقریبا به حل و فصل آنچه مساله کرد نامیده می شود نزدیک شده بود، با مداخله در سوریه باعث شد یک دولت خودمختار کرد دیگر هم در کنارش قد علم کند و کردهای ترکیه هم برای پیشبرد اهداف سیاسی شان انگیزه پیدا کنند و به چالشی بزرگتر از همیشه در برابرش بدل گردند.
احوال هند (از پاكستان تا هندوستان و بنگلادش و اراكان) 
اسرائیل روابط گرم خود با میانمار را ادامه می‌دهد
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شفقنا-روزنامه اسرائیلی هاآرتص در مطلبی فاش کرد: این رژیم به رقم وجود مدارک محکم در خصوص رخ دادن نسل کشی علیه اقلیت مسلمان روهینجا در میانمار همچنان روابط نزدیکی با دولت میانمار داشته و به فروش سلاح به ارتش میانمار ادامه می‌دهد.
به گزارش ایسنا، روزنامه هاآرتص در این مطلب می‌نویسد: اسرائیل به رقم محکومیت گسترده اقدامات حکومت میانمار علیه مسلمانان روهینجا در این کشور همچنان روابطی دوستانه با میانمار داشته و نسبت به جنایات رخ داده در این کشور حتی با وجود اعلام موزه یادبود هولوکاست آمریکا نسبت به وجود مدارک محکم وقوع نسل کشی در میانمار سکوت اختیار می‌کند.

این در حالی است که اسرائیل اجازه داده شرکت‌های تسلیحاتی‌اش تا پاییز سال ۲۰۱۷ به فروش سلاح به ارتش میانمار ادامه دهند در حالی که مدت‌ها قبل از آن، کشورهای غربی فروش چنین سلاح‌های از جانب شرکت‌هایشان به میانمار ممنوع کرده بودند. مشخص نیست که شرکت‌های تسلیحات سازی اسرائیل همچنان در کنار سلاح کمک‌های دیگری به ارتش میانمار نظیر تکنولوژی‌های جاسوسی و کمک‌های آموزشی و اطلاعاتی ارائه می‌دهند یا خیر.

اکثر شرکت‌های تسلیحات سازی اسرائیل از شفاف کردن آمار و سوابق مربوط به فروش فعلی خود خودداری می‌کنند. یکی از این شرکت‌ها به نام شرکت TAR Ideal Concepts گزارش‌ها در خصوص این که به میانمار سلاح فروخته را رد کرد.

دیوید تال، یک تاریخدان اسرائیلی و رئیس برنامه مطالعات اسرائیل مدرن در دانشگاه ساسکس می‌گوید: جریان کلی سیاست خارجی اسرائیل این است که به منافع اولویت بیشتری نسبت به ارزش‌ها دهد.

او خاطر نشان کرد: داشتن روابط خوب با میانمار از نظر اسرائیل ارزشش از تاوان اخلاقی آن بیشتر است.

این رویه را می‌توان در همکاری‌های تاریخی اسرائیل با طرف‌های بدنام دیگری نظیر رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و همینطور روابط فعلی‌اش با ویکتور اورهان در مجارستان، رودریگو دوترت، رئیس جمهور فیلیپین و همین طور ادریس دبی رئیس جمهور چاد کشورهای که هریک سوابق حقوق بشری چندان خوبی ندارد، مشاهده کرد.

میانمار که سابقا برمه نام داشت، اولین دوست اسرائیل در آسیا بود و هر دوی آنها در سال ۱۹۴۸ همزمان با یکدیگر از بریتانیا استقلال پیدا کردند. اولین نخست وزیر برمه به نام یو نیو به همتای اسرائیلی خود دیوید بن گوریون نزدیک بود.

یو نیو اولین نخست وزیر در کل جهان بود که در سال ۱۹۹۵ به اسرائیل سفر کرد. در سال ۲۰۱۱ یارون مایر، سفیر وقت اسرائیل در میانمار به مجله مومنت گفت: میانمار یکی از معدود دوستان واقعی اسرائیل است.

رونن گیلور، سفیر اسرائیل در میانمار ماه دسامبر در مصاحبه‌ای گفت: دو طرف دوستی تاریخی دارند و مجاورت میانمار با چین و هند یک مزیت ژئوپولتیک محسوب می‌شود. در حالی که این دو کشور روابطی محدود با اسرائیل دارند.

با وجود پستی و بلندی‌ها در روابط اسرائیل با میانمار، اسرائیل همواره سفارتش در میانمار را حفظ کرده و در سال ۲۰۰۸ بعد کشته شدن ۱۵۰ هزار نفر در طوفان نارگیس در میانمار از اولین طرف‌های بود که مستقیماً به میانمار کمک کرد.

با این حال اسرائیل نهایتاً در ۲۰۱۷ بود که تحت فشارهای داخلی و بین المللی فروش سلاح‌های پیشرفته به ارتش میانمار را متوقف کرد. این در حالی است که یک چالش حقوقی نیز علیه رژیم اسرائیل در دادگاه عالی آن در این زمینه مطرح شد، اما دادگاه به درخواست دولت اسرائیل حکم دسامبر ۲۰۱۷ خود را محرمانه نگه داشت.

با این حال همکاری‌های اسرائیل با میانمار چندان شفاف نبوده‌اند. در دسامبر ۲۰۱۷ یو ماونگ لی، سفیر میانمار در اسرائیل گفت، اسرائیل همچنان به کشور وی سلاح می‌فروشد. با این حال اسرائیل به شدت صحبت‌های این سفیر را محکوم و رد کرد و خود او نیز حرف‌هایش را پس گرفته و عذرخواهی کرد.

وزارت جنگ اسرائیل در پاسخ به درخواستی برای شفاف سازی هیچ جزئیاتی درباره صادرات فعلی اقلام نظامی به میانمار و همکاری نظامی با آن را مطرح نکرد و مدعی شد سیاست صادرات نظامی اسرائیل مطابق با ملاحظات گوناگون شامل وضعیت حقوق بشر در کشور وارد کننده و همچنین سیاست‌های شورای امنیت سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

احوال خاوردور (ژاپن و آسياي جنوب شرقي تا استراليا و نيوزلند) 
 احوال بقيه افريقا 
احوال اروپا 
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بهای کشمکش ایران و لهستان چقدر است؟
در این باره بحث می شود که آیا کنفرانس ورشو به وجهه لهستان در عرصه بین المللی آسیب خواهد رساند؟ تلفات خاص کارآفرینان لهستانی در سایه این بحث ها قرار دارند.

اسپوتنیک — تصمیم آمریکا مبنی بر تشکیل کنفرانس در باره خاورمیانه در ورشو (13 و 14 فوریه) پرسش های بسیاری را مطرح کرد. چه کسانی به پایتخت لهستان می آیند و اگر روسیه و نمایندگان مسئول اتحادیه اروپا در آن شرکت نکنند و مهمتر از همه، ایران، یکی از مهمترین بازیگران منطقه خاورمیانه حضور نیابد هدف سازماندهندگان چیست؟
در همین حال، تلفات خاصی از کارآفرینان لهستانی که تاکنون با موفقیت با ایران همکاری کرده اند، در سایه این بحث ها قرار دارند. و آنها هم اینک وجود دارد. اولین شرکت لهستانی که در نتیجه اختلاف لهستان و ایران در مورد کنفرانس خاورمیانه ورشو ضرر دید Pol-Inowex از لوبلین بود. این شرکت در انتقال تولید سلول های فتوولتائیک برای پنل های خورشیدی در عمان مشغول به کار بوده است، اما به دلیل ملاحظات سیاستی، آلمانی ها قراردادی به ارزش بیش از ده میلیون یورو را گرفتند.
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بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره نشست لهستان
بارتوش اسویدرک Bartosz Sviderek سرپرسد این شرکت درباره این قضیه به Sputnik چنین گفت:

دیپلماسی ما بسیار غیرمسئول بود، بیانیه های مختلف در ارتباط با تشکیل کنفرانس خاورمیانه در لهستان داده شد. من نمی خواهم قضاوت کنم که آیا این کنفرانس ضروری است یا خیر، اما دیپلماسی باید عمل کند و چاپوتُوویچ Chaputovich وزیر خارجه ما سخن بسیار نگران کننده در مورد ایرانیان گفته بود. چه کسی آن را دوست دارد؟ ایرانی ها مردم پرافتخار هستند، مانند هر مردم دیگر. آنها گفتند که از آنجایی که یک شرکت آلمانی مشابه وجود دارد که برای همین کار همین پول را می گیرد، آنها نمی خواهند با یک شرکت لهستانی کار کنند. اما ما روی این پروژه برای چند ماه کار کردیم. اظهارات ناشایست وزیر ما برای ایرانیان باعث شکست قرارداد با شرکای ایرانی شد.
وزیر گفت: "ایران یک مشکل است…، "ایرانی ها از زبان استفاده می کنند که برای ما سخت است".

این برای اولین بار نیست که بازرگانان لهستانی به دلیل اقدامات دولت کشورشان ضرر متحمل می شوند. پیش از این، تحریم های علیه روسیه، بسیاری از شرکت های کشاورزی را که مواد خوراکی به روسیه را صادر می کردند، دچار ورشکستگی کردند. در مجموع، طبق گفته متخصصان، اقتصاد لهستان سالانه 3 میلیارد دلار ضرر می بیند. پیوستن لهستان به تحریم های ضد ایرانی آمریکا نیز هیچ خوشبختی را به ارمغان نیاورده است.
بارتوش اسویدرک افزود: شرکت ما از زمان تاسیس خود در 1991 در بازار ایران کار می کند. ایرانیان خوب کار می کنند. حتی زمانی که تحریم ها اعمال، ما همچنان در رشته های که تحت تحریم قرار نداشتند، همکاری می کردیم. در فعالیت های ما دوره هایی بود که قرارداد های منعقده با ایران 70 درصد گردش مالی را تامین می کردند. این شرکت توسعه می یافته، ما بیشتر و بیشتر مالیات را به بودجه پرداخت می کردیم، و مردم بیشتر و بیشتری با کار تامین می شدند. اما دولت منافع ما را حفظ نمی کند. من فکر می کنم خوب بود اگر یک سازمان وجود داشته باشد که کارآفرینان را متحد کند که بتواند منافع ما را نمایندگی کند. به عنوان مثال، همانطور که در آلمان است، یک تاجر حتما باید عضو اتاق بازرگانی باشد که از امکانات فراوان برخوردار است.

بارتوش اسویدرک در پایان گفت: خوب بود، اگر مقامات لهستانی درباره آنچه را که گفتند، فکر می کردند. وقتی کسی را مورد آزار و اذیت قرار می دهیم، این گفته ها به مخاطب منتقل می شود و پس از آن شما باید دشواری پیامدها را تحمل کنید.

سگ شارپی هدیه صربستان به پوتین
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الکساندر ووچیچ، سگی از نژاد شارپی به اسم پاشا را به رئیس جمهور روسیه هدیه کرد.

به گزارش اسپوتنیک، الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور صربستان سگی از نژاد «شارپی» را به ولادیمیر پوتین هدیه کرد. این نوع سگ به دلیل اندازه خود، مقاومت در مقابل سرما و شجاعت در نبرد با گرگ ها و خرس ها معروف است.
منطقه کوهستانی «شار پی لنسکی» که این نژاد به افتخار آنجا شارپی نامیده می شود در جنوب کوزوو قراردارد که در آنجا قرن ها در پی یکدیگر چوپان ها از این سگ ها برای حفاظت از گله استفاده می کردند.

بيامهاي فراوان اين واقعه و خبر:

صربها كه معروف به جنايات عليه مسلمانان در بالكان هستند و همواره مورد حمايت روسها بوده اند، به بوتين سكي هديه مي كنند (نماد فرمانبرداري صربها نسبت به روسها) نام سك باشا است كه لقب والي و رئيس يك كشور در نواحي مسلمان نشين بالكان (از بوسني و هرزكوئين تا كوزوو و مقدونيه و آلباني) و هم خاستكاه اصلي اين نام كه مال تركها و كشور عثماني و تركيه امروز و بازي كردن در جهت مصالح روسيه، جالب است كه اين سك مال جنوب كوزوو مسلمان است!!!!
أسفل النموذج
بیانیه رسمی روسیه برای عدم حضور در کنفرانس ورشو
روسیه در کنفرانس ورشو مربوط به خاور میانه که 13 و 14 فوریه برگزار می شود ، شرکت نمی کند.

به گزارش اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص اطلاع داد. 
در اطلاعیه این وزارت خانه آمده است: " ما در خصوص ادامه تلاش های آمریکا به منظور تحمیل منافع ژئوپلیتیکی یک جانبه خود به عنوان نظر جامعه بین الملل نگرانیم. یک پروژه سیاسی دیگر این چنینی ، کنفرانس مربوط به پیشرفت صلح و امنیت آینده خاور میانه است." که در تاریخ 13 و 14 فوریه در ورشو برگزار می گردد. طرف روسی با دقت دستور کار ارسال شده از طرف سازمان دهندگان را مطالعه کرده و تصمیم گرفته که در آن حضور نیابد."
در متن این بیانیه خاطر نشان می شود که کنفرانس عجولانه بوده و نظر مهره های مهم خاور میانه ای و خارج از منطقه ای در آن گنجانده نشده است. 
روز گذشته نماینده وزارت خارجه لهستان به ایران سفر کرد و با عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران دیدار داشت. معاون سیاسی وزارت امور خارجه، دلایل دولت لهستان در همراهی با دولت آمریکا در برگزاری کنفرانس ورشو را غیر قابل قبول دانسته و بیان داشت: دولت لهستان باید نیات واقعی دولت آمریکا از این کنفرانس را درک کرده و متوجه عواقب آن باشد.
أسفل النموذج
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تیره شدن روابط ورشو و تهران به ضرر لهستان است
© AFP اقدامات نامناسب و غیرعقلانه وزارت خارجه لهستان که از ایده آمریکا برای برگزاری کنفرانس خاورمیانه در ورشو در حمایت کرد، روابط تهران و ورشو را به شدت تیره کرد.

لئونید اسویریدوف خبرنگار اسپوتنیک با سناتور مستقل لهستان ماچِی گروبسکی (Maciej Grubski) در این خصوص مصاحبه کرد. خبرنگار پرسید:
آقای سناتور، شما به مدت یازده سال رئیس گروه پارلمانی لهستان و ایران بوده اید. اخیرا روابط بین لهستان و ایران به طور چشمگیری تیره شده است. این به خاطر کنفرانس مشهور خاورمیانه است که، به نظر می رسد، در ماه فوریه امسال در ورشو برگزار خواهد شد. نظر شما چیست؟
سناتور ماچی گروبسکی: هرگز در زندگی ام حتی تصور نکردم که وزارت خارجه لهستان چنین رفتار ناشایستی در مورد یک دوست مانند ایران به خود اجازه بدهد. برای یازده سال ما با هم کار کرده ایم و به روشنی نشان داده ایم که روابط ما در سطح پارلمان و در اقتصاد، دوستانه و بسیار خوب است.

ما بر عناصر تاریخی مهم تاکید می کنیم، اقامت شهروندان لهستانی در سرزمین ایران در دوران جنگ جهانی دوم را به یاد می آوریم. (در سال 1942، ارتش لهستان به فرماندهی آندرس، شوروی را ترک کرد و به ایران منتقل شد. در کل 75491 نظامی و 37756 غیر نظامی از اتحاد شوروی خارج شدند. بعدها، بخش هایی از ارتش آندرس از ایران به عراق و فلسطین رفتند). رفتار وزارت خارجه لهستان در حال حاضر یک جنجال واقعی است. ارزش دارد به چگونگی دادن خبر در باره این کنفرانس در ورشو توجه شود. این دیگر مسئله رفتار نیست، این موقعیت لهستان به عنوان یک دولت را نشان می دهد. اگر وزیر امور خارجه آمریکا در باره برگزاری یک کنفرانس صلح در خاورمیانه در ورشو اعلام می کند، ما به خودمان چه احترامی می گذاریم؟. در ورشو اصلا برای این کار آمادگی نداشتند و هیچ اطلاعاتی در این زمینه در دست نبود. سپس آنها شرکت خود را در کنفرانسی اعلام می کنند که ایران را به آن دعوت نکردند. ما روابط خوبی را که قبلا با ایران داشتیم خراب کردیم.

اسپوتنیک: روابط اقتصادی فعلی بین لهستان و ایران چگونه است؟
سناتور ماچی گروبسکی: سفیر پیشین، کار فوق العاده ای داشت؛ او با ده ها، صدها کارآفرین در لهستان، بازرگانان بزرگ، میلیاردرها و شرکت های کوچک دیدار کرد تا روابط اقتصادی لهستان با ایران توسعه یابد. این بسیار دشوار بود، تحریم های شدید اقتصادی که برای مدت 12 سال به اجرا گذاشته شد، مانع کار ما بود. وضعیت نیز با انتظارات از آنچه که پس از اینکه آمریکایی ها توافق هسته ای را ترک کردند چه خواهد شد، بدتر گردید. اما این تماس ها حفظ شد، گردش کالا بین لهستان و ایران آهسته آهسته، اما به طور سیستماتیک رشد می کند. فرصتی برای توسعه بازرگانی بزرگ در زمینه نفت و گاز وجود داشت. 
در حال حاضر ما باید گاز گران ازآمریکا بخریم، اما می تواستیم نفت و گاز ارزان قیمت را از ایران و روسیه دریافت کنیم.

ما در حال تشکیل چنان کنفرانسی همراه با آمریکایی ها در لهستان هستیم که حتی خانم فدریکا موگرینی نیز به عنوان نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی در آن شرکت نمی کند. ما اشتباه می کنیم. 
ما بر خلاف موضع اتحادیه اروپا عمل می کنیم؛ از آنجا که اتحادیه اروپا به طور کاملا متفاوت در مسئله برنامه هسته ای ایران رفتار می کند، صندوق ها برای پشتیبانی از شرکت های خود در ایران ایجاد می کند، برای اینکه تحریم های اعمال شده توسط آمریکایی ها در کار این شرکت ها مداخله نکنند. ایران از نظر منافع اقتصادی لهستان کشور آینده دار است. اما ما از مزایای خود استفاده نمی کنیم.

اسپوتنیک: آقای سناتور، دفتر شرکت نفت و گاز لهستان PGNiG در یک موقعیت نامناسب قرار گرفت. نمایندگی آن در تهران هم اینک بسته شده و به امارات متحده عربی منتقل شده است. نظر شما چیست؟
سناتور ماچی گروبسکی: آمریکایی ها می خواهند که ما حتی بر خلاف منافع خودمان هیچ ارتباطی با ایران نداشته باشیم. نفت و گاز ایران ارزانتر است و این برای اقتصاد لهستان با فایده است. اگر PGNiG طاقچه ی خود را پیدا کند، خوب خواهد بود، اما ورشو تحت ضربه آمریكایی ها قرار گرفت و ایران را ترک می كند، زیرا آمریکایی ها این را می خواهند نه لهستانی ها.

دولت لهستان به رئیس جمهور ترامپ تکیه کرده و اما آمریکایی ها به ترامپ علاقه ای زیادی ندارند. این رئیس جمهور تنها تا پایان دوره اول باقی خواهد ماند و به نظر من برای دوره دوم انتخاب نخواهد شد. ما به یک فردی که ما را در وضعیت جنگ با بسیاری از کشورها قرار می دهد، با مسکو و تهران، تکیه کردیم. چنین اختلافاتی مورد نیاز ما نیستند و به ضرر ورشو است. من بسیار متاسفم و در رابطه با این رفتار وزارت امور خارجه لهستان از ایرانیان عذرخواهی می کنم.
بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره نشست لهستان/ محور کنفرانس تغییر کرد
وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از برگزاری نشست لهستان با موضوع «آینده صلح و امنیت در خاورمیانه» خبر داد و ترجیح داد اسمی از ایران در این بیانیه نیاورد.
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به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، وزارت خارجه آمریکا درباره نشست لهستان که اخیرا سر وصدای زیادی به پا کرده است بیانیه صادر کرد.

در این بیانیه آمده است که آمریکا و لهستان قرار است در 13 و 14 فوریه به صورت مشترک نشستی با موضوع آینده صلح و امنیت در خاورمیانه در سطح وزرای خارجه برگزار کنند. 

برخلاف چیزی که انتظار می‌رفت در این بیانیه اسمی از ایران آورده نشده است در حالیکه «مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا پیش از این به برگزاری یک نشست ضدایرانی با محوریت مسائل مرتبط با ایران اشاره کرده بود. 

در بیانیه آمده است که این نشست درباره موضوعات زیر خواهد بود؛ «بحرانهای منطقه‌ای و تاثیر آن بر غیرنظامیان در منطقه».

«توسعه موشکی و منع تکثیر».

«امنیت سایبری و تهدیدهای نوظهور در بخش انرژی».

«مقابله با افراط گرایی».

برخی تحلیلگران معتقدند که مقامات آمریکایی به دلیل عدم استقبال از نشست ضدایرانی تصمیم گرفته‌اند موضوعات این نشست را تغییر دهند و موضوعات را متنوع کنند تا ریسک عدم حضور وزرای خارجه دیگر کشورها در این نشست را کاهش دهند. 

پیش از این برخی رسانه های غربی گزارش داده بودند که برخی از کشورهای اروپایی در نشست ضدایرانی لهستان شرکت نخواهند کرد و یا در سطح بسیار پایین مشارکت خواهند کرد.

وزارت خارجه ایران نیز در واکنش به احتمال برگزاری نشستی با محوریت ایران به مقامات لهستانی اعتراض کردند و کاردار این کشور در تهران را فراخواند. 

روزنامه «وال استریت ژورنال» روز چهارشنبه با اشاره به انتقادات مطرح‌شده علیه نشستی که قرار است به بهانه بررسی وضعیت غرب آسیا در لهستان برگزار شود، نوشته بود که برخی از دیپلمات‌های اروپایی گمان می‌کنند که احتمال دارد این نشست لغو شود.

 وزیر خارجه آمریکا دو هفته پیش گفته بود که این نشست بیش از همه بر ایران تمرکز خواهد داشت.

 احوال امريكا 
پایان امپریالیسم پولی آمریکا
مایکل هادسون
هیچ رهبر حزب چپگرایی، هیچ سوسیالیستی، هیچ آنارشیستی یا ناسیونالیست خارجی در هیچ جای دنیا نمی توانست در جهت فروپاشی امپراتوری آمریکا کاری را انجام دهد که ترامپ انجام داده است.
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گروه غرب از نگاه غرب خبرگزاری فارس:  به لطف همان نئوکان هایی که عراق، سوریه و جنگ های کثیف در آمریکای لاتین را برای جهان ارمغان آوردند، پایان سیطره اقتصادی بی چالش آمریکا زودتر از آنچه انتظار می رفت از راه رسیده است. درست همانطور که جنگ ویتنام در سال 1971  طلا را از دست آمریکا خارج کرد، جنگ های خشونت آمیز این کشور با هدف تغییر رژیم در ونزوئلا و سوریه – و تهدید دیگر کشورها که اگر به این جنگ صلیبی ملحق نشوند مورد تحریم قرار خواهند گرفت – در حال سوق دادن اروپا و دیگر کشورها به سمت خلق نهادهای مالی جایگزین است.
این گسست مدتی است که آغاز شده و قطعا به وقوع خواهد پیوست. اما چه کسی فکر می کرد که دونالد ترامپ به عامل کاتالیزور چنین اتفاقی تبدیل خواهد شد؟ هیچ رهبر حزب چپگرایی، هیچ سوسیالیستی، هیچ آنارشیستی یا ناسیونالیست خارجی در هیچ جای دنیا نمی توانست در جهت فروپاشی امپراتوری آمریکا کاری را انجام دهد که ترامپ انجام داده است.
دولت پنهان با وحشت نظاره گر است که چگونه این دلال معاملات ملکی دست راستی توانسته است سایر کشورها را به این سمت سوق دهد که با بر هم زدن نظم جهانی آمریکا محور، در پی دفاع از خود باشند. او برای قدرت نمایی در حال استفاده از آتش افروزان نئوکان دوران بوش و ریگان، یعنی جان بولتون و اکنون الیوت آبرامز برای دمیدن بر شعله های آتش در ونزوئلاست. وضعیتی که کمابیش شبیه یک کمدی سیاسی سیاه است. جهان دیپلماسی بین المللی در حال زیر و رو شدن است. جهانی که در آن دیگر ما حتی تظاهر به پایبندی به هنجارهای بین المللی را نمی کنیم، قوانین و پیمان های بین المللی که به جای خود.
نئوکان هایی که ترامپ به کار گماشته در حال تکمیل چیزی هستند که مدتی نه چندان قبل به مخیله کسی هم خطور نمی کرد: راندن چین و روسیه به سمت یکدیگر؛ این کابوس بزرگ هنری کیسینجر و ژبیگینو برژینسکی. این نئوکان ها همچنین درحال راندن آلمان و سایر کشورهای اروپایی به سمت مدار اورآسیایی، یعنی کابوس «میهن» هالفورد هاکیندر در یک قرن پیش هستند
دلیل ریشه ای این امر روشن است: بعد از اوج تظاهر کردن ها و فریبکاری ها بر سر عراق، لیبی و سوریه، درکنار بخشایش رژیم بی قانون عربستان سعودی از سوی ما، رهبران سیاسی خارجی در حال به رسمیت شناختن چیزی هستند که نظرسنجی های مردمی در سطح جهان، حتی پیش از آنکه پسرهای عراق / ایران- کنترا توجه خود را معطوف بزرگ ترین ذخایر نفتی در ونزوئلا کنند نشان می دادند: در حال حاضر ایالات متحده بزرگ ترین تهدید برای صلح درجهان است.
کودتای صورت گرفته در ونزوئلا با حمایت آمریکا را دفاع از دمکراسی نامیدن،  آشکار کننده یک «دوگانه اندیشی» است که شالوده سیاست خارجی آمریکا را تشکیل می دهد. این کشور «دمکراسی» را به معنای حمایت از سیاست خارجی آمریکا، دنبال کردن خصوصی سازی نئولیبرال زیرساخت های دولتی، از میان برداشتن مقررات دولتی و دنبال کردن رهنمودهای  نهادهای جهانی تحت سلطه آمریکا از  صندوق بین المللی پول و بانک جهانی گرفته تا ناتو تعریف می کند. چندین دهه جنگ های خارجی ناشی از این تعریف، برنامه های ریاضت اقتصادی داخلی و مداخلات نظامی، خشونت بیشتری را به همراه آورده اند نه دمکراسی.
در «لغتنامه شیطانی» که دیپلمات های آمریکایی می آموزند که از آن به عنوان خط مشی های «عناصر سبک» خود در پیشبرد «تفکردوگانه» استفاده کنند،  یک کشور «دمکراتیک» کشوری است که از رهبری آمریکا دنباله روی می کند و اقتصاد خود را به روی سرمایه گذاری های آمریکا و خصوصی سازی های تحت حمایت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی می گشاید. اوکراین کشوری دمکراتیک قلمداد می شود، درکنار عربستان سعودی، اسرائیل و دیگر کشورهایی که در نقش تحت الحمایه های مالی و نظامی آمریکا عمل می کنند و تمایل دارند با دشمنان آمریکا نیز چون دشمنان خودشان برخورد کنند.
 نکته این است که در جایی که این سیاست با منافع شخصی کشورها تصادم پیدا می کند، درنهایت شعارهای روابط عمومی امپراتوری فرومی پاشد. سایر کشورها  درحرکت به سوی دلار زدایی از اقتصاد خود و جایگزین کردن چیزی که دیپلماسی آمریکا آن را «مداخله گرایی» می نامد (یعنی ناسیونالیسم آمریکایی تحمیل شده بر بقیه جهان) با منافع ملی خود هستند.
 این روند می توانست در 50 سال گذشته رخ دهد. این اتفاق باید رخ دهد. اما هیچ کس فکرش را نمی کرد که آن پایان دقیقا به این شکل از راه می رسد. تاریخ به کمدی یا دست کم پدیده ای طعنه آمیز تبدیل شده است.
به مدت نیم قرن نگرانی استراتژیست های آمریکایی، وزارت امورخارجه و «اقدام ملی برای دمکراسی» این بود که مخالفت با امپریالیسم مالی آمریکا از جانب احزاب چپگرا ظاهر شود. از این رو منافع کلانی را صرف دستکاری در احزابی کردند که خود را سوسیالیست می نامیدند (حزب کارگر تونی بلر در انگلیس، حزب سوسیالیست فرانسه، سوسیال دمکرات ها در آلمان و غیره) تا سیاست های نئولیبرالی را در پیش بگیرند که دقیقا در تضاد با معنایی قرار داشتند که یک قرن پیش از دمکراسی اجتماعی برداشت می شد. اما برنامه ریزان سیاسی آمریکا از احزاب دست راستی غفلت کردند، با این تصور که آنها به طور غریزی از ماجراجویی های تبهکارانه آمریکا حمایت می کنند.
واقعیت این است که احزاب دست راستی می خواستند انتخاب شوند و امروز یک ناسیونالیسم پوپولیستی به جاده پیروزی درانتخابات در اروپا و دیگر کشورها تبدیل شده، همانطور که درمورد دونالد ترامپ در سال 2016 شاهد بودیم.
شاید واقعا دستورکار ترامپ در هم شکستن امپراتوری آمریکا با استفاده از  شعارهای انزواگرایانه عمو ساکر نیم قرن پیش باشد. او قطعا حیاتی ترین اندام های این امپراتوری را هدف گرفته است. 

شاید این مشکل را باید نتیجه وقتی دانست که تحمیل سازوکارهای درونی گلوبالیسم تحت حمایت آمریکا غیرممکن می شود، وقتی که نتیجه، ریاضت اقتصادی مالی است، وقتی که مردم موج موج از جنگ های تحت حمایت آمریکا می گریزند و مهم تر از همه وقتی که آمریکا از پایبندی به قوانین و مقررات بین المللی که خود این کشور 70 سال پس از جنگ جهانی دوم حامی آن بوده امتناع می کند.
ناکارآمد کردن قوانین بین المللی و دادگاه های آن
هر سیستم کنترل بین المللی مستلزم حاکمیت قانون است. شاید کار این سیستم اعمال یک قدرت بی رحم و بی قانون و غیراخلاقی باشد که بهره کشی تاراج گرانه را تحمیل می کند، اما با این حال باز هم قانون است. و  اجرای این قانون به دادگاه هایی نیاز دارد (با قدرت پشتیبانی لازم برای اجرای این قانون و مجازات متخلفان از آن).
اولین تناقض قانونی در دیپلماسی جهانی آمریکا در همین جا نهفته است: ایالات متحده همیشه در برابر اینکه هر کشور دیگری اجازه داشته باشد در سیاست های داخلی، قانونگذاری یا دیپلماسی آمریکا  صدایی داشته باشد مقاومت کرده است. این همان چیزی است که از آمریکا این «کشور استثنایی» را می سازد. اما به مدت 70 سال دیپلمات های این کشور وانمود کرده اند که جایگاه قضاوت برتر این کشور، مروج جهانی صلح آمیز بوده است (همان گونه که امپرتوری روم چنین ادعایی می کرد) و به کشورهای دیگر اجازه داده تا در رفاه و استانداردهای زندگی رو به ترقی سهم داشته باشند.
در سازمان ملل دیپلمات های آمریکایی بر داشتن حق وتو اصرار داشته اند. در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز آنها اطمینان حاصل کرده اند که سهم برابر آنها به اندازه کافی بزرگ بوده تا آنها را در تصویب هر وام یا سیاست دیگری صاحب حق وتو کند. بدون برخورداری از چنین حقی ایالات متحده به هیچ سازمان بین المللی نمی پیوست. با این حال همزمان این کشور ناسیونالیسم خود را به عنوان جهانی سازی و مداخله گرایی حفاظت گرانه به تصویر کشیده است. تمام اینها تعبیری است برای چیزی که به واقع تصمیم سازی یکجانبه آمریکا بوده است.
ناسیونالیسم آمریکا به ناگزیر باید سراب انترناسیونالیسم «یک جهانی» و به همراه آن هر تصوری از یک دادگاه بین المللی را از میان بردارد. بدون برخورداری از حق وتو بر قضات، آمریکا هرگز اقتدار هیچ دادگاهی به خصوص دیوان بین المللی سازمان ملل در لاهه را نپذیرفته است. اخیرا این دادگاه تحقیقاتی را پیرامون جنایات جنگی آمریکا در افغانستان، از سیاست های شکنجه این کشور تا بمباران اهداف غیرنظامی نظیر بیمارستان ها، مراسم عروسی و زیرساخت ها انجام داده است. «این تحقیقات در نهایت به این نتیجه رسید که مبانی منطقی لازم برای باور اینکه در این مورد جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت صورت گرفته است وجود دارد.»
جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ پس از اعلام نتیجه تحقیقات از خشم منفجر شد و در ماه سپتامبر هشدار داد که «ایالات متحده از هر وسیله لازم برای حفاظت از شهروندان خود و شهروندان متحدانش از پیگردهای ناعادلانه این دیوان نامشروع استفاده خواهد کرد» و افزود که دیوان بین المللی سازمان ملل نباید آنقدر گستاخ باشد که در مورد «اسرائیل یا دیگر هم پیمانان آمریکا» تحقیقاتی به عمل آورد.
این سخنان قاضی ارشد کریستف فلوگ آلمانی را واداشت تا در اعتراض استعفا دهد. در واقع بولتون به این دادگاه گفته بود از هر کاری که مرتبط با آمریکاست دوری کند و وعده داد تا ورود «قضات و پیگردکنندگان این دیوان را از ورود به ایالات متحده» منع کند. همچنین بولتون تهدید کرد: «ما دارایی های آنها را در سیستم مالی آمریکا مورد تحریم قرار خواهیم داد و در سیستم جنایی آمریکا آنها را تحت پیگرد قرار خواهیم داد. ما با دیوان بین المللی لاهه همکاری نخواهیم کرد. ما هیچ همکاری و کمکی را دراختیار دیوان بین المللی لاهه قرار نخواهیم داد. ما به دیوان بین المللی لاهه نخواهیم پیوست. ما دیوان بین المللی لاهه را به حال خودش خواهیم گذاشت تا بمیرد. بگذریم که با توجه به تمام نیات و مقاصدی که داشته، دیوان بین الملی لاهه پیشتر برای ما مرده است.»

 از میان برداشتن سلطه دلار از صندوق بین المللی پول تا سویفت
از تمام حوزه های سیاست های قدرت جهانی امروز فاینانس بین المللی و سرمایه گذاری خارجی به عاملی کلیدی تبدیل شده اند. فرض بر این است که ذخایر پولی بین المللی واجب الاحترام ترین چیز هستند و اجرای بدهی های بین المللی نیز ارتباط نزدیکی با آنها دارد.
بانک های مرکزی مدت هاست که طلا و دیگر ذخایر پولی خود را در ایالات متحده و لندن نگه داری می کنند. در سال 1945 این کار منطقی به نظر می رسید، چرا که بانک مرکزی فدرال نیویورک (که طلای بانک های مرکزی خارجی در زیرزمین آن نگه داری می شد)، از نظر نظامی ایمن است و به این دلیل که گلد پول لندن ابزاری بود که خزانه داری آمریکا دلار را «به خوبی طلا» در هر اونس 35 دلار در آن نگه داری می کرد. ذخایر خارجی بیشتر و بالاتر از طلا به شکل اوراق بهادار خزانه داری آمریکا نگهداری و در بازارهای تبادل خارجی نیویورک و لندن برای با ثبات کردن نرخ های ارز خرید و فروش می شدند. بیشتر وام های خارجی به دولت ها به دلار آمریکا بازگشته می شد، به این ترتیب بانک های وال استریت به طور عادی به عنوان بانک های عامل نام برده می شد.
این وضعیت در مورد ایران زمان شاه نیز مصداق داشت که ایالات متحده در سال 1953 به دنبال تلاش محمد مصدق برای ملی کردن شرکت نفت انگلیس-ایران (بریتیش پترولویم امروزی) یا دست کم مالیات گرفتن از آن، طی کودتایی وی را بر سر کار آورده بود. بعد از سرنگونی شاه، رژیم جدید از  بانک عامل خود بانک چیس منهتان خواست تا از سپرده های این کشور برای پرداخت وجوه  صاحبان اوراق قرضه خود استفاده کند. به دستور دولت آمریکا جیس منهتان از انجام این کار خودداری کرد. سپس دادگاه های آمریکا علام کردند که ایران در انجام تعهدات خود نکول کرده و تمام دارایی های این کشور را در ایالات متحده و هر جای دیگری که می توانستند ضبط کردند.
این نشان داد که فاینانس بین المللی اسلحه ای بود در دست وزارت امورخارجه آمریکا و پنتاگون. اما این برای یک نسل پیش بود و تنها همین اواخر بوده که اندک اندک در کشورهای خارجی نگرانی از نگه داشتن دارایی های طلای خود در ایالات متحده شکل گرفته است، چرا که هر آن ممکن است این دارایی ها بابت مجازات هر کشوری که امکان دارد به طرقی عمل کنند که دیپلماسی آمریکا آن را تهاجمی تلقی کند، ضبط شود. بنابراین سال گذشته آلمان سرانجام جرات کافی به دست آورد و خواستار بازگرداندن قسمتی از طلای خود به آلمان شد، مقامات آمریکایی وانمود کردند که جا خورده اند و این تصور را که یک کشور مسیحی متمدن ممکن است کاری را کند که با ایران انجام داده توهین آمیز دانستند. در نتیجه آلمان پذیرفت که روند انتقال طلاهای خود را کند کند.
اما بعد نوبت به ونزوئلا رسید. این کشور که نیاز مبرمی به هزینه کردن ذخایر طلای خود برای تامین واردات به اقتصاد خود داشت که در اثر تحریم های آمریکا ویران شده بود – بحرانی که دیپلمات های آمریکایی گناه آن را بر گردن «سوسیالیسم» می اندازند نه  تلاش های سیاسی آمریکا برای «واداشتن اقتصاد به جیغ کشیدن» (آنطور که مقامات دولت نیکسون به شیلی تحت حاکمیت سالوادور آلنده گفته بودند) ونزوئلا در دسامبر 2018به بانک انگلند دستور داد بخشی از 11 میلیارد طلای این کشور را که در خزاین این بانک و دیگر بانک های مرکزی نگه داری می شد به این کشور انتقال دهد. این درخواست درست شبیه کار یک سپرده گذار بانکی بود که انتظار دارد چکی را که در وجه بانک نوشته پرداخت کند.
بانک انگلند در پی دستور بولتون و مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا، از احترام گذاشتن به این درخواست رسمی امتناع کرد. آنطور که بلومبرگ گزارش داد: «مقامات آمریکایی می کوشند دارایی های فرامرزی ونزوئلا را برای کمک به تقویت موقعیت او برای به دست آوردن موفقیت آمیز کنترل دولت، به سمت گوآیدو هدایت کند. یک میلیارد و 200 میلیون دلار طلا بخشی از 8 میلیارد دلار ذخایر خارجی است که بانک مرکزی ونزوئلا در اختیار دارد.»
به نظر می رسید که ترکیه یک مقصد احتمالی باشد که موجب شد بولتون و پمپئو به این کشور هشدار دهند که از کمک به ونزوئلا خودداری کند و تهدید کردند که تحریم هایی را علیه این کشور یا هر کشور دیگری که به ونزوئلا برای غلبه بر بحران اقتصادی خود کمک کند، وضع خواهد کرد. بلومبرگ در مورد بانک انگلند و دیگر کشورهای اروپایی در گزارش خود چنین نتیجه گیری کرد: «به مقامات بانک مرکزی در کاراکاس دستور داده شده دیگر برای تماس با بانک انگلند تلاش نکنند. به این بانکدارن گفته شده که کارکنان بانک انگلند به تماس های آنها پاسخ نخواهند داد.»
این وضعیت به شایعاتی انجامید که ونزوئلا در حال فروش 20 تن طلا - حدود 840 میلیون دلار- از طریق یک بوئینگ 777 روسی است . این پول احتمالا در نهایت برای تسویه با صاحبان اوراق قرضه روسی و چینی و نیز خرید غذا برای کاستن از قحطی در این کشور هزینه خواهد شد. روسیه این گزارش را انکار کرد اما رویترز تایید کرد که ونزوئلا 3 تن از 29 تن طلای برنامه ریزی شده خود را به امارات متحده عربی فروخته است، و 15 تن دیگر نیز قرار است روز جمعه اول فوریه حمل شود. روبیو این تندروی باپتیستایی-کوبایی در سنای آمریکا  اتهام زد که این کار «دزدی» است، انگار که سیرکردن مردم برای نجات از بحرانی که با حمایت آمریکا ایجاد شده، یک جرم علیه اهرم دیپلماتیک آمریکا باشد.

تهدیدات امپریالیستی دیگر نظامی نیستند. هیچ کشوری (از جمله روسیه یا چین) نمی توانند یک حمله نظامی به یک کشور بزرگ دیگر را انجام دهند. از زمان جنگ ویتنام تنها نوع جنگی که در یک کشور دمکراتیک انتخاب شده می توان به راه انداخت، جنگ اتمی یا دست کم بمباران سنگین بوده، نظیر کاری که آمریکا در عراق، لیبی و سوریه انجم داده است. اما اکنون جنگ سایبری به راهی برای بیرون کشیدن ارتباط ها از هر اقتصادی تبدیل شده است. و ارتباط های سایبری عمده، انتقالات پولی و مالی است که عمدتا از طریق سویفت انجام می شود و مرکز آن در بلژیک قرار دارد.
روسیه و چین پیشتر به سمت ایجاد یک سیستم انتقال بانکی سایه حرکت کرده اند تا در صورت تصمیم آمریکا برای خارج کردن آنها از سویفت، از آن استفاده کنند. اما هم اکنون کشورهای اروپایی نیز اندک اندک متوجه می شوند که تهدیدات صورت گرفته از سوی بولتون و پمپئو، اگر آنها همچنان به تجارت با ایران آنطور که در توافقاتی که بر سر آنها مذاکره کرده اند قید شده ادامه دهند، ممکن است به جریمه های سنگین و ضبط دارایی های آنها بینجامد.
روز 31 ژانویه اعلام شد که اروپا سیستم پرداخت کنارگذر خود را برای استفاده با ایران و دیگر کشورهایی که هدف دیپلمات های آمریکایی واقع شده اند، راه اندازی کرده است. آلمان، فرانسه و حتی بریتانیا این سگ دست آموز آمریکا به اینستکس پیوسته اند. هدف این سیستم این است که بتوان از آن برای کمک های «بشردوستانه» برای نجات اقتصاد ایران از ویرانی مد نظر آمریکا و به سبک ونزوئلا استفاده کرد. اما با توجه به مخالفت فزاینده آمریکا با خط لوله نورد استریم برای انتقال گاز روسیه، این سیستم تسویه بانکی جایگزین، آماده و قادر خواهد بود تا اگر چنانچه ایالات متحده بکوشد تحریم هایی را بر اروپا وضع کند عملیاتی شود.
من به تازگی از آلمان بازگشته ام و شاهد شکاف قابل توجهی بین صاحبان صنایع این کشور و رهبری سیاسی آن بوده ام. برای سال ها شرکت های بزرگ آلمانی، روسیه را به عنوان بازاری طبیعی دیده اند، یک اقتصاد تکمیلی نیازمند مدرن سازی زیرساخت های خود و قادر به تامین گاز طبیعی و دیگر مواد خام اولیه اروپا. جنگ سرد جدید آمریکا تلاش دارد راه این فرصت تجاری را سد کند. این کشور با هشدار به اروپا علیه «استقلال» در مورد گاز ارزان قیمت روسیه، پیشنهاد فروش گاز با قیمت بالاتر ایالات متحده را به آنها داده است (از طریق تاسیسات بندری که هنوز هیچ جا وجود ندارند). پرزیدنت ترامپ نیز اصرار دارد که اعضای ناتو باید 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف خرید تسلیحات و ترجیحا از آمریکا و نه از تجار مرگ آلمانی یا فرانسوی کنند.
تاکید بیش از حد آمریکا بر این موضع خود، به تحقق کابوس اورآسیای مکیندر- کیسینجر- برژینسکی که پیشتر اشاره کردم ختم می شود. بعلاوه روسیه و چین را به سمت یکدیگر می راند.
بیشتر آنچه که اشاره شد از تمام موارد بالا از خلال اخبار تنها یک روز یعنی 31 ژانویه 2019 استخراج شده است. از مشاهده تقارن اقدامات آمریکا در جبهه های متعدد، علیه ونزوئلا، ایران و اروپا (بی آنکه اشاره به چین و تهدیدات تجاری و تحرکات علیه هوآوی نیز لزومی داشته باشد) چنین به نظر می رسد که گویی سال پیش رو سال گسست ها و شکاف های جهانی خواهد بود.
البته همه این ها کار پرزیدنت ترامپ نیست. ما می بینیم که حزب دمکرات نیز همین درونمایه ها را از خود نشان می دهد. وقتی کشورهای خارجی رهبری را انتخاب می کنند که مورد تایید دیپلمات های آمریکا نیست (چه آلنده باشد و چه مادرور) به جای آنکه آنها مشوق دمکراسی باشند، کاری کرده اند که نقاب از چهره هایشان بیفتد و معلوم شود که امپریالیست های پیشرو جنگ سرد جدید هستند. اکنون این واقعیت به روشنی خود را نشان می دهد. آنها ونزوئلا را به شیلی جدید دوران پینوشه تبدیل خواهند کرد. ترامپ در حمایت ازعربستان سعودی و عملکرد تروریست های وهابی آن تنها نیست، همچنان که لیندون جانسون زمانی اشاره کرده بود «آنها حرام زاده اند، ولی حرام زاده های ما هستند.»
چه چیزی را می توان به تمام این حرف ها اضافه کرد؟ همان سئوالی که در ابتدای مقاله مطرح کردم. این مسئله بسیار قابل توجه است که اکنون فقط احزاب دست راستی، «آلترناتیو برای آلمان» یا ناسیونالیست های فرانسوی ماری لوپن و احزاب مشابه در دیگر کشورها در حال مخالفت کردن با نظامی گری ناتو و در پی احیای روابط تجاری و اقتصادی با اورآسیا هستند.
پایان امپریالیسم پولی آمریکا حتی ناظر مطلعی مثل مرا نیز مبهوت و متحیر می کند. باید بسیار متکبر، کوته بین و بی قانون بود تا بتوان افول این امپریالیسم را - چیزی که تنها نئوکان های دیوانه ای چون جان بولتون، الیوت آبرامز و مایک پمپئو می توانند برای دونالد ترامپ به ارمغان بیاورند –انکار کرد.
نویسنده: مایکل هادسون (Michael Hudson) اقتصاددان آمریکایی و استاد اقتصاد در دانشگاه میسوری
منبع: yon.ir/w6GVT

 آیا دوران ابرقدرت‌ها سر آمده؟/ پیش‌بینی موسسه «استراتفور» از افول و ظهور قدرت های جهان در دهه آینده
شفقنا افغانستان-یک موسسه اطلاعاتی پیش‌بینی کرده که روسیه ظرف ده سال آینده از دوران اوجش فاصله خواهد گرفت و مسبب این اتفاق آمریکا خواهد بود که با تهاجم نظامی به زیرساخت‌های اتمی روسیه باعث فروپاشی این کشور خواهد شد.
به‌گزارش سرویس ترجمه شفقنا، روزنامه ایندیپندنت در گزارشی با نقل پیش‌بینی‌های سیاسی موسسه پیش‌بینی استراتژیک «استراتفور» هرج‌ومرج وحشتناکی را برای جهان در ده سال آینده پیش‌بینی کرده است. پیش‌بینی‌هایی که حکایت از افول قدرت ابرقدرت‌ها دارد و البته جنگ‌های خونینی که در چهارگوشه دنیا رخ خواهد داد.

روزنامه ایندیپندنت در این گزارش اوضاع آینده جهان را شرایطی بسیار خطرناک عنوان کرده که باعث خواهد شد قدرت‌های بزرگی چون روسیه و آمریکا به پروپای هم پیچیده و مسابقه هسته‌ای میان این دو ابرقدرت به منازعه نظامی خواهد کشید. اتفاقات دیگری که تحلیلگران موسسه استراتفور پیش‌بینی کرده‌اند، مواجهه قدرت‌های بزرگ دیگر جهان چون آلمان و چین با مشکلاتی بزرگ است و البته تبدیل شدن لهستان به یکی از قدرت‌های بزرگ اروپا- که طلیعه‌اش را امروز هم می‌بینیم. یکی دیگر از پیش‌بینی‌های تحلیلگران گسترده‌شدن موضوعی چون برگزیت است که موجب چند پاره شدن اروپا خواهد شد. به‌عبارت بهتر اتحادیه اروپا نقش پیشروی خود را در اروپا از دست خواهد داد، یا در کنار اتحادهایی چون بریتانیا، کشورهای اسکاندیناوی و اروپای شرقی یکی از چهاد اتحاد تاثیرگذار قاره سبز خواهد شد.

پیش‌بینی افول قدرت آمریکا و روسیه البته مهم‌ترین پیش‌بینی‌های تحلیلگران موسسه استراتفور هستند. طبق این پیش‌بینی افول نفوذ آمریکا مهم‌ترین پیامد هرج‌ومرج جهانی ده سال آینده خواهد بود. هرج‌ومرج و اغتشاشی جهانی که آمریکا را به این نتیجه خواهد رساند که بقیه دنیا را به حال خود واگذاشته و امور داخلی خود را سروسامان دهد. این اتفاق از طریق تمرکز آمریکا روی افزایش نرخ رشد اقتصادی و تولید داخلی، و البته کاهش صادرات رخ خواهد داد. موضوعی که بی‌تردید نمایش قدرت کنونی این کشور را در جهان دگرگون خواهد کرد و نقش این کشور را در اوضاع داخلی کشورهای گوناگون دچار کاهش خواهد کرد. با این حال این نوع سیاستگذاری جدید به این معنا نخواهد بود که بگوییم آمریکا دیگر یک قدرت بزرگ اقتصادی، سیاسی و نظامی در جهان نخواهد بود. نه؛ این اتفاق رخ نخواهد داد، اما دوری این کشور از دخالت در امور داخلی دیگر کشورها باعث کم‌رنگ‌تر شدن این کشور در آرایش قدرت‌های جهان خواهد شد.

افول روسیه پیش‌بینی دیگر موسسه استراتفور است. البته جنس این افول با جنس افول آمریکا در مناسبات جهانی متفاوت خواهد بود. تحلیلگران استراتفور گفته‌اند که افول روسیه به‌واسطه شورش و عصیان دیگر کشورها علیه روسیه رقم خواهد خورد. عصیان‌هایی از جنس همراهی با تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه که این کشور را دچار انزوا خواهد کرد و این انزوا تبعاتی چون ناتوانی این کشور برای مقابله با موضوعاتی چون کاهش قیمت نفت و واحد پولی روسیه خواهد داشت. این عوامل در کنار افزایش هزینه‌های نظامی موجبات افزایش نارضایتی داخلی را فراهم خواهد آورد. این روند که استراتفور پیش‌بینی کرده، بی‌شباهت به روند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیست، با این تفاوت که این‌بار موضوع فروپاشی یا تقسیم روسیه به کشورهای کوچک‌تر پیش نخواهد آمد، اما تضعیف شدید مسکو موجبات خودمختاری اعضای فدراسیون روسیه را فراهم خواهد کرد.

درگیری نظامی آمریکا و روسیه اتفاق دیگری است که استراتفور پیش‌بینی کرده. درگیری این دو کشور البته در حد تهاجم نظامی یا موشکی نخواهد بود، اما آمریکای نگران از قدرت هسته‌ای مسکو با ادامه روند تضعیف این کشور به‌واسطه احساس نگرانی از سو استفاده اعضای کوچک فدراسیون تضعیف شده روسیه که میزبان زیرساخت‌های هسته‌ای پرشماری هستند، در تلاش برای در دست گرفتن کنترل این زیرساخت‌ها خواهد بود. درگیری نظامی مدنظر تحلیلگران سیاسی موسسه پیش‌بینی استراتژیک استراتفور چنین اقدامی است.

ظاهرا روسیه و آمریکا تنها قدرت‌های افول کرده ده سال آتی نخواهند بود. تحلیلگران این موسسه در گزارش ایندیپندنت به افول چین و آلمان و اتحادیه اروپا هم اشاره کرده‌اند. درواقع کارشناسان استراتفور به این نتیجه رسیده‌اند که یکی از محتمل‌ترین رخدادهای ده سال آینده افول قدرت سیاسی چین خواهد بود. اتفاقی که باعث خواهد شد اقتصاد کشورهایی چون سریلانکا، لائوس، ویتنام، میانمار، کامبوج، مکزیک، پرو، اتیوپی، اوگاندا، کنیا، بنگلادش، فیلیپین و اندونزی بهتر شود و خود را از سایه سنگین اقتصاد چین که در این کشورها حضور پررنگی دارد برهانند. درواقع کاهش و توقف رشد اقتصادی این کشور به کشورهای کوچک‌تر دیگر این اجازه را خواهد داد که با افزایش تولید و صادرات راه اقتصادی این کشور را که چین را از یک کشور فقیر به یک قدرت اقتصادی بدل کرد، ادامه دهند.

اما کند شدن روند رشد اقتصادی چین که به‌عنوان یک مشکل بزرگ برای این کشور می‌شود بهش اشاره کرد، کاهش نفوذ حزب کمونیست را در این کشور و به‌تبع آن رشد احزاب مخالف را در پی خواهد داشت که این خود به افزایش و گسترش سرکوب‌ها به‌خصوص در نواحی کمتر منتفع از مواهب رشد اقتصادی چین خواهد انجامید. مناطقی که برخلاف مناطق ساحلی این کشور که اغلب پیشرفته‌اند، در داخل سرزمین پهناور چین جای دارند و بنابراین شورش‌ها و آشوب‌ها علیه تنها حزب حاکم تمامیت چین را شامل خواهد بود.

افول قدرت چین اما به‌نفع ژاپن تمام خواهد شد. کشوری که در سال‌های اخیر جایگاه اقتصادی و دریایی خود را به چین باخته بود، اما از این فرصت برای رشد و ارتقای جایگاه جهانی خودش سود خواهد جست. استراتفور در بخشی از گزارشش آورده: «ژاپن که امروز به آمریکا وابسته است، به‌دلیل تضعیف آمریکا و چین، در یک دهه آتی از جمله قدرت‌های بزرگ جهان خواهد شد. نکته جالب این‌که نه‌تنها در عرصه اقتصاد، که در زمینه نظامی‌گری و نیروی دریایی نیز به احتمال زیاد خوی قدیمی قدرت‌طلبی ژاپنی دوباره سر بر خواهد آورد و این کشور توان خود را به‌شدت افزایش خواهد داد».

آلمان و اتحادیه اروپا نیز با افول قدرت مواجه خواهند شد. اما نکته این‌که افول قدرت آلمان وابسته به افول نفوذ اتحادیه اروپا خواهد بود. درواقع یگانگی و یکپارچگی اروپا که در اثر تشکیل اتحادیه اروپا حاصل آمده بود، به یاری اقتصاد کشورهایی مانند آلمان که متکی بر صادرات بودند آمد. اما طبق پیش‌بینی موسسه استراتفور مبنی بر فروپاشی اتحادیه اروپا و تقسیم اروپا به چهار حوزه اروپای غربی، اروپای شرقی، اسکاندیناوی و جزایر بریتانیا؛ این قضیه اقتصاد آلمان را نیز متاثر خواهد کرد و باعث خواهد شد که آلمان در ۱۰ سال آینده با مشکلات جدی اقتصادی مواجه شود.

قدرت‌گیری لهستان و ترکیه در اروپا دیگر رخدادهای مهم ده سال آینده از نگاه تحلیلگران موسسه استراتفور هستند. تبدیل لهستان به قدرت بزرگ اقتصادی و سیاسی شرق اروپا، در حیاط خلوت روسیه، و تبدیل ترکیه به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی و نظامی خاورمیانه، در نبود دیگر قدرت‌های منطقه‌ای که سرشان به درگیری با هم گرم خواهد شد، رخدادهایی هستند که آینده سیاسی مناطق مهمی را در دنیا دستخوش تغییر خواهد کرد.

منبع: Independent
سردار نقدی:

ما می‌خواهیم با آمریکا دوست شویم، آنها با ما دوست نمی‌شوند 
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران تصریح کرد: انرژیبرخی بیان می‌کنند که مشکلات ما به خاطر استقلال‌خواهی است و باید با آمریکا دوست شویم، ما می‌خواهیم دوست شویم اما آنها با ما دوست نمی‌شوند، آمریکا ذاتاً دشمن بشریت است و با ما دوست نمی‌شود.

سردار محمدرضا نقدی در اجلاس سراسری مسئولان کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور در مجتمع آموزشی امامت خراسان رضوی با تبریک فرار رسیدن چهلمین سال پیروزی انقلاب، اظهار کرد: اولین مطلب ضرورت پاسداشت ۴۰ سالگی انقلاب است که امام (ره) بارها فرمودند که حفظ یک پیروزی از کسب آن سخت‌تر است.

وی با بیان اینکه ۴۰ ساله شدن انقلاب به اندازه خود پیروزی آن اهمیت دارد و اتفاق بزرگی است، عنوان کرد: انقلاب‌ها در تاریخ‌‎های بشر اغلب پیروز نشدند و انقلاب‌هایی که پیروز شدند نیز دوام نداشتند و به انحراف کشیده شدند. انقلاب (به تعبير رهبري) کبیر فرانسه که دلیل کبیر بودن آن را نمی‌دانم بعد از ۱۰ سالگی خود به ناپلئون جلاد خونریز سپرده شد. انقلاب کمونیستی روسیه در ۵ سالگی رهبر خود لنین را از دست داد و انقلاب به استالین رسید که لنین گفت نباید به او برسد و امروز بوتين استالين را كرامي مي دارد. نام او در کنار هیتلر و چنگیز قرار دارد و این نتیجه انقلابی است که برای عدالت درست شده بود.

نقدی افزود: انقلاب مائو بعد از مرگ خود به دست کسی افتاد که مخالف سرسخت او بود و همه کاره چین شد که جز عکسی بر اسکناس چیزی از آرمان‌های انقلاب مائو در چین باقی نماند. انقلاب مشروطه ما نیز بسیار زود از سفارت انگلیس سر در آورد. انقلاب در مصر دو سال و در تونس یک سال دوام داشت. قله تمام انقلاب‌های بشری یعنی بعثت پیامبر (ص) زود تحریف شد. انقلاب‌ها اینگونه بودند و رسیدن به ۴۰ سالگی بسیار مهم است، آن هم انقلابی که نه شرقی و نه غربی بود و با تمام قدرت‌های دنیا درگیر و گلاویز و هیچ خدشه‌ای به اصول و آرمان‌های آن وارد نشد. رهبری نیز یک خط از آرمان‌های امام (ره) را حذف نکرده‌اند و این دستاورد بزرگی است.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران ادامه داد: ملتی که قدر و منزلت این را داشتند، منزلت رساندن آن به صاحب اصلی‌اش را نیز دارند، بنابراین باید ۴۰ سالگی را بسیار جشن گرفت و تبیین کرد. باید بررسی علمی نمود که چه عواملی باعث شد، انقلاب ما به ۴۰ سالگی برسد. باید این موضوع را بررسی و ریشه‌یابی کنیم.

وی بیان کرد: برخی بیان می‌کنند که اکنون گرانی، فساد و بیکاری وجود دارد، ما انقلاب کردیم که این موارد باشد؟ برخی دیگر نیز به قدری بی‌انصافی می‌کنند که باید نام آن‌ها در کتاب رکوردهای گینس ثبت شود که بیان می‌کنند ما از زمان شاه هم بدتر شده‌ایم. افرادی هم که خوب هستند می‌گویند نمی‌توان با این شرایط کشور از انقلاب صحبت کرد. آیا انقلاب را باید با ارزانی و گرانی سنجید، انقلابی که مسیر تاریح بشریت را عوض کرد و دستاوردهای بی‌نظیری دارد؟ در این کشور چندین هزار سال شاهنشاهی و دیکتاوری بوده و انقلاب به آن پایان داده است.

نقدی با اشاره به اینکه تاریخ ما ۲۵۰۰ سال نبوده، بلکه ۱۰ هزار ساله است و ۷ هزار سال آن اسناد رسمی ثبت شده دارد، تصریح کرد: این تاریخ باید نوشته شود. چندین هزار سال در این کشور شاهان مستبد حکومت می‌کردند و بر اساس توطئه‌‎گری، خیانت، جنایتکاری و قساوت قلب شاه می‌شدند. گاه حتی بی‌سواد بودند. به طور مثال رضاخان پای نامه‌ها انگشت می‌زد و بعد امضا کردن را یاد گرفت. نوشتن بلد نبود و تنها می‌توانست بخواند.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران اضافه کرد: چقدر ظلم است به کشوری که حکماً و فقها داشته باشد اما فرد بی‌سوادی شاه شود که نمی‌تواند روزنامه بخواند تا بداند که دیگران در مورد کشورش چه می‌گویند. شاهان فضیلت تقوا نداشتند و حتی بی‌سوادترین و خارج از کنترل‌ترین افراد بودند که به اموال، خون و نوامیس مردم چنگ می‌زدند و هیچ مزیتی نداشتند. رضاخان ملعون در سال ۱۲۹۸ یعنی یک سال قبل از کودتا، اموال زیادی نداشت و زمانی که می‌خواستند از کشور بیرونش کنند، ۴۴ هزار ملک داشت. در هر شهر که ملک قشنگی می‌دید آن را برای خود برمی‌داشت و این امر تنها از موضع شاهی بود.

وی خاطرنشان کرد: شاه پول نفت را به حساب شخصی خود می‌ریخت. چند هزار سال به همین صورت بر ما شاهی کردند که می‌توان ده‌ها کتاب از جنایت‌های آن‌ها نوشت. یکی از کارها برای تمدن‌سازی نوشتن درست تاریخ کشور و جهان است. انقلاب ما به این حکومت‌های چندهزار ساله پایان داد. انقلاب برای اولین بار آزادی را برای ملت به بار آورد، در حالی که در زمان شاه نمی‌توانستند انتقاد کنند، آیا این امر را می‌توان با آزادی، گرانی و فساد اقتصادی سنجید؟

نقدی گفت: چند ده هزار نفر به دلیل نقد کلامی و زبانی به زندان افتادند و افراد بزرگی نیز شهید شدند. انوشیروان عادل در یک نیم روز، ۸۰ هزار نفر از مخالفان خود را سر برید. انقلاب به تمام این سیاهی‌ها پایان داد و ما آزاد هستیم. اکنون که من به مدرسه‎ای می‌روم، دانش‌آموزی می‌تواند به راحتی و بدون نگرانی (از خود) انتقاد کند و این آزادی است. این آزادی کجا در تاریخ ایران وجود داشته است؟ انقلابی که استقلال آورد، در حالی که قبل از آن کنسرسیوم نفت ۹۰ درصد پول ما را می‌برد و ما در هیچ مساله‌‎ای تصمیم‌گیرنده نبودیم. شاهان گذشته شاهی می‌کردند اما پهلوی شاهی هم نمی‌کرد و مسئولیت کشور را برعهده نداشت.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران با بیان اینکه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها همه کاره بودند، عنوان کرد: فرح پهلوی در خاطرات خود می‌گوید زمانی که ملکه شدم تازه فهمیدم که شاه هیچ‌کاره است. تمام نخست‌وزیران زمان شاه منصوب آمریکا و انگلیس بوده و کاره‌ای نبودند، آن‌ها افراد لجن و خبیثی بودند که مملکت را بر باد می‌دادند. ۶ میلیون بشکه نفت صادر می‌شد اما مردم ما گرسنه و بی‌سواد بودند. ۷۰ درصد مردم ایران در روستاها زندگی می‌کردند که روستا در سال ۵۷ روشنایی و گرمایش مناسبی نداشت و ساختمانش از سنگ، چوب و خاک بود. گاز، مخابرات، اینترنت و جاده نداشتند. در روستاهای اطراف تهران نیز جاده وجود نداشت.

وی افزود: این وضع ۷۰ درصد مردم بود. نصف پزشکان ایران بنگلادشی بودند. جمعیت سه برابر کمتر و میزان صادرات نفت چهار برابر بیشتر بود که ۱۰ برابر به هر ایرانی نفت می‌رسید اما مردم اغلب گرسنه بودند و شلنگ، کاسه، بشقاب ملامین و تشت را از اسرائیل وارد می‌کردیم و الان سنك قبر را از جين وارد مي كنيم، آیا می‌‎توانستیم ماهواره به فضا بفرستیم؟ کشور عقب‌مانده‌ای بودیم. برخی بیان می‌کنند که وابستگی بهتر است، دوران استقلال تمام شده و شما عقب‌مانده هستید، دوران، دوران جهانی شدن است اما حتی ترامپ هم می‌گوید که جهانی‌سازی تمام شده است. این آسیب دانشگاه‌های ما است.

نقدی بیان کرد: چرا مردم با ۱۰ برابر فروش نفت نسبت به سرانه مملکت فلاکت داشتند زیرا ۹۰ درصد پول نفت ما را می‌بردند، بعد از نهضت نفت نیز ۵۰ درصد نفت متعلق به آمریکا و انگلیس بود و بقیه را نیز می‌خوردند. یک میلیارد دلار از ثروت ما را شاه به انورسادات داد تا با اسرائیل توافق کند.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: برخی بیان می‌کنند که مشکلات ما به خاطر استقلال‌خواهی است و باید با آمریکا دوست شویم، ما می‌خواهیم دوست شویم اما با ما دوست نمی‌شوند. آمریکا ذاتاً دشمن بشریت است و با ما دوست نمی‌شود. روابط با آمریکا دو حالت دارد یا باید تسلیم شویم و گاو شیرده و ساکت باشیم و یا باید مبارزه کنیم که ممکن است بخشی از اموال خود را در این حالت نجات دهیم. شق سومی در روابط با آمریکا وجود ندارد. اکنون عربستان ۱۶.۵ برابر ما سرانه نفتی دارد اما ۳۹ درصد زیر خط فقر هستند زیرا باید قرارداد تسلیحاتی ببندد و خرج جنگ با یمن کند.

وی با اشاره به اینکه انقلاب برای ما استقلال، آزادی و مردم‌سالاری آورد، عنوان کرد: مردم‌سالاری ما در دنیا بی‌نظیر است. در اروپا و آمریکا حزب‌سالاری وجود دارد. اکنون نیز افرادی که در روزنامه‌ها می‌نویسند که ما حزب نداریم، سرمایه‌داران بزرگی هستند که ملت را چپاول کردند و حالا می‌خواهند به شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های خود شکل سیاسی دهند.

نقدی ادامه داد: ۴۰ سال است که تجربه عملیاتی از ولایت فقیه داریم و ثابت شده که ضد دیکتاتوری هستند. امام (ره) رأی مردم را رأی می‌دانستند، برخی بیان می‌کنند که مقام معظم رهبری نمی‌‎خواهند فکری به حال مردم کنند؟ آقا ۱۰ سال پیش فکر کردند و بیان کردند (كه بايد مشكلات اقتصاد برطرف شود) اما ما راه دیگری را رفتیم. ایشان اداره را دست خود ما سپردند و ما انتخاب می‌کنیم ما این رئیس‌جمهور و مجلس را انتخاب کردیم که نباید این کار را انجام می‌دادیم.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران اضافه کرد: مجلس دو لیست داشت که یکی مشکل را اقتصاد و دیگری ورزشگاه و کنسرت می‌دانست و ما به لیست دوم رأی دادیم و حالا می‌گوئیم چرا اقتصاد مشکل دارد. سر صندوق رأی باید فکری به حال خود کنیم. مقام معظم رهبری فرمودند که به ساده‌زیست‌ها رأی دهید (ولو غيرمتخصص باشند؟) اما ما به اشرافی‌ترین افراد رأی دادیم. خدشه‌ای به انقلاب وارد نیست. امام (ره) فرمودند وای به روزی که از غیر طبقه متوسط در دولت و مجلس قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه باید ۴۰ سالگی انقلاب را پاس بداریم و بدانیم امروز مشکلی که داریم ساده‌ترین مشکل تاریخ انقلاب و مساله اقتصاد است، عنوان کرد: مشکل اول ما شاه بود که اسلحه، رسانه، حزب و ثروت نفتی یا پول اصلی را در دست داشت. دستان مردم خالی و دستان دشمن پر بود. اقتصاد، اسلحه و رسانه دست حامیان بین المللی قرار داشت اما ملت برنده شد که این کار بسیار سختی است.

نقدی افزود: انقلاب پیروز شد، تمام سازمان‌های تروریستی شروع به ترور رهبرها و مردم ما کردند. ما چه داشتیم که به جنگ سازمان‌های جاسوسی برویم؟ سازمان اطلاعات همه دانشجویان سال دوم و سوم دانشگاه بودند که به جنگ آن‌ها رفته و همه را نابود کردند. جنگ شد و دست ما در جنگ خالی بود. انتهای جنگ صدام ۶۰۰ هواپیما و ۵۵۰۰ تانک مدرن داشت، چه مقدار داشت که این میزان باقی ماند؟ تنها یک شنی تانک به ما دادند و با غنیمت‌هایی که از صدام گرفتیم و سلاح‌های زمان شاه جنگ را اداره کردیم.

معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران بیان کرد: بعد از جنگ باید کشور را می‌ساختیم، ما ۶ میلیارد دلار ثروت و نقدینگی داشتیم و خسارت وارد شده به کشور ۶۵۰ میلیارد دلار بود. همه ما را تحریم کردند و به ما دانش ندادند. (اما در دولت سازندكي =رفسنجاني) بزرگ‌ترین سدهای دنیا را بچه‌های ما ساختند. از چنین بحرانی بیرون آمدیم و برق و غذا صادر می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد مولد و پویا پنج مؤلفه دارد، تصریح کرد: انرژی، معدن و مواد اولیه، نیروی انسانی، علم و نقدینگی مؤلفه‌های اقتصاد پویا هستند که ما تمام این موارد را داشته و در آن‌ها بالا هستیم. باید سرمایه داخلی را فعال کنیم و به تولید آوریم. پنج مؤلفه اصلی اقتصاد مولد پیشرو را داریم اما چرا مشکل حل نمی‌شود. مشکل ما رویکرد است و چشم به خارج و برجام آمریکایی، اروپایی و بعد آفریقایی داریم و به دنبال FATF و CFT هستیم. 

نقدی ادامه داد: اگر رویکرد ما عوض شود، تمام مشکلات حل می‌شود. اگر این توفیق باشد، مشکلات را حل می‌کند. اگر دولت بتواند باید حل کند وگرنه دولت بعدی باید اقدام نماید. باید به انقلابی‌‎گری، توکل به خدا، اعتماد به نفس و خودباوری برگردیم. در هیچ کشوری تأیید نشده که پیشرفت و شکوفایی کشوری با روابط خارج از کشور حل می‌شود، هر کشوری که شکوفا شده با شناخت و شکوفا کردن ظرفیت‌های خود بوده است.

رییس جمهور اسراییل: ایران از جبهه شمال به حملات ما پاسخ خواهد داد/ اوضاع امنیتی اسراییل خراب و پیچیده است
او گفت: من معتقدم ایران حملات اسراییل به سوریه را با نیروی بیشتری در شمال اسراییل تلافی خواهد کرد.

رییس جمهور اسراییل دیروز – دوشنبه- در سخنانی در یک کنفرانس امنیتی در تل‌آویو پیش‌بینی خود از چشم انداز اوضاع و احوال امنیتی رژیم اسراییل در ماه‌ها و سال‌های آتی را توصیف کرد.
به گزارش عصرایران به نقل از وب سایت روزنامه اسراییلی" یدیوت آحرنوت"، "روون ریولین" رییس جمهور اسراییل دیروز در سخنانی در کنفرانس موسسه مطالعات امنیت ملی در تل‌آویو، اوضاع امنیتی رژیم اسراییل را پیچیده و رو به زوال توصیف کرد.

او همچنین مدعی شد، ایران در تلافی حملات اخیر اسراییل به مواضع نیروهای این کشور در سوریه، نه از سوریه بلکه از جبهه شمالی اسراییل پاسخ متقابل خواهد داد.

"ریولین" چشم‌انداز ثبات استراتژیک اسراییل را با توجه به حضور ایران در سوریه و تلاش این کشور برای تاسیس پایگاه‌های دایمی در سوریه با دو کلمه " رو به زوال و پیچیده" توصیف کرد.
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"ریولین" در کنفرانس موسسه مطالعات امنیت ملی اسراییل در تل آویو/عکس: یدیوت آحرنوت
او گفت: من معتقدم ایران حملات اسراییل به سوریه را با نیروی بیشتری در شمال اسراییل تلافی خواهد کرد.

او با ابراز شادمانی از اختلافات اخیر بین ایران و کشورهای اروپایی و نزدیک شدن موضع اروپا به تل‌آویو در قبال ایران، افزود: آزمایش‌های موشکی بالستیک ایران، اختلافات این کشور با کشورهای اروپایی را تشدید کرده است و این مساله در دیدار هفته گذشته او با امانوئل ماکرون رییس‌جمهور فرانسه در پاریس، مورد بحث قرار گرفته است.  

ریولین افزود: من بر این باورم که اروپایی‌ها هم دارند به دیدگاه اسراییل درباره ایران نزدیک می‌شوند... اروپا با وجودی که مایل است توافق هسته‌ای با ایران را حفظ کند اما در عین حال خط قرمزهایی را نیز برای ایران ترسیم کرده که عبور از آنها برای تهران هزینه سنگینی در پی خواهد داشت."

 

عصبانیت ترامپ از ارزیابی مدیران اطلاعاتی آمریکا درباره ایران
ترامپ 2 مدیر منصوب خود در دو سازمان عمده اطلاعاتی آمریکا را ساده لوح و منفعل خطاب کرد و در 2 توییت پشت سرهم ارزیابی آنها به ویژه در مورد ایران را به سخره گرفت.

"دونالد ترامپ" از ارزیابی اخیر مدیران 2 سازمان اطلاعاتی عمده آمریکا درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، عصبانی شد و با نوشتن توییت‌هایی روسای دو سازمان "اطلاعات مرکزی آمریکا" و "سازمان اطلاعات ملی" آمریکا را "منفعل" و "ساده لوح" دانست.
به گزارش عصرایران، "جینا هاسپل" و " دن کوتس" روسای دو سازمان "اطلاعات مرکزی" و "اطلاعات ملی آمریکا" روز سه‌شنبه گذشته در جلسه کمیته امنیت و اطلاعات مجلس سنا گزارشی درباره " ارزیابی تهدیدهای جهانی" درباره ایالات متحده آمریکا را ارایه دادند.

این دو مدیر اطلاعاتی در این گزارش ارزیابی‌های متفاوتی از کاخ سفید درباره تهدیدات امنیت ملی آمریکا در زمینه‌هایی چون تهدیدات سایبری، تهدید داعش، و تهدیدات ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی ارایه کردند.

درباره ایران این دو مدیر به طور متفق تایید کردند که ایران به دنبال بمب هسته‌ای نیست و تاکنون به توافق برجام پای‌بند بوده است. در عین حال این دو مدیر هشدار دادند در صورتی که منافع اقتصادی ایران از برجام حاصل نشود، ایران ممکن است در همکاری خود در قالب برجام بازنگری کند.

این ارزیابی در حالی است که دونالد ترامپ 8 ماه پیش و هنگام اعلام خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از برجام مدعی شده بود ایران همچنان به تلاش برای ساخت بمب اتم تحت لوای برجام ادامه می‌دهد.

ترامپ که به نظر می‌رسد از ارزیابی متفاوت مدیران منصوب خود در دو سازمان عمده اطلاعاتی آمریکا ناراحت است، در 2 توییت پشت سرهم ارزیابی آنها به ویژه در مورد ایران را به سخره گرفت و این مدیران را منفعل و ساده‌ لوح توصیف کرد و به آنها با کنایه توصیه کرد که "دوباره به کلاس درس برگردند" و درباره ایران اطلاعاتی بیشتری کسب کنند!
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او نوشت:" به نظر می‌رسد مقامات اطلاعاتی در جایی که به خطرهای ایران مربوط می‌شود، بسیار منفعل و ساده لوح هستند. آنها اشتباه می‌کنند. هنگامی ‌که من رئیس جمهور شدم، ایران در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن مشکل ایجاد می‌کرد. – اما- از زمان پایان دادن به توافق هسته‌ای وحشتناک با ایران، آنها کاملا فرق کرده‌اند، اما آنها همچنان منشاء بالقوه خطر و مناقشه هستند. آنها هفته پیش سرگرم آزمایش موشک‌ها و موارد بیشتر هستند و دارند به لبه پرتگاه بسیار نزدیک می‌شوند. اقتصاد آنها رو به فروپاشی است و این تنها چیزی است که آنها را عقب نگه داشته است. مراقب ایران باشید. شاید دستگاه اطلاعاتی باید دوباره به مدرسه بازگردد!"

تحلیل اندیشکده روسی «وندای کلاب» از آینده روابط ایران و آمریکا؛
روابط تهران - واشنگتن به کدام سمت و سو خواهد رفت؟
اگر رشد اقتصادی در آمریکا به اندازه کسری از یک درصد کاهش بیابد، مردم دچار وحشت می‌شوند. اما از این نظر، ایرانیان و روس‌ها در دنیای دیگری زندگی می‌کنند. البته منظورم این نیست که این دو ملت از فشار تحریم‌ها رنج نمی‌برند. هم ما و هم آنها خواستار عادی سازی روابط اقتصادی هستیم. به همین علت من تردید دارم ایرانی‌ها در واکنش به تاکتیک‌های اقتصادی ترامپ که بیشتر با دلالان املاک نیویورکی آنها را آزمایش کرده و نه مردم ایران، از موضع خود عقب‌نشینی کنند. در حقیقت ممکن است برخلاف منطق غرب، ایرانی‌ها در شرایط فعلی، تمایل کمتری برای مذاکره نشان دهند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
اندیشکده روسی والدای کلاب نوشت: بی‌تردید در عصر حاضر، استفاده از حربه تحریم رواج یافته اما به ندرت توانسته به اهداف خود دست بیاید. رهبران برخی کشورهای غربی، همان نحوه رفتار خود را از سایر کشورها نیز توقع دارند. مثلاً یکی از دوستانم معتقد بود با شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی غرب، روسیه از شبه‌جزیره‌ کریمه عقب‌نشینی خواهد کرد. این دوست من اهل یکی از کشورهای اروپای غربی است که نگاهی عملگرایانه به پول دارند. من به او گفتم که شدت تحریم‌ها هر چقدر هم باشد، تاثیری بر روسیه نخواهد داشت. اما او نگاه خود به امنیت مالی را مدنظر قرار می‌داد.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: اگر رشد اقتصادی در آمریکا به اندازه کسری از یک درصد کاهش بیابد، مردم دچار وحشت می‌شوند. اما از این نظر، ایرانیان و روس‌ها در دنیای دیگری زندگی می‌کنند. البته منظورم این نیست که این دو ملت از فشار تحریم‌ها رنج نمی‌برند. هم ما و هم آنها خواستار عادی سازی روابط اقتصادی هستیم. به همین علت من تردید دارم ایرانی‌ها در واکنش به تاکتیک‌های اقتصادی ترامپ که بیشتر با دلالان املاک نیویورکی آنها را آزمایش کرده و نه مردم ایران، از موضع خود عقب‌نشینی کنند. در حقیقت ممکن است برخلاف منطق غرب، ایرانی‌ها در شرایط فعلی، تمایل کمتری برای مذاکره نشان دهند.

البته اطمینان ندارم که خودداری ایران از مذاکره، موجب نگرانی تندروها و بازرگانان در بلوک تحریم کننده باشد. حذف یک رقیب از بازار، حتما مزایایی برای آنها دارد. سعودی‌ها از حذف نفت ایران از بازار خرسند خواهند بود. اما در کل پیش‌بینی آنچه در ایران رخ خواهد داد، دشوار است.

باید تاکید کنم که تحریم صادرات عمده کشورها، اخلاقا درست به نظر نمی‌رسد چراکه در نهایت مردم از آنها آسیب می‌بینند و نه رهبران کشور. این کار با این امید انجام می‌شود که مردم را علیه دولت خود به قیام ترغیب کنند. اما در مورد ایران، این حربه یک چرخه تراژیک و کمیک است. باید به یاد داشته باشیم که در دوران حکومت مصدق نیز ایران هدف تحریم‌ قرار گرفته بود.

تاریخ روابط ایران و آمریکا، ریشه‌ای عمیق توأم با استثمار دارد. مشکل عمده ایران، متحد قدیمی آمریکا مانند عربستان امروزی، این بود که نفت این کشور، چند دهه زودتر از عربستان کشف شد. نفت ایران در دوران پایان استعمار در اوایل قرن بیستم کشف شد، یعنی زمانی که انگلستان بر دنیا حکمرانی می‌کرد. پس از جنگ جهانی دوم بود که آمریکا به مشارکت نفتی با عربستان روی آورد و جهان را تغییر داد: امپراتوری بریتانیا به تاریخ پیوست. آمریکایی‌ها کاری خارق‌العاده کردند یعنی به عربستان پیشنهاد شراکت برابر در بهره‌برداری از نفت دادند. به همین دلیل است که علی‌رغم اختلاف نظرها، اتحاد این دو کشور تا امروز پابرجا مانده است چراکه از ابتدا بر مبنای مستحکمی شکل گرفت.

اما انگلیسی‌ها به برداشت تقریبا تمام نفت ایران به نفع خود مشغول بودند و حتی پس از جنگ که شرایط جهان کاملا دگرگون شده بود، حاضر نشدند این رویه را تغییر دهند. حتی اجازه نمی‌دادند ایرانی‌ها به اسناد حسابداری نگاهی بیندازند. اما وقتی ایرانی ها متوجه شدند عربستان چه توافق خوبی با آمریکا منعقد کرده، کنجکاوی بیشتری برای بررسی اسناد مالی نشان دادند. بریتانیایی‌ها معتقد بودند که وقتی مزیت توافق با یک دیکتاتور را پیدا می‌کنند، دموکراسی خواستار بازنگری در آن توافق، آخرین چیزی است که مورد علاقه آنها باشد. بنابراین اشتباه پشت اشتباه باعث شد بریتانیا تصمیم بگیرد مانع از هر گونه تحول دموکراتیک در ایران شود. ابتدا آمریکا در برابر بریتانیا ایستادگی کرد اما چرچیل با ذکاوت به بازی با کارت کمونیسم پرداخت و مصدق را یک کمونیست واقعی نشان داد.

با وسوسه سود سرشاری که از شراکت در نفت ایران نصیبش می‌شد، دیگر آمریکا به شریک‌ جرم بریتانیا در ایران تبدیل شد. در نتیجه سیا یک کودتا در ایران ترتیب داد تا دولتی در ایران سر کار بیاورد که علاقه بیشتری به تعامل با آنها داشته باشد. تنش‌ها در سال‌های بعد ادامه پیدا کرد تا در سال ۱۹۷۹ بریتانیا و آمریکا کاملا ایران را از دست دادند.

امروز نیز ایرانیان به نوعی همچنان در حال پرداخت بهای عدم تن دادن به توافقی مشابه با گذشته هستند. البته مسائلی دیگری نیز مطرح است مانند یمن، لبنان و ... اما من معتقدم بخش بزرگی از روابط خصمانه امروز ناشی از بنیان‌های مسموم استعمارگرایانه در روابط تاریخی ایران با انگلستان و آمریکاست.

احوال قاره سرخ (از كانادا تا مكزيك تا شيلى و آرژانيتن)
جنگ «داود و جالوت» تورات؛ در ونزوئلا تکرار خواهد شد!
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راشا تودی- ترجمه رضا نافعی
رئیس جمهور ونزوئلا امریکا را از  حمله نظامی به آن کشور بر حذر داشت. مادور گفت  حمله نظامی  برای امریکا پایانی خونین خواهد داشت. رئیس جمهوری که امریکا دیگر او را برسمیت نمی شناسد با یاد آوری  داستان جنگ  » داود و جالوت » در تورات به امریکا هشدار داد. (شاید اشاره ای هم به اسرائیل. به در گفت که دیوار هم بشنود! م)

مادور گفت :» ایست. ترامپ بس کنید ! از جایتان تکان نخورید! خطائی که می کنید شما را با دستانی خون آلود برجای می گذارد و شما مسند ریاست جمهوری را خون آلود ترک خواهید کرد. اگر جنگی درگیرد » ویتنام» تازه ای برای واشنگتن خواهد شد.

پیش از آن، ترامپ، رئیس جمهور امریکا ، تمام پیشنهاد های ممکن را برای مذاکره با دولت مادور رد کرده و گفته بود فرستادن نیروی نظامی به  ونزوئلا » یکی از امکانات» خواهد بود.

رئیس جمهور ونزوئلا گفت اگر امپراتوری امریکای شمالی به ما حمله کند، ما باید از خود دفاع کنیم. ما ونزوئلا را دو دستی تقدیم نخواهیم کرد. ما هم راز هائی داریم – ماهم  فلاخنی   داریم . فلاخن داود در دست ماست.

 با این حال، او پذیرفت که واشنگتن تهدیدی جدی برای دولت او است. مادور گفت امریکا بجای آن که با دستکش بوکس به میدان اید  با پتک وارد میدان می شود، آنها می خواهند او را ساقط کنند تا بتوانند بر منابع عظیم نفت ونزوئلا دست یابند. مادور برای همپیمانهای واشنگتن در آنسوی اتلانتیک نیز سخنانی برای گفتن داشت. او اولتیماتوم اروپا را برای برگزاری انتخابات جدید به عنوان «حرکتی امپریالیستی باز مانده از دوران استعمار توصیف کرد.».

اظهار نظر در باره احتمال لشکر کشی امریکا به ونزوئلا وقتی قوت گرفت که یادداشت جان بولتون، مشاور امنیتی ایالات متحده امریکا، بگونه ای رؤیت شد. جان بولتون دردفتر یادداشت خود نوشته بود»اعزام 5هزار سرباز به  کلمبیا».

بوگوتا، پایتخت کلمبیا، بلافاصله  اعلام کرد که هیچ اطلاعی از اعزام سرباز به آن کشور ندارد و  واشتنگتن از بوگوتا تقاضای دریافت اجازه برای اعزام نیروی نظامی به  کلمبیا نکرده است.

در ماه ژانویه ایالات متحده امریکا، خوان گوایدو ، رئیس مخالفان دولت ونزوئلا را به رسمیت شناخت و کنترل دارائی های ونزوئلا در ایالات متحده امریکا را در اختیار او گذاشت. چند کشور امریکای لاتین که همپیمان ایالات متحده هستند نیز از تصمیم ایالات متحده تبعیت کردند. از روز دوشنبه چند کشور عضو اتحادیه اروپا نیز گوآیدو را بعنوان رئیس جمهور موقت برسمیت شناختند.

.مسکو برسمیت شناختن رئیس جمهور خود خواندۀ موقت را بعنوان دخالت غیر مجاز از خارج  در امورداخلی  کشوری دیگر تقبیح کرد.

https://deutsch.rt.com/amerika/83703-maduro-trump-wird-blutverschmiert-aus/

بانک انگلستان از پرداخت 1.2 میلیارد دلار بها برای 31 تن طلا به ونزوئلا خودداری کرده است
پشت‌پرده جنجال "طلا" در کاراکاس| چه کسی ۳ تن طلای ونزوئلا را به امارات فروخت؟
یک شرکت اماراتی اعلام کرد ۳ تن طلا از ونزوئلا خریداری کرده است.خبرگزاری "رویترز" نیز اشاره کرده است که پول نقد حاصل از خرید امارات از ونزوئلا صرف واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز کارکاس خواهد شد. مقام‌های ایالات متحده آمریکا که از اپوزیسیون ونزوئلا حمایت می‌کنند و خواستار برگزاری انتخابات زودرس در این کشور هستند به بانک‌ها و سرمایه گذاران هشدار داده‌اند که از خرید طلای ونزوئلا خودداری کنند.

آفتاب‌‌نیوز :
سرویس بین الملل- مؤسسه نور کپیتال در بیانیه‌ای اعلام کرد این آخرین خرید طلا از ونزوئلا تا زمانی خواهد بود که این کشور به ثبات نسبی سیاسی برسد و استانداردهای بین‌المللی بر این کشور حکمفرما شود. پیش‌تر رویترز گزارش داده بود ونزوئلا سه تن طلا را به مقصد امارات بارگیری کرده است و این احتمال وجود دارد که در روزهای آینده ۱۵ تن طلای دیگر از این کشور روانه امارات شود.

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ یک مقام ارشد دولت ونزوئلا اعلام کرد این کشور در نظر دارد تا ماه فوریه ۲۹ تن طلا را به امارات بفروشد تا نقدینگی لازم برای واردات کالاهای اساسی را تأمین کند. سه منبع آگاه که خواسته‌اند نامشان فاش نشود به رویترز گفته‌اند در اعتراض به تصمیم دولت، دو نفر از مقامات ارشد ونزوئلا که حاضر به امضای قرارداد فروش طلا به امارات نشدند، از سمت خود استعفا دادند.

[image: image72.jpg]



به نوشته خبرگزاری ایسنا، دولت آمریکا که در تلاش برای به رسمیت شناخته شدن خوان گایدو، رهبر مخالفان ونزویلا توسط کشورهای جهان است به معامله‌گران و بانکداران اطلاع داده است که از معامله طلا با دولت فعلی این کشور پرهیز کنند. مارکو روبیو، سناتور آمریکایی در توییتی اعلام کرد مؤسسه نور کپیتال امارات به دنبال خرید طلای بیشتری از ونزوئلا است.

به دنبال تحریم‌های آمریکا و ابر تورم که به فروپاشی اقتصاد ونزوئلا منجر شده است، دولت این کشوردر تلاش برای فروش طلاهای خود به منظور تأمین ارز برآمده است. فروش گسترده طلاها به افزایش سرعت بی‌ارزش شدن بولیوار، واحد پول ونزوئلا منجر شده است.

طبق آمارهای بانک مرکزی ونزوئلا، این کشور تا پایان ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ در انگلیس و ونزوئلا ۱۳۲ تن ذخیره طلا داشته است.

یکی از مقام های دولتی ونزوئلا تایید کرده که فروش و انتقال طلا به امارات با ارسال 3 تن طلا از طریق کشتی در تاریخ 26 ژانویه آغاز شده است و صادرات سال پیش 900 میلیون دلار طلای خام به ترکیه بود. "راشا تودی" نوشته منابع مختلف شایعه روزهای اخیر درباره نقش داشتن مسکو از طریق هواپیمای روسی برای خروج طلا از ونزوئلا را رد کرده‌اند. 

"راشا تودی" در ادامه می‌نویسد: "کاراکاس برای واردات کالاهای اساسی و فروش آن به قیمت یارانه‌ای به مردم نیازمند پول نقد است. به دلیل تحریم‌های امریکا نیز احتمالا دولت آن کشور مجبور به فروش طلا در ازای دریافت یورو شده است تا تاثیر محدودکننده دلار بر اقتصاد ونزوئلا کاهش یابد. بانک مرکزی ونزئلا در ماه ژانویه 2018، 150 تن ذخائر طلا در اختیار داشت. در ماه نوامبر این ذخایر در نتیجه تحویل آن به بانک انگلستان به 132 تن کاهش یافت. بانک انگلستان اما از پرداخت 1.2 میلیارد دلار بها برای 31 تن طلا به ونزوئلا خودداری کرده است. بانکداران بریتانیایی مدعی شده‌اند که مقام‌های ونزوئلایی طلای دولتی را برای سود شخصی فروخته‌اند". 

مقام‌های ونزوئلایی در ماه دسامبر گذشته با مقام‌های بانک انگلستان دیدار داشتند اما نتوانستند آنان را برای بازگرداندن طلاها متقاعد کنند.

کودتا در ونزوئلا گام اول یک استراتژی است
بدست aayande در فوریه 3, 2019 | بیان دیدگاه
کودتا در ونزوئلا
گام اول یک استراتژی است
راشا تودی- ترجمه رضا نافعی
آمار دیدار ازسایت تا کنون
4،307،646

ترجمه
1095

فشار امریکا برای برکنار کردن رئیس جمهور ونزوئلا، نخستین گام برای ایجاد نظامی دیگر در امریکای لاتین است. این مطلب را روزنامه وال استریت ژورنال طی مقاله ای منتشر ساخته است.  طبق نوشته این روزنامه امریکا قصد دارد دولت های کوبا و نیکاراگوئه را نیز ساقط کند.

مقاله منتشر شده در وال استریت ژورنال که روز چهارشنبه منتشر شده حاکی از آنست که  تلاش برای تغییر رژیم در ونزوئلا  نخستین گام از نقشه ای است که امریکا در پی اجرای آن است یعنی   استقرار نظامی دیگر در امریکای لاتین.

طبق این نقشه  هدف امریکا فقط  برکنار کردن دولت نیکلاس مادورو نیست، بلکه  ساقط کردن نظام های کوبا و نیکاراگوئه و نیز پس راندن نفوذ روسیه، چین و ایران از امریکای لاتین نیز هست. هدف دولت امریکا قطع  ارتباطات ونزوئلا و کوبا با یکدیگر و بعد ساقط کردن هر دو نظام است.

رویکرد ستیزه جویانه تازه علیه کوبا، بازگشت از مشی دولت اوباماست که در پی نزدیک شدن محتاطانه به هاوانا  بود و از همین رو اندکی از شدت تحریم ها کاست.

تغییر مسیر اوباما در آن زمان بدلیل شکست سیاست ستیزه جویانه ای بود که امریکا از زمان پیروزی انقلاب کوبا  دنبال کرده بود و هدفش تغییر نظام در آن کشور بود.

نیکاراگوئه نیز  دوباره آماج امریکا شده است. وزارت خارجه  امریکا بطور منظم علیه گرایش های استبدادی در آن کشور هشدار داده است. در سال گذشته دولت امریکا از اعتراضات علیه دولت ساندینیستی  دانیل اورتگا حمایت کرد. امریکا  در سالهای ده هشتاد دست به یک جنگ چریکی پر هزینه  علیه نیکاراگوئه زد  که در سال 1990 به شکست انتخاباتی ساندینیست ها انجامید. بنابراین استقرار دوباره  نظامی نو در آمریكای لاتین، بمعنی بازگشت آمریكا به الگوهای رفتاری شناخته شده است.

هنگامی که جان بولتون، مشاور امنیت ملی امریکا، در ماه نوامبر، سه کشور کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه را  استبداد سه ضلعی نامید در واقع استراتژی جدید امریکا را مشخص ساخت. این سه ضلعی سافط خواهد شد: ایالات متحده امریکا از فروافتادن هر یک از زوایای سه گانه این مثلث در هاوانا، کاراکاس وماناگوآ شاد خواهد شد.

وال استریت ژورنال به مخاطرات این استراتژی نیز اشاره می کند. اگر سلب قدرت از مادورو با شکست مواجه گردد و وضع داخلی  ونزوئلا بد تر شود، ممکن است آن بحران، بیش از پیش ، به پای امریکا نوشته شود. اگر قطع مناسبات کوبا- ونزوئلا با شکست مواجه گردد، ممکن است این شکست   برای دوکشور مذکور یک پیروزی دیپلماتیک محسوب گردد.

مضاف بر این ها این را نیز باید در نظر گرفت که کوبا مدت هاست که به خاطر علائق اقتصادی دیگر، درحد ونزوئلا با مخالفت کشورهای غربی روبرو نیست. احتمالا تشکیل جبهه ای علیه کوبا به آسانی گرد آوردن هم پیمانهایی علیه کاراکاس  نخواهد بود.

وبلاگ » مون آو آلاباما» از این هم پافراتر می نهد. این وبلاگ  نقشه کنونی امریکا را با نقشه کوندالیزا رایس، وزیرخارجه امریکا در سال 2006 ، مقایسه می کند که قصد داشت تقسیم بندی خاور نزدیک را تغییر دهد ( طرح معروف به خاورمیانه بزرگ). اجرای این نقشه به دلیل بی کفایتی  امریکا با شکست روبرو شد . ولی آنچه از آن بر جای ماند امریکائی بود بشدت آسیب دیده. آنچه در خاور نزدیک روی داد می تواند در امریکای لاتین نیز تکرار شود.

تلاش برای کودتا در ونزوئلا هم اکنون با مشکلاتی روبرو شده است، بویژه به این دلیل که حمایت های فعلی  کافی نیست. اکثریت مردم ونزوئلا مخالف دخالت از خارج هستند و خواستار گفتگو میان دولت و مخالفان دولت هستند.

آنطور که وبلاگ » مون آو الاباما» می نویسد: امریکا خواستار بکار بردن خشونت است: بصورت  کودتای نظامیان ونزوئلا –  و اگر نشد با دخالت از خارج.

دلیل این گمان که امریکا چنین نقشه ای در پیش دارد انتخاب الیوت آبرامز، بعنوان نماینده ویژه برای ونزوئلاست.  آبرامز در سالهای دهه هشتاد در امریکای مرکزی در عرصه اجرای عملیات پنهان، کثیف و خونین  » تجارب» فراوانی بدست آورد..

درست چنین عملیاتی می توانند در انتظار ونزوئلا نیز باشند. نویسنده وبلاگ می نویسد حمله نظامی به ونزوئلا و پیروز شدن بر نظامیان ونزوئلا برای  امریکا کاریست آسان. ولی در صورت تغییر رژیم آنها که بازنده خواهند بود میلیونها پیروان جنبش بولیواری خواهند بود، که   با دولت بعدی   در خواهند افتاد.

این چشم انداز ها می توانند امریکا را پس از تجاربی که در عراق بدست آورد،  بر آن دارد که  از به میدان فرستادن نیروی نظامی خود صرفنظر کند و – مانند نیکاراگوئه در سالهای دهه هشتاد-  » ادمکشان حرفه ای» را به میدان بفرستند.

https://deutsch.rt.com/amerika/83583-wall-street-journal-regimewechsel-in/
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نیکلاس مادور، رئیس جمهور ونزوئلا پس از کودتای امریکائی اخیر، کماکان زیر فشار قدرت های غربی قرار دارد. دولت آلمان در پیوند با امریکا و فرانسه و کانادا رئیس جمهور امریکا خوانده و کودتائی «خوان گوایدو» را برسمیت شناخته است . اما «ویلی ویمر» سیاستمدارآلمانی که در گذشته معاون وزیر دفاع  آلمان از حزب دموکرات مسیحی بود از این اقدام صدراعظم آلمان خشمگین است.

اشتفن زایبرت، سخنگوی دولت آلمان،  پس از اعلام کودتا در برلین گفت نیکلاس مادور رئیس جمهور ونزوئلا، بر اساس انتخاباتی که صورت گرفته است قدرت را حق خود میداند، انتخاباتی که با استانداردهای بین المللی و دموکراتیک مطابقت ندارد. به این دلیل اگر فورا انتخابات آزاد و منصفانه صورت نگیرد، دولت آلمان خواستار آنست که خوان گوآیدو بعنوان رئیس جمهور دوران گذار برسمیت شناخته شود. و این نخستین واکنش یک مقام رسمی در دولت آلمان  نسبت به کودتا در ونزوئلا بود.

نکته بعدی  که باید با دقت تمام مورد توجه قرار گیرد این است که این جنگی است درونی برای کسب قدرت، جنگی است میان نخبگان پیشین، اسپانیائی ها، که بخش ثروتمند مردم نیز هستند و توده مردم – یعنی مردم  بومی منطقه .

اگر عقربه ساعت را ده سال به عقب برگردانیم  و به پرزیدنت هوگو  چاوز، رئیس جمهور افسانه ای ونزوئلا بنگریم، می بینیم او بود که  موفق شد مردم بومی ونزوئلا را  پای صندوق های رای ببرد و آنها را در تعیین سرنوشت کشور سهیم سازد. و این آن چیزی است که حکام ارتجاعی کشورهای پیرامون ونزوئلا آن را برای خود خطرناک می بینند، چون در آن کشورها هنوز هم نخبگان اسپانیائی  قدرت را در دست دارند. ما هم وضع را چون کسانی می بینیم  که  فورا اعلام کردند مرد تازه وارد به میدان، مرد مورد تایید است.

نکته سوم ، که باید آن را هم در آنجا دید این است که ما با رقابت جمهوریخواهان و دموکرات های امریکا  هم روبرو هستیم که در ونزوئلا پنجه در پنجه هم افکنده و با هم زور آزمایی می کنند.

به طور سنتی دمکرات های امریکا ونزوئلا را حیات خلوت خود میدانند.

نکته چهارم : این است که ونزوئلا یک جامعه دموکرات، به آن معنی که ما می شناسیم نیست. آنها که ونزوئلا را غارت می کنند ، مقیم میامی هستند. آنها  پول مردم ونزوئلا را  به میامی منتقل می سازند و بمصرف  زندگی مرفه خود می رسانند.  چنین است واقعیت زندگی در ونزوئلا ، اگر به دقت به آن بنگریم.

سئوال: علاوه بر ایالات متحده، موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم سخن از حمایت اتحادیه اروپا از رئیس جمهور خودخوانده گفته است. دولت آلمان نیز در جمع حامیان او قرار گرفته است. ایا این دخالت در امور داخلی کشوری دیگر محسوب نمی شود ؟

پاسخ: مسلم است که این کار دخالت در امور داخلی کشوری دیگر است. باید ببینیم تحولات در ونزوئلا چه گونه خواهد بود.

من از موضع گیری دولت آلمان  و اتحادیه اروپا در مورد ونزوئلا خشمگینم. آنها از تمام این مسائل باخبرند . از جمله از طریق شبکه متراکم بنیاد هایی که متعلق به   احزاب سیاسی آلمان است. ولی آنها نمی توانند حق مطلب را آنطور که باید  ادا کنند ، چرا نمی توانند ؟ چون  آشکار است ونزوئلا حیات خلوت امریکاست و آنها نمی خواهند در آن دخالت کنند. بنا بر این قبل از همه باید به موقعیت خود در اینجا، در اروپا بیندیشند، اما درعمل نمی خواهند در کار امریکا خرابکاری کنند.

همین امر روشن می سازد که سیاست اروپا و آلمان در رابطه با تمام قاره امریکای لاتین چگونه است. همین نشان می دهد که ما نمی توانیم سیاست مستقلی داشته باشیم، که مناسب با رشد منطقه وتک تک کشورها باشد.

.در مورد روش خانم موگرینی و گفته های او در باره ونزوئلا باید گفت آنچه اهمیتی بمراتب بیشتر دارد این است که نباید کار به یک جنگ بی  پایان داخلی ختم شود که اگر چنین شود در محدوده ونزوئلا باقی نمی ماند.

سئوال: آیا مادور قادر به حفظ دولت خود خواهد بود؟

پاسخ: بستگی به  ادامه  حمایت  ارتش از او دارد. من رفتار سیاسی مادور را طی سالهای گذشته مورد مداقه قرار نمی دهم و نمی گویم که تمام کارهای او درست بوده است.

سئوال: در حالی که پرزیدنت مادور خود را آماده گفتگو نشان می دهد رقیب  او گوآیدو  هواداران خود را دعوت به مقاومت کرده است. آیا امکان گفتگو بین آن دو هست؟

پاسخ: البته اقای گوایدو پشتش به امریکا گرم است. ما باید نخست از خود بپرسیم که انتخابات در ونزوئلا در 20 سال گذشته چگونه بوده است؟ وقتی سر و کله  تفنگداران امریکائی در سواحل ونزوئلا پیدا میشود تا نشان دهند  که  قدرت در دست کیست. ما در 20 سال گذشته  همیشه ناظر این وضع بوده ایم. من نمی خواهم بگویم که پیشنهاد مادور ناشی  از ضعف اوست. ولی در هر حال بسیار سنجیده است.

سئوال: شما پرزیدنت مادور را شخصا می شناسید . او را در دیدار خود چگونه  شخصیتی یافتید؟

پاسخ: ما  بنا به دعوت سفیر آلمان که روابط خوبی با دولت ونزوئلا داشت، مانند دیگر سفیران ما در امریکا لاتین که روابط بسیار خوبی با دولت ها دارند،  تمام شب را به گفتگو با یکدیگر گذراندیم . آنچه من از دیدگاه خود می توانم بگویم این است که او مردی است خردمند، بطور کلی بسیار مطبوع ولی در عین حال باید دانست که او مردی است رزمنده که در شرائط حاکم بر این کشور رشد کرده و نمیتواند خود را جز آنگونه که هست نشان دهد. از این رو میل دارم با نهایت احتیاط این نکته را روشن کرده باشم.

https://de.sputniknews.com/politik/20190126323719028-wimmer-venezuela-reaktion/

دخالت آمریکا در ونزوئلا: تکرار سناریوی کودتای 1953 در ایران
پشت پرده بحران سیاسی ونزوئلا که در روزهای اخیر به اوج خود رسیده است، نیروهای ثالث ایستاده اند.

 

به گزارش اسپوتنیک، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، خوان گوایدو، رهبر مخالفان ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور اعلام کرد. این حرکت از سوی واشنگتن باعث خشم شدید نیکلاس مادورو، رئیس جمهور قانونی کشور ونزئلا شد. مادورو در واکنش به این اقدام آمریکا قطع رابطه دیپلماتیک با آمریکا را اعلام نموده و مهلت 72 ساعته به کارمندان سفارت آمریکا جهت ترک خاک این کشور داد. 
این موج تنش بین دو کشور در قاره آمریکا بازتاب گسترده ای را در جهان به همراه داشته است. کشورهایی که طی سالها با ونزوئلا روابط بسیار دوستانه داشتند، نسبت این اظهارات مقامات آمریکایی انتقاد شدید خود را اعلام نمودند و ضمن نشان دادن واکنش منفی، این اقدام امریکا را به شدت محکوم نمودند. 

آقای بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این حرکت آمریکا را مداخله علنی در امور یک کشور نامیده است. وی گفت: جمهوری اسلامی ایران در مقابل هر گونه دخالت خارجی در امور داخلی ونزوئلا و یا هر اقدام نامشروع و غیر قانونی هم چون تلاش برای کودتا و اقدامات ضد مردمی، از دولت و ملت این کشور حمایت می کند. 

قاسمی گفت: ما امیدواریم هر گونه اختلاف و مشکل سیاسی در ونزوئلا توسط مردم و دولت این کشور با به کارگیری راهکارهای قانونی و مسالمت آمیز هر چه سریع تر حل و فصل شود.

در این راستا خبرگزاری اسپوتنیک با آقای دکتر سید محمد مرندی، سرپرست گروه مطالعات آمریکا در دانشگاه تهران به گفت و گو پرداخته است. وی تاکید کرد که آنچه اکنون در ونزوئلا اتفاق می افتد، تکرار سناریویی است که آمریکایی ها در سال 1953 در ایران انجام دادند.

· «آمریکا در دوران کودتای 1953 ایران با تحریم و فشار بر مردم کار خود را شروع کردند و در واقع با استفاده از جنگ های روانی و رسانه ها و پول، خواستار تغییر دولت ایران بودند و نهایتا با انجام کودتا به اهدافشان رسیدند. 
کاری که در ونزوئلا هم اکنون انجام می شود شبیه کودتای 1953 در ایران است، آمریکا در ابتدا سعی کرد تا دولت هوگو چاورز که رئیس جمهور قانونی این کشور بود را بر کنار کند. در همین راستا در سال 2002 اقدام به کودتا علیه ونزوئلا کردند که شکست خورد. آنها خواستند مردم ونزوئلا را با تحریم به فلاکت بکشانند و تحت فشار قرار دهند. اما هوگو چاورز به خصوص براي مردم محروم کشورش تمام ساختارهای مورد نیاز مانند بهداشت، درمان، آموزش، مدرسه و بیمارستان، دانشگاه، تجهیزات برق و آب ایجاد کرد. وی مردم خود را از فقر مطلق در آورد. 

اما آمریکا با فشارهای خود در سالهای اخیر علی الخصوص توسط دونالد ترامپ بر وضعیت سخت اقتصادی و فشار بر مردم ونزوئلا می افزاید. گفتنی است در زمان دولت اوباما بسیاری از این تحریم ها تصویب شد، علی الرغم شکاف های عمیق میان حکومت امریکا و مردم امریکا، در سیاست خارجه و حفظ آن، تمامی حاکمیت متحد است. در نتیجه اقشار ثروتمند جامعه که به آمریکا نزدیک هستند، جسورتر هستند و از حمایت دولت آمریکا برخورد بودند، اقدام به حمایت از سیاست های امریکا و مخالفت با دولت ونزوئلا نمودند. این پدیده ای است که آمریکا در اکثر کشورهای آمریکای لاتین انجام داده است. 
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انتقاد مقامات روسیه از دخالت آمریکا در ونزوئلا
در برزیل ایالات متحده توانست کاندیدای اصلی که در انتخابات قطعا پیروز می شد را به واسطه هواداران و نزدیکانش در حاکمیت برزیل بر کنار کرد و به زندان بفرستد. در واقع رئیس جمهور سابق برزیل که چپگرا است اگر می توانست کاندیدا شود با اختلاف زیاد از رئیس جمهور فعلی پیروز انتخابات می شد. آمریکا رسانه های برزیل که عمدتا توسط اشخاص ثروتمند مدیریت می شوند و تحت تاثیر ایالات متحده قرار دارند، موجب ایجاد فضای روانی شدند و یک کودتای نرم در این کشور شدند. در نتیجه این اقدامات، رئیس جمهور کنونی برزیل بر سر کار آمد. 

پس آمریکا هم در برزیل و هم در ونزوئلا با فشارهای مختلف و روش های گوناگون حکومت های مستقلی که حامی قشر پایین و متوسط هستند را تضیف و سرنگون می کند. ونزوئلا از جمله قربانیان این سیاست آمریکاست. 

به عقیده دکتر مرندی، ایران نیز یکی از قربانیان سیاست های دخالت مستقیم آمریکا در امور داخلی کشور خودش بوده است. رسانه های بزرگ غربی یکی از اهرمهای اصلی است که آمریکا از آن برای اجرای سیاستهای مداخله و اعمال فشار بر مردم کشور استفاده می کند. 

· «آمریکا این سیاست های خود را در بسیاری از کشور ها پیاده کرده است و ایران چندین بار قربانی این سیاست های ایالات متحده شده است. آمریکا با وضع تحریمات ظالمانه در نظر دارد تا بر مردم ایران فشار بیاورد. در واقع آمریکا علیه هر کشوری که مخالف سیاست وی است، یا علیه هر کشوری که تابع سیاست های امریکا نیست یا تهدیدی برای ایالات متحده می باشد، این سیاست مداخله گرانه را اجرا می کند. علی الرغم که ایران دارای یک جامعه مدنی و مردم سالارانه هست و دارای انتخابات معنادار است، آمریکا تلاش می کند بر مردم ایران فشار بیارد تا طاقتشان تمام شود. 

از سوی دیگر رسانه های خارجی همچون بی بی سی، من و تو، صدای آمریکا و هر رسانه دیگر در فضای مجازی و سایت های مختلف سعی در اجرای این سیاست نیز دارند. آنها تلاش می کنند با نشر ی پرداکنی افساردگی را در جامعه کشور ایجاد کنند تا مردم روحیه اش را از دست بدهد و همسو با آمریکا باشند تا از فشار غرب خلاصی پیدا کنند. آمریکا علیه چین و روسیه نیز این سناریو را راه اندازی کرده است. می بینیم که دختر بنیادگذار شرکت هوآوی در کاناده به بهانه نقض تحریمهای ایران بازداشت شد. آمریکا علیه این شرکت بزرگ چینی در چند کشورهای مختلف دنیا محدودیت و تحریمات را اعمال کرد. 

روسیه از سوی دیگر نیز این سیاست خصمانه آمریکا را تجربه کرد. آمریکا پس از فروپاشی اتحادیه شوروی در نظر داشت تا فدراسیون روسیه را تضعیف و حتی تجزیه کند. ایالات متحده به گروهک های تجزیه طلب و وهابی در جمهوری چچن در خاک روسیه کمک می کرد تا روسیه را تضعیف نماید. آمریکایی ها خواستند روسیه را از بین ببرند تا هیچ رقیب قوی در آینده نداشته باشند. حتی در دورانی که روسیه با آمریکا بهترین روابط داشت، ایالات متحده به روسیه خیانت کرده بود. به عنوان مثال، آقای یلسین و آقای پوتین در سالهای اول تلاش می کرد با آمریکا روابط خوبی راشته باشد، ولی واشنگتن قدردان این کوشش ها نبود و ناتو را به مرزهای روسیه آورد و می توان گفت سر کشور روسیه کلاه گذاشت تا اینکه روسیه به تدریج نسبت به امریکا محتاطانه تر و مقتدارانه تر در برابر این کشور ایستاد". 

شایان ذکر است، در تاریخ 23 ژانويه، خوان گوایدورهبر مخالفان ونزوئلا به صورت خودمختار خود را به عنوان رئیس جمهوری موقت این کشور اعلام نمود. پس از اين، کشورهاي آمریکا، کانادا، دانمارک، برزیل، آرژانتین، شیلی، کلمبیا و…. را به عنوان رئيس جمهور تاييد کردند. اما، ايران روسیه، کوبا، اورگوئه، مکزیک و….، همچنان از رئيس جمهور قانوني مادورو حمایت کردند. ارتش ونزوئلا از رئیس جمهوری قانونی این کشور نیکولاس مادورو حمایت مي کند. کاراکاس خواستار خارج شدن دیپلمات‌های آمریکایی از ونزوئلا ظرف 72 ساعت مي باشد. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای، واشنگتن را به نادیده گرفتن قوانین بین المللی متهم کرده و هشدار داد که دخالت نظامی خارجی در این کشور می‌تواند عواقب فاجعه باری داشته باشد.

اردوغان: مقابل هر گونه کودتایی از جمله کودتای ونزوئلا می‌ایستیم
رئیس‌جمهور ترکیه با کودتاگر خواندن مخالفان «نیکلاس مادورو» بر ایستادگی در برابر آن‌ها تأکید کرد.
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به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه در جمع اعضای حزب عدالت و توسعه در «ارزروم» در واکنش به وقایع ونزوئلا بر حمایت از نیکلاس مادورو تأکید کرد.

به گزارش شبکه تی آر تی، او گفت: ما مقابل کودتاها و کودتاچیان در سراسر دنیا ایستاده‌ایم و تلاش برای کودتا در ونزوئلا را رد می‌کنیم.

ونزوئلا باید حاکمیت جلیقه زردها را در فرانسه به رسمیت بشناسد
مدیرمسئول روزنامه کیهان گفت:‌ اکنون جای آن است که نیکلاس با استناد به جنبش جلیقه زردها، اعلام کند که جنبش جلیقه زردها را به عنوان دولت قانونی فرانسه به رسمیت می‌شناسد.

به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان با بیان اینکه فرانسه از جملهکشورهای اروپایی است که به نیکلاس مادورو رئیس جمهور قانونی ونزوئلا اولتیماتوم داده است ظرف ۸ روز در این کشور زمینه انتخابات زود هنگام را فراهم آورد! اظهار داشت: این فضولی در حالی است که مادورو در جریان یک انتخابات آزاد به ریاست جمهوری ونزوئلا رسیده است و کودتاگران تحت حمایت آمریکا و اروپا در مقابل این دولت قانونی سر به شورش برداشته‌اند.

وی افزود: اکنون جای آن است که نیکلاس با استناد به جنبش جلیقه زردها در فرانسه که اکثریت مردم فرانسه به آن پیوسته و خواستار برکناری ماکرون هستند، اعلام کند که جنبش جلیقه زردها را به عنوان دولت قانونی فرانسه به رسمیت می‌شناسد و به دیپلمات‌های فرانسوی اولتیماتوم بدهد ظرف ۸ روز خاک ونزوئلا را ترک کنند و با انجام انتخابات زودرس در فرانسه که جلیقه زردها به دلیل برخورداری از حمایت اکثریت قریب به اتفاق مردم فرانسه جای خود را به نمایندگانی از جنبش جلیقه زردها بدهند.

شریعتمداری با بیان اینکه مادورو باید تاکید کند که انتخابات در فرانسه بایستی تحت نظارت داوران بین المللی صورت پذیرد زیرا به گفته برخی از صاحبنظران فرانسوی که با ارائه اسنادی نیز همراه است، خاطرنشان کرد: سلامت انتخاب ماکرون به ریاست جمهوری فرانسه با تردیدهای جدی همراه است. از جمله، تری میسان کارشناس نام آشنای فرانسوی می‌گوید: «ماکرون هیچگاه تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برای مردم این کشور شخصیت شناخته شده‌ای نبود. او در انتخابات از حمایت سرمایه گذاران بین المللی همچون «هنری کراویس» بهره مند شد که یک سرمایه گذار و سرمایه دار برجسته و بسیار بزرگ اروپایی است.

مدیرمسئول روزنامه کیهان افزود: هنری کراویس یکی از کلان سرمایه‌دارانی است که به قاچاق اسلحه شهرت دارند. تری نیسان توضیح می‌دهد که کراویس بزرگترین حامی سیویل (غیر نظامی) داعش بشمار می‌رفت و از طریق قاچاق اسلحه برای تروریست‌های داعش درآمد سرشاری به دست آورده است“.

شریعتمداری ضمن تاکید بر اینکه نفرت مردم فرانسه از ماکرون، تا آنجاست که درخواستهای مکرر او برای مذاکره را نپذیرفته و با برپایی جنبش جلیقه زردها خواستار برکناری ماکرون هستند، گفت: فرانسوی‌ها چند ماه پیاپی است که علی رغم سرکوب وحشیانه پلیس این کشور حاضر به ترک خیابان‌ها نیستند و بر خواسته اصلی خود که برکناری ماکرون و برپایی انتخابات آزاد است اصرار می‌ورزند.

منبع: فارس
اين بيشنهاد براى ونزولا مشكلي ر حل نمي كند اما بهتر اين است كه جليقه زردها از سازامن ملل و شوراي امنيت بخواهند اكر شما واقعا نكران دموكراسي و حقوق بشريد براى فرانسه اجلاس فوري تشكيل بدهيد و انتخابات فوري در فرانسه يال رفراندوم بركزار كنيد و تا انوقت هم رهبر جليقه زردها را به عنوان رييس جمهور بهرسميت بشناسيد
ونزوئلا

	ونزوئلا یا جمهوری بولیواری ونزوئلا کشوری است در شمال آمریکای جنوبی. پایتخت آن کاراکاس است. این کشور سابقا مستعمره اسپانیا بوده است اما اکنون یک جمهوری فدرال است.

کودتا و آشوب در ونزوئلا اتفاق عجیبی نیست. در دوره های مختلف این کشور با اعتراضات مردم یا دخالت نیروهای نظامی برای سرنگونی دولت مستقر و به قدرت رساندن فرد دیگری، روبرو بوده است. همانند سایر کشورهای نفت خیز، ونزوئلا نیز همواره مورد طمع قدرت های جهانی بوده است؛ و البته حکمرانان غربگرا نیز در این کشور در دوره هایی که بر مسند قدرت بودند، راه را برای بهره برداری حداکثری آمریکا از منابع سرشار نفتی آن، باز کردند.

ونزوئلا در دوره جدید را همگان با هوگو چاوز فقید میشناسند؛ رهبر انقلاب بولیواری مردم این کشور علیه «کارلوس آندرس پرز» رئیس جمهور غربگرای ونزوئلا که سیاست‌های تعدیل ساختاری‌اش، فقر و تورم را به مردم این کشور تحمیل کرد. در سال های 1988 - 1989 مردم این کشور در اعتراض به شرایط وخیم اقتصادی به خیابان آمدند؛ درگیری‌های خونینی شکل گرفت و بیش از 2 هزار نفر در این درگیری‌ها کشته شدند.

هوگو چاوز از جمله افسران نظامی بود که حاضر نشد در مقابل مردم بایستد و همین باعث شد تا او لقب «دوست مردم» بگیرد. چاوز سال 1992 سوار بر همین موج، دست به کودتا زد اما ناکام ماند و روانه زندان شد. تلاش هایی برای آزادی او صورت گرفت اما بی نتیجه ماند. او در سال ۱۹۹۴ توسط رئیس‌جمهور وقت، رافائل کالدرا، مورد عفو قرار گرفت و 4 سال بعد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، به پیروزی رسید. چاوز نیز همانند روسای قبلی با مشکلاتی در اداره اقتصاد کشور مواجه بود، اما سیاست‌های ضداستعماری و ضدآمریکایی او به همراه سیاست‌های سوسیالیستی و توزیع ثروت در میان مردم، محبوبیت او را دو چندان کرد و ونزوئلا را از تورم و فقر افسارگسیخته نحات داد. هرچند همراهی او با جبهه ضدغرب (ایران - فلسطین - حزب الله و ...) برای آمریکا خوشایند نبود. دخالت های پنهان و آشکار آمریکا در دوره چاوز هم ادامه داشت و سال 2002 نیز کودتایی نافرجام علیه چاوز شکل گرفت.

پس از درگذشت چاوز در سال 2013، نیکلاس مادورو از جهره های نزدیک به چاوز، در انتخابات به پیروزی رسید تا ادامه دهنده راه هوگو چاوز باشد. مادورو در سال 2018 بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا به پیروزی رسید اما اینبار جناح مخالف او، مادورو را به تقلب در انتخابات متهم کردند.

«خوان گوایدو» رئیس «شورای ملی» یا همان پارلمان ونزوئلا، با زیر سوال بردن سلامت انتخابات، خود را رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرد. مخالفان این اقدام گوایدو را در چارچوب اختیارات مجلس شورای ملی میخوانند.

خشونت‌ و صف‌کشی خیابانی غرب علیه «مادورو»


بلافاصله پس از این اعلام، آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا را به رسمیت شناختند. از سوی دیگر هواداران مادورو نیز هم اکنون در خیابان ها هستند و در حمایت از دولت قانونی این کشور تظاهرات می‌کنند. روسیه، چین، ایران، ترکیه، حزب الله لبنان، کوبا از جمله کشورهای حامی دولت قانونی مادورو هستند. ترامپ اولین نفری بود که گوایدو را به عنوان رئیس جمهور به رسمیت شناخت.


.

لشگرکشی آمریکایی؛
تکرار انقلاب مخملی، جدال بر سر منابع انرژی یا جنگ نیابتی با روسیه و چین: سه تحلیل راهبردی از مداخله واشینگتن در کاراکاس
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پرونده ونزوئلا ظرفیتِ تبدیل‌شدن به یک منازعه بزرگ را دارد. این انتخاب بازیگران داخلی و خارجی است که تحولات را به سمت راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز یا یک جنگ سرد تمام‌عیار پیش می‌برد.

سرویس جهان مشرق - خیزش خوان گوایدو، رئیس ۳۵ ساله مجمع ملی علیه مادورورئیس‌جمهور ونزوئلا از هفته گذشته شرایط این کشور را وارد مرحله تازه‌ای کرده و روابط کشورهای دور و نزدیک را با کاراکاس تحت تأثیر قرار داده است.

پررنگ‌ترین رخداد در این میان، هماهنگی کامل واشینگتن و اروپای غربی با این خیزش بود تا جایی که نیویورک‌تایمز نوشت گوایدو توسط واشینگتن برای این کار انتخاب شد و تنها پس از موافقت ترامپ، خود را رئیس‌جمهور جدید ونزوئلا نامید. این کار با مدیریت یک اتاق فکر متشکل از مایک پِنس قائم‌مقام رئیس‌جمهور، جان بولتون مشاور امنیت ملی و سناتور مارکو روبیو پیش رفته و حالا به نقطه عطف خود رسیده است.

پس از آمریکا، کانادا و سه کشور اروپایی (آلمان، اسپانیا و بریتانیا) اعلام کردند اگر تا یک هفته دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری تجدید نشود، گوایدو را به عنوان رئیس‌جمهور قانونیِ ونزوئلا به رسمیت می‌شناسند. ایالات متحده البته دست‌بردار نیست و پمپئو از همه کشورها خواسته است در این مورد موضع‌گیری کنند.

این آغاز یک راه است که آمریکا برای آغاز آن حتماً اهداف بلندمدت‌تری را در نظر داشته است. بر این اساس سه روایت تحلیلی ارائه می‌شود که هر یک با داده‌های مؤید پشتیبانی می‌شود.

تکرار انقلاب مخملی
حمایت از انجمن‌های مردمی و کسب‌وکارهای کوچک که ناگهان رنگ و بوی سیاسی می‌گیرند، حالا دیگر به شیوه‌ای قدیمی تبدیل شده است. ایالات متحده نیز مانند بریتانیا یاد گرفته است همه نام‌های خوب، از آزادی و عدالت گرفته تا عِرق قومی و مذهبی را دستمایه اهداف شوم سیاسی قرار دهد و آن را بدنام کند.
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کاهش تولید نفت و تولید سرانه و ارزش پول ملی در کنار افزایش مرگ و میر نوزادان و مهاجرت پناه‌جویان موجب شکل‌گیری نارضایتی در اقشاری از مردم ونزوئلا شده
و شرایط را برای ایجاد جرقه نهایی انقلاب مخملی از سوی واشینگتن آماده کرده است.
آنچه در این هفته‌های اخیر در ونزوئلا شاهد هستیم، بیش از هر چیز به نمایش‌هایی شبیه است که دهه گذشته در اروپای شرقی می‌دیدیم: ایجاد یک جرقه در مردمی با نارضایتی‌های متنوع، از طریق ادعای تقلب در انتخابات، سپس راه‌اندازی تظاهرات خیابانی و آمادگی گوشی‌ها برای تصویربرداری از هر گونه برخورد پلیس، هماهنگی با شهروندان خارج‌نشین برای اعلام همبستگی، تخریب شدید رسانه‌ای و بی‌آبروکردن مقامات رسمی کشور تا جایی که سربازان ارتش از همراهی با دولت احساس سرافکندگی و از عدم همراهی با مردم احساس بیم و عذاب وجدان کنند و نهایتاً مجبورکردن سران دولت به استعفا. حتی اگر نیاز باشد، تجهیزات نظامی اولیه میان مخالفان دولت توزیع می‌شود تا اگر رئیس‌جمهور / نخست‌وزیر حاضر به کناره‌گیری نشد، دفتر او را محاصره و بازداشتش کنند.

در این میان بسیاری از مردم که مطالبه واقعی دارند، با جمعیت همراه می‌شوند. رسانه‌های مخالف دولت نیز از حضور آنها بهره می‌گیرند و این‌گونه وانمود می‌کنند که این لشگرکشی خیابانی از دل مطالبات مردمی رشد کرده است. اما رهبری این جنبش هیچ‌گاه به این افراد واگذار نمی‌شود بلکه در دست افراد گزینش‌شده‌ای نگه داشته می‌شود که از پیش نسبت به تأمین منافع آمریکا پس از رسیدن به قدرت اطمینان داده‌اند. برای تصویربرداری و پخش این بخش تلخ ماجرا هیچ گوشی و دوربینی آماده نیست!

درباره ونزوئلا بیشتر بخوانید:
نیویورک‌تایمز: سناتور «مارکو روبیو» همه‌کاره سیاست ترامپ در پرونده ونزوئلا شده است
صفحه ویژه تحولات ونزوئلا
همه این اتفاق‌ها در ونزوئلا افتاده است اما فعلاً موفق نبوده، به چند دلیل: دولت ونزوئلا از پیش احتمال می‌داد چنین سناریویی مطرح باشد بنابراین از برخورد شدید با مردم خودداری کرد تا مورد سوءاستفاده کودتاچیان مخملی قرار نگیرد؛ سران ارتش همچنان در کنار دولت مانده‌اند؛ بسیاری از مخالفان سرسخت مادورو در چند سال اخیر از کشور مهاجرت کرده‌اند (تعداد آنها را تا ۳ میلیون نفر تخمین زده‌اند)، بنابر این قدرت آنها در داخل کاسته شده است؛ دو قدرت چین و روسیه با توجه به منافع سیاسی و اقتصادی خود در کنار مادورو مانده‌اند.

جدال بر سر منابع انرژی
ونزوئلا دارای بزرگترین ذخایر اثبات‌شده نفتی در جهان است. استقلال سیاسیِ چنین قدرت نفتی، امکان مدیریت دنیای انرژی را برای جمهوری‌خواهان ایالات متحده دشوار می‌کند. یادمان هست که سران نومحافظه‌کار در حزب جمهوری‌خواه، سهامداران شرکت‌های بزرگ نفتی و گازی آمریکا هستند و منافع خود را از طریق کاخ سفید دنبال می‌کنند. شاید به همین دلیل است که در دوران اوباما چنین رویکرد سختگیرانه‌ای علیه کاراکاس در پیش گرفته نشد و شاید به همین دلیل است که با وجود انعقاد برجام، تهدید به تحریم نفتی علیه ایران بار دیگر پس از روی کارآمدن ترامپ مطرح و پیگیری می‌شود.
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تمام کشورهایی که در این فهرست به عنوان ذخایر بزرگ نفتی قرار دارند ولی دولت‌شان در تخاصم با واشینگتن بوده است، 
هدف فشارهای ویژه ایالات متحده قرار گرفته‌اند، هر یک به بهانه‌ای.
بولتون دوشنبه شب با اعلام اینکه تا کنون ۲۱ کشور در به رسمیت شناختن گوایدو به عنوان رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا به کمپین واشینگتن پیوسته‌اند، در کنار منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا از تحریم شرکت ملی نفت ونزوئلا توسط واشینگتن خبر دارد. نفت، حدود ۹۰% از صادرات ونزوئلا را تشکیل می‌دهد. این کار که فشار اقتصادی زیادی به مردم ونزوئلا خواهد آورد، تنها در چنین شرایطی ممکن بود که رسانه‌ها حضور مردم آن کشور در خیابان‌ها علیه مادورو را با آب و تاب منعکس کنند. حالا آمریکا می‌تواند به اسم مردم، از آنهایی که در پشتیبانی از رئیس‌جمهور منتخب آمریکا در خیابان حاضر نشدند، انتقام بگیرد.

الِن والد در فوربز نوشته است هم‌اکنون تولید نفت ونزوئلا با توجه به مشکلاتی که در سال‌های اخیر داشته به ۱.۱۷ میلیون بشکه در روز رسیده که مقدار کمی از آن به آمریکا صادر می‌شود. بنابر این تهمیدات ایالات متحده در سال‌های اخیر موجب شده که حالا تحریم نفت ونزوئلا ضرر چندانی برای شرکت‌های آمریکایی نداشته باشد. از آن سو حدود ۳ میلیون بشکه نفت آمریکایی به ونزوئلا صادر می‌شود که احتمالاً کاراکاس در اقدام متقابل، آن را تحریم می‌کند. اما این مقدار، کمتر از یک درصد از تولیدات پتروشیمی آمریکا است و با مشتریان جدید جبران می‌شود.

بنابر این ضرری که شرکت‌های نفتی از تحریم ونزوئلا متحمل می‌شوند، بسیار کمتر از سودی است که با تضعیف یک تولیدکننده بزرگ اما متخاصم به دست می‌آورند. فشار واشینگتن بر ونزوئلا به عنوان تولیدکننده بزرگ نفتی، مصداق کامل این ضرب‌المثل است که «دیگی که برای من نجوشد، می‌خواهم سر سگ در آن بجوشد»!

جنگ نیابتی با روسیه و چین
اگر اعلام راهبرد امنیتی ایالات متحده علیه چین و روسیه، اعلام رسمی سیاست مقابله با نفوذ اقتصادی چین در آفریقا و تداوم برخورد منافع روسیه و آمریکا در معرکه سوریه را در نظر بگیریم، طبیعی به نظر می‌رسد که آمریکا شرایط کنونی را بهترین فرصت برای اخراج مهمترین پایگاه سیاسی قدرت‌های شرقی از آمریکای جنوبی بداند. در سال‌های اخیر بسیاری از سران چپ در پایتخت‌های آمریکای جنوبی کنار رفتند، از جمله چهره‌های شاخصی چون کریستینا فرناندز کرشنردر بوینس آیرس و دیلما روسف و داسیلوا در برزیل که همگی دارای اتهام فساد اقتصادی شده‌اند.
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لازم به یادآوری است که شرکت ملی نفت ونزوئلا با روسیه قرارداد بسته و چین نیز علاوه بر خرید ۹.۹ درصد از سهام پروژه Sinovensa در سپتامبر اخیر که تا کنون ۴۰% از آن برای پکن بود، روزانه یک میلیون بشکه نفت ونزوئلا را می‌خرد. از آنجا که کاراکاس پیش از این از مسکو و پکن وام گرفته، هم‌اکنون بخش بزرگی از درآمد نفتی این کشور توسط روسیه و چین به عنوان بازپرداخت بدهی وام‌ها برداشت می‌شود. تحریم نفتی ونزوئلا در واقع علاوه بر ونزوئلا، درآمد روسیه و چین را نیز هدف گرفته است.

مادورو یک ماه و نیمِ پیش در سفر به مسکو، از سرمایه‌گذاری میلیاردی روسیه در صنعت نفت با هدف افزایش تولید خبر دارد؛ همچنین قرارداد دیگری که سرمایه‌گذاری مسکو در استخراج معادن طلا از خاک ونزوئلا را تضمین می‌کند تا بازپرداخت بدهی‌های گذشته آسانتر شود. مادورو در این سفر تأکید کرد «روسیه و ونزوئلا بیش از هر زمان دیگری متحد هستند».

در واقع مداخله سیاسی آشکار ایالات متحده در ونزوئلا با هدفِ حفظ پایگاه نفوذ قدرت‌های شرقی در آمریکای لاتین انجام می‌شود. چین به همین دلیل از آمریکا خواست در مسائل داخلی ونزوئلا دخالت نکند و روسیه نیز با آگاهی از این شرایط، به مادورو قول حفاظت نظامی می‌دهد. چند روز پیش مادورو سوار بر تانک‌های روسی در یک مانور نظامی، ارتش را به ایستادگی در برابر مخالفان دولت فراخواند.

جمع‌بندی
پیگیری همزمان این اهداف از سوی ایالات متحده با هم منافات ندارد اما وقتی یک زمین بازی برای ایالات متحده از چنین اهمیت چندگانه‌ای برخوردار می‌شود و همزمان منافع قدرت‌های شرقی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، بار دیگر بوی جنگ سرد به مشام می‌رسد.
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در همان کنفرانس خبری که بولتون از تحریم شرکت ملی نفت ونزوئلا خبر داد، عکاسان خبری عبارت «ارسال ۵ هزار نیروی نظامی به کلمبیا» را از دست‌نوشته‌های همراه مشاور امنیت ملی آمریکا شکار کردند. همزمان روسیه پشتیبانی نظامی از دولت مادورو را وعده داده و این یعنی ممکن است بخشی از ونزوئلا (مثلاً در همسایگی کلمبیا) به اسم حمایت از ریاست‌جمهوری گوایدو در تسخیر نیروهای آمریکایی و مزدوران ونزوئلایی قرار گیرد در حالی که کاراکاس تحت حمایت مسکو باشد.

بنابر این پرونده ونزوئلا ظرفیتِ تبدیل‌شدن به یک منازعه بزرگ را دارد. این انتخاب بازیگران داخلی و خارجی است که تحولات را به سمت راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز یا یک جنگ سرد تمام‌عیار پیش می‌برد، هر چند فعلاً با توجه به رویکردهای پوتین و ترامپ و شرایط اقتصادی دولت‌هایشان از سویی، و منافع اقتصادی که چین در ثبات ونزوئلا دارد از سوی دیگر، بعید است فشار بازیگران خارجی به سمت افزایش تنش و خشونت باشد.
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احوال روابط خارجي ايران 

 احوال جوامع سنيان جهان 
 احوال قوميتها، اتباع مذاهب، مسالك و اديان ديگر / زندانيان تبعيديان در ايران 
فائزه هاشمی: روزنامه ام را بدلیل انتشار خبری بستند که همان خبر در لثارات هم چاپ شد
یکشنبه, ۳۰ دی, ۱۳۹۷
چکیده : در مورد روزنامه زن، بعضی‌ها می‌گویند که اگر پیام فرح دیبا (پهلوی ) را نمی‌گذاشتی بسته نمی‌شد. یا ارزش این کار را داشت؟ و اما پاسخ من این بود که اولا روزنامه باید خبری باشد و باید همه اخبار را پوشش دهد. ضمن اینکه اگر آن پیام هم نبود، باز بسته می‌شد. چرا؟ چون شنیده بودم که گفته‌اند اگر ما روزنامه فائزه را ببندیم، دیگران حساب کار خودشان را می‌کنند. نه اینکه من کسی باشم، بلکه به دلیل جایگاه بابا.

روزنامه شرق به بهانه اکران مستند «مثل یک زن» گفتگوی مفصلی با فائزه هاشمی انجام داده که در ادامه می آید:

اینکه اصولا به‌عنوان یک زن در شرایط اجتماعی و سیاسی که شما یا خانواده‌تان دارید، در خانه‌تان را روی یک فیلم‌ساز زن و یک مستندساز باز کردید، نشان‌دهنده ارج‌وقربی است که شما به فضای روشنفکری، به خانم‌ها و به هنر می‌دهید. اگر یک آدم عادی که دانش سیاسی چندانی ندارد از شما علت دستگیری‌تان را بپرسد، از دید خودتان چه علتی را مطرح می‌کنید؟ چرا شما شش ماه زندانی کشیدید؟
منظورتان از دستگیری، زندانی‌شدنم است؟ چون من سه‌بار دستگیر شدم!

‌بله. منظورم زندان بود؟
نقدکردن برای رسیدن به عدالت و حق و آزادی و توسعه. ببینید وقتی شما نقد می‌کنید، بالاخره اشخاصی دردشان می‌آید. همه آن حرکت و فحاشی‌های آقای تاجیک را محکوم کردند و دادستان از ایشان شکایت کرد. همان آقای تاجیکی که همه محکوم کردند، یک روز می‌رود زندان و بعد عفو‌ می‌خورد و‌ هیچ‌کدام از احکامی هم که برایش صادر شد اجرا نمی‌شود و قبل از آن، قوه قضائیه را هم تهدید می‌کند!
‌من به‌عنوان کسی که یکی از تحصیلاتم رشته حقوق بوده، می‌دانم اگر زنی در بازار روز خرید کند و مردی دنبالش راه بیفتد و چنین توهینی کند، پرونده به شکل دیگری مطرح می‌شود. به‌هرحال خشونت کلامی مسئله است. هرچند شما را کتک نزدند، ولی کلماتی که گفتند ترسناک بود.

در همان موقعیت حتی می‌توانست اتفاقات بدتری بیفتد! ولی چرا شکایت نکردید؟
این نوع برخورد، حرکتی نهادینه است! یعنی این نیست که فکر کنیم تصادفا یک آقایی با ما این‌جوری برخورد کرده! بارها شاهد بودیم لباس‌شخصی‌ها و…، سخنرانی‌ها و جلسات دیگران را به‌هم زدند. پس دفعه اول نبود! اما این‌دفعه این‌قدر وقیح بود یا مثلا آقای علی مطهری در راه فرودگاه شیراز به شهر، مورد حمله قرار می‌گیرد و پیرو شکایت ایشان، عمده محکومیت‌ها شامل رئیس، معاون و انجمن دانشگاهی شده که آقای علی مطهری را دعوت کرده بودند و نه ضاربان! خود من تاکنون در چهار مورد شکایت کرده‌ام که هیچ‌کدام رسیدگی نشده! البته غیر از یکی که این اواخر رسیدگی شد.  بنابراین اعتقادی نداشتم که به شکایت ما رسیدگی می‌شود، چون اینها حرکت‌هایی است که با برنامه‌ریزی انجام می‌شود. خودم هم شکایت از چنین فردی را مناسب نمی‌دیدم. ضمن اینکه آن فیلم اثر عجیب خود را در جامعه گذاشت تا حدی که بسیاری از اصولگرایان نیز آن را محکوم کردند.

‌آن فیلم چگونه پخش شد؟
جالب است که خودشان پخش کردند؛ احتمالا به‌عنوان یک سند افتخار! شگفت اینکه از سوی نهاد‌های مربوط به خودشان هم محکوم شدند. آن فیلم عجیب دیده شد. مهم این است که بساط چنین تفکراتی که به خودشان اجازه می‌دهند با مخالفان و منتقدان چنین کنند، برچیده شود. آن به کجا رسید که این برسد؟ حمله به سفارت عربستان به کجا رسید؟ اینها حرکت‌های شخصی نیست.

همیشه اعتقاد دارم هر نسلی سندی تاریخی برای نسل بعد از خود محسوب می‌شود و به همین دلیل به مستند و مکتوب‌شدن هر چیزی اعتقاد دارم؛ یعنی اگر چنین شکایتی ثبت حقوقی می‌شود – حتی اگر مورد توجه قرار نگیرد – در اسنادی که شاید ۴۰ سال دیگر مورد توجه حقوق‌دانان جوان قرار گیرد، بی‌تردید به عنوان یک منبع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. حالا دوران زندان چگونه بود؟ آیا دچار ترس شدید یا راحت با آن برخورد کردید؟
نه. نترسیده بودم! اولا زندان‌رفتنم یک‌دفعه‌ای شد! دقیقا یادم نمی‌آید، ولی فکر می‌کنم حدود چندین ماه قبل از زندان این حکم را داشتم، ولی اجرا نشد. اما شکل دستگیری عجیب بود! یک‌باره آمدند و آخر شب دو خانم بازوهایم را گرفتند و مرا بردند. جالب بود عصرش زنگ زده بودند که بیایید اینجا که گفتم امشب میهمان دارم، اما فردا صبح خواهم آمد و قبول کردند. پرسیدم اگر قرار است زندان بروم وسایلم را با خودم بیاورم، گفتند نه. فقط یک گفت‌وگو‌ بود، اما آنها هدف دیگری را دنبال می‌کردند، چون قرار بود فردا صبحش خودم با پای خودم بروم و نیاز به این کارها نبود. البته ما به این چیزها عادت داریم. زندان هم برایم سخت نبود. دوره‌ای عالی بود. تجربه‌ای که آنجا کسب کردم برایم لذت‌بخش و لازم بود.
‌

خاطرات آن دوران را نوشته‌اید؟
بله. تمام خاطرات زندانم‌ را مرتب نوشتم.

‌قصد چاپ ندارید؟
فعلا نه. ترجیح می‌دهم خاطراتم را زمانی چاپ کنم که بدون سانسور و کامل منتشر شود. ضمن اینکه دوست هم ندارم که خارج از ایران چاپ شود. ترجیح می‌دهم در کشور خودم این اتفاق بیفتد.

‌جالب است شما و خانواده‌تان برخلاف شخصیت‌های سیاسی، خیلی راحت در مکان‌های عمومی حاضر می‌شوید.
بله؛ خیلی جاها که می‌رویم، ما را می‌شناسند؛ به‌ویژه پس از فوت بابا که دیگر تقریبا همه ما را می‌شناسند.
‌

در صحنه‌ای از فیلم «مثل یک زن»، به این اشاره می‌کنید که «خجالت می‌کشم از اینکه جایی بروم و بگویم فلانی هستم». آیا این حاصل انتخاب شماست یا اینکه در معرض دید عموم قرارگرفتن، پیروی از منش آقای هاشمی است؟
اینها را خیلی نمی‌دانم؛ ورزشکاری در مسابقات شیرجه قهرمان می‌شود، از او می‌پرسند چگونه قهرمان شدی؟ او هم در پاسخ می‌گوید اول بپرسید  چه کسی من را به سمت این مسیر هل داد؟ به‌نوعی مسیر طبیعی زندگی است. فکرشده نبوده که با تصمیم‌گیری درباره‌ آن، برنامه‌ریزی‌ کرده باشیم. حداقل من چنین چیزی را به یاد ندارم؛ ولی احتمالا ناشی از منش بابا و مامان بوده است. سعی کرده‌ام عادی باشم؛ مثلا نتوانستم با خودم کنار بیایم که همیشه یک یا چند نفر محافظ همراهم باشند؛ حتی آن دورانی که بابا رئیس‌‌جمهور بود، یا وقتی خودم نماینده مجلس بودم. نماینده‌ها معمولا محافظ دارند؛ ولی من همیشه از آن فرار می‌کردم. حتی یادم می‌‌آید در سال ۸۸ که مادر خیلی نگران بود و یک نفر از محافظ‌های بابا را با من همراه کرده بودند، همیشه او را قال می‌گذاشتم. ترجیح می‌دادم عادی و راحت باشم؛ تا حالا سخت هم نبوده است؛ مثلا در جایی وقتی یکی من را می‌شناسد، نه‌تنها حس بدی ندارم، بلکه برعکس خوشایند هم هست. صادقانه بگویم چیز ناراحت‌کننده‌ای نبوده است؛ مردم، یا دوستانه حرف زده‌اند یا منتقدانه؛ ولی یادم نمی‌آید از طرف مردم اهانتی مثل مدل همین سعید تاجیک و لباس‌شخصی‌‌ها صورت گرفته باشد. در مجموع همیشه سیاست درهای باز را دنبال کرده‌ام و از در معرض دید عموم قرارگرفتن، نگرانی نداشته و ندارم و از این قضیه تاکنون نه‌تنها ضرر نکرده‌ام، بلکه فوایدش بیشتر بوده است. به شفافیت اعتقاد دارم.
‌

در فیلم خود را اصلاح‌طلب معرفی کردید. الان که به گذشته نگاه می‌کنید، به‌عنوان یک زن اصلاح‌طلب و نماینده مجلس، مهم‌ترین کنش و رفتار سیاسی شما چه بوده است؟
بینید شروعش همین ورزش زنان بود؛ دنبال مشکلات و مسائل آن بودم و به همراه جامعه ورزش، نقش بسیاری در پیشرفت ورزش زنان داشتم. تنهایی نبود. فکر می‌کنم در حوزه زنان نیز توانستم به‌نوعی تأثیرگذار باشم؛ انتشار روزنامه «زن» و نمایندگی مجلس و حزب کارگزاران و خیلی چیزهای دیگر.

‌مثل دوچرخه‌سواری زنان…
بله؛ اما آن برنامه من نبود، کار دشمن بود. قبل از اینکه برای نمایندگی مجلس کاندیدا بشوم، شهرداری تهران سمیناری با عنوان دوچرخه به‌عنوان وسیله حمل‌ونقل، در پارک چیتگر برگزار کرده بود، از من هم دعوت کردند که صحبت کنم. آنجا گفتم اگر دوچرخه وسیله حمل‌ونقل است، نمی‌تواند فقط برای مردها باشد، مشکل دینی هم که ندارد، برنامه‌ریزی کنید که بچه‌ها، زن‌ها، مردها با دوچرخه در شهر رفت‌وآمد کنند تا فرهنگ‌سازی بشود. این خبر پخش شد و انعکاس آن‌چنانی هم نداشت. خیلی عادی برخورد شد. دو سال بعد که برای نمایندگی مجلس کاندیدا شدم، انصار حزب‌‌الله یادش افتاد از این صحبت علیه خودم استفاده کند. در حد خیلی وسیع از سوی آنها تکثیر شد. این‌گونه عنوان کردند که خانم هاشمی گفته دوچرخه‌سواری بانوان با چادر، با لباس گشاد و با شلوار بلند امکان‌پذیر نیست و منظورش این بوده که زنان، بی‌حجاب دوچرخه‌سواری کنند! همین سبب شد هرجا برای تبلیغات آن دوره سخنرانی می‌کردم، مراسم پر از دختر و پسرهای جوان می‌شد و بلافاصله می‌پرسیدند دوچرخه‌سواری آزاد می‌شود؟ یعنی آنها عملا فضا را به این سمت بردند، وگرنه دوچرخه‌‌سواری ممنوع نبود و برای آزادشدن به قانونی نیاز نداشت. این فضا را آنها ایجاد کردند و به یک موضوع مهم تبدیل شد.
‌

وقتی همه ما به گذشته نگاه می‌کنیم، چیزهایی داریم که در تنهایی خودمان به آن افتخار کنیم یا به لحاظ انسانی اقناع روحی می‌شویم. شما حستان دراین‌باره چیست؟
از چیزهایی که خیلی راضی‌ام می‌کند، منتقدبودن است؛ یعنی فکر می‌کنم اینکه سعی نکردم هم‌رنگ دیگران بشوم و جاهایی که به نظرم ایراد آمده، گفته‌ام؛ اینکه کجا قرار دارم و در چه خانواده‌ای هستم یا در خانواده نظام هستم، باعث‌ نشود از حقیقت فاصله بگیرم. این ویژگی را خیلی دوست دارم. سعی می‌کنم همان‌گونه که انتقاد می‌‌کنم، محسنات و خوبی‌ها را نیز بگویم. معمولا با انتقاد‌ها راه‌حل نیز دارم؛ البته اگر گوش شنوایی باشد.

‌دیگر عزیزتر از برادر که نیست؛ ولی شما به برادرتان نیز انتقاد دارید و حرف خودتان را می‌زنید؛ یعنی این روحیه از قبل بوده…
من با بابا هم که صحبت می‌کردم، سعی می‌کردم بیشتر انتقاد کنم. دوست دارم دیگران هم از من بیشتر انتقاد کنند.
‌به‌هرحال نقد سازنده در مملکت ما خیلی کم است؛ یعنی اگر وجود داشته باشد، خیلی می‌تواند به جامعه کمک کند.
بالاخره همه نیاز به اصلاح و تذکر دارند. همه نیاز به یادآوری داریم.

‌دهه ۶۰ معلم ورزش بودید. در فیلم سکانسی هست که سوارکاری می‌کنید و از شما می‌‌پرسند که از اسب نمی‌ترسید؟ پاسخ دادید چرا اولش می‌ترسیدم؛ ولی واقعیت این است که به‌عنوان سوارکار هر بار که می‌افتی باید بتوانی همان لحظه سریع بلند شوی. بعد از دخترتان می‌پرسید که یادت می‌آید من تا‌به‌حال از اسب افتاده باشم یا نه؟ به نظرم این منش را شما در زندگی شخصیت‌ خود نیز به کار برده‌اید. در افت‌و‌خیز‌های زندگی این روحیه ورزشی چقدر به شما کمک کرده است؟
معتقدم که بخشی از اینها تربیتی است. اعتقاد دارم ورزش یک‌سری ویژگی‌ها را تقویت می‌کند. یکی از آنها اعتمادبه‌نفس است، دوم اینکه شما تحمل شکست‌خوردن را کسب می‌کنید. چون شما در مسابقات زیادی می‌بازید و همیشه که برنده نیستید! مثلا در‌ والیبال می‌بازید قهر نمی‌کنید. دوباره سعی می‌کنید؛ خودتان را تقویت و تیم را احیا کنید تا برای مسابقات بعدی برنده شوید؛ یعنی تحمل شکست را پیدا می‌کنید و با هر زمین‌خوردن بیشتر بلند می‌شوید. اینها یک‌سری ویژگی‌های شخصی هم هست که با ورزش تقویت می‌شود یا ممکن است ایجاد بشود. فکر کنم این دیالوگ در فیلم هم هست که مادرم می‌گوید فائزه از بچگی هرکاری دلش می‌خواست می‌کرد؛ یعنی در واقع من از بچگی همین بودم، به چیزی اعتقاد داشتم و باید کاری را می‌کردم. مثلا مادرم یک دایی داشت، آق‌دایی محسن، خدا بیامرزتش، دوستش داشتیم. به دیدنش که می‌رفتیم نمی‌دانم چرا به من گیر می‌داد که باید دست من را ببوسی، به هیچ‌کس دیگر هم نمی‌گفت. بچه هم که بودم از دست‌بوسی بدم می‌آمد. اگر بخواهیم درباره پایه‌ها و اثرات اجتماعی و سیاسی هم بحث‌ بکنیم که جای خودش را دارد. من نمی‌بوسیدم. بعد یک ‌مشت پول از تو جیبش درمی‌آورد می‌گفت اگر دستم را ببوسی من اینها را به تو می‌دهم. باز من می‌گفتم نه. بعد همه بچه‌ها دور آق‌دایی محسن را می‌گرفتند و می‌گفتند ما می‌بوسیم بده به ما. می‌گفت فقط اگر فائزه ببوسد پول می‌دهم. چون شماها که خودتان همین‌جوری عادی و بدون پول هم می‌بوسید!

‌لابد کاریزمایی را در شما حس می‌کرده…
(می‌خندد) نمی‌دانم! شاید هم سرتق‌بودنم را!

‌من هم دقیقا همین را گفتم. از روی سکانس دورهمی خانوادگی‌تان برداشتم‌ همین بود
به‌هرحال یک‌سری مسائل شخصی است. ولی ما به صرف شخصی‌بودن نباید اکتفا کنیم. بالاخره باید آنها را تقویت کنیم یا به جامعه بگوییم که چگونه اینها را تقویت کنند. بالاخره آدم جایی قرار می‌گیرد که ممکن است حرفش را چند نفر گوش بدهند. ولی من توصیه‌ام به همه این است که بروید ورزش کنید. ورزش خیلی ویژگی‌ها را به‌ویژه برای خانم‌ها تقویت می‌کند. زن‌ها همیشه باید تلاش کنند برای حقوق خودشان و ورزش از آن مواردی است که این ویژگی‌ها ‌را به خانم‌ها می‌دهد که بتوانند قوی‌تر و باهدف‌تر مبارزه کنند.

‌شما در خانواده‌تان شبیه‌ترین فرد به آقای هاشمی به نظر می‌رسید. به‌نوعی انگار شما پسر آقای هاشمی بودید! نظرتان در‌این‌باره چیست؟
جالب است می‌گویند من مثل یک مرد سیاست‌مدار هستم یا فائزه تنها مرد خانواده هاشمی است! البته که اینها اغراق است! مادرم وقتی این حرف‌ها را می‌شنود می‌گوید معلوم است شما در زمینه حقوق زن‌ها هیچ کاری نکرده‌اید! این همه خودتان را کشتید، وقتی می‌خواهند از شما تعریف کنند می‌گویند مثل یک مرد هستید! البته حرف درستی می‌زند. یعنی هرکسی به من این را می‌گوید، می‌گویم توهین نکنید. حداقل بگویید شیرزن… . البته این ادبیات و فرهنگ مردانه ماست، مثلا واژه خاله‌زنک یا چیزهای دیگر. در ادبیات ما مرد‌ها را در صفت‌های بهتر قرار می‌دهند. جالب است بدانید که بعد از فوت بابا ارث‌ را مساوی تقسیم کردند. پسرها تصمیم گرفتند که این کار را بکنند. حقوق آنها بود. پرسیدم «چه شد که شما ارث را مساوی تقسیم کردید؟ بابا گفته بود؟» گفتند که نه. گفتم پس خیلی کار بزرگی کردید. خیلی هم ممنونم، بعد یاسر به شوخی گفت شما در واقع بزرگواری کردید. چون همه می‌گویند که مرد‌های خانواده هاشمی، شما و فاطمه هستند، نه ما! بنابراین شما ارثتان را به ما بخشیدید نه ما به شما. البته شوخی بود، ولی این کار یک پایه تربیتی دارد.

‌شما خودتان هم اعتقاد دارید که بخشی از این روحیه و ‌شجاعت طبیعتا در تربیتتان مستتر بوده است؟
کاملا. منظور من هم همین بود.‌

چون می‌دانید که خیلی از پدران در رفتارشان همچون ترمز عمل می‌کنند! ولی من فکر می‌کنم آقای هاشمی به گونه‌ای آن روحیه شجاعت را در شما تقویت کردند.
بله دقیقا. به نظرم بخش عمده‌ای از ویژگی‌های‌ ما به تربیت خانوادگی‌ برمی‌گردد که شاید مادرمان نقش مهم‌تری در آن داشته است. چون بابا قبل از انقلاب در مبارزه و زندان و فراری و… بود. البته زمان‌هایی هم که زندان نبود، زیاد با ما بود. حالا بعضی‌ها می‌گویند که از آخوند‌ها و روحانیت چنین انتظاری نداریم. من می‌گویم برعکس است. شما آخوند‌ها را نمی‌شناسید که چنین حرفی می‌زنید. به نظر من آخوند به دلیل مطالعه زیادی که در دین دارد، دین واقعی را می‌شناسد و توجهش نسبت به حقوق زنان بهترین است. اگر می‌بینید که یک روحانی این‌گونه نیست، او آخوند واقعی نیست وگرنه آخوند واقعی باید همین باشد. مامان همیشه در کنار بابا نقش‌های عظیم داشته است. او یک‌ خانم خانه‌دار بود، ولی وقتی که بابا زندان بود، مامان باید بیرون زندان این و‌ آن را می‌دید یا پیام‌های بابا را به دیگران می‌رساند یا مثلا اطلاعات بابا را می‌گرفت و به جاهای مختلف می‌داد. بابا که در زندان بود دغدغه خانواده زندانیان را هم داشت. بابا یکی از منابع مالی آنها بود. مامان بود که می‌رفت به خانواده زندانی‌ها سر می‌زد، بخشی از کارهای بابا به‌ویژه قبل از انقلاب به دوش مامان بوده است. بعد از انقلاب هم جور دیگری این وضعیت ادامه داشت… .

‌همین که با وجود تربیت چند فرزند سالیان سال کنار یک‌ مبارز سیاسی ماندند و مشکلات را تحمل کردند، ساده نیست. یادم می‌آید در مصاحبه‌ای از شما پرسیده شد که چرا جین می‌پوشید و شما گفتید «جین راحت است و تمیزتر می‌ماند». این نگاه برایم جالب بود. اصولا در شروع فیلم یک چیزی هست که برایم عجیب بود؛ وسواس زیادی روی حجابتان داشتید، در‌حالی‌که حجابتان خیلی هم کامل بود. قصد داشتید حساسیت‌تان روی این موضوع بیشتر به چشم بیاید؟
به خانم ایلانلو گفتم که آن پلان را از فیلم دربیاورد. منتها گوش نکرد. گفت اینها طبیعی و خوب است.

‌ حجابتان کامل بود، چرا نگران بودید؟
نگران حجابم نبودم، احتمالا نگران قیافه‌ام بودم که روسری خوب قرار گرفته یا نه.

‌از چه نظر؟
از نظر زیبایی. احتمالا نگران این بودم که روسری‌ام خوب ایستاده است و قیافه‌ام خوب شده یا نه. همیشه به حجاب عادت داشته‌ ‌و چیز جدیدی برایم نبود و معمولا بلدم چگونه حجابم را حفظ کنم.
‌
طبیعتا مقابل ‌دوربین این موضوع مهم است. نکته مهم و جذاب دیگر این بود که به‌عنوان یک زن خواهان امتیاز ویژه‌ای نیستید؛ در‌عین‌حال نمی‌خواهید امتیاز ویژه‌ای را نیز از دست بدهید.
کاملا؛ چون نمی‌خواهیم حقوق‌مان را از دست بدهیم.

‌ امتیاز یا حقوق؟
امتیاز با حقوق فرق می‌کند؛ امتیاز چیزی است که به شما زیادی می‌دهند؛ یعنی مال شما و حق شما نیست، ولی به دلیلی به شما داده می‌شود. زن‌های ما از حقوق‌ خود محروم‌اند؛ یعنی من اعتقاد ندارم زن‌ها دنبال امتیازند. آنها چیز زیادی نمی‌خواهند. ما فقط حقوق اولیه و بدیهی‌ترین حقوق خود را می‌خواهیم و باید برایش تلاش کنیم.
‌

نمی‌توان این را کتمان کرد که فضای حاکم بر سیاست کشور، مردانه است. شما به‌عنوان یک زن سیاست‌مدار، یعنی زنی که کار سیاسی کرده است، چقدر برای دفاع از حقوق و مطالبات زنان تاوان داده‌اید؟ به نظر شما اگر در این فضا مرد بودید، موفق‌تر عمل نمی‌کردید؟
فکر می‌کنم زن‌بودن در خیلی جاها برایم امتیاز بوده است. درست است که خانم‌ها محدودیت دارند، ولی همین اقلیت زن‌ها وقتی جایی قرار می‌گیرند، مؤثر هستند. البته موقعیت خانوادگی‌ هم به‌عنوان عاملی قوی کنارم بوده است و قطعا نمی‌توانم منکر نقش پدر شوم. نمی‌توان نام هاشمی را در حمایت‌هایی که از فعالیت‌های من، به‌خصوص در حوزه ورزش می‌شد، انکار کرد. اینها همه مؤثر بود که حرف‌هایم را ‌بشنوند. معتقدم همین زن‌بودنم سبب شده بود در موقعیت‌هایی که قرار می‌گرفتم، حرفم بهتر شنیده شود. من هیچ‌وقت از زن‌بودنم ناراحت نبودم و نیستم. به این فکر نکردم که مثلا اگر مرد بودم، موفق‌تر بودم.
‌
موفق‌تر در کسب موقعیت‌ها؟
خب معلوم نیست که آن موفقیت حساب بشود؛ مثلا شاید اگر مرد بودم، می‌توانستم وزیر یا رئیس‌جمهور باشم!

‌ اصولا شما زن‌بودن در ایران را محدودیت می‌دانید یا نه؟
بله؛ در خیلی از موارد حقوق زنان نصف حقوق مردان است و اینکه ‌سقف‌هایی شیشه‌ای وجود دارد که نمی‌گذارد شما به‌عنوان زن و ‌بر‌اساس شایستگی‌هایتان در یک روند طبیعی رشد کنید و بالا بروید. من اینها را محدودیت می‌دانم، ولی معتقدم اگر زن‌ها قوی عمل کنند، از همین زن‌بودن نیز می‌توانند فرصت‌های ویژه‌ای بسازند. به همین دلیل، در کنار محدودیت‌ها باید تلاش مضاعفی صورت بگیرد؛ چون خیلی‌ها در این مسیر یا خسته می‌شوند یا رها می‌کنند.

‌من هم به فرمایش شما اعتقاد دارم، ولی متأسفانه این محدودیت وجود دارد؛ مثلا در سینما، بازیگران مرد تقریبا سه ‌برابر بازیگران زن دستمزد می‌گیرند؛ در‌حالی‌که یک زن باید از خیلی شرایط خانوادگی‌اش بگذرد برای اینکه بازیگر شود. تازه این تبعیض در حیطه هنر صورت می‌گیرد، وای به حال جاهای دیگر.

این همه‌جا وجود دارد. الان شما زن‌بودن را در دستمزدها مثال زدید، البته من در دنیای شما نیستم و‌ شاید حرفم غیرمنطقی است. اگر به منِ نوعی نصف حقوق مرد را بدهند، من نباید بروم و کار کنم. اینکه می‌گویم قوی باید عمل کنید، اینجاست. بالاخره آنها مجبورند از یک زن استفاده بکنند دیگر؛ نمی‌توانند جای زن، مرد بگذارند که؛ یعنی اگر زن‌ها با هم متحد شوند و ‌برای احقاق حقوقشان پافشاری کنند، کم‌کم درست می‌شود.
‌

زنی می‌تواند بگوید من کار نمی‌کنم که از لحاظ اقتصادی دستش توی جیب خودش باشد یا پشتوانه‌ای داشته باشد؛ اما وقتی این‌گونه نیست، عملا اتحاد دیگر معنایی پیدا نمی‌کند.
چندان با این حرفتان موافق نیستم؛ می‌دانید چرا؟ یک‌ زمان است که شما می‌خواهید ناز کنید یا قبول نکنید و جایگزین مرد برایت می‌گذارند و مثلا مهم نیست بیایید یا نه؛ اگر شما نروی، مدیر ‌شرکت مرد دیگری را جایگزین شما می‌کند؛ اما یک زمانی هست که یک فیلم بازیگر زن نیاز دارد و اصلا نمی‌توانند جای او در فیلم مرد بگذارند. اگر ما زن‌ها با هم تشکل صنفی و اتحادی داشته باشیم، آن‌وقت می‌توان نتیجه گرفت. زمان می‌برد و باید هزینه داد، ولی ارزش دارد. فعالیت زنان همه‌جای دنیا این‌گونه بوده است. این کاری بود که در ورزش انجام شد؛ ما در ورزش زنان در دوره‌ای با اتحاد جلو رفتیم و موفق شدیم، البته در دوره‌های بعد این اتحاد خدشه‌دار شد و مشکلاتی پدید آمد. متأسفانه آن جایگاه عزتمند زنان نیز ضعیف شد؛ چون منِ زنِ مدیر حاضر شدم به هر قیمتی فقط آن جایگاه را حفظ کنم و برایم مهم نبود در آنجا هیچ‌کاره هستم و فقط حضوری فیزیکی دارم؛ اختیاراتم را دادم تا بمانم.

حرفتان را قبول دارم. ولی روحیه ورزشکاران زن با روحیه سینماگران خصوصا سینماگران زن خیلی متفاوت است.
منظورم این است که فرصت‌هایی برای همه اقشار و ‌اصناف وجود دارد که با اتحاد و هم‌فکری و صدای واحد مطلب را ‌آن‌طور که می‌خواهند، پیش ببرند. باید این فرصت‌ها را کشف کرد و برایش برنامه‌ریزی کرد.

خب برویم سراغ مجلس شورای اسلامی. در مجلس ششم رأی نیاوردید، به نظر شما مهم‌ترین علتش چه بود؟
در مجلس ششم لیست مشارکت رأی آورد. بر اساس توافقات بین حزب کارگزاران و آنها و بدون نظرم قرار شد نام من در لیست آنها هم باشد. من نپذیرفتم چون می‌دیدم که ‌مسائل سیاسی جایگزین اخلاق و ‌عدالت و انسانیت و‌ همه اینها شده است. خلاصه اینکه لیست مشارکت رأی آورد و ‌من رأی نیاوردم. خیلی‌ها گفتند اگر در لیست مشارکت بودی رأی می‌آوردی، گفتم خب به چه قیمتی؟ دوران خوبی نبود. خاطرات بدی از عملکرد اینها برایم باقی مانده است. به‌ویژه در ارتباط با بابا.
‌

پس تاوان استقلالتان را دادید؟
بله. تاوان استقلال، عدالت‌خواهی و پایبندی به اصولم را دادم.
‌

وقتی رأی نیاوردید، هم‌زمان شد با بسته‌شدن روزنامه زن. بعد رفتید انگلیس برای دکترا. گفتید از آن زمان موبایل هم کنار گذاشتید، آیا این یک زنگ استراحت بود؟ چون من وقتی فیلم را می‌دیدم، احساس می‌کردم که در مدل زندگی شخصی خودم خیلی جاها شباهت‌هایی به شما دارم. گفتم اگر می‌خواهید مصاحبه انتقادی باشد، شاید بهتراست کسی دیگر جای من بیاید. چون من با خانم هاشمی همذات‌پنداری می‌کنم. پایم سه ماه پیش شکست و بدجور جراحی شدم. آنجا بود که از موبایل خسته شدم. فکر می‌کنم شما هم در آن زمان آن‌قدر تحت فشارها و اتفاق‌ها بودید که احتیاج به یک آرامشی داشتید. شاید موبایل چیزی بود که این آرامش را به هم می‌زد.
نه. اولا که ما خانوادگی بیش‌فعالیم. (می‌خندد) یعنی اگر قرص‌هایمان را نخوریم! موجودات خطرناکی می‌شویم. شوخی می‌کنم. ما کلا پرانرژی هستیم؛ یعنی انرژی که بابا داشت، فکر نمی‌کنم هیچ‌کدام از سیاست‌مدار‌های حتی جوان ما داشتند. بابا و مامان هم این‌جوری بودند. یعنی یک‌جورهایی خستگی‌ناپذیریم. من انگلیس بودم، موبایل داشتم ولی وقتی آمدم ایران آن را کنار گذاشتم. چون وقتی موبایل داری دائم تلفن می‌زنند. من خیلی حجم مکالماتم بالا بود؛ شماره می‌افتد و زشت است که جواب ندهی. نخواهی جواب بدهی هم بعدا باید با آنها تماس بگیری، موبایل ۱۰ درصد منفعت دارد. همان موقع که نماینده بودم، موبایل داشتم. واقعا گاهی اوقات دست‌درد می‌گرفتم. آن‌موقع از این هندزفری‌ها هم نبود. بعد قبض موبایل زیادی هم برایتان می‌آید و هیچ فایده‌ای هم ندارد. بعد با موبایل باید در این فضای مجازی هم باشیم. اعتقاد دارم که اگر من در فضای مجازی ‌بودم تا الان اعدام شده بودم. چون بالاخره در محیط قرار می‌گیرید. احساساتی می‌شوید و حرفی می‌زنید که بعدا نمی‌توانید جمعش بکنید.
‌

بله آدمی که آن‌قدر منتقد و پرانرژی است…
بله. آن‌قدر راحت حرف می‌زند.

 محافظه‌کار نیست!
دوستی داشتیم که یک اصطلاحی داشت: به خاطر یک لیوان شیر، یک‌ گاو را در خانه نگه نمی‌دارند. فکر کردم که موبایل چنین حالتی دارد. به اندازه یک لیوان شیر منفعت دارد ولی بیشتر نه.

‌در فیلم گفتید که رفتنتان به انگلیس و تحصیلتان هم‌زمان شد با شایعاتی که مربوط به جدایی و‌ طلاق درباره شما شنیده می‌شد…
نه هم‌زمان نشد، تقویت شد. یعنی قبلش هم شایعات بود.

‌ به‌هر‌حال هر زنی که از صبح تا شب خانه نباشد، اولین اتفاقی که می‌افتد، خانواده‌ها فکر می‌کنند که پس این زندگی مشترک چطوری دارد ادامه پیدا می‌کند…
نه، البته شایعات دلیل نمی‌خواهد. معتقدم که بخشی از این شایعات را افرادی خاص و با هدف می‌سازند. این را ‌درست می‌کنند که بعدا به موقع بتوانند برای تخریب یا اهدافی که دارند، از آن استفاده بکنند؛ شایعات وقتی پخش می‌شود، مردم که خبر ندارند، باور می‌کنند. معتقدم بخشی از شایعاتی که درباره ما و دیگران به‌وجود آمد، این‌گونه بود. شاید دلیل شایعه طلاق این باشد که من و همسرم در کار مستقل هستیم و اصراری نداریم که همه‌جا باهم باشیم. تک‌و‌توک با هم هستیم. خودمان را خیلی به هم تحمیل نمی‌کنیم، شاید این شایعه طلاق از این نظر شکل گرفت.

‌ من البته بشخصه این را بگویم که این تصمیم خیلی برایم جذاب‌تر است. من هم جای شما بودم، همین کار را می‌کردم. ولی شاید از بیرون‌ که نگاه می‌شود، به مادر دو‌تا بچه‌ای که به‌هرحال همسرش آقای لاهوتی هم زندگی سختی کنار زنی مثل او داشته است…
به نظر نمی‌آمد که برای او سخت بوده باشد، حداقل ظاهرش نشان نمی‌داد.
‌

این خیلی راحت نیست، به‌هرحال هر مردی اگر یک‌ قطره خون ایرانی در درونش باشد دوست دارد که زن را در خانه داشته باشد.
کنترلش کند.‌
نه، یعنی احساس کند که همسرش بیش از بیرون، در خانه‌اش فعالیت دارد. فکر می‌کنم یک فشار روانی روی اطرافیان هم ‌هست، به‌هر‌حال برای همسرتان هم راحت نبوده است. آن سال‌هایی که برای مجلس انتخاب نشدید و روزنامه‌تان هم بسته شد، هم این انتخاب را داشتید که کاملا زن خانه باشید، آشپزی کنید، بچه‌ها را به تفریح و ورزش ببرید. بروید دفتر آقای لاهوتی دکورش را عوض کنید و… و هم این انتخاب را داشتید که به انگلیس بروید و مدرک دکترای خود را بگیرید. من  به عنوان بهاره رهنما با گزینه دوم خیلی موافق‌ترم. اگر به عقب برگردید، فکر می‌کنید جایی بوده که برای خانواده کم گذاشته باشید؟ یعنی اگر آن دوره زمانی نمی‌رفتید بچه‌ها و خانواده خوشحال‌تر بودند؟
پسرم، حسن، همراهم بود؛ تنها نرفتم. خانواده را رها نکردم. دخترم هم ازدواج کرده بود، ولی مرتب پیش ما می‌آمد و می‌رفت. فقط همسرم می‌تواند گله‌مند باشد که او را رها کردیم و رفتیم. او هم در رفت‌و‌آمد بود؛ بنابراین اولا که من با نیمی از خانواده آنجا بودم. ثانیا درست است که من خیلی گرفتار بودم، ولی بچه‌هایم همه‌جا با من بودند. این‌طور نبود که بچه‌هایم را رها کرده باشم.
‌

منظور من هم رهاکردن نبود. انتخاب‌های متفاوتی بود که به عنوان همسر و مادر می‌توانستید داشته باشید. مثلا پریا همیشه به من می‌گوید شاید تو‌ تا به حال قرمه‌سبزی و ‌چلو‌کباب جلوی من نگذاشته‌ باشی اما چیز‌های دیگری به من داده‌ای که آن مادری که قرمه‌سبزی و … به بچه‌اش می‌دهد، آن چیزها را ‌به او نمی‌دهد. من می‌گویم این دو نوع زندگی متفاوت است. من می‌خواهم بگویم که هم‌ قرمه‌سبزی را دادم و هم آنها را دادم. تمام کارهایی را که فهرست کردید، برای بچه‌هایم انجام داده‌ام؛ گاهی کمتر و گاهی بیشتر.

پس واقعا شما هایپرید…
بله. واقعا همین‌طور است.

‌در فیلم سکانس پیاز خردکردنتان را دیدم، آشپزی‌تان هم حرفه‌ای بود…
این‌طور نبود که خانواده را رها کرده باشم. مگر می‌شود خانواده را رها کرد؟ مثلا من به یاد دارم روزنامه زن را داشتم. نماینده هم بودم. ورزش هم ‌می‌کردم و…

بالاخره توجه آدم کم می‌شود.
توجه کم می‌شود. بله.

نمی‌شود. مثلا شما با یک‌ خانم خانه‌دار از دوستانتان مقایسه کنید…
همان موقع که من کارهای بیرونم خیلی زیاد بود و بچه‌ها کوچک‌تر بودند، همه آخر هفته‌ها دو روز با آنها به سفر می‌رفتم؛ یعنی دائم ما در راه تهران-شمال در حرکت بودیم، پنجشنبه می‌رفتیم، همان شب یا جمعه‌اش برمی‌گشتیم، زمان‌های زیادی را با هم‌ می‌گذراندیم.

خب بچه‌ها در خانواده‌هایی که این‌قدر مورد فشارند، آسیب می‌بینند…
یک نکته دیگری که زندگی ما داشت این بود که بچه‌ها هم به نظرم لذت می‌بردند. الان ممکن است بگویند نه، خوب نبود ولی آن موقع می‌دیدم که شاد هستند. ما همه کنار هم زندگی می‌کردیم. یعنی مامان یک ساختمان پنج واحدی ساخته بود، ما پنج خواهر و برادر آنجا با هم زندگی می‌کردیم، وقتی که من نبودم بچه‌هایم خانه فاطی بودند و فاطی به بچه‌های من می‌رسید. اگر هم فاطی نبود بچه‌های او می‌آمدند پیش من، یک ‌جمع خانوادگی داشتیم و بچه‌ها تقریبا تنها نمی‌ماندند.

شما خانواده منسجمی هستید…
بله.

‌ اگر شما با آقای لاهوتی مشکلی می‌داشتید، فکر می‌کنید جرئت جداشدن را داشتید؟
بله، چراکه نه؟
یعنی برای شما مهم نبود که دختر آقای هاشمی هستید و در این موقعیت نباید طلاق گرفت؟
وقتی سختی‌ها زیاد بشود مطمئنا خانواده‌تان هم نمی‌خواهد شما با هر سختی بمانید و آن زندگی ادامه پیدا بکند.
‌
البته شما خانواده روشنی بودید و مادرتان هم زن پیشرویی بوده است، اما اصولا وقتی که آدم صاحب یک موقعیت سیاسی و اجتماعی است، نگاه‌ها بر او متمرکزند، من به عنوان یک بازیگر شاید مثلا خیلی سال پیش به طلاق فکر کرده بودم. با اینکه من خیلی خیلی آدم نترسی هستم، اما ۱۰ سال این ترس را حمل کردم تا بالاخره جرئت پیدا کردم این کار را بکنم و به جامعه اعلام کنم که من نتوانستم ادامه بدهم.
نمی‌دانم. راجع‌به این موضوع هیچ‌وقت فکر نکردم. چون مشکلی نداشتیم که بخواهیم به این فکر‌ها برسیم، ولی اگر مشکلاتی بود که نمی‌توانستیم زندگی را ادامه بدهیم. فکر می‌کنم جدا می‌شدم.

تا به حال شده است که خانمی در‌این‌باره با شما مشورت کند و شما این جرئت را به او بدهید که از طلاق نترسد؟
بله. فراوان، اصلا هرکسی می‌آمد پیش من و ‌می‌گفت شوهرم اذیتم می‌کند، می‌گفتم خب تقصیر خودت است، مثلا می‌گفت من را کتک می‌زند… می‌گفتم خب تو‌ هم باید او را بزنی. او اگر یک بار دست روی تو بلند کرد و تو هم همان‌طور پاسخ دادی، دیگر تکرار نمی‌شود. حالا یک داستان بانمک هم هست. همان اوایل انقلاب یکی از همکارهای فاطی برایش تعریف می‌کرد که شوهرم مرتب من را ‌می‌زند و فاطی هم همین حرف را به او می‌زند. چند ماه بعد آن آقا می‌آید و می‌گوید این خانم تحویل خودت. من طلاقش دادم تا تو باشی به این یاد ندهی با من چه کار کند. بله. من معمولا خیلی خانم‌ها را تشویق می‌کنم که مواظب حقوقشان باشند چون اعتقادم بر این است که معمولا مرد‌ها به خودی خود در خانه زورگو نیستند. زن‌ها از ابتدا زندگی را وامی‌دهند، در مقابل هر چیزی کوتاه می‌آیند. همه چیز را برای همسرشان می‌خواهند. البته زن‌ها با عشق و ‌علاقه این کار را می‌کنند. گاهی مردها ظرفیت این همه محبت را ندارند و کم‌کم دچار توهم می‌شوند و بر خانم سلطه پیدا می‌کنند و رفتارهای بد شروع می‌شود.

به شیوه‌های تربیتی افراد هم بستگی دارد…
تربیت هم هست ولی زن‌ها فکر می‌کنند چون زندگی‌ و مردشان را دوست دارند باید هر امتیازی را به مرد بدهند. یعنی این‌طور می‌خواهند عشق و علاقه خود را نشان دهند. بعد از یک مدت آن مرد عادت می‌کند که آن‌گونه زندگی کند. بعد دیگر زندگی غیرقابل‌تحمل می‌شود. شاید هم زن تحمل کند ولی دیگر زندگی خوبی ندارند. در واقع همه حقوق را می‌دهد و دیگر نمی‌تواند پس بگیرد. به نظرم خانم‌ها و دختر‌های جوانمان باید از اول زندگی‌شان حواسشان باشد که الکی مرد‌ها را خراب نکنند. امتیاز زیادی به آنها ندهند و از حقوق خودشان صرف‌نظر نکنند و فکر می‌کنم ‌اگر از اول زندگی را ‌درست بسازند تا آخر زندگی درست خواهد ماند.

‌ دامادتان خیلی از شما حساب می‌برد؟
فکر نمی‌کنم.

‌ حق طلاق را گرفتید برای مونا؟
یادم نیست گرفت یا نگرفت، چون ببینید ما این حرف‌ها را ‌می‌زنیم ولی بچه‌های خودمان گوش نمی‌کنند.

‌ بله بچه‌ها خودشان عاشق می‌شوند.
عاشق می‌شوند و زندگی‌شان را می‌کنند.

‌ چقدر با حق طلاق در ازدواج ایرانی موافقید؟
الان پنج تا حق هست؛ حق طلاق، حق مسکن، حق حضانت بچه. حق کار و حق خروج از ایران. البته به من هم یکی را دادند؛ یعنی هرچه چانه زدم، بقیه حق‌ها را به من نداد.

خب من این را جور دیگری توضیح بدهم، اولا که کاملا موافقم؛ به نظر من دختر‌ها باید هوشیار باشند که موقع ازدواج تمامی این حقوق را بگیرند، ولی دلخوری‌ای که از این قضیه دارم این است که فکر می‌کند بزرگواری می‌کند که این حقوق را به زن می‌بخشد؛ در صورتی که اینها حق‌هایی هست که از زن گرفته شده و به این وسیله در طول زمان و با فرهنگ مردانه سلطه‌ای بر زنان پیدا کرده‌‌اند، اگر این حقوق را ‌می‌دهند برای ما یک‌‌جور امتیاز تلقی می‌شود. حق تضییع‌شده تلقی نمی‌شود.

باید چیزی را ببخشیم تا چیز دیگری را به دست آوریم.
در شرایط فعلی ناچاریم. غیر از این راه دیگری وجود ندارد و معتقدم باید همه این حقوق گرفته شود. البته من بیشتر به ‌مشارکت، مشورت و برابری اعتقاد دارم. یعنی نظرم این است که زن و مرد باید حقوق برابر داشته باشند. این برابری از اصول بدیهی و ذاتی خلقت است. اگر هم اختلافی وجود دارد و به نتیجه نمی‌رسند، قاضی باید تصمیم بگیرد.

در فیلم منزل عمه شما نشان داده شد. عمه‌تان چقدر هم دوست‌داشتنی بودند. خانمی خیلی خاص با آن سن و سال و حال‌و‌ هوای ویژه‌ای که داشتند. هنوز در قید حیات هستند؟
بله، بله.

صحبت می‌کردند راجع به املاک خانوادگی قبل از انقلاب و اینکه باغ‌های پسته داشتند. من چون بشخصه آشنایی دوری با شما دارم، این را می‌دانستم، ولی خیلی از مردم ایران این را نمی‌دانند و فکر می‌کنند اگر حالا رفاه یا آسایش مالی یا تمولی وجود دارد، بعد از انقلاب ایجاد شده، انتخاب آن سکانس و ‌انتخاب آن مضمون در فیلم پیشنهاد شما بود یا خانم ایلانلو؟
پیشنهاد خانم ایلانلو‌ بود. اصرار هم داشتند به این دلیل که مردم بدانند مثلا اگر آقای هاشمی مالی دارد برای قبل از انقلاب است. جوک ساخته‌‌اند که از آقای هاشمی پرسیدند چه شد که پولدار شدی؟ گفت ما چند باغ داشتیم. انقلاب شد. ایران افتاد تو زمین‌های ما. اموال بابا بعد از انقلاب، نسبت به قبل از انقلاب کمتر شد. بعد از انقلاب دیگر وقت رسیدگی به باغ‌ها و توسعه آنها را نداشت.

در سکانسی از فیلم، در ماشینتان یک موسیقی پاپ روز از یک خواننده زن گوش می‌دادید. خیلی برایم جالب بود.  کلا سلیقه موسیقی‌تان برایم جذاب شد، خود من از جواد یساری تا سمفونی پنج بتهوون را گوش می‌دهم، ولی برایم جالب است بدانم که در موسیقی چه حا‌ل‌وهوایی دارید؟
به موسیقی علاقه دارم و بیشتر هم کلاسیک گوش می‌دهم. سنتی را بیشتر ترجیح می‌دهم. ولی خو‌اننده‌ها برایم فرقی نمی‌کند. گه‌گاهی هم این موسیقی‌های جدید به دلم‌ می‌نشیند ولی اینکه فکر کنید در موسیقی پیرو مکتبی هستم یا تفکر خاصی دارم یا حرفه‌ای آن را دنبال می‌کنم این‌طور نیست. آن چیزی را که به دلم بنشیند و خوشم بیاید، گوش می‌دهم.

در فیلم سکانسی است که شلوار سفید پوشیده‌اید و در جمع خانم‌هایی هستید که آواز می‌خوانند.
آنجا یک سانسور دارد.

قبل‌تر از اینکه قرار باشد با شما صحبت کنم، یک‌ مصاحبه از شما دیدم  که اتفاقا همسرم نشانم داد. راجع به این بود که برخی بچه‌ها در مدرسه از دین زده می‌شوند و‌این اتفاق خوبی نیست…
در تأیید همین تفکر، چند روز پیش  جایی در خیابان گیر کردم رفتم به یکی از این مکان‌های عمومی مربوط به شهرداری برای نمازخواندن تا قضا نشود. گفتم قبله کدام طرف است؟ گفت راستش را بخواهی اینجا نماز نمی‌خوانیم، نمازخانه نداشتند و در سالن ورزش نماز خواندم.

به نظرم آموزش و پرورش  نهادی خیلی مهم است. درست است که  نهادی حکومتی است، ولی می‌تواند استقلال و هویت خودش را کاملا جداگانه حفظ کند. ای کاش در بخش آموزشی واقعا  رویکردی شکل بگیرد،  فکری شود،  تحقیقی شود… .
من فکر می‌کنم آموزش دینمان بد نیست.

‌ در کل آموزش مدرسه‌ها را عرض می‌کنم.
نه، من خیلی با این قسمت از حرفتان موافق نیستم چون آموزش‌ها به نظر من خوب است. ولی وقتی که جوان‌ها و بچه‌ها اینها را در عمل نمی‌بینند…

نحوه آموزش مدارسمان  واقعا خوب نیست.
دین را کم آموزش نمی‌دهند.

دانشگاه چه دلیلی برای اخراجتان ارائه داد؟ این روند اخراجتان چطوری شکل گرفت؟
هیچی، زنگ زدند به واحد پردیس که ۹ سال آنجا هیئت علمی بودم که ایشان دیگر نباید بیاید، همین.

چه کسی تماس گرفت؟
آقای دکتر هاشمی. رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد استان تهران. گفتم نامه‌ای، چیزی، همین‌جوری تلفنی مگر می‌شود؟ گفتند ایشان نیاید، ما یک ماه دیگر نامه‌اش را‌ می‌دهیم، البته من به واحد هم گفتم که اگر به من نامه ندهید من می‌آیم. مگر می‌شود بدون ابلاغ کتبی نیایم؟با اصرار من واحد یک نامه داد که آن هم با سه دروغ همراه بود. دلایلی که برای اخراج آورده بودند واقعیت نداشت و در مورد من صادق نبود. ضمن اینکه کمیته انضباطی و‌ روند قانونی برای اخراج هم طی نشد. نگفتند اخراج، گفتند قطع همکاری. بعد از اینکه خبر اخراجم را رسانه‌ای کردم، رئیس دبیرخانه استان تهران دانشگاه آزاد نامه‌ای را رسانه‌ای کرد با این مضمون که مثلا در روند جذب من به‌عنوان هیئت علمی تخلف شده که کاملا دروغ بود. در طی نامه‌ای به تک‌تک مواردی که آنها اعلام کردند مستند پاسخ دادم. سیاسی است دیگر، هاشمی‌زدایی از دانشگاه آزاد، هم‌زمان با من فاطمه را‌ هم اخراج کردند. مدیران زمان بابا را نیز برکنار کردند و با تفکرات بابا در دانشگاه نیز مقابله می‌شود. اخباری که از واحد‌ها داریم نشانگر غلبه این مسیر است. تصادف اتوبوس و آن حادثه وحشتناک نیز نشان‌دهنده این است که همه‌چیز به امان خدا رها شده و یک‌سری از مدیران بدون صلاحیت لازم جایگزین شده‌اند.

‌ تو را به‌خدا دیگر این را پیگیری کنید، این شکایت‌ها می‌ماند. ثبت می‌شود.
موافقم.

من به چیزی که روی کاغذ نوشته می‌شود اعتقاد دارم و ‌فکر می‌کنم که این‌گونه ماندگار می‌شود.‌ در زمینه ساخت مستند از زندگی‌تان قطعا پیشنهاد‌های دیگری هم در سال‌های قبل داشته‌اید. به‌هرحال زنی هستید که به گواه مطبوعات و ‌محققان اجتماعی فکر می‌کنم جزء دو، سه چهره خبرساز خانم‌ها در عرصه سیاست و‌ حقوق اجتماعی در ایران بودید. چه شد که پیشنهاد خانم ایلانلو مبنی‌بر ساخت این مستند را پذیرفتید؟
ببینید من سیاستم، سیاست درهای باز است. اعتقاد به شفافیت دارم و معمولا چیزی مخفی ندارم. زیاد بودند اشخاصی که می‌خواستند کتاب بنویسند و مستند بسازند، من همه پیشنهادات را ‌قبول می‌کردم. خودشان نیامدند. خانم ایلانلو تنها خانم پای کار بود. ‌خانم‌ ایلانلو آمدند و زمان گذاشتند و هزینه کردند و من هم همراه ایشان شدم و این فیلم شکل گرفت.

فکر می‌کنم مقداری جرئت هم لازم است. شاید ساختن فیلمی از زندگی شما جرئتی همه‌جانبه می‌خواهد. جالب است که یک خانم این کار را کرده.
شاید. به‌هرحال ایشان این ریسک را کرد و الان هم برای پخشش مشکل پیدا کرده است؛ یعنی در این قضیه خیلی اذیت شد تا بالاخره توانست مجوز بگیرد  و حالا هم که به صورت غیرقانونی این مجوز را لغو کرده‌اند.

‌برایم عجیب بود که هیچ صحنه‌ای از مراسم تشییع پدر در فیلم نبود و اصلا درباره فوت پدر چیزی گفته نشد، اینکه اشاره‌ای به این موضوع نشده بود انتخاب خودتان بود یا فیلم‌ساز؟
تا جایی که یادم هست کار فیلم خیلی قبل‌تر از فوت بابا تمام شده بود و خانم ایلانلو هم در این زمینه پیشنهاد جدیدی ندادند.

چقدر بعد از فوت آقای هاشمی احساس تنهایی می‌کنید؟ این احساس فقدانشان بر شما چه تأثیری داشته؟ چه درسی داشته؟ آقای هاشمی یک پدر عادی نبودند. در نبود ایشان چه حالی دارید؟
به طور طبیعی فردی که فوت می‌کند، به مرور زمان و کم‌‌کم حس‌های ناراحت‌کننده کم‌رنگ‌تر می‌شوند. برای من هم همین‌گونه است. هرچه خاطرات بابا را به یاد می‌آورم یا بیان می‌کنم، با یاد او شاد می‌شوم.

یاد صحبتتان با عمه‌تان افتادم که می‌گویید هیچ‌کس با ازدست‌دادن هیچ‌کس نمی‌میرد. همان لحظه با خودم گفتم دنیا این‌جوری است. شاید خانم هاشمی در آن لحظه تصور نمی‌کردند که با فاصله کمی پدرشان را ‌از دست بدهند.
خلقت طوری است که شما کم‌کم عادت می‌کنید و به هر حال خودتان را‌ با آن تنظیم می‌کنید، خب طبیعی است که خیلی بد بود. راستش را ‌بخواهید بیشتر از جنبه‌های شخصی‌اش که جای خودش را دارد، جنبه‌های سیاسی و اجتماعی نبودن باباست که اثراتش را می‌بینم، آن هم‌ نه به خاطر خودم چون چیزی که ما بعد از فوت بابا به دست آوردیم، محبت فوق‌العاده مردم است که امیدواریم لایق آن باشیم، بعد از فوت بابا هرجا می‌رویم مردم می‌شناسند و محبت و احترام می‌کنند. فکر می‌کنم این محبت مردم عمدتا به دلیل مظلومیت باباست که شاید بعد از فوتش بیشتر به آن توجه کردند و شاید عکس‌العمل به این مظلومیت بابا است.

به روزنامه زن و داستان بهار مطبوعات بپردازیم. شما با آقای نبوی و‌آقای بهنود کار کردید. خاطره خاصی از آن دوران دارید؟ در روند بسته‌شدن روزنامه آیا به نظر خودتان اشتباهی متوجه شما هست یا چیزی هست که احساس کنید اگر این کار را می‌کردم شاید این اتفاق نمی‌افتاد؟
در مجموع شرایطی که در زمان‌های مختلف داشتم و‌ کارهایی که کردم را خیلی دوست دارم؛ هروقت به گذشته برمی‌گردم به آن افتخار می‌کنم. به آن اعتقاد دارم و از خودم راضی‌ام. حتما اشتباهاتی هم داشته‌ام.‌ در مورد روزنامه زن، بعضی‌ها می‌گویند که اگر پیام فرح دیبا را نمی‌گذاشتی بسته نمی‌شد. یا ارزش این کار را داشت؟ و اما پاسخ من این بود که اولا روزنامه باید خبری باشد و باید همه اخبار را پوشش دهد. ضمن اینکه اگر آن پیام هم نبود، باز بسته می‌شد. چرا؟ چون شنیده بودم که گفته‌‌اند اگر ما روزنامه فائزه را ببندیم، دیگران حساب کار خودشان را می‌کنند. نه اینکه من کسی باشم، بلکه به دلیل جایگاه بابا. به نظرم اگر چاپ این پیام هم نبود، به بهانه دیگری توقیف می‌شد. همان موقع هفته‌نامه یالثارات یک ستون از این پیام را کار کرده بود و یک هفته‌نامه دیگر هم که مال خانم بیات بود، دو صفحه کامل مصاحبه و حرف‌های ایشان را چاپ کرده بود، آنها بسته نشدند. در حالی که یک خط خبر در روزنامه زن منجر به توقیف آن شد. یکی از دیگر دلایل بسته‌شدن هم کاریکاتوری درباره نابرابری دیه زن و مرد بود که در حال حاضر بیمه دیه تصادفات برای زن و مرد را مساوی پرداخت می‌کند. بالاخره روزنامه زن را با هدف متفاوت‌بودن و مؤثربودن راه انداخته بودم. روزنامه نیز نشانه موفقیت آن در تأثیرگذاری بود. البته شاید اگر این‌قدر تند و تیز نبودم، روزنامه زن بسته نمی‌شد، در مجلس ششم در لیست مشارکت رأی می‌آوردم، به زندان نمی‌رفتم، از دانشگاه اخراج نمی‌شدم، فدراسیون اسلامی ورزش زنان را نمی‌بستند و خیلی چیزهای دیگر را از دست نمی‌دادم. آیا آن وقت فائزه الان بودم؟ بالاخره هر کسی روش و شخصیتی دارد، گاهی تغییر اینها هویت و ماهیت ما را نیز تغییر می‌دهد.

سال ۵۷ ازدواج کردید. اگر یک بار دیگر به دنیا بیایید باز هم در ۱۶سالگی ازدواج می‌کنید؟
۱۶سالگی عقد کردم و در ۲۱سالگی زندگی مشترک را شروع کردیم و البته در ۲۱سالگی هم اولین فرزندم مونا به دنیا آمد. از این قضیه پشیمان نیستم. چون این ازدواج محدودیتی برایم ایجاد نکرد.

نه منظورم شخص نیست. منظورم ازدواج در سن پایین است.
بله. شاید.

همه تحصیلاتتان در زندگی مشترک بود؟
بله. از کلاس چهارم دبیرستان به بعد.

حقوق خواندید و…؟
من دو تا لیسانس دارم؛ یکی مدیریت و یکی علوم سیاسی. دو فوق لیسانس دارم؛ یکی حقوق بشر و یکی حقوق بین‌الملل. دکترا هم روابط بین‌الملل.

همسر و ‌دخترتان زیاد در فیلم ‌مشارکت نداشتند؛ این هم برایم جذاب بود که بدانم انتخاب خودتان بوده یا فیلم‌ساز یا؟
انتخاب خودشان بود.

چون همسرتان هم آدم شلوغی است و کار خودشان را دارند.
نه آدم شلوغی نیست. اتفاقا خیلی آدم آرامی است.

‌ منظورم مشغله کاری است.
مشغله کاری‌اش هم خیلی زیاد نیست و برخلاف من آدم آرامی است.

فیلم‌ساز موردعلاقه‌تان کیست؟ و اینکه تئاتر می‌روید؟
من حرفه‌ای فیلم تماشا نمی‌کنم و پیش می‌آید که بعضی اوقات می‌رویم سینما. جمع دوستانه‌ای داریم که برنامه‌ریزی می‌کنند که با هم به سینما برویم. قبلا خیلی از فیلم‌های جشنواره فجر را می‌رفتم. ولی سال‌هاست که دیگر نمی‌روم، فیلم‌های آقای پناهی، آقای کیارستمی، آقای فرهادی، آقای کمال تبریزی، خانم بنی‌اعتماد و میلانی و تعدادی دیگر از کارگردان‌ها را هم دوست دارم. فیلم‌های با موضوع زنان معمولا برایم جذاب‌تر است. فیلم‌های آقای پرستویی و بعضی از کارهای شما را هم خیلی دوست دارم.

خواهش می‌کنم.
مثلا فیلم نان، عشق و موتور هزار.

بله. کار سختی بود چون من چادر داشتم. قرار است قسمت دوم آن فیلم هم ساخته شود.
فیلم‌های ایرانی اکثرا خوب شروع می‌شوند ولی معمولا نزدیک به پایان جور دیگری می‌شود.

سال‌هاست معضل سینمای ما طبق تحقیق مؤسسه فارابی معضل فیلم‌نامه است. نظرتان راجع به آقای ده‌نمکی چیست؟
خب من هیچ‌وقت نتوانستم ایشان را به‌عنوان یک کارگردان بفهمم. فیلم «اخراجی‌ها»ی او را دیدم. به نظرم بیشتر کپی بود. یعنی چیزی که دیدم، کپی بدی از «مارمولک» و «لیلی با من است»، بود. درواقع هر چه فیلم خوب دیده بودم، به صورت غیرحرفه‌ای در فیلم اخراجی‌ها کپی شده بود. واقعا تعجب کردم آن همه فروش برای چه بود؟
تا اخراجی‌های ۳ را هم ساختند.
من یک فیلم بیشتر از ایشان ندیدم و اصلا به دلم ننشست. تعجب کردم از بازیگرهای برجسته که چرا با ایشان کار کردند. به‌هیچ‌وجه نمی‌توانم ارتباط فکری و ذهنی با او برقرار کنم.

چون شما را‌ خیلی مورد انتقاد قرار دادند و خیلی برایم عجیب بود، فکر کردم شاید یک خصومت شخصی وجود دارد.
اگر خصومت شخصی بود که برای تماشای فیلم‌شان نمی‌رفتم. فکر کردم شاید اصلاح شده و از کارهای انحصارگرایانه‌اش دست برداشته است، ولی دیدم نه. قضاوت نادرستی بود. ایشان جزو انصار حزب‌الله بودند و ‌مرتب ما را مورد لطف قرار می‌دادند.

شما در فیلم مستند زندگی‌تان ازتغییر  دفاع می‌کنید.
بله همین است دیگر. آدم‌هایی با این تفکرات داشتیم که الان متفاوت شده‌اند و به نظر من خیلی باارزش است.

سؤال آخرم هم راجع به پوشش خانم‌ها در ایران است. ‌نظر شخصی شما در این‌باره چیست؟
الان می‌ترسم‌ حرفش را بزنم برعکس شود. چون هر چیزی می‌گویم برعکسش می‌کنند.

علی‌رغم اینکه خودم چادر سر می‌کنم و به حجاب اعتقاد دارم، چادر را یک نوع حجاب می‌دانم و نه حجاب برتر. با توجه به جایی که هستم و کاری که انجام می‌دهم، بعضی جاها چادر سر نمی‌کنم و با مانتو و روسری هستم. مثلا سوارکاری، تدریس، در کلاس یا کوهنوردی. جایی که فکر می‌کنم چادر مانع است، برمی‌دارم.
توی فیلم نمی‌توانیم بی‌حجاب باشیم، حتی اگر در خانه خودمان و در حریم خصوصی باشد.

منظورم این نبود.
آهان. منظورتان مانتو و روسری است؟
  مثلا بعضی از جاهای فیلم با روسری هستید. در دانشگاه یا کوه.
من سؤالتان را بد متوجه شدم. در‌ خانه با چادر بودم. اوایل فیلمبرداری فکر می‌کردم حتما باید در همه فیلم با چادر باشم. ولی کم‌کم این فکر تغییر کرد و از اصرار خودم بر این موضوع تعجب کردم یا شاید با دوربین کم‌کم خو گرفتم.

من فکر کردم بیشتر سنّت است.
بله، دقیقا همین‌طور است. اوایل فیلم‌برداری خیلی تعصب داشتم که چادر را حفظ کنم، ولی کم‌کم که جلو‌ رفتیم دیگر به حفظ آن خیلی تعصب نداشتم.

این طبیعی است بالاخره به دوربین عادت نداشتید.
شاید. البته به خاطر مصاحبه‌ها با دوربین بیگانه نبودم. ولی هیچ‌وقت حضور دوربین با این حجم نبود.

اعتقاد دارم که چه انقلاب ایران، چه جنبش‌های سیاسی- فرهنگی در کشور ما و  خاور‌میانه با زن‌ها شروع شده است، یعنی زن‌ها خیلی تأثیرگذار بوده‌اند.
این باز نشان می‌دهد که اگر دخترهای ما حقوقشان  را ‌طلب کنند، می‌توانند به نتیجه برسند. دیر و‌ زود دارد ولی سوخت‌و‌سوز ندارد. البته باید برایش هزینه بدهیم. خب حالا حسن این حرکت این است که وقتی جمعیت بیشتری مطالبه‌گری کنند، هزینه‌ها سرشکن می‌شود ولی اگر جمع خاصی بخواهد مطالبه‌گری را نمایندگی کند، هزینه‌ها برای افراد خاصی بالا می‌رود و سخت می‌شود و‌ آن جریان به شکست می‌انجامد؛ درواقع هرچقدر بیشتر دختر‌های ما بیایند در جامعه و ‌دنبال حقوقشان باشند، با هزینه کمتر بهترین نتیجه را ‌می‌گیرند، به‌خصوص این فضای مجازی که ابزار خوبی شده برای اینکه هر شهروند درواقع یک رسانه باشد و این مطالبات و حرف‌ها را انعکاس می‌دهد و خب بیشتر به گوش مردم می‌رسد و ‌برخورد‌ها با آن کمتر می‌شود.

به‌عنوان یک فعال حقوق زنان نمی‌خواهید ‌ تجدیدنظری درباره حضورتان در فضای مجازی داشته باشید؟
نه اصلا، خطرناک است، حالا خطرناکی‌اش را ‌به شوخی می‌گویم، ولی وقت‌گیر است. خیلی وقت آدم در فضای مجازی تلف می‌شود
دومین مناظره زاکانی و تاجزادهزاکانی: فساد از دولت هاشمی شروع و در دولت خاتمی به اوج رسید/تاجزاده: به حرف‌های امام نقد دارم
بخش دوم مناظره علیرضا زاکانی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح طلب عصر امروز(چهارشنبه) در مجتمع شهدای انقلاب اسلامی برگزار شد.
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به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس بخش دوم مناظره علیرضا زاکانی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی  و مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح طلب عصر امروز(چهارشنبه) در مجتمع شهدای انقلاب اسلامی برگزار شد.

تاجزاده در ابتدای این مناظره گفت: من درمورد مناظره قبل سه عذرخواهی بدهکارم. نخست از خانواده سعید زینالی عذر می‌خواهم که نامی از ایشان نبردم. دوم از دانشجویان دانشگاه تبریز عذرخواهی می کنم که نام آنها را که همپای دانشجویان تهران اعتراض کردند نیاوردم و سوم از همه کسانی که نامشان برده شد اما فرصتی برای شنیدن حرف‌هایشان به آنها داده نشد عذرخواهی می‌کنم.

وی افزود:  در مناظره قبل به این اشتراک نظر رسیدیم که نیروی انتظامی و لباس شخصی ها رفتار مخربی در وقایع سال78داشتند.

تاجزاده: مردم از اعتراف گیری بخشی راضی نیستند
تاجزاده با اشاره به محل برگزاری مناظره که محل کار شهید بهشتی بود، افزود: بهشتی مرد مناظره بود و ما در چند روز گذشته شاهد دو پدیده زیبا و زشت بودیم. آنچه زیبا بود مناظره زاکانی و تاجزاده بود و آنچه زشت بود اعتراف گیری های بخشی بود که از صدا وسیمای جمهوری اسلامی پخش شد که به مصلحت نیست و مردم هم از آن راضی نیستند.

فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: اعتراف گیری از قرون وسطی به دوره مدرن رسید و سمبلش هم استالین بود و ما انقلاب کردیم که مناظره باشد و این نظام آن قدر کوچک نیست که از یک گروه تروریستی نگرانی به خود راه دهد. ما طرفدار گفتگو هستیم از بازجوها در اوین تا مقامات کاخ سفید در آمریکا.

زاکانی: تاج‌زاده بگوید چرا از اسماعیل بخشی کذّاب دفاع می‌کند
در ادامه علیرضا زاکانی، نماینده ادوار مجلس، با اشاره به برگزاری مناظره در یادمان شهدای هفت تیر گفت: خوب است با بازخوانی آن ایام، نقاب از چهره نفاق عصر خود برداریم.

وی مناظره نخست خود و تاج‌زاده را اتفاق شیرین روزهای اخیر دانست و گفت: ای کاش رسانه ملی هم امکان پخش این مناظرات را پیدا می‌کرد.

زاکانی به اعترافات اسماعیل بخشی که توسط تاج‌زاده محکوم شد را مورد اشاره قرار داد و گفت: اسماعیل بخشی توسط وزارت اطلاعات دولت دوستان آقای تاج‌زاده دستگیر شد و بعد قوه قضائیه مشخص کرد که ادعاهای وی دروغ بوده است. آقای تاج‌زاده بگوید که آیا از فرد کذاب دفاع می‌کند؟
نماینده سابق مجلس، دستگیری مرضیه هاشمی را اتفاق زشت روزهای اخیر دانست و گفت: این اتفاق، نمایش رسوایی آرمانشهر غرب‌گراهای داخلی بود و مشخص کرد آمریکا چطور مدافع حقوق سیاه‌پوستان و مسلمانان است.

زاکانی ادامه داد: آقای تاج‌زاده صریحاً نظرشان را درباره آمریکا بگویند؛ اینکه آیا ایشان آمریکا را دشمن ما می‌دانند یا خیر؟
تاجزاده: محمدرضا خاتمی در خصوص انتخابات حرف بزند سریعا دادگاه تشکیل می دهند
تاجزاده با بیان اینکه در جریان برگزاری انتخابات مجلس ششم من شاهد موارد منفی بسیاری بودم که منجر به شکایتم از آقای جنتی و شکایت آقای جنتی از من شد، اظهار داشت: آقای حداد عادل درخصوص آن انتخابات 20 سال است که دروغ می گوید. ایشان می گوید صندوقی که خودشان رای دادند رای شان در آن صفر است درحالی که آن صندوق سیار بود و این دروغ را بعد مناظره قبلی نیز کیهان تکرار کرد.

تاحزاده با بیان اینکه نگذاشتند علیرضا رجایی به مجلس برود و گفتند او ملی مذهبی است گفت: گفتند رجایی خطرناک است و نباید به مجلس برود. گفتیم هرکس که تایید کردید ما پاسدار رای مردم هستیم و همان زمان به آقای جنتی پیشنهاد دادم چون این انتخابات مهم است مکاتبات ما برای مردم منتشر شود. ابتدا پذیرفتند اما پس از انتخابات گفتند مخالف هستیم اما من همه را در کتابی منتشر کردم.

وی در این خصوص ادامه داد: جلوتر گفتند که بازشماری متوقف شود چون دیدند که هیچ تقلبی صورت نگرفته، پس از مدتی آقایی به مکه رفتند و بعد هم صحبت های عجیب و غریبی به گوش رسید که انتخابات باید باطل شود.

تاجزاده با بیان اینکه به استناد تخلفاتی که صورت گرفته بود، از آقای جنتی شکایت کردم گفت: به دادگاه من سریعا رسیدگی شد اما به شکایت من از آقای جنتی رسیدگی نشد و اگر شده بود آقای جنتی نمی توانست به راحتی هرکاری می خواهد بکند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه از سال 84 تمام تبلیغات دروغ اصول گرایان بر این بود که من در این انتخابات تقلب کردم گفت: استنادشان برای این تبلیغات هم همان صندوقی بود که می گفتند رایش صفر است.

تاجزاده افزود: سال 94 از آقای باهنر می پرسند که چرا در انتخابات شرکت نمی کنی؟ می دانی شکست می خوری؟ او پاسخ می دهد که در مجلس ششم مطمئن بودیم که اصلاح طلبان برنده خواهند بود اما مجلس دهم را مطمئن بودیم که اصول گرایان می برند و بود و نبود باهنر فرقی نداشت.

وی با بیان ایمکه با وجود اینکه مجلس ششم مطمئن بودند می بازند، سه ماه کشور را معطل نگه داشتند تصریح کرد: محمد رضا خاتمی کلامی در خصوص انتخابات حرف بزند سریعا دادگاه تشکیل می دهند، اما آقای شریعتمداری من را آقای تقلب خطاب کرد و هیچ گاه دادگاهی به آن ورود نمی کند. آنها مصونیت کامل دارند هرچه می خواهند بگویند و برخورد فقط با ما صورت می گیرد.

تاجزاده با اشاره به مناظره قبل با بیان اینکه من چند سوال هم از جلسه قبل از آقای زاکانی داشتم چون ایشان آزادی خواه هستند و ما دیکتاتور، خاطرنشان کرد: ایشان نظرشان را در مورد توقیف فله ای مطبوعات بگویند و دوم در مورد نظارت استصوابی و لغوش توضیح دهند. سوال بعدی هم اینکه ایشان مدافع انتخابات آزاد هست یا خیر؟
وی افزود: سوم سوال کردم که بفرمایند به وضعیت لباس شخصی ها با همه جنایتی کردند که چیست؟ چهارم هم قاتل عزت ابراهیم نژاد چه شد؟ ایشان گفتند چند نیروی انتظامی در 78 کشته شدند، اسم آن افراد را بگویند و در مورد پخش اعترافات اخیر نیز توضیح دهند.

زاکانی: کوی دانشگاه سناریویی طراحی شده‌ برای فراموشی قتل‌های زنجیره‌ای بود
نماینده اسبق مجلس با ارائه سند گزارش دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی در زمان خاتمی درباره حوادث کوی دانشگاه گفت: در این گزارش به صراحت آمده که گزارش اولیه‌ای که درباره کوی دانشگاه منتشر شده و آقای تاج‌زاده هم به آن استناد کرد، ناقص بوده است.

زاکانی درباره لباس‌شخصی‌ها گفت: امثال شیرین عبادی و امیرفرشید ابراهیمی کجا هستند؟ این‌ها مگر به خارج از کشور فرار نکردند؟ منشاء لباس‌شخصی‌ها را باید در اینجا جست.

وی در جمع‌بندی بحث خود درباره کوی دانشگاه تهران گفت: حوادث کوی دانشگاه در سال ۷۸،  کاملاً سناریویی طراحی شده‌ برای فراموش شدن قتل‌های زنجیره‌ای بود که دوستان آقای تاج‌زاده راه انداختند.

تاجزاده: اتهام دروغ‌گویی به حداد عادل را وارد می دانم 
این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه آقای زاکانی هم لباس شخصی ها و هم نیروی انتظامی هر دو را محکوم کرد اما در مورد سوم یعنی دانشجویان اختلاف نظر وجود دارد و ایشان بدون هیچ سندی می‌گوید دانشجوها با سناریویی طراحی و سازماندهی شده در سال78 عمل کردند،گفت:  همه آشوب ها به یک ستاد بر می گردد و اگر کسی دنبال دلیل است دنبال این ستاد برود.

وی افزود: اشکال دوستان این است که دائم قضیه را اصلاح‌طلب-اصولگرا می‌کنند ولی یادشان می رود که ممکن است اتفاق بدتری بیافتد.

تاجزاده ادامه داد: معاون وقت اطلاعات نیروی انتظامی در سال 78 بعد از اینکه از او خواستم تا پرونده عزت ابراهیم نژاد را پیگیری کند، تا جایی پیگیری کرد ولی بعد از مدتی گفت که دیگر نمی تواند این کار را انجام دهد. علتش را هم رسیدن پرونده به جایی عنوان کرد که او دیگر قادر به پیگیری آن نیست.

وی با اشاره به اظهارات زاکانی با بیان اینکه من از پیشنهاد آقای زاکانی استقبال می کنم، گفت: اتهام دروغ‌گویی به حداد عادل را وارد می دانم پس از ایشان درخواست مناظره دارم تا معلوم شود من راست می‌گویم یا دروغ. این مناظره را آقای زاکانی که مسئول ستاد ایشان بودند هماهنگ کند.

زاکانی: ضارب سعید حجاریان سال ۸۸ در ستاد موسوی بود  
در ادامه زاکانی خطاب به تاج‌زاده گفت: شما نگفتید که قتل‌های زنجیره‌ای چه شد؟ کشور مگر در آن زمان دست شما نبوده؟ این چیزی است که نمی‌شود از آن گذشت کرد؛ جنایتی در این مملکت رخ داده و رهبری هم گفته‌اند که تا آخر ماجرا باید مشخص شود. 

وی افزود: وزارت اطلاعات هم اکنون دست شماست؛ بگویید چه شد‌ و چرا عده ای بی‌گناه کشته شدند؟ هدف فقط برای بدبین کردن مردم از نظام بود که کار دوستان آقای تاج‌زاده است. 

زاکانی با بیان اینکه انتخابات مجلس ششم یک فاجعه بود و در نهایت با حکم حکومتی توانستید آن را پشت سر بگذارید، گفت: بیشترین استفاده از حکم حکومتی را هم اصلاح‌طلبان کرده‌اند.  وی افزود: چندنفر از دوستان آقای تاج‌زاده از جمله بهزاد نبوی در انتخابات مجلس ششم با حکم حکومتی تایید شدند. اینکه درباره آقای حدادعادل و شورای نگهبان حرف می‌زنید، اخلاق حکم می‌کند طرفین حضور داشته باشند تا توضیح دهند.اما در نهایت شما پس از انتخابات مجلس ششم محکوم شدید و هرچه هست بین خودتان و خدای خودتان بوده. 

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان ادامه داد: جالب است که آقای تاج‌زاده، سخن آقای شریعتمداری که در روزنامه کیهان به وی گفته آقای تقلب را با سخن محمدرضا خاتمی که هشت میلیون رای انتخابات ۸۸ را تقلب دانسته و اصل نظام را زیر سوال برده، یکی می‌داند. 

زاکانی درباره اعترافات اسماعیل بخشی گفت: اگر کسی جنایتی کرده باشد و دروغی گفته باشد و کسانی به مردم بگویند این حرفی که روی شما اثر گذاشته، دروع بوده، این خوب است یا بد؟ 

وی با بیان اینکه نظارت استصوابی از اول انقلاب بوده است، به نامه آیت‌الله صافی درباره صلاحیت نداشتن تعدادی از افراد برای انتخابات اشاره کرد و گفت: نامه حضرت امام به آقای محتشمی، بزرگترین سند برای نظارت استصوابی است؛ آقای تاج‌زاده بگویید امام را قبول دارید یا خیر؟ 

زاکانی با اشاره به ترور سعید حجاریان گفت: کسی که حجاریان را ترور کرد؛ یعنی سعید عسکر، سال ۸۸ به‌همراه پدرش در ستاد موسوی بود.

زاکانی: مشکل شما قانون‌شکنی است
زاکانی با بیان اینکه مشکل شما قانون‌شکنی  است، تصریح کرد: همیشه قبل از انتخابات‌ها، سخن از تقلب به‌میان آورده‌اید.  اولین بار هم آقای هاشمی در خطبه‌های نمازجمعه از تقلب حرف زد نه حداد عادل.

وی ادامه داد: شما همیشه با رمز تقلب جلو آمدید  و اگر پیروز شدید،  انتخابات را درست دانستید؛ در غیر اینصورت می‌گویید تقلب شده است.

به اعتقاد نماینده سابق تهران، اصلاح‌طلبان هرموقع در حاکمیت بوده‌اند علیه اسلامیت نظام تاخته‌اند و هر وقت بیرون از حاکمیت بوده‌اند، علیه جمهوریت نظام قیام کرده‌اند.

زاکانی خطاب به تاج‌زاده گفت: مگر دوستان شما نمی‌گفتند علیه خدا هم می‌شود کف خیابان آمد؟
وی ادامه داد: اتهاماتی که شما به مراجع رسمی وارد می‌کنید، باید توسط این مراجع پاسخ داده شود.

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه شما نگفتید امام را قبول دارید یا نه، افزود: لطفاً با خاطره جواب ندهید و لحن من هم لحن بازجویی نیست و دوستانه دارم سوال می‌پرسم.

زاکانی ادامه داد: اینکه شما را به چه جرمی دستگیر کرده‌اند، باید به بیانیه سال ۷۸ سازمان مجاهدین برگردید که به هیچ کدام از مراحل انتخابات نمی‌شود اعتماد کرد.

وی به جزوه تاملات راهبردی سیاسی حزب مشارکت اشاره کرد و گفت: این جزوه، مانیفست  براندازانه است که دیکتاتوری نوین و تجزیه ایران را دنبال می‌کرد چیزی که آمریکایی‌ها به دنبال آن هستند.

زاکانی ادامه داد: اگر می‌گویید روز بیست و سوم خرداد دستگیر شده‌ام، این عقل را برای نیروهای امنیتی قائل بشوید ک جریانات را از قبل رصد کنند و ریشه مسائل را دنبال کنند.

وی با بیان اینکه نظام حاضر بود به موسوی و کروبی تریبون بدهد، به مصاحبه ضرغامی؛ رئیس اسبق صداوسیما اشاره کرد و گفت: آقای ضرغامی گفته است که ما حاضر بودیم که تریبون را به شکل مناظره در اختیار موسوی و کروبی قرار دهیم اما قبول نکردند.

تاجزاده: نگاه دوگانه به کشور آسیب می زند
تاجزاده افزود: همین جا از سخنگوی شورای نگهبان نیز دعوت میکنم تا معلوم شود که شورای نگهبان با نظارت استصوابی چه کرده است. آنجا مشخص می شود چرا مکاتبات ما منتشر نشد.

تاجزاده ناظر به سخنان زاکانی با بیان اینکه به خاطر یک بار مجوز ندادن به ما چند بار گفت دیکتاتور میگویند گفت: این درحالی است که ما تمام تظاهرات را مجوز دادیم و فقط آن یک بار بود که امنیت تامین نبود.

وی در همین زمینه افزود: یک بار الله کرم آمد نامه داد که اگر فردا طرفداران کرباسچی به خیابان آمدند ما آنها را میزنم. به ایشان گفتم من این نامه را ندیدم چون اگر کاری با آنها بکنید پدرتان را در می آورم. نامه را بردند و رفتند و تظاهرات را هم برهم نزدند.

تاجزاده ادامه داد: در همه سال ها از جمله سال 88 با بازجوها بحث داشتم و می گفتم که چرا اجازه تظاهرات نمی دهید.

این فعال اصلاح طلب تاکید کرد: کسانی که هیچ حقی برای مخالف قائل نیستند، می شوند آزادی خواه و ما دیکتاتور، این نگاه دوگانه به کشور آسیب می زند.

وی با بیان اینکه در خصوص تایید صلاحیت ملی مذهبی‌ها از دفتر رهبری تماس گرفتند که چرا این افراد تایید شده‌اند گفت: من در گزارشی گفتم قبل از اینکه ما سر کار بیاییم شش مرجع صلاحیت تعدادی از این افراد را تایید کردند که خودشان نیامدند.

تاجزاده با بیان اینکه در سال 78 ، من در جلسه شورای سه‌شنبه شورای عالی امنیت بودم و در آن گفتیم نیروی انتظامی می‌تواند امنیت دربی را تامین کند اظهار داشت: به فرض اینکه ما یک بار به ناحق به شما اجازه ندادیم تا تظاهراتتان برگزار شود، شما که بارها اجازه ندادید اسمتان چیست؟
زاکانی: اعتراف کردید که تقلب نشده، اما جسارت نداشتید اعلام کنید
زاکانی ادامه داد: شما اعتراف کردید که تقلب نشده، اما هیچ‌گاه جسارت نداشتید این را به مردم اعلام کنید.

وی، کتاب سایه عقاب‌ها که سال ۸۴ منتشر شد را مورد اشاره قرار داد و گفت: اقای مک کین در این کتاب می‌گوید احتمالاً رنگ انقلابی که قرار است صورت بپذیرد، سبز خواهد بود. دشمن از سال ۸۴ رنگ شما را هم مشخص کرده و چرا شما از زیر بار مسئولیت فرار می‌کنید؟
نماینده سابق مجلس با اشاره به سخنان تاج‌زاده درباره نهادهای مختلف گفت: من سخنگوی قوه قضائیه و سپاه نیستم؛ شما باید با خودشان صحبت کنید.

وی دیدار خود با رهبر انقلاب را مورد اشاره قرار داد و گفت: رهبر انقلاب در آن دیدار، اسم بردن از افراد در مناظرات را زیر سوال بردند و گفتند من شنیده بودم که آقای احمدی‌نژاد قرار است در مناطره اسم افراد را بیاورند و به او گفتم این کار را نکند، اما در نهایت اسم برد.

زاکانی با بیان اینکه شما در سال ۸۸ به دنبال کودتا و براندازی بودید، تصریح کرد: شما هر جا که آمریکا کم می‌آورد، به کمک آن می‌شتابید.

وی ادامه داد: آقای تاج‌زاده بگوید چقدر برای  عدالت وقت گذاشته است و چه نسبتی با مفسدین دارد؟ ایشان جلسه قبل گفتند من درباره محاکمه  فریدون و جهانگیری و برخی دیگر، توییت زده‌ام. این را بدانید که همه این افراد از من شکایت کرده‌اند و من تبریه شده‌ام؛ لذا خسته نباشید؛‌ سهم مبارزه شما با فساد یک توییت است.

زاکانی با نشان دادن تصویر ملاقات حسین فریدون و تاج‌زاده گفت: وقتی حسین فریدون  نزد شما می‌آید شما با حالت خاصی با او روبه‌رو می‌شوید.

وی ادامه داد: چرا حسین فریدون به کسی که در افراد کاخ سعادت‌آباد مشغول خانه‌سازی است فشار می‌آورد و می‌گوید باید آن را با قیمت پایین به من بفروشی؟ بعد هم نامه می‌دهد که این فرد و خانواده‌اش را راه ندهید. درحالی که این فرد یک شخص کاملاً عادی و شهروند معمولی است.

تاجزاده: به برخی حرف‌های امام نقد دارم
وی یا بیان اینکه در مورد شخصیت ها چیزهایی را برحسب عقل می پذیریم و چیزهایی دیگر را نمی پذیریم اظهار داشت: من به صراحت می گویم، بعضی جاها به برخی حرف های امام نقد دارم، گفت: وقتی امام می گوید نظامیان وارد سیاست نشوند، شما شروع به توجیه می کنید.

تاجزاده ضمن اشاره به اینکه سردار مشفق قائم مقام قرارگاه ثارالله است گفت: او در صحبت هایش می گوید نظام 180 فرصت برای اینها فراهم کرده بود و می توانستند در یک رقابت به 180 کرسی در مجلس دست پیدا کنند. این مجلس هشتم است. البته من یادم هست 130 تا و خیلی از اصلی ها رد شده بودند. فرض کنیم که فرمایش ایشان درست باشد. با چنین شرایطی چه تعداد از این کرسی ها را می توانیم به دست بیاوریم.

زاکانی: نطرسنجی‌های سه موسسه آمریکایی، رقیب شما را پیروز انتخابات می‌دانست
فعال سیاسی اصولگرا خطاب به تاج‌زاده گفت: طرف شما در انتخابات به سیصدهزار رای بیشتر شما تمکین کرد اما شما به سیزده میلیون رای تمکین نکردید.

وی ادامه داد: نطرسنجی‌های سه موسسه آمریکایی، قبل و بعد از انتخابات ۸۸،  رقیب شما را پیروز انتخابات می‌دانست اما شما مسیر غلطی را رفتید و بهتر است به مردم بگویید اشتباه کردیم.

زاکانی ادامه داد: چرا آقای خاتمی که تلاش کرده بود موسوی و کروبی را به بازشماری صندوق‌ها متمایل کند، این مسائل را عمومی به مردم نمی‌گوید؟ بیاییم‌ با مردم صادق باشیم.

تاجزاده: عدم به نتیجه رسیدن مبارزه با فساد ضعف قوه قضاییه است
تاجزاده با بیان اینکه دلیل عدم به نتیجه رسیدن مبارزه با فساد ضعف مفرط قوه قضاییه است گفت: عمده مسئولین سیاسی انتخاب شده اند در حالی که باید از بین قضات شایسته انتخاب شوند.

وی افزود: تا وقتی رسانه های آزاد شکل نگیرد و به فساد جناحی برخورد شود مبارزه با فساد به جایی نخواهد رسید.

این فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: تا وقتی که مطبوعات مستقل در جامعه شکل نگیرد، تا وقتی که افشا گران فساد مانند یاشار سلطانی امنیت نداشته باشند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه دو نظر سنجی در سال 88 نشان می دهد که انتخابات به دور دوم کشیده می شود گفت: سردار جعفری فرمانده کل سپاه می گوید خط قرمز نیروهای انقلاب این است که نیروهای مخالف ارزش انقلاب که در دوران دوم خرداد نفوذ کرده بودند دوباره به قدرت نرسند.

تاجزاده افزود: همه نگران بودند که اگر با همین شیب ادامه پیدا کند انتخابات دو مرحله ای می شود و هنوز بسیاری از علما و خواص ابهام و اعتراض دارند.

تاجزاده: نظرسنجی ما در ستادکوشک می گفت موسوی 53 درصد رای دارد
این فعال اصلاح طلب با بیان اینکه در تهران نظر سنجی ما در ستادمان در کوشک می گفت که میرحسین موسوی 53 درصد رای دارد و مابقی نماینده ها باهم، 47 درصد در تهران رای دارند خاطرنشان کرد: فقط میگویند آمریکا رنگ انتخاباتی موسوی را تعیین کرده و از او حمایت کرده است در حالی که موسوی آن قدر فهم داشت که رنگ قهوه‌ای انتخاب نکند که کسی نگوید کار آمریکا است.

وی افزود: در مورد همین چیزی که سردار مشفق می گوید باید بگویم که از بسیاری از اصلاح طلبان می گفتند اگر میرحسین موسوی سر کار بیاید مشکل ما با آمریکا حل نمی شود چون ضد آمریکا است.

این فعال اصلاح طلب درمورد بخشی از سخنان زاکانی پیرامون لزوم عدم صحبت درمورد حداد عادل که حضور ندارد گفت: مرتب می گویید تقوا پیشه کنید ولی آقای حداد عادل این همه تریبون دارد در حالی که در این سال ها علیه میرحسین موسوی صحبت کردید و یک بار  هم به موسوی تریبون ندادید.

زاکانی: تکلیف‌تان را با امام مشخص کنید
زاکانی با استناد به بیانات امام مبنی بر اینکه   نپدیرفتن قانون دیکتاتوری است، گفت: تکلیف‌تان را با امام مشخص کنید.

وی ادامه داد: بهتر است آقای تاج‌زاده با افرادی از شورای نگهبان و سایر نهادها مناطره کند. همچنین خوب است به درخواست سردار نظری مبنی بر مناظره با خاتمی عمل شود. یک مناظره هم لازم است که بین بنده و اقای سیدحسن خمینی برگزار شود تا معلوم شود که وی پایبند به مکتب امام است یا خیر.

 زاکانی ادامه داد: درباره رنگ انتخاباتی هم شما حتما توجه نکرده‌اید و همه دستورالعمل‌های خارج از کشور را اجرایی کرده‌اید و دقت نکردید تا امروز اینجا گیر نکنید.

وی، فتنه ۸۸ را کودتایی ناکام دانست و گفت: مثل سال ۷۸ مقدمات این کودتا از قبل مشخص بود.

نماینده سابق مجلس یکی از نتایج فتنه ۸۸ را مشکلات اقتصادی دانست و گفت: هشت ماه کشور را فلج کردند. نتیجه دوم، زمینه‌سازی برای تحریم بزرگ آمریکاست.

وی با بیان اینکه اوباما قبل از انتخابات کرنش می‌کند و به رهبری نامه می‌دهد، گفت: این در حالی است که بعد از انتخابات اوباما می‌گوید نمی‌توانم نگران خشونت‌ها در ایران نباشم و ما دیپلماسی سرسختانه‌ای را در قبال ایران اعمال می‌کنیم.

زاکانی: ظریف سال ۸۷ رسما می‌گوید آمریکا روند انقلاب مخملی را در ایران پیش می‌برد
زاکانی ادامه داد: آقای ظریف سال ۸۷ رسما به پرس تی وی می‌گوید که آمریکا روند انقلاب مخملی را در ارتباط با ایران پیش می‌برد.

زاکانی گفت: اگر کشور نیازمند سرمایه‌گذاری است، آیا در کشور آشوب‌زده کسی سرمایه‌گذاری  می‌کند؟
وی با بیان اینکه شما در آشوب‌زدگی به دنبال چسباندن نان خود به تنور هستید، گفت: هر وقت چنین هیاهویی مثل ادعای تقلب در کشور مطرح می‌شود، پشت سر ان، غارت‌های بزرگی رخ می‌دهد.

نماینده سابق مجلس، به فساد کرسنت در نتیجه فتنه ۷۸ اشاره کرد و گفت: و پنجاه و چهار میلیارد دلار در این ماجرا ضرر کردیم. سردمداران آن چه کسانی بودند؟ آقای زنگنه و مهدی هاشمی و دیگران. گزارش همه مراجع هم مشخص است.

زاکانی با بیان اینکه هر وقت فتنه‌ای می‌شود عده‌ای دست به غارت می‌زنند، تصریح کرد: پتروشیمی باختر کل پولی که دوسال و اندی خریدار داده، ۳۸۰ میلیارد تومن قسطی بوده و سرمایه‌اش بالای صدهزار میلیاردتومان است.

وی افزود: سال هشتاد و یک دولت خاتمی تصویب کرد که برای فقرزدایی پتروشیمی تاسیس شود و در سال ۸۳ صد تومان بود که این آقا سهمش را ۱۰۱ تومن خرید و الان با کارهای غیرقانونی سرمایه‌اش را چند برابر کرده یک با آن می‌توان یک میلیون خانه‌وار را صاحب خانه کرد.

زاکانی با بیان اینکه چرا دولت چشمش را به‌روی این‌ها بسته است گفت: شرکت بازرگانی پتروشیمی هفتصد میلیون یورو بدهی داشته و الان بالغ بر یک میلیارد دلار است. چرا دولت دنبال این پول‌ها را نمی‌گیرد.

وی افزود: مردم بدانند، هر وقت هیاهویی می‌شود پول مردم غارت می‌شود؛ پس چشم‌مان را باز کنیم.

تاجزاده: ریشه فساد به نظارت استصوابی بر می‌گردد
تاجزاده با ادعای اینکه ما مفتخر هستیم که سالم ترین و پاک ترین دولت پس از انقلاب دولت میرحسین موسوی و محمد خاتمی بوده است اظهار داشت: از سال 88 تا 92 تمام نهادها انتخابی و انتصابی دست اصول گرایان بود و این موجب فساد سیستماتیک شد.

وی با بیان اینکه از این شعارهای ضد فساد ندهیم تصریح کرد: فساد خیلی زیاد است که ریشه ی آن هم به نظارت استصوابی برمی گردد که انسان های درست را کنار می گذارند و نمی گذارند یک مدرس وارد مجلس شود و در مورد قوه قضاییه هم شاهد سکوت مطلق هستیم.

تاجزاده با بیان اینکه تحریم چه ربطی به 88 دارد خاطرنشان کرد: از وقتی احمدی نژاد سر کار آمد تحریم ها شروع شد و  گفتند تحریم کاغذ پاره است، حالا طلبکار هستند.

وی پیرامون آشوب های به وقوع پیوسته کشور نیز با بیان اینکه هروقت کشور آرام است انصار حزب الله کشور را برهم می‌زند تصریح کرد: چه کسی به سفارت انگلیس حمله کرد؟ در این کشور انتخاباتی برگزار شد که عده ای اعتراض داشتند. می‌گویید میرحسین موسوی تریبون یک طرفه می‌خواست.  چه اشکال داشت؟ می‌دادید، بعدش یک نفر را گذاشته و نقدش می‌کردید.

وی ادامه داد: مگر قبل از انتخابات به مهندس موسوی برای صحبت وقت ندادید؟ چه اشکالی داشت که بعد از انتخابات هم صحبت می‌کرد.

تاجزاده:  شعارهای ضد فساد ندهیم
تاجزاده با ادعای اینکه ما مفتخر هستیم که سالم ترین و پاک ترین دولت پس از انقلاب دولت میرحسین موسوی و محمد خاتمی بوده است اظهار داشت: از سال 88 تا 92 تمام نهادها انتخابی و انتصابی دست اصول گرایان بود و این موجب فساد سیستماتیک شد.

وی با بیان اینکه از این شعارهای ضد فساد ندهیم تصریح کرد: فساد خیلی زیاد است که ریشه ی آن هم به نظارت استصوابی برمی گردد که انسان های درست را کنار می گذارند و نمی گذارند یک مدرس وارد مجلس شود و در مورد قوه قضاییه هم شاهد سکوت مطلق هستیم.

تاجزاده با بیان اینکه تحریم چه ربطی به 88 دارد خاطرنشان کرد: از وقتی احمدی نژاد سر کار آمد تحریم ها شروع شد و  گفتند تحریم کاغذ پاره است، حالا طلبکار هستند.

وی پیرامون آشوب های به وقوع پیوسته کشور نیز با بیان اینکه هروقت کشور آرام است انصار حزب الله کشور را برهم می‌زند تصریح کرد: چه کسی به سفارت انگلیس حمله کرد؟ در این کشور انتخاباتی برگزار شد که عده ای اعتراض داشتند. می‌گویید میرحسین موسوی تریبون یک طرفه می‌خواست.  چه اشکال داشت؟ می‌دادید، بعدش یک نفر را گذاشته و نقدش می‌کردید.

وی ادامه داد: مگر قبل از انتخابات به مهندس موسوی برای صحبت وقت ندادید؟ چه اشکالی داشت که بعد از انتخابات هم صحبت می‌کرد.

تاجزاده با بیان اینکه در اعتراضات سال88 یک بار آقای هاشمی گفت یک طرف دعوا شورای نگهبان است پس کا را به آنجا ارجاع ندهید گفت: به موسوی گفتند هرچه می‌گوییم بگو چشم وگرنه سرکوب می‌شوید و او هم این را نپذیرفت.

وی با بیان اینکه دو دوره انتخابات که اگر می‌آمد قطعا رئیس جمهور می‌شد سراغ موسوی رفتیم گفت: ولی از دفتر رهبری پیام آمد که نیا، او هم نیامد و گفت می‌خواهم کار کنم و نمی‌خواهم که بجنگم.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه فرق میرحسین موسوی با حدادعادل این است که حداد عادل می‌داند که تقلب نشده و می‌گوید تقلب شده است و میرحسین موسوی باور دارد تقلب شده است و می‌گوید،‌گفت: برای مناظره سوم از آقای جنتی بپرسید که آیا انتخابات مجلس سوم و ششم تقلب شده چون او می‌گوید شده است.

تاجزاده با بیان اینکه خیلی در مورد فتنه صحبت می کنند، گفت: یک زمانی بحث این بود که اطلاعات را بدهند به سپاه که رهبر مخالف کردند. همچنین بحث این بود که بسیج را به سپاه بدهند یا خیر که آن هم خطرناک بود ولی انجام نشد.

این اصلاح‌طلب با بیان اینکه جامعه ما از ضعف مدیریت، فساد و آسیب‌پذیری در مقابل خارج در رنج است،‌گفت: :یکی از کارهای خوب اصلاح قانون اساسی است که امام هم در زمان خودشان بر آن تاکید کردند و بر این اساس بهتر است که اصلاحاتی در قانون اساسی صورت بگیرد که به نظرم یکی از اصلاحات می‌تواند رهبری باشد تا هم خود رهبری و هم زیر مجموعه ها قانونمند و پاسخگو باشند. به نظر من باید قوانین مشخصی وضع شود، نیروهای نظامی به پادگان برگردند و انتخابات آزاد تضمین شود نه اینکه آقای جنتی انتخاب کند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه اظهارات خود افزود: قوه قضاییه و شورای نگهبان باید غیر سیاسی شوند و امکان تحقیق و تفحص در تمام نهادها وجود داشته باشد و در چنین شرایطی می‌توانیم راه را برای شفافیت باز بگذاریم تا هیچ‌کس از هیچ جناحی نتواند دیکتاتوری کند.

وی افزود: ما با چنین اصلاحاتی می‌توانیم مشکلات را حل کنیم و هنوز هم توانایی صحبت درمورد 88 را داریم و بنظرم بعد از 10سال باید یک مرجع حقیقت‌یاب تشکیل دهیم و این کمیته ارزیابی کند و در هر سطحی به نتیجه رسید خطا شده من شخصا می‌پذیرم .

تاجزاده با بیان اینکه در سیاست خارجی هم نیازمند تجدید نظر هستیم گفت: در چارچوب تنش‌زدایی می‌توانیم سیاست خارجی را در خدمت توسعه اقتصادی قرار دهیم. جهت‌گیری کوتاه مدت‌مان باید تحریم‌شکنی باشد و باید مانند کاری که در برجام کردیم تلاش کنیم که مشکلات را حل کنیم.
این فعال سیاسی اصلاح طلب در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس با این عنوان که شما و آقای خاتمی بارها در سال 88 اعلام کردید، تقلب در صورت حضور حداکثری مردم منتفی است ولی با وجود حضور85درصدی مردم شما چگونه ادعای تقلب کردید، گفت: آقای رضایی وقتی اعلام می‌کند تقلب شده، حتما دلایلی داشته است، آقای قالیباف، سلیمانی و لاریجانی فکر می‌کردند که نتیجه این نیست.
تاجزاده ادامه داد: یک جای کار می‌لنگید. اگر مشکلی وجود نداشت، رقیبی برده بود و آن کسی که می‌گفت برده است و تقلب شده، طرفداران خودش به خاطر این ادعا او را پس می‌زدند. دوستان فکر می‌کنند مشکل فقط مهندس موسوی و آقای کروبی است در صورتی که میلیون‌ها نفر احساس می‌کردند به رای‌شان بی احترامی نشده و احساس همگانی این بود که رای مهندس موسوی همان رای تهران بوده است.

تاجزاده با بیان اینکه باید به خواست مردم توجه می شد،‌گفت: برخورد جمهوری اسلامی با این انتخابات برخورد دموکراتیک نبود. چرا روش سرکوب را گرفتید و چرا جامعه به سمتی رفت که مردم سرکوب شوند.

زاکانی: آقای پزشکیان به چه حقی این کار را کرده است؟
زاکانی خطاب به تاج‌زاده گفت: اینکه می‌گویید رهبری گفته شکست احمدی‌نژاد شکست من است دروغ محض است و شما به رهبری دروغ بستید و یا عذرخواهی کنید یا سند ارائه دهید.

وی ادامه داد: مگر در شوراهای شهر نظارت  استصوابی وجود دارد؟ پس فسادهایی که در شوراها وجود دارد را چطور تحلیل می‌کنید؟ مگر اعضای شورای شهر تبریز را نگرفتند و با وساطت پزشکیان که از  وی که دوست شماست آزاد نشدند؟ آقای پزشکیان به چه حقی این کار را کرده است؟
زاکانی ادامه داد: من به همراه آقای کاتوزیان، ابوترابی، جلالی، نادران با موسوی دیدار داشتیم و وی هیچ استدلالی نداشت. روز بعد یعنی چهارشنبه به دیدار هاشمی رفتیم که ایشان گفت همان روز اول پس از انتخابات؛ یعنی شنبه، خاتمی و موسوی و سیدحسن خمینی آمدند و گفتتد ما قائل به تقلب هستیم و انتخابات را قبول نداریم.

زاکانی: هاشمی گفت موسوی همه حرف‌ها را به شما نگفته؛ چرا که به من گفت که هیچ کدام از اقدامات قانونی را برای راستی‌آزمایی قبول ندارم؛
وی افزود: هاشمی گفت موسوی همه حرف‌ها را به شما نگفته؛ چرا که به من گفت که هیچ کدام از اقدامات قانونی را برای راستی‌آزمایی قبول ندارم؛ من هم گفتم امام گفته چنین کسی مفسد فی‌الارض است.

زاکانی با بیان اینکه موسوی بعد از انتخاب به حصر نرفت و بعد بیست ماه بعد این اتفاق رخ داد، خاطرنشان کرد: این اتفاق زمانی رخ داد که سران فتنه به دنبال سوری‌سازی و تجزیه ایران بودند. نطام هوشمندی کرد و جلوی این کار را گرفت.

وی با اشاره به سخن تاج‌زاده مبنی بر پاک بودن دولت خاتمی گفت: فاسدترین دولت، دولت خاتمی بوده که اکنون، دولت روحانی روی آن را سفید کرده است. توتال و کرسنت در چه دوره‌ای بسته شدند؟ چه خیانتی بالاتر از اینکه که در دادگاه محکوم شدیم؟ زنگنه بیاید پاسخ دهد.

زاکانی ادامه داد: فساد از دولت هاشمی شروع شد و در دولت خاتمی به اوج رسید. در دولت احمدی‌نژاد هم ادامه داشت اما دولت روحانی روی همه را سفید کرده است.

پخش کلیپ اظهارات ابطحی درباره خیانت خاتمی، موسوی و هاشمی
زاکانی در ادامه مناظره، کلیپ اظهارات سیّد محمّدعلی ابطحی، رئیس‌دفتر رییس دولت اصلاحات مبنی بر اینکه موسوی و خاتمی و هاشمی از سر خیانت، حسادت و انتقام‌گیری از رهبری وارد فتنه شدند را پخش کرد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره فساد گفت: دولت‌ها فاسد نبودند؛ بلکه فساد در دولت‌ها وجود داشت و دارد؛ چون اگر بگوییم  دولت‌ها فاسد هستند، کل پیکره دولت در بدنه کشور زیر سوال می‌رود‌.

 زاکانی با بیان اینکه بیشترین مشکلات مربوط به  واگذاری‌های دور اول هاشمی بود که هاشمی برخورد صریحی نداشت، گفت: این موضوع در دولت خاتمی توسعه پیدا کرد؛ قراردادهایی مثل توتال، استایت اویل و کرسنت، بزرگترین  قراردادهای فسادآلود کشور است.

وی ادامه داد: تخلف واگذاری سایپا در دوره احمدی‌نژاد هم موضوعی بود که ما به آن اعتراض کردیم. در دولت روحانی مشکلات واگذاری‌ها بسیار بیشتر شد و ممنوع‌الخروج شدن رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم ناشی از همین موضوع است.

 زاکانی با بیان اینکه فساد در دفتر رییس جمهور بود، گفت: فردی از خارج می‌آمد و آنجا جلسه می‌گذاشتند.

وی، ام‌افساد را پیوند قدرت و فساد دانست و گفت: در مبارزه با فساد ندیدم جایی که فاسد باشد اما به قدرت وصل نباشد‌.

 عضو ارشد جمعیت رهپویان گفت: راه برون‌‌رفت  کشور از فساد، شفافیت و اجرای قانون از کجا آورده‌ای است که سه سال است خاک می‌خورد. همچنین قانون بازگشت ثروت‌های نامشروع باید اجرا شود.

زاکانی در پاسخ به این سوال که آیا شما که رئیس ستاد قالیباف در سال ۸۴ بوده‌اید، خبری از فسادهای آن ستاد و شهرداری تهران داشته‌اید گفت: من مسئول ستاد ائتلاف اصولگرایان بودم نه ستاد قالیباف. ریاست ستاد قالیباف را نپذیرفتم و در دور دوم هم ریاست ستاد احمدی‌نژاد را قبول نکردم.

 وی ادامه داد: درباره فساد هم بهتر است از خود آقای قالیباف سوال کنید. فساد از هرکسی باشد بد است. من هم در دوره خاتمی و هم احمدی‌نژاد و روحانی برای مبارزه علیه فساد به دادگاه رفته‌‌ام؛ شنبه هم باید به دادسرا بروم.

 زاکانی با اشاره به سخنان تاج‌زاده درباره سوریه گفت: این مزاح‌ است که ماندگاری اسد، ناشی از این است که او نگذاشت پرونده سوریه به شورای امنیت برود؛ بیش از نود درصد خاک سوریه را گرفته بودند و فقط مقاومت باعث شد اسد بماند وگرنه تاکنون هفت کفن پوسانده بود.

احوال وهابيان و تكفيريان 
 احوال موريانه هاى نفوذى در انقلاب و جمهوي اسلامى 
آیت‌الله مکارم شیرازی:

می‌ترسم به جایی برسیم که فقط فرهنگ غربی ترویج شود و قید و بندهای دینی را بردارند/ وقتی فرهنگ دینی زنده باشد مسائل اقتصادی هم بهتر خواهد شد
آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان اینکه مسائل فرهنگی در کشور مظلوم است، گفت: وقتی فرهنگ دینی زنده باشد مسائل اقتصادی هم بهتر خواهد شد؛ بارها افراد به ما نامه می‌نویسند که ما از پشت کنتور آب و برق گرفته‌ایم و می‌خواهیم جبران کنیم؛ بنابراین اگر حلال و حرام رعایت شود و بی‌بند و باری نباشد و فرهنگ دینی حاکم شود فرد حاضر است قصور خود را جبران کند و بسیاری از مشکلات دادسراها و دادگستری‌ها هم حل خواهد شد.
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آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان اینکه مسائل فرهنگی در کشور مظلوم است، گفت: وقتی فرهنگ دینی زنده باشد مسائل اقتصادی هم بهتر خواهد شد؛ بارها افراد به ما نامه می‌نویسند که ما از پشت کنتور آب و برق گرفته‌ایم و می‌خواهیم جبران کنیم؛ بنابراین اگر حلال و حرام رعایت شود و بی‌بند و باری نباشد و فرهنگ دینی حاکم شود فرد حاضر است قصور خود را جبران کند و بسیاری از مشکلات دادسراها و دادگستری‌ها هم حل خواهد شد.



آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان اینکه می‌ترسم به جایی برسیم که فقط فرهنگ غربی ترویج شود و در این صورت قید و بندهای دینی را بردارند و آزادی‌های نادرست ایجاد شود.

آیت‌الله مکارم شیرازی امروز، دهم بهمن ماه، در درس خارج فقه و اصول خود در مسجد اعظم با اشاره به روایتی از پیامبر (ص) گفت: ایشان فرمودند که دینت را خالص کن در این صورت کم بودن عمل هم قبول است؛ این نشان می‌دهد که کیفیت عمل و خلوص آن مهم است؛ یعنی گاهی انسان کار کوچکی می‌کند، اما، چون خالصانه است مقبول درگاه حضرت احدیت می‌شود.


وی افزود: در تاریخ فراوان سراغ داریم کسانی که کارهای کوچکی کردند، ولی، چون خلوص داشتند منشأ تحول زیادی برای جامعه شده است؛ البته خلوص نیت هم کار آسانی نیست؛ زیرا ریا مرموزانه و طوری که انسان نفهمد وارد اعمال انسان می‌شود.

این مرجع تقلید با بیان اینکه انسان باید خود را مقید به عمل زیاد کند، افزود: عمل خالص کم بهتر از زیاد توأم با ریاست؛ اگر عمل خالصانه باشد خدا به فکر و اندیشه انسان برکت می‌دهد.

وی افزود: برخی کارها مانند سیر و سلوک برای رسیدن به مقامات، درجات، عرفان و طی الارض و پیش‌بینی مسائل آینده و … از روی خودخواهی است و نشانه اخلاص نیست.

آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان اینکه مسائل فرهنگی در کشور مظلوم است، اظهار کرد: وقتی فرهنگ دینی زنده باشد مسائل اقتصادی هم بهتر خواهد شد؛ بارها افراد به ما نامه می‌نویسند که ما از پشت کنتور آب و برق گرفته‌ایم و می‌خواهیم جبران کنیم؛ بنابراین اگر حلال و حرام رعایت شود و بی‌بند و باری نباشد و فرهنگ دینی حاکم شود فرد حاضر است قصور خود را جبران کند و بسیاری از مشکلات دادسراها و دادگستری‌ها هم حل خواهد شد.

این مرجع تقلید بیان کرد: بیشتر مشکلات قضائی از روی بی‌تقوایی و کم‌رنگ شدن فرهنگ مذهبی و دینی است؛ کار مظلومیت فرهنگ به جایی رسیده که مردم کتاب مذهبی نمی‌توانند بخرند؛ کاغذ چهار و نیم برابر شده است و حتی مفاتیح و قرآن به ترتیب ۱۰۰ هزار و ۵۰ هزار تومان شده است.

این مفسر قرآن اظهار کرد: وقتی به فرهنگ اهمیت داده نشود و برای برخی مسائل، ارزهای کم قیمت و برای برخی مسائل، ارز گران قیمت تعلق می‌گیرد؛ ضربه آن را هم می‌خوریم، زیرا دزدی، اختلاس، ار تشاء و … همه ناشی از نبود فرهنگ دینی است.

تبلیغ دین برترین جهادها است

به گزارش ای سن به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی، این مرجع تقلید همچنین در دیدار جمعی از طلابی که از سوی ایشان در ایام فاطمیه به مناطق محروم اعزام می‌شوند با اشاره به آیه‌ای از سوره اعراف اظهار کرد: طبق این آیه مؤمنان دارای چند صفت هستند: اول اینکه وقتی نام خدا برده می‌شود ترسان می‌شوند، چرا که در برابر خدا مسؤلیت دارند. دوم اینکه هر وقت قران خوانده می‌شود بر ایمان آنها افزوده می‌شود و سوم اینکه فقط به خدا توکل می‌کنند.

وی افزود: یکی دیگر از ویژگی‌های مؤمن این است که اقامه نماز می‌کنند چرا که بین مصلین و اقامه کنندگان نماز فرق است، از این رو مؤمنان واقعی تلاش می‌کنند که همه اهل نماز باشند.

این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارزش و اهمیت جایگاه تبلیغ دین در اسلام، اظهار کرد: بدون شک از اینکه به مناطق محروم می‌روید و به تبلیغ دین می‌پردازید و خلق خدا را هدایت می‌کنید اجرتان نزد خدا محفوظ است.

وی اضافه کرد: امروز برخی روستاها در کشور وجود دارد که ۲۵ سال هست روحانی و مبلغی به این روستاها نرفته است! در این زمینه حوزه‌های علمیه مسئول هستند.

آیت الله مکارم شیرازی در ادامه خطاب به مبلغان با تأکید بر اینکه مبلغ دین باید به نیت جهاد فی سبیل‌الله حرکت و مردم را هدایت کند، گفت: افضل جهاد همین جهاد تبلیغی است و جهاد علمی و دینی از بهترین جهادها است؛ بسیاری از مردم آماده پذیرش‌اند و مبلغین هم آگاهی دارند و این توفیقی از جانب خداوند است که نصیب شما شده است.

وی اظهار کرد: همین اقداماتی که در عرصه تبلیغ صورت گرفته به خصوص در مناطق محروم جواب دندان‌شکنی است به کسانی که می‌گویند حوزه‌ها و مراجع چه اقدامی انجام می‌دهند؟ و همچنین کسانی که می‌گویند وجوهات شرعی که به مراجع داده می‌شود در کجا مصرف می‌شود؟

آیت‌الله مکارم شیرازی با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از این وجوهات در همین راه مخصوصاً در مسیر تبلیغ در مناطق محروم هزینه می‌شود، یادآور شد: مسؤلیت ما روز قیامت بسیار سنگین است و باید از علمی که در حوزه‌های علمیه به دست آورده‌ایم انفاق کرده و بعد از تکمیل شدن خودمان، مردم را از حیرت و سرگردانی نجات بدهیم.
*ایسنا
واشنگتن پست: سازوکار مالی اروپا با ایران، چالشی جدی برای هژمونی اقتصاد آمریکاست
در بلندمدت، ایجاد این سازوکار مالی جدید ممکن است قدرت مالی ایالات متحده را تحت تأثیر قرار دهد.

روزنامه "واشنگتن پست" آمریکا در گزارشی، اعلام رسمی سازوکار مالی جدید اروپایی‌ها برای تجارت با ایران از سوی مقامات 3 کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان را مورد توجه قرار داده و ایجاد یک سازوکار مالی مستقل از نفوذ و فشارهای آمریکا را در میان مدت و بلندمدت، تهدیدی برای ادامه سلطه اقتصادی آمریکا بر جهان دانسته است.
به گزارش عصرایران، این گزارش نوشته است:

"در ماه می گذشته، دولت ترامپ با اعلام خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از برجام، تحریم‌های یکجانبه علیه ایران را بازگرداند. این کار به رغم مخالفت شدید کشورهای اروپایی صورت گرفت. ایالات متحده در حال حاضر به صورت یکجانبه از "برنامه جامع اقدام مشترک" (برجام) خارج شده است. توافقی که ایران بر اساس آن قبول کرد در ازای ادغام مجدد در اقتصاد جهانی و لغو تحریم‌ها، برنامه‌های هسته‌ای خود را تحت نظارت و محدودیت بیشتر جامعه جهانی قرار دهد. تحریم‌های جدید ایالات متحده نه تنها بر شرکت‌های آمریکایی، بلکه بیشتر بر شرکت‌های اروپایی‌ تاثیر گذاشته است، با وجودی که کشورهای اروپایی (فرانسه، بریتانیا و آلمان) همچنان از برجام حمایت می‌کنند.

با اعلام ایجاد سازوکار مالی جدید اروپایی‌ها برای تجارت با ایران، اروپا دست به ایجاد یک نهاد مالی مستقل زده است. این نهاد، پشتیبان ادامه تجارت شرکت‌های اروپایی با ایران خواهد بود. نهادی که تاسیس آن می‌تواند عواقب زیادی برای اقتصاد جهانی و قدرت و "هژمونی" ایالات متحده آمریکا داشته باشد.

در دهه‌های گذشته، ایالات متحده از هژمونی بی قید و شرطی نسبت به سیستم مالی جهانی برخوردار بوده است، و به این ترتیب در جایگاهی بوده که بتواند فشارهای فوق العاده‌ای علیه سایر کشورها و شرکت‌های خارجی اعمال کند. این موقعیت ایالات متحده به دلیل تسلط این کشور به دو عامل مهم و کلیدی در اقتصاد بین‌الملل بوده است: تسلط "دلار" بر اقتصاد جهانی و وجود شبکه ارتباط بین بانکی "سوییفت".

اکنون اما متحدان – سنتی- آمریکا در برابر یکجانبه‌گرایی واشنگتن ایستاده و تلاش دارند با معماری و ایجاد یک سامانه مالی جاایگزین و مستقل، در برابر فشارهای یکجانبه آمریکا بایستند.

آنچه ایالات متحده بعد از سپتامبر 2001 متوجه شد، این بود که می‌تواند با استفاده از اهرم هژمونی خود بر اقتصاد جهانی، اقدامات بسیار گسترده‌ای را انجام دهد. ایالات متحده و متحدان آن همچنین می‌توانند دسترسی به بازارهای آمریکا را متوقف کنند و می‌توانند کسب و کار و حتی کل اقتصاد یک کشور را از سیستم مالی جهان جدا کنند.

این کارها به مدد نفوذ در شبکه مالی جهانی امکان‌پذیر است. دلار نقش ارزنده‌ای در مبادلات مالی جهانی ایفا می‌کند؛ بدین معنی که معاملات مهم جهانی بوسیله دلار انجام می‌شود، و همه این معاملات وابستگی تامی به بانک‌های عامل در ایالات متحده و سیستم مالی ایالات متحده دارد. این امر میزان قابل توجهی نفوذ خارجی در اختیار دولت ایالات متحده آمریکا قرار داده است. واشنگتن با این نفوذ فوق‌العاده می‌تواند بانک‌های خارجی را برای اجرای اولویت‌های سیاست خود تحت فشار قرار دهد و اگر آنها مخالفت کردند با تهدید جریمه‌های سنگین مالی آمریکا و یا حذف آنها از سیستم دلار مواجه شوند. یک مقام سابق وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا این نفوذ و قدرت را چنین تشریح می کند:

"سیاست امنیت ملی ایالات متحده و نظام بانکی بین‌الملل به طور جدایی‌ناپذیر در هم آمیخته اند. ... این بدان معنی است که برای اعمال فشار بر دولت‌ها و دیگر بازیگران بین‌المللی که ایالات متحده توانایی و نفوذ کمتری روی آنها دارد، از طریق فشارهای اقتصادی بر همین بانک‌ها می توان کارها را پیش برد."

علاوه بر این، ایالات متحده و متحدان آن ابزار "سوییفت" را دارند که نقشی کلیدی در معاملات مالی بین‌المللی بازی می‌کند. یکی از دلایل اصلی ایران برای قبول برجام، فشارهایی بود که ایالات متحده آمریکا و اروپایی‌ها از طریق همین شبکه به ایران وارد کردند. .با وجودی که مقر اصلی شبکه "سویبفت" در بلژیک مستقر است اما ایالات متحده آمریکا در هیئت مدیره این شبکه نفوذ فوق‌العاده‌ای دارد.

در واقع دو ابزار " دلار" و "سوییفت" دو پایه کلیدی هژمونی ایالات متحده آمریکا بر اقتصاد جهانی هستند و واشنگتن کوشیده است از این دو ابزار در مواقع لازم برای رسیدن به اهداف امنیتی و سیاسی خود استفاده کند.

به خاطر همین، کشورهایی مانند روسیه و چین نگران این مساله هستند که واشنگتن از این ابزارها علیه اقتصاد ملی آنها استفاده کند.

در گذشته، همواره ایالات متحده به حمایت متحدان اروپایی خود متکی بوده است. این مهم است، زیرا این متحدان نقش مهمی در نظام مالی جهانی ایفا می‌کنند. لندن یکی دیگر از مراکز مالی بزرگ جهان است، در حالی که فرانکفورت و پاریس نیز نقش مهمی دارند.

با اختلافات پیش آمده بین اروپا و آمریکا بر سر برجام، اما اوضاع فرق کرده است، در حال حاضر ایالات متحده این متحدان اروپایی را تهدید کرده اگر با واشنگتن در اعمال فشارهای اقتصادی علیه ایران همراهی نکنند، این کشورها را مجازات خواهد کرد. ایالات متحده شبکه "سوییفت" را هم تهدید کرده که اگر علیه ایران همکاری نکند و این کشور را از شبکه ارتباطات بین بانکی جهانی حذف نکند، علیه آن وارد اقدام خواهد شد. "سوییفت" هم به طور موثر موافقت کرده است که این درخواست ایالات متحده را مورد توجه قرار دهد.

با این حال، یکجانبه‌گرایی آمریكا باعث شده اروپایی‌ها برای ادامه تجارت با ایران دست به ایجاد کانال جدید مالی بزنند که در برابر فشارهای اقتصادی و تحریمی ایالات متحده آمریکا مقاوم و ایمن است. این اقدام به اروپایی‌ها کمک می‌کند تا در کوتاه مدت در برابر فشارهای آمریکا علیه ایران، مقاومت کنند. اما در بلندمدت، ایجاد این سازوکار مالی جدید ممکن است قدرت مالی ایالات متحده را تحت تأثیر قرار دهد.

در واقع داستان اصلی پشت سازوکار مالی جدید اروپا، همین است. این سامانه سیستمی جایگزین و ایمن از تحریم‌های آمریکا برای ادامه تجارت شرکت‌های اروپایی با ایران ایجاد می کند، سیستمی که دلار را از معامله کنار گذاشته و قدرت تحریمی آمریکا را عقب می‌راند.

هدف اولیه این سیستم مالی جدید، انجام معاملات غذا و دارو و تجهیزات پزشکی است اما همان طور که اروپایی‌ها گفته‌اند در گام‌های بعدی این سیستم می‌تواند توسعه یافته و به معاملات و تجارت‌ گسترده‌تر با ایران منجر شود.

بنابرگزارش "دویچه وله": سازوکار مالی جدید اروپا در گام نخست متمرکز بر معاملات غذایی و دارویی خواهد بود اما احتمال زیادی وجود دارد که در آینده به سایر حوزه‌ها گسترش یابد."

واضح است که برخی از سیاستمداران اروپایی، از جمله وزیر امور خارجه آلمان و همچنین بسیاری از سیاستمداران در فرانسه، ترجیح می‌دهند که سازوکار مالی جایگزینی داشته باشند که نه تنها هدف آن عقب راندن فشارهای اقتصادی آمریکا علیه شرکای اروپایی ، بلکه معماری یک سیستم جایگزین مالی در اقتصاد جهانی است. مقامات آمریکایی نگران هستند که سازوکار مالی جدید اروپایی‌ها تنها در حوزه غذا و دارو متوقف نشده و به سایر حوزه‌های اقتصادی و معاملات اقتصادی نیز گسترش یابد. برخی مقامات سابق آمریکا مانند "جارت بلانک" (که نقش کلیدی در انعقاد توافق برجام داشته است) هشدار می‌دهند:

"این سازوکار مالی جدید اروپایی‌ها ریسکی جدی برای ادامه سلطه اقتصادی آمریکا بر اقتصاد جهانی، در میان مدت و بلند مدت است. این سازوکار این امکان را در اختیار اروپایی‌ها قرار می‌دهد که برای نخستین بار زیرساخت‌های بانکی را ایجاد کند که از نیویورک هدایت و مدیریت نمی‌شود و هر عملیات ساده بانکی آن، تهدیدی جدی به نفوذ فوق‌العاده ایالات متحده به عنوان ستون فقرات اقتصاد جهانی، است."

ایالات متحده آمریکا برای دهه‌ها توانسته است بدون اینکه به صورت جدی به چالش کشیده شود، از به هم پیوستگی اقتصاد جهانی و جایگاه هژمونیک خود در این عرصه، به عنوان یک سلاح و ابزار موثر در جهت اهداف سیاسی و امنیتی خود استفاده کند.

اما مقامات کلیدی آمریکا در گذشته و حال نگران این هستند که اگر ایالات متحده مراقب نباشد، می‌تواند این برتری خود را با اقدامات یکجانبه و تهاجمی که موجب تشویق دولت‌ها و سایر نهادها برای ایجاد شبکه‌های مستقل خود می‌شود، تضعیف کند."

احوال نابساماني در حكومت 
روحانی: در ایران، رسانه آزاد نداریم؛ یک صدا و سیمای دولتی داریم که مردم برای دسترسی آزادانه‌تر به اطلاعات به فضای مجازی هجوم آورده اند / اگر گروه‌های مختلف رادیو و تلویزیون داشتند، بخشی از حرف و سخن خود را از آن طریق بیان می‌کردند / اشتباه است اگر فکر کنیم با ممنوع کردن، همه به آن گوش می‌کنند؛ دیدیم که پس از هر فیلتر، فیلترشکن آن ایجاد شد؛ آسیبی که وارد شد، بیشتر از زمان قبل از فیلتر بود / نمی توان با خواست عمومی مردم مبارزه کرد؛ نه مشروع است و نه قانونی / دین با انتخاب، دین می شود نه تحمیل / در مساله رعایت حجاب، خطاب قرآن ابتدا به مردان است؛ اما ما می‌رویم و دختران را دستگیر می‌کنیم؛ کاری کردیم که گویی حجاب چماقی بر سر زنان است / اگر بخواهیم درخت ممنوعه برای هر امکان و ابزار جدید تعریف کنیم، مخاطرات و آسیب‌ها را بیشتر می‌کند
رئیس جمهور، ارتباطات و فناوری اطلاعات را نماد تحول جوامع در حوزه تکنولوژی دانست و با بیان اینکه مقاومت در برابر فناوری ها و تحولات نوین، رویکردی قدیمی است، تاکید کرد: شناخت درست و فرهنگ سازی، تنها راه مدیریت و پیشگیری از مشکلات فناوری است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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رئیس جمهور، ارتباطات و فناوری اطلاعات را نماد تحول جوامع در حوزه تکنولوژی دانست و با بیان اینکه مقاومت در برابر فناوری ها و تحولات نوین، رویکردی قدیمی است، تاکید کرد: شناخت درست و فرهنگ سازی، تنها راه مدیریت و پیشگیری از مشکلات فناوری است.

به گزارش «انتخاب»، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز دوشنبه در دیدار وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه "مبارزه با خواست عموم مردم، شرعی و قانونی نیست"، اظهارداشت: فناوری های نوین منافع زیاد و خطرات محدودی دارد و ما نمی توانیم زندگی مردم را از تحولات فناوری و ارتباطی جدا کنیم.

روحانی با تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، گفت: تغییر نام چندباره این وزارتخانه نشان‌دهنده آن است که این مجموعه راهی طولانی را در دل تغییرات تکنولوژیک طی کرده و به ترتیب از وزارت پست به وزارت پست و تلگراف و بعد تلفن و امروزه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام و مأموریت داده است.

رئیس جمهور افزود: زمانی که این وزارتخانه فقط متولی پست، تلگراف و تلفن بود، حکومت‌ها چندان نسبت به آن احساس دردسر نمی‌کردند اما با اختراع رادیو از آنجا که مردم دیگر می‌توانستند از فواصل دور و کشورهای دیگر که تحت حاکمیت حکومت کشور خودشان نبود، پیام بگیرند، دردسر حکومت‌ها شروع شد و گویا اولین بار در ایران این پهلوی اول بوده است که دستور اعمال فیلترینگ برای رادیو به عنوان نوظهورترین رسانه عصر خودش را صادر کرده بود.

روحانی اظهار داشت: پیشرفت و تکامل رسانه‌ها، با این دست مخالفت‌ها متوقف نشد و به عنوان مثال در جریان مبارزات انقلابی ملت ایران شاهد استفاده گسترده از ضبط صوت و نوارهای کاست بودیم. این فناوری اطلاعات و ابزار ارتباطات و انتقال اطلاعات بود که پیام انقلاب ملت ایران را خیلی راحت و سریع منتقل می‌کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه مقاومت در برابر فناوری ها و تحولات نوین، رویکردی قدیمی است ، افزود:عادت انسان‌ها در استفاده از یک امکان و وسیله گاهی به طور طبیعی تبدیل به حق می‌شود که هر نوع مخالفت با آن اقدامی نادرست از سوی استفاده‌کنندگان به حساب می‌آید و از سوی دیگر نیز عده‌ای همواره با هر پدیده جدیدی مخالفت و مقابله می‌کنند و این دو خصیصه اجتماعی، عرصه ارتباطات و تجهیزات ارتباطاتی را نیز شامل شده و شاهد هستیم که همچنان عده‌ای با پدیده‌هایی جدید بویژه در زمینه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی مخالفت می‌کنند.

روحانی تصریح کرد: درست است که هر پدیده جدیدی ممکن است در کنار فواید زیادش خطراتی نیز داشته باشد اما این معقول نیست که در برابر احتمال بروز یک آسیب یا خطر، استفاده از ابزار یا امکانی که فواید زیادی دارد را به طور کلی کنار بگذاریم و از سوی دیگر اینگونه نیست که همه عالم گوش به فرمان ما باشند تا ببینند که چه زمانی استفاده از یک امکان یا ابزار جدیدی را ممنوع می‌کنیم تا آنها نیز دیگر از آن استفاده نکنند!

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: به طور طبیعی مردم استفاده از ابزار و امکانات جدید را بر مبنای نیاز، نوع تفکر و سلیقه خودشان انتخاب می‌کنند و اساساً وقتی امکانات و ابزار جدیدی ایجاد می‌شود، نمی‌شود به مردم گفت که از آن استفاده نکنند بلکه راهکار صحیح، آموزش روش صحیح استفاده از آن امکان و چگونگی راه‌های پرهیز از خطرات آن است.

روحانی گفت: امروز زندگی همه مردم جهان در بستر فضای مجازی شکل و شیوه جدیدی یافته که دائم نیز در حال تغییر و تکامل است؛ تغییر و تحول عرصه فضای مجازی با زندگی مردم عجین شده و دیگر نمی‌شود فضای مجازی را از زندگی مردم جدا کرد. دیگر این امر قابل تحقق نیست که حاکمیت از مردم بخواهد به عنوان مثال موبایل را به خاطر برخی آسیب‌هایش کنار بگذارند.

رئیس جمهور با بیان اینکه مبارزه با خواست عموم مردم، شرعی و قانونی نیست، اضافه کرد: برخی فکر می‌کنند اختیاراتی از آسمان دارند تا بر زمینی‌ها هر فرمانی که می‌خواهند صادر کنند، اما خداوند به پیامبر خاتم (ص) نیز تأکید کرد که تو وکیل مردم نیستی و فقط مأمور ابلاغ پیام هستی و مردم در پذیرش یا رد آن ، مختار هستند. نمی‌توان با خواست عمومی مردم مبارزه کرد و این کار نه شدنی و نه مشروع و قانونی خواهد بود.

روحانی اظهار داشت: اگر کسی بخواهد مردم را مجبور به کاری کند دیگر اسم آن ارتباطی با دین و دینداری ندارد، چرا که اساس دین، فهم، درک و سپس پذیرش و انتخاب است و البته این اصل بر همه اصل‌های عرصه‌های دیگر صادق و حاکم است. مردم فهم دارند و در مواجهه با هر مسأله‌ای که آسیب‌هایی دارد به دنبال فرا گرفتن فرهنگ صحیح استفاده از آن و راه‌های پرهیز از آسیب‌هایش هستند.

رئیس جمهور تصریح کرد: امروز شاهد آن هستیم که عده‌ای از فضای مجازی در راستای منافع شخصی و گروهی خودشان استفاده نامناسب می‌کنند و براساس برخی تحقیقات انجام شده، لحن عمومی مردم کشورمان در فضای مجازی نسبت به دیگر کشورهای پیشرفته نامناسب‌تر است که باید برای آن نیز فکری شود.

روحانی خاطر نشان کرد: به طور طبیعی مخاطرات استفاده از یک امکان و ابزار جدید برای کسی که تازه شروع به استفاده از آن می کند، بیشتر از کسی است که به استفاده از آن امکان و ابزار جدید عادت کرده است، بخصوص اگر از همان آغاز در اختیار قرار گرفتن این ابزار و امکان جدید بخواهیم درخت ممنوعه نیز برای آن تعریف کنیم که آن وقت خود این درخت ممنوعه عاملی برای تحریک استفاده‌کننده به کشف دلیل این ممنوعیت است که می‌تواند مخاطرات و آسیب‌ها را بیشتر کند.

رئیس جمهور گفت: باید قبول کنیم که اشتباه کردیم فکر کردیم اگر بگوییم استفاده از فلان امکان ممنوع بوده و فیلتر است همه به آن گوش می‌کنند. دیدیم که پس از فیلتر هر امکانی، فیلترشکن آن ایجاد شد و هر چه تلاش کردیم به طور روزانه فیلترشکن‌های جدید ارایه شد و در نتیجه ، زیان و آسیبی که بویژه به جوانان و فرزندان ما از ناحیه استفاده از فیلترشکن‌ها وارد شد ، بیشتر از زمانی است که به طور عادی مثلاً از همان نرم‌افزاری که فیلترکردیم، استفاده می‌کردند.

روحانی ادامه داد: راه پیشگیری از مخاطرات ابزارهای ارتباطی جدید، فیلترینگ نیست، بلکه باید سواد رسانه‌ای و دیجیتال جوانان و نوجوانان و البته والدین و همه جامعه را بالا ببریم تا بتوانند در کنار استفاده مناسب از این امکانات، از مخاطرات و آسیب‌های آن نیز در امان بمانند.

رئیس جمهور با بیان اینکه انحصار در هیچ پدیده ای جواب نمی دهد؛ چه در رسانه و چه در فناوری ، اظهارداشت: امروزه شاهد آن هستیم که استفاده از موبایل در ایران نسبت به خیلی کشورهای دیگر بیشتر است و یک دلیل مهم آن این است که در کشور رسانه آزاد نداریم، فقط یک صدا و سیمای دولتی داریم و مردم برای دسترسی آزادانه‌تر به اطلاعات به استفاده از موبایل و دسترسی به فضای مجازی از طریق آن، هجوم آورده اند و لذا شاهد بروز تورم در استفاده از موبایل و فضای مجازی هستیم. اگر گروه‌ها و دسته‌های مختلف در کشور رادیو و تلویزیون داشتند، بخشی از حرف و سخن خود را از آن طریق بیان می‌کردند و آن وقت به طور طبیعی این تورم در زمینه استفاده از موبایل و فضای مجازی بوجود نمی‌آمد.

روحانی با تأکید بر اینکه باید این رویه‌ها اصلاح شوند، تصریح کرد: البته باید همه به ضرورت اصلاح این رویه‌ها و روندها برسیم. امروز هنوز همه به این نتیجه نرسیده‌ایم که انحصار در هر زمینه و موضوعی مضر است؛ باید در زمینه گردش اطلاعات، آزادی بیشتر ایجاد کنیم و البته نیاز است که نظارت در این زمینه نیز به طور قانونمند تقویت شود.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: وقتی گردش آزاد اطلاعات رواج یابد و نظارت بر آن تقویت شود، دیگر شاهد آن نخواهیم بود که هر کسی یا گروهی به طور ناشناس و بدون شناسنامه بتواند از این عرصه برای بی‌اخلاقی‌های خود سوء استفاده کند و یا از سوی دیگر شاهد آن نخواهیم بود که عده‌ای به طور فله‌ای با یک سیم‌کارت پیامک‌های تبلیغاتی انبوه بفرستند و وقت و عمر مردم را تلف کنند؛ اینگونه اتلاف وقت و عمر مردم و آزار و اذیت‌های بی‌حساب شرعاً حرام است و راه مقابله با آن ایجاد فضای آزاد و البته قانونمند نشر اطلاعات و نظارت قانونی و دقیق بر آن است.

روحانی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری هر چه بیشتر و مؤثرتر از فضای مجازی، گفت: فضای مجازی و عرصه دیجیتال امروز نه بخش و شاخه‌ای از اقتصاد، بلکه بستر و پایه‌ای اصلی و اساسی برای اقتصاد است از سوی دیگر فضای مجازی می‌تواند همه مردم و فعالان اقتصادی را توانمند کند و زیربنای مناسب برای تسریع و تسهیل تعاملات اقتصادی، علمی و فرهنگی باشد. امروز همچنین فضای مجازی یک ابزار مؤثر برای ایجاد عدالت است چرا که با اتصال یک روستا به اینترنت پرسرعت امکان بهره‌مندی از خیلی از امکانات کشور برای روستائیان نیز همانگونه که برای شهرنشینان فراهم است، فراهم خواهد شد.

رئیس جمهور افزود: فضای مجازی زیربنای بسیاری از تحولات اقتصادی و توسعه متوازن پایدار خواهد بود و در کنار توانمندسازی همه مردم‌ فارغ از محل سکونت‌شان می‌تواند به گسترش عدالت اجتماعی کمک کرده و با ایجاد شفافیت به مبارزه مؤثر با فساد کمک کند.

روحانی اظهار داشت: چندین بار تأکید کردم که باید هر فرد یا مجموعه‌ای که درخواست دریافت ارز دولتی برای واردات دارد از همان لحظه ثبت درخواست‌، مراحل بررسی و تأیید درخواست، در اختیار قرار دادن ارز، خرید کالا، انتقال آن، ترخیص از گمرک، انبار و نحوه و میزان توزیع در بازار را به طور دقیق و به روز در فضای مجازی ثبت کند تا امکان فساد و سوء استفاده به حداقل برسد. دولت نیز در راستای تحقق یکی از بزرگترین شعارهایش یعنی ایجاد شفافیت لوایح مورد نیاز را در دست بررسی دارد تا به مجلس تقدیم شوند.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی در زمینه تلاقی و تبادل اطلاعات اظهار امیدواری کرد که این مصوبه هر چه سریع‌تر و به طور کامل اجرایی شود.

روحانی با اشاره به سفر خود به کشور مالزی در حدود 30 سال پیش و پیشرفت‌های این کشور در آن دوره در زمینه فناوری اطلاعات، گفت: با استفاده از فناوری اطلاعات سرمایه‌‌گذاری و اجرای قراردادها تسهیل می‌شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز باید تلاش و حرکت بزرگی را در راستای استفاده از فناوری اطلاعات در بخش‌های مختلف انجام دهیم، اظهار داشت: اینکه می‌گوییم فیلتر وجود نداشته باشد به معنای این نیست که این فضا بدون حساب و کتاب و نظارت باقی بماند بلکه هم باید نظارت کافی داشته باشیم و هم باید به کسانی که از فضای مجازی استفاده می‌کنند، آموزش های صحیح را ارایه دهیم.

روحانی افزود: امروز سواد داشتن تنها منحصر به خواندن و نوشتن نیست بلکه نحوه استفاده صحیح از فضای ارتباطی و فضای مجازی هم به نوعی سواد مخصوص به خود را نیاز دارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز یک منبع بزرگی از اطلاعات از طریق تلفن همراه در اختیار افراد بویژه نوجوانان و جوانان است و گاهی آنها در بسیاری از مسایل اطلاعات بیشتری داشته و جلو می‌افتند، خاطر نشان کرد: امروز مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظیفه سنگینی را برای ارایه امکانات لازم به مردم بردوش دارند و باید برای توسعه دولت الکترونیک تلاش کنند، چرا که دولت الکترونیک حقیقتاً خواست و اراده مردم است.

روحانی ادامه داد: درباره استفاده از دولت الکترونیک در موضوع سلامت و ایجاد شبکه‌های مرتبط در این راستا که بسیار حائز اهمیت است بارها با وزیر ارتباطات صحبت کردم و این کاری است که باید انجام شود تا مردم با آسودگی بیشتر و بدون نیاز به انجام آزمایش‌ها و کارهای تکراری بتوانند در مکان‌های مختلف، به سلامت خود رسیدگی کنند.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه راه‌حل رفع بسیاری از مشکلات جامعه، تقویت، توسعه و سلامت دولت الکترونیک است، گفت: ما ناچاریم تحولی بزرگ در این راستا ایجاد کنیم که البته دولت به طور کامل از آن پشتیبانی می‌کند.

روحانی با بیان اینکه دولت برای توسعه فضای مجازی و افزایش پهنای باند در کشور فشارهای فراوانی را تحمل کرد، اما در برابر همه آنها ایستاد، افزود: هر تصمیمی در هر دستگاهی برخلاف آن اتخاذ می‌شد دولت مخالفت می‌کرد و مردم اگر امروز به راحتی می‌توانند از این فضا استفاده کنند باید بدانند دولت یازدهم و دوازدهم از آبروی خود در این راستا مایه گذاشت.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت مراقبت و صیانت از این دستاوردها و واگذاری امور به مردم، تصریح کرد: به جز امور زیرساختی که نیاز به تلاش و فعالیت بخش‌های دولتی دارد، باید تولید محتوا را به مردم واگذار کنیم و در حقیقت رسانه، فضای مجازی، کتاب، تئاتر و سینما هر کدام باید وظیفه و کار خود را انجام دهند و هیچ یک جایگزین هم نمی‌شوند و همه باید بتوانند از این فناوری استفاده کنند.

روحانی اشتغال جوانان بویژه افراد تحصیلکرده را یکی از مسئولیت‌های مهم مسئولان دانست و گفت: امروز آمار رسمی بیکاری در کشور در مجموع حدود 11.7 دهم درصد است، اما اگر در اقشار مختلف مانند جوانان تحصیلکرده یا زنان و نوجوانان وارد شویم می‌بینیم که این آمار افزایش می‌یابد.

رئیس جمهور با بیان اینکه مسئولیت ما این است که باید برای همه شغل ایجاد کنیم، گفت: روزگاری که بخواهیم بگوییم خانم‌ها باید فقط در خانه باشند و حق آمدن در جامعه را ندارند، گذشته است.

روحانی با اشاره به اینکه همه باید اصول مربوط به خود را حفظ کنند، گفت: متأسفانه در مسأله حجاب ،اول از زن شروع می‌کنیم در حالی که قرآن ابتدا مرد را از نگاه هرز دور می‌کند، اما ما می‌رویم و بخاطر حجاب دختران و زنان را دستگیر می‌کنیم.

رئیس جمهور ادامه داد: اساس حجاب برای امنیت زن است همانطور که خدا در قرآن می‌فرماید، حجاب را برای جلوگیری از آسیب زن قرار داده تا مورد آزار و اذیت عده‌ای مریض قرار نگیرند. همه آنچه درباره حجاب در قرآن آمده برای حمایت از زن است اما به گونه‌ای رفتار شده که انگار باید چماقی بر سر زن باشد و این بخاطر آن است که مساله حجاب را درست در جامعه تبیین نکردیم.

روحانی با بیان اینکه زنان در برخی امور سلامت بهتری نسبت به مردم دارند، گفت: باید برخی امور را که مربوط به زنان است و آنان بهتر می‌توانند انجام دهند ، به آنها واگذار کنیم، به گونه‌ای که براساس تجارب گذشته در وزارتخانه‌ها تاکنون هیچ فساد مالی از سوی زنان در مسئولیت‌های مختلف دیده نشده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه باید از همه نیروهای خلاق جامعه استفاده کنیم، اظهار داشت: هر کجا مسئولیتی به جوانان و بانوان واگذار شد، ضرر نکرده‌ایم و نمونه بارز آن حضور یک جوان به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ کم داشتیم وزیری در این سن مسئولیت را به عهده بگیرد و موفق باشد و مدیران با تجربه هم مدیریت او را قبول داشته باشند و امروز یک نیروی جوان، با ایمان، ایثار و ایستادگی در این بخش مدیریت می‌کند.

روحانی افزود: شرط اول ما با آقای جهرمی در هنگام پذیرش مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این بود که باید در راستای ایجاد شغل تلاش مضاعفی داشته باشد و ایشان قول داد که سالانه صد هزار شغل را ایجاد کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و ایجاد مشاغل بزرگ نیاز به افرادی زیاد و سرمایه‌ای بالا دارد، گفت: یک شرکت نوپا و یا یک استارتاپ و سرمایه اندک می‌تواند اشتغال ایجاد کرده و خود به مرور زمان سرمایه آفرین شود و راحت‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای ایجاد اشتغال نیز همین است.

روحانی با اشاره به ضرورت تلاش در راستای توسعه گردشگری به عنوان بخشی مهم در کشور که باید با استفاده از آن نشاط اجتماعی و اشتغال ایجاد شود، گفت: فناوری اطلاعات می‌تواند در زمینه معرفی جاذبه‌های طبیعی و تاریخی کشور و آثار باستانی، مؤثر بوده و موجب جذب گردشگران و راهنمای آنان باشد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز در برخی زمینه‌های علمی مانند ساخت خودرو، هواپیما و صنایع فضایی با پیشرفت‌های روز دنیا فاصله داریم، افزود: خوشبختانه در بخش آی‌تی و آی‌سی‌تی به سرعت فاصله‌ها در حال کاهش هستند و خدماتی که امروز به مردم ارایه می‌شود در برخی زمینه‌ها با کشورهای پیشرفته مشابه است.

روحانی با اشاره به اینکه براساس گزارشات و آمارها روزانه تعداد زیادی از افراد برای انجام کارهای خود به ادارات مراجعه می‌کنند، گفت: باید با استفاده از دولت الکترونیک میزان مراجعات حضوری مردم را به اداره‌ها و دستگاه‌ها به حداقل ممکن برسانیم.

رئیس جمهور تأکید کرد: باید زمینه‌ها و امکانات لازم برای فعالیت جوانان و انسان‌های مستعد و باانگیزه و تحصیل کرده را فراهم کنیم تا بتوانیم به رتبه‌ علمی که در شأن ملت ایران است، دست پیدا کنیم.

روحانی با اشاره به اینکه ملت ایران در بسیاری از زمینه‌ها مانند دمکراسی، حضور در پای صندوق رأی، تأسیس دانشگاه‌ها و دارالفنون‌ها، روزنامه‌ها و آزادی‌ها در منطقه پیشتاز بوده و در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفت‌های خوبی داشته است، خاطر نشان کرد: امروز نه تنها در زمینه مسایل فناورانه، بلکه در موضوعات اجتماعی از جمله برگزاری انتخابات‌ مختلف، پیشرفت در علم و تحقیقات و سطح کیفی دانشگاه‌ها، موفقیت‌ها و رشد خوبی داشته‌ایم و باید تلاشی مضاعف داشته باشیم تا شاهد ایرانی پیشرفته و آبادتر باشیم.

پیش از سخنان رئیس جمهور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از دستاوردها و اولویت‌های اصلی این وزارتخانه در اجرای برنامه‌ها و طرح‌های مختلف و چالش‌های پیش رو ارایه و از حمایت ها و پیگیری‌های دکتر روحانی در زمینه برنامه مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تقدیر کرد.

براساس گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه قابل توجه دسترسی همگانی به ارتباطات، توسعه‌های روستایی و افزایش پهنای باند اینترنت از جمله دستاوردهای این وزارتخانه در دولت یازدهم و دوازدهم است.

تکمیل دسترسی همگانی، سهم حوزه آی‌سی‌تی از تولید ناخالص ملی، توسعه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات به عنوان کلید حل ابرچالش‌های کشور، تحول دیجیتال، آغاز معماری نوین نهادهای اقتصاد دیجیتال در کشور، ایجاد پارک‌های اقتصاد دیجتال، تقویت شتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تدوین لایحه‌های مهم حفاظت از داده و نوآفرین، ابتکارعمل برای ایجاد پیمان منطقه‌ای چهارجانبه میان ایران، روسیه، ترکیه و جمهوری آذربایجان، آزادسازی منابع داده‌ای دولت برای استفاده کسب و کارهای بخش خصوصی، توسعه کاربردهای صنعت فضایی، رویکرد جدید در دولت الکترونیک، جوان‌گرایی و شایسته‌سالاری و پیگیری طرح‌های چهارگانه اشتغال از جمله اولویت‌های مورد پیگیری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

همچنین برخی از معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گزارشی از روند اقدامات و فعالیت‌های انجام شده در حوزه‌های تحت مدیریت خود ارایه کردند.

ماجرای صداهای عجیب برج میلاد چیست؟
علیپور، معاون فنی و نگهداشت برج میلاد درباره شنیده شدن صداهای مهیب در برج گفت: چندی پیش می‌گفتند از آسمان صدای عجیبی شنیده شد و فردی هم یک فیلم گرفت ولی نهایتا مشخص نشد منشاء آن چه بود است صدایی که در برج شنیده شده هم تنها یکبار رخ داده و یکی از کارگران قسمت آشپرخانه آن را اعلام کرد، شاید این صدا صدای افتادن یک قابلمه بوده است!

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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در برج میلاد حدود ۲۰۰ نیرو با دکترای برق، عمران، مکانیک، معماری و دیگر حوزه‌های مرتبط، به‌صورت ۲۴ ساعته در حال نگهداشت برج هستند حتی آسانسورهای برج میلاد بسیار هوشمند هستند و در صورت وزش باد شدید، آسانسورهای آن فعالیت نمی‌کنند.

علی درویش‌پور در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به وضعیت نگهداشت و ایمنی برج میلاد اظهار کرد: در حوزه نگهداشت می‌توانیم با این چشم‌انداز پیش برویم که در سال 98 جایزه جهانی این حوزه را برای برج میلاد اخذ کنیم.

وی افزود: حتی در یک وزارتخانه ممکن است یک سالن دچار نقص و برای تعمیر مدتی تعطیل شود اما در برج میلاد حدود 200 نیرو با دکترای برق، عمران، مکانیک، معماری و دیگر حوزه‌های مرتبط، به‌صورت 24 ساعته در حال نگهداشت برج هستند حتی آسانسورهای برج میلاد بسیار هوشمند هستند و در صورت وزش باد شدید، آسانسورهای آن فعالیت نمی‌کنند.

وی درباره آخرین وضعیت گودبرداری صورت گرفته در نزدیکی مرکز همایش‌های برج میلاد خاطرنشان کرد: این گودبرداری با خود برج فاصله قابل توجهی دارد اما باید هرچه زودتر تکلیف این گود مشخص شود؛ اگر چه ابزار دقیقی برای رصد کردن وضعیت مرکز همایش‌های برج میلاد که در نزدیکی گود قرار دارد به کار برده شده است اما عقل حکم می‌کند که تکلیف گود هر‌چه زودتر تعیین شود.

درویش پور خاطرنشان کرد: سنسورهای بسیار زیادی در بدنه شفت برج کار شده که در دوره قبل از بین رفته بود و همکاران ما آنها را احیا کردند؛ علاوه بر این با یک شرکت قراردادی منعقد کرده‌ایم که سنسورها را به‌صورت مستمر رصد و تجزیه و تحلیل آن را برای ما ارسال می‌کند.

علی علیپور، معاون فنی و نگهداشت برج میلاد نیز اظهار کرد: به تازگی جلسه شورای مدیران معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران که به‌صورت فصلی برگزار می‌شود، در برج میلاد برگزار شد؛ در جریان این جلسه که متولیان ساخت برج نیز حضور داشتند، بازدیدی از سازه صورت گرفت.

وی با بیان اینکه متولیان ساخت برج سوالاتی درباره نحوه نگهداشت برج مطرح کردند و در نهایت با خیالی آسوده و لبی خندان برج را ترک کردند، اظهار داشت: همه تجهیزات برج شناسنامه و کد دارند به ویژه خود سازه و شفت برج که سنسورهایی روی آن نصب شده است و بسیار گران قیمت هستند. این سنسورها که ساخت کشور سوییس هستند هر گونه تعییر زاویه، شدت باد و حتی زلزله 1.5 ریشتری را «سنس» می‌کنند.

معاون فنی و نگهداشت برج میلاد خاطرنشان کرد: آسانسورهایی که در برج میلاد مورد استفاده قرار گرفته است، آسانسورهای انحصاری برج هستند و نمونه آن در دنیا وجود ندارد.از آنجایی که آسانسورها در در یک خط قائم حرکت می‌کنند اگر در حد یک سانتی متر هم جابهجایی و انحراف در برج ایجاد شده باشد اصلا حرکت نمیکنند. حتی زمان وزش باد آسانسورهای جنوب غربی که همیشه درمعرض باد هستند آلارم می‌دهند و از حرکت باز میایستند بنابراین اگر برج دچار مشکل شود نمیتوان از آسانسور استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه نگهداری برج بر اساس یک نگهداری پیشرو در کشور انجام میشود، گفت: میتوان ادعا کرد شیوه نگهداشت برج میلاد حتی در دنیا نیز پیشرو است، براین اساس می توانیم جایزه جهانی در حوزه نگهداشت را هم دریافت کنیم.

علیپور افزود: نگهداشت تنها به معنای وضعیت ظاهری یک سازه و متریالی که در آن به کار رفته نیست؛ به عنوان مثال یک سنگفرش ممکن است تَرک خورده یا کثیف شده باشد؛ تَرک می‌تواند ناشی از عمر سنگ باشد و اینکه هزینه‌ای برای تعمیر یا تعویض آن شود یا خیر بحث دیگری است اما در تعاریفِ دیگرِ نگهداشت و شیوه‌ای که در برج میلاد وجود دارد همه تجهیزات به دقت رصد می شود.

وی با تأکید بر اینکه مانیتورینگ کامل برج میلاد انجام می شود، گفت: اگر یک قطعه از وسیله مصرفی یک فرد خراب شود متوجه آن شده و نسبت به تعمیر اقدام می‌کند اما در برج میلاد پیش از وقوع اشکال همه تجهیزات را بررسی می‌شود؛ همچنین انبارگردانی ویژه‌ای برای تجهیزات وجود دارد و الکترو پمپها، الکتروموتورها و غیره را رادیوگرافی میکنیم؛ بنابراین نگهداری ما بر مبنای خراب شدن و تعویض یا تعمیر پس از خراب‌شدن نیست.

معاون فنی و نگهداشت برج میلاد خاطرنشان کرد: نرم‌افزاری که از آن برای نگهداری ساختمانهای ایرباس فرانسه و مرسدس آلمان استفاده می‌شود برای برج میلاد نیز تهیه شده و اگر وسلیه‌ای دچار اشکال شود از طریق pm به صورت روزانه اعلام می شود.

وی با تأکید بر اینکه مانیتورینگ برج میلاد متوقف نشده است، گفت: دکل آنتن سازه که بسیار پیچیده است و 400 تن وزن دارد، دارای پیچ‌هایی است که هر یک از آنها پوششی دارند و دستورالعملی دارند که هر یک با چه زاویه‌ای و چه میزان پیچانده شود حتی اینکه چند میکرون رنگ روی آنها باشد نیز دارای دستورالعمل است و طبق زمانبندی تعیین شده هر چند وقت یکبار همه این پیچها چک میشوند.

علیپور با بیان اینکه در رصد کردن برج میلاد تاکنون به مشکل برنخوردهایم و جای نگرانی نیست، درباره ترک خوردن برخی از دیوارهای پارکینگ این سازه گفت: حرکت و زاویه ترک ایجاد شده مهم است؛ ظاهر برخی ترکها ممکن است خطرناک اما بسیار بیاهمیت باشد ترکهای پارکینگ نیز مقاومسازی شده و هیچ ارتباطی با سازه برج ندارد.

وی همچنین درباره شنیده شدن صداهای مهیب در برج گفت: چندی پیش می‌گفتند از آسمان صدای عجیبی شنیده شد و فردی هم یک فیلم گرفت ولی نهایتا مشخص نشد منشاء آن چه بود است صدایی که در برج شنیده شده هم تنها یکبار رخ داده و یکی از کارگران قسمت آشپرخانه آن را اعلام کرد، شاید این صدا صدای افتادن یک قابلمه بوده است!

 ماجرای صداهای وحشتناک از برج میلاد و ترک سازه چیست
در برج میلاد حدود ۲۰۰ نیرو با دکترای برق، عمران، مکانیک، معماری و دیگر حوزه‌های مرتبط، به‌صورت ۲۴ ساعته در حال نگهداشت برج هستند اما شایعات و ماجراها در حاشیه برج همیشه وجود دارد.

۵۵آنلاین :
در برج میلاد حدود ۲۰۰ نیرو با دکترای برق، عمران، مکانیک، معماری و دیگر حوزه‌های مرتبط، به‌صورت ۲۴ ساعته در حال نگهداشت برج هستند اما شایعات و ماجراها در حاشیه برج همیشه وجود دارد.

علی درویش پور مدیرعامل برج میلاد درباره آخرین وضعیت گودبرداری صورت گرفته در نزدیکی مرکز همایش‌های برج میلاد که همیشه محور سوالات و انتقادها بوده و اعضای شورای شهر نیز درباره آن تذکراتی داده اند گفت: این گودبرداری با خود برج فاصله قابل توجهی دارد اما باید هرچه زودتر تکلیف این گود مشخص شود؛ اگر چه ابزار دقیقی برای رصد کردن وضعیت مرکز همایش‌های برج میلاد که در نزدیکی گود قرار دارد به کار برده شده است اما عقل حکم می‌کند که تکلیف گود هرچه زودتر تعیین شود.

علی علیپور معاون فنی و نگهداشت برج میلاد نیز گفت: آسانسورهایی که در برج میلاد مورد استفاده قرار گرفته است، آسانسورهای انحصاری برج هستند و نمونه آن در دنیا وجود ندارد.از آنجایی که آسانسورها در در یک خط قائم حرکت می‌کنند اگر در حد یک سانتی متر هم جابهجایی و انحراف در برج ایجاد شده باشد اصلا حرکت نمیکنند. حتی زمان وزش باد آسانسورهای جنوب غربی که همیشه درمعرض باد هستند آلارم می‌دهند و از حرکت باز میایستند بنابراین اگر برج دچار مشکل شود نمیتوان از آسانسور استفاده کرد.

علیپور با بیان اینکه در رصد کردن برج میلاد تاکنون به مشکل برنخورده ایم و جای نگرانی نیست، درباره ترک خوردن برخی از دیوارهای پارکینگ این سازه گفت: حرکت و زاویه ترک ایجاد شده مهم است؛ ظاهر برخی ترکها ممکن است خطرناک باشد، ترکهای پارکینگ نیز مقاومسازی شده و هیچ ارتباطی با سازه برج ندارد.

وی همچنین درباره شنیده شدن صداهای مهیب در برج گفت: چندی پیش می‌گفتند از آسمان صدای عجیبی شنیده شد و فردی هم یک فیلم گرفت ولی نهایتا مشخص نشد منشاء آن چه بود است صدایی که در برج شنیده شده هم تنها یکبار رخ داده و یکی از کارگران قسمت آشپرخانه آن را اعلام کرد، شاید این صدا صدای افتادن یک قابلمه بوده است!


منبع : خبر آنلاین
 [image: image84.jpg]



واکنش یک مدیر برج میلاد به شنیده شدن صداهای مهیب در برج | انحراف در برج میلاد ایجاد شود آسانسورها حرکت نمی‌کنند
یک مقام مسئول در برج میلاد به صداهای مهیبی که از این برج شنیده شده است واکنش نشان داد.

چمدان: برج میلاد، برج مخابراتی چندمنظوره‌ای است که با ارتفاع ۴۳۵ متر بلندترین برج ایران، ششمین برج بلند مخابراتی جهان و نوزدهمین سازهٔ بلند نامتکی جهان است.

این برج با ۱۳ هزار متر زیربنا از نظر وسعت کاربری سازهٔ رأس برج در میان تمامی برج‌های مخابراتی دنیا مقام نخست را دارد.

برج میلاد به دلیل بلندی بسیار و شکل ظاهری متفاوتش، تقریباً از همه جای تهران نمایان است و از این رو، یکی از نمادهای پایتخت ایران به‌ شمار می‌آید.

برج میلاد با توجه به ویژگی‌های منحصربفردش مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد. به همین منظور فضاهای گردشگری، تجاری و فرهنگی، رستوران گردان، رستوران ویژه، سکوی دید باز و بسته، رواق‌های هنری، گنبد آسمان، موزه مشاهیر ایران، موزه هدایای شهرداری، فود کرت، واحدهای تجاری، پارک دلفین‌ها، پینت بال، سینمای گیم ۷ بعدی، دو سالن سینما، لیزریوم، رستوران سنتی، کافه آبشار و … در آن ایجاد شده است.

خبری مبنی بر شنیده شدن صداهای مهیب از برج میلاد منتشر شده بود اما مقام مسئولی نسبت به آن واکنش نشان نداده بود. بالاخره علی علیپور معاون فنی و نگهداشت برج میلاد امروز دوم بهمن ماه در این باره گفت: چندی پیش می‌گفتند از آسمان صدای عجیبی شنیده شد و فردی هم یک فیلم گرفت ولی نهایتا مشخص نشد منشاء آن چه بوده است. صدایی که در برج شنیده شده هم تنها یکبار رخ داده و یکی از کارگران قسمت آشپرخانه آن را اعلام کرد، شاید صدای افتادن یک قابلمه بوده است!

وی درباره ترک خوردن برخی از دیوارهای پارکینگ این سازه نیز گفت: حرکت و زاویه ترک ایجاد شده مهم است؛ ظاهر برخی ترک‌ها ممکن است خطرناک اما بسیار بی‌اهمیت باشد. ترک‌های پارکینگ نیز مقاوم‌سازی شده و هیچ ارتباطی با سازه برج ندارد.

وی به آسانسورهایی که در برج میلاد مورد استفاده قرار گرفته است نیز اشاره کرد و به تسنیم گفت: آسانسورهای برج، انحصاری هستند و نمونه آن در دنیا وجود ندارد. از آنجایی که آسانسورها در در یک خط قائم حرکت می‌کنند اگر در حد یک سانتیمتر هم جابجایی و انحراف در برج ایجاد شده باشد اصلا حرکت نمی‌کنند. حتی زمان وزش باد آسانسورهای جنوب غربی که همیشه در معرض باد هستند آلارم می‌دهند و از حرکت باز می‌ایستند بنابراین اگر برج دچار مشکل شود نمی‌توان از آسانسور استفاده کرد.

معاون فنی و نگهداشت برج میلاد خاطرنشان کرد: نرم‌افزاری که از آن برای نگهداری ساختمان‌های ایرباس فرانسه و مرسدس آلمان استفاده می‌شود برای برج میلاد نیز تهیه شده و اگر وسلیه‌ای دچار اشکال شود از طریق pm به صورت روزانه اعلام می شود.
احمدخرم وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات: سپاه از فرودگاه امام دو هزار هکتار سهم می‌خواست
دوشنبه, ۱ بهمن, ۱۳۹۷
چکیده : صبح روز افتتاح فرودگاه هواپیمای اماراتی آمد. آقایان که احساس خطر کرده بودند، باند فرودگاه را با لندکروز و... مسدود کرده بودند. هواپیمای اماراتی ۳-۲ دور در آسمان فرودگاه زد اما نتوانست بنشیند. من خودم در برج مراقبت فرودگاه بودم. رفتم خواهش و تمنا کردم. گفتم آبروی ملی‌مان می‌رود. آنقدر گفتم تا راضی شدند. باند را تخلیه کردند و هواپیما نشست. حالا هواپیما می‌خواست به سمت پارکینگ برود و راهش را از جلو بسته بودند. دوباره به التماس افتادیم.گفتیم هواپیما اماراتی است. آبروی‌مان در سطح بین‌المللی می‌رود. بعد از نیم‌ساعت خواهش و تمنا راه ورود به پارکینگ باز شد. ماجرا اینجا تمام نشد. بعد از این عده‌ای به در خروجی هواپیما چسبیدند و نگذاشتند مسافران پیاده شوند. و دوباره این من بودم و ۲۰دقیقه دیگر خواهش و تمنا
وزیر راه‌و‌ترابری دولت اصلاحات که به قول خودش با یک پرونده مفصل شامل ۵۰جرم و انگ در آن سال‌ها استیضاح و برکنار شده بود، روایتگر اتفاق‌های سال۸۳ در فرودگاه امام خمینی(ره) شده است؛ «به من هشدار داده بودند. به من گفته بودند که بینی‌ات را به خاک می‌مالیم. خب مالیدند و تمام شد  و رفت.»  افتتاح مهم‌ترین فرودگاه کشور که در ۶‌ماه نخست سال‌جاری بار ۶۵درصد سفرهای خارجی را به دوش کشیده، در سال۸۳ تبدیل به یک پرونده پرماجرا شد. فرودگاهی که هنوز فاز ۳ و ۴ آن تکمیل نشده است و احمد خرم می‌گوید  با تکمیل نشدن آن در مجموع لطمه‌ای که به منابع ملی کشور وارد شد، ۱۰میلیارد دلار است. فاز ۳ و ۴فرودگاهی که می‌توانست تا آخر سال۸۵ تکمیل شود. برای مرور همه آنچه در سال۸۳ اتفاق افتاد با احمد خرم به گفت‌وگو نشستیم تا روایت‌ دوباره‌ای از راه‌اندازی فرودگاه امام داشته باشیم؛ او که برای نجات این پروژه به‌مدت ۲ماه، دفتر کار خود را به فرودگاه منتقل کرد و امروز می‌گوید هنوز رازهای مگویی در سینه دارد.

ماجرای افتتاح فرودگاه امام چرا این‌قدر پیچیده شد؟ آقای خرم برای ما بگویید چرا از پروژه‌ای که باید افتخار یک ملت باشد، این همه خاطره تلخ به جا مانده؟ 
قصه فرودگاه امام طولانی و دلایل زمینگیر کردن آن بسیار بود. نخستین مسئله ما با بخشی از نهاد بزرگی بود که برای ما چالش درست می‌کرد. آنها از من خواسته بودند ۲هزار هکتار از زمین‌های فرودگاه را رایگان در اختیارشان بگذارم که در آن پایگاه هوایی تاسیس کنند. من با این درخواست مخالفت کردم.

برای این مخالفت چه دلیلی ارائه کردید؟ 
امریه. امریه‌ای که فرماندهی کل‌قوا صادر کرده بودند: فرودگاه امام، یک فرودگاه غیرنظامی است. ما اصلا حق نداشتیم پایگاه نظامی در این فرودگاه راه‌اندازی کنیم.

این همه تنش و جنگ و دعوا اصلا چرا باید آغاز می‌شد؟ ریشه این اختلافات در کجا بود؟ 
ببینید ! بخشی از مشکل آنها با من بود؛ چرا که توسط من شرکت در مناقصه‌ها محدود شده بود. برای من کار سپردن به بخش خصوصی واقعی، طبق سیاست‌های جمهوری اسلامی اولویت داشت. به آنها گفته بودم که در شرایط مساوی در یک مناقصه کار را به بخش خصوصی واقعی می‌سپارم نه شما. تصور کنید آن جریان آنقدر تخته‌گاز رفتند که از مقام معظم رهبری تذکر دریافت کردند. من به خوبی به یاد دارم که ایشان به آنها گفتند فعالیت‌های اقتصادی‌تان را محدود کنید.

گفتید علت‌های بسیاری این حواشی را به‌وجود آورده بود…
بله. امروز می‌خواهم همه این علت‌ها را بازگو کنم. به‌خاطر می‌آورید در انتخابات مجلس هفتم، ۳هزار و ۴۰۰ نفر رد صلاحیت شدند؟ آنها با تکیه به تحقیقات محلی، زیر سؤال می‌بردند. من در آن شرایط بارها و بارها نسبت به این اقدام، اعتراض کردم و درخواست مذاکره با شورای‌نگهبان دادم. این اعتراض‌ها و پیگیری‌ها مشکل بعدی آقایان با من بود.

آقای خرم! یکی از اتفاقاتی که در سال۸۳ افتاد و در یاد همه مردم ماند، رفتن شما از وزارتخانه به فرودگاه بود. کمی هم از پشت پرده این اقدام برایمان بگویید…
وزارت راه و ترابری در این پروژه مهم سهم داشت. من باید سهم وزارتخانه و مردم را می‌گرفتم. ۲ماه در فرودگاه کار کردم تا بتوانم با همه موانع بجنگم.

موضع رئیس‌جمهوری وقت چه بود؟ ایشان چقدر روی پیشروی این پروژه‌ها از خود حساسیت و پیگیری نشان می‌دادند؟ 
فقط فرودگاه نبود. حساسیت دولت در آن سال‌ها روی ۵پروژه بسیار بالا بود. همان ابتدای کار هم رئیس‌جمهوری تکلیف مرا روشن کرد؛ یعنی روز اولی که کارم را شروع کردم،  ایشان بعد از نخستین جلسه هیأت دولت مرا صدا کرد و گفت در حوزه تو ۵پروژه عظیم وجود دارد که اینها آبروی جمهوری اسلامی‌اند. هر طور شده اینها را تمام کن؛ فرودگاه امام، پل میان‌گذر دریاچه ارومیه، آزادراه تهران- شمال، راه‌آهن بافق-مشهد و راه‌آهن سریع‌السیر.

ماجرای شرکت ترکیه‌ای تاو چه بود؟ تا آنجا که من می‌دانم یکی از بزرگ‌ترین دردسرها به همین سرمایه‌گذار برمی‌گشت.
خلاف‌های زیادی علیه من گفتند. در آن سال به رئیس‌جمهور و رهبری نامه نوشت و گفت شرکت ترکیه‌ای تاو وابسته به صهیونیسم است. وزیر اطلاعات و همه کشور بسیج شدند و استعلام گرفتند دیدند این ادعا کذب است. فهمیدند تاو وابسته به حزب اعتدال وتوسعه و اردوغان است. این را هم بگویم که اعتبار اولیه فرودگاه امام ۲۴۰میلیارد تومان، ۲۶۰میلیون دلار آن زمان، بود. فاز اول را با همین میزان اعتبار راه‌انداختیم. برای فاز دوم با یک شرکت فرودگاه‌ساز ترک به نام «تاو» قرارداد بستیم که ترمینال آتاتورک استانبول را با استانداردهای اروپایی ساخته بود و جزو ۵شرکت فرودگاه‌ساز بزرگ دنیاست. هنوز قرارداد را امضا نکرده بودیم که ترک‌ها ۱۷میلیون دلار تجهیزات به کشور آوردند. برای فاز دو ۲۰۰میلیون قرار‌داد بستیم. امروز کسی با یک‌و‌نیم میلیارد دلار هم حاضر نیست این کار را بکند.

از روز افتتاح فرودگاه برای‌مان بگویید. جایی گفته بودید که هر بلایی می‌شد در آن روز سر شما آوردند. آن روز به شما چه گذشت؟ 
صبح روز افتتاح فرودگاه هواپیمای اماراتی آمد. آقایان که احساس خطر کرده بودند، باند فرودگاه را با لندکروز و… مسدود کرده بودند. هواپیمای اماراتی ۳-۲ دور در آسمان فرودگاه زد اما نتوانست بنشیند. من خودم در برج مراقبت فرودگاه بودم. رفتم خواهش و تمنا کردم. گفتم آبروی ملی‌مان می‌رود. آنقدر گفتم تا راضی شدند. باند را تخلیه کردند و هواپیما نشست. حالا هواپیما می‌خواست به سمت پارکینگ برود و راهش را از جلو بسته بودند. دوباره به التماس افتادیم.گفتیم هواپیما اماراتی است. آبروی‌مان در سطح بین‌المللی می‌رود. بعد از نیم‌ساعت خواهش و تمنا راه ورود به پارکینگ باز شد. ماجرا اینجا تمام نشد. بعد از این عده‌ای به در خروجی هواپیما چسبیدند و نگذاشتند مسافران پیاده شوند. و دوباره این من بودم و ۲۰دقیقه دیگر خواهش و تمنا.

و عصر آن روز چه شد؟
قرار بود هواپیمای جمهوری اسلامی از دبی به تهران بیاید. هواپیما به فرودگاه که رسید یک فانتوم و یک میگ ۲۹ بالای سر این هواپیما رفتند. من در برج مراقبت بودم. خلبان با من تماس گرفت و گفت جنگنده‌ها به من اعلام کردند اگر ۳۰ثانیه دیگر به پرواز ادامه دهی، شلیک می‌کنیم. چه کنم؟ به خلبان گفتم برود اصفهان و در فرودگاه آنجا فرود بیاید. ۲هواپیمای نظامی هم تا اصفهان این هواپیما را اسکورت کردند .

از استیضاح خودتان در آن سال و آن پرونده معروفی که برایتان تشکیل شده بود هم برایمان بگویید. 
نمایندگان مجلس آن زمان تصمیم گرفته بودند روبه‌روی دولت، بایستند. برایشان قابل پذیرش نبود که پروژه‌ای در این سطح اهمیت در دولت اصلاحات به ثمر بنشیند. در رأس اینها آقایان کوچک‌زاده، نادران، زاکانی و توکلی قرار داشتند و گفته بودند باید بینی این وزیر راه قلدر را به خاک بمالیم که خب توانستند و مالیدند! ماجرای فرودگاه را پیش آوردند و فرماندهی بستن فرودگاه را به‌عهده عده‌ای گذاشتند که از آنها اسمی نخواهم آورد. بعد که به هدف‌شان رسیدند فرودگاه دوباره راه افتاد و من هم خانه‌نشین شدم. پرونده‌ای برایم تشکیل دادند با ۵۰تهمت و جرم و افترا. بعد از ۴‌ماه بررسی به مرحوم هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه گفتند چیز دندان‌گیری در پرونده خرم نبود. بعدها هم شورای‌عالی امنیت ملی اعلام کرد که وزارت راه هیچ‌گونه تخلفی از قانون نکرده است. کمیسیون سیاسی دفاعی دولت هم جلسه گذاشت و این امر را تأیید کرد. آمدند به من گفتند که آبروی‌مان در رسانه‌های بین‌المللی رفته است. این را یک جوری جمع کن. بهشان گفتم ما چیزی پهن نکرده‌ایم که جمعش کنیم.

آقای خرم! ‌فرودگاه امام امروز مهم‌ترین فرودگاه‌ کشور است. حالا که سال‌ها از این ماجرا گذشته‌ و از همه آن هیاهوها دور شده‌اید، چه حسی به این فرودگاه دارید؟ 
خودم را مقبول می‌دانم اما (بغض می‌کند) شرمنده‌ام. نتوانستم به مردم خدمت کنم. در آن سال لطمه سنگینی به آبروی کشور و بیت‌المال مردم خورد.

امتداد
معاون پژوهش حوزه‌های علمیه: کل بودجه حوزه در کشور کمتر از بودجه دانشگاه تهران است/ ۳۰۰ درس خارج فقه در ایران وجود دارد
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میرمعزی معاون پژوهش‌ حوزه‌های علمیه با اشاره به فعالیت‌های علمی حوزویان گفت: دو هزار تربیت یافته حوزوی در زمینه علوم انسانی اسلامی در مقطع دکترا و ارشد داریم، بودجه حوزه با 600 مدرسه در سراسر کشور و 70 مرکز تخصصی کمتر از بودجه دانشگاه تهران است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
 

معاون پژوهش‌ حوزه‌های علمیه گفت: بودجه حوزه با 600 مدرسه در سراسر کشور و 70 مرکز تخصصی کمتر از بودجه دانشگاه تهران است.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسین میرمعزی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم با اشاره به سیاست معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه اظهار کرد: این معاونت به دنبال توسعه و ارتقای پژوهش‌های اسلامی در راستای نیازها و مسائل و مشکلات جامعه و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

معاون پژوهش‌ حوزه‌های علمیه ادامه داد: باید روحیه تفکر و خلاقیت و نوآوری در حوزویان تقویت شود و شاهد ارتقای مهارت‌های پژوهشی در بین حوزویان باشیم، همچنین دانش‌هایی که حوزویان فرامی‌گیرند، باید در راستای فرهنگ دینی باشد.

وی افزود: ایجاد یک نظام آموزشی پژوهش محور یک مساله مهم است که آن را در معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه در دستور کار قرار دادیم و به دنبال عملیاتی کردن آن هستیم.

میرمعزی تدوین مقالات علمی توسط اساتید حوزه را جزء برنامه‌های اصلی حوزه دانست و تصریح کرد: در این راستا مهارت‌های پژوهشی این اساتید را ارتقا می‌دهیم، اکنون 300 درس خارج فقه در کشور داریم که تعداد قابل توجهی از طلاب فاضل در این درس‌ها شرکت می‌کنند، به دنبال این هستیم که محصول درس‌های خارج حوزه، کتاب و مقالات باشد.

وی ادامه داد: برنامه فقه معاصر را در حوزه شروع کردیم تا از تأسیس درس‌های خارج با موضوع مسائل مستحدثه حمایت کنیم.

معاون پژوهش‌ حوزه‌های علمیه افزود: کتاب سال حوزه از جمله برنامه‌های مهم این معاونت است که به پژوهشگران بالفعلی که کتاب و مقاله می‌نویسند، می‌پردازد تا شاهد توسعه پژوهش‌های خوب در حوزه‌های علمیه باشیم.

میرمعزی با اشاره به ویژگی‌های جشنواره کتاب سال حوزه اظهار کرد: امسال این جشنواره برای بیستمین دوره برگزار می‌شود که با دومین همایش مقالات علمی حوزه همزمان است.

وی ادامه داد: مدیریت حوزه از اساتیدی که می‌خواهند به مسائل مستحدثه بپردازند، حمایت می‌کند و هزینه‌های کارگروه‌های پژوهشی را برای این اساتید تأمین خواهد کرد، همچنین مسائل جدید مورد نیاز حوزه و نظام اسلامی پس از احصاء در اختیار اساتید حوزه قرار می‌گیرند.

معاون پژوهش‌ حوزه‌های علمیه افزود: برگزیدگان کتاب سال حوزه دارای امتیاز ویژه در مرکز نخبگان حوزه است، همچنین برای آثار برتر این برگزیدگان نشست‌های نقد توسط انجمن‌های علمی حوزه برگزار می‌شود.

میرمعزی با اشاره به فعالیت‌های علمی حوزویان اظهار کرد: دو هزار تربیت یافته حوزوی در زمینه علوم انسانی اسلامی در مقطع دکترا و ارشد داریم، بودجه حوزه با 600 مدرسه در سراسر کشور و 70 مرکز تخصصی کمتر از بودجه دانشگاه تهران است.

وی خاطرنشان کرد: حوزه کمترین بودجه را دارد ولی بیشترین کار را در زمینه علوم انسانی اسلامی داشته باشد، نمایشگاهی را در دانشگاه تهران از آثار برگزیده حوزویان در زمینه علوم انسانی اسلامی برگزار می‌شود که آثار 12 موسسه در طول چهار دهه اخیر عرضه خواهد شد، چهار هزار اثر در نمایشگاه به نمایش گذاشته می‌شود.
صبح امروز پس از زیارت مزار شهدای بهشت زهرا:
نظر رهبرانقلاب درباره یکسان سازی قبور شهدا/ هیچ لزومی ندارد که ما این علامت‌ها را صاف کنیم
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حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند: یکی از کارهای بدی که بعضی از مدیران گلزارهای شهدا انجام میدهند، این کار غلط یکسان‌سازی قبور شهدا است.

به گزارش مشرق، ‌رهبرانقلاب صبح امروز پس از حضور در مرقد امام خمینی (ره) و گلزار شهدا در سخنانی، از روند یکسان سازی قبور شهدا انتقاد کردند. ایشان فرمودند:

یکی از کارهای بدی که بعضی از مدیران گلزارهای شهدا انجام میدهند، این کار غلط یکسان‌سازی قبور شهدا است.

این [جا] خوب است؛ همین درست است، بیایند صاحبان این شهدا، پدرانشان، مادرانشان، فرزندانشان، همسرانشان، علامتی داشته باشند، عکسی داشته باشند، این خوب است.

این شکل، شکل طبیعی است. هیچ لزومی ندارد که ما این [علامت‌ها] را صاف کنیم، به خیال اینکه میخواهیم زیباسازی کنیم. زیبایی هر جایی و هر چیزی به حَسَب خودش است؛ زیبایی انسان، زیبایی باغ، ‌ زیبایی قبرستان، زیبایی هر چیزی را باید به حَسَب خودش محاسبه کنیم 
کنایه ازغدی به خادمی آذری جهرمی و استهزاء خادمان افتخاري كه جزو باند خودشان نيستند
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حسن رحیم‌پور ازغدی با انتشار کنایه‌آمیز پستی به خادمی آذری جهرمی ، مسئولان بلندپایه و شخصیت‌های مطرح طعنه زد.

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، پس از انتشار خبری مبنی بر خادم شدن آذری جهرمی در آستان مقدس امام رضا(ع)، حسن رحیم‌پور ازغدی تحلیلگر مسائل اجتماعی با انتشار کنایه‌آمیز پستی به خادمی آذری جهرمی ، مسئولان بلندپایه و شخصیت‌های مطرح طعنه زد.

*  خادمی آذری جهرمی
رحیم‌ پورازغدی که ید طولایی در انتقاد از چنین اتفاقاتی دارد، با انتشار یک پست اینستاگرامی به استقبال عکس فوق رفت و در متنی طعنه‌آمیز نوشت:

«اشکالی ندارد که مسئولین بلندپایه، خادم افتخاری امام رضا شوند، خیلی هم خوب است. اما اینکه اغلب این دوستان یدونه از این گردگیرهای رنگی دستشون میگیرن و کنار استراتژیک ترین معبر ممکن می‌ایستند که به طور کاملا اتفاقی خیلی خوب هم دیده می‌شوند و تنها کاری که لازم است انجام دهند این است که بگویند: «آقا حرکت کن».

 *چرا نمی‌روید توالت‌های حرم را بشویید؟
پورازغدی در ادامه نوشته است: «برای من قابل قبول نیست … چرا نمی‌روند توالت‌های حرم را بشورند؟! برای شکستن غرور ریاستشان هم بد نیست … رونوشت خدمت آقای رئیسی».

از بدشانسي جهرمي است كه بعد از صدها مسؤول كشوري خادم افتخاري شدن مورد طعنه أُزغُذي واقع شده و بيشنهاد مستراحشوري به او داده؟ يا حسابخورده اي با شخص او دارد؟! خود ازغدي و هم حزبيهايش هم خادم افتخاريند اما جرا در حال شستن مستراح عكس ندارند و فقط در حال سخنراني يا مراسم خاص تصويرشان است

رحیم پور: در اسلام برای ازدواج، حد سنی نداریم؛ دختر و پسر دبستانی هم می‌توانند ازدواج کنند / چون بچه حواسش به حقوق و مصلحتش نیست، سرپرست او در ازدواج نظارت می‌کند که سرش کلاه نرود
رحیم پور عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره محدودیت سنی ازدواج در اسلام گفت: اسلام می گوید به محض اینکه غریزه جنسی بیدار شد، حتی هنوز کامل هم بیدار نشده ازدواج کنید. اصلا اسلام شرط بلوغ را هم برای ازدواج نگذاشته.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
رحیم پور ، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره محدودیت سنی ازدواج در اسلام گفت: اسلام می گوید به محض اینکه غریزه جنسی بیدار شد، حتی هنوز کامل هم بیدار نشده ازدواج کنید. اصلا اسلام شرط بلوغ را هم برای ازدواج نگذاشته.

به گزارش «انتخاب»، او ادامه داد: اسلام به قدری با مسئله رابطه دختر و پسر باز برخورد کرده که می گوید حتی دختر و پسر دبستانی هم می توانند با هم ازدواج کنند. اصلا حد سنی ندارد؛ نه از این طرف نه از آن طرف.

رحیم پور ازغدی افزود: زن و مرد صد ساله هم می توانند با هم ازدواج کنند. یک پسربچه هم مدرسه ابتدایی می رود. اسلام منع نکرده. ممکن است بگوید دختر و پسر فعلا با رابطه عاطفه که هنوز هم رابطه جنسی نشده، می توانند زن و شوهر باشند.

او گفت: اصلا اسلام محدودیت و عقده جنسی ایجاد نکرده. هیچ شرط سنی برای ازدواج نگذاشته. فقط گفته اگر بچه است چون حواسش به حقوق و مصلحتش نیست، ولیّ او نظارت کند که سر او کلاه نرود.

عجيب است كه فرهنك منحط غربي و دنباله هايش در (دانشكاه و مجلس و دولت) ايران اموزش جنسي در مدارس را تبليغ و ضرورت مي دانند و در مقابل دوست دختر و بسر داشتن نوجوانان و داشتن رابطه جنسي ازاد ميان نوجوانان را جشم فرو مي بنند ت اشيوع بيدا كرده و فقط توصيه مي كنند در رفتار برخطر (آميزش) آموزش لازم براى استفاده از وسايل بهداشتي را فراموش نكنند و همه اينها بدون عقد و شرايط شرعي روا مي شمارند، و هيجكدام را سبب اسيب به كودكي كودكان نمي دانند اما تا صحبت عقد و ازدواج شرعي با نظارت اولياي فرزندان غير رشيد مطرح مي شود همه مشكلات و موانع و ضد ارز ووو را تصور و نسبقت مي دهند و بهانه اينكه شاغل نيستند و جكونه زندكي مشترك را تامين كنند مطرح مي كنند آيا مشكل شما باك بودن و باك ماندن و روابط سالم است و كودكان در نظام بي بند و بار توسط جه كساني تامين مي شوند خوب كودكان عقد كرده توسط والدين زوجين تامين مي شوند همانقدر كه در صورت تجرد تامين مي شوند با اين تفاوت كه در اين سن هزينه شان مانند فرزندان در خانه است و تشريفات ازدواجبزركترها را ندارند و با زندمكي بي تشريفات و بي كرفتاري در خانه والدينشان خو كرفته و تجربيات لازم را براى زندكي مستقل در همان سنين رشد و بلوغ كافي بعد 25 سالي بيدا مي كنند

 احوال مسائل ديگر ايران و جهان
علی مطهری نماینده تهران و نایب رئیس مجلس در گفت‌وگو با علی مطهری:
 اصلاح قانون اساسی ضروری است, 
اعتمادآنلاین، با تاکید بر لزوم اصلاح قانون اساسی، گفت: با توجه به تجربه ای که از سال ۶۸ یعنی زمان بازنگری در قانون اساسی تا به امروز داشتیم، به این نتیجه رسیده ایم که در موادی از قانون اساسی کاستی هایی وجود دارد که باید اصلاح شود.

او ادامه داد: برای مثال رابطه ای که امروز میان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس وجود دارد باید کاملا روشن شود. اگر نیاز به مجلسی مانند مجلس سنا هستیم این تغییر باید در قانون اساسی داده شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در ساز و کار انتخابات مجلس خبرگان باید اصلاحاتی انجام شود. البته موارد دیگری هم برای تغییر در قانون اساسی وجود دارد. راه اصلاح در قانون اساسی باز است و می توان این اقدام را انجام داد.

مطهری به وجود دو نوع گارد در مقابل اصلاح قانون اساسی اشاره کرد و گفت: برخی افراد در مقابل اصلاح قانون اساسی گارد دارند چون عنوان می کنند که قانون فعلی کامل و خوب است و عده ای دیگر نگران هستند که اگر قانون اساسی تغییر کند بدتر شود. همانطور که معتقدند در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ یک مقدار بدتر شد. این نگرانی وجود دارد اما می توان حساب شده وارد و اصلاحات خوبی را انجام داد.

او ادامه داد: کارگروه مشترکی برای اصلاح قانون اساسی از سوی مجمع، مجلس و شورای نگهبان تشکیل نشده است. اصلاح قانون اساسی روال خاص خود را دارد و در قانون اساسی آمده که برای اصلاح قانون اساسی پیشنهاد دو سوم نمایندگان نیاز است و در نهایت باید به تایید رهبری برسد.

نایب رئیس مجلس تاکید کرد: عزم جدی برای اصلاح قانون اساسی در کشور وجود ندارد اما صحبت آن مطرح است.

قبل انقلاب اساتید دانشگاه ۱/۴ زن بودند و امروز ۲۰ درصد اساتید دانشگاه زن هستند. دانش آموختگان زن دانشگاه در سال ۵۴ شش درصد بود و امروز به ۴۴ درصد رسیده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: نهادهای مردمی و NGOها کمتر از ده تا داشتیم که عمدتاً وابسته به پهلوی و تشکیلات فرح دیبا بود و امروز دو هزار NGO مستقل فعال در کشور ثبت شده است.
ضرغامی ادامه داد: امید زندگی زنان ۵۴ بوده و امروز ۷۸ است و از پزشک زن که ۳۵۰۰ تا بوده و ۶۰ هزار پزشک زن داریم و پزشک متخصص که ۵۹۷ نفر بوده و امروز ۳۰ هزار نفر داریم.

وی با بیان اینکه از مجلس شورای اسلامی که در سال ۵۹ قانون خوب و مترقی برای زنان تصویب کرد بگیرید تا حوزه های فرهنگی و هنری زنان فعال هستند گفت: قبل از انقلاب داستان نویسان زن کمتر از ۱۰ نفر بودند و امروز فقط ۴هزار نویسنده داستانی در حوزه‌خانم ها داریم.

مطهری: دلیل قانع‌کننده‌ای برای حذف من وجود ندارد/ انقلاب برای طبقه محروم هم فال است هم تماشا
[image: image87.jpg]



نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «انقلاب عملکرد قابل قبولی داشته و در مسیر اهداف خود حرکت کرده»، در عین حال گفت که برخی از این اهداف محقق شده و برخی دیگر محقق نشده است.

علی مطهری با اشاره به وضعیت تحقق آزادی بیان در ۴۰ سال گذشته به فراز و نشیب آن در ادوار مختلف بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت: ما در ۴۰ سال گذشته همیشه این مشکل را داشته‌ایم. دولت‌هایی که به دنبال گسترش آزادی بیان بودند با مخالفت‌هایی از طرف بخشی از حاکمیت مواجه شده‌اند.

وی فاصله گرفتن زندگی برخی مسؤولان از سطح متوسط مردم را از آسیب‌هایی دانست که به انقلاب وارد شده و با اشاره به حساسیت مردم نسبت به پدیده آقازادگی گفت: ما باید در این زمینه عادلانه قضاوت کنیم. ممکن است فرزند یک مسئولی بدون هرگونه سابقه به مقامی منصوب شود در حالی که افرادی شایسته‌تر از او وجود داشته‌اند اما وقتی فرزند مسئولی مراحل لازم را طی کرده و استحقاق لازم را دارد نمی‌شود گفت نباید به فلان جایگاه برسد زیرا آقازاده است.

نایب رئیس مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو به چالش‌های پیش‌روی نظام در ۴۰ سالگی اشاره کرد و بر ضرورت اصلاح روش برخورد با منتقدان و مخالفان، پرهیز از ورود نیروهای مسلح به اقتصاد و سیاست، بهبود روابط با کشورهای اسلامی و آزادی محصورین تاکید کرد.

مشروح گفت‌وگوی ایسنا با علی مطهری به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی را در زیر می‌خوانید:
- در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب فکر می‌کنید آیا اهدافی که انقلاب اسلامی در ابتدا دنبال می‌کرد، محقق شده است؟
به طور کلی با توجه به موانعی که در راه انقلاب اسلامی بوده به نظر می‌رسد ما در پیمودن مسیر اهداف این انقلاب موفق بوده‌ایم. ما آرمان بزرگی داریم و آن پیاده کردن و گسترش اسلام در ایران و جهان است. به همین جهت مخالفت‌ها و موانع زیادی برای ما ایجاد کردند. اگر ما این موانع را در نظر بگیریم می‌بینیم که در مجموع، انقلاب عملکرد قابل قبولی داشته و در مسیر اهداف خود حرکت کرده است. گرچه به برخی از این اهداف رسیده و به برخی دیگر نرسیده است.

مثلاً در استقلال سیاسی قطعاً همه قبول داریم که ایران مستقل‌ترین کشور از نظر سیاسی است و خودش برای خود تصمیم می‌گیرد. این‌طور نیست که سفرای آمریکا، انگلیس و سایر کشورها به ما دستور بدهند. یا در استقلال اقتصادی از نظر این‌که خودمان برای خودمان برنامه‌ریزی می‌کنیم موفق بوده‌ایم گرچه مدیریت اقتصادی مسئله دیگری است. در استقلال فرهنگی که پایه استقلال سیاسی و اقتصادی است نیز در مجموع موفق بوده‌ایم. پیش از انقلاب نوعی خودباختگی نسبت به فرهنگ غرب وجود داشت که به طور محسوسی کم شده و البته هنوز کاملاً از بین نرفته است.

ما در آرمان آزادی که مهمترین شاخه آن آزادی بیان است نیز توفیق نسبی داشته‌ایم اگرچه در دوره‌های مختلف فراز و نشیب‌هایی در این زمینه وجود داشته است. از ابتدای پیروزی انقلاب تا آغاز جنگ، آزادی‌ها به طور مطلق وجود داشت و ممنوعیتی برای هیچ گروهی حتی مخالفان نظام نبود و صرفاً بعد از اینکه برخی از آن‌ها دست به اسلحه بردند برای‌شان محدودیت ایجاد شد.

دوره جنگ هم نمی‌تواند ملاک قرار بگیرد؛ زیرا در همه کشورها در دوره جنگ قوانین خاصی حاکم می‌شود و آزادی‌ها محدود می‌شود اما در دوره سازندگی می‌توان گفت که آزادی بیان به نحو ایده‌آل وجود نداشت؛ زیرا رئیس جمهور وقت همت خود را در موضوع سازندگی گذاشته بود تا بتوانیم به سرعت خرابی‌های جنگ را جبران و زیرساخت‌ها را ترمیم کنیم. بنابراین آزادی‌ها تا حدودی محدود شده بود و تحمل انتقاد هم کم بود. استدلال این بود که ما یک دولت کاری هستیم و نمی‌خواهیم وقت کشور صرف بگومگوهای سیاسی شود.

افشای قتل‌های زنجیره‌ای و فشار بر روشنفکران و دگراندیشان از آثار آزادی بیان در دولت اصلاحات بوددر دوره دولت اصلاحات آزادی بیان در حد قابل قبولی وجود داشت و آثار خوبی در پی داشت. برخی خطاها هم به کمک این آزادی بیان آشکار شد، مثل موضوع قتل‌های زنجیره‌ای و فشار بر روشنفکران و دگراندیشان که افشا شد و به نفع نظام و کشور بود.

در دوره اول آقای احمدی نژاد نیز آزادی بیان در حد قابل قبولی وجود داشت و انتقاد از رئیس جمهور انجام می‌شد اما از سال ۸۸ به بعد فضا بسته شد و آزادی بیان در حد قابل قبولی نبود. متأسفانه آثارش تا امروز ادامه دارد. البته شاید خود آقای احمدی نژاد با این بسته شدن فضا موافق نبود.

در این دولت به نقطه ایده‌آل آزادی بیان نرسیدیمدولت آقای روحانی نیز روی آزادی بیان تاکید داشت ولی نوعی خط قرمزهای مصنوعی در این دوره ایجاد شد به این معنا که انتقاد از دولت به صورت نامحدود آزاد است ولی از برخی نهادها و درباره برخی موضوعات نمی‌توان انتقاد کرد. مثلاً درباره فتنه ۸۸ و حصر خانگی به گونه‌ای رفتار می‌شود که هر کس اظهار نظر کند تحت فشار قرار می‌گیرد یا معمولاً انتقاد از عملکرد سپاه و نهادهای زیرمجموعه رهبری با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود. در واقع دولت نتوانسته آزادی بیان مد نظر خود را در کشور پیاده کند و اگر بخواهیم مقایسه‌ای درباره آزادی بیان با دولت قبلی داشته باشیم این دولت در حد دولت اول آقای احمدی نژاد است و تغییر اساسی نکرده است. مثلاً وضعیت آزادی بیان در دانشگاه‌ها در حد خوبی نیست و محدودیت‌های گذشته وجود دارد. کرسی‌های آزاداندیشی هم تحقق پیدا نکرده، لذا در این دولت به نقطه ایده‌آل آزادی بیان نرسیدیم.

- نگاه دولت‌ها در مورد آزادی بیان با حاکمیت چقدر تفاوت دارد؟
البته معمولاً بخشی از حاکمیت در مقابل آزادی بیان ایستادگی داشته و فکر می‌کرده با جلوگیری از اظهار نظر مخالفان می‌تواند نظام را بهتر حفظ کند که این یک اندیشه غلط است.

در ۴۰ سال گذشته دولت‌هایی که به دنبال گسترش آزادی بیان بودند با مخالفت‌هایی از طرف بخشی از حکومت مواجه شده‌اند
شهید مطهری در اوایل پیروزی انقلاب می‌گفت از اسلام فقط با یک نیرو می‌توان پاسداری کرد و آن آزادی دادن به مخالفان و پاسخ صریح و روشن به آن‌هاست. ما در ۴۰ سال گذشته همیشه این مشکل را داشته‌ایم. دولت‌هایی که به دنبال گسترش آزادی بیان بودند با مخالفت‌هایی از طرف بخشی از حکومت مواجه شده‌اند.

-در بحث عدالت اجتماعی چقدر اهداف انقلاب محقق شده است؟
در بحث عدالت که از آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده به صورت کلی تلاش‌های قابل توجهی انجام شد، خصوصاً اوایل انقلاب و سعی شد فاصله روستاها با شهرهای بزرگ از نظر امکانات رفاهی در مقایسه با وضع قبل از انقلاب کم شود. البته در مجموع باید گفت که امروز شکاف طبقاتی در کشور ما بیشتر شده و این جای نگرانی دارد. شاید یک علت اساسی آن مدیریت ضعیف دولت‌ها بوده که نتوانستند عدالت را مثلاً در بحث واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ رعایت کنند که این امر باعث شکاف طبقاتی شده است.

-امروز به نظر می‌رسد رویکرد ساده زیستی که مسؤولین در ابتدای انقلاب داشتند در مواردی تغییر کرده، دلیل این امر را چه می‌دانید؟
دلیل این موضوع شاید گرایش به راحت طلبی بوده که در کل جامعه وجود دارد و به مسئولان هم سرایت کرده است. در ابتدای انقلاب نوعی تحول روحی و روانی در مردم ایجاد شد که به خاطر تربیتی بود که امام ایجاد کرد. نَفَس الهی ایشان یک نوع دگرگونی در روحیه مردم ایجاد کرد به طوری که اساساً دنیا، مواهب دنیایی و دنیاطلبی در نظر مردم کوچک شمرده می‌شد و اصلاً این تز برای همه مردم پذیرفته شده بود که هر چه داریم (مال، آبرو و جان) باید فدای اسلام کنیم و اسلام را گسترش دهیم. بر همین اساس مردم اصلاً تمایلی به زندگی تجملاتی نداشتند و به راحتی فداکاری می‌کردند، به جبهه می‌رفتند و جان‌شان را فدا می‌کردند زیرا یک دید الهی پیدا کرده بودند. اما این نگاه به مرور کم شد و این یک روند طبیعی است. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که این تحول سال‌های طولانی باقی بماند. این اتفاق در شرایط خاصی رخ می‌دهد و به نظر من وجود جنگ عاملی برای استمرار این روحیه بود اما بعد از آن کم کم راحت طلبی و میل به زندگی اشرافی در مردم ایجاد شد. در صدر اسلام هم بعد از گذشت آن دوران سخت و تسلط اسلام بر شبه جزیره عربستان که مسلمان‌ها خیال‌شان از دشمن خارجی راحت شد گرایش به جمع‌آوری مال و تقسیم غنایم شدت پیدا کرد تا در زمان خلیفه سوم که تبعیض‌هایی در تقسیم بیت‌المال و مناصب ایجاد شد به طوری که بیت‌المال و مناصب بین اقوام و خویشان خلیفه و سایر حاکمان تقسیم می‌شد و این منجر به شورش مردم بصره، مصر و کوفه و کشته شدن عثمان شد.یکی از آسیب‌هایی که به انقلاب وارد شده این است که این است که زندگی مسؤولان از سطح متوسط مردم فاصله گرفته‌اند
در هر انقلابی وقتی دوران سختی می‌گذرد روحیه راحت طلبی در مردم ایجاد می‌شود. این روحیه در مسئولان ما هم رخنه کرد و آنها قدری از سطح متوسط مردم فاصله گرفتند. این خوب نیست. هر مسئولی موظف است که سطح زندگی‌اش از سطح متوسط مردم بالاتر نباشد و هر چه مقام بالاتر باشد سطح زندگی باید نزدیک‌تر به زندگی ضعفا باشد. مسلماً مقام رهبری، رؤسای قوا و وزرا مسئولیت بیشتری در این زمینه دارند. البته در مورد مقامات عالی مشکلی نداریم. به نظر من این آسیبی است که به انقلاب وارد شده و باید درمان شود. اگر این اصل جا بیفتد که هر مسئولی حداکثر در سطح متوسط زندگی کند و از امکانات خاصی برخوردار نباشد داوطلبان پذیرش مسئولیت هم کم می‌شوند زیرا احساس می‌کنند از امکانات ویژه‌ای برخوردار نمی‌شوند.

- اخیراً در مورد پدیده آقازادگی در جمهوری اسلامی هم بحث‌های زیادی می‌شود، آیا این پدیده نوظهور است و خاستگاهش چیست؟فرزندان مسؤولین حتی‌المقدور به آمریکا و انگلیس نروند
موارد اندکی بوده که برخی فرزندان مسئولان از جایگاه‌شان سو استفاده کرده‌اند اما مدتی است که رسانه‌ها به این موضوع بیش از حد می‌پردازند. فرض کنید دختر یک مسئولی ازدواج می‌کند و داماد برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می‌رود و همسرش را با خود می‌برد. در این صورت ایرادی وارد نیست. البته من معتقدم بهتر است فرزندان مسئولین حتی المقدور به آمریکا و انگلیس نروند و به کشورهای دیگر بروند. وقتی فرزند یک مقام مسئول در آمریکا باشد ممکن است روی مواضع آن مسئول هم تأثیر بگذارد. اما غیر از این موضوع، سواستفاده از جایگاه پدر در مواردی وجود داشته است. در چنین شرایطی ایراد به پدر وارد است که به فرزندش چنین اجازه‌ای داده است. این‌که فرزند یک مسئولی کریسمس را که متعلق به مسیحیان است جشن بگیرد جای تعجب دارد. گاهی هم در این زمینه شیطنت می‌شود. مثلاً فرزند یک مسئول سوار خودروی گران‌قیمتی می‌شود، از او عکس می‌گیرند و منتشر می‌شود، بعد معلوم می‌شود خودرو متعلق به او نبوده است.
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- دلیل اینکه مردم حساسیت زیادی در این باره دارند چیست؟ مثلاً در مورد فرزند خود شما هم بحث‌هایی بود که چرا ایشان در شهرداری منصوب شد؟اگر فرزند مسؤولی مراحل لازم را طی کرده و استحقاق دارد نمی‌َشود گفت نباید به فلان جایگاه برسد چون آقازاده است
یک دلیلش این است که مردم از نظر معیشتی تحت فشار هستند و وقتی چنین پدیده‌هایی را می‌بینند بیشتر ناراحت می‌شوند. شاید اگر وضع مالی مردم خوب بود اینقدر حساسیت وجود نداشت. به هر حال ما باید در این زمینه عادلانه قضاوت کنیم. ممکن است فرزند یک مسئولی بدون هر گونه سابقه به مقامی منصوب شود در حالی که افرادی شایسته‌تر از او وجود داشته‌اند اما وقتی فرزند مسئولی مراحل لازم را طی کرده و استحقاق لازم را دارد نمی‌شود گفت نباید به فلان جایگاه برسد زیرا آقازاده است. در این صورت حق او ضایع می‌شود. این تز که برخی تبلیغ می‌کنند که فرزند هیچ مسئولی نباید هیچ پستی بگیرد معنایی ندارد.

-آیا خود شما مشمول پدیده آقازادگی هستید؟ چقدر از جایگاه فعلی‌تان را مدیون مرحوم شهید مطهری می‌دانید؟سابقه خانوادگی‌ام در اینکه توانستم در انتخابات مجلس جزو نفرات اول تهران باشم مؤثر بوده است
البته وضعیت من متفاوت است. جایگاه‌هایی که من در آن قرار گرفتم جایگاه انتخابی بوده است. ممکن است در مجلس هشتم که برای اولین بار کاندیدای نمایندگی مجلس شدم فرزند شهید مطهری بودن در انتخاب مردم تا حدی مؤثر بوده اما این‌طور نبوده که من فرد ناشناسی بودم. من از زمان دولت آقای هاشمی اظهار نظر، مصاحبه و سخنرانی سیاسی و غیرسیاسی داشتم و در تهران تا حد زیادی شناخته شده بودم. از سال ۷۰ اظهار نظر می‌کردم در حالی که سال ۸۷ کاندیدا شدم. بسیاری از مردم تهران مرا می‌شناختند و قطعاً سابقه خانوادگی‌ام در اینکه توانستم جزو نفرات اول تهران باشم مؤثر بوده است اما در دوره‌های نهم و دهم مجلس فکر می‌کنم مردم بر اساس عملکردی که از من دیدند رأی دادند و در این ادوار فکر نمی‌کنم فرزند شهید مطهری بودن تأثیر قابل توجهی در انتخاب مردم داشت. مواردی بوده که فرزندان شخصیت‌ها در یک سمت انتخابی حضور پیدا کرده‌اند اما مردم بعد از دیدن عملکرد آنها مجدداً به آنها رأی نداده‌اند. این نشان می‌دهد مردم به عملکردها نگاه می‌کنند. البته سابقه خانوادگی افراد به طور کلی در انتخابات‌ها تأثیرگذار است. وقتی فردی از یک خانواده خوشنام در شرایط مساوی با فرد دیگری باشد بخت بیشتری برای انتخاب شدن دارد.

-برخی می‌گویند اگر هر کس دیگری به جای علی مطهری برخی اظهار نظرها را داشت با دردسر مواجه می‌شد، فکر می‌کنید عدم برخورد با شما به مرحوم پدرتان مربوط است؟
گاهی خط قرمزهای مصنوعی را شکسته‌ام
اگر نتوانسته‌اند به خاطر اظهارنظرهایم با من برخورد کنند به این دلیل بوده که حرف‌های من معمولاً مستدل و مبتنی بر مواد قانونی بوده و حرفی خارج از قانون اساسی نزده‌ام. مشکل اینجاست که گاهی به قانون اساسی عمل نمی‌شود. البته خط قرمزهای مصنوعی وجود داشته که من گاهی آنها را شکسته‌ام. این خط قرمزها نباید از ابتدا ایجاد می‌شد اما فکر می‌کنم انتسابم به شهید مطهری تأثیری در نحوه برخورد نداشته است.انتسابم به شهید مطهری تأثیری در عدم برخورد با من نداشته است
در واقع دلیل قانع کننده‌ای برای برخورد تند و حذف من وجود نداشته است. البته در عمل افرادی از یک نهاد حاکمیتی مزاحمت‌هایی ایجاد کرده‌اند مثل حادثه شیراز که یک برنامه سازماندهی شده بود و پلمب محل سخنرانی من در مشهد یا شنودی که در دفتر کارم قرار دادند.

-به نظر شما انقلاب اسلامی چه تأثیری در دینداری یا دین گریزی مردم داشته است؟مردم نسبت به قبل از انقلاب دیندارتر شده‌اند
من قبول ندارم که مردم نسبت به قبل از انقلاب بی دین‌تر شده باشند یا این‌که دین گریزی در حد گسترده‌ای وجود داشته باشد. به اعتقاد من مردم نسبت به قبل از انقلاب دیندارتر شده‌اند. این را با اطمینان می‌گویم. کسانی که می‌گویند این‌چنین نیست قبل از انقلاب را ندیده‌اند. ممکن است عده‌ای مسائل معیشتی را بهانه‌ای برای دین گریزی کنند. این یک بحث دیگر است. یا کسی را دیده‌ام که می‌گوید حالا که اختلاس می‌شود من هم نماز و روزه‌ام را ترک می‌کنم. اگر بررسی کنید می‌بینید که این فرد قبلاً هم نماز نمی‌خوانده و روزه نمی‌گرفته است. این گونه افراد دنبال بهانه هستند، چون انجام این تکالیف سخت است.حساب اسلام از رفتار حکومت و مسؤولان جداست
آنچه مهم است این است که حساب اسلام از رفتار حاکمیت و مسئولان جداست و حتی در جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت دینی ممکن است مسئولان اشتباه کنند. این دلیل نمی‌شود که ما از اصل اسلام فاصله بگیریم. ما باید دنبال این باشیم که کاستی‌ها را اصلاح کنیم. نه اینکه اگر نقصی دیدیم آن را به اسلام ربط دهیم.

همیشه زمانی که سختی‌ها شروع می‌شود و فشار به مردم می‌آید عده‌ای به اصول اولیه شک می‌کنند و می‌گویند نکند که آرمان‌های اولیه ما اشتباه بوده است و باید به سمت غرب و آمریکا برگردیم. اما وقتی وضعیت خوب می‌شود همین‌ها می‌گویند «قربان اسلام بروم». این حرف‌ها ملاک و مبنا نیست. در مجموع به نظرم مردم ما دیندارتر از پیش از انقلاب شده‌اند.

-در مورد حجاب چطور؟اجباری بر حجاب به شکل خاصی وجود ندارد
در مورد حجاب، امروز الزام به معنی واقعی وجود ندارد. برخی واقعاً حجاب ندارند و بی حجاب هستند و از طرف حاکمیت به آن‌ها کاری ندارند. اگر اعتراضی باشد این است که چرا در این باره بی تفاوتی وجود دارد. این نوع الزام به نحوی نیست که اختیار را از مردم گرفته باشد. اگر چادر و روبنده الزامی باشد این به معنی حجاب اجباری است ولی وقتی صرفاً حداقل حجاب باید رعایت شود و اجباری بر حجاب به شکل خاصی وجود ندارد نباید گفت که اجبار است مگر این‌که عده‌ای به دنبال برهنگی و عریانی باشند. بله، اجبار به عدم برهنگی و عریانی وجود دارد و اکثریت قریب به اتفاق هم آن را قبول دارند. حتی بسیاری از خانم‌های بدحجاب و بی حجاب هم موافق حجاب اختیاری که منجر به برهنگی و عریانی می‌شود نیستند و این مقدار نظارت بر پوشش را قبول دارند زیرا مصلحت جامعه و افراد خانواده خود را در همین می‌بینند.

- این روش دینداری چقدر به فرهنگ ریا در جامعه منجر شده است؟ به هر حال این اتفاق در برخی ادارات و به خصوص در گزینش‌ها رخ می‌دهد.مأمور تجسس در زندگی مردم نیستیم اما قواعد اجتماع باید رعایت شود
ایرادهایی به روش گزینش ما وجود دارد که ممکن است منجر به تظاهر و ریا شود. ما مأمور تجسس در زندگی مردم نیستیم. ملاک صلاحیت افراد برای این‌که بخواهند کارمند دولت شوند باید همین باشد که فساد مهم مالی یا اخلاقی نداشته باشند. این‌که وارد جزئیات شوند کار درستی نیست. اصل بر برائت و اعتماد به اظهار نظر مردم است. ما نباید بی‌جهت در این‌باره سخت‌گیری کنیم. این‌که در اداره‌ای ضوابطی برای کارمندان وجود داشته باشد که مثلاً سیگار کشیدن ممنوع است یا نوع پوشش به یک شکل خاص باشد ریا نیست. ممکن است خانمی در منزلش حجاب را رعایت نکند و در مقابل نامحرم بی حجاب باشد. کسی کاری با او ندارد ولی همین فرد باید در اداره، قانون حجاب را رعایت کند. در برخی دانشگاه‌های آمریکا دانشجویان لباس فرم دارند. این ضوابطی است که همه باید آن را رعایت کنند اما در زندگی شخصی هر کس روش خود را دارد و ما مأمور به تجسس در زندگی مردم نیستیم. مهم این است که قواعد در اجتماع رعایت شود.

-حامیان اولیه انقلاب چه کسانی بودند و امروز چه نسبت و چه نگاهی به نظام دارند؟انقلاب برای طبقه محروم هم فال است هم تماشا
حامیان اولیه انقلاب همه مردم بودند. نمی‌شود گفت که یک طبقه خاص مثلاً فقط طبقه محروم بودند. کارگر، کشاورز، دانشگاهی، روحانی، تاجر و طبقه مرفه همگی حامیان اولیه انقلاب بودند. هیچ قشری نمی‌تواند بگوید که انقلاب متعلق به من است. اگرچه معمولاً نقش طبقه محروم بیشتر است چون دلبستگی‌های کمتری دارند و انقلاب برای آن‌ها هم فال است و هم تماشا. انقلاب اسلامی مثل انقلاب صدر اسلام مختص هیچ طبقه‌ای نیست؛ زیرا با فطرت خداجوی مردم سر و کار داشته لذا همه مردم در آن شریک‌اند. حامیان انقلاب همه مردم بوده‌اند و امروز هم همه اقشار حامی انقلاب هستند. ممکن است در اثر برخی رفتارها انتقاداتی وجود داشته باشد و به خاطر برخی عملکردها اعتماد مردم کمتر شده باشد. ما در تبلیغات انتخابات سال ۹۶ شاهد بودیم که کاندیداها یکدیگر را به اختلاس، دزدی و سو استفاده از قدرت متهم می‌کردند و این اعتماد مردم را به نظام خدشه دار کرد. اعتماد اولیه‌ای که اوایل انقلاب نسبت به مسئولان وجود داشت بیشتر بود اما بعد از اتفاقاتی که در دوره آقای احمدی نژاد افتاد خصوصاً از سال ۸۸ به بعد به گونه‌ای حرمت انقلاب و مقامات کشور شکسته شد. اینها باعث شد ابهت و عظمت انقلاب و مقامات کشور کم شود و اعتماد مردم کاهش یابد. این اعتماد باید بازسازی شود و بازسازی آن هم بستگی به این دارد که با تخلفات صورت گرفته برخورد روشن، قاطع و سریعی انجام شود.

رقبای سیاسی از اتهام‌زنی به هم دست بردارند تا به اعتماد اولیه مردم نسبت به انقلاب و مقامات برگردیماین‌طور نباشد که یک تخلفی اعلام شود و مشخص نباشد سرنوشتش چیست؟ باید روشن باشد که آیا اتهام از ابتدا غلط بوده یا متهم مجازات شده یا تبرئه شده است. اینکه به مردم گزارشی داده نمی‌شود کار بدی است. اگر اتهام دروغ بوده باید عذرخواهی شود. باید نتایج اینها به مردم اعلام شود. این جنگ قدرتی که امروز وجود دارد و دو طرف پی در پی یکدیگر را متهم می‌کنند آسیبی است که به انقلاب وارد شد، مثل موضوع حقوق‌های نجومی که طرف مقابل هم املاک نجومی را مطرح کرد و شایعات و فضای بدبینی ایجاد شد در حالی که در آن حد نبوده است. به طور مثال در موضوع حقوق‌های نجومی دیوان محاسبات گزارش داد که ۳۹۷ نفر اضافه دریافت کردند و آن را برگرداندند. مسئله در آن حدی که در رسانه‌ها مطرح شد نبود. موضوع املاک نجومی هم نفهمیدیم به کجا رسید. سیاسیونی که با هم رقابت سیاسی دارند و نگاهی به انتخابات‌های آینده دارند از این روش اتهام زنی دست بردارند. برخی از این اتهامات، بی اساس و برای کنار زدن رقیب است. باید از این کارها دست بردارند تا به اعتماد اولیه مردم نسبت به انقلاب و مقامات کشور برگردیم.
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- اخیراً آقای بادامچیان گفته از سال ۱۳۴۹ که مجاهدین خلق تشکیل شد، با استعلام از آیت الله طالقانی و شهید مطهری، به اتفاق شهید رجایی با این گروه هم همکاری کردیم. آیا شهید مطهری این گروه را تأیید می‌کرد؟
فکر می‌کنم آقای بادامچیان در اثر کبر سن برخی خاطرات در ذهنشان مخدوش شده است. در زمانی که امام خمینی (ره) در نجف بودند در داخل کشور تنها شخصیتی که از همان ابتدای شکل‌گیری سازمان مجاهدین خلق آنها را از نظر فکری دچار انحراف گرایش به مارکسیسم می‌دانست و دیگران را از همکاری با این سازمان باز می‌داشت شهید مطهری بود. حتی ایشان نگران بود که امام اینها را تأیید کنند لذا اطلاعاتی را برای ایشان ارسال کردند.

- مهمترین چالش‌هایی که جمهوری اسلامی ایران در چهل سالگی با آن مواجه است چیست؟آرمان فلسطین بدون اتحاد کشورهای اسلامی محقق نمی‌شود
ما چالش‌هایی در سیاست خارجی و سیاست داخلی پیش رو داریم. باید سیاست خارجی را قدری اصلاح کنیم، فعال‌تر کنیم و روابط‌مان را با کشورهای اسلامی و عربی قوی‌تر کنیم. آرمان فلسطین بدون اتحاد کشورهای اسلامی محقق نمی‌شود. اگر ما برای آزادی فلسطین به تنهایی هزینه بدهیم به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم. ما باید همزمان با حضور در سوریه روابط‌مان را با کشورهای اسلامی بهبود ببخشیم. کاری نکنیم که آنها از ترس ما به دامن اسرائیل بیفتند. برخی کشورهای عربی مثل عربستان و امارات از ترس ما به دامن اسرائیل افتادند. نباید بی جهت آنها را بترسانیم. موضوع اشغال سفارت عربستان و آتش زدن کنسولگری این کشور در مشهد کار بسیار غلطی بود.

ما برای نفوذ در منطقه و گسترش اسلام در دنیا نباید خیلی از شیعه دم بزنیم. بلکه باید به دنبال گسترش اسلام باشیم. فرقه گرایی و شیعه گرایی، دیگران را فراری می‌دهد. ما مشکلی با اهل سنت نداریم و این خط کشی‌ها کار غلطی است.هشت سال حصر خانگی مجازات کمی نیست. محصورین زودتر آزاد شوند
در حوزه سیاست داخلی باید روش برخورد با منتقدان و مخالفان را اصلاح کنیم. برخی سخت گیری‌ها اساساً ضرورتی ندارد. موضوع حصر خانگی آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد ضرورتی ندارد و این افراد باید زودتر آزاد شوند. اگر لازم است محاکمه شوند. چرا از محاکمه آنها می‌ترسند؟ آنها به اندازه کافی مجازات شده‌اند. هشت سال حصر خانگی مجازات کمی نیست. بعضی گفته‌اند حصر خانگی مجازات نیست. من به آنها گفتم اگر مجازات نیست ۱۰ روز یا یک ماه این نوع حصر را آزمایش کنید و ببینید مجازات است یا نه. مخصوصاً حصر در شرایط اولیه.

نوع برخورد با آزادی بیان هم باید اصلاح شود. اخیراً آقای آشنا گفت که از حصر جز پوسته‌ای باقی نمانده است. دادستان تهران علیه ایشان اعلام جرم کرد. این چه معنایی دارد؟! آیا اظهار نظر ممنوع است؟ بر اساس چه قانونی اعلام جرم شده است؟ همین‌هاست که مردم را فراری می‌دهد و همین‌هاست که حامیان انقلاب را افسرده می‌کند.

موضوع ورود نیروهای مسلح به اقتصاد و سیاست هم از دیگر مواردی است که باید اصلاح شود. این یکی از مشکلات کشور ماست. نهادی که نباید، علناً وارد انتخابات و سیاست می‌شود. البته گاهی عقلای آنها توجهی به این موضوع پیدا می‌کنند. اخیراً از سردار باقری درباره کودتای ونزوئلا سوال کردند. ایشان گفت از وزارت خارجه بپرسید. حرف درستی است. یک نظامی نباید در مورد سیاست خارجی اظهار نظر کند بلکه باید تابع تصمیم مقامات عالی کشور باشد.صلاحیت اعضای خبرگان توسط مراجع تقلید احراز شود تا بتوانند آزادانه اظهارنظر کنند
در مورد مجلس خبرگان رهبری هم نیازمند رویکرد متفاوتی هستیم. الان اعضای مجلس خبرگان تنها وظیفه‌شان را انتخاب رهبر جدید می‌بینند و کار دیگری انجام نمی‌دهند. این کار، غلط و خلاف قانون اساسی است. آن‌ها باید بر رهبری و بر بقای شرط عدالت در ایشان نظارت کنند، گاهی سوال کنند و پاسخ بشنوند. اما به جای این کار بر دولت نظارت می‌کنند و وارد وظایف مجلس می‌شوند. به نظرم یک راه این است که صلاحیت خبرگان توسط نمایندگان مراجع تقلید احراز شود تا اینکه این افراد بتوانند اظهار نظر مستقل و آزادانه داشته باشند. البته برخی از این موارد به تغییر قانون اساسی نیاز دارد و به نظرم این ضرورت برای تغییر قانون اساسی وجود دارد.

مجمع تشخیص مصلحت می‌خواهد مثل مجلس سنا عمل کنددر حال حاضر نظارت مجمع تشخیص بر اجرای سیاست‌های کلی نظام به روشی منجر شده که خلاف قانون اساسی است. می‌خواهند مثل مجلس سنا عمل کنند. مصوبات مجلس را اصلاح می‌کنند در حالی که این نیاز به تغییر قانون اساسی دارد و در شرایط فعلی مجمع مجاز به اعمال تغییر در مصوبات مجلس نیست. البته در دوره آقای هاشمی پیش آمده که مجمع از طریق شورای نگهبان نظر بدهد. در این صورت مشکلی نیست اما اینکه خود مجمع بگوید موضوعی خلاف قانون اساسی است و مستقیماً به مجلس ارسال کند درست نیست.

اساساً این‌که مغایرت مصوبه مجلس با یک سیاست کلی را به معنی مغایرت با قانون اساسی بدانیم محل اشکال است. این سیاست‌ها بخشی از قانون اساسی نیست. برخی سیاست‌ها خودشان با هم متناقض هستند. برخی از آنها قانونگذاری است. نمی‌توان سیاست‌های کلی را ضمیمه قانون اساسی دانست. در این موارد شورای نگهبان به اصل ۱۱۰ استناد می‌کند که مثلاً چون مصوبه‌ای مغایر سیاست کلی است پس مغایر قانون اساسی است. من این را قبول ندارم. این موضوع قابل بحث است و تکلیفش باید معلوم شود.در ۴۰ سالگی انقلاب بیشترین حمله باید متوجه ترامپ باشد اما برخی به دولت حمله می‌کنند
ان‌شاءالله مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور فعال داشته باشند و پاسخ ترامپ را بدهند. در ۴۰ سالگی انقلاب بیشترین حمله باید متوجه ترامپ باشد اما برخی افراد به جای حمله به ترامپ به دولت حمله می‌کنند در حالی که هر دولتی در چنین شرایطی بر سر کار بود با مشکلات بسیار زیادی مواجه می‌شد و وضع همین بود.

علی مطهری: محصورین زودتر آزاد شوند/ اجباری بر حجاب به شکل خاصی وجود ندارد/ مأمور تجسس در زندگی مردم نیستیم
اگر نتوانسته‌اند به خاطر اظهارنظرهایم با من برخورد کنند به این دلیل بوده که حرف‌های من معمولاً مستدل و مبتنی بر مواد قانونی بوده.
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نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «انقلاب عملکرد قابل قبولی داشته و در مسیر اهداف خود حرکت کرده»، در عین حال گفت که برخی از این اهداف محقق شده و برخی دیگر محقق نشده است.

به گزارش عصر ایران، علی مطهری با اشاره به وضعیت تحقق آزادی بیان در ۴۰ سال گذشته به فراز و نشیب آن در ادوار مختلف بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت: ما در ۴۰ سال گذشته همیشه این مشکل را داشته‌ایم. دولت‌هایی که به دنبال گسترش آزادی بیان بودند با مخالفت‌هایی از طرف بخشی از حاکمیت مواجه شده‌اند.

وی فاصله گرفتن زندگی برخی مسؤولان از سطح متوسط مردم را از آسیب‌هایی دانست که به انقلاب وارد شده و با اشاره به حساسیت مردم نسبت به پدیده آقازادگی گفت: ما باید در این زمینه عادلانه قضاوت کنیم. ممکن است فرزند یک مسئولی بدون هرگونه سابقه به مقامی منصوب شود در حالی که افرادی شایسته‌تر از او وجود داشته‌اند اما وقتی فرزند مسئولی مراحل لازم را طی کرده و استحقاق لازم را دارد نمی‌شود گفت نباید به فلان جایگاه برسد زیرا آقازاده است.

نایب رئیس مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو به چالش‌های پیش‌روی نظام در ۴۰ سالگی اشاره کرد و بر ضرورت اصلاح روش برخورد با منتقدان و مخالفان، پرهیز از ورود نیروهای مسلح به اقتصاد و سیاست، بهبود روابط با کشورهای اسلامی و آزادی محصورین تاکید کرد.

مشروح گفت‌وگوی ایسنا با علی مطهری به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی را در زیر می‌خوانید:

در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب فکر می‌کنید آیا اهدافی که انقلاب اسلامی در ابتدا دنبال می‌کرد، محقق شده است؟
به طور کلی با توجه به موانعی که در راه انقلاب اسلامی بوده به نظر می‌رسد ما در پیمودن مسیر اهداف این انقلاب موفق بوده‌ایم. ما آرمان بزرگی داریم و آن پیاده کردن و گسترش اسلام در ایران و جهان است. به همین جهت مخالفت‌ها و موانع زیادی برای ما ایجاد کردند. اگر ما این موانع را در نظر بگیریم می‌بینیم که در مجموع، انقلاب عملکرد قابل قبولی داشته و در مسیر اهداف خود حرکت کرده است. گرچه به برخی از این اهداف رسیده و به برخی دیگر نرسیده است.

مثلاً در استقلال سیاسی قطعاً همه قبول داریم که ایران مستقل‌ترین کشور از نظر سیاسی است و خودش برای خود تصمیم می‌گیرد. این‌طور نیست که سفرای آمریکا، انگلیس و سایر کشورها به ما دستور بدهند. یا در استقلال اقتصادی از نظر این‌که خودمان برای خودمان برنامه‌ریزی می‌کنیم موفق بوده‌ایم گرچه مدیریت اقتصادی مسئله دیگری است. در استقلال فرهنگی که پایه استقلال سیاسی و اقتصادی است نیز در مجموع موفق بوده‌ایم. پیش از انقلاب نوعی خودباختگی نسبت به فرهنگ غرب وجود داشت که به طور محسوسی کم شده و البته هنوز کاملاً از بین نرفته است.

ما در آرمان آزادی که مهمترین شاخه آن آزادی بیان است نیز توفیق نسبی داشته‌ایم اگرچه در دوره‌های مختلف فراز و نشیب‌هایی در این زمینه وجود داشته است. از ابتدای پیروزی انقلاب تا آغاز جنگ، آزادی‌ها به طور مطلق وجود داشت و ممنوعیتی برای هیچ گروهی حتی مخالفان نظام نبود و صرفاً بعد از اینکه برخی از آن‌ها دست به اسلحه بردند برای‌شان محدودیت ایجاد شد.

دوره جنگ هم نمی‌تواند ملاک قرار بگیرد؛ زیرا در همه کشورها در دوره جنگ قوانین خاصی حاکم می‌شود و آزادی‌ها محدود می‌شود اما در دوره سازندگی می‌توان گفت که آزادی بیان به نحو ایده‌آل وجود نداشت؛ زیرا رئیس جمهور وقت همت خود را در موضوع سازندگی گذاشته بود تا بتوانیم به سرعت خرابی‌های جنگ را جبران و زیرساخت‌ها را ترمیم کنیم. بنابراین آزادی‌ها تا حدودی محدود شده بود و تحمل انتقاد هم کم بود. استدلال این بود که ما یک دولت کاری هستیم و نمی‌خواهیم وقت کشور صرف بگومگوهای سیاسی شود.

در دوره دولت اصلاحات آزادی بیان در حد قابل قبولی وجود داشت و آثار خوبی در پی داشت. برخی خطاها هم به کمک این آزادی بیان آشکار شد، مثل موضوع قتل‌های زنجیره‌ای و فشار بر روشنفکران و دگراندیشان که افشا شد و به نفع نظام و کشور بود.

در دوره اول آقای احمدی نژاد نیز آزادی بیان در حد قابل قبولی وجود داشت و انتقاد از رئیس جمهور انجام می‌شد اما از سال ۸۸ به بعد فضا بسته شد و آزادی بیان در حد قابل قبولی نبود. متأسفانه آثارش تا امروز ادامه دارد. البته شاید خود آقای احمدی نژاد با این بسته شدن فضا موافق نبود.

دولت آقای روحانی نیز روی آزادی بیان تاکید داشت ولی نوعی خط قرمزهای مصنوعی در این دوره ایجاد شد به این معنا که انتقاد از دولت به صورت نامحدود آزاد است ولی از برخی نهادها و درباره برخی موضوعات نمی‌توان انتقاد کرد. مثلاً درباره فتنه ۸۸ و حصر خانگی به گونه‌ای رفتار می‌شود که هر کس اظهار نظر کند تحت فشار قرار می‌گیرد یا معمولاً انتقاد از عملکرد سپاه و نهادهای زیرمجموعه رهبری با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود.

در واقع دولت نتوانسته آزادی بیان مد نظر خود را در کشور پیاده کند و اگر بخواهیم مقایسه‌ای درباره آزادی بیان با دولت قبلی داشته باشیم این دولت در حد دولت اول آقای احمدی نژاد است و تغییر اساسی نکرده است. مثلاً وضعیت آزادی بیان در دانشگاه‌ها در حد خوبی نیست و محدودیت‌های گذشته وجود دارد. کرسی‌های آزاداندیشی هم تحقق پیدا نکرده، لذا در این دولت به نقطه ایده‌آل آزادی بیان نرسیدیم.

 نگاه دولت‌ها در مورد آزادی بیان با حاکمیت چقدر تفاوت دارد؟
البته معمولاً بخشی از حاکمیت در مقابل آزادی بیان ایستادگی داشته و فکر می‌کرده با جلوگیری از اظهار نظر مخالفان می‌تواند نظام را بهتر حفظ کند که این یک اندیشه غلط است.

شهید مطهری در اوایل پیروزی انقلاب می‌گفت از اسلام فقط با یک نیرو می‌توان پاسداری کرد و آن آزادی دادن به مخالفان و پاسخ صریح و روشن به آن‌هاست. ما در ۴۰ سال گذشته همیشه این مشکل را داشته‌ایم. دولت‌هایی که به دنبال گسترش آزادی بیان بودند با مخالفت‌هایی از طرف بخشی از حکومت مواجه شده‌اند.

در بحث عدالت اجتماعی چقدر اهداف انقلاب محقق شده است؟
در بحث عدالت که از آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده به صورت کلی تلاش‌های قابل توجهی انجام شد، خصوصاً اوایل انقلاب و سعی شد فاصله روستاها با شهرهای بزرگ از نظر امکانات رفاهی در مقایسه با وضع قبل از انقلاب کم شود. البته در مجموع باید گفت که امروز شکاف طبقاتی در کشور ما بیشتر شده و این جای نگرانی دارد. شاید یک علت اساسی آن مدیریت ضعیف دولت‌ها بوده که نتوانستند عدالت را مثلاً در بحث واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ رعایت کنند که این امر باعث شکاف طبقاتی شده است.

امروز به نظر می‌رسد رویکرد ساده زیستی که مسؤولین در ابتدای انقلاب داشتند در مواردی تغییر کرده، دلیل این امر را چه می‌دانید؟
دلیل این موضوع شاید گرایش به راحت طلبی بوده که در کل جامعه وجود دارد و به مسئولان هم سرایت کرده است. در ابتدای انقلاب نوعی تحول روحی و روانی در مردم ایجاد شد که به خاطر تربیتی بود که امام ایجاد کرد. نَفَس الهی ایشان یک نوع دگرگونی در روحیه مردم ایجاد کرد به طوری که اساساً دنیا، مواهب دنیایی و دنیاطلبی در نظر مردم کوچک شمرده می‌شد و اصلاً این تز برای همه مردم پذیرفته شده بود که هر چه داریم (مال، آبرو و جان) باید فدای اسلام کنیم و اسلام را گسترش دهیم. بر همین اساس مردم اصلاً تمایلی به زندگی تجملاتی نداشتند و به راحتی فداکاری می‌کردند، به جبهه می‌رفتند و جان‌شان را فدا می‌کردند زیرا یک دید الهی پیدا کرده بودند.

اما این نگاه به مرور کم شد و این یک روند طبیعی است. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که این تحول سال‌های طولانی باقی بماند. این اتفاق در شرایط خاصی رخ می‌دهد و به نظر من وجود جنگ عاملی برای استمرار این روحیه بود اما بعد از آن کم کم راحت طلبی و میل به زندگی اشرافی در مردم ایجاد شد. در صدر اسلام هم بعد از گذشت آن دوران سخت و تسلط اسلام بر شبه جزیره عربستان که مسلمان‌ها خیال‌شان از دشمن خارجی راحت شد گرایش به جمع‌آوری مال و تقسیم غنایم شدت پیدا کرد تا در زمان خلیفه سوم که تبعیض‌هایی در تقسیم بیت‌المال و مناصب ایجاد شد به طوری که بیت‌المال و مناصب بین اقوام و خویشان خلیفه و سایر حاکمان تقسیم می‌شد و این منجر به شورش مردم بصره، مصر و کوفه و کشته شدن عثمان شد. 

در هر انقلابی وقتی دوران سختی می‌گذرد روحیه راحت طلبی در مردم ایجاد می‌شود. این روحیه در مسئولان ما هم رخنه کرد و آنها قدری از سطح متوسط مردم فاصله گرفتند. این خوب نیست. هر مسئولی موظف است که سطح زندگی‌اش از سطح متوسط مردم بالاتر نباشد و هر چه مقام بالاتر باشد سطح زندگی باید نزدیک‌تر به زندگی ضعفا باشد. مسلماً مقام رهبری، رؤسای قوا و وزرا مسئولیت بیشتری در این زمینه دارند. البته در مورد مقامات عالی مشکلی نداریم. به نظر من این آسیبی است که به انقلاب وارد شده و باید درمان شود. اگر این اصل جا بیفتد که هر مسئولی حداکثر در سطح متوسط زندگی کند و از امکانات خاصی برخوردار نباشد داوطلبان پذیرش مسئولیت هم کم می‌شوند زیرا احساس می‌کنند از امکانات ویژه‌ای برخوردار نمی‌شوند.

اخیراً در مورد پدیده آقازادگی در جمهوری اسلامی هم بحث‌های زیادی می‌شود، آیا این پدیده نوظهور است و خاستگاهش چیست؟ فرزندان مسؤولین حتی‌المقدور به آمریکا و انگلیس نروند
موارد اندکی بوده که برخی فرزندان مسئولان از جایگاه‌شان سو استفاده کرده‌اند اما مدتی است که رسانه‌ها به این موضوع بیش از حد می‌پردازند. فرض کنید دختر یک مسئولی ازدواج می‌کند و داماد برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می‌رود و همسرش را با خود می‌برد. در این صورت ایرادی وارد نیست. البته من معتقدم بهتر است و به کشورهای دیگر بروند. وقتی فرزند یک مقام مسئول در آمریکا باشد ممکن است روی مواضع آن مسئول هم تأثیر بگذارد. اما غیر از این موضوع، سواستفاده از جایگاه پدر در مواردی وجود داشته است. در چنین شرایطی ایراد به پدر وارد است که به فرزندش چنین اجازه‌ای داده است. این‌که فرزند یک مسئولی کریسمس را که متعلق به مسیحیان است جشن بگیرد جای تعجب دارد. گاهی هم در این زمینه شیطنت می‌شود. مثلاً فرزند یک مسئول سوار خودروی گران‌قیمتی می‌شود، از او عکس می‌گیرند و منتشر می‌شود، بعد معلوم می‌شود خودرو متعلق به او نبوده است.

 دلیل اینکه مردم حساسیت زیادی در این باره دارند چیست؟ مثلاً در مورد فرزند خود شما هم بحث‌هایی بود که چرا ایشان در شهرداری منصوب شد؟ اگر فرزند مسؤولی مراحل لازم را طی کرده و استحقاق دارد نمی‌َشود گفت نباید به فلان جایگاه برسد چون آقازاده است
یک دلیلش این است که مردم از نظر معیشتی تحت فشار هستند و وقتی چنین پدیده‌هایی را می‌بینند بیشتر ناراحت می‌شوند. شاید اگر وضع مالی مردم خوب بود اینقدر حساسیت وجود نداشت. به هر حال ما باید در این زمینه عادلانه قضاوت کنیم. ممکن است فرزند یک مسئولی بدون هر گونه سابقه به مقامی منصوب شود در حالی که افرادی شایسته‌تر از او وجود داشته‌اند اما وقتی فرزند مسئولی مراحل لازم را طی کرده و استحقاق لازم را دارد نمی‌شود گفت نباید به فلان جایگاه برسد زیرا آقازاده است. در این صورت حق او ضایع می‌شود. این تز که برخی تبلیغ می‌کنند که فرزند هیچ مسئولی نباید هیچ پستی بگیرد معنایی ندارد.

آیا خود شما مشمول پدیده آقازادگی هستید؟ چقدر از جایگاه فعلی‌تان را مدیون مرحوم شهید مطهری می‌دانید؟ سابقه خانوادگی‌ام در اینکه توانستم در انتخابات مجلس جزو نفرات اول تهران باشم مؤثر بوده است
البته وضعیت من متفاوت است. جایگاه‌هایی که من در آن قرار گرفتم جایگاه انتخابی بوده است. ممکن است در مجلس هشتم که برای اولین بار کاندیدای نمایندگی مجلس شدم فرزند شهید مطهری بودن در انتخاب مردم تا حدی مؤثر بوده اما این‌طور نبوده که من فرد ناشناسی بودم. من از زمان دولت آقای هاشمی اظهار نظر، مصاحبه و سخنرانی سیاسی و غیرسیاسی داشتم و در تهران تا حد زیادی شناخته شده بودم. از سال ۷۰ اظهار نظر می‌کردم در حالی که سال ۸۷ کاندیدا شدم.

بسیاری از مردم تهران مرا می‌شناختند و قطعاً سابقه خانوادگی‌ام در اینکه توانستم جزو نفرات اول تهران باشم مؤثر بوده است اما در دوره‌های نهم و دهم مجلس فکر می‌کنم مردم بر اساس عملکردی که از من دیدند رأی دادند و در این ادوار فکر نمی‌کنم فرزند شهید مطهری بودن تأثیر قابل توجهی در انتخاب مردم داشت. مواردی بوده که فرزندان شخصیت‌ها در یک سمت انتخابی حضور پیدا کرده‌اند اما مردم بعد از دیدن عملکرد آنها مجدداً به آنها رأی نداده‌اند. این نشان می‌دهد مردم به عملکردها نگاه می‌کنند. البته سابقه خانوادگی افراد به طور کلی در انتخابات‌ها تأثیرگذار است. وقتی فردی از یک خانواده خوشنام در شرایط مساوی با فرد دیگری باشد بخت بیشتری برای انتخاب شدن دارد.

برخی می‌گویند اگر هر کس دیگری به جای علی مطهری برخی اظهار نظرها را داشت با دردسر مواجه می‌شد، فکر می‌کنید عدم برخورد با شما به مرحوم پدرتان مربوط است؟
 

اگر نتوانسته‌اند به خاطر اظهارنظرهایم با من برخورد کنند به این دلیل بوده که حرف‌های من معمولاً مستدل و مبتنی بر مواد قانونی بوده و حرفی خارج از قانون اساسی نزده‌ام. مشکل اینجاست که گاهی به قانون اساسی عمل نمی‌شود. البته خط قرمزهای مصنوعی وجود داشته که من گاهی آنها را شکسته‌ام. این خط قرمزها نباید از ابتدا ایجاد می‌شد اما فکر می‌کنم انتسابم به شهید مطهری تأثیری در نحوه برخورد نداشته است. 

در واقع دلیل قانع کننده‌ای برای برخورد تند و حذف من وجود نداشته است. البته در عمل افرادی از یک نهاد حاکمیتی مزاحمت‌هایی ایجاد کرده‌اند مثل حادثه شیراز که یک برنامه سازماندهی شده بود و پلمب محل سخنرانی من در مشهد یا شنودی که در دفتر کارم قرار دادند.

به نظر شما انقلاب اسلامی چه تأثیری در دینداری یا دین گریزی مردم داشته است؟ مردم نسبت به قبل از انقلاب دیندارتر شده‌اند
من قبول ندارم که مردم نسبت به قبل از انقلاب بی دین‌تر شده باشند یا این‌که دین گریزی در حد گسترده‌ای وجود داشته باشد. به اعتقاد من مردم نسبت به قبل از انقلاب دیندارتر شده‌اند. این را با اطمینان می‌گویم. کسانی که می‌گویند این‌چنین نیست قبل از انقلاب را ندیده‌اند. ممکن است عده‌ای مسائل معیشتی را بهانه‌ای برای دین گریزی کنند. این یک بحث دیگر است. یا کسی را دیده‌ام که می‌گوید حالا که اختلاس می‌شود من هم نماز و روزه‌ام را ترک می‌کنم. اگر بررسی کنید می‌بینید که این فرد قبلاً هم نماز نمی‌خوانده و روزه نمی‌گرفته است. این گونه افراد دنبال بهانه هستند، چون انجام این تکالیف سخت است. 

آنچه مهم است این است که حساب اسلام از رفتار حاکمیت و مسئولان جداست و حتی در جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت دینی ممکن است مسئولان اشتباه کنند. این دلیل نمی‌شود که ما از اصل اسلام فاصله بگیریم. ما باید دنبال این باشیم که کاستی‌ها را اصلاح کنیم. نه اینکه اگر نقصی دیدیم آن را به اسلام ربط دهیم.

همیشه زمانی که سختی‌ها شروع می‌شود و فشار به مردم می‌آید عده‌ای به اصول اولیه شک می‌کنند و می‌گویند نکند که آرمان‌های اولیه ما اشتباه بوده است و باید به سمت غرب و آمریکا برگردیم. اما وقتی وضعیت خوب می‌شود همین‌ها می‌گویند «قربان اسلام بروم». این حرف‌ها ملاک و مبنا نیست. در مجموع به نظرم مردم ما دیندارتر از پیش از انقلاب شده‌اند.

در مورد حجاب چطور؟
در مورد حجاب، امروز الزام به معنی واقعی وجود ندارد. برخی واقعاً حجاب ندارند و بی حجاب هستند و از طرف حاکمیت به آن‌ها کاری ندارند. اگر اعتراضی باشد این است که چرا در این باره بی تفاوتی وجود دارد. این نوع الزام به نحوی نیست که اختیار را از مردم گرفته باشد. اگر چادر و روبنده الزامی باشد این به معنی حجاب اجباری است ولی وقتی صرفاً حداقل حجاب باید رعایت شود و اجباری بر حجاب به شکل خاصی وجود ندارد نباید گفت که اجبار است مگر این‌که عده‌ای به دنبال برهنگی و عریانی باشند. بله، اجبار به عدم برهنگی و عریانی وجود دارد و اکثریت قریب به اتفاق هم آن را قبول دارند. حتی بسیاری از خانم‌های بدحجاب و بی حجاب هم موافق حجاب اختیاری که منجر به برهنگی و عریانی می‌شود نیستند و این مقدار نظارت بر پوشش را قبول دارند زیرا مصلحت جامعه و افراد خانواده خود را در همین می‌بینند.

 این روش دینداری چقدر به فرهنگ ریا در جامعه منجر شده است؟ به هر حال این اتفاق در برخی ادارات و به خصوص در گزینش‌ها رخ می‌دهد. 
ایرادهایی به روش گزینش ما وجود دارد که ممکن است منجر به تظاهر و ریا شود. ما مأمور تجسس در زندگی مردم نیستیم. ملاک صلاحیت افراد برای این‌که بخواهند کارمند دولت شوند باید همین باشد که فساد مهم مالی یا اخلاقی نداشته باشند. این‌که وارد جزئیات شوند کار درستی نیست. اصل بر برائت و اعتماد به اظهار نظر مردم است. ما نباید بی‌جهت در این‌باره سخت‌گیری کنیم. این‌که در اداره‌ای ضوابطی برای کارمندان وجود داشته باشد که مثلاً سیگار کشیدن ممنوع است یا نوع پوشش به یک شکل خاص باشد ریا نیست. ممکن است خانمی در منزلش حجاب را رعایت نکند و در مقابل نامحرم بی حجاب باشد.

کسی کاری با او ندارد ولی همین فرد باید در اداره، قانون حجاب را رعایت کند. در برخی دانشگاه‌های آمریکا دانشجویان لباس فرم دارند. این ضوابطی است که همه باید آن را رعایت کنند اما در زندگی شخصی هر کس روش خود را دارد و ما مأمور به تجسس در زندگی مردم نیستیم. مهم این است که قواعد در اجتماع رعایت شود.

حامیان اولیه انقلاب چه کسانی بودند و امروز چه نسبت و چه نگاهی به نظام دارند؟
حامیان اولیه انقلاب همه مردم بودند. نمی‌شود گفت که یک طبقه خاص مثلاً فقط طبقه محروم بودند. کارگر، کشاورز، دانشگاهی، روحانی، تاجر و طبقه مرفه همگی حامیان اولیه انقلاب بودند. هیچ قشری نمی‌تواند بگوید که انقلاب متعلق به من است. اگرچه معمولاً نقش طبقه محروم بیشتر است چون دلبستگی‌های کمتری دارند و انقلاب برای آن‌ها هم فال است و هم تماشا. انقلاب اسلامی مثل انقلاب صدر اسلام مختص هیچ طبقه‌ای نیست؛ زیرا با فطرت خداجوی مردم سر و کار داشته لذا همه مردم در آن شریک‌اند. حامیان انقلاب همه مردم بوده‌اند و امروز هم همه اقشار حامی انقلاب هستند.

ممکن است در اثر برخی رفتارها انتقاداتی وجود داشته باشد و به خاطر برخی عملکردها اعتماد مردم کمتر شده باشد. ما در تبلیغات انتخابات سال ۹۶ شاهد بودیم که کاندیداها یکدیگر را به اختلاس، دزدی و سو استفاده از قدرت متهم می‌کردند و این اعتماد مردم را به نظام خدشه دار کرد. اعتماد اولیه‌ای که اوایل انقلاب نسبت به مسئولان وجود داشت بیشتر بود اما بعد از اتفاقاتی که در دوره آقای احمدی نژاد افتاد خصوصاً از سال ۸۸ به بعد به گونه‌ای حرمت انقلاب و مقامات کشور شکسته شد. اینها باعث شد ابهت و عظمت انقلاب و مقامات کشور کم شود و اعتماد مردم کاهش یابد. این اعتماد باید بازسازی شود و بازسازی آن هم بستگی به این دارد که با تخلفات صورت گرفته برخورد روشن، قاطع و سریعی انجام شود.

این‌طور نباشد که یک تخلفی اعلام شود و مشخص نباشد سرنوشتش چیست؟ باید روشن باشد که آیا اتهام از ابتدا غلط بوده یا متهم مجازات شده یا تبرئه شده است. اینکه به مردم گزارشی داده نمی‌شود کار بدی است.

اگر اتهام دروغ بوده باید عذرخواهی شود. باید نتایج اینها به مردم اعلام شود. این جنگ قدرتی که امروز وجود دارد و دو طرف پی در پی یکدیگر را متهم می‌کنند آسیبی است که به انقلاب وارد شد، مثل موضوع حقوق‌های نجومی که طرف مقابل هم املاک نجومی را مطرح کرد و شایعات و فضای بدبینی ایجاد شد در حالی که در آن حد نبوده است. به طور مثال در موضوع حقوق‌های نجومی دیوان محاسبات گزارش داد که ۳۹۷ نفر اضافه دریافت کردند و آن را برگرداندند. مسئله در آن حدی که در رسانه‌ها مطرح شد نبود.

موضوع املاک نجومی هم نفهمیدیم به کجا رسید. سیاسیونی که با هم رقابت سیاسی دارند و نگاهی به انتخابات‌های آینده دارند از این روش اتهام زنی دست بردارند. برخی از این اتهامات، بی اساس و برای کنار زدن رقیب است. باید از این کارها دست بردارند تا به اعتماد اولیه مردم نسبت به انقلاب و مقامات کشور برگردیم.

 اخیراً آقای بادامچیان گفته از سال ۱۳۴۹ که مجاهدین خلق تشکیل شد، با استعلام از آیت الله طالقانی و شهید مطهری، به اتفاق شهید رجایی با این گروه هم همکاری کردیم. آیا شهید مطهری این گروه را تأیید می‌کرد؟
فکر می‌کنم آقای بادامچیان در اثر کبر سن برخی خاطرات در ذهنشان مخدوش شده است. در زمانی که امام خمینی (ره) در نجف بودند در داخل کشور تنها شخصیتی که از همان ابتدای شکل‌گیری سازمان مجاهدین خلق آنها را از نظر فکری دچار انحراف گرایش به مارکسیسم می‌دانست و دیگران را از همکاری با این سازمان باز می‌داشت شهید مطهری بود. حتی ایشان نگران بود که امام اینها را تأیید کنند لذا اطلاعاتی را برای ایشان ارسال کردند.

 مهمترین چالش‌هایی که جمهوری اسلامی ایران در چهل سالگی با آن مواجه است چیست؟ 
ما چالش‌هایی در سیاست خارجی و سیاست داخلی پیش رو داریم. باید سیاست خارجی را قدری اصلاح کنیم، فعال‌تر کنیم و روابط‌مان را با کشورهای اسلامی و عربی قوی‌تر کنیم. آرمان فلسطین بدون اتحاد کشورهای اسلامی محقق نمی‌شود. اگر ما برای آزادی فلسطین به تنهایی هزینه بدهیم به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم. ما باید همزمان با حضور در سوریه روابط‌مان را با کشورهای اسلامی بهبود ببخشیم. کاری نکنیم که آنها از ترس ما به دامن اسرائیل بیفتند. برخی کشورهای عربی مثل عربستان و امارات از ترس ما به دامن اسرائیل افتادند. نباید بی جهت آنها را بترسانیم. موضوع اشغال سفارت عربستان و آتش زدن کنسولگری این کشور در مشهد کار بسیار غلطی بود.

ما برای نفوذ در منطقه و گسترش اسلام در دنیا نباید خیلی از شیعه دم بزنیم. بلکه باید به دنبال گسترش اسلام باشیم. فرقه گرایی و شیعه گرایی، دیگران را فراری می‌دهد. ما مشکلی با اهل سنت نداریم و این خط کشی‌ها کار غلطی است. هشت سال حصر خانگی مجازات کمی نیست. 

در حوزه سیاست داخلی باید روش برخورد با منتقدان و مخالفان را اصلاح کنیم. برخی سخت گیری‌ها اساساً ضرورتی ندارد. موضوع حصر خانگی آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد ضرورتی ندارد و این افراد باید زودتر آزاد شوند. اگر لازم است محاکمه شوند. چرا از محاکمه آنها می‌ترسند؟ آنها به اندازه کافی مجازات شده‌اند. هشت سال حصر خانگی مجازات کمی نیست. بعضی گفته‌اند حصر خانگی مجازات نیست. من به آنها گفتم اگر مجازات نیست ۱۰ روز یا یک ماه این نوع حصر را آزمایش کنید و ببینید مجازات است یا نه. مخصوصاً حصر در شرایط اولیه.

نوع برخورد با آزادی بیان هم باید اصلاح شود. اخیراً آقای آشنا گفت که از حصر جز پوسته‌ای باقی نمانده است. دادستان تهران علیه ایشان اعلام جرم کرد. این چه معنایی دارد؟! آیا اظهار نظر ممنوع است؟ بر اساس چه قانونی اعلام جرم شده است؟ همین‌هاست که مردم را فراری می‌دهد و همین‌هاست که حامیان انقلاب را افسرده می‌کند.

موضوع ورود نیروهای مسلح به اقتصاد و سیاست هم از دیگر مواردی است که باید اصلاح شود. این یکی از مشکلات کشور ماست. نهادی که نباید، علناً وارد انتخابات و سیاست می‌شود. البته گاهی عقلای آنها توجهی به این موضوع پیدا می‌کنند. اخیراً از سردار باقری درباره کودتای ونزوئلا سوال کردند. ایشان گفت از وزارت خارجه بپرسید. حرف درستی است. یک نظامی نباید در مورد سیاست خارجی اظهار نظر کند بلکه باید تابع تصمیم مقامات عالی کشور باشد. 

در مورد مجلس خبرگان رهبری هم نیازمند رویکرد متفاوتی هستیم. الان اعضای مجلس خبرگان تنها وظیفه‌شان را انتخاب رهبر جدید می‌بینند و کار دیگری انجام نمی‌دهند. این کار، غلط و خلاف قانون اساسی است. آن‌ها باید بر رهبری و بر بقای شرط عدالت در ایشان نظارت کنند، گاهی سوال کنند و پاسخ بشنوند. اما به جای این کار بر دولت نظارت می‌کنند و وارد وظایف مجلس می‌شوند. به نظرم یک راه این است که صلاحیت خبرگان توسط نمایندگان مراجع تقلید احراز شود تا اینکه این افراد بتوانند اظهار نظر مستقل و آزادانه داشته باشند. البته برخی از این موارد به تغییر قانون اساسی نیاز دارد و به نظرم این ضرورت برای تغییر قانون اساسی وجود دارد.

مجمع تشخیص مصلحت می‌خواهد مثل مجلس سنا عمل کند در حال حاضر نظارت مجمع تشخیص بر اجرای سیاست‌های کلی نظام به روشی منجر شده که خلاف قانون اساسی است. می‌خواهند مثل مجلس سنا عمل کنند. مصوبات مجلس را اصلاح می‌کنند در حالی که این نیاز به تغییر قانون اساسی دارد و در شرایط فعلی مجمع مجاز به اعمال تغییر در مصوبات مجلس نیست. البته در دوره آقای هاشمی پیش آمده که مجمع از طریق شورای نگهبان نظر بدهد. در این صورت مشکلی نیست اما اینکه خود مجمع بگوید موضوعی خلاف قانون اساسی است و مستقیماً به مجلس ارسال کند درست نیست.

اساساً این‌که مغایرت مصوبه مجلس با یک سیاست کلی را به معنی مغایرت با قانون اساسی بدانیم محل اشکال است. این سیاست‌ها بخشی از قانون اساسی نیست. برخی سیاست‌ها خودشان با هم متناقض هستند. برخی از آنها قانونگذاری است. نمی‌توان سیاست‌های کلی را ضمیمه قانون اساسی دانست. در این موارد شورای نگهبان به اصل ۱۱۰ استناد می‌کند که مثلاً چون مصوبه‌ای مغایر سیاست کلی است پس مغایر قانون اساسی است. من این را قبول ندارم. این موضوع قابل بحث است و تکلیفش باید معلوم شود. 

ان‌شاءالله مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور فعال داشته باشند و پاسخ ترامپ را بدهند. در ۴۰ سالگی انقلاب بیشترین حمله باید متوجه ترامپ باشد اما برخی افراد به جای حمله به ترامپ به دولت حمله می‌کنند در حالی که هر دولتی در چنین شرایطی بر سر کار بود با مشکلات بسیار زیادی مواجه می‌شد و وضع همین بود.

مطهری: حجاب اختیاری به برهنگی کامل می‌رسد
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه علی‌رغم وجود نداشتن حجاب به معنای واقعی کلمه‌ در جامعه، وضعیت آن در کل کشور قابل قبول است،‌ علت مخالفتش با حجاب اختیاری را نداشتن نقطه پایان برای این موضوع دانست که در نهایت به برهنگی می‌انجامد.


نخستین قسمت از فصل دوم برنامه اینترنتی «رو در رو» با حضور علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی منتشر شد. این در حالی است که مطهری با تاکید بر اینکه امروز «استقلال ایران» در جهان بی نظیر است، گفت: قبل از انقلاب اساسا به ایران در معادلات بین المللی توجهی نمی شد اما امروز جمهوری اسلامی تبدیل به یک بخش از معادلات جهانی و منطقه ای شده است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که بخشی از مردم معتقدند نباید به اسم اسلام انقلاب می کردیم، چون اشکالات مسئولین به نام اسلام تمام می شود، گفت: این سخن منطق درستی ندارد زیرا اجرای احکام اسلام، مقدمه ای به نام حکومت دینی نیاز دارد و در این 40 سال نیز جمهوری اسلامی دستاوردهای زیادی داشته که در برابر اشکالات مسئولان بسیار بیشتر است.

وی در ادامه در پاسخ به پرسش مجری برنامه پیرامون مساله حجاب نیز گفت: علت اینکه با حجاب اختیاری مخالف هستم این است که این موضوع نقطه پایانی ندارد و در نهایت به برهنگی خواهد رسید.

البته امروز اجبار حجاب به معنای واقعی کلمه نیز در جامعه وجود ندارد و در کل کشور وضعیت حجاب قابل قبول است اما برای اصلاح وضعیت فعلی باید ادارات دولتی و دانشگاه ها پیشقدم شوند و خانم ها لباس مشخصی بپوشند کما اینکه در امریکا نیز دانشجویان هرطور بخواهند نمی توانند لباس بپوشند.

مطهری تاکید کرد: درباره موضوع حجاب و عفاف بنده در جلسات خصوصی نیز تذکراتی به مسئولین داده ام و پیگیری کرده ام که برخی از آنها تاکنون رسانه ای نشده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با دفاع از حضور و حمایت های جمهوری اسلامی ایران از فلسطین، لبنان، سوریه و یمن افزود: این کار ایران هم مبنای ایدئولوژیک و دینی دارد و هم بر اساس منافع ملی ماست.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: کشورهای مسلمان برای دفاع از یکدیگر جلوی بیگانگان باید «ناتوی اسلامی» تشکیل دهند. در ادامه مطهری در سخنانی متناقض با سخنان قبلی خود گفت: در بحث عربستان ما مقصر بودیم و نباید کاری می کردیم که عربستان به سمت اسراییل حرکت کند! 

در این قسمت از گفتگو، مجری از مطهری پرسید دقیقا کدام کار ایران باعث تحریک عربستان شد؟ که مطهری پاسخ داد مثلا حضور نظامی ما در سوریه باعث تحریک عربستان شد، اما وقتی مجددا مجری برنامه از مطهری پرسید مگر قبل از حضور ایران در سوریه، این عربستان نبود که با حضور نظامی در بحرین و کشتار شیعیان این کشور ایران را تحریک کرد؟ مطهری پاسخی به سوال مطرح شده نداد.

در ادامه مطهری تاکید کرد دوست دارم در مبارزه با اسراییل شهید شوم اما درباره علت عدم حضورش در جبهه در زمان دفاع مقدس گفت: به علت تدوین آثار پدرم توفیق حضور در جنگ را نداشتم که از این موضوع نیز احساس خسران می کنم.

در بخش دیگری از این گفتگو، مجری برنامه با انتقاد از چرخش 180 درجه ای مواضع مطهری درباره هاشمی و جریان اصلاحات بخش هایی از انتقادات صریح مطهری در دهه 70 علیه این هاشمی و فرزندانش را قرائت کرد که مطهری در پاسخ گفت: حرفهای من فقط درباره هاشمی نبوده بلکه هر رییس جمهوری نباید اطرافیانش وارد کار اقتصادی شوند.

مطهری تاکید کرد: وقتی برای حضور در مجلس هشتم تصمیم گرفتم به آقای مصلحی نماینده آقای احمدی نژاد گفتم تا اسم مرا در لیست اصولگرایان بگذارد.

وی افزود: من بدون توجه به اصولگرایان و اصلاح طلبان حرفهای خودم را می زنم اما بعضی وقتها از حرفهای من دو طرف خوشحال یا ناراحت می شوند اما در شرایط فعلی اشتراکاتم با اصلاح طلبان بیشتر است.

نایب رییس مجلس تاکید کرد: از اول آقای هاشمی را خیلی دوست داشتم و ایشان خیلی مظلوم بود!

مطهری گفت: در شرایط فعلی فشارهای خارجی به کشور بی سابقه است و باید با وحدت از این شرایط عبور کنیم به همین خاطر نیز موافق استیضاح رییس جمهور نیستم، ما باید آقای ترامپ را استیضاح کنیم که در این قسمت از برنامه مجری خطاب به مطهری گفت: البته ممکن است اگر برای استیضاح ترامپ به امریکا بروید، نظرتان درباره ترامپ هم عوض شود.

در ادامه مطهری گفت: اگر امروز جلیلی، قالیباف یا روحانی نیز رییس جمهور بودند موافق استیضاح رییس جمهور نبودم چون علت اصلی مشکلات فشارهای خارجی است.

وی افزود: در ماجرای برجام نیز علاوه بر دشمن، مثل موضوع عربستان خود ما نیز مقصر بودیم و نباید بهانه دست دشمن می دادیم. در این قسمت از برنامه مجری گفت: این حرف شما را ترامپ هم نمی زند!

نایب رییس مجلس با بیان اینکه متن برجام را کامل خواندم اما برخی قسمت های آن را نفهمیدم گفت: به همین خاطر به حرفهای صالحی و ظریف اعتماد کردم اما در برجام ما چیزی از دست ندادیم و اتفاقا باعث پیشرفت هسته ای ما نیز شده است! البته طرف مقابل کار غیر اخلاقی کرد و به برخی تعهداتش در برجام عمل نکرد.

وی گفت: البته قبل از ترامپ، اوباما با تحریم های مختلف علیه ایران برجام را نقض کرد.

در ادامه مجری برنامه خطاب به مطهری گفت: شما از برجام دفاع می کنید در حالی که این توافق متوازن نبود و ایران ابتدا تمام تعهداتش را انجام داد اما طرف مقابل از اجرای تعهداتش طفره رفت. آیا شما حاضرید به همین مدل با بنده معامله کنید؟ مثلا 2 میلیارد پول الان بدهید اما بعدا قول می دهم یک منزل به شما بدهم؟ که مطهری در پاسخ به این سوال سکوت کرد.

در بخش دیگری از این گفتگو مطهری با اشاره به برخی از رفتارهای برخی نمایندگان مثل درازهی و خدادادی نیز توضیحاتی را ارائه کرد و گفت بهتر است خود این افراد توضیح دهند.

مطهری در پاسخ به سوال مجری درباره شفافیت رای نمایندگان نیز گفت: با این موضوع مخالفم چون دوستان شما امنیت نمایندگان را برهم می زنند و این موجب می شود حریت نمایندگان از بین برود!

فرزند شهید مطهری در ادامه نیز به بیان خاطره ای درباره انحرافات فکری موسوی خوئینی ها پرداخت و گفت پدرم نسبت به تفسیرهای مارکسیستی او از قرآن نگران بود.

وی در ادامه نیز سعید جلیلی را فردی خوش ذات توصیف کرد و گفت سال 92 وقتی گفتم بهتر است هاشمی و جلیلی مسابقه دو بگذارند تا مشخص شوند نیروی جسمی کدام بیشتر است، قصد توهین به او را نداشته است.
مطهری تاج زاده را نیز فردی مستقل و فائزه هاشمی را نیز هیجانی ولی متدین و خوشفکر توصیف کرد!

وی در اظهاراتی عجیب اصالت نامه امام درباره غیرقانونی بودن نهضت آزادی و عزل منتظری را نیز زیر سوال برد و گفت بعید می داند این نامه ها از امام (ره) باشد!

مطهری در پایان در واکنش به فیلم گریه های علی اصغر زارعی در مجلس نهم پس از تصویب برجام در 20 دقیقه نیز تاکید کرد: برخی بی اعتمادی های منتقدان برجام درست بود و این افراد نیت خوبی داشتند./ فارس
"برای نفوذ در منطقه نباید خیلی از شیعه دم بزنیم، باید به دنبال گسترش اسلام باشیم"

علی مطهری: محصورین زودتر آزاد شوند| چرا از محاکمه آنها می‌ترسند؟| مأمور تجسس در زندگی مردم نیستیم| اجباری بر حجاب به شکل خاصی وجود ندارد| ورود نیروهای مسلح به اقتصاد و سیاست باید اصلاح شود| افشای قتل‌های زنجیره‌ای و فشار بر روشنفکران و دگراندیشان از آثار آزادی بیان در دولت اصلاحات بود
دلیل قانع‌کننده‌ای برای حذف من وجود ندارد./افشای قتل‌های زنجیره‌ای و فشار بر روشنفکران و دگراندیشان از آثار آزادی بیان در دولت اصلاحات بود./در دولت روحانی به نقطه ایده‌آل آزادی بیان نرسیدیم./در ۴۰ سال گذشته دولت‌هایی که به دنبال گسترش آزادی بیان بودند با مخالفت‌هایی از طرف بخشی از حکومت مواجه شده‌اند./یکی از آسیب‌هایی که به انقلاب وارد شده این است که زندگی مسؤولان از سطح متوسط مردم فاصله گرفته‌اند./فرزندان مسؤولین حتی‌المقدور به آمریکا و انگلیس نروند. وقتی فرزند یک مقام مسئول در آمریکا باشد ممکن است روی مواضع آن مسئول هم تأثیر بگذارد./اگر فرزند مسؤولی مراحل لازم را طی کرده و استحقاق دارد نمی‌َشود گفت نباید به فلان جایگاه برسد چون آقازاده است./گاهی خط قرمزهای مصنوعی را شکسته‌ام./انتسابم به شهید مطهری تأثیری در عدم برخورد با من نداشته است./اجباری بر حجاب به شکل خاصی وجود ندارد./هشت سال حصر خانگی مجازات کمی نیست. محصورین زودتر آزاد شوند. اگر لازم است محاکمه شوند. چرا از محاکمه آنها می‌ترسند؟ آنها به اندازه کافی مجازات شده‌اند.

آفتاب‌‌نیوز :
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «انقلاب عملکرد قابل قبولی داشته و در مسیر اهداف خود حرکت کرده»، در عین حال گفت که برخی از این اهداف محقق شده و برخی دیگر محقق نشده است.

علی مطهری با اشاره به وضعیت تحقق آزادی بیان در ۴۰ سال گذشته به فراز و نشیب آن در ادوار مختلف بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت: ما در ۴۰ سال گذشته همیشه این مشکل را داشته‌ایم. دولت‌هایی که به دنبال گسترش آزادی بیان بودند با مخالفت‌هایی از طرف بخشی از حاکمیت مواجه شده‌اند.

وی فاصله گرفتن زندگی برخی مسؤولان از سطح متوسط مردم را از آسیب‌هایی دانست که به انقلاب وارد شده و با اشاره به حساسیت مردم نسبت به پدیده آقازادگی گفت: ما باید در این زمینه عادلانه قضاوت کنیم. ممکن است فرزند یک مسئولی بدون هرگونه سابقه به مقامی منصوب شود در حالی که افرادی شایسته‌تر از او وجود داشته‌اند اما وقتی فرزند مسئولی مراحل لازم را طی کرده و استحقاق لازم را دارد نمی‌شود گفت نباید به فلان جایگاه برسد زیرا آقازاده است.

نایب رئیس مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو به چالش‌های پیش‌روی نظام در ۴۰ سالگی اشاره کرد و بر ضرورت اصلاح روش برخورد با منتقدان و مخالفان، پرهیز از ورود نیروهای مسلح به اقتصاد و سیاست، بهبود روابط با کشورهای اسلامی و آزادی محصورین تاکید کرد.

مشروح گفت‌وگوی ایسنا با علی مطهری به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی را در زیر می‌خوانید:

در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب فکر می‌کنید آیا اهدافی که انقلاب اسلامی در ابتدا دنبال می‌کرد، محقق شده است؟
به طور کلی با توجه به موانعی که در راه انقلاب اسلامی بوده به نظر می‌رسد ما در پیمودن مسیر اهداف این انقلاب موفق بوده‌ایم. ما آرمان بزرگی داریم و آن پیاده کردن و گسترش اسلام در ایران و جهان است. به همین جهت مخالفت‌ها و موانع زیادی برای ما ایجاد کردند. اگر ما این موانع را در نظر بگیریم می‌بینیم که در مجموع، انقلاب عملکرد قابل قبولی داشته و در مسیر اهداف خود حرکت کرده است. گرچه به برخی از این اهداف رسیده و به برخی دیگر نرسیده است.

مثلاً در استقلال سیاسی قطعاً همه قبول داریم که ایران مستقل‌ترین کشور از نظر سیاسی است و خودش برای خود تصمیم می‌گیرد. این‌طور نیست که سفرای آمریکا، انگلیس و سایر کشورها به ما دستور بدهند. یا در استقلال اقتصادی از نظر این‌که خودمان برای خودمان برنامه‌ریزی می‌کنیم موفق بوده‌ایم گرچه مدیریت اقتصادی مسئله دیگری است. در استقلال فرهنگی که پایه استقلال سیاسی و اقتصادی است نیز در مجموع موفق بوده‌ایم. پیش از انقلاب نوعی خودباختگی نسبت به فرهنگ غرب وجود داشت که به طور محسوسی کم شده و البته هنوز کاملاً از بین نرفته است.

ما در آرمان آزادی که مهمترین شاخه آن آزادی بیان است نیز توفیق نسبی داشته‌ایم اگرچه در دوره‌های مختلف فراز و نشیب‌هایی در این زمینه وجود داشته است. از ابتدای پیروزی انقلاب تا آغاز جنگ، آزادی‌ها به طور مطلق وجود داشت و ممنوعیتی برای هیچ گروهی حتی مخالفان نظام نبود و صرفاً بعد از اینکه برخی از آن‌ها دست به اسلحه بردند برای‌شان محدودیت ایجاد شد.

دوره جنگ هم نمی‌تواند ملاک قرار بگیرد؛ زیرا در همه کشورها در دوره جنگ قوانین خاصی حاکم می‌شود و آزادی‌ها محدود می‌شود اما در دوره سازندگی می‌توان گفت که آزادی بیان به نحو ایده‌آل وجود نداشت؛ زیرا رئیس جمهور وقت همت خود را در موضوع سازندگی گذاشته بود تا بتوانیم به سرعت خرابی‌های جنگ را جبران و زیرساخت‌ها را ترمیم کنیم. بنابراین آزادی‌ها تا حدودی محدود شده بود و تحمل انتقاد هم کم بود. استدلال این بود که ما یک دولت کاری هستیم و نمی‌خواهیم وقت کشور صرف بگومگوهای سیاسی شود.

در دوره دولت اصلاحات آزادی بیان در حد قابل قبولی وجود داشت و آثار خوبی در پی داشت. برخی خطاها هم به کمک این آزادی بیان آشکار شد، مثل موضوع قتل‌های زنجیره‌ای و فشار بر روشنفکران و دگراندیشان که افشا شد و به نفع نظام و کشور بود.

در دوره اول آقای احمدی نژاد نیز آزادی بیان در حد قابل قبولی وجود داشت و انتقاد از رئیس جمهور انجام می‌شد اما از سال ۸۸ به بعد فضا بسته شد و آزادی بیان در حد قابل قبولی نبود. متأسفانه آثارش تا امروز ادامه دارد. البته شاید خود آقای احمدی نژاد با این بسته شدن فضا موافق نبود.

دولت آقای روحانی نیز روی آزادی بیان تاکید داشت ولی نوعی خط قرمزهای مصنوعی در این دوره ایجاد شد به این معنا که انتقاد از دولت به صورت نامحدود آزاد است ولی از برخی نهادها و درباره برخی موضوعات نمی‌توان انتقاد کرد. مثلاً درباره فتنه ۸۸ و حصر خانگی به گونه‌ای رفتار می‌شود که هر کس اظهار نظر کند تحت فشار قرار می‌گیرد یا معمولاً انتقاد از عملکرد سپاه و نهادهای زیرمجموعه رهبری با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود. در واقع دولت نتوانسته آزادی بیان مد نظر خود را در کشور پیاده کند و اگر بخواهیم مقایسه‌ای درباره آزادی بیان با دولت قبلی داشته باشیم این دولت در حد دولت اول آقای احمدی نژاد است و تغییر اساسی نکرده است. مثلاً وضعیت آزادی بیان در دانشگاه‌ها در حد خوبی نیست و محدودیت‌های گذشته وجود دارد. کرسی‌های آزاداندیشی هم تحقق پیدا نکرده، لذا در این دولت به نقطه ایده‌آل آزادی بیان نرسیدیم.

 نگاه دولت‌ها در مورد آزادی بیان با حاکمیت چقدر تفاوت دارد؟
البته معمولاً بخشی از حاکمیت در مقابل آزادی بیان ایستادگی داشته و فکر می‌کرده با جلوگیری از اظهار نظر مخالفان می‌تواند نظام را بهتر حفظ کند که این یک اندیشه غلط است.

شهید مطهری در اوایل پیروزی انقلاب می‌گفت از اسلام فقط با یک نیرو می‌توان پاسداری کرد و آن آزادی دادن به مخالفان و پاسخ صریح و روشن به آن‌هاست. ما در ۴۰ سال گذشته همیشه این مشکل را داشته‌ایم. دولت‌هایی که به دنبال گسترش آزادی بیان بودند با مخالفت‌هایی از طرف بخشی از حکومت مواجه شده‌اند.

در بحث عدالت اجتماعی چقدر اهداف انقلاب محقق شده است؟
در بحث عدالت که از آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده به صورت کلی تلاش‌های قابل توجهی انجام شد، خصوصاً اوایل انقلاب و سعی شد فاصله روستاها با شهرهای بزرگ از نظر امکانات رفاهی در مقایسه با وضع قبل از انقلاب کم شود. البته در مجموع باید گفت که امروز شکاف طبقاتی در کشور ما بیشتر شده و این جای نگرانی دارد. شاید یک علت اساسی آن مدیریت ضعیف دولت‌ها بوده که نتوانستند عدالت را مثلاً در بحث واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ رعایت کنند که این امر باعث شکاف طبقاتی شده است.

امروز به نظر می‌رسد رویکرد ساده زیستی که مسؤولین در ابتدای انقلاب داشتند در مواردی تغییر کرده، دلیل این امر را چه می‌دانید؟
دلیل این موضوع شاید گرایش به راحت طلبی بوده که در کل جامعه وجود دارد و به مسئولان هم سرایت کرده است. در ابتدای انقلاب نوعی تحول روحی و روانی در مردم ایجاد شد که به خاطر تربیتی بود که امام ایجاد کرد. نَفَس الهی ایشان یک نوع دگرگونی در روحیه مردم ایجاد کرد به طوری که اساساً دنیا، مواهب دنیایی و دنیاطلبی در نظر مردم کوچک شمرده می‌شد و اصلاً این تز برای همه مردم پذیرفته شده بود که هر چه داریم (مال، آبرو و جان) باید فدای اسلام کنیم و اسلام را گسترش دهیم. بر همین اساس مردم اصلاً تمایلی به زندگی تجملاتی نداشتند و به راحتی فداکاری می‌کردند، به جبهه می‌رفتند و جان‌شان را فدا می‌کردند زیرا یک دید الهی پیدا کرده بودند. اما این نگاه به مرور کم شد و این یک روند طبیعی است. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که این تحول سال‌های طولانی باقی بماند. این اتفاق در شرایط خاصی رخ می‌دهد و به نظر من وجود جنگ عاملی برای استمرار این روحیه بود اما بعد از آن کم کم راحت طلبی و میل به زندگی اشرافی در مردم ایجاد شد. در صدر اسلام هم بعد از گذشت آن دوران سخت و تسلط اسلام بر شبه جزیره عربستان که مسلمان‌ها خیال‌شان از دشمن خارجی راحت شد گرایش به جمع‌آوری مال و تقسیم غنایم شدت پیدا کرد تا در زمان خلیفه سوم که تبعیض‌هایی در تقسیم بیت‌المال و مناصب ایجاد شد به طوری که بیت‌المال و مناصب بین اقوام و خویشان خلیفه و سایر حاکمان تقسیم می‌شد و این منجر به شورش مردم بصره، مصر و کوفه و کشته شدن عثمان شد. 

در هر انقلابی وقتی دوران سختی می‌گذرد روحیه راحت طلبی در مردم ایجاد می‌شود. این روحیه در مسئولان ما هم رخنه کرد و آنها قدری از سطح متوسط مردم فاصله گرفتند. این خوب نیست. هر مسئولی موظف است که سطح زندگی‌اش از سطح متوسط مردم بالاتر نباشد و هر چه مقام بالاتر باشد سطح زندگی باید نزدیک‌تر به زندگی ضعفا باشد. مسلماً مقام رهبری، رؤسای قوا و وزرا مسئولیت بیشتری در این زمینه دارند. البته در مورد مقامات عالی مشکلی نداریم. به نظر من این آسیبی است که به انقلاب وارد شده و باید درمان شود. اگر این اصل جا بیفتد که هر مسئولی حداکثر در سطح متوسط زندگی کند و از امکانات خاصی برخوردار نباشد داوطلبان پذیرش مسئولیت هم کم می‌شوند زیرا احساس می‌کنند از امکانات ویژه‌ای برخوردار نمی‌شوند.

اخیراً در مورد پدیده آقازادگی در جمهوری اسلامی هم بحث‌های زیادی می‌شود، آیا این پدیده نوظهور است و خاستگاهش چیست؟ فرزندان مسؤولین حتی‌المقدور به آمریکا و انگلیس نروند
موارد اندکی بوده که برخی فرزندان مسئولان از جایگاه‌شان سو استفاده کرده‌اند اما مدتی است که رسانه‌ها به این موضوع بیش از حد می‌پردازند. فرض کنید دختر یک مسئولی ازدواج می‌کند و داماد برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می‌رود و همسرش را با خود می‌برد. در این صورت ایرادی وارد نیست. البته من معتقدم بهتر است و به کشورهای دیگر بروند. وقتی فرزند یک مقام مسئول در آمریکا باشد ممکن است روی مواضع آن مسئول هم تأثیر بگذارد. اما غیر از این موضوع، سواستفاده از جایگاه پدر در مواردی وجود داشته است. در چنین شرایطی ایراد به پدر وارد است که به فرزندش چنین اجازه‌ای داده است. این‌که فرزند یک مسئولی کریسمس را که متعلق به مسیحیان است جشن بگیرد جای تعجب دارد. گاهی هم در این زمینه شیطنت می‌شود. مثلاً فرزند یک مسئول سوار خودروی گران‌قیمتی می‌شود، از او عکس می‌گیرند و منتشر می‌شود، بعد معلوم می‌شود خودرو متعلق به او نبوده است.

 دلیل اینکه مردم حساسیت زیادی در این باره دارند چیست؟ مثلاً در مورد فرزند خود شما هم بحث‌هایی بود که چرا ایشان در شهرداری منصوب شد؟ اگر فرزند مسؤولی مراحل لازم را طی کرده و استحقاق دارد نمی‌َشود گفت نباید به فلان جایگاه برسد چون آقازاده است
یک دلیلش این است که مردم از نظر معیشتی تحت فشار هستند و وقتی چنین پدیده‌هایی را می‌بینند بیشتر ناراحت می‌شوند. شاید اگر وضع مالی مردم خوب بود اینقدر حساسیت وجود نداشت. به هر حال ما باید در این زمینه عادلانه قضاوت کنیم. ممکن است فرزند یک مسئولی بدون هر گونه سابقه به مقامی منصوب شود در حالی که افرادی شایسته‌تر از او وجود داشته‌اند اما وقتی فرزند مسئولی مراحل لازم را طی کرده و استحقاق لازم را دارد نمی‌شود گفت نباید به فلان جایگاه برسد زیرا آقازاده است. در این صورت حق او ضایع می‌شود. این تز که برخی تبلیغ می‌کنند که فرزند هیچ مسئولی نباید هیچ پستی بگیرد معنایی ندارد.

آیا خود شما مشمول پدیده آقازادگی هستید؟ چقدر از جایگاه فعلی‌تان را مدیون مرحوم شهید مطهری می‌دانید؟ سابقه خانوادگی‌ام در اینکه توانستم در انتخابات مجلس جزو نفرات اول تهران باشم مؤثر بوده است
البته وضعیت من متفاوت است. جایگاه‌هایی که من در آن قرار گرفتم جایگاه انتخابی بوده است. ممکن است در مجلس هشتم که برای اولین بار کاندیدای نمایندگی مجلس شدم فرزند شهید مطهری بودن در انتخاب مردم تا حدی مؤثر بوده اما این‌طور نبوده که من فرد ناشناسی بودم. من از زمان دولت آقای هاشمی اظهار نظر، مصاحبه و سخنرانی سیاسی و غیرسیاسی داشتم و در تهران تا حد زیادی شناخته شده بودم. از سال ۷۰ اظهار نظر می‌کردم در حالی که سال ۸۷ کاندیدا شدم.

بسیاری از مردم تهران مرا می‌شناختند و قطعاً سابقه خانوادگی‌ام در اینکه توانستم جزو نفرات اول تهران باشم مؤثر بوده است اما در دوره‌های نهم و دهم مجلس فکر می‌کنم مردم بر اساس عملکردی که از من دیدند رأی دادند و در این ادوار فکر نمی‌کنم فرزند شهید مطهری بودن تأثیر قابل توجهی در انتخاب مردم داشت. مواردی بوده که فرزندان شخصیت‌ها در یک سمت انتخابی حضور پیدا کرده‌اند اما مردم بعد از دیدن عملکرد آنها مجدداً به آنها رأی نداده‌اند. این نشان می‌دهد مردم به عملکردها نگاه می‌کنند. البته سابقه خانوادگی افراد به طور کلی در انتخابات‌ها تأثیرگذار است. وقتی فردی از یک خانواده خوشنام در شرایط مساوی با فرد دیگری باشد بخت بیشتری برای انتخاب شدن دارد.

برخی می‌گویند اگر هر کس دیگری به جای علی مطهری برخی اظهار نظرها را داشت با دردسر مواجه می‌شد، فکر می‌کنید عدم برخورد با شما به مرحوم پدرتان مربوط است؟
 اگر نتوانسته‌اند به خاطر اظهارنظرهایم با من برخورد کنند به این دلیل بوده که حرف‌های من معمولاً مستدل و مبتنی بر مواد قانونی بوده و حرفی خارج از قانون اساسی نزده‌ام. مشکل اینجاست که گاهی به قانون اساسی عمل نمی‌شود. البته خط قرمزهای مصنوعی وجود داشته که من گاهی آنها را شکسته‌ام. این خط قرمزها نباید از ابتدا ایجاد می‌شد اما فکر می‌کنم انتسابم به شهید مطهری تأثیری در نحوه برخورد نداشته است. انتسابم به شهید مطهری تأثیری در عدم برخورد با من نداشته است
در واقع دلیل قانع کننده‌ای برای برخورد تند و حذف من وجود نداشته است. البته در عمل افرادی از یک نهاد حاکمیتی مزاحمت‌هایی ایجاد کرده‌اند مثل حادثه شیراز که یک برنامه سازماندهی شده بود و پلمب محل سخنرانی من در مشهد یا شنودی که در دفتر کارم قرار دادند.

به نظر شما انقلاب اسلامی چه تأثیری در دینداری یا دین گریزی مردم داشته است؟ مردم نسبت به قبل از انقلاب دیندارتر شده‌اند
من قبول ندارم که مردم نسبت به قبل از انقلاب بی دین‌تر شده باشند یا این‌که دین گریزی در حد گسترده‌ای وجود داشته باشد. به اعتقاد من مردم نسبت به قبل از انقلاب دیندارتر شده‌اند. این را با اطمینان می‌گویم. کسانی که می‌گویند این‌چنین نیست قبل از انقلاب را ندیده‌اند. ممکن است عده‌ای مسائل معیشتی را بهانه‌ای برای دین گریزی کنند. این یک بحث دیگر است. یا کسی را دیده‌ام که می‌گوید حالا که اختلاس می‌شود من هم نماز و روزه‌ام را ترک می‌کنم. اگر بررسی کنید می‌بینید که این فرد قبلاً هم نماز نمی‌خوانده و روزه نمی‌گرفته است. این گونه افراد دنبال بهانه هستند، چون انجام این تکالیف سخت است. 

آنچه مهم است این است که حساب اسلام از رفتار حاکمیت و مسئولان جداست و حتی در جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت دینی ممکن است مسئولان اشتباه کنند. این دلیل نمی‌شود که ما از اصل اسلام فاصله بگیریم. ما باید دنبال این باشیم که کاستی‌ها را اصلاح کنیم. نه اینکه اگر نقصی دیدیم آن را به اسلام ربط دهیم.

همیشه زمانی که سختی‌ها شروع می‌شود و فشار به مردم می‌آید عده‌ای به اصول اولیه شک می‌کنند و می‌گویند نکند که آرمان‌های اولیه ما اشتباه بوده است و باید به سمت غرب و آمریکا برگردیم. اما وقتی وضعیت خوب می‌شود همین‌ها می‌گویند «قربان اسلام بروم». این حرف‌ها ملاک و مبنا نیست. در مجموع به نظرم مردم ما دیندارتر از پیش از انقلاب شده‌اند.

در مورد حجاب چطور؟
در مورد حجاب، امروز الزام به معنی واقعی وجود ندارد. برخی واقعاً حجاب ندارند و بی حجاب هستند و از طرف حاکمیت به آن‌ها کاری ندارند. اگر اعتراضی باشد این است که چرا در این باره بی تفاوتی وجود دارد. این نوع الزام به نحوی نیست که اختیار را از مردم گرفته باشد. اگر چادر و روبنده الزامی باشد این به معنی حجاب اجباری است ولی وقتی صرفاً حداقل حجاب باید رعایت شود و اجباری بر حجاب به شکل خاصی وجود ندارد نباید گفت که اجبار است مگر این‌که عده‌ای به دنبال برهنگی و عریانی باشند. بله، اجبار به عدم برهنگی و عریانی وجود دارد و اکثریت قریب به اتفاق هم آن را قبول دارند. حتی بسیاری از خانم‌های بدحجاب و بی حجاب هم موافق حجاب اختیاری که منجر به برهنگی و عریانی می‌شود نیستند و این مقدار نظارت بر پوشش را قبول دارند زیرا مصلحت جامعه و افراد خانواده خود را در همین می‌بینند.

 این روش دینداری چقدر به فرهنگ ریا در جامعه منجر شده است؟ به هر حال این اتفاق در برخی ادارات و به خصوص در گزینش‌ها رخ می‌دهد. 
ایرادهایی به روش گزینش ما وجود دارد که ممکن است منجر به تظاهر و ریا شود. ما مأمور تجسس در زندگی مردم نیستیم. ملاک صلاحیت افراد برای این‌که بخواهند کارمند دولت شوند باید همین باشد که فساد مهم مالی یا اخلاقی نداشته باشند. این‌که وارد جزئیات شوند کار درستی نیست. اصل بر برائت و اعتماد به اظهار نظر مردم است. ما نباید بی‌جهت در این‌باره سخت‌گیری کنیم. این‌که در اداره‌ای ضوابطی برای کارمندان وجود داشته باشد که مثلاً سیگار کشیدن ممنوع است یا نوع پوشش به یک شکل خاص باشد ریا نیست. ممکن است خانمی در منزلش حجاب را رعایت نکند و در مقابل نامحرم بی حجاب باشد. کسی کاری با او ندارد ولی همین فرد باید در اداره، قانون حجاب را رعایت کند. در برخی دانشگاه‌های آمریکا دانشجویان لباس فرم دارند. این ضوابطی است که همه باید آن را رعایت کنند اما در زندگی شخصی هر کس روش خود را دارد و ما مأمور به تجسس در زندگی مردم نیستیم. مهم این است که قواعد در اجتماع رعایت شود.

حامیان اولیه انقلاب چه کسانی بودند و امروز چه نسبت و چه نگاهی به نظام دارند؟
حامیان اولیه انقلاب همه مردم بودند. نمی‌شود گفت که یک طبقه خاص مثلاً فقط طبقه محروم بودند. کارگر، کشاورز، دانشگاهی، روحانی، تاجر و طبقه مرفه همگی حامیان اولیه انقلاب بودند. هیچ قشری نمی‌تواند بگوید که انقلاب متعلق به من است. اگرچه معمولاً نقش طبقه محروم بیشتر است چون دلبستگی‌های کمتری دارند و انقلاب برای آن‌ها هم فال است و هم تماشا. انقلاب اسلامی مثل انقلاب صدر اسلام مختص هیچ طبقه‌ای نیست؛ زیرا با فطرت خداجوی مردم سر و کار داشته لذا همه مردم در آن شریک‌اند. حامیان انقلاب همه مردم بوده‌اند و امروز هم همه اقشار حامی انقلاب هستند. ممکن است در اثر برخی رفتارها انتقاداتی وجود داشته باشد و به خاطر برخی عملکردها اعتماد مردم کمتر شده باشد. ما در تبلیغات انتخابات سال ۹۶ شاهد بودیم که کاندیداها یکدیگر را به اختلاس، دزدی و سو استفاده از قدرت متهم می‌کردند و این اعتماد مردم را به نظام خدشه دار کرد. اعتماد اولیه‌ای که اوایل انقلاب نسبت به مسئولان وجود داشت بیشتر بود اما بعد از اتفاقاتی که در دوره آقای احمدی نژاد افتاد خصوصاً از سال ۸۸ به بعد به گونه‌ای حرمت انقلاب و مقامات کشور شکسته شد. اینها باعث شد ابهت و عظمت انقلاب و مقامات کشور کم شود و اعتماد مردم کاهش یابد. این اعتماد باید بازسازی شود و بازسازی آن هم بستگی به این دارد که با تخلفات صورت گرفته برخورد روشن، قاطع و سریعی انجام شود.

این‌طور نباشد که یک تخلفی اعلام شود و مشخص نباشد سرنوشتش چیست؟ باید روشن باشد که آیا اتهام از ابتدا غلط بوده یا متهم مجازات شده یا تبرئه شده است. اینکه به مردم گزارشی داده نمی‌شود کار بدی است. اگر اتهام دروغ بوده باید عذرخواهی شود. باید نتایج اینها به مردم اعلام شود. این جنگ قدرتی که امروز وجود دارد و دو طرف پی در پی یکدیگر را متهم می‌کنند آسیبی است که به انقلاب وارد شد، مثل موضوع حقوق‌های نجومی که طرف مقابل هم املاک نجومی را مطرح کرد و شایعات و فضای بدبینی ایجاد شد در حالی که در آن حد نبوده است. به طور مثال در موضوع حقوق‌های نجومی دیوان محاسبات گزارش داد که ۳۹۷ نفر اضافه دریافت کردند و آن را برگرداندند. مسئله در آن حدی که در رسانه‌ها مطرح شد نبود. موضوع املاک نجومی هم نفهمیدیم به کجا رسید. سیاسیونی که با هم رقابت سیاسی دارند و نگاهی به انتخابات‌های آینده دارند از این روش اتهام زنی دست بردارند. برخی از این اتهامات، بی اساس و برای کنار زدن رقیب است. باید از این کارها دست بردارند تا به اعتماد اولیه مردم نسبت به انقلاب و مقامات کشور برگردیم.

 اخیراً آقای بادامچیان گفته از سال ۱۳۴۹ که مجاهدین خلق تشکیل شد، با استعلام از آیت الله طالقانی و شهید مطهری، به اتفاق شهید رجایی با این گروه هم همکاری کردیم. آیا شهید مطهری این گروه را تأیید می‌کرد؟
فکر می‌کنم آقای بادامچیان در اثر کبر سن برخی خاطرات در ذهنشان مخدوش شده است. در زمانی که امام خمینی (ره) در نجف بودند در داخل کشور تنها شخصیتی که از همان ابتدای شکل‌گیری سازمان مجاهدین خلق آنها را از نظر فکری دچار انحراف گرایش به مارکسیسم می‌دانست و دیگران را از همکاری با این سازمان باز می‌داشت شهید مطهری بود. حتی ایشان نگران بود که امام اینها را تأیید کنند لذا اطلاعاتی را برای ایشان ارسال کردند.

 مهمترین چالش‌هایی که جمهوری اسلامی ایران در چهل سالگی با آن مواجه است چیست؟ 
ما چالش‌هایی در سیاست خارجی و سیاست داخلی پیش رو داریم. باید سیاست خارجی را قدری اصلاح کنیم، فعال‌تر کنیم و روابط‌مان را با کشورهای اسلامی و عربی قوی‌تر کنیم. آرمان فلسطین بدون اتحاد کشورهای اسلامی محقق نمی‌شود. اگر ما برای آزادی فلسطین به تنهایی هزینه بدهیم به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم. ما باید همزمان با حضور در سوریه روابط‌مان را با کشورهای اسلامی بهبود ببخشیم. کاری نکنیم که آنها از ترس ما به دامن اسرائیل بیفتند. برخی کشورهای عربی مثل عربستان و امارات از ترس ما به دامن اسرائیل افتادند. نباید بی جهت آنها را بترسانیم. موضوع اشغال سفارت عربستان و آتش زدن کنسولگری این کشور در مشهد کار بسیار غلطی بود.

ما برای نفوذ در منطقه و گسترش اسلام در دنیا نباید خیلی از شیعه دم بزنیم. بلکه باید به دنبال گسترش اسلام باشیم. فرقه گرایی و شیعه گرایی، دیگران را فراری می‌دهد. ما مشکلی با اهل سنت نداریم و این خط کشی‌ها کار غلطی است. هشت سال حصر خانگی مجازات کمی نیست. 

در حوزه سیاست داخلی باید روش برخورد با منتقدان و مخالفان را اصلاح کنیم. برخی سخت گیری‌ها اساساً ضرورتی ندارد. موضوع حصر خانگی آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد ضرورتی ندارد و این افراد باید زودتر آزاد شوند. اگر لازم است محاکمه شوند. چرا از محاکمه آنها می‌ترسند؟ آنها به اندازه کافی مجازات شده‌اند. هشت سال حصر خانگی مجازات کمی نیست. بعضی گفته‌اند حصر خانگی مجازات نیست. من به آنها گفتم اگر مجازات نیست ۱۰ روز یا یک ماه این نوع حصر را آزمایش کنید و ببینید مجازات است یا نه. مخصوصاً حصر در شرایط اولیه.

نوع برخورد با آزادی بیان هم باید اصلاح شود. اخیراً آقای آشنا گفت که از حصر جز پوسته‌ای باقی نمانده است. دادستان تهران علیه ایشان اعلام جرم کرد. این چه معنایی دارد؟! آیا اظهار نظر ممنوع است؟ بر اساس چه قانونی اعلام جرم شده است؟ همین‌هاست که مردم را فراری می‌دهد و همین‌هاست که حامیان انقلاب را افسرده می‌کند.
موضوع ورود نیروهای مسلح به اقتصاد و سیاست هم از دیگر مواردی است که باید اصلاح شود. این یکی از مشکلات کشور ماست. نهادی که نباید، علناً وارد انتخابات و سیاست می‌شود. البته گاهی عقلای آنها توجهی به این موضوع پیدا می‌کنند. اخیراً از سردار باقری درباره کودتای ونزوئلا سوال کردند. ایشان گفت از وزارت خارجه بپرسید. حرف درستی است. یک نظامی نباید در مورد سیاست خارجی اظهار نظر کند بلکه باید تابع تصمیم مقامات عالی کشور باشد. 

در مورد مجلس خبرگان رهبری هم نیازمند رویکرد متفاوتی هستیم. الان اعضای مجلس خبرگان تنها وظیفه‌شان را انتخاب رهبر جدید می‌بینند و کار دیگری انجام نمی‌دهند. این کار، غلط و خلاف قانون اساسی است. آن‌ها باید بر رهبری و بر بقای شرط عدالت در ایشان نظارت کنند، گاهی سوال کنند و پاسخ بشنوند. اما به جای این کار بر دولت نظارت می‌کنند و وارد وظایف مجلس می‌شوند. به نظرم یک راه این است که صلاحیت خبرگان توسط نمایندگان مراجع تقلید احراز شود تا اینکه این افراد بتوانند اظهار نظر مستقل و آزادانه داشته باشند. البته برخی از این موارد به تغییر قانون اساسی نیاز دارد و به نظرم این ضرورت برای تغییر قانون اساسی وجود دارد.

مجمع تشخیص مصلحت می‌خواهد مثل مجلس سنا عمل کند در حال حاضر نظارت مجمع تشخیص بر اجرای سیاست‌های کلی نظام به روشی منجر شده که خلاف قانون اساسی است. می‌خواهند مثل مجلس سنا عمل کنند. مصوبات مجلس را اصلاح می‌کنند در حالی که این نیاز به تغییر قانون اساسی دارد و در شرایط فعلی مجمع مجاز به اعمال تغییر در مصوبات مجلس نیست. البته در دوره آقای هاشمی پیش آمده که مجمع از طریق شورای نگهبان نظر بدهد. در این صورت مشکلی نیست اما اینکه خود مجمع بگوید موضوعی خلاف قانون اساسی است و مستقیماً به مجلس ارسال کند درست نیست.

اساساً این‌که مغایرت مصوبه مجلس با یک سیاست کلی را به معنی مغایرت با قانون اساسی بدانیم محل اشکال است. این سیاست‌ها بخشی از قانون اساسی نیست. برخی سیاست‌ها خودشان با هم متناقض هستند. برخی از آنها قانونگذاری است. نمی‌توان سیاست‌های کلی را ضمیمه قانون اساسی دانست. در این موارد شورای نگهبان به اصل ۱۱۰ استناد می‌کند که مثلاً چون مصوبه‌ای مغایر سیاست کلی است پس مغایر قانون اساسی است. من این را قبول ندارم. این موضوع قابل بحث است و تکلیفش باید معلوم شود. 

ان‌شاءالله مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور فعال داشته باشند و پاسخ ترامپ را بدهند. در ۴۰ سالگی انقلاب بیشترین حمله باید متوجه ترامپ باشد اما برخی افراد به جای حمله به ترامپ به دولت حمله می‌کنند در حالی که هر دولتی در چنین شرایطی بر سر کار بود با مشکلات بسیار زیادی مواجه می‌شد و وضع همین بود.

مایکل هادسونپایان امپریالیسم پولی آمریکا
هیچ رهبر حزب چپگرایی، هیچ سوسیالیستی، هیچ آنارشیستی یا ناسیونالیست خارجی در هیچ جای دنیا نمی توانست در جهت فروپاشی امپراتوری آمریکا کاری را انجام دهد که ترامپ انجام داده است.
 پیش بینی های رحیم صفوی از وقایع زمان ظهور
چکیده : بعد از شکست عملیات رمضان برای تصرف بصره، فرماندهان سپاه جلسه ای برای بررسی وضعیت تشکیل دادند که شرح آن، در صفحات ۴۵۵ تا ۴۵۹ کتاب "عبور از مرز" نوشته علیرضا لطف الله زادگان آمده است. در این جلسه، محسن رضایی از "شرح غم انگیز اظهار عجز فرماندهان تیپ" سخن می گوید و از "عصبانی" شدن برخی فرماندهان بر اثر شکست عملیات گلایه می کند. بعد از او حسین خرازی، که در آن زمان فرمانده تیپ بود، توضیح می دهد مشکل کسانی مانند او نه با ادامه جنگ، که با جنگیدن بدون آمادگی لازم است
حسین باستانی
سرلشکر یحیی (رحیم) صفوی دستیار نظامی و مشاور عالی آیت الله خامنه ای، امروز در “اجلاس ملی مهدویت و انقلاب اسلامی” گفته‌اند: ” در زمان ظهور طبق روایات، عقل مردم ۲۷ برابر عقل کنونی تمام مردم خواهد شد… این طور نیست که پس از ظهور، جنگ حق و باطل تمام شود، زیرا پس از ظهور یهودیان و مسیحیان وجود دارند …اشغال قدس شریف طی بیش از ۷۰ سال گذشته و کشتار مردم بی دفاع فلسطین توسط رژیم صهیونیستی، پیروزی انقلاب کبیر اسلامی و مسائل منطقه از جمله شامات (سوریه، عراق و لبنان) و حمله نظامی سبعانه سعودی‌ها و کشتار هزاران یمنی مظلوم می‌تواند از زمینه‌های ظهور حضرت مهدی (عج) باشد.”

خبرهایی که سرلشکر صفوی از آینده داده اند، و به ویژه پیش بینی‌شان از تاثیر وقایع سوریه و عراق و لبنان و فلسطین (که متحدان ایران هم در آنها درگیرند) بر ظهور امام زمان، برخی پیش‌بینی های‌ایشان در زمان جنگ هشت ساله را به یاد می آورند.
بعد از شکست عملیات رمضان برای تصرف بصره، فرماندهان سپاه جلسه ای برای بررسی وضعیت تشکیل دادند که شرح آن، در صفحات ۴۵۵ تا ۴۵۹ کتاب “عبور از مرز” نوشته علیرضا لطف الله زادگان آمده است. در این جلسه، محسن رضایی از “شرح غم انگیز اظهار عجز فرماندهان تیپ” سخن می گوید و از “عصبانی” شدن برخی فرماندهان بر اثر شکست عملیات گلایه می کند. بعد از او حسین خرازی، که در آن زمان فرمانده تیپ بود، توضیح می دهد مشکل کسانی مانند او نه با ادامه جنگ، که با جنگیدن بدون آمادگی لازم است.

نقطه عطف این جلسه، صحبت های رحیم صفوی از فرماندهان ارشد سپاه بود که مدتی بعد به فرماندهی نیروی زمینی سپاه رسید. در صفحات ۴۷۹ تا ۴۸۱ کتاب “عبور از مرز” توضیح داده شده که آقای صفوی سخنان خود را با مژده پیروزی بر عراق و اسرائیل شروع کرده و با نقل برخی روایات نتیجه گرفته که باید حملات ایران از محور بصره ادامه پیدا کند.

رحیم صفوی می گوید: “عین روایات است، الان کتابش هم موجود است. کتاب یوم الخلاص که یک کتاب قدیمی است، مترجمش کامل سلیمان است که یک سنی است ولی نقل قول هایش از ائمه اطهار است.” وی مدعی می شود که در این کتاب به طور غیرمستقیم به صدام حسین اشاره شده و نبرد جاری از “علائم ظهور” امام زمان دانسته شده است.

جعفر شیرعلی نیا، مورخ جنگ، در اشاره ای تامل برانگیز به گفتگوهای جلسه فرماندهان سپاه بعد از شکست رمضان، توضیح داده که اظهارات رحیم صفوی در آن جلسه تاریخی، مبتنی بر تصورات کاملا غیرواقعی بوده است. آقای شیرعلی نیا، یادآوری کرده که: “یوم الخلاص کتابی قدیمی نیست، کامل سلیمان مترجم کتاب نیست و مولف آن است و شیعه است و سنی نیست.”

اما هر چه بود، صحبت های رحیم صفوی و همفکرانش در جلسه معروف فرماندهان سپاه، تاثیر خود را در متقاعد کردن منتقدان ادامه عملیات از محور بصره می گذارد: حملات ایران برای تصرف بصره، با عملیات والفجر مقدماتی و والفجر یک ادامه می یابند که هر دو، به شکست های جدید و بسیار بزرگ منجر می شوند.
روایتی تکان‌دهنده از «استراتژی تحمیلی محسن رضایی» در جنگ
چکیده : گویا فرمانده سپاه جایگاهی متفاوت از یک نیروی نظامی برای خود قائل بود و می‌گوید: «اگر ما روحیات ارتشی‌ها را داشتیم، نباید این‌طوری احساس مسئولیت می‌کردیم. ما چون خودمان را نماینده‌ی امام و انقلاب می‌دانستیم، اگر بیشتر از این آقایان(آقای هاشمی و غیره) احساس مسئولیت نمی‌کردیم، کمتر از آن‌ها هم احساس مسئولیت نمی‌کردیم. لذا ما از موضع کل انقلاب آمدیم موضوع را بررسی کردیم.» رضایی می‌گوید خودشان را جای امام گذاشتند و استراتژی واقعیِ مد‌نظر امام را دنبال کردند. او بارها از طرح‌هایی می‌گوید که آن‌ها را با کسی در میان نگذاشته است
 جعفر شیرعلی نیا
فرمانده سپاه در جنگ می‌گوید هاشمی رفسنجانی می‌گفت: «شما که نمی‌توانید بجنگید، به امام هم که نمی‌روید این موضوع را بگویید، امام روی شما حساب باز کرده… شما بیایید بروید به امام بگویید، ما خودمان بقیه‌اش را حل می‌کنیم.» رضایی گفته: «هیچ‌وقت این حرف را به امام نمی‌زنیم، ما فرماندهان امام هستیم و تا آخرین قطره‌ی خونمان می‌جنگیم. ولی اگر بخواهیم صدام را ساقط کنیم، ۱۵۰۰ گردان نیاز داریم.»

۱۵۰۰ گردان رقم عجیبی بود که در نظر مسئولین کشور و با توجه به شرایط اقتصادی هیچ‌گاه نمی‌توانستیم به آن نزدیک شویم. علاوه بر این با ناکامی‌های پیاپی، اعتماد برخی از مسئولین به توانایی سپاه کم شده بود و درباره‌ی انگیزه‌های سپاه تردید داشتند.

رضایی: «می‌گفتند سپاه می‌تواند جنگ را تمام کند ولی دارد طولش می‌دهد تا امکانات بگیرد و سازمان‌هایش را زیاد کند.» همچنین اختلاف فرماندهان ارتش و سپاه در سال ۶۴ به جایی نگران‌کننده رسیده بود که فرمانده سپاه می‌گوید: «ما دندانِ ارتش را کندیم. گفتیم که اصلا به‌هیچ‌وجه عملیات مشترک نمی‌کنیم، برادران ارتش خودشان عملیات بکنند و ما هم می‌رویم برای خودمان عمل می‌کنیم.»

او به حمایت مسئولین نیاز داشت و می‌گوید: «اگر سپاه منهای دولت می‌توانست اقتصاد را در جایی بسیج کند ما اصلا منتظر مسئولان نمی‌ماندیم؛ می‌رفتیم تا بغداد و حمله می‌کردیم.»

رضایی می‌گوید امام «آقای هاشمی و شورای عالی دفاع را برای تصمیم‌گیری تعیین کرده بودند.» سران قوا استراتژی را این‌گونه تعریف کرده بودند که بتوانند با یک عملیات موفق جای پای مهمی در خاک عراق بگیرند و بعد با تکیه بر آن، از راه دیپلماسی به خواسته‌هایشان برسند و به جنگ پایان دهند. رضایی موافق نبود؛ «آن چیزی که ما می‌گفتیم این بود که صدام را با یک عملیات نمی‌شود ساقط کرد و باید یک مجموعه عملیات بکنیم… لازمه‌اش این بود که کل کشور بیاید در جنگ قرار بگیرد.»

فرمانده سپاه از سال ۶۴ استراتژی جدیدی تعریف کرد: «حرف‌های خودمان را در عمل به آقایان تحمیل می‌کنیم. اسمش را هم گذاشتیم استراتژی تحمیلی…

برنامه‌ریزی جنگ را به‌صورت تحمیلی انجام دادیم که به آقای هاشمی و مسئولان تحمیل کنیم. ایده‌آل‌مان هم این بود که اگر در عملیات موفقیتی به‌دست آوردیم با حمایت امام سد را می‌شکنیم و می‌رویم جلو.» برنامه این بود: «یک عملیات موفق بکنیم تا با این عملیات موفق، به هر قیمتی شده برویم امکانات بگیریم و کشور را وارد جنگ بکنیم.» او به نتیجه رسیده بود استراتژی هاشمی جواب نمی‌دهد و «نمی‌توانیم وقتمان را پشت سر ایشان تلف کنیم. ما می‌آییم یک چیز نانوشته‌ای را عمل می‌کنیم اما نظر آقای هاشمی را می‌گذاریم برای حفظ ظاهر.»

گویا فرمانده سپاه جایگاهی متفاوت از یک نیروی نظامی برای خود قائل بود و می‌گوید: «اگر ما روحیات ارتشی‌ها را داشتیم، نباید این‌طوری احساس مسئولیت می‌کردیم. ما چون خودمان را نماینده‌ی امام و انقلاب می‌دانستیم، اگر بیشتر از این آقایان(آقای هاشمی و غیره) احساس مسئولیت نمی‌کردیم، کمتر از آن‌ها هم احساس مسئولیت نمی‌کردیم. لذا ما از موضع کل انقلاب آمدیم موضوع را بررسی کردیم.» رضایی می‌گوید خودشان را جای امام گذاشتند و استراتژی واقعیِ مد‌نظر امام را دنبال کردند. او بارها از طرح‌هایی می‌گوید که آن‌ها را با کسی در میان نگذاشته است.

مثلا وقتی طرح کلی‌اش درباره‌ی تصرف بصره را توضیح می‌دهد می‌گوید: «این را من نه به آقای هاشمی گفتم و نه هیچ‌کس دیگر، چون می‌دانستم هم صحبت کردن بی‌فایده است، هم می‌ترسیم که این‌ها شک کنند.» در جایی دیگر از طرحی می‌گوید که با جلال طالبانی، رهبر اتحادیه‌ی میهنی کردستان عراق، طراحی کرده بودند تا پس از چند پیروزی نظامی، در یک کودتا «از طریق خودِ مردمی که در سپاه بدر و نیروهای طالبانی سازماندهی کرده‌ایم کار صدام را تمام کنیم.»

همکاری با طالبانی نقش مهمی در تغییر جبهه‌ی ایران از جنوب به شمال‌غرب در سال ۶۶ داشت. رحیم صفوی از فرماندهان ارشد سپاه در جنگ، تغییر جبهه از جنوب به شمال‌غرب را انحراف در جنگ می‌داند. حسین علایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه در جنگ، ایده‌ی سقوط صدام با کودتا را رد می‌کند و می‌گوید هیچ‌گاه چنین طرحی در زمان جنگ نداشتیم. اما محسن رضایی درباره‌ی صفوی و علایی می‌گوید: «در جریان نیستند. خود من و طالبانی نشستیم و بحث کردیم تا از ارتشِ عراق یک نیروی کودتا تشکیل دهیم.»

استراتژی‌ها‌ی کلان توسط مسئولان عالی‌رتبه تعیین می‌شود و سایر بخش‌ها باید تخصص و توانشان را برای پیاده‌کردن آن به کار گیرند. آیا کشور می‌تواند با دو استراتژی کلان موفق باشد؟
فت‌وگو با آیت الله موسوی اردبیلی
بهشتی واقعا مظلوم بود
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آقای بهشتی واقعاً مظلوم بود، قبل از انقلاب آقا موسی صدر آمده بود تهران، در میدان امام حسین کسی ایشان و حاج آقا رضا صدر را دعوت کرده بود، من را هم دعوت کرده بود، ما رفتیم نهار خوردیم بلند شدیم که برویم، آقا موسی صدر گفت بیا برویم خانه آقای اخوی، ما رفتیم خانه آقا رضا، آقا رضا رفت اتاق دیگری، گفت: این چه بلایی است سر بهشتی آورده اند؟ آنجا با هم راجع به بهشتی حرف زدیم. آقا موسی هم از تهمت‌هایی که به بهشتی می‌زدند ناراحت بود. بهشتی خودش هرگز جواب نمی‌داد.

* بسم‌الله الرحمن الرحیم. شما هم در دوران مبارزه و هم در دوران فعالیت‌های بعد از پیروزی انقلاب یکی از نزدیک‌ترین دوستان آقای بهشتی بودید و ما طبیعتاً اگر در این باره قدری از محضر شما استفاده کنیم خیلی مناسب است. البته شما به مناسبت‌های مختلف و در جاهای مختلف درباره آقای بهشتی مطالبی فرمودید با این حال ما احساس کردیم شاید سؤالات جدیدی بتوانیم بپرسیم و به نکات خوبی برسیم. از چه سالی با ایشان آشنا شدید؟
ـ ایشان وقتی به قم آمدند من قم بودم و همان روزهای اول با ایشان آشنا شدم.

* قاعدتاً به دهه ۲۰ بر می‌گردد؟ هنوز به نجف نرفته بودید؟
ـ نه. قبل از نجف رفتن من بود که با ایشان آشنا شدم.

* در درس همدیگر را می‌دیدید یا در فضای مدرسه فیضیه؟
ـ هر دو. بیشتر بحث ما بعد از برگشت از نجف بود. ما کتاب صلاة را پیش مرحوم آیت‌الله بروجردی می‌خواندیم هم مرحوم بهشتی درس را می‌نوشت و هم من می‌نوشتم. ایشان نوشته خود را به من می‌داد، من هم نوشته خودم را به او می‌دادم که اگر مطلب تازه‌ای داشته باشیم اضافه کنیم. بعد که من گرفتم دیدم ایشان نوشته من را حاشیه زده و زیر آن نوشته “منه عُفی عنه”.

* غیر از فعالیت تحصیلی و مباحثه و امثال اینها، کار مشترک دیگری هم با ایشان داشتید؟
ـ یک وقتی زبان فرانسه پیش آقایی می‌خواندیم، اما بعد دیدیم ایشان نه حال دارد نه آمادگی. آقای بهشتی انگلیسی بلد بود، ما یک مقداری زبان انگلیسی پیش ایشان خواندیم، نمی‌دانم چند مدت شد.

* آقای بهشتی در کشور و جامعه ما بیشتر به عنوان یک شخصیت مدیر و مدبر و سیاسی شناخته می‌شود و ابعاد علمی ایشان کمتر بحث شده است. البته خوشبختانه با آثاری که از ایشان در روزگار ما پخش شده و مؤسسه نشر آثار ایشان بعضی از نوشته‌ها و آثار ایشان را نشر دادند، این وضعیت بهتر شده است. قدری درباره بُعد علمی و مخصوصاً بعد فقهی آقای بهشتی بفرمایید.
ـ در بُعد فقهی ایشان شاگرد مرحوم آیت‌الله داماد بود، آدم باهوشی بود، مطالب را هم خوب می‌گرفت. خوب تشخیص می‌داد اما بخاطر اشتغالات متعددی که داشت متمرکز روی فقه نبود. ما با ایشان هم، هم درس بودیم هم، هم مباحثه بودیم و هم رفیق.

* یعنی آقای بهشتی از وقتی که از اصفهان آمد جمع بین خیلی از امور می‌کرد، هم دانشگاه را داشت، هم حوزه را و هم کارهای بیرون حوزوی را داشت.
ـ بله آدم فعالی بود و آنچه از همه مهمتر بود این بود که خدا ترس بود، هم متشرع بود، هم عالم بود و هم به مطالبی که خوانده بود عمل می‌کرد.

* در درس مرحوم علامه هم با هم همراه بودید؟
ـ بله، در درس آقای علامه هم همراه بودیم.

* قبل از انقلاب در آن زمانی که در آلمان بودند و بعد از انقلاب در بنیان‌گذاری جمهوری اسلامی و قانون اساسی و بعد هم قوه قضائیه به عنوان یک آدم مدیر و مدبر و به عنوان یک آدمی که قدرت مدیریت استراتژیک دارد شناخته می‌شد. در جوانی و در دوران طلبگی هم یک همچنین نخبگی و یک چنین ظهور و بروزی در ایشان بود؟
ـ بله از اول آقای بهشتی آدم ممتازی بود. بحث آلمان رفتنش همین‌طور شد. آقای بهشتی با حمایت مرحوم آیت‌الله میلانی به آلمان رفت، به آسانی نمی‌گذاشتند به خارج برود. کار گذرنامه ایشان هم با کمک مرحوم آیت‌الله سید احمد خونساری درست شد.

* یکی از کارهای سیاسی ایشان در واقع تقویت دانشجویان مسلمان در اروپا بوده و به هر حال پر و بال دادن به انجمن اسلامی دانشجویان اروپا و امریکای شمالی. حالا چقدر ایشان در تأسیس آن نقش داشته من این جزئیات را نمی‌دانم ولی آن زمانی که دانشجویان همه تحت تأثیر کنفدراسیون بودند و فضای مارکسیستی حاکم بود، ایشان یک بابی را باز کرد که خیلی از آن بچه‌ها بعداً شدند مردان جمهوری اسلامی، اطلاعاتی در این زمینه اگر دارید بفرمایید.
ـ یکی از کارهای بهشتی همین بود؛ در خارج با دانشجویان و سیاسیون خیلی مربوط بود. هم برای کارهایش فکر و برنامه داشت، هم وقت می‌گذاشت، هم خرج می‌کرد. بهشتی یک حسنی که داشت بذول بود، خیلی پول برایش ارزش نداشت. آن وقتی که آمد همکار بودیم می‌گفت فلان کس خانه ندارد بروید برای او یک خانه بخرید. آن اوائل در تهران به مکتب امیرالمؤمنین(ع) می‌آمد. در آنجا یک اتاقی بود یک کتابخانه اختصاصی و بیشترین کتاب آن کتابخانه را آقای بهشتی خرید. من هم خریدم منتها من شاید یک پنجم آن را خریدم.

* آقای بهشتی که از آلمان برگشتند با همان ویژگی‌هایی که از قبل دیده بودید چه تغییر و تحولی در ایشان دیدید؟
ـ هیچ؛ شخصیت و دیانتش همان بود که بود.

* آیت‌الله بهشتی ظاهراً یک ذهن بسیار سازمان یافته از سوئی و از سوئی قائل به تشکیلات سازماندهی شده بود و شاید هم همین باعث شد که شما و ایشان و دوستان دیگر در روزهای اول بعد از انقلاب حزب جمهوری اسلامی را تأسیس کنید، اولاً پیشنهاد تأسیس حزب از طرف چه کسی بود، از ایشان بود یا از کسی دیگر بود؟ ثانیاً با چه انگیزه‌ای این ۵ نفر حزب را تأسیس کردید؟
ـ حزب را ما با هم تأسیس کردیم، بعد من دست کشیدم، من می‌گفتم من به حزب نمی‌روم، من حزبی نیستم. من کار حزبی را قبول داشتم ولی خودم برنامه و روحیه حزبی نداشتم اما با اصرار آقای بهشتی ادامه دادم. روابط ما خاص بود، حتی مدتی در این اواخر، قبل از انقلاب بهشتی حالت انزوا گرفته بود و از همه بریده بود و فقط با من ارتباطش محفوظ بود. ولی بالاخره کار سیاسی بدون حزب نمی‌شود، اگر هدفی را دنبال می‌کنیم با سازمان و کار جمعی و با برنامه می‌شود به آن رسید، هدف ما هم از تأسیس حزب همین بود خصوصاً که در آن فضا هم رقبای زیادی وجود داشت، جمهوری اسلامی هم هنوز شکل نگرفته بود.

* امروزه گفته می‌شود اگر تحزّب نباشد، نظام مردمی و جمهوری شکل نمی‌گیرد و استقامت پیدا نمی‌کند، آیا آن وقت در دیدگاه شما، یا در بیانات شهید بهشتی چنین چیزهایی بود؟
ـ یقین داشتیم نخواهد شد. این را هم من یقین داشتم، هم او یقین داشت. می‌دانستیم بی‌تشکیلات و همینطور هیئتی نمی‌شود، اما من در خصوص بعضی افراد تردید داشتم، آقای بهشتی از من خوش بین‌تر بود؛ او بعضی‌ها را قبول می‌کرد، من می‎گفتم فلانی نباشد، آدم خطرناکی است، ولی بهشتی گوش نمی‌کرد.

* یعنی شما بیرون آمدنتان از حزب به خاطر اینکه تحزّب و رفتار حزبی را لازم نمی‌دیدید نبود، به خاطر مسائل فرعی و جاری بود؟

ـ بله، همین‌طور است.

* یک مطلبی که از دوران تحصیل همان دهه ۲۰، به خصوص دهه ۳۰ برای شماها در آن دوره مهم بود، اینکه اسلام در مقابل مکتب‌های رقیب به لحاظ فکر و اندیشه بتواند پاسخگوی روز باشد، شهید بهشتی به خصوص در آن مقطع، چه افکار و اندیشه‌هایی داشت و مباحثاتی که داشتید آیا ایشان به این جهات به صورت برجسته اهمیت می‌داد؟
ـ مرحوم بهشتی تا اواخر فداکاری می‌کرد. در این زمینه هم خیلی انگیزه داشت. ما می‌گفتیم باید اسلام را همانطور که رسول خدا خواسته معرفی کنیم، اسلام دوره‌های مختلف را دیده، جریانات مختلف تاریخی بر آن گذشته هر کسی یک مقداری از رنگ خودش را به اسلام داده، اسلام اصیل به حاشیه رفته. قرآن را شروع کردیم مطالعه کردیم شاید بیش از یکصد تفسیر آن را مطالعه کردیم.

* فیش‌های قرآنی که الان هست مربوط به همان کار است؟
ـ یک مقداری بله.

* آن وقت این نگاه یک نگاه سلفی‌گری نبود یعنی اینکه همه چیز را باید به شکل دوران پیامبر (ص) در بیاورید؟
ـ نه. تلاش ما برای دستیابی به اصل و روح دین بود نه درآوردن آن به شکل هزار سال پیش.

* آقای بهشتی ۵ سال آلمان بوده است، آلمان بودن چه تأثیرات فکری روی اسلام شناسی او یا روی فقه ایشان گذاشت؟
ـ من چیزی احساس نکردم.

* این نگاه به تحزّب یا نگاه به دموکراسی ارتباطی با شناختی که از فضای اروپا پیدا کرده بود نداشت؟
ـ از قبل این نگاه را داشت. ما این را به رأی العین دیده بودیم، ما قبول داشتیم که کار سیاسی و اجتماعی سازمان و حزب می‌خواهد. خلاصه از اول فکرش شکل گرفته بود. من هیچ احساسی نکردم که آقای بهشتی تحت تأثیر قرار گرفته باشد. همان بهشتی‌ای که از ایران رفته بود همان دوباره برگشته بود.

* آیت‌الله بهشتی یک جمعی را، من دقیق نمی‌دانم دهه ۳۰ بوده یا دهه ۴۰، در همین قم گرد هم آورده بود و بحث‌های حکومت اسلامی را مطرح کرده بود؟
ـ نه مال دهه ۳۰ و ۴۰ نیست، مربوط به همین اواخر است.

* چه زمانی بوده این بحث‌های حکومت اسلامی؟
ـ قبل از آمدن امام بود.

* آقای بهشتی بعد از برگشتن از آلمان بیشتر تهران بودند یا قم؟
ـ قم. تهران هم می‌رفت اما بیشتر قم بود.

* یعنی آن زمانی که شما تهران ساکن بودید و امام جماعت بودید شهید بهشتی تهران نبود؟
ـ اولش نبود. آقای بهشتی اول قرار بود بیاید مسجد امیر، خیابان کارگر ولی بعضی‎ها علیه او تبلیغات کردند و گفتند وهابی است و سنی است و امثال اینها لذا اصلاً تهران امام جماعت نشد و فعالیتش در همان ساختمان اولیه مکتب امیرالمؤمنین بود.

* آقای آقا مهدی حائری در خاطرات خود می‌گوید مجلس خبرگان قانون اساسی که تأسیس شد یک عده از علمای تهران پیش من آمدند و گفتند برو به امام بگو در این مجلس خبرگان آدم‌های خطرناکی هستند. و بعد ایشان می‌گوید منظورشان آقایان بهشتی و مفتح بوده، می‌گفتند اینها سنی‌اند گویا مفتح در مصر، الازهر، یک چیزی گفته بود. ایشان می‌گوید من پیش امام آمدم در قم و گفتم آقایان تهران در مورد بعضی از اعضای خبرگان حرف دارند امام فکر کرد آنها روی آقای طالقانی حرف دارند گفت اگر منظورتان فلانی است نگران نباشید من می‌دانم که مشکلی نخواهد بود و من حل می‌کنم. گفتم نه مشکل بهشتی و مفتح است و امام خیلی متعجب شدند.
ـ آقای بهشتی واقعاً مظلوم بود، قبل از انقلاب آقا موسی صدر آمده بود تهران، در میدان امام حسین کسی ایشان و حاج آقا رضا را دعوت کرده بود، من را هم دعوت کرده بود، ما رفتیم نهار خوردیم بلند شدیم که برویم، آقا موسی گفت بیا برویم خانه آقای اخوی، ما رفتیم خانه آقا رضا، آقا رضا رفت اتاق دیگری، گفت: این چه بلایی است سر بهشتی آورده اند؟ آنجا با هم راجع به بهشتی حرف زدیم. آقا موسی هم از تهمت‌هایی که به بهشتی می‌زدند ناراحت بود. بهشتی خودش هرگز جواب نمی‌داد.

* خیلی ظاهراً ایشان با حوصله و خیلی حلیم بوده است.
ـ بله خیلی تحمل می‌کرد.

* کسی می‌گفت ایشان از آلمان آمده بودند در منزلش در اصفهان عده زیادی را دعوت کرده بود و همه آمدند و هر کس به هر زبانی توانست در خانه خودش به ایشان بد گفت، ایشان هم لبخند می‌زد و گوش می‌داد. وقتی تمام شد دم در ایستاد و به تک تک دست داد و گفت امیدوارم باز هم از این جلسات تفاهم داشته باشیم!
ـ بله آدم خیلی متحملی بود، خیلی خوددار بود.

* در روابط شخصی و رفاقتی هم خاطرات قابل نقلی از ایشان دارید؟
ـ در این زمینه خیلی ماجراها هست که همه‌اش گفتنی نیست. ایشان خیلی به من محبت داشت. من مدتی اسم بهشتی که می‌آمد تمام آن جریانات را به یاد می‌آوردم و دلم آتش می‌گرفت.

* ولی معلوم شد آن شعارهای احساسی که می‌دادیم که ایران پر از بهشتی و مطهری است، درست در نیامد! خیلی گزیده زدند و در واقع جمهوری اسلامی را از همان وقت فلج کردند، آنهایی که اینها را زدند خوب شناختند و خوب زدند.
ـ خیلی ضربه زدند ولی خرابی از آن شهادت‌ها نیست، ما خودمان بد عمل کردیم اگر ما خودمان درست عمل کنیم دشمنی آنها به جایی نمی‌رسد. بخشی از تندروی‌ها از درک نادرست بود و واقعاً هم ما خیال می‌کردیم همین که حکومت اسلامی حاکم شود همه چیز درست می‌شود ولی کار خیلی دشوارتر از این است.
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مصاحبه با مرحوم محمد بسته نگار درباره شهید بهشتی- بخش اول
شهید بهشتی گفتند باید کار تشکیلاتی کنیم و از کارهای روبنایی اجتناب کنیم
سلام و تشکر از شما که از من خواستید خاطراتی از مرحوم  از ما بگیرید. خاطرات من بیشتر جنبه شخصی ندارد. آمیخته با یک سلسله مسائل اجتماعی و سیاسی هست که با توجه به آنها مسئله آقای دکتر بهشتی مشخص می شود.

اولین خاطره با فوت مرحوم آیت الله بروجردی شروع می شود که در دهم فروردین ماه اتفاق افتاد. فوت ایشان یک موجی ایجاد می کند نه تنها در تهران و ایران بلکه در پاکستان، افغانستان، سوریه و عراق و کشورهای اطراف اصلا یک موج فوق العاده ای ایجاد شد. ما در آن روز تشیع جنازه که ساعت هفت یا هفت و ده دقیقه بود، که توسط رادیو اعلام شد، راه افتادیم و حرکت کردیم به سوی قم. وقتی رسیدیم ساعت ده بود که آن صحن بزرگ و کوچک پر از جمعیت بود،  به طوری که اگر جمعیتی می خواست از صحن بزرگ به صحن کوچک برود خیلی با سختی های زیاد مواجه می شد. بعد از همانجا رفتیم در مسجد آیت الله بروجردی که جنازه را آورده بودند آنجا و تا ببرند در فاصله ۵۰ – ۶۰ متری که دفن کنند شاید دو سه ساعت طول کشید. اونجا ما برخورد کردیم با مرحوم علی بابایی. ایشان گفت اگر اولین ختم را جبهه ملی بگیره چه بهتره.  منتهی آن زمان سیاست جبهه ملی دیگر بیش از اندازه دین و سیاست را جدا کرده بودند و گفتند در مسائل دینی ما نبایستی دخالت کنیم. از یک طرف هم به خاطر اینکه مرحوم آیت الله بروجردی بعد از ۲۸ مرداد آن تلگراف معروف را به شاه میزند و آن کلمه خل الله ملک را که می گویند، اینها دیگر  ابا داشتند. بلاخره این طرف و آن طرف، جامعه علمیه ختمی در مسجد ارک می گذارد. جامعه علمیه یا هیات علمیه روحانیونی بودند که طرفدار دکتر مصدق بودند مثل مرحوم آیت الله زنجانی و مرحوم طالقانی و مرحوم آسید علی قمی بودند. بعد مهمترین ختمی که گذاشته می شود در مسجد هدایت با امضای شخص آقای طالقانی و امضای انجمن اسلامی دانشجویان و انجمن اسلامی مهندسین بود. یعنی در حقیقت اولین قدم را این انجمن اسلامی دانشجویان در رابطه با ارتباط حوزه و دانشگاه بر می دارد. بعد در انجمن بحث می شود که ما برای چهلم آیت الله بروجردی دسته جمعی به قم برویم. البته من آن موقع عضو شورا نبودم، چون تازه وارد دانشگاه شده بودم. آن موقع در شورا تصویب شد که در مراسم چلهمی که در مسجد اعظم قم هست دانشجویان به قم بروند. یادم هست که سه چهارتا اتوبوس گرفتیم جلوی دانشگاه و حتی اتوبوسها داخل محوطه دانشگاه شدند. ما دانشجویان سوار شدیم و بعد از دو ساعت و نیم رسیدیم به قم. در قم هم آن خیابانی که مشرف هست به حرم که سرش مسجد امام حسن عسگری هست، آنجا پیاده شدیم. با یک راهپیمایی مختصر ما را وارد یک مدرسه کردند و پذیرایی کردند منتهی ما همه برای خودمان غذا آورده بودیم. بعد ما را بردند هتل و پذیرایی کردند. در همین حین دیدیم که یک سید جوان روشنی آمد شروع کرد به سخنرانی کردن. مفادش الان یادم نیست چه بود ولی در ذهنم مثلا این بود که یک طالقانی جوان دارد صحبت می کند. در ذهنم اینجور نقش بست. که خیلی اثر فوق العاده ای روی خود من گذاشت. بعد متوجه شدم گفتند آقای بهشتی هستند و مدیر مدرسه دین و دانش. آنجا هم مدرسه دین و دانش بود. بعد نماز جماعت را به امامت ایشان خواندیم و این اولین ارتباط بود. بعد دوباره ما رفتیم پذیرایی شدیم و نزدیک ساعت ۵-۴ بود که ما از همان محل بصورت منظم راه افتادیم در صفهای ۴ نفره بطرف مسجد اعظم. مستقیم رفتیم حرم و داخل مسجد شدیم. همین طور شعار دادن «ان الحیات عقیده و جهاد». با الله اکبر و شعارهایی مانند اینها  وارد صحن و مسجد شدیم که همه استقبال کردند.از جمله پسران آیت الله بروجردی. آنجا عرض کنم که اطلاعیه انجمن اسلامی دانشجویان نوشته شده بود که پشت تریبون دقیقا یادم نیست که یا آقای صباغیان خواند آنرا یا آقای دکتر سامی. بعد که سخنرانی تمام شد ما به همان صورت صف حرکت کردیم و آمدیم و نزدیک غروب شده بود شروع کردیم به اذان گفتن و سوار اتوبوس شدیم و آمدیم تهران که بعد گام اول را جهت وحدت حوزه و دانشگاه، از طرف دانشگاه و انجمن اسلامی برداشته شد در حقیقت. و بعد هم جراید زمان خیلی کم نوشتند. در مجله مجموعه حکمت گزارش دادند که اولا دانشگاه مرکز بی دینی هست و سخنرانان که همیشه می رفتند بالای منبر از حوزه و علمای حوزه تعریف می کردند بعد دانشگاه و استادها را همه را می کوبیدند. و یک چیز عادی بود کوبیدن دانشگاه توسط سخنرانان. در تهران آقای انصاری واعظ بود، شیخ مرتضی انصاری که باید یادتون باشد که سالهای قبل از انقلاب فوت کردند. سخنرانی بود که دهه چهل می آمد مسجد ارک و صحبت می کرد و دانشگاه را می کوبید. و حتی این عبدالرضا حجازی که اعدامش کردند او هم می کوبید و آخر سری ها یک خورده تبصره می داد که بعضی از استادهای دانشگاه هستند که متدین هستند و زندان می روند و آنها بالا سر ما هستند. این گام برداشته شد که نه تنها بی دین نیستند بلکه پیشقدم در وحدت هستند. اینجا آقای بهشتی در ذهن ما بود. یک جلساتی تشکیل می شد در کوچه قائم بالای مجلس شورای ملی که انتهای آن کوچه منزل آقای نوید بود و جلسات ماهانه برگزار می شد. سرّ​ تشکیل این جلسات ماهانه هم به این شکل بود که در تابستان سال ۱۳۳۹ جبهه ملی شروع کرد به فعالیت کردن. اول سه شب به صورت یک شب درمیان جلساتی گذاشت منزل حاج نوروز علی لباسچی. پسر لباسچی های معروف که از بازاری های طرفدار دکتر مصدق بودند. یعنی اولین جلسه جبهه ملی در آن منزل برقرار شد. خانه ما هم خیابان شاهپور بود و در بازارچه پاچنار می خورد و من تصادفا از پاچنار رد می شدم که جمعیت را دیدم و سخنرانی های آنجا را. یک شب هم آقای مهندس بازرگان صحبت کرد و یک شب هم آقای حصیبی و یک شب هم آقای حسن نزیه. شب آخر گفتند که جلسات بعدیمان در مسجد هدایت برگزار می شود. ما رفتیم آنجا که آن زمان مسجد کوچکی بود.جلویش هم آرامگاه هدایت ها بود و مخبرالسلطنه که اینجا را ایام محرم و صفر سیاه پوش کردند. آقای طالقانی رفتند منبر در نکوهش دکتر اقبال و حکومت استبدادی و تقریباً فضایی بود که داشت بعد از ۲۸ مرداد باز می شد. از صحبتهای آقا یادم هست که می گفت ما یک حکومتی به مانند حکوت دکتر مصدق می خواهیم در این جامعه. شب دوم هم که یک شب در میان بود برگزار شد و شب سوم هم آمدیم و در مسجد بودیم که آقای طالقانی بلند شدند و گفتند که از طرف ساواک دستور جلوگیری از سخنرانی را دادند که چرا سخنرانی می کنید و جلویش را گرفتند. ما بعد آمدیم در خیابان استانبول قدم می زدیم و بالا و پایین می رفتیم. آقای طالقانی آمد بیرون و جمعیت دورش را گرفت. در همین اثنا یکی یک کاغذی در جیب ما گذاشت. توی کاغذ نوشته شده بود که به مدت ده شب عزاداری در خیابان غفاری پایین خیابان لشکر و منیریه هست و بعد که ما رفتیم دیدیم یک خانه بسیار بزرگ و صندلی چیده بودند که یکی از سخنرانانش آقای مطهری هست و یکی هم آقای طالقانی هست. بعدها فهمیدیم که اونجا منزل آقای اجباباجی هست که مراسم در آن مدت ده شب برگزار شد. آن موقع ها رسم بود که مراسم به مدت ده شب ده شب برگزار می شد. هم آقای مطهری و آقای طالقانی وارد مبحث اجتماع و فلسفه و امت و نظریه افلاطون و سقراط و ارسطو و اینها شدند که واقعا یک مباحث بسیار مفیدی بود. آقای علی بابایی بعداً تلاش کردند نوارهای جلسه را که روی نوارهای ریلی بود پیدا کنند که موفق نشدند. آقای علی بابایی می گفت وقتی گرفتندش اون طرف خانه اش که بنایی داشت زیر آجرها پنهان کرده بود که از بین رفت. من وقتی که در کنکور شرکت کردم در بحث انشاء از همان سخنرانی ها استفاده کردم در ذهنم. شب آخر آقای علی بابایی آمد تشکر کرد و شاید ۷۰۰ یا ۸۰۰ نفر صندلی اونجا جا می شد، برای اولین بار بود که ما سخنرانی دیدیم که میز و صندلی گذاشته بودند. گفت که ما می خواهیم این مجلس را به صورت ماهانه ادامه بدهیم. منتهی به این صورت که سر ساعت معینی شروع بشود و ساعت معینی هم تمام بشود. گذشته از آن ما عنوان سخنرانی ها را مشخص می کنیم و می دهیم به سخنرانهایمان که مطالعه کنند و بیایند مطالعه شان را توی این یک ساعت بگویند. یعنی اولین باری بود که در تاریخ شیعه برای سخنرانهای مذهبی وعاظ برایشان دستورالعمل گذاشتند که اگر می خواهند سخنرانی کنند باید مطالعه کنند و همینطور بدون مطالعه سخنرانی نکنند، کمی قصه بگویند و یه خورده شعر بخوانند و آن چیزی که باید بگویند مطالعه شده باشد و اینها. بعد هم آدرس را دادند و کوچه قائم که بعدها معلوم شد که منزل آقای نوید هست که شریک آقای علی بابایی بود. هنوز هم زنده هستند و عضو هیات مدیره حسینیه ارشاد. اونجا دیگر سخنرانهای متعددی از همان شهریور یا مهر سال ۱۳۳۹ شروع شد تا اردیبهشت و خرداد ۱۳۴۲ ادامه داشت. سخنرانهای آن جلسه آقای مطهری بود و آقای طالقانی بود، آقای بهشتی بود، امام موسی صدر بود، آقای کمره‌ای بود و آقای شبستری بود که مرحوم شد، تبریزی بود و نماینده مجلس دوره مصدق بود و آقایی به نام فروزان یا فرزان بود و چندتای دیگر. وقتی که سخنرانی انجام می شد ظرف مدت یک هفته تا ده روز این نوار سخنرانی پیاده می شد و بصورت جزوه در جلسه بعد توزیع می شد و بصورت کتاب انتشارات صدوق در بازار بین الحرمین اینها را چاپ می کرد. نام آن گفتار ماه بود که سه جلد شد. البته جلد سومش نیمه تمام ماند که در اردیبهشت ۴۲ ساواک جلویش را گرفت. از سخنرانیهای خود آقای دکتر بهشتی چندتا بود و یکی از آنها که خیلی خوب بود سخنرانی آقای غفوری بود که مسئله انفال و بحث اعلامیه حقوق بشر. ما آنجا از نزدیک با سخنرانیها و نظرات آقای بهشتی آشنا شدیم. آن زمان مثل حالا نبود که یکی می رفت سخنرانی می کرد نصفش را مستمع چرت بزنه! با ورع و علاقه و دوران جوانی خیلی علاقمندانه ما اینها را دریافت می کردیم. و همان زمان سالنامه ای در آمد به نام سالنامه مکتب تشیع. قول دادند که سالنامه بصورت سه ماه باشد که چهار شماره بصورت سه ماهه در طی یکسال منتشر شد. آنجا هم من مقاله ای از آقای بهشتی تحت عنوان حکومت در اسلام دیدم. شاید بشود گفت بعد از کتاب تنبیه الامه این اولین مقاله ای بود که من برخورد کردم با مسئله حکومت در اسلام. که آنجا مسئله مطرح شده بود که در اسلام شکل حکومت مطرح نیست بلکه محتوای حکومت مطرح هست. ممکنه شکل حکومت سلطنتی باشد. بعد مثال می زد حکومت ملکه سبا و ملکه یمن که حکومت سلطنتی داشتند. البته ما آن موقع خیلی شدید دیدگاه ضد سلطنتی داشتیم و زیاد از کلمه سلطنتی اش خوشمان نیامد…. ولی بعدا که در مطالعاتمان تجربه پیدا کردیم، سلطنت هم در یک دوره ای جلوه ای داشته و درسته که سلطنت در آن دوره استبدادی بود ولی خوب سلطنتهایی هم بوده اند که از شعرا ، علما و دانشمندان حمایت می کردند و دربارهایشان مرکز رفت و آمد اینها بوده است. آن مجموعه سخنرانی های ایشان در مدرسه دین و دانش و همان زمان یک سمیناری تشکیل شد بعد از فوت آیت آلله بروجردی که مجموع آن سمنیار تحت عنوان مرجعیت و روحانیت چاپ شد. آن هم از کتابهایی بود که عرض کنم می بلعیدیم. حالا یک حاشیه بزنم، ما سال ۳۸ که با مسجد هدایت آشنا شدیم، وارد مسجد که می شدیم یک کفش کن بود و جلوی آن یک میز بود که کتابهای دینی روی آن بود. چندتا از کتابهای آقای مهندس بازرگان بود و کتاب آقای طالقانی بود و کتاب ابوذر غفاری از دکتر شریعتی بود و جزوه کوچکی به نام اقتصاد در اسلام بود و این مجموعه کل کتابهای روشنفکری دینی که همش این قدر بود و بضاعت روشنفکری تشکیل می شد و غیر از این کتابی نداشت. این هست که مهندس بازرگان صحبت و آقای بهشتی صحبت می کردند. این کتاب مرجعیت و روحانیت در آمد و خیلی اثر گذاشت روی ما و بچه های که عضو نهضت و انجمن بودند خیلی تاثیر گذاشت. بعدها که ما در زندان بودیم یکی دوتا از اسلام شناسان می گفتند کتاب مرجعیت و روحانیت بعد ازکتاب تنبه الامه مهمترین کتاب مرجع برای شیعه و روشنفکران دینی هست. هر سال که انجمن اسلامی و اعضایشان که مجموعا در تهران و دانشگاهها و دانشسرای عالی و کرج بودند جمع می شدند و یک هیات اجرایی و هیات مدیره تشکیل می دادند. همان سال ۱۳۴۱ ما عضو شورا شدیم. اعضای شورا همین آقای مهندس یوسف طاهری بود که بعد از انقلاب وزیر راه مهندس بازرگان شد و مرحوم حنیف نژاد بود و یکی دوتا از دوستان دیگر بودند و یکی هم تراب حق شناس بود و خود من بودم و دوسه نفر دیگر. در آن زمان در انجمن اسلامی دانشجویان تا آن زمان برنامه هایشان خیلی محدود بود. هر دو هفته یکبار در یک خانه قدیمی در منیریه که متعلق به اجداد دکتر شیبانی بود که هر دو هفته یکبار اونجا جمعه بعدازظهرها جمع می شدند و سخنرانی هم می شد. بعد هم موکول بود به یک جشن مبعث بود که شب عید مبعث از طرف انجمن مهندسین برگزار می شد و روز مبعث هم از طرف انجمن اسلامی دانشجویان در کوی دانشگاه برگزار می شد که من از سال ۳۸ که دانشجو بودم به آن مراسم می رفتم. معمولا شب مبعث برنامه بود که مهندس بازرگان صحبت می کرد. اغلب جزواتش که اسلام و خدا و اسلام و وحی مباحث روز سخنرانی آن موقع است و همیشه هم یک جمله ای را هو الذی بعث فی الامی یون رسول من انفسهم می گرفت و رویش بحث می کرد. منتهی روز جمعه از طرف انجمن اسلامی دانشگاه در کوی بود که آقای طالقانی صحبت می کرد و یکی هم روز عید فطر بود که می رفتند خارج از شهر در دانشکده کشاورزی کرج و این سالهای آخر در یکی از همین باغ های تجاری که در مسجد هدایت می آمدند. سال ۴۱ تقریبا حوالی عید مبعث بود که کنگره جبهه ملی تشکیل شد. در کنگره هم آقای طالقانی دعوت داشت و هم آقای مهندس بازرگان. صحبت شد که ما برای انجمن چه کسی را دعوت کنیم، همینجور همه مانده بودند که من فی البدایع به ذهنم آمد که آقای بهشتی را دعوت کنیم که با استقبال روبرو شد. هم حنیف نژاد و هم طاهری و همه قبول کردند و بلافاصله تصویب شد که آقای بهشتی صحبت کنند. بلاخره آقای تراب حق شناس مامور شد که برود آقای بهشتی را دعوت کند و اولین باری بود که ایشان برای سخنرانی در دانشگاه می آمد. به این شکل بود که تحت تاثیر سخنرانی های ایشان که خیلی جالب بود قرار گرفتیم. تقریبا ذهن همه آن موقع روی دوتا سه تا سخنران جوان بود. یکی آقای مرتضی جزایری بود که وقتی افتاد زندان اصلا خط و مشی او عوض شد و از آن شیعه های افراطی و ولایتی شد ولی خوب آقای بهشتی روی همان خط مستقیم خودشان بودند. دیگر ما آقای بهشتی را ندیدیم تا ۱۵ خرداد ۴۲ شد و ما افتادیم زندان. ما سری دوم نهضت آزادی بودیم که می خواستیم محاکمه بشویم. تا سری اول را محاکمه کردند یک خورده جو آرام شد و سری دوم را به قید وثیقه آزاد کردند و تقریبا اواخر دی ماه ۱۳۴۲ آزاد شدیم. اونجا ما شنیدیم آقای بهشتی تهران هستند و منزل بعضی از دوستان می روند که این را آقای مصطفی مفیدی که هم پرونده ما بود که برادر زن دکتر شیبانی بودند، گفتند. با ایشان و یک آقایی به نام حسن تهرانی ،که ایشان هم از بازاریهای تهران بود، به اتفاق ایشان رفتیم یک منزلی. همه زیر کرسی نشسته بودند و آقای بهشتی هم آنجا بود و شاید ما آنجا دو سه ساعت با هم صحبت کردیم. که ایشان یک حالت انتقادی از ۱۵ خرداد و این مسائل پیش آمد ایشان گفتند ما از این پس باید کار تشکیلاتی بکنیم و از کارهای روبنایی باید اجتناب کنیم. البته ما آن موقع حرفش را زیاد نفهمیدیم. بعدش ایشان رفت آلمان که بعدا سال ۴۹ برگشتند به ایران.  ما اولین باردر  افطاری مدرسه کمال آقای دکتر سحابی، ایشان را زیارت کردیم و آقای طالقانی هم آنجا بودند. صحبت های معمولی شد و مقداری آقای طالقانی صحبت کردند و ایشان هم صحبت کردند و از آن به بعد ما ایشان را بیشتر می دیدیم. از یک طرف فضا که از سال ۵۰ به بعد حسینه ارشاد بسته شد و مسجد هدایت را هم برایش امام جماعت تعیین کردند. انجمن اسلامی مهندسین را هم که می دانستند وابسته به مهندس بازرگان هست، آنجا را هم تعطلیلش کردند. مانده بود انجمن اسلامی پزشکان و آنجا هر دو هفته یکبار در منزل [image: image122.png]A S R R R TR W P R R



دوستان دکترها تشکیل می شد. در آنجا هم از سخنرانان مهمش دکتر بهشتی بودند که صحبت می کردند. چون از قبل آشنا بودیم و با آقای طالقانی هم نسبت داشتیم مورد عنایت خاص ایشان قرار می گرفتیم. گذشته از آن در قبل سال ۵۴ یک سلسله سخنرانی هایی را شنبه های هر هفته هیئت های موتلفه آن موقع در خیابان عین الدوله برگزار می کردند و در آنجا از جمله سخنرانها، ایشان بودند. بعد از سخنرانی من با ایشان می آمدم و مرا می رساندند. بعضی موقعها اصرار می کردم دوراهی قلهک پیاده می شدم و بعضی موقعها اصرار می کردند و مرا می آوردند اینجا که منزل قدیمی ما بود و اولین چیزی که می پرسیدند می گفتند حال عزیزان ما چطورند. مجاهدین اولیه را می گفتند و خیلی خوش وبش و اینها و دیگه این مجموعه برخورد ما بود تا انقلاب و در زمان انقلاب هم که مدرسه رفاه هم همدیگر را می دیدیم.  انقلاب شد و روابط کم شد که در فوت آقای طالقانی که در دانشگاه بود که ایشان آمدند طرف ما و خیلی تسلیت دادند و ما دیگر برخورد خاصی تا هنگام شهادتش نداشتیم. و اینها مجموعه مطالبی بود که ما از آقای بهشتی به خاطر داشتم.
مصاحبه با مرحوم محمد بسته نگار درباره شهید بهشتی- بخش دوم
رابطه مرحوم طالقانی با شهید بهشتی خیلی خوب بود
– می توانید یک مقداری راجع به ترکیب و شکل کمیته استقبال از امام که در مدرسه رفاه شکل گرفته بود صحبت کنید؟ مثل اینکه بعدا یک کمیته ای هم در مدرسه علوی تشکیل شد ؟
بسته نگار: در محرم همان سال تعدادی از دوستان به آقای طالقانی پیشنهاد کردند که روز تاسوعا که مصادف با روز ۱۹ آذر هست یک راهپیمایی راه بیندازد. آقای طالقانی قبول کردند و اطلاعیه داد و در روز تاسوعا با تمام مخاطراتی که وجود دارد از خانه ام شخصا راه

می افتم و مسیر را نگفت و گفت یک کمیته ای هم تشکیل خواهد شد. آقای طالقانی یک کمیته ای تشکیل داد برای راهپیمایی. در همین حال هم آن موقع یک کمیته ای بنام دفاع از حقوق بشر تشکیل شده بود و آن هم به شکل دیگری بود که سرِّ​ تشکیلش باشد برای بعدا. آنها همبرای تاسوعا برنامه گذاشته بودند ولی هنوز اعلان نکرده بودند و مسیرشان این بود که از جلوی دادگستری حرکت کنند بیایند مسجد قبا که محل کمیته دفاع از آزادی بود که بعد آقای طالقانی از این طرف اعلان کرده بود، مهندس بازرگان خیلی ناراحت شد و به آقای طالقانیگفت که چرا ما را در جریان نگذاشتید. آقای طالقانی گفت من قبلش به آقای مهندس سحابی اطلاع داده بودم. در همین حین که ما در منزل آقای دکتر سحابی بودیم و صحبت می کردیم، خبر رسید که روحانیت هم برای خودش یک کمیته گذاشته است. ظاهرا آقایان بهشتی و مطهری و اینها با پاریس تماس می گیرند که آقای خمینی می گوید همکاری کنید. ما اول خبردار می شویم که در همان کمیته ایرانی حقوق بشر جلسه ای در مورد استقبال است و بعد آنجا که جلسه نهضت بود و شورای مرکزی و هیات اجرایی همه ناراحت شدند و قرار شد همکاری کنیم. آنجا قرار شد  من و آقای مهندس سحابی برویم در آن کمیته ایرانی ببینیم چکار می شود کرد. ما رفتیم و دیدیم در یک اتاق عده ای از آقایان نشسته اند و از همه جا صحبت می کنند که چکار کنیم و چکار نکنیم و چوب برای پلاکارد تهیه کنیم که در همین حین خبر رسید که خود روحانیت هم برنامه دارند. قرار شد که همکاری کنیم. بعد آقای مهندس سحابی از طرف نهضت و یکی دو نفر هم از طرف کمیته رفتند آنجا. تقریبا آن شد کمیته راهپیمایی روز تاسوعا. که یک کمیته مرکزی درست شد که این کمیته مرکزی از نهضت و جبهه ملی، از روحانیت مبارز و از بازار بود و اصناف و دانشجویان هم بودند و در کنارش کمیته های فرعی درست شد که هر کدام از اعضا یک کمیته را سرپرستی می کرد. کمیته انتظامات، کمیته تبلیغات، کمیته تدارکات، کمیته تعلیمات، مثلا کمیته تبلیغات آقای مهندس توسلی بود که اولین بار بود که توانست با خبرنگاران خارجی تماس بگیرد و آنها را بیاورد. قبلش هم توی نهضت توانسته بود راه باز بکند و زندانیانی که آزاد شده بودند می رفتند با آنها مصاحبه می کردند و آنها می آمدند مسائل داخل زندان را مطرح می کردند. کمیته تبلیغاتی اش را مهندس توسلی انجام می دادند. کمیته تدارکاتش را دوستان مؤتلفه بودند و ما کمیته انتظامات بودیم و کمتیه تعلیمات که راهپیمایی تاسوعا و عاشورا ادامه پیدا کرد و چون آقای طالقانی پیش قدم شده بود، روحانیت مبارز و مؤتلفه برای اینکه دیگر رودست نخورد بعد از راهپیمایی تاسوعا و عاشورا، بیست روز مانده بود به راهپیمایی اربعین، اینها پیشاپیش اعلان کردند که ما هستیم. بعد از آن هم راهپیمایی بیست و هشتم صفر برگزار شد. این استخوان بندی مانده بود تا مسئله ورود امام مطرح شد. یک دفعه آقای اکبر استاد زنگ زد که کمیته استقبال تشکیل شده و شما برو مدرسه رفاه ببین در کدام قسمت ها می توانی کار کنی. تقریبا همان اعضای کمیته مرکزی بودند، حالا ممکن هست افراد عوض شده بودند ولی همان ترکیب بودند. مثلا مهندس توسلی رفته بود جایش مهندس صباغیان بودند. و آقای بهشتی و طالقانی بودند و اینها هسته کمتیه مرکزی استقبال بود و کنارش هسته های فرعی تشکیل شده بود. و آنجا من در کمیته تعلیمات جا گرفتم که آقای بادامچیان هم در کمیته تعلیمات بود. بعدا کمیته انتظامات که بیشتر از افرادی انتخاب می شدند که افراد هیکلمند و قوی بودند از جمله آقای اصغر صباغیان بودند و آقای آلادپوش و یک سری افرادی دیگر. کمیته تدارکات هم بود. در این کمیته ها یک سری مطالبی تصویب می شد که بعد می رفت در کمیته اصلی. قرار بر این شد که وقتی که استقبال می شود یک نفر به نمایندگی از تهران برود داخل هواپیمایی که آقای خمینی در آن بود و از طرف ملت ایران بهشان تبریک و خوشامد بگوید. این در یک کمیته فرعی تصویب شد و وقتی که رفت در کمیته مرکزی، بچه های مؤتلفه دبه درآوردند و نگذاشتند آقای طالقانی برود. بعد گفتند آقای مطهری برود به اضافه اینکه از طرف غیر روحانیت هم مهندس بازرگان را قبول نکردند و گفتند صباغیان برود که می بینید در آن عکسها آقای صباغیان و مطهری هستند، که اینها بروند آنجا. و از جمله مصوباتی که آنجا شد، این بود که امام که وارد می شود، یا امام جلو می نشیند، عقب سید احمد می نشیند و این طرف هم دکتر یزدی بشیند و آن طرف هم آقای مطهری می نشیند. و این سه نفر عقب بنشینند. ظاهرا وقتی آقای خمینی خواستند سوار شوند گفتند می خواهم کس دیگری نباشد که نه آقای مطهری بودند و نه آقای یزدی. بعدها در جراید از افراد مؤتلفه نقل کردند که امام گفتند دکتر یزدی نباشد. در صورتی که مسئله به این شکل بود.

در کمیته تدارکات نزدیک هزار عددکارت فرستادند برای هزار نفر که دعوت بشوند و بیایند در فرودگاه. مثلا برای هر طیفی سی تا چهل عدد کارت می دادند. برای روحانیت تهران و شهرستانها دادند، برای نهضت دادند و برای جبهه ملی هم دادند. برای نهضت چهل تا کارت دادند و برای مجاهدین از پاریس هم پیغام فرستادند که امنیت مسیر راه را مجاهدین به عهده بگیرند. ولی به آنها کسی کارت دعوت نداد و ما ده تا از کارتها را به آنها دادیم. دو سه تا دادیم به آقای میثمی و دوستانش و شش هفت تا هم دادیم برای رجوی و خیابانی و چهار پنج نفر دیگر. شب آخر معلوم شد که روحانیت به آقای طالقانی کارت نداده که دوستان تلاش کردند و یکی دوتا کارت جور کردند و بعد هم آقای طالقانی آمدند در اتوبوسی که ما با نهضتی ها و بچه های مجاهدین و میثمی در آن بودیم. بعد که از ماشین پیاده شدیم خود پرسنل نیروی هوایی آقای طالقانی را بردند در محوطه. در آنجا غرفه های مشخص شده بود برای روحانیت و احزاب و نهضت و جبهه و معلمین و دانشجویان و زنان. قرار بود آقای خمینی که می آیند یک بازدیدی از این غرفه بکنند و آخرش بیایند سخنرانی بکنند. هنوز پایش را نگذاشته بود در محوطه، این روحانیت با زور و شدت زیاد ریختند و دورش را گرفتند. اینجا مرحوم عراقی و آقای صباغیان آمدند و به زور آنجا را بستند که آقای خمینی زیر دست و پای آنها خفه نشود و دیگه فرصت نشد دور بزند و بازدید داشته باشد و همان جا سخنرانی اش را کرد و بعد بردندش بیرون از محوطه. بعد آقای طالقانی را آوردند یه گوشه ای که زیر دست و پای روحانیت له نشود! این یک کاری بود که کمیته استقبال کرد. باز در یکی از این کمیته ها تصویب شد که در بهشت زهرا مادر رضایی ها خیر مقدم بگوید. با هیئت مؤتلفه رفتند نظرشان را زدند و جایش پسر شهید صادق امانی را گذاشتند. از این کارها هم شد. همانطور که می گفتم این کمیته استقبال که تشکیل شد ادامه همان کمیته راهپیمایی ها، ترکیب همان ترکیب بود، منتهی ممکن هست افرادش تغییرکرده و جابجا شده و مثلا از این کمیته به آن کمیته رفته بودند و شورای مرکزی اش هم همان شورای مرکزی بود همان افراد بودند. مثلا بجای آقای سحابی، مهندس صباغیان می رفت. و از مؤتلفه یا آقای عسگراولادی می رفت یا بادامچیان می رفت. مجموعا این شکل تشکیل کمیته استقبال بود. ولی آنچه که مسلم بود و میدانم که هر موقع کمیته مرکزی تشکیل می شد یکی از اعضای ثابت آن آقای دکتر بهشتی بودند. از اعضای رسمی بودند. آقای هم مطهری بودند.

 

– شما در جریان چگونگی و علل انتقال امام از مدرسه رفاه به مدرسه علوی بودید یا خیر؟
 بسته نگار: والله من جزئیاتش را نمی دانم ولی ما همان روز ظهرش رفتیم مدرسه رفاه امام هم بودند ولی فردا صبحش که آمدیم دیدیم امام رفته اند مدرسه علوی. ظاهرا می گفتند برای اینکه در مدرسه رفاه بیشتر نهضت و جبهه ملی و اینها هستند خواستند از دستشان خارج کنند، بردند مدرسه علوی که امام در یک مقدار در حصار بیشتری باشد. چون آقای دکتر یزدی می گفت ما که در پاریس بودیم امام اطمینان مطلق به ما داشتند می گفتند فلان کار را بکنید و فلان مصاحبه چنین بود و او هم انجام می داد. بعد که آمدیم دیگه همه رفتند کنار. گاه گاهی آقای یزدی امام را می دیدند. امام را بردند علوی تا مناسبت نخست وزیر مهندس بازرگان. همان روزی که قرار بود اعلام بشود که مهندس بازرگان معرفی میشه در خود نهضتی ها صحبت بود که چه کسی باشد. مثلا من می گفتم که آقای صدرحاج سید جوادی باشد برای نخست وزیری یا بعدها ما شنیدیم که آقای طالقانی مخالفت کرده بودند و آن کمیته ای که با امام داشتند قرار شد که مهندس بازرگان نخست وزیر بشود. که بعدها خود ماها به بازرگان گفتیم که این روحانی ها آخر سر تنهایت می گذارند. ما چهل سال هست با هم هستیم. مهندس بازرگان گفت نه ما می خواهیم با هم کار کنیم. ما آن موقع نظرمان این بود که آقای صدر بشود نخست وزیر. ظهر آن روز آقای دکتر سحابی یک ناهاری درمنزلش داد. این بچه های شورای مرکزی نهضت و این نهضتی هایی که از خارج آمده بودند یک مجلس آشنایی بود که آنجا ما فهمیدیم که بعد ازظهر قرار هست مهندس بازرگانی معرفی بشوند.آنجا دکتر سحابی، این حرفهایی هست که در ذهنم هست و سندهایش تاریخی است، ایشان گفت شما هم باید بیایید و نامه ای از بختیار بگیرید که بختیار استعفا داده و نخست وزیری را به بازرگان منتقل کرده که انتقال قدرت خیلی با آرامش انجام بشود. ما اون موقع جوان بودیم مسخره کردیم که اینها یعنی چی! انقلاب هست… اما الان می فهیم که چقدر دور اندیشی بود. و بعد از ظهرش ما در مدرسه رفاه حکم نخست وزیر مهندس بازرگان را گوش کردیم.

 سال ۱۳۵۲ قبل از اینکه که دکتر شریعتی رفتند خارج، یک سری جلساتی در منازل به صورت هفته ای و یا ماهانه و یا مناسبات دیگری تشکیل می شد. مثل منزل حاج مانیان. که از جمله شرکت کنندگان در آن جلسه، آقای بهشتی بودند. یعنی علاقه خودشان را به دکتر شریعتی نشان می دادند. بعد از اینکه شریعتی حالا یا فوت کردند یا شهید شدند، روزی که خبرش رسید فردایش ختم پدر آقای معادیخواه بود در مسجد ارک و این آقای فاکر رفت و صحبت کرد و بحث الحاد و مسائل زندان و اینها را مطرح کرد، یک آقایی رفت و فوت شریعتی را اعلام کرد و همان موقع مرحوم همایون اعلام ختم کرد در مسجد ارک.  مسجد ارک که شلوغ شد در همان ختم، آمدند امضای ما را پس گرفتند حالا قرار شد مجلس ختمی گرفته بشود یا نه بالاخره بعد از یک ماه قرار شد یک اعتراضیه ای در بیاید به امضای ده، بیست، سی نفر از دوستان و اینها، یک هفت، هشت نفر هم از روحانیون بودند که از جمله کسانی که امضاء کردند آقای دکتر بهشتی بودند که مجموعا هفت، هشت نفر می شدند. منتهی مجلس ختم چون دیر شده بود برگزار نشد ولی سال بعد که مجلس گرفتند آقای بهشتی جزو امضا کنندگان بودند.

 

– مرحوم طالقانی فکر می کنم قبل از محکومیت آخرشان بود که ده سال بهشان زندان دادند. ایشان و آقای منتظری را هر کدام بهشان ده سال محکومیت داده بودند، آمده بودند بیرون و یک نماز عید فطر را در یکی از باغات ایشان اونجا خواندند. می خواهم بدانم خاطرتان هست صاحب آن باغ چه کسی بود؟
 بسته نگار: آن باغ برای آقای شاه حسینی بود. همیشه مراسم عید فطر یا عید قربان در آنجا برگزار می شد. شرکت کنندگان آقای مطهری، آقای بهشتی ب و آقای طالقانی بودند و بیشتر هم اعضای انجمن اسلامی دانشجویان و مهندسین بودند. آقای شاه حسینی از سال ۱۳۴۶ که آزاد شدند مرتب برنامه اونجا برگزار می شد. شما باید اون موقع کوچک بوده باشید.

 

– بله من کوچک بودم ولی یادم هست که آقای طالقانی جلو ایستادند و بقیه پشت سر ایشان.
 – در مورد رابطه مرحوم طالقانی با شهید بهشتی سوالی داشتم. رابطه شان چطور بوده قبل از انقلاب چون یادم هست مرحوم طالقانی در آن یک چند روزی که شهید بهشتی دستگیر شده بودند به خانواده سر زدند ،خیلی دوست دارم بدانم رابطه مرحوم طالقانی در قبل از انقلاب و یا همان دوره کوتاه بعد از انقلاب به چه صورت بوده. آیا این شایعات و حواشی که بعدا پیرامون مجلس خبرگان و مسئله قهر مرحوم طالقانی و نشستنشان روی زمین و اینها، تا چه حد درست هست، و یا اینکه این مطالب اینها صرفا برداشتهای یک عده افراد و اطرافیان بود یا یک سری شبهه هایی بوده که در ذهنشان بوجود آمده یا نه واقعیت دارد و یا اینکه یک سوء تفاهمی به وجود آمده بود ؟
 بسته نگار: والله قبل از انقلاب که من یادم می آید و اون جلساتی که بود میانه شان خیلی خوب بود و آن سمینار هم که تشکیل شده بود دو نفری کنار هم می نشستند و مسائل را بررسی می کردند و در آن جلساتی که هم گفتم که آقای طالقانی می آمدند و ایشان هم بودند و رابطه ای با آقای مطهری و دکتر بهشتی قبل از انقلاب مسائل صف کشی ها اصلا مطرح نبود. حتی بین نهضتی ها و مؤتلفه ای ها ، همه هماهنگ بودند و در یک مسیر بودند. سر مسئله در مجلس خبرگان و شورای انقلاب هم من یادم هست که یک بار انتقاداتی می شد به اعضای خبرگان، یک بار صحبت آقای بهشتی شد در همین جمع خانواده، آقای طالقانی می گفت اون که نظرش خوب هست نسبت به این مسائل، آن مسائل مربوط به بچه ها هم عرض کنم که و موضعگیری آقای طالقانی، مسئله قهر نبود، ایشان قرار بود یک پیامی برای یاسر عرفات بفرستد برای سفارت فلسطین، که پسرش ابوالحسن را مامور می کند. منتهی پسر کوچکش که مجتبی باشد چون مدتی در فلسطین بود و به زبان عربی آشنا بود، این را همراهش می فرستد که پیام را ببرند برسانند توسط هانی الحسن به یاسرعرفات. حالا نمی دانم در راه رفتن بودند یا برگشت، که این رفقای غرضی و اینها، که در سپاه و کمیته بودند اینها را می گیرند و بازداشت می کنند. بخاطر اختلافاتی که در خارج با هم داشتند. ابتدا که خبر می رسد اون موقع که افسران را اعدام می کردند و بیشتر روی اینکه چه کسی اینها را بازداشت کرده فلاش رفت روی ضد انقلاب که ممکنه بخاطر انقلاب اینها را به گروگان گرفته اند. که محمدرضا پسرشان رفت در سپاه پاسداران و اونجا با غرضی ملاقات کرد و چیزی و برگه ای دستشان نیامد. محمدرضا که از درب می آید بیرون در پارکینگ ماشین ابوالحسن را می بیند که اونجا پارک هست. از همانجا متوجه می شود که آنها را گرفته اند. که بعد از اونجا تلفنی با آقای طالقانی صحبت می کنند و غرضی صحبت می کند با آقا که قرار می شود بیاید پیش آقای طالقانی صحبت کند و غرضی هم میاد و تا شب هم طول می کشد. من که شب رفتم خونه آقای طالقانی که خونه خودشان نبود و هر شب خونه یکی بودند. غرضی بود و دکتر یزدی آمد و آون آقای سرهنگ که بعدا سرتیپ شد، سرتیپ رحیمی آمدند و آخر سر تحویل دادند که معلوم شد این بر سر اختلافات خارج از کشور بوده است. که نزدیکی های صبح آوردند و تحویل دادند. حاج آقا گفت برای اینکه مسئله طولانی نشود چند روزی دفترشان تعطیل بشود و خودش هم رفت خارج از تهران که مسکوت بماند. منتهی بر عکس انعکاس پیدا کرد و تظاهرات و سید احمد خمینی آمد و دست بدامان بچه های آقای طالقانی شد و امام ناراحت شد و همینطور بود تا معلوم شد که آقا در یکی از باغات آقای شاه حسینی هستند که سید احمد با یکی از پسرانش رفتند باغ و از آنجا هم با هم رفتند قم پیش آقای خمینی. دیگر اونجا مسائل مطرح شد و آقای طالقانی گفتند یکی بخاطر همین مسائل بود و یکی هم بایستی این مسئله قانون گرایی جا بیفتد و هر کی هر کی نباید باشد. امام گفت چکار باید بکنیم؟ آقای طالقانی گفت بیایید کارها را به دست مردم بدهید و مسئله شوراها را اونجا مطرح می کند. و مسئله مشروطیت و صدر مشروطیت انجمن های ایالتی و ولایتی بودند. اون روز که سر ناهار این مسئله مطرح میشود، خود خانم طالقانی بودند و دکتر پیمان بود و مسعود اینها هم بودند. امام هم دست می زند پشتش و میگوید برو خود شما اینها را مطرح کن. ایشان می گوید من مریض هستم و نمی توانم و اینها، بالاخره گردنش می گذارد که بعدازظهر که میرود مدرسه فیضیه صحبت کند، مسئله شوراها را مطرح می کند. منتهی در این فاصله آقای طالقانی برخلاف اینکه می خواست محیط آرام بشود، شلوغ بود و مدارس و تظاهرات که شورای انقلاب اطلاعیه داد که آقای طالقانی بیش از این غایب نباشد و برگردد تهران که این مسئله اطلاعیه شورای انقلاب بود. بعد هم در مجلس خبرگان ایشان نمی خواست شرکت بکند. ایشان معتقد بود که بایستی از همه طیف ها باشند. که حتی در اولین نماز جمعه هم اشاره کرد که الان ما پنجاه، شصت نفر که همه یک همفکر هستیم اما باید همه طیف ها بیایند. اون موقع روی تفکر ساده زیستی اش می گفت در مسجد باشد و یک جایی باشد که عمومی باشد که مجلس سنای اونموقع بود می گفت جنبه اشرافی دارد. بعدا شنیدیم که آقای بهشتی گفته اند این امکاناتی که اینجا وجود دارد از لحاظ صوت و چیزهای دیگر در جاهای دیگر نیست. بعد یکی دوبار که آقای طالقانی رفت اونجا نشست، اعتراض به چیزی نبود بلکه اعتراض به تشریفات و اینها نشست روی زمین. و وقتیکه تنفس بود خود آقایان بهشتی و غفوری و اینها هم آمدند نشستند و بعد هم آقای طالقانی نمی خواستند کاندیدا بشوند که من خودم یادمه که رفتم خونه خانم طالقانی و خانم طالقانی یک خورجین عکس آورد ریخت روی زمین و من دوتا عکس از میانشان پیدا کردم و اون موقع که زیراکس نبود و رونوشت شناسنامه بود که بردم ثبت نام کردم در ساعتهای آخر بود.باز هم نمی خواست ما آقا را بزور بردیم در مجلس. اعتراضش این بود که همه روحانی هستند و پیشنهاد هم داده بود که ظاهرا مهندس بازرگان گفته بودند که مجلس موسسان و نباید زیر قولمان بزنیم. آقای مهندس سحابی و آقای هاشمی معتقد بودند همین را هم به رفراندوم بگذاریم. وقتی که صحبت شد قرار شد بین و بین باشد نه دیگر مجلس موسسان ۴۰۰ نفری باشد و مجلسی با پنجاه یا شصت نفر تشکیل بشود. منتهی اون پنجاه یا شصت نفر از هم طیف ها باشند که تشکیل بشود. و مسئله به این شکل بود.
مصاحبه با مرحوم محمد بسته نگار(+دکتر حسین رفیعی) درباره شهید بهشتی- بخش سوم/پایانی شهید بهشتی گفتند قصاص قبل از جنایت نمی کنیم
-در مورد فوت آقای طالقانی، اخیرا هم یک آقایی صحبت کرده بود به مناسبت سالگرد فوت آیت الله طالقانی داستانی را تعریف کرده بود که آقای چهپور یک آبی را به ایشان میدهد و روغنی را به بدنشان مالیده بودند و…
بسته نگار: حالا این را عرض می کنم. ایشان منزلش شده بود دفترشان. یک منزل متعلق به آقای چهپور بود در خیابان ایران (خیابان عین الدوله) و گاهی خیابان طالقانی در یکی از کوچه های فرعی، یکی از منزل های پدر رضایی ها بود. آقای طالقانی بیشتر در این منزل

بود و گاهی هم در آن منزل بودند. اون شب تلفن هر دو منزل قطع شده بود و بهانه شان هم این بود که قبض ها پرداخت نشده است که بعد ایشان حالشان بهم می خورد و تا بروند و دکتر بیاورند و کپسول اکسیژن بیاورند دیگه تمام شده بود و ایشان فوت می کنند.

یک گزارش داریم در مورد کاردار سفارت شوروی که بعد پناهنده شد به انگلستان و خاطراتش را نوشته بود و دهه شصت هم چاپ شد. اونجا می گوید سفیر شوروی آن شب منزل آقای طالقانی بوده است. قضیه از این قرار بود که آن شب آقای مجتهد شبستری منزل آقای طالقانی بود و آقای غفوری می خواستند بروند تاشکند و تاجیکستان و در آنجا یک سمینار اسلام شناسی برگزار کنند. آنها که آمده بودند خداحافظی کنند، همزمان با سفیر شوروی آمده بودند. یکی به این علت، یکی هم آقای طالقانی در خطبه نماز جمعه قبلش گفته بود که در آشوبهای کردستان و گنبد و ترکمن می گویند پای شوروی هم در میان هست که این سفیر آمده بود مثلا این کار را تکذیب کند. این آقا در خاطراتش می نویسد که سفیر با آقای طالقانی دست می دهد در انگشترش مواد سمی بوده. که بعد که آقای طالقانی فوت می کند. بقیه سفرا بهش می گویند می خواهی بروی با آقای خمینی ملاقات کنی و انگشترت را بمالی به دست او؟ چنین شایعاتی هست و خوب برای ما هنوز جا نیفتاده که به مرگ طبیعی فوت کرده باشند. محمد منتظری گفت که سه تا مرگ مشکوک داریم، یکی فوت دکتر شریعتی، یکی فوت حاج آقا مصطفی خمینی و یکی هم فوت آقای طالقانی که هر سه به یک شکل بوده است.

 

– آن وقت چرا شعار بهشتی بهشتی طالقانی را تو کشتی مطرح شد؟ آقای بهشتی نقشش چه بوده؟ چه شد که اسم آقای بهشتی این وسط آمد؟
 بسته نگار: من وقتی که ایشان فوت کرده بودند در مسجد دانشگاه بودم. شاید احساس می کردند بهشتی یک وزنه ای هست و مطهری هم کشته شده بود، آقای طالقانی که فوت کرده بود، دیگر مجاهدین فکر می کردند بهشتی می تواند نفر دوم بعد از آقای خمینی باشد.
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دکتر حسین رفیعی: ما آنوقت توی ستاد بودیم و آن موقع سعادتی را گرفته بودند. سعادتی را در یکی از ملاقاتهایی که با اعضای سفارت روسیه داشت، همین مجاهدین انقلاب اسلامی گرفتند؛ آقای بهزاد نبوی و اینها. دو سه روز مخفی نگه داشته بودند. مرکزیت سازمان رفتند با شورای انقلاب مذاکره می کردند و در شورای انقلاب به اینها پیشنهاداتی شده بوده که خوب ما سعادتی را آزاد می کنیم و حرفی نداریم و مسئله حل می شود، مشروط به این که شما هم این موضع گیریهای تند را نداشته باشید و به سمت مارکسیست ها نروید. این پیشنهادات را گویا از طرف شورای انقلاب آقای دکتر بهشتی مطرح می کرده است. اینها بعد از اینکه آمدند در سازمان یک جو ضد دکتر بهشتی ایجاد کردند، مرکزیت سازمان. خود رجوی و اینها. دیگه موقعی که اینجوری شد بعدش هم راجع به آقای دکتر بهشتی تبلیغات خیلی وسیعی راه انداختند، هم در نشریاتشان و هم در سخنرانی هایشان و هم در جلسات خصوصی. اینها فکر می کردند مسبب اصلی مرگ آقای طالقانی آقای دکتر بهشتی هستند.

 

– یعنی عاملیت و آمریت می دیدند در این مرگ مشکوک آقای طالقانی یا همین جوری بود؟
 رفیعی: نه، نه . رجوی متاسفانه یک رفتاری داشت بسیار غیر اخلاقی. می گفتند الان موقعیت خوبی هست. شروع کردند به فضا سازی و خوب آقای خمینی را که نمی توانستند بزنند. در صورتی که خود آقای خمینی هم در این قضیه درگیر بود دیگه. آقای خمینی مثل اینکه در دهم یا دوازدهم اردیبهشت بود که با اینها ملاقات کرد در قم. من نوارش را گوش کردم و اونجا آقای خمینی خیلی خوب با اینها برخورد کردند، یعنی با رجوی و رهبران سازمان. حتی رجوی اونجا خیلی بد صحبت کرد و از حزب توده خیلی بد گفت و گفت اینها آمدند اینجا و تشکیلات دارند و پول آوردند و ساختمان خریدند ولی ما امکانات نداریم . آقای خمینی گفت شما بروید در کارخانه ها و مدارس تبلیغ کنید اسلام را. دو روز بعد یا یک روز بعدش سعادتی را در آن ملاقات با کارمند سفارت شوروی گرفتند. آقای بهزاد نبوی اینها بسیار ضد مجاهدین خلق بودند و خاطراتی که درون زندان از اینها داشتند. یک نکته ای را هم من بگویم. این در اسفند ماه ۵۷ بود که آقای خمینی رفت قم. اینها میروند اونجا و پیشنهاد می کنند برویم رجوی و خیابانی و اینها بگیریم و زندان کنیم. مرحوم بهشتی می گوید برای چی؟ می گویند ما اینها را از زندان می شناسیم و اینها بد هستند و اونجا یک جمله ای را مرحوم بهشتی می گویند که قصاص قبل از جنایت که نمی کنیم و ایشان نگذاشته بودند. طرح اینها این بوده که بروند آقای خمینی را راضی کنند و در همان اسفند ۵۷ گفتند اینها را بازداشت کنید و قضیه حل می شود. که مرحوم بهشتی نمی گذارد که این مطلب اصلا به آقای خمینی برسد.

 

– این جلسه قم بوده یا تهران؟
 رفیعی: در قم بوده است. این خیلی مهم بوده. نکته دیگه این که که در اردیبهشت ۵۸ بود که مجاهدین خلق برای ملاقات با آقای خمینی درخواست داشتند که آقای خمینی اول ملاقات نمی کرد و بعد رجوی شهادت نامه نوشت و در روزنامه چاپ کرد که شهادت داد که من مسلمان هستم. بعد آقای خمینی اینها را پذیرفت و ملاقات دادند. باز آقای بهزاد نبوی و دوستانش راه افتادند که نگذارند این ملاقات انجام بشود. منتها اینها موقعی به قم رسیده بودند که ملاقات انجام شده بود. در اون ملاقات نسبتا آقای خمینی خوب برخورد کرده بود. روز بعد یا دو روز بعد، ملاقات سعادتی با اون افسر روسی اتفاق افتاد که فضا کاملا برگشت. منتها این فضا را من جزئیاتش را نمی دانم، اما مجاهدین انقلاب عاملش بودند نه مرحوم بهشتی. اون موقع سازمان و آقای بهزاد نبوی مشهور که نبودند. مرحوم بهشتی به لحاظ مدیریت، آدم قوی بود. مجاهدین خلق تبلیغات را آوردند روی مرحوم بهشتی. وقتی فوت آقای طالقانی اتفاق افتاد گفتند خوب الان وقت خوبی است که ما این شعارها را ببریم توی مردم. فضا هم خیلی فضای بدی بود.

البته یک نکته را در فوت آقای طالقانی بگویید شما جناب بسته نگار، اون ملاقاتی که آقای شانه چی در خارج از کشور با آقای اکبر استاد کرده بود.

– پور استاد یا اکبر استاد؟
رفیعی: نه اکبر استاد. آقای شانه چی بنده خدا تبعید بود در پاریس. قبل از خرداد سال 60 ایشان رفت آنجا و زندگی خیلی سختی داشت. یه مدت سگ چرانی می کرد. خانواده های ثروتمند فرانسوی که سگ دارند خودشان وقت ندارند و یک عده ای را استخدام می کنند برای این که روزی یکی دو ساعت بیایند سگ هایشان را ببرند توی خیابان. یکی از کارهایش این بود. و یک کار دیگه اش دست فروشی در محله عرب های پاریس. خیلی سختی کشید. این آقای استاد اواخر عمرش می رود پاریس. اونجا به آقای شانه چی می گوید ما آقای طالقانی را کشتیم. ما یعنی موتلفه.

بسته نگار: ولی من اینجا از شانه چی نشنیدم.

رفیعی: شانه چی وقتی که آمد ایران گفت من یادم نمی آید. ولی این آقای شانه چی توی پاریس گفته بوده این حرف را.

بسته نگار: این آقای شانه چی از پیرمردهای قدیمی جبهه ملی بود. خونه اش هم در خیابان عین الدوله ایران بود و برای همین هر موقع آقای خامنه ای از مشهد می آمد می رفت خونه ایشان. شام و ناهار و پنهان کاری اش، که بعد از انقلاب آقای شانه چی دربه در شد و خونه اش را مصادره کردند. همین خونه ای که ایشان می رفت توی یکی از کوچه های عین الدوله بود. این آخر سرها سگ چرانی میکرد.

رفیعی: این آقای استاد که می رود اونجا و آخر عمری اقرار می کند، حلالیت می خواهد بطلبد و می خواهد ناراحتی اش را بیان بکند و از موضع به اصطلاح این که ما اشتباه کردیم. ما آقای طالقانی را کشتیم. اونجا مرحوم شانه چی به دو سه نفر می گوید. ولی بعد از چند سال ایشان آمد ایران و خیلی پیر شده بود و آلزایمر گرفته بود و اینجا دو سه بار ازش پرسیدیم، گفت من یادم نمی آید.

– سئوال بعدی من راجع به رابطه شهید بهشتی با مرحوم بازرگان است. یک جمله معروفی هست از مرحوم مهندس بازرگان که ایشان گفته اند بهشتی را باید به قبل از توفان نوح و بعد از توفان نوح تقسیم کرد، این طور که معروف هست و بعد این که آخرین نطق پیش از دستوری که ایشان دارند توی مجلس، ظاهرا بنظر می رسد یک سوء تفاهم و دلخوری های عمیقی ایشان دارند نسبت به شهید بهشتی. من می خواهم بدانم از کجا شروع شده، چون بنظر می رسد قبل از انقلاب و در سال های اول انقلاب رابطه شهید بهشتی با نهضت آزادی رابطه خوب و دوستانه ای بوده. چی بوده موضوع؟
بسته نگار: من جزئیاتش را نمی دانم. ولی از آقای صباغیان شنیدم که گفتند اگر آقای بهشتی شهید نمی شد و ادامه می داد همه ماها را جذب می کرد. من این را از صباغیان شنیدم ولی از مهندس بازرگان من چیزی نشنیدم. اگر موردی بود، مهندس بازرگان یک آدمی بود که چیزی را در دلش نگه نمی داشت و توی هر سخنرانی که می کرد یک نیشی می زد. اگر از کسی چیزی داشت ظاهر و باطنش یکی بود و می گفت. ما سال 58 از نهضت آمدیم بیرون ولی رابطه ام باهاش قطع نشد. ولی اگر مسئله خاصی داشت حتما من در جریانش بودیم. یعنی حتی بیش از بچه های نهضت ارتباط داشتیم، چون ما با مهندس بازرگان نزدیک چهار سال توی زندان با هم بودیم و جایمان کنار هم بود. 24 ساعته با هم بودیم و خیلی رابطه استاد و دانشجویی مان سر جایش بود و هم رابطه دوستانه. اگر مسئله خاصی داشته باشد می گفت. حتی راجع به آقای خمینی می گفت ولایت فقیه فقط در قد و قواره آقای خمینی هست. من هیچ چیزی در این رابطه نشنیدم. ولی این را می توانم بگویم که اگر بود بیان می کرد و توی دلش نگه نمی داشت. از کسی اگر انتقادی داشت و تعریفی می کرد در همان حدی که بقول خودش واقعیت می دانست، نه یک کلمه کم تر و نه یک کلمه بیش تر می گفت. یک آدمی نبود که فوق العاده با کسی کینه و دشمنی دارد علیه او حرف بزند و تا آن روزهای آخر کلمه علیحضرت را به کار می برد که بره فلان بشه، این کارها را نمی کرد. احترام طرف مقابل خودش را داشت. باز هم حاضریم و در خدمتیم. یک سلسله مطالب تاریخی هست که به این چیزها می خورد. مثلا چه طوری آقای طالقانی به شورای انقلاب رفت و مثلا مهندس بازرگان، آقای طالقانی از آقای بازرگان دلخور بود روز های اول حکومتش. حالا بعضی ها فکر می کردند چون آقای طالقانی انقلابی هست و آقای مهندس بازرگان لیبرال هست مشکل سر اینهاست. در صورتی که دلخور بود که چرا دارد با روحانیت همکاری می کند. این چیزها بود.
بسته‌ نگار: صباغیان گفته بود بهشتی توانایی جذب ملی مذهبی‌ها را داشت
سولماز ایکدر: امروز کمتر کسی به یاد می‌آورد که شهید سیدمحمد بهشتی در روزگار جوانی‌اش، از اعضای جبهه ملی ایران در شهر اصفهان بوده است و پیش از انقلاب اگرچه هرگز در حلقه نواندیشان دینی وارد نشده بود اما به دلیل وجود دشمن مشترک – حکومت شاهنشاهی- به گروه‌های ملی و مذهبی نزدیک بوده است. محمد بهشتی و محمد بسته نگار تفاوت دیدگاه‌های زیادی با یکدیگر داشتند و دارند اما شاید مهم‌ترین دلیل تفاوت این دو در آن بود که شهید بهشتی پس از انقلاب، به ریاست دستگاه قضا رسید و بسته نگار ترجیح داد دغدغه‌های خود را به شکلی دیگر دنبال کند. با وجود تمام اختلاف‌های فکری، بسته نگار ترجیح می‌دهد از روزهای خوشی حرف بزند که پس از جلسات «موتلفه» با یکدیگر به سمت خانه بر می‌گشتند و شهید بهشتی در طول راه از اوضاع و احوال زندانیان سازمان منافقین سوال می‌پرسیده و برای رسیدگی به خانواده‌های آنان تلاش می‌کرده است.

‌شهید بهشتی در دوره‌هایی آنقدر به فعالان ملی و مذهبی نزدیک شده بودند که حتی در جلسات آنان به ایراد سخنرانی می‌پرداختند. این نزدیکی به دلیل نزدیکی ایدئولوژیک بود یا تنها به جبر شرایط مبارزه با سلطنت پهلوی؟
عرض کنم که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، شهید بهشتی و آیت‌الله طالقانی نقاط اشتراک زیادی داشتند به طوری که ما فعالان ملی و مذهبی، او را جزو علمای جوان و روشنفکر زمان می‌دانستیم. البته وجود دشمن مشترک در ایجاد همدلی مضاعف بی‌تاثیر نبود، اما در آن سال‌ها ما احساس نزدیکی زیادی با شهید بهشتی داشتیم. تا جایی که از او برای سخنرانی در جلساتمان – حتی آن‌هایی که در دانشگاه‌ها برگزار می‌شد- دعوت می‌کردیم. برای اولین بار پاییز سال ۴۱، از او برای سخنرانی در جلسات عمومی انجمن اسلامی دانشجویان در دانشگاه تهران به مناسبت عید سعید فطر دعوت به عمل آوردیم. تا پیش از آن همواره مهندس بازرگان یا آیت‌الله طالقانی در چنین جلساتی به سخنرانی می‌پرداختند. اما در‌‌ همان ایام، کنگره جبهه ملی برگزار می‌شد و آقایان طالقانی و بازرگان بنا بود که در جلسه افتتاحیه کنگره به سخنرانی بپردازند. من و چند نفر دیگر از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان به دنبال جایگزینی برای سخنرانی، در جلسه انجمن اسلامی در کوی دانشگاه بودیم که من برای اولین بار پیشنهاد دادم که برای سخنرانی از آقای بهشتی دعوت به عمل بیاید. پیشنهاد من تصویب شد و دو نفر از اعضای انجمن برای دعوت از ایشان به قم رفتند. من کمتر به این جریان اشاره کرده‌ام. تنها چند ماه پیش در گفت‌وگویی با فرزندان آقای بهشتی به شوخی عنوان کردم که من اولین کسی بودم که پای بهشتی را به دانشگاه باز کردم. این موضوع بیانگر همفکری و همکاری ایشان و جریان نواندیشی دینی از جمله با مرحوم طالقانی و مهندس بازرگان بود. این ارتباط با افت و خیز‌هایی تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت.

‌و از آن پس، دکتر بهشتی، پای ثابت سخنرانی در جلسات انجمن بودند؟
بله، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران هر ساله دو جشن بر پا می‌کرد. یک جشن در دانشگاه تهران و جشنی دیگر به مناسبت عید سعید فطر در دانشگاه کشاورزی کرج یا در منزل یکی از فعالان یا هواداران جبهه ملی ایران. معمولا آقای بهشتی در این جشن‌ها شرکت می‌کردند و به سخنرانی می‌پرداختند.

آقای بهشتی در حوزه هم به عنوان یک نواندیش دینی شناخته می‌شدند؟
بله، او جزو روحانیونی بود که بعد از فوت آیت‌الله بروجردی در فروردین سال ۴۰ در جلسه‌ای که توسط عده‌ای از نواندیشان دینی تشکیل شده بود تا در مورد سرنوشت مرجعیت شیعه تصمیم‌گیری کنند، شرکت کرد و مقاله‌ای هم ارایه داد. در آن سمینار، علامه طباطبایی، آقای مطهری، آقای زنجانی، بهشتی و بازرگان و برخی دیگر از متفکران مذهبی و نواندیشان دینی حضور داشتند. اگر به مقاله‌ای که شهید بهشتی در آن جلسه ارایه کردند مراجعه کنید، می‌بینید که دیدگاه او، دیدگاهی مترقی و تحول‌خواه بود

آیا پیش از جلسه‌ای که نواندیشان دینی برای تعیین تکلیف مرجعیت تشکیل دادند شما با شهید بهشتی آشنایی داشتید؟
خیر، آشنایی نزدیکی نداشتیم تنها در طی مراسمی که برای بزرگداشت چهلمین روز فوت آیت‌الله بروجردی در ۲۵ اردیبهشت ماه سال ۴۱ برگزار شد، او را دیده بودیم. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران – که اکثر آنان وابستگی‌های گروهی با جبهه ملی یا نهضت آزادی داشتند- در مسجد هدایت پای درس آقای طالقانی نشسته بودند برنامه‌ریزی کردند که برای تجلیل از مقام آیت‌الله بروجردی که آن روز‌ها زعامت مرجعیت شیعه را در اختیار داشتند و پس از فوت ایشان حوزه دچار خلأ شده بود، به قم و بر سر مزار ایشان برویم. پس از پایان مراسم، ما را سمت مدرسه دین و دانش شهر قم هدایت کردند و من برای اولین بار آقای بهشتی را در آن مدرسه دیدم.

او بعد از اقامه نماز، سخنرانی کوتاه و بسیار جالبی را در باب مرجعیت شیعه ایراد کرد و پس از آن اگر اشتباه نکنم آقای مهندس صباغیان که آن روز‌ها از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان بودند، بیانیه‌ای را از سوی دانشجویان قرائت کردند و ما به تهران برگشتیم. یعنی اولین قدم برای برقراری رابطه بین حوزه و دانشگاه را جبهه ملی و نهضت آزادی یعنی به طور کلی ملی مذهبی‌ها برداشتند.

نام شهید بهشتی در کتاب سلسله سخنرانی‌های ملی و مذهبی هم آمده است. صرف نظر از دانشگاه تهران، برنامه‌های دیگری نیز با حضور ایشان بود؟
این جلسات از سال ۳۹ که شاه وعده آزادی داده بود و جبهه ملی دوباره شروع به فعالیت کرده بود، برگزار می‌شد. در آغاز یک سلسله جلساتی منزل حاج نوروزعلی لباسچی برگزار شد، که خودش از هواداران دکتر محمد مصدق در جنبش ملی شدن صنعت نفت بود و پسرانش از اعضای فعال جبهه ملی. پس از آنکه از ادامه یافتن این جلسات در منزل او جلوگیری به عمل آمد، جلسات در منزل حاج عباس قلی‌خان بازرگان، که پدر دکتر بازرگان و از روسای تجار هواداران جبهه ملی در سال‌های ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ بودند، برگزار شد. سخنران اصلی این جلسات مهندس بازرگان بودند. پس از آنکه رژیم پهلوی از تشکیل جلسات در منزل پدر مهندس بازرگان هم جلوگیری کرد، جلسه بعدی در مسجد هدایت و با سخنرانی آقای طالقانی برگزار شد. آقای طالقانی در‌‌ همان سخنرانی عنوان کردند که ملی و مذهبی‌ها به دنبال حکومتی شبیه حکومت دکتر محمد مصدق هستند. طبیعی بود که اداره امنیت، شب بعد اجازه برگزاری جلسه سخنرانی در مسجد هدایت را ندادند. پس از آنکه امکان برگزاری جلسه در مسجد را هم از دست دادیم، به مدت ۱۰ شب در خیابان سی متری، منزل آقای علی بابایی که از هواداران نهضت آزادی بود و با مهندس بازرگان محاکمه و به شش سال زندان محکوم شد، برگزاری جلسات سخنرانی ادامه یافت. در بیشتر جلسات آقایان مطهری و طالقانی سخنرانی می‌کردند. پس از پایان یافتن شب دهم، اعلام شده که پس از آن ماهی یکبار در منزل محمد علی‌النقی که از اعضای هیات مدیره حسینیه ارشاد بودند، سلسله جلساتی برگزار خواهد شد. کتابی که شما به آن اشاره کردید مجموعه سخنرانی‌هایی بود که در منزل آقای علی‌النقی برگزار می‌شد. آقای بهشتی در آن زمان بود که به حلقه سخنرانان اضافه شدند.

در طی دو سال و نیمی که جلسات سخنرانی برگزار می‌شد ما فرصت خوبی برای آشنایی با افکار و اندیشه‌های شهید بهشتی پیدا کردیم. او در کنار دیگر خصلت‌هایی که داشت، فردی شجاع و با کیاست بود. با خواندن سخنرانی‌هایی که در آن سال‌ها توسط وی ایراد شده بود، می‌توانید به این خصلت‌های وی بیشتر پی ببرید. از سوی دیگر آن زمان در قم یک سری مجلات منتشر می‌شد از جمله مجله «مکتب اسلامی» که مانند دیگر نشریات شهر قم، تنها بر حوزه تکیه نداشتند بلکه نماینده نواندیشان دینی بود. امام موسی صدر و شهید بهشتی هم در آن مجله مقالاتی داشتند. در طی نگارش آن مجله یا سالنامه مکتب تشیع، که عده‌ای از بزرگان مانند آقای بهشتی در آن مقاله داشتند، ارتباط ما، ملی و مذهبی‌ها با شهید بهشتی نزدیک‌تر شد.

تا اینجا که تنها حرف از نزدیکی آرا و اندیشه‌های ملی و مذهبی‌ها با شهید بهشتی است. از کجا ارتباط بین شما تغییر کرد؟
بعد از ۱۵ خرداد سال ۴۲ ما به عنوان اعضای جبهه ملی دوم، بازداشت شدیم. بعد از برگزاری دادگاه آیت‌الله طالقانی و مهندس بازرگان، ما را به قید وثیقه آزاد کردند. پس از آزادی از زندان، من با یکی از دوستانم به دیدن آقای بهشتی رفتیم و با ایشان گفت‌وگو کردیم تا برای ایام ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان به منظور ایراد سخنرانی به جلسات انجمن اسلامی دانشجویان بیایند ولی در طی زمانی که ما در زندان بودیم، دیدگاه او تغییر کرده بود. شهید بهشتی نپذیرفت که برای سخنرانی به دانشگاه بیاید. او معتقد بود که دیگر باید به دنبال کار‌های تشکیلاتی برود. از آن زمان بود که شهید بهشتی و شهید مطهری به «موتلفه» نزدیک‌تر شدند. شهید بهشتی پس از برگشتن از آلمان، به سخنران اصلی جلسات حزب «موتلفه اسلامی» تبدیل شده بودند.

یعنی آقای بهشتی مرزبندی با هیچ‌ کدام از گروه‌های فعال علیه رژیم پهلوی نداشتند؟
البته در آن سال‌ها اختلاف بین گروه‌های مبارز، شدید نبود و گروه‌های نهضت آزادی و موتلفه و جنبش مسلمانان مبارز و جبهه ملی جلساتی را به صورت مشترک برگزار می‌کردند. حتی در خیلی از جلسات آقای مطهری و آقای شریعتی در کنار هم بودند.

نگاه شهید بهشتی بعد از انقلاب نسبت به «نواندیشی دینی» چه بود؟
شهید بهشتی به همراه برخی از دوستان جدید حزب جمهوری اسلامی را پایه‌گذاری کرد و اعضای حزب، در مناصب دولتی وارد شدند.

اما این ذات فعالیت حزبی است. نکند شما از رقابت، نگران بودید؟
برای مثال در انتخاباتی که پس از تشکیل حزب جمهوری برگزار شد، می‌دیدیم که بیشترین تعداد نامزد‌ها را حزب جمهوری اسلامی معرفی می‌کند و اکثر نماینده‌ها هم از همین حزب به مجلس یا دیگر نهاد‌های انتخابی می‌روند. هر چند که نمی‌توان توانمندی شهید بهشتی را ندیده گرفت. او به قدری بر اعمال و رفتارش مسلط بود که یکبار من از آقای صباغیان شنیده‌ام که گفته بود اگر آقای بهشتی زنده می‌ماند، توانایی و جذبه آن را داشت تا ما یعنی ملی و مذهبی‌ها را هم به سوی خودش جذب کند.
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در خصوص عملکرد شهید بهشتی در اداره دیوان عالی کشور، انتقاداتی هم مطرح شده. نظر شما چیست؟
نمی‌توان معیارهای زمان حاضر را با جو انقلابی آن سال‌ها سنجید. الان زمان توجه به حقوق بشر است ولی آن زمان جو، انقلابی بود.

منبع: روزنامه شرق

فرزند شهيد بهشتي دكتر علیرضا بهشتی: «حزب سیاسی» بهتر از «باند مافیایی» است
چکیده : به عنوان مثال در هفته‌های گذشته ما شاهد اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خوزستان بودیم. با این وجود هیچ کدام از جریان‌های سیاسی اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا نسبت به این اتفاق موضع‌گیری و پیشنهاد ارائه نکردند. این مسأله نشان می‌دهد که ارتباط بین جریان‌های سیاسی با مردم قطع شده است. من این مسأله را یک خطر بزرگ برای کشور قلمداد می‌کنم. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند جریان‌های سیاسی به تشکل‌های غیرپاسخگو و غیرشفافی تبدیل می‌شود که هیچ کارآیی برای مردم ندارند. در یک نظام سیاسی مردم‌سالار همه این مسائل باید شفاف و روشن باشد. به همین دلیل نیز وجود یک حزب با همه چالش‌هایی که ممکن است به وجود بیاورد بهتر از یک باند قدرت مافیایی است. اگر جریان اصلاحات قصد دارد در مناسبات آینده قدرت در ایران تأثیرگذار باشد باید موضع خود را نسبت به سیاست ورزی جامعه محور با سیاست‌ورزی قدرت محور مشخص کند
رابطه جریان‌های سیاسی با مردم کم شده است». «نوع زندگی مسئولان سبب شده که درک مناسبی از مشکلات مردم نداشته باشند». «یک حزب سیاسی بهتر از یک باند مافیایی است». «مسئولان در درک تحولات اجتماعی و سیاسی و تصمیم‌گیری مناسب درباره آنها از مردم عقب‌تر هستند». این جملات کلید واژه‌های مهم گفت وگوی «آرمان» با دکتر علیرضا بهشتی مشاور میرحسین موسوی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران و فرزند شهید آیت‌ا… بهشتی است. دکتر بهشتی با بررسی و آسیب شناسی فرصت‌های دگردیسی در جامعه ایران به ورود دولت مدرن به ایران اشاره می‌کند و عنوان می‌کند: «مهم‌ترین مواهب دولت مدرن که در ایران شکل نگرفت استقرار دیوانسالاری حرفه‌ای و حاکمیت قانون بوده است. به همین علت نیز قوانین کشور در برخی مقاطع توسط قانون‌گذار زیرپا گذاشته شده است». فارغ‌التحصیل فلسفه سیاسی از دانشگاه هال انگلستان ادامه می‌دهد: «اگر زمانی برسد که شهروندان به این نتیجه برسند که تحقق آرمان‌ها و اهداف خود را توسط حکومت ناممکن یا دور از دسترس بدانند می‌توان درباره تغییر سخن گفت. به همین دلیل حکم دادن در این زمینه مشکل به نظر می‌رسد. متأسفانه در شرایط کنونی طلیعه‌های ناکامی امر سیاسی به شکل‌های مختلف مشاهده می‌شود». در ادامه متن گفت‌وگوی «آرمان» با دکتر علیرضا بهشتی را از نظر می‌گذرانید.
‌چرا مردم جامعه ایران با سه چالش کاهش امید به آینده، فقدان الگوی فرهیختگی و کاهش اعتماد اجتماعی مواجه شده‌اند؟
بین کشوری که دارای جامعه مدنی نحیفی است با کشوری که دارای جامعه مدنی فربه است باید تفاوت قائل شد. در کشوری که جامعه مدنی فربه‌ای وجود دارد دولت نسبت به مردم قدرت قاهره ندارد. به همین دلیل نیز اگر دولت دچار بحران شود این بحران ضرورتا همه بخش‌های جامعه را در بر نمی‌گیرد. در چنین شرایطی جامعه مدنی بخش‌های مهمی از اعتماد بین مردم و مردم و دولت و مردم را حفظ می‌کند. با این وجود در کشور ما و از زمان شکل‌گیری دولت مدرن یا شبه مدرن در دوران پهلوی اول، روز به روز قدرت تأثیرگذاری برجامعه به شکل تصاعدی در اختیار دولت‌ها قرار گرفته است. در چنین شرایطی هنگامی که مردم از دولت‌ها در برنامه‌ها و کارکردهای خود بی‌صداقتی مشاهده می‌کنند به صورت طبیعی با ریزش اعتماد اجتماعی مواجه می‌شویم. نکته دیگر اینکه هنگامی که مردم مشاهده می‌کنند قانون توسط مسئولان زیر پا گذاشته می‌شود دیگر اعتقاد خود را به قانون از دست می‌دهند. این در حالی است که اگر جامعه مدنی فربه‌ای در کشور وجود داشته باشد دامنه ‌بی‌اعتمادی مردم به دولت‌ها ضرورتا به‌ بی‌اعتمادی بین مردم و مردم کشیده نمی‌شود. این وضعیت زمانی شدت پیدا می‌کند که ما با یک دولت مدرن مواجه باشیم. دولت مدرن غالبا و به درجات مختلف یک دولت رفاهی است. دولت رفاهی نیز براساس ماهیت خود تلاش می‌کند در همه عرصه‌ها سیاست گذاری و کنترل داشته باشد. حتی اگر به صورت مستقیم دخالت هم نکند، شکل کنترلش به شکلی است که دست کمی از دخالت ندارد.
‌دولت مدرن که در ایران به معنای واقعی شکل نگرفت. آیا این چنین نیست؟
زمینه‌های آن تا حدود زیادی در ایران شکل گرفت. تا قبل از دولت مدرن به عنوان مثال قرار نبود دولت در تعلیم و تربیت مردم به صورت مستقیم دخالت داشته باشد. این مسأله که افراد جامعه از ابتدا تحصیل کنند تا در نهایت صاحب شغل شوند یکی از ویژگی‌ها جوامع و دولت‌های مدرن است. ویژگی دیگر دولت مدرن در ایران را می‌توان در معاملات بازار مشاهده کرد. از زمانی که در دولت پهلوی بانک‌ها به وجود آمد مناسبات بازار نیز تحت تأثیر بانک‌ها قرار گرفت. این در حالی است که در گذشته شرایط به این شکل نبود. این وضعیت در ساحت خانواده نیز به وجود آمده است. به عنوان مثال اگر زن و مردی قصد ازدواج داشته باشند باید آن را ثبت رسمی کنند. ثبت رسمی نیز به معنای باز شدن پای حکومت در موضوع ازدواج است. بعد هم سیاست‌های تنظیم خانواده. در نتیجه اینگونه مواهب دولت مدرن در ایران به وجود آمده است. دولت مدرن به دنبال توسعه اقتصادی و بهتر شدن کیفیت زندگی مردم است. این در حالی است که در دولت ماقبل مدرن وظیفه حکومت تنها حفظ امنیت شهروندان توسط مأموران حکومتی و همچنین حفظ صلح با کشورهای خارجی بوده است.
چرا دولت مدرن در ایران شکل نگرفته و دلیل آن چه بوده است؟
شاید مهم‌ترین آن دیوانسالاری حرفه‌ای بوده که باید در دولت مدرن شکل می‌گرفته اما در ایران به وجود نیامده است. از سوی دیگر تفکیک قوا هیچ گاه در ایران نهادینه نشد. از همه مهم‌تر اینکه در ایران حاکمیت قانون شکل نگرفت. منظور از حاکمیت قانون نیز اصل خدشه‌ناپذیر بودن و مقدس بودن قانون بوده که در ایران شکل نگرفته است. قانون به هر حال باید قانون باشد و برخی یا بخش‌هایی حکومت حق ندارند قانون را دور بزنند. این در حالی است که تفسیری که از قانون در ایران شکل گرفت تفسیری بود مبنی بر اینکه قانون تنها ابزاری برای اعمال قدرت دولت بر مردم است. بدون شک قانون محدودیت‌هایی را برای حکومت نیز ایجاد می‌کند و حکومت موظف است خود را به قانون پایبند بداند. عدم حاکمیت قانون باعث شده که شفافیت و پاسخگو بودن نیز در جامعه ایران شکل نگیرد. شاید اگر قانون به معنای واقعی در جامعه ایران نهادینه می‌شد این دو مسأله را نیز به همراه خود می‌آورد.
‌با توجه به دیدگاه شما جنبه‌های مهم دولت مدرن در ایران شکل نگرفته است. شاید به همین دلیل نیز بوده که بخش‌هایی از حوزه نفوذ دولت بیرون مانده و این مساله موجب شده که به مسائل اجتماعی هم با نگاهی سیاسی نگریسته شود. با این وجود این مسائل اجتماعی به مرور زمان شکل بحرانی به خود گرفته و امروز سربازکرده است. آیا مسائل اجتماعی نشان دهنده ناکارآمدی سیاسی است؟
اگر زمانی برسد که شهروندان به این نتیجه برسند که تحقق آرمان‌ها و مطالبات خود را ناممکن و یا دور از دسترس بدانند می‌توان در این باره سخن گفت. به همین دلیل حکم دادن در این زمینه مشکل به نظر می‌رسد. متأسفانه در شرایط کنونی الزام تغییر به شکل‌های مختلف دیده می‌شود. امروز ناامیدی نسبت به اینکه دولت بتواند مشکلات کشور را حل کند رو به افزایش است. این وضعیت به معنای این است که دولت کارکرد خود را در زندگی مردم از دست داده است. نکته دیگر اینکه هنگامی که قانون زیرپا گذاشته می‌شود به اصطلاح عامیانه «سنگ روی سنگ بند نمی‌شود» و این مسأله می‌تواند برای جامعه خطرناک باشد. بنده معتقدم در سال‌های اخیر تخلفات بخش‌های نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است. ضمن اینکه برخوردها و بررسی‌ها هم یکسان نبوده و تفاوت‌های در این زمینه وجود داشته است. اولین چیزی که برای مردم دارای اهمیت است این است که همه به قانونی که تصویب می‌شود پایبند باشند. همه این مسائل در کاهش یا افزایش اعتماد مردم نقش دارد و بدیهی است که اگر این مسائل رعایت نشود اعتماد مردم کاهش پیدا می‌کند.
‌در بسیاری از مقاطع مردم به جریان‌های سیاسی و به خصوص جریان اصلاحات به عنوان راه حل مشکلات نگاه می‌کردند. با این وجود این نگاه نیز روزبه‌روز کمرنگ شده است. آیا ضعف از خود این جریان‌ها بوده یا اینکه موانع مختلف اجازه نداده جریان‌های اصلاحی به اهداف خود دست پیدا کنند؟
جریان‌های سیاسی در ایران همواره با چالش‌های درونی و بیرونی مواجه بوده‌اند. با این وجود، بنیادی‌ترین چالشی که جریان‌های سیاسی با آن مواجه هستند این است که با به رسمیت شناختن تنوع الگوهای زیستی در کشور مشکل دارند و هنوز تکلیف خود را در این زمینه مشخص نکرده‌اند. به نظر می‌رسد چالش‌های بعدی هر کدام به شکلی از این چالش نشأت می‌گیرد. نکته دوم اینکه نگاه جریان‌های سیاسی به مردم ابزاری است. در شرایط کنونی امر سیاسی تنها در بین نخبگان کشور وجود دارد و تنها بخش‌هایی که در قدرت حضور دارند یا در گذشته حضور داشته‌اند در آن تأثیرگذار هستند. در نتیجه به «سیاست» به عنوان عرصه‌ای که قرار است به مطالبات عمومی مردم پاسخ داده شود نگاه نمی‌شود. تصویری که امروز مردم از عرصه سیاسی برای خود ترسیم کرده‌اند رقابت جریان‌های سیاسی بر سر قدرت است. به همین دلیل در این فضا مردم نمی‌توانند به حل مشکلات خود امیدوار باشند. اگر مردم مشاهده کنند رقابتی که در فضای سیاسی شکل گرفته رقابت بین اصحاب قدرت است و حضور آنها در انتخابات و حمایت از یک جریان سیاسی کمکی به حل مشکلات روزمره آنها نمی‌کند، عرصه عمومی از عرصه سیاسی جدا می‌شود. مسأله مهم دیگری که تصور مردم را نسبت به اصحاب قدرت تغییر داده فسادهای اقتصادی و رانت‌هایی بود که در بین این افراد به وجود آمده و سبب ‌بی‌اعتمادی بیشتر مردم شده است. جریان‌های سیاسی باید برای مشکلات مردم راه حل داشته باشند. هنگامی که مردم مشاهده می‌کنند جریان‌های سیاسی برنامه‌ای برای حل مشکلات آنها ندارند یا اراده جدی در این زمینه وجود ندارد برایشان تفاوتی ندارد که کدام جریان سیاسی قدرت را در اختیار داشته باشد. به نظر می‌رسد در دهه‌های اخیر نخبگان سیاسی ما از مردم فاصله گرفته‌اند. این وضعیت نیز به دو علت صورت گرفته است. نخست اینکه نوع زندگی مسئولان با اکثریت مردم تفاوت‌های جدی پیدا کرده و به شکلی زندگی می‌کنند که درک مشکلات مردم برای آنها دشوار شده است و دوم اینکه مشکلات جامعه برای مسئولان ملموس نیست. مشکلات جامعه را با بولتن خوانی و ارائه آمار و ارقام نمی‌توان درک کرد.
‌مسئولان به چه شکلی زندگی می‌کنند که درک مشکلات زندگی مردم برای آنها غیر قابل درک شده است؟
خانواده مسئولان برای حل مشکلات روزمره خود باید همان سختی‌هایی را تحمل کنند که مردم عادی تحمل می‌کنند اما در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. بنده در این زمینه یک مثال می‌زنم. در کابینه زمان جنگ جلسات دولت در ساعت شش صبح تشکیل می‌شد. به همین دلیل نیز اعضای کابینه صبحانه را در همان جا می‌خوردند. قرار شده بود تنها نان و پنیر در صبحانه خورده شود. با این وجود یک روز یکی از وزرا با خود گردو هم به میز صبحانه آورد. این عمل وزیر با واکنش تند نخست وزیر وقت مواجه می‌شود و ایشان دستور می‌دهند که گردو را از جلسه هیأت دولت خارج کنند. استدلال ایشان نیز این بوده که اگر مسئولان از مردم فاصله بگیرند و به شکل دیگری زندگی کنند، قدرت درک مسائل واقعی جامعه را از دست می‌دهند و به همین دلیل نمی‌توانند تصمیمات مناسبی برای حل مشکلات مردم اتخاذ کنند. اما هرچه از پیروزی انقلاب گذشت نوع زندگی مسئولان نسبت به گذشته متفاوت شد. شاید برخی مسئولان ساده زیست باشند اما شرایط به شکلی نبوده که اصلا از رانت استفاده نکرده باشند. مسئولان نباید از سطح متوسط زندگی مردم زندگی بهتری داشته باشند. من غبطه می‌خورم هنگامی که مشاهده می‌کنم مسئولان کشورهای غیرمسلمان با وسائل نقلیه عمومی رفت و آمد می‌کنند یا بدون برنامه‌ریزی خود را در تماس مستقیم با جامعه قرار می‌دهند.
‌هر جامعه‌ای در برخی مقاطع با فرصت پوست اندازی و دگردیسی مواجه می‌شود. با این وجود جامعه ما یا اجازه نداده فرصت‌های دگردیسی شکل جدی به خود بگیرد یا اینکه این فرصت به وجود آمده اما به خوبی از آنها استفاده نشده است. چرا چنین اتفاقی در جامعه ما رخ داده است؟
تحولات اجتماعی و سیاسی همواره در زندگی مردم وجود داشته است. با این وجود هرچه به عصر مدرن نزدیک‌تر می‌شویم این تحولات روند سریع‌تری به خود گرفته است. عصر مدرن شرایطی را برای مردم به وجود آورده که به الگوهای متنوع و متفاوتی از زندگی دست پیدا کنند. پدیده‌ای که در گذشته به این گستردگی وجود نداشته است. در مجموع هنگامی که به جامعه ایران نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که مسئولان از متوسط مردم عقب‌تر هستند. مسئولان در درک تحولات اجتماعی و سیاسی و گرفتن تصمیمات متناسب با تحولات از مردم عقب‌تر بوده‌اند. به همین علت کارنامه مسئولان کشور در این زمینه رضایتبخش نبوده است. خیلی از مشکلات کنونی جامعه می‌توانست در گذشته به راحتی حل شود. اگر واقعیت‌های جامعه به خوبی توسط مسئولان درک می‌شد به تبع آن راه حل مناسب نیز برای مشکلات پیدا می‌شد. سخن بنده به معنای حمایت از پوپولیسم نیست، بلکه به معنای درک واقعیت‌های جامعه است. به نظر می‌رسد برخی مسئولان با اقتضائات و مناسبات جدید زندگی آشنایی کاملی نداشته و به همین دلیل موفق نشده رویکرد صحیحی در این زمینه اتخاذ کند. مردم از مسئولان انتظار دارند تصمیمات مبتنی برتوسعه جامعه اتخاذ کنند. تصمیمات خرد را یک شهروند عادی نیز می‌تواند اتخاذ کند. این در حالی است که به نظر می‌رسد اغلب مسئولان از گرفتن تصمیمات توسعه‌ای عاجز مانده‌اند. مثال بارز این مسأله شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای بوده است. به نظر می‌رسد نگاه اغلب مسئولان در این زمینه با نیازها و مطالبات مردم تفاوت دارد. در ابتدا رویکرد سلبی نسبت به شبکه‌های اجتماعی اتخاذ شد اما پس از مدتی معلوم شد که از فضای مجازی می‌توان استفاده‌های مناسب و موثر هم کرد. به همین دلیل با گذشت زمان رویکردها در این زمینه تغییر کرد. تقریبا همین وضعیت در مناسبات دیگر هم وجود داشته است.
‌با نگاهی آسیب شناسانه جریان اصلاحات امروز دچار چه چالش‌های درونی است؟ به نظر شما چرا جریان اصلاحات از گفتمان سازی دست کشیده و سعی وافر دارد که خود را به هسته‌های قدرت نزدیک‌تر می‌کند؟
در مرحله نخست اصلاح‌طلبان باید شناسنامه خود را تعریف کنند که اساسا اصلاح‌طلب بودن به چه معنا است. البته این مسأله تنها درباره جریان اصلاح‌طلبی وجود ندارد و اصولگرایان نیز باید وضعیت خود را مشخص کنند که به دنبال چه چیزی هستند. اگر معیار مشخصی در این زمینه وجود داشته باشد هرکسی که ادعای اصلاح‌طلبی و اصولگرایی می‌کند با توجه به معیارهای موجود جایگاه خود را تعریف می‌کند. نکته دیگر اینکه جریان‌های سیاسی باید برنامه‌های روشن و کاربردی برای پیشرفت کشور و حل مشکلات مردم ارائه کنند. باید منطق و فاصله سیاست ورزی «جامعه محور» با سیاست ورزی «قدرت محور» فهمیده شود. کسی که گمان می‌کند برای تأثیرگذاری حتمأ باید در قدرت رسمی حضور داشته باشد مشخص است که هنوز مفهوم کنشگری سیاسی را به خوبی درک نکرده است. در نتیجه به علت فهم نادرست از تأثیرگذاری سیاسی همه مسائل سیاسی به ایستگاه‌های انتخاباتی گره می‌خورد و در فاصله ایستگاه‌های انتخاباتی هیچگونه فعالیت سیاسی وجود ندارد. این در حالی است که در دموکراسی‌ها، احزاب سیاسی از فاصله بین ایستگاه‌های انتخاباتی برای تغییر، تقویت و ارتباط بیشتر با مردم استفاده می‌کنند. به عنوان مثال در هفته‌های گذشته ما شاهد اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خوزستان بودیم. با این وجود هیچ کدام از جریان‌های سیاسی اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا نسبت به این اتفاق موضع‌گیری و پیشنهاد ارائه نکردند. این مسأله نشان می‌دهد که ارتباط بین جریان‌های سیاسی با مردم قطع شده است. من این مسأله را یک خطر بزرگ برای کشور قلمداد می‌کنم. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند جریان‌های سیاسی به تشکل‌های غیرپاسخگو و غیرشفافی تبدیل می‌شود که هیچ کارآیی برای مردم ندارند. در یک نظام سیاسی مردم‌سالار همه این مسائل باید شفاف و روشن باشد. به همین دلیل نیز وجود یک حزب با همه چالش‌هایی که ممکن است به وجود بیاورد بهتر از یک باند قدرت مافیایی است. اگر جریان اصلاحات قصد دارد در مناسبات آینده قدرت در ایران تأثیرگذار باشد باید موضع خود را نسبت به سیاست ورزی جامعه محور با سیاست‌ورزی قدرت محور مشخص کند.

ادعاهای موسوی خوئینی ها ریشه در ارتباط امام موسی صدر با مهندس بازرگان دارد؟ / چرا محمد منتظری و امثال خوئینی ها رابطه خوبی با امام موسی صدر نداشتند؟
در فوریه 2018، جلال الدین فارسی، یکی از شخصیتهای ایرانی مقیم لبنان در زمان شاه، در مصاحبه ای در مورد موسی صدر گفت: «وی باید کشته شود؛ چرا که به نظام شاه نزدیک و از انقلاب به دور بود. صدر افکاری در مورد اتحاد ادیان و مذاهب داشت و می گفت باید با مسیحی ها متحد شویم. باید در برابر این صحبتهای صدر ایستاد».

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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علي هاشم در بی بی سی عربی نوشت: در فوریه 2018، جلال الدین فارسی، یکی از شخصیتهای ایرانی مقیم لبنان در زمان شاه، در مصاحبه ای در مورد موسی صدر گفت: «وی باید کشته شود؛ چرا که به نظام شاه نزدیک و از انقلاب به دور بود. صدر افکاری در مورد اتحاد ادیان و مذاهب داشت و می گفت باید با مسیحی ها متحد شویم. باید در برابر این صحبتهای صدر ایستاد».

به گزارش «انتخاب»، این رسانه عرب زبان ادامه داد: یک سال بعد از این صحبتها، محمد موسوی خوئینی ها،منتسب به جریان اصلاح طلب ها، صدر را متهم کرد که وی به هیچ وجه موافق انقلاب علیه شاه نبوده است. وی می گوید صدر حتی در انتشار مجله ای برای پوشش اخبار انقلاب، هیچ کمکی نکرد.

اظهار نظرهای خوئینی ها و جلال الدین فارسی بار دیگر به جایگاه موسی صدر در ضمن درگیری جناح های داخل ایران اشاره می کند. برای مثال، فارسی در کنار شخصیتهایی مانند محمد منتظری به جبهه چپگرای لبنان متمایل بوده و رابطه متمایزی با جنبش فتح و نظام لیبی داشتند، در حالی که صدر، حامی نهضت آزادی بود که توسط مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی و مصطفی چمران رهبری می شد.

در دهه شصت، بعد از مدتی، روابط ایران و لیبی رو به بهبود رفت؛ بویژه در سایه تحریم ایران و شدت گرفتن جنگ با عراق، قذافی ایران را با موشکهای سکود مجهز کرد و کادری که توسط محمد حسین منتظری هدایت می شد، سهم بسزایی در تحکیم این رابطه داشت.

در آن زمان، روزنامه النهار لبنان از محمد منتظری نقل کرد که لیبی از اتهام ربودن صدر تبرئه شده و روابط ایران با لیبی، خوب است. ایادی موثر در ربودن صدر، صهیونیستی آمریکایی بوده اند و هدف آنها، ضربه زدن به لیبی است؛ چرا که اگر واقعا لیبی به دنبال موسی صدر بود، وی را در صیدا، صور، یا بیروت و یا هر جای دیگری خارج از لیبی، هدف می گرفت.

در ادامه، آیت الله حسین منتظری گفت:«در شرایط فعلی، طرح مساله موسی صدر، به رابطه با لیبی صدمه می زند و این مساله به نفع ایالات متحده آمریکاست».

اما ایا واقعا صدر کشته شده است؟
در سال 2019، سن موسی صدر به 91 سال می رسد، یعنی در صورت زنده بودن، یک پیر فرتوت شده است. اما واقعا مدرکی دال بر مرگ او وجود ندارد و این مساله ای است که خانواده وی نیز به آن اذعان داشته و امیدوارند که پدرشان در مکانی هنوز در قید حیات باشد. از نظر خانواده صدر، معمر القذافی و افراد نزدیک به او، از این مکان مطلع بودند، اما کشته شدن قذافی، این معما را همچنان حل نشده باقی گذاشت.

با این حال و با وجود پیچیدگی هایی که از چند سو این مساله را احاطه کرده است، اما اگر سرنخها با هم جمع شود، حداقل می توان به یک گزارش نزدیکتر به واقعیت دست یافت و این امر می تواند برای شناخت بخشی از این معمای پیچیده در تاریخ سیاسی خاورمیانه، مفید باشد؛ معمایی که پیامدهای آن، مسیر حرکت دولتهایی 
 ذخیره
عبدالمجید معادیخواه، وزیر ارشاد دولت مهندس موسوی در گفتگو با «انتخاب»:
هاشمی نه چپ بود، نه سوپر رادیکال؛ این حرف ها به او نمی خورد / قبل از انقلاب، بعضی‌ها رقیب امام موسی صدر بودند / بدبین ها می گفتند صدر به دنبال توجیه حفظ ارتباطش با شاه است / مسئولیت صحت یا کذب گفته های خوئینی ها به عهده شخص ایشان است / تشخیص هاشمی این بود که تسخیر سفارت امریکا ضرر دارد
شهید بهشتی جلسه‌هایی چهارشنبه‌ها برگزار می‌کرد، روزهایی که بلند بود، قبل از نماز و در روزهای کوتاه بعد از نماز دورهم جمع شده و به صحبت و بحث می‌پرداختند. یادم می‌آید مرحوم صدر تصادفا همان روزی که به دیدار شاه رفته بود، در یکی از همان جلسه‌ها کرده بود. در کل صدر و بهشتی خیلی روابط گرمی باهم داشتند. البته افرادی هم هستند که با ایشان خیلی مخالف بودند و به آقای صدر یک نگاه واحد وجود نداشت. مثلا آقای جلال‌الدین فارسی که چند وقت پیش در گفت‌وگویی گفته بود که خوب شد، آقای صدر را کشتند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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حجت الاسلام و المسلمین عبدالمجید معادیخواه در گفتگوی تفصیلی با «انتخاب» به سئوالات مختلفی در مورد شخصیت های انقلاب و دهه شصت پاسخ داد.

معادیخواه که در سالهای ابتدایی انقلاب وزیر فرهنگ و ارشاد و نماینده تهران در اولین مجلس شورای اسلامی بود، به «انتخاب» گفت که هاشمی نه سوپر رادیکال بود، نه چپ.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد چپ و سوپررادیکال خواندن مرحوم هاشمی گفت: نه؛ اصلا این حرف‌ها به ایشان نمی‌خورد. در کل تیپی که من از آقای هاشمی‌ی می‌شناسم، آن چیزی که ته‌‌دلش بود و به‌زبان می‌آورد با آنچه در عمل نشان می‌داد، قابل فهم نبود. چون ایشان چهره‌ای پیچیده بود و مصلحت‌سنجی‌هایی هم داشت. 

معادیخواه همچنین در مورد برخی اظهار نظرها در مورد موضع مثبت هاشمی نسبت به تسخیر سفارت امریکا تاکید کرد: بر اساس شناختی که از تیپ شخصیتی آقای هاشمی دارم، موافقت‌اش با تسخیر سفارت آمریکا را بعید می‌دانم. اما بعد از اینکه امام گرفتن سفارت را «مهمتر از انقلاب اول» دانستند، ایشان خودش را با طبعا با نظر امام تطبیق دادند، در حالی که تشخیص خودش این بود که آن کار انجامش ضرر داشت. فرض را بر این بگیریم که قبل از موضع‌گیری اما از ایشان سئوال می‌شد، قطعا ایشان با تسخیر سفارت مخالفت می‌کرد.

این چهره ی مبارز قبل از انقلاب در واکنش به شبهات مطرح شده در مورد مخالفت امام موسی صدر با انقلاب گفت: قبل انقلاب، نگاه ها به ایشان بستگی به این داشت که به مرحوم صدر از چه زاویه‌ای نگاه کنند. بعضی‌ها مرید ایشان بودند و بعضی‌ها هم رقیب بودند و از موضع رقابت ارزیابی می‌کردند و اینطور نبود که نبود که به مرحوم صدر یک نگاه واحدی باشد. مثلا مرحوم شهید بهشتی با ایشان رابطه‌ای صمیمی داشت. شهید بهشتی جلسه‌هایی چهارشنبه‌ها برگزار می‌کرد، روزهایی که بلند بود، قبل از نماز و در روزهای کوتاه بعد از نماز دورهم جمع شده و به صحبت و بحث می‌پرداختند. یادم می‌آید مرحوم صدر تصادفا همان روزی که به دیدار شاه رفته بود، در یکی از همان جلسه‌ها کرده بود. در کل صدر و بهشتی خیلی روابط گرمی باهم داشتند. البته افرادی هم هستند که با ایشان خیلی مخالف بودند و به آقای صدر یک نگاه واحد وجود نداشت. مثلا آقای جلال‌الدین فارسی که چند وقت پیش در گفت‌وگویی گفته بود که خوب شد، آقای صدر را کشتند.

وی با اشاره به دیدار امام موسی صدر با شاه تصریح کرد: بدبین‌ها نظرشان این بود که صدر کارش را توجیه می‌کند و مساله اصلی‌اش حفظ ارتباط با شاه بود. افرادی که با ایشان رابطه صمیمی داشتند، مثل آقای بهشتی و .. به حرف‌هایش اعتماد داشتند و باور داشتند که واقعا برای شفاعت زندانیان آن دیدار را انجام داد. چون آن‌موقع نجات زندانیان برای خیلی‌ها مهم بود.

معادیخواه در پاسخ به سئوالی در مورد اظهارات خوئینی ها در مورد برخورد امام موسی صدر با بحث مبارزه گفت: طبعا این روایت آقای خویینی‌ها است و مسئولیت صحت یا کذب‌اش به عهده شخص ایشان است.

لازم به ذکر است که متن فوق گزیده ای از مصاحبه تفصیلی «انتخاب» با حجت الاسلام والمسلمین عبدالمجید معادیخواه است که متن کامل آن بزودی منتشر می شود.
عبدالمجید معادیخواه در گفت‌وگوی تفصیلی با «انتخاب»:
آقای مصباح یزدی اردوگاه انقلاب را تخطئه می‌کرد؛ در دهه ۶۰ هم تغییر ماهوی نکرده بود / ایشان سابقه خیلی کوتاهی پیش از انقلاب دارد / وقتی جمعیت سری ۱۳ نفره نهضت لو رفت، آقای مصباح دیگر در صف مبارزه حاضر نشد / «شیطان بزرگ» برای مصباح، دکتر شریعتی بود / بحث درباره مصباح فایده ندارد، آشوب به پا می‌کند / ادعای همراهی خوئینی‌ها با فرقان پذیرفتنی نیست / هاشمی، هاشمی است، کسی را نمی‌شناسم که با او مقایسه کنم؛ او چپ یا سوپر رادیکال نبود / تشخیص هاشمی این بود که تسخیر سفارت امریکا ضرر دارد / محمد منتظری می‌گفت: امام مهم نیست، مهم خط امام است / اگر به دهه ۶۰ برمی گشتم، با خود بازرگان صحبت می‌کردم و حرفایش را می‌شنیدم / به چند دلیل مخالف جریان مهندس بازرگان بودم که الان می‌دانم اشتباه کردم
تغییری که اتفاق افتاده، این است که حالت من با آن روزها خیلی فرق کرده است. یعنی آن روز به مجرد اینکه مثلا آقای بازرگان در دادگاه امیرانتظام حرف می‌زدند و من احساس می‌کردم حرف-هایش خلاف مواضع امام هست، بلافاصله برآشفته و تحریک می‌شدم و انگیزه پیدا می‌کردم که به‌طریقی عکس‌العمل نشان بدهم، ولو اینکه اگر عکس‌العمل‌ام قابل دفاع نباشد. اما الان اگر چنین صحنه‌ای پیش بیاید، سعی می‌کنم تا دیده‌ها و شنیده‌ها را به‌طور دقیق بررسی کنم و بدانم کدام از حرف‌هایش با مواضع امام مغایرت دارد و اگر مغایرت دارد، توجیهش چیست. حتی با خودِ آقای بازرگان صحبت کنم و حرفش را دقیق بشنوم و بعد از این کارها، نظر بدهم و قضاوت کنم.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سرویس سیاسی «انتخاب» / سعید شمس: عبدالمجید معادیخواه سیاست‌مداری است که در مبارزه‌های انقلابی فعال بود و سابقه زندان و تبعید قبل از انقلاب را در کارنامه مباررزه سیاسی‌اش می‌بیند. وی که بعد از انقلاب هم در مقام قاضی شرع و هم درجایگاه وزارت ارشاد نقش‌آفرینی داشت، از دهه هفتاد حاشیه‌نشین شد و کمتر در مناصب رسمی فعال بود.

این چهره در گفت‌وگویی مشروح با «انتخاب» ضمن تشریح فضای پیش از انقلاب، به موضوع‌هایی از جمله تحلیل شخصیت هایی برجسته چون امام موسی صدر و شهید چمران، ماجرای تسخیر سفارت آمریکا، شرایطی که گروه نهضت‌آزادی تجربه کردند و البته جایگاه آیت‌اللهِ مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در پیش و پس از انقلاب به اظهارنظر پرداخته است.

متن کامل گفتگوی معادیخواه با «انتخاب» در ادامه می آید:

* اخیرا برخی درباره نگاه دکتر چمران و امام موسی‌صدر به انقلاب تشکیک‌هایی به وجود آورده و اینطور گفته‌اند که آنها با وجود اینکه مخالفتی با مبارزه نداشتند، معتقد بودند که نهضت به جایی نمی‌رسد .
خیلی‌ها ذهنیت داشتند که نهضت موفق نمی‌شود. البته من با این دو چهره درباره این موضوع صحبتی نداشتم. اما خیلی‌ها در آن برهه بودند که تا قبل از سال 56 هم کمترین امیدی به سرنگونی رژیم شاه نداشتند.

*در آن ایام انقلابیون چه نوع نگاهی به‌طور مشخص متوجه امام موسی صدر داشتتد؟
خب! دو گروه بودند و همچنین بستگی به این داشت که به مرحوم صدر از چه زاویه‌ای نگاه کنند. بعضی‌ها مرید ایشان بودند و بعضی‌ها هم رقیب بودند و از موضع رقابت ارزیابی می‌کردند و اینطور نبود که نبود که به مرحوم صدر یک نگاه واحدی باشد. مثلا مرحوم شهید بهشتی با ایشان رابطه‌ای صمیمی داشت. شهید بهشتی جلسه‌هایی چهارشنبه‌ها برگزار می‌کرد، روزهایی که بلند بود، قبل از نماز و در روزهای کوتاه بعد از نماز دورهم جمع شده و به صحبت و بحث می‌پرداختند. یادم می‌آید مرحوم صدر تصادفا همان روزی که به دیدار شاه رفته بود، در یکی از همان جلسه‌ها کرده بود. در کل صدر و بهشتی خیلی روابط گرمی باهم داشتند. البته افرادی هم هستند که با ایشان خیلی مخالف بودند و به آقای صدر یک نگاه واحد وجود نداشت. مثلا آقای جلال‌الدین فارسی که چند وقت پیش در گفت‌وگویی گفته بود که خوب شد، آقای صدر را کشتند.

*امام (ره) نسبت به موسی صدر چه نظری داشتند؟
قطعا رابطه امام‌خمینی و امام موصی‌صدر رابطه و تعاملی مثبت بوده است.

*نگاه همسطح بوده است یا ...؟
نه؛ اینطور نبود که این دو چهره در یک سطح و قواره شناخته شوند. به‌هر حال امام مرجع تقلید بودند و آقای صدر در لبنان رهبریِ محلی داشت. طبعا من برای داوری کردن در اینباره وقتی نگذاشته‌ام، اما برداشتم از مجموع اطلاعات پراکنده این است، نوع کاری که آقای صدر انجام می‌دادند، با وجود هدف‌های مشترک مثل تشکیل یک نظام اسلامی داشتند، با کاری که امام خمینی پیگیری می‌کردند، دو نوع کار بود. به‌هرحال نگاه امام به نهضت وسیع‌تر بود. البته این را هم باید در نظر داشت که طبعا ایران از کشور لبنان مهمتر بود. اما خب، بازی سرنوشت آقای صدر را به لبنان برده بود و به کارهای آنجا بیشتر دل سپرده بود. از یک جهت کارهای او از نظر نتیجه نقدتر بود. به‌هر حال در لبنان حکومت مشخصی داشت.

* امام صدر چه نوع نگاهی به مبارزات داخلی در ایران داشت؟
طبعا ویژگی آقای صدر ایجاب می‌کرد که تهِ حرفِ دلش را خیلی راحت به همه نزند. اما همه می‌دانند، رابطه شاه و صدر در روزهای آخر تیره شده بود، اما قبل از آن حالت تخاصمی بین این دو چهره دیده نشده بود و حتی شاه می‌توانست در راستای فعالیت‌هایش مفید باشد.

*پس شاه برای صدر تهدید نبود؟
فرق می‌کرد. بلکه اما در اواخر «منصور قدر» که سفیر ایران در لبنان بود، کارهایی کرد تا بین صدر و شاه فاصله بیفتد.

*البته آنگونه که روایت شده، دیدار امام موسی صدر با شاه که در آن تقاضای آزادی تعدادی از مجاهدین را مطرح کرده بود، اساسا باعث بدبینی مبارزان داخلی شد.
طبیعی بود، بدنه‌ای از مبارزان داخلی دیدار با شاه را از جانب هر کسی و با هیچ دلیلی نپسندند. اما یک توجیهی برای رفتن آقای صدر درست شده بود. چون آن موقع حرکت مسلحانه در ایران بازارش گرم بود.

*آقای صدر که موافق مبارزه مسلحانه نبودند.
نه، او هیچ وقت اظهارنظری در راستای موافقت با مبارزه مسلحانه نمی‌کرد. اما نظرش این بود که در میان زندانیان، بچه‌مسلمان‌هایی هستند که اگر اشتباه هم کرده‌اند، نباید کشته شوند و در واقع از موضع شفاعت آن خواسته را از شاه طلب کرده بود. البته بعضی‌ها هم آقای صدر را تشویق به پیگیری آزادی زندانیان کرده بودند. البته باید گفت، نیت‌خوانی کار راحتی نیست که بدانیم تهِ دل ایشان چه می‌گذشت، خدا می‌داند و اینها جزء علمِ‌غیب است. اما بدبین‌ها نظرشان این بود که صدر کارش را توجیه می‌کند و مساله اصلی‌اش حفظ ارتباط با شاه بود. افرادی که با ایشان رابطه صمیمی داشتند، مثل آقای بهشتی و .. به حرف‌هایش اعتماد داشتند و باور داشتند که واقعا برای شفاعت آن دیدار را انجام داد. چون آن‌موقع نجات زندانیان برای خیلی‌ها مهم بود.

*یکی از فکت‌هایی که برای اثبات مخالفت امام صدر با مبارزه آورده می‌شود، مخالفت ایشان با انتشار مجله توسط انقلابیون در لبنان بود. به‌طوریکه به‌همین منظور موسوی‌خویینی‌ها از جانب جمعی در تهران، به لبنان رفته بودند تا برای راه‌اندزای مجله صحبت کنند که شهید چمران با گفتن این جمله «این نهضت به جایی نمی‌رسد» و جناب صدر، با انتشار مجله مخالفت کرده بود.
البته طبعا این روایت آقای خویینی‌ها است و مسئولیت صحت یا کذبش به عهده شخص ایشان است. اگر فرض کنیم، من بخواهم اظهارنظر کنم که مطالبی که آقای خویینی‌ها گفته‌اند، چگونه مطالبی است، طبیعی است که شخصیت ایشان شناخته شده است و از یاران نزدیک امام هستند. در واقع شخصیت‌اش هم به‌گونه‌ای است که هیج‌کس رای به سوءنیتش نمی‌دهد و فقط درجه خوش‌بینی نسبت به ایشان بالا و پایین دارد. اما اجمالا داوری کردن در این مسایل درست نیست و نمی‌توان به درستی یا نادرستی نتیجه اطمینان داشت. من اگر بخواهم درباره صحبت‌هایش قضاوتی داشته باشم، باید با او بنشینم و مطالب را از ایشان بشنوم و در مرحله بعد تحقیق کنم تا ببینم ایشان احیانا در گفته‌های‌شان اشتباهی داشتند یا خیر. تجربه‌ای که من در موضوع خاطرات دارم، شاید از بعضی‌ها بیشتر باشد، چون وقت بیشتری را برای این قسمت اختصاص داده‌ام. بعضی‌ها همه خاطرات یک آدم خوب را صددرصد صحیح می‌دانند. در حالیکه تجربه من این نیست و خیلی پیش می‌آید که افراد در بازگون کردن خاطره‌ها گاهی به کل مطلب اشتباهی را نقل کنند و حکمی که آدم درباره یک مطلبی می‌دهد، تابعی است از متغیرهای مختلف.گاهی من دیده‌ام که یک خاطره به کل اشتباه شده است و اشتباه در خاطره برای من کاملا طبیعی است و هیچ تعجبی ندارد. چون این خاطره مثلا 40 سال پیش افتاده است.

توصیه من این است، افراد در اظهارنظر به حافظه‌شان اعتماد نکنند و درباره چیزی که نقل می‌کنند، بیشتر وقت بگذارند و فکر کنند. بازهم می‌گویم، طبیعی است که هر کسی به حافظه‌اش اعتماد کامل را داشته باشد. اما کسی که از بیرون نگاه می‌کند، طور دیگری قضاوت خواهد شد. من به فراوانی دیده‌ام که درباره یک موضوع دو نفر نقل‌قول‌‌های متفاوتی دارند. به‌همین دلیل تعجب دیگران از خاطرات نقل شده افراد را هم طبیعی می‌دانم که تعجب‌کنندگان هم باید وقت بگذارند تا ببیند اشکال کار از کجا بوده است.

*دربارهِ رابطه نهضت و مبارزان با شهید چمران و برداشت ایشان از نهضت و انقلاب توضیح دهید. برخی اینطور گفته اند که او یک هفته بعد از پیروزی انقلاب کشور را ترک کردند.
من هیچ مراوده‌ای با ایشان نداشتم و به‌همین دلیل نمی‌توانم نظری قطعی بدهم. حتی وقتی در مجلس اول باهم همکار بودیم، ایشان بیشتر در اردوگاه‌های نظامی بود و من در صحن مجلس شرکت می‌کردم. فقط یکبار که سخنران پیش از خطبه‌های قبل از نمازجمه بودم، در اتاق مخصوص شخصیت‌ها ایشان را دیدم که برایم خیلی جالب بود، به گرمی با من برخورد کرد. اما دیگر پیش نیامد که دیداری باهم داشته باشیم.

*قبل از شهادت دکتر چمران برخی معتقد بودند که از درون کشور، فضا برای‌شان تنگ کرده بود، می توانید روایت دقیق تری از این ماجرا ارائه دهید؟ 
من هیچ چیزی در این زمینه نمی‌دانم. بله، علیه ایشان موضع‌گیری‌هایی بود. البته گروهی هم شیفته و در واقع مرید چمران بودند.

*ایشان در دسته‌بندیِ سیاسی در قالب جریان مهندس بازرگان تعریف می‌شد؟
به‌هرحال آن‌چیزی که از بیرون دیده می‌شد، دکتر چمران ارتباطش با مجموعه نهضت‌آزادی نسبت به بقیه قوی‌تر بود. اما نمی‌توانم بگویم در صورت اجبار به انتخاب، امام را رها می‌کرد یا نهضت‌آزادی را. البته بعید می‌دانم امام را رها می‌کرد، اما اصلا نمی‌توانم در اینباره قضاوتی داشته باشم. چون هم با امام، هم با مجموعه نهضت‌آزادی و هم با امام موسی صدر ارتباط خاص و روابط تنگاتنگی داشت.

*شما خودتان از جمله افرادی بود که در کنار بسیاری دیگر، با جریان مهندس بازرگان زاویه داشتید. دلیل این مخالفت ها چه بود؟
من به چند دلیل مخالف آنها بودم که الان می‌‌دانم، اشتباه می‌کردم. اصلی‌ترین دلیل این بود، ما همهِ شیفته مطلق امام بودیم و با نظری غیر از نظر ایشان کنار نمی‌آمدیم که رویکردی اشتباه بود و به‌همین دلیل کارهای‌مان طوری نبود که الان بتوانم دفاع کنم. ما به‌قدری شیفته امام بودیم که هر کسی به تقابل با امام می پرداخت، بدون اینکه بخواهیم شرایط را بررسی کنیم، سریعا موضع‌ نشان می‌دادیم. الان بعد از 40 سال این بحث‌ها جای اما و اگر دارد که کجای کارمان اشتباه بود و کجای کجایش درست و می‌توانیم از تجربه آن روزها استفاده کرد. به‌هرحال شیفتگی از اشخاص به‌طور مطلق چیز خوبی نیست. البته در این بین استثناهایی در تاریخ پیدا می‌شود که بحث‌شان جدا است.

*الان که به دهه شصت نگاه می‌کنید؛ چقدر از هجمه‌ها در اتفاقات مختلفی چون تسخیر سفارت، رویکردی که در سیاست‌خارجی داشتند و ... به بازرگان را درست می‌دانید؟
فقط می‌دانم تغییری که اتفاق افتاده است، این است که حالت من با آن روزها خیلی فرق کرده است. یعنی آن روز به مجرد اینکه مثلا آقای بازرگان در دادگاه امیرانتظام حرف می‌زدند و من احساس می‌کردم حرف هایش خلاف مواضع امام هست، بلافاصله برآشفته و تحریک می‌شدم و انگیزه پیدا می‌کردم که به‌طریقی عکس‌العمل نشان بدهم، ولو اینکه اگر عکس‌العمل‌ام قابل دفاع نباشد. اما الان اگر چنین صحنه‌ای پیش بیاید، سعی می‌کنم تا دیده‌ها و شنیده‌ها را به‌طور دقیق بررسی کنم و بدانم کدام از حرف‌هایش با مواضع امام مغایرت دارد و اگر مغایرت دارد، توجیهش چیست. حتی با خودِ آقای بازرگان صحبت کنم و حرفش را دقیق بشنوم و بعد از این کارها، نظر بدهم و قضاوت کنم.

*نام برخوردهایی که با بازرگان شد، را احجاف می توان گذاشت؟
الان درباره آقای بازرگان به طور کلی داوری نمی‌کنم، چرا که هر کدام از موضوع‌های پیرامون مرحوم بازرگان پرونده خودش را دارد و باید هر پرونده‌ای سطر به سطر، ورق به ورق بررسی شود. چون می‌دانم که اعتماد به حافظه اشتباه است.

*به بحث امیرانتظام اشاره کردید. ظاهرا شما اواخر عمر ایشان دیداری داشتید و حلالیت خواستید. درست است؟
من درباره ایشان نه آن موقع و نه الان داوری ندارم. اما خطایم را متوجه شده و حتی عذرخواهی هم کردم. چون موضع‌گیری‌ام در دادگاه ایشان خیلی حساب شده و دقیق نبود. من برای دیدار با گروه فرقان به داخل زندان می‌رفتم که گاهی جلسه‌ها با زندانی‌ها طولانی می‌شد و حتی یازده ساعت می‌کشید که طبعا فضا عصبی می‌شد. در یکی از همان روزها با آن خستگی و فشاری که از نظر عصبی داشتم، برخوردی با مرحوم امیرانتظام داشتم، حرفی که آن مرحوم می‌زد این بود که من تعبیر تندی درباره‌اش به‌کار برده بودم که من گمان نمی‌کنم، توهین بدی کرده باشم. اما اصل اینکه آن روز برخورد خوبی با او نداشتم را قبول دارم. الان مجموع تجربه‌ها به من می‌گوید برخورد تند با یک زندانی نمی‌تواند کاری اخلاقی باشد، حتی اگر به حق زندانی باشد. از این جهت کار خودم را بد دانستم و عذر هم خواستم. اما این به معنی این نیست که بخواهم درباره بیگناهی یا گناهکاری‌اش داوری کنم.

*برخی از افراد دل‌خوشی از چهره‌های نزدیک بازرگان نداشتند. سئوال این است، چه برخوردها و واکنش‌هایی به اعضای دولت موقت صورت گرفت؟
اینطور نبود که همه با آقای بازرگان و نزدیکانش مخالف باشند. البته آنها مخالفان سرسختی داشتند که برای دشمنی با نهضت‌آزادی هر کاری انجام می‌دادند. مثلا مرحوم محمد‌‌منتظری بازرگانی‌ها را پیرو خط آمریکایی‌ها می‌دانست و به‌همین دلیل معتقد به این بود که دولت موقت تهدیدی برای نظام است. من با مرحومِ محمد خیلی گرم و صمیمی بودم و او از خانه من راهی سفر شد و برای آخرین بار از ایران رفت. من در خانه یک دستگاه فتوکپی داشتم که او آمده بود تا نامه‌اش را تکثیر کند. جالب، این است وقتی همسرم به ایشان گفته بود من در خانه نیستم، جلوی در منتظرم مانده بود تا حضورش در منزل ما، مزاحمتی برای اهل خانه ایجاد نکند. من ساعت سه یا چهار صبح دیدم که کسی در جلوی خانه چمابتمه زده است که دیدم محمد است که انتظارم را می‌کشد. یک روز هم در حزب جمهوری‌اسلامی با هم برخورد کردیم که از من گله داشت که چرا از او برای سخنرانی در مسجد قبا دعوت نمی‌کنم. من در پاسخ گفتم، تو چه توقعی از من داری، موضع‌گیری‌هایت در تقابل با مواضع امام است و با کسی که منصوب ایشان است، مخالفت می‌کنی. من که نمی‌توانم امام را رها کنم و به شما بچسبم.‌ محمد آقا در جواب گفت: امام مهم نیست، مهم خط امام است و گفت ما باید خودمان را با خط امام تطبیق بدهیم نه شخص. فکر می‌کرد که بقیه خط امام را نشناخته-اند، که خب! معلوم بود من این نگاه را نداشتم. البته امام به محمد خیلی علاقه داشت و به او توجه می‌کرد. البته من نمی‌توانم بگویم محمد چرا اینطوری فکر می‌کند و البته خودم هم نمی‌توانم مثل او باشم. البته این اواخر فرق کرده بود.

*اخیرا صحبت‌های زیادی راجع به آیت‌اللهِ مرحوم هاشمی شنیده شده است و گفته شده، ایشان موافق تسخیر سفارت آمریکایی‌ها بود. نظر شما چیست؟
افسوس می‌خورم چرا هیچ‌وقت درباره این موضوع با آقای هاشمی صحبت نکردم. اما بر اساس شناختی که از تیپ شخصیتی آقای هاشمی دارم، موافقت‌اش با تسخیر سفارت آمریکا را بعید می‌دانم. اما بعد از اینکه امام گرفتن سفارت را «مهمتر از انقلاب اول» دانستند، ایشان خودش را با طبعا با نظر امام تطبیق دادند، در حالی که تشخیص خودش این بود که آن کار انجامش ضرر داشت. فرض را بر این بگیریم که قبل از موضع‌گیری اما از ایشان سئوال می‌شد، قطعا ایشان با تسخیر سفارت مخالفت می‌کرد. البته همه اینها برداشتِ شخصی من از آیت‌الله هاشمی است.

*شما حشر و نشر زیادی با مرحوم هاشمی داشتید. آقای خوئینی ها با استناد به بخشی از یک سخنرانی، گفته اند ایشان «چپ» بوده است.
نه؛ تیپی که من از آقای هاشمی می‌شناسم گرایش‌های چپ‌گرایی را بعید می‌دانم جدی می‌گرفت. در کل تیپی که من از آقای هاشمی‌ای می‌شناسم، آن چیزی که ته‌‌دلش بود و به‌زبان می‌آورد با آنچه در عمل نشان می‌داد، قابل فهم نبود. چون ایشان چهره‌ای پیچیده بود و مصلحت‌سنجی‌هایی هم داشت.

*باتوجه به ارتباطی که از قدیم با اقای هاشمی داشتید، ایا این سخن که هاشمی از ابتدا نه تنها در خط اعتدال نبوده، بلکه سوپر رادیکال بوده، را قبول دارید؟
(خنده) این حرفی است که دیگری زده است. اصلا این حرف‌ها به ایشان نمی‌خورد. آقای هاشمی اولویت‌هایش را مهمتر از جریان‌ها و خط و ربط‌های سیاسی می‌انست و بر همین اساس تصمیم‌ می‌گرفت. آقای هاشمی، آقای هاشمی است. حالا جایگاه رهبری جایگاه مختص خودش را دارد، اما دیگر کسی را نمی‌شناسم که با آیت‌الله هاشمی قابل مقایسه باشد.

*شما در دادگاه گروه فرقان به‌عنوان قاضی حضور داشتید. در خاطرات تعدادی از افراد آمده که آنها تحت تاثیر منبر اقای خوئینی ها بوده اند، این صحت دارد؟ 
نه، بدون شک. اصلا و ابدا نباید به‌چنین حرف‌های غلطی دامن زد و امثال شریعتی و خویینی‌ها را همنوا با فرقان معرفی کرد. من تعجب می‌کنم از کسانی مثل آقای مصباح که به خود اجازه پرداختن به این موضوع را می‌دهند. ببینید! مسجد آقای خویینی‌ها پایگاه جنبش بود که برای یک دوره‌ای پایگاه‌های مختلف آنجا می-آمدند و محل تجمع همه‌جور آدم‌هایی بود و به‌همین دلیل شائبه همراهی خویینی‌ها با فرقان طرح شد که به-هیچ وجه چنین مساله‌ای پذیرفتنی نیست.

* به بحث مربوط به پیش از انقلاب و مبارزات برگردیم. همواره در مورد نوع نگاه آیت الله مصباح به انقلاب سخنانی وجود داشته است. آقای مصباح در نهضتی که منجر به انقلاب شد، چقدر نقش داشتند؟
ایشان سابقه بسیار کوتاهی در جنبش داشتند، خیلی کوتاه. آقای مصباح در جمعیت سریِ 13نفره‌ای که خب نقش اصلی‌اش را آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای داشتند، به‌عنوان یکی از چهره‌های اصلی حضور داشت. به ایشان هم بها داده می شد. بالاخره به‌لحاظ تحصیلات وضع خوبی داشت. اما وقتی آن لو رفت، دیگر در صف مبارزه حاضر نشد البته ایشان به طور کلی با همه ی کسانی که........(جمله ناتمام) ایشان با دکتر شریعتی اختلاف شدیدی داشت. حتی دکتر برای او شیطان بزرگ بود، و اصلا، مساله اصلی‌اش مبارزه با امثال شریعتی بود که البته بعضی‌ها عقیده داشتند که مصباح بر اساس عقیده رفتار می‌کند. بعضی ها البته می گفتند برای اینکه موضع خود را توجیه کند، اینگونه رفتار می کرد.

*برخی هم گفته اند که اقای مصباح در ماجرای نیمه شعبان، خلاف خواسته امام عمل کرده اند. 
ولی اجمالا آن چیزی که ما از بیرون می دیدیم و مشخص بود، مساله اصلی‌ ایشان مبارزه با امثال دکتر شریعتی بود و توقعش از امام هم این بود که اینطور حرکت کند اما خب امام این را درست نمی دانست.

البته اقای هاشمی هم روایتی در مورد دیدار با اقای مصباح قبل از انقلاب دارند که حاضر به کمک به نهضت نشده بودند. البته اقای مصباح خودشان می گویند اقای هاشمی دنبال کمک به مجاهدین بوده است.
اشتباه می کند. آقای هاشمی یک‌وقتی در غربت انقلاب حرکت مسلحانه را بها می‌داد، و البته اقای هاشمی تنها نبود، خیلی ها این طور بودند.

*آقای مصباح در دهه شصت ظهور و بروزی کمی داشته‌ اند و مقامات ارشد کشور نسبت به حضور ایشان ناراضی بودند.
ظاهرا همینطور است. اما در شرایط روز نمی‌توانم به طور دقیق وارد این بحث شوم. اما اجمالا ایشان این اردوگاه را تخطئه می‌کرد. در آنگونه انقلاب خب ایشان اینگونه رفتار می کرد که طبیعی است، چنین رویکردی پیامدهایی داشته باشد. آنچه از بیرون می دیدم، ایشان با این اردوگاه مخالف بود و به نظرم، در دهه شصت هم احساس نمی کردم که تغییری ماهوی کرده باشند.

*ایشان این روزها در حوزه، نفوذ و قدرت فراوانی دارد. 
بحث در این باره فایده ندارد و بیشتر آشوب به‌پا می‌کند. کشور ما نمی‌دانم چرا هیاهوزده است و اساسا بیشتر با هیاهو حرکت می‌کنیم و به آنجا نرسیده است که تصمیم بگیرد از هیاهو به گفتگو برسد.

*برخی درمورد نفوذ انجمن حجتیه در کشور نگرانی هایی دارند. چقدر این نگرانی ها را باید جدی گرفت؟
حیلی معتقد نیستم که آنها وجود دارند. به‌نظرم آنها را بی‌مورد خیلی بزرگ کرده‌اند.

*شما در آن جلسه با آقای شبیری‌زنجانی بودید.
آن یک جلسه خیلی ساده و خصوصی و شخصی بود.

*از واکش آقای یزدی تعجب کردید؟
آن واکنش همان هیاهوزدگی جامعه ما است.

"دنیا نگاه و شناخت متفاوتی نسبت به فوتبال ایران پیدا کرد"

اظهارات کی‌روش در مورد 8 سال حضورش در فوتبال ایران| میراث کی روش برای فوتبال ایران چه بود؟+فیلم
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سرمربی تیم ملی در گفت‌و‌گوی تفضیلی با برنامه 90 حرف‌های متفاوتی زد. بخشی از این مصاحبه در برنامه نود پخش شد.

آفتاب‌‌نیوز :
کارلوس کی‌روش سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران ساعاتی بعد از باخت مقابل ژاپن و مشخص شدنش پایان کارش در ایران در گفت‌و‌گویی با برنامه‌ی نود مفصل در مورد 8 سال حضورش در فوتبال ایران صحبت کرد. 

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ در ادامه گفت‌و‌گوی تفضیلی کی‌روش با برنامه نود را می‌خوانید.

*خب کارلوس هشت سال قبل اولین مصاحبه‌ت را با نود انجام دادی و شاید حالا این آخرین مصاحبه شما با من و نود باشه...
خیلی ممنونم. امیدوارم آخری نباشه اما در هر صورت خیلی ممنونم.

* دارید این کشور را یکجورایی با ناراحتی ترک می‌کنید اما احترام بخش قابل توجهی از مردم رو جلب کردید. این هشت سال را کلا چطور ارزیابی میکنید؟
خیلی مثبت! بسیار خوشحالم و به خودم افتخار میکنم. چون در نهایت، اون چیزی که واقعا اهمیت داره همین است که گفتی. این که احترام بیشتر مردم را جلب کنی، این که این حس را داشته باشی که به‌خاطر آنها و مخصوصا به‌خاطر بازیکنان کار کردی. بعد از هشت سال که دارم این کشور را ترک می‌کنم، عشق و محبت زیادی را احساس میکنم و بخشی از وجودم اینجا باقی خواهد ماند. اگه بهم اجازه بدید امروز متواضع نباشم، شخصا بسیار احساس غرور میکنم، چرا که افتخار و سربلندی را در همه جای کشور و بین مردم دیدم. حالا خیالم میتونه راحت باشه و میدونم که بخشی از وجودم در این کشور خواهد ماند.

*حدود 24 ساعت از باختمان مقابل ژاپن گذشته و احساس می‌کنم که هنوز از ذهن شما خارج نشده. آن گل عجیب و غریبی که در آن بازی خوردیم...
آره آن یکی از اتفاقایی است که در فوتبال می‌افتد. وضعیت نامتعارفی بود که تا حالا در این هشت سال رخ نداده بود. لحظه‌ای بود که در آن خوش شانس نبودیم. اما وقتی به تصویر کلی قضیه نگاه کنید، مهمترین چیز پیروز شدنه و تمام ما این آرزو و این رویا رو داشتیم که برنده بشیم و رو به جلو حرکت کنیم. این مهمترین مسئله است، اما همه چیز نیست. در زندگی و در ورزش هم همینه. وقتی اتفاقات مطابق انتظار ما پیش نمیرند، باید از اشتباهاتمان درس بگیریم و همیشه آماده باشیم که دوباره به وضع مطلوب برگردیم و برای بار بعد، به بازیکن و تیم بهتری تبدیل بشیم.
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*در پنج بازی اول درخشان بودید. در نیمه اول مقابل ژاپن یکجورهایی بازی رو کنترل کردیم و بعد از اون گل عجیبی که خوردیم، به نظرم دیگه ایران نبودیم. دیگه اون تیمی نبودیم که در طول مسابقات نشان داده بودیم. بعد از اون گل چه اتفاقی افتاد؟ بعد از گل دوم چی شد؟ چون ما به هیچ وجه خوب بازی نکردیم و نتوانستیم موقعیتی ایجاد کنیم و هماهنگی‌مان را از دست دادیم. چه بلایی سر تیممان آمد؟
برای من مشخص بود. تیمی بودیم که به چنین وضعی عادت نداشتیم، به عقب بودن عادت نداشتیم. ما معمولا بازیها را نمیباختیم. اگه درست یادم باشه، در طول این هشت سال 100 بازی انجام دادیم و فقط 11 یا 12 بار بازنده بودیم. برای همین بازیکنامان به باختن عادت نداشتند. به گل خوردن عادت نداشتند. قبلاً عادت و نیاز نداشتند که دنبال یک نتیجه بدوند. بازیکنا از نظر احساسی و ذهنی درهم شکستند. ژاپن بازی جلوی ما رو با قدرت شروع کرد. آنها میدونستند که چطور توان کلی ما رو محدود کنند. بازی رو بسیار قوی شروع کردند. توی 20 دقیقه اول، کار ما متوقف کردن آنها بود. اما بعد از 20 دقیقه شروع کردیم به کنترل بازی. نیمه را در حالی تمام کردیم که نسبت به ژاپن سر بودیم و بهترین فرصت نیمه هم متعلق به ما بود. نیمه دوم رو هم خیلی خوب شروع کردیم. تا قبل از آن گل، فقط ایران بود که در بازی بود. اما آن گل همه چیز را عوض کرد. یک لحظه احساسی همه چیز را عوض کرد. وقتی بازیکنان به خودشان آمدند و فهمیدند که در بازی چه خبره، کار براشون از نظر روانی و احساسی خیلی مشکل شد. نتوانستیم بعد از آن لحظه به وضعیت عادی برگردیم که قابل درکه. این چیزی نبود که دلمان بخواهد. چیزی نبود که انتظارش را داشته باشیم، اما قابل درکه چرا که بیشتر این بازیکنان در طول این هشت سال، از رقبا جلو بودن و در موضع کنترل بازی و کنترل رقیب بودند. اما خب این بازی برای ما خوب نبود. همین! اما آیا این سی دقیقه میتونه دستاوردهای این بازیکنان در طول هشت سال رو تحت الشعاع قرار بده؟ نه! افتخاری که آنها برای این کشور کسب کردند. احترام و اعتبار جهانی که به ارمغان آوردند. این بازیکنان در طول هشت سال، اسم کشور را در دهان فوتبالدوستان سرتاسر دنیا انداختند و این به همین خاطر شایسته احترام و قدردانی طرفداران فوتبال هستند. به کسی اجازه نمیدم و کسی حق نداره با بی احترامی نسبت به‌ آنها برخورد کنه. اون سی دقیقه نباید نمایشهای درخشان و تعهد و فوتبال  رو تحت الشعاع قرار بده. 

باید مسئولیت اتفاقاتی را که در طول بازی افتاد، بپذیریم. باید از اتفاقاتی که در طول بازی افتاد درس بگیریم. مهمترین چیز در زندگی فوتبالی اینه که به شرایط مطلوب برگردیم. اینه که بدونیم چطور به شرایط مطلوب برگردیم و بار بعد قویتر بشویم.

*فکر نمی‌کنید اگه در طول آماده‌سازی برای جام ملتها، بازیهای تدارکاتی مشکل‌تری میداشتیم - مثلا بازیهایی که در اونها دروازه‌مان بیشتر باز می‌شد – دیگه مثل بازی ژاپن آنطور دچار فروپاشی روانی نمی‌شدیم؟ 
من نظرات خودم را دارم و آنها را بیان میکنم. گفته بودم که معتقدم در برخی شرایط باید در مسیر متفاوتی حرکت کنیم. اما باور دارم که تمام تلاشمان  را کردیم. با توجه به آن مشکلات و دشواریهایی که در چند سال اخیر داشتیم، همه سعی کردند که بهترین عملکردشان را داشته باشند.

*چون برخی منتقدا میگن که خب کارلوس کی‌روش می‌خواست در رتبه‌بندی فیفا جایگاه اول آسیا رو داشته باشه و برای همین مخالف بازی با تیمهای بزرگ بود. پس کلا این انتقاد رو انکار میکنید؟
عادل عزیز فکر می‌کنم در چند سال اخیر بارها این بحث را داشتیم. به نظرم الان زمان مناسبی نیست که دوباره به این بپردازیم که چرا ایران نمیتونه بعضی بازی ها را برگزار کنه. ما تلاشهای زیادی انجام دادیم. در نهایت هم با تیمای معقولی بازی کردیم. البته در حدی نبود که انتظارشو داشتیم چرا که توی فرایند آماده‌سازی برای جام ملتها، برنامه داشتیم که 10بازی برگزار کنیم. برنامه‌مان این بود اما به همون دلایل، متاسفانه فقط پنج بازی انجام دادیم.

*شما در طول مسابقات به بازیکنان به صورت چرخشی بازی میدادید اما در پست دفاع وسط فکر میکنم تغییرات بیش از حد معمول بود. مثلا یک نیمه به پژمان منتظری بازی دادید. مجید حسینی در اوج نبود. مرتضی هم آن مرتضی همیشگی نبود. از مدافعان وسط راضی بود؟ چرا که خیلی از منتقدان می‌گفتند که مدافعای پرسپولیس می‌توانستند در آن پست بهتر بازی کنند. هم شجاع و هم  مثلا سیدجلال. انتقادهای زیادی درایران از این موضوع شد.  کلا از مدافعای وسط رضایت داشتید؟
کاملا! عالی بود. در بیشتر بازیها هیچ گلی نخوردیم و مدافعان فوق‌العاده کار کردند. طبیعیه! نمیشه همه را راضی نگه داشت. امکان نداره یک مربی یا یک تیم بتواند نظر صد درصد مردم را جلب کنه. البته درسته، به دلایل متعدد، گاهی بخاطر عوامل تکنیکی و تاکتیکی بعضی بازیکنان میتونند در شرایط گوناگون عملکرد بهتری داشته باشند. اما بازی در تیم ملی فقط به جنبه‌های تکنیکی و تاکتیکی محدود نمیشه بلکه جنبه روانی، هماهنگی و تعهد هم مهمه. باید واقعا بازیکن تیم ملی باشی. باید آماده باشی که به تیم کمک کنی. درست مثل تمام بازیکنایی که انتخاب میکنم، بدون هیچ استثنایی. اونا باید مثل یه الگو رفتار کنن و آمادگی این رو داشته باشند که در هر وضعیتی، پیراهن تیم ملی را بالاتر از منافع شخصی‌شان قرار بدهند. برای تیم و کشورشان بازی کنند. اگه این مسائل رو کنار هم بذارید، باید بگویم که بازیکنانی که انتخاب میکنم درخشان و فوق العاده بودند. اگه فرصت داشتم که دوباره به گذشته برگردم، مجددا همین بازیکنان را انتخاب میکنم.

*بعضیا میگن که ترابی تجربه کافی رو نداشت که از پس فشار بازی بربیاد. در بازی اول بهترین بازیکن ما بود اما در طول مسابقات بهش به اندازه کافی بازی نرسید. آیا امکان نداشت که به ترابی و  حتی قدوس بیشتر بازی برسه؟
حالا که بازی تموم شده، هر کاری شدنی به نظر میرسه. امیدوارم که منتقدان و مربی بعدی از اشتباهات من درس بگیرند و آرزو میکنم که ایران در صد بازی بعدی، بتونه عملکردشو بهتر کنه. ما 12 بازی را باختیم. امیدوارم در صد بازی بعدی ایران فقط دو سه بازیو ببازه. برای تیم ملی عالی میشه.

*قبل از تورنمنت یک مصاحبه داشتید و گفتید که رویای ما رسیدن به نیمه‌نهایی است. حالا به رویایتان رسیدید اما فکر میکنم خودتان هم قبول داشته باشید که این بهترین فرصت برای بردن جام بود.
نه به نظرم من هرگز نگفتم که "رویای" ما رسیدن به جمع چهار تیم نهاییه. گفتم "هدف" ما حضور در بین چهار تیم پایانیه که رویکرد کاملا متفاوتیه. اجازه بدید یه جور دیگه این مسئله رو توضیح بدم. رویای شما شاید این باشه که به دور دوم جام جهانی برسید. اما قبلش باید به مسابقات راه پیدا کنید. برای راه پیدا کردن به مسابقات هم باید بازیهاتونو ببرید. همه چیز باید از ابتدا شروع بشه. در طول یک تورنمنت، اگر خودتون رو به فینال نرسونید نمیتونید انتظار داشته باشید که در آن مرحله حاضر باشید و برای مدال بجنگید. برای همین این یک رویکرد استراتژیکه تا به بازیکنان یاد بدی و هدایتشون کنی که قبل از ساختن سقف خونه، باید بنیان خونه رو ساخت. قبل از این که به بازی هفتم برسی، باید توی شش مسابقه بازی کنی. برای رسیدن به بازی ششم هم باید پنجمی، چهارمی و سومی رو بازی کنی. پس همه چیز با بازی اول شروع میشه.

ساده است و این همیشه فلسفه من بوده. اگه توی روز اول موفق نشی، خبری از روز دوم نخواهد بود. اگه در روز دوم موفق نشی، خبری از روز سوم نیست. قدم به قدم تا نیمه‌نهایی بالا اومدیم و مقابل ژاپن که بی تردید بهترین تیم آسیاست بازنده بودیم. آنها تجربه بیشتر، بازیکنان پخته‌تر و تاریخچه غنی تری دارند. توسعه بیشتری داشتند و در تربیت مربی و جوانان موفق تر بودند. تجهیزات و سرمایه‌گذاری بیشتری هم داشتند. برای همین تصور نمیکنم باختن نیمه‌نهایی مقابل ژاپن باعث کسر شان تیم ملی باشه. مسابقه‌ای که همه دنیا تصور میکردند که این فینال جام ملتهای 2019 اماراته.

*میدونم که قراردادتان تموم شده. توی فرودگاه با بازیکنان یه وداع احساسی داشتید که در آن اشکهایی هم ریخته شد.
خیلی احساسی بود.

* و فدراسیون بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن از شما تشکر کرد و برعکس. حالا بعد از پایان قراردادتان، صادقانه چی فکر میکنید؟ احساس نمی‌کنید که میتوانستید ادامه بدید و به فوتبال ایران و پیشرفتش بیشتر کمک کنید؟
ما شش ماه پیش در زمان پایان قرارداد، با فدراسیون یه صحبت شفاف داشتیم. موضع فدراسیون کاملا متفاوت بود. مخصوصا در اون برهه که احساس می‌کردم باید بمونم. در اون موقع چیزی مشخص نبود. حتی خودم بهشون گفتم که برای روحیه تیم خوب نیست که قرارداد یک مربی یک روز بعد از پایان یه تورنمنت به پایان برسه. این چیز خوبی نیست. اما خب دیگه نباید روی مسئله بحث کنیم. این باور و نظر فدراسیون بود که من براش احترام قائلم. در نهایت، هر چیز یک آغاز و یک پایان داره. هشت سال، دوره فوق‌العاده‌ای بود. دوران و ماجرای بسیار خوبی رو داشتیم. فقط یک کلمه است که میتونم به ایران بگم: ازتون خیلی متشکرم. هرگز و هرگز یادم نمیره که مردم توی این کشور چطور احساسشون رو به من نشون دادن. هنوز هم برام خیلی احساسی و البته دردآوره. بله میتونم از کلمه دردآور هم استفاده کنم. چرا که وقتی عاشق چیزی میشی، همیشه چنین لحظه‌ای سخته. فقط امیدوارم و انتظار دارم که تعهدی که ما به این مسئولیت و به این ماموریت داشتیم، بتونه و باید.... دیگه نمیتونم چیزی بگم.
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*شما اینجا در ایران طرفدارای زیادی دارید. آنها از این به بعد باید نتایج کلمبیا را دنبال کنند؟
آینده من هنوز اینجاست. شما گفتید که قرارداد من تموم شده اما هنوز به تاریخ دقیق پایان قراردادم نرسیدیم. من به اصول احترام زیادی میذارم. فکر نمی‌کنم مناسب باشه که اینجا درباره من حرف بزنیم. چون چیزی که اینجا اهمیت داره، من نیستم بلکه آینده فوتبال ایران و آینده این بازیکنان و تیم ملی ایرانه. در نهایت، ما یک سفر و ماجرا کنار هم داشتیم که برام خیلی لذتبخش بود. شاید چون دشواریهایی داشتیم و گاهی ناچار بودم تیم را به سمت سختکوشی، خیالپردازی و خلاقیت هل بدم. گاهی اوقات نمی‌شد از یک مسیر جلو بریم و ناچار بودیم یه راه جایگزین رو انتخاب کنیم. این برام خیلی خیلی رضایتبخش بود که عامل و بخشی از این راه‌حلها باشم. هرگز نمیتوانم یه چیز را فراموش کنم. این اتفاق همیشه به عنوان یک مثال بامزه در ذهنم میمونه. یه زمانی قرار بود که توی امارات با یه تیم ملی خوب بازی کنیم اما بخاطر مسائل سیاسی، اونا مانع برگزاری شدن و لغوش کردند. به ذهنم خطور کرد که با آن تیم ستارگان آفریقا بازی کنیم تا یک بازی دوستانه. یک بازی تمرینی با تیم ملی داشته باشیم. اون اتفاق همیشه در ذهنم به عنوان یک نمونه از تسلیم نشدن میمونه. یه نمونه از پافشاری کردن و کوتاه نیومدن و انجام دادن تمام تلاشم برای کمک کردن به تیم و بازیکنان. افتخار میکنم و حس بسیار خوبی دارم که تونستم باهاشون کار کنم. اونا توی قلبم جا دارن و تا آخر زندگیم دلم براشون تنگ خواهد شد. بازیکنان، اغلب بازیکنان، مردم، نظرات، بیشتر رسانه‌ها. اینه که اهمیت داره. همینه که ارزشمنده. یه روز داشتم از تجربیات زندگیم با بازیکنانم حرف میزدم و بهشون گفتم نمیتونید همه را راضی کنید. هرگز نمیشه. راضی نگه داشتن همه، چیز خوبی نیست. چنین چیزی وجود نداره. وقتی اغلب مردم شما را دوست ندارن و عده‌ای هم از شما خوششون نمیاد... که البته حقشونه که از من خوششون نیاد، حقشونه! مادامی که رفتار محترمانه‌ای داشته باشن و اخلاق را رعایت کنند. حقشونه. خود من هم از همه خوشم نمیاد. این رویکرد هوشمندانه‌ای نیست که تمرکزتون روی اقلیتی باشه که از شما خوششون نمیاد و اکثریتی را که براشون بازی میکنید از یاد ببرید. کسایی که قدردان شما هستند. این کار هوشمندانه‌ای نیست. محترمانه هم نیست. برای این که در مرکز تمرینی، یه زمین داشته باشیم به زیبایی مبارزه کردیم. به مدت هشت سال. هشت سال از ما زمان برد.

متاسفانه من فقط توانستم دو سه بار اونجا تمرین کنم اما آن زمین تمرینی سرجاشه تا مربیان و بازیکنان بعدی ازش استفاده کنن. ما تجهیزات فوق العاده‌ای داریم. میتونم بگم که مرکز تمرینی پِک که توی آکادمی فدراسیون احداث کردیم، یکی پیشرفته‌ترین مراکز تمرینی تمام آسیاست. تا جایی که من میدونم فقط توی آکادمی اسپایر (ass-pyer) یک مجموعه تمرینی مثل این هست. به این قضیه افتخار میکنم. میراث ما آنجاست. ما امروز بازیکنانی داریم که الان توی تیم ملی بازی میکنند. البته مربی بعدی نظرات متفاوتی خواهد داشت، اما نسلی از بازیکنان داریم که حاضرم قول بدم در سال 2023 حداقل بیست تاشون اونجا خواهند بود. معتقدم این میراث تا ده سال آینده به تیم کمک خواهد کرد.

*خارج از زمین، شما با افراد متفاوتی مشاجره داشتید. از فدراسیون فوتبال گرفته تا وزارت ورزش. متوجهم شما کسی هستید که برای رسیدن به خواسته‌هاتون همیشه مبارزه کردید اما در برخی مقاطع، دیگه این درگیری‌ها زیاد از حد بود. مثلا بعد از جام جهانی که داشتید روسیه رو به مقصد ایران ترک می‌کردید، یه مصاحبه علیه آقای برانکو انجام دادید. در آن مقطع آن حرفها زیادی پرخاشگرانه نبود؟
بستگی داره چطور به قضیه نگاه کنید. اگه پای من را لگد کنید، به نظرتون پای من نرم و به نظر من پای شما سخته. اگه من پای شما را لگد کنم، احساستان برعکس خواهد بود. اول این را باید به همه بگم که هیچ مشکل شخصی با کسی ندارم. من اجازه نمیدم که مسائل فوتبالی با زندگیم تداخل داشته باشند. امروز فقط میخوام به همه یه چیز بگم، از کسایی که بی قیدوشرط از من حمایت کردن و کسایی که رو به روی من ایستادند بسیار متشکرم. هیچ مشکل شخصی ندارم. نه با آقای برانکو نه با هیچ کس دیگه. به نظرم دیگه تموم شده. دیگه اتفاقاتی که توی فوتبال ایران میفته، ربطی به من نداره. شاید نظرات شخصی خودم را داشته باشم اما به عنوان کسی که اینجا مصاحبه میکنه، اونها را بروز نمیدم. اگه دقت و بررسی کنید، من هیچوقت از جایگاه خودم خارج نشدم تا یک مشاجره رو شروع کنم. هرگز در زندگیم این کار را نکردم. فکر نمیکنم کار هوشمندانه‌ای باشه که در خونه کسی را برای دعوا بزنی. اما به عنوان مربی تیم ملی، وقتی یک نفر به قصد درگیری در خونه من را میزنه و میخواد به منافع تیم ملی لطمه بزنه، هرگز کوتاه نخواهم اومد. همیشه این احساس و اعتقاد را دارم. نمیگم همواره اقدامات درستی انجام دادم. هیچکس نمیتونه همواره کارهای درست را انجام بده. طبیعیه که بپذیرم و اقرار کنم من هم اشتباهاتی داشته ام. اما در عین حال،  برای بقیه هم هزینه‌ای نداره که اشتباهات خودشون رو بپذیرند. برای اونا هیچ هزینه‌ای نداره. میتونم بگم که در مجموع من همیشه چنین طرز تفکری داشتم. آیا فلان صحبت، فلان حرکت و فلان وضعیت میتونه روی عملکرد تیم ملی من تاثیر بگذاره؟ میتونه ثبات تیم ملی من رو تحت تاثیر قرار بده؟ ممکنه از خط قرمز عبور کنه؟ اگه جواب این سوالها مثبت باشه، واکنش نشون میدم. اگه به نظرم تاثیری نداشته باشه، کاملا نسبت بهش بی تفاوت خواهم بود و از اون مسئله فاصله میگیرم. اما من هرگز در چنین شرایطی کوتاه نمیام.

*این باعث شد که یک فضای دوقطبی در ایران به وجود بیاد.
این سوال رو باید از آقای برانکو بپرسید که چرا این طور شد نه از من. من هرگز در طول هشت سال حضورم، هیچ صحبتی درباره پرسپولیس نکردم. ازش بپرسید چرا توی مسائل تیم ملی دخالت کرد. مخصوصا حالا که دیگه کاری به کار باشگاه ندارم، نباید این سوال رو از من بپرسید. راستی این را هم بگم که من همیشه طرفدار پرسپولیس، سپاهان، استقلال و همه تیمها بودم. من با همه تیمها و همه بازیکنان برخورد یکسانی دارم.

اگه نظر برخی مربیان سابق و مدیران سابق باشگاه‌هایی را که درباره‌اش صحبت کردیم بپرسید، اونها هم میدونند که پشت صحنه من چقدر محترمانه و محبت آمیز برخورد کردم و چقدر تاریخچه همه باشگاههای ایران مخصوصا پرسپولیس را ستایش میکنم. قدمت طولانی باشگاهی مثل پرسپولیس چیزی نیست که با بحث های دو سه نفر در رسانه ها زیر سوال بره
*از آقای برانکو هم این سوالات را خواهم پرسید اما این فضای دوقطبی ایجادشده در ایران باعث شد خیلی ها ضد تیم ملی بشند
بذار واضحتر بگم. از فرد متشخصی مثل آقای پروین بپرسید. کسی که مطمئنم همه در این کشور تحسینش میکنن و براش احترام قائلن. بپرسید من پشت صحنه در رابطه با این وضعیت چه کار کردم. اخیرا خود آقای پروین هم گفت که من این فرصت را داشتم که با ایشون چند دیدار خصوصی داشته باشم تا درباره این مسئله بحث کنم. میدونستم که ما توی تیم ملیمون افرادی مثل افشین پیروانی و کریم باقری رو داشتیم که توی این باشگاه بودن. من درباره این وضعیت بخصوص با آقای پروین صحبت کردم. هیچ دلیل و لزومی وجود نداشت که این قضیه به رسانه ها کشیده بشه و به بحثها و انتقادها دامن زده بشه. وقتی آدمای فوتبالی در دو طرف قضیه هستند، دوستانشون هم در دو طرف قضیه خواهند بود. این حقایق و تاریخ هستند که باید قضاوت کنن چه کسی بود که تلاشهای من در پشت پرده بی احترامی کرد تا متاسفانه اوضاع بین ما تغییر نکنه 

*تعداد این آدمها کم هم نبود. خیلی نظرسنجی ها در ایران برگزار شد که ...
وقتی رسانه ها و نظرات جمعی رو با شیطنت دستکاری می کنید، راحت تر میتونید عده‌ای رو علیه یک نفر بسیج کنید.

پس میگید این بخاطر دستکاری و شیطنت رسانه هاست؟
کاملا! کاملا!

*شما آدم خیلی باهوشی هستید و نباید حمایت طرفدارای پرسپولیس رو از دست میدادید.
نه من حمایت طرفدارای پرسپولیس رو از دست ندادم. برخی طرفدارای پرسپولیس که تحت تاثیر برخی رسانه ها بودن نظر متفاوتی نسبت به طرفدارای استقلال و طرفدارای سپاهان دارند. داشتن نظر متفاوت حقشونه. من همیشه برای تمام نظرات متفاوت در این کشور احترام قائلم، مادامی که این نظرات در چارچوب اخلاق و احترام بیان بشن. متاسفانه بخاطر برخی شرایط، چنین وضعیتی برای کار ما مطلوب نبود و بهترین فضای ممکن را برای تیم ملی ایجاد نکرد. کاملا با این مسئله موافقم. اما اگه بخواید قضاوت کنید که مسئولیت کامل این اتفاقات با کی بوده، باید عذرخواهی کنم و بهتون بگم که من میخوام در کمال آرامش کشور را ترک کنم چون هیچ گونه دخالتی در این اتفاقات نداشتم. راستی، شما یک فدراسیون دارید. کمیته انضباطی دارید. نهادهایی دارید که باید نظم را در این وضعیت حاکم میکردند. اگه نتونستند این نظم را حاکم کنند، این وظیفه به نسل بعدی منتقل میشه چرا که دیگه مسئولیت من نیست که در این باره قضاوتی بکنم یا حرفی بزنم. من فقط میتونم دوباره تکرار کنم ممنونم آقای قلعه نویی، ممنونم علی دایی، ممنونم آقای برانکو و آقای شفر. قدردان هشت سالی هستم که اینجا حضور داشتم.

*درباره این جنگهای بیرون زمین، گاهی احساس میکنم که این جنگها براتون الهام‌بخش و انگیزه‌بخش اند. مثل مورینیو که همیشه سعی میکنه...
درباره ساختن زمین؟؟
*نه درباره جنگهایی که خارج از زمین فوتبال دارید. مثلا مصاحبه‌ای که درباره بلیتهای فرست کلاس پرسپولیس و سایر مسائل غیرفوتبالی داشتید.
این مسائل غیرفوتبالی نیستند دوست من. نه نه غیرفوتبالی نیستند. کاملا درزمین فوتبالن. در زمینن
ازشون انگیزه نمیگیرید؟
نه این مسائل واقعا غیرفوتبالی نیستند. بلکه فوتبالین. وقتی یه کادری داری که باهاشون کار میکنی.. البته نمیدونم تو چطور با کادرت کار میکنی. اما بذار بگم خودم چطور کار میکنم تا متوجه بشی. من یه کادر دارم که با من کار میکنن. مثلا اگه قرار باشه یکی برای این مصاحبه، نورپردازی کنه. اگه به همین آقا هفت ماه حقوق ندی فکر میکنی میتونه کارشو خوب انجام بده؟ نه ازش بپرس. سوال خوبیه. یه لحظه دوربین رو بچرخون و ازش بپرس. اگه به این برنامه بیای و بخوای با آقای عادل این مصاحبه را بگیری و هفت ماه حقوق نگیری، کارت را خوب انجام میدی؟ ازش بپرسید.

*حقوقشون را گرفتند! حقوقشون را گرفتند!
نه نمیگم حقوقشونو گرفتن یا نه.

*همیشه حقوقشون را میگیرن.
خوبه! چه انتظاری داری؟ انتظار داری از بازیکنان و کادرم دفاع نکنم؟ باید این کار را بکنم.

*بهتر نبود که فقط بگید کادر من هفت ماهه حقوق نگرفتند؟ آخه چه ربطی به بلیت فرست کلاس دارد؟
نه یه نفر هست که مسئولیت این قضیه را به عهده داره. برام مهم نیست که با بلیط درجه یک سفر میکنند یا درجه دو یا درجه سه یا درجه چهار. این مسئله من نیست.

مسئله من اینه که کی تصمیم میگیره؟ فکر کن که یه رییس داری. وقتی من به خونه میرم، رییس خونه‌ام. باید برای بچه‌هایم شیر بگیرم. حالا اگه فقط برای پسرم شیر بخرم و چیزی به دخترم ندم، پدر خوبی نیستم.  اگه متوجه پیغام من بشید، میبینید که این یه هشداره. ما بازیهای مهمی پیش رومون داشتیم. باید توی جام ملتها بازی میکردیم. نیاز داشتیم که این بازیکنا و این مردم با تعهد کامل کار کنند و خودشون را وقف مسئولیتهاشون کنن. حالا وقت حمایت از اوناست. چه اشکالی داره؟ وقت حمایت از اونا همین حالاس. چه عیبی داره؟ وقتی اونا میخوان برای کشورتون کار کنن باید ازشون حمایت بشه و این عیب داره که ازشون حمایت نشه. بذار صادقانه بگم اگه اشتباهی کرده بودم عذرخواهی میکردم.

وقتی یه مربی دارید که حاضره از همه چیز بگذره.. حالا حق ندارم به یه نفر دیگه بگم که ببین، تو حق نداری جلوی اون یکی پسرت شیر بگذاری اما جلوی من نه؟ من کاملا در جایگاهی هستم که چنین حرفی بزنم. حالا یه روز قبل از این که کشور رو ترک کنم به من میگید در جایگاهی نیستم و حق ندارم از کسایی که وظیفه شونه خودشون رو وقف تیم ملی کنم، تقاضایی داشته باشم؟ که حق ندارم این حرف رو بزنم؟ نه حق دارم حرف بزنم. چون خود ما، مربیا و بازیکنا این کار رو کردیم. اعضای فدراسیون هم از خودگذشتگی میکردند. میدیدم که آقایان کفاشیان، تاج و ساکت هم مدام در حال دوندگی بودن تا برای تیم ملی کاری بکنن. اگه به هر دلیل با حرفام به کسی آسیبی زدم، ازش عذرخواهی میکنم اما این کارو انجام دادم تا بتونم در حد ممکن به تیم ملی کمک کنم.

*یه سوتفاهمی درباره اون حرف شما شده بود. این که مردم در ایران غذا برای خوردن ندارن. سوتفاهم بود.
اصلا نمیدونم. ممنونم که به این قضیه اشاره کردی. باید بگم این کار حرکت جالبی نبود. اصلا کار جالبی نبود. اون یک منبع سمپاشی بود. اطلاعات و خبررسانی مسمومی بود که دقیقا از همون افراد و همون جاهایی نشأت گرفته بود که به شکل سیستماتیک، حرفهای من رو تغییر میدند و برنامه‌های ما رو به طرز دیگه ای تعبیر میکردند و حقیقت رو تحریف میکردند. میخوام یه حرفی بزنم. امیدوارم این بخش رو قطع نکنید و پخشش کنید. ببینید همین آقا، آقای مسعودی علیه تیم ملی، من و اعضای کادرم چه کرد. به این سمپاشی ها نگاه کنید. به این پویش شیطنت آمیز نگاه کنید که از جانب ایشون و چند نفر دیگه هدایت میشد تا این شکاف را ایجاد کنند، تا به این خشم دامن بزنند. به قول شما فضا رو دوقطبی کنند. به دوقطبی شدن فضا برای طرفدارای پرسپولیس دامن میزدند. با دروغگویی به مردم! یه داستان سرهم کردند که یکی از اعضای کادر من وقتی تیم ژاپنی پرسپولیس رو شکست داد خوشحالی میکرد. این ماجرا برای دستیار من نبود بلکه برای ضربه زدن به کارلوس کیروش بود. یک مربی باتجربه، یک مربی بین‌المللی، یک پروفسور در این دام افتاد و به فضای دوقطبی علیه اوسیانو و من دامن زد. این چیزیه که باید اصلاح بشه. باید بهتر بشه. این مرکز خبررسانی مسموم که همه هم میدونن که کی هستن و کجان. اگه به فکر منفعت فوتبال ایران هستیم باید جلوی اینها رو بگیریم. این مسئله کارلوس کی‌روش نیست. مسئله علی دایی نیست. مسئله قلعه نویی و برانکو نیست. فردا که یکی از اینها در تیم ملی باشن، دوباره همچین اتفاقی خواهد افتاد. دوباره تکرار میشه. چون قبلا هم اتفاق افتاده. یه روز علیه پرسپولیس و روز بعد علیه استقلال. این وظیفه مسئولین ورزشیه تا این قضیه رو حل کنن.

*شما پرسابقه‌ترین مربی تاریخ تیم ملی ایران هستید. میراث شما برای فوتبال ایران چیه؟
مهمترین و شاخص‌ترین چیزی که من ایجاد کردم، این فرصت بود که دنیا نگاه و شناخت متفاوتی نسبت به فوتبال ایران پیدا کنه.

این شناخت به بازیکنان آزادی میده و این فرصت را بهشون میده که در همه جای دنیا حاضر باشند و مورد تحسین قرار بگیرن. به نظرم اغلب مردم میتونند خودشون را در این موقعیت و آزادی تصور کنند. این که در مقابل چشم دنیا باشند و مورد تحسین قرار بگیرند. این حق را داشته باشند که بقیه به چشم انسانهای عادی بهشون نگاه کنن. هنوز روزی که با تیم ملی وارد برزیل شدیم و روزی که برزیل را ترک کردیم به خاطر دارم. یادم میاد چه نظراتی درکورینتیانس و در هتل بهم گفته شد. بقیه مربیان و بازیکنان می امدند پیش من و میگفتند «اوه چه بازیکنای محترمی دارید. بازیکنای تحصیلکرده و متشخصی دارید. ایرانیا خیلی محترمند». من میگفتم پس انتظارتون چیه؟ اینام مثل همه بازیکنای دنیا اند. در روسیه و استرالیا هم تجربیات مشابهی داشتم. شاید بهتر بود که درباره نتایج، دستاوردها، پیروزیها، عملکردها و حضور در جامهای جهانی صحبت میکردم. اما ترجیح میدم درباره فرصت آزادی و تحسین از فوتبال ایران صحبت کنم که به لطف بازیکنان بود و همچنین کل کشور. آوردن افتخار، احترام و اعتبار به کشور. من راستش به این قضیه افتخار میکنم و سفر و ماجراجویی فوق العادهای داشتم. اکثر مردم خودشون رو در این اعتبار و احترامی که بازیکنان در هشت سال اخیر به دست آوردند سهیم میدونند.

*کارلوس کی‌ر‌‌وش خیلی ممنونم بخاطر خاطرات بسیار خوبی که در فوتبال ایران رقم زدی. بخاطر این هشت سال فوق‌العاده. قدردان تمام زحماتت هستیم و امیدواریم دوباره ملاقاتت کنیم.
خیلی ممنونم. میخوام از این فرصت استفاده کنم که اول از همه، دوباره از بازیکنام تشکر کنم که در خط مقدم بودن. اونا فوق العاده و درخشان بودن و ازخودگذشتگی‌های زیادی داشتند. همچنین از کادرم که بدون آنها امکان نداشت اینجا باشم و بتونیم به این موفقیتها برسیم. طرفدارای ایرانی که به شکل ویژه‌ای بهشون عشق میورزم. بخاطر آنها هشت سال اینجا موندم. بخاطر اوناست که بخشی از وجود من در این کشور خواهد موند. آرزو میکنم و امیدوارم که علیرغم چالشهایی که همیشه جلوی روی ماست، آینده این فرصت رو در اختیارمان بذاره تا موفق و خوشحال باشند. آینده میتونه برای کشور ایران و برای همه درخشان باشه. خیلی متشکرم و از ته دل و وجودم ازتون سپاسگزارم.
حرکت زشت سردار آزمون جهانی شد 
بازیکنان تیم ملی ایران در برابر ژاپن علاوه بر واگذار کردن نتیجه اخلاق هم را هم باختند.

آفتاب‌‌نیوز :در بازی تیم ملی ایران مقابل ژاپن تیم کی‌روش هم نتیجه را باخت هم اخلاق را واگذار کرد. از بی اخلاقی‌های رامین رضاییان تا حرکت زشت احسان حاج‌صفی کاپیتان تیم ملی ایران.


تلخی این شکست در نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا در آن‌جا چند برابر شد که سردار آزمون در صحنه‌ای با سیلی به صورت بازیکن ژاپن می‌زند و باعث شروع یک درگیری می‌شود. این حرکت زشت آزمون آوازه‌اش در دنیا پیچیده است تا جایی که نام ژاپنی سردار آزمون در توییتر به معنی "بی اخلاقی"  ترند جهانی شد.
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در برابر ژاپن هم فوتبال را باختیم و هم اخلاق و فرهنگ
انتقاد شدید علی مطهری از تیم ملی فوتبال؛ رفتار آزمون، حاج‌صفی و رضائیان ضربه‌ای مهلک به ملت ایران بود| اینها تیم ملی را با کوچه و محله اشتباه گرفته‌اند| این افراد باید تنبیه شوند+عکس
"اینها بازی در تیم ملی را با بازی در کوچه و محله اشتباه گرفته‌اند و نمی‌فهمند که رفتار آنها رفتار و اخلاق و فرهنگ ملت ایران را به دنیا منتقل می‌کند."

آفتاب‌‌نیوز :
علی مطهری، نایب رییس مجلس در اینستاگرام نوشت: باخت ما در مقابل ژاپن نشان داد که تیم ملی فوتبال کشور ما، هم از نظر روحی و روانی آماده برای مسابقات بزرگ نبوده و هم از نظر اخلاقی و فرهنگی. تیمی که با خوردن یک گل از هم می‌پاشد و نمی‌تواند داشته‌های خود را به نمایش بگذارد، از نظر روحی و روانی آماده نیست و معلوم می‌شود از این جهت روی آن کار نشده است. 

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ وی افزود: همچنین تیمی که پس از باخت در مقابل تیم مقابل، عنان از کف می‌دهد و به افراد تیم حریف حمله‌ور می‌شود، علاوه بر فوتبال در اخلاق هم باخته است و ملت خود را هم در افکار عمومی جهان بازنده کرده است. رفتاری که آقایان آزمون و حاج‌صفی و رضائیان از خود نشان دادند و در مقابل چشم مردم جهان قرار گرفت ضربه‌ای مهلک به ملت ایران بود و این افراد باید تنبیه شوند.  اینها بازی در تیم ملی را با بازی در کوچه و محله اشتباه گرفته‌اند و نمی‌فهمند که رفتار آنها رفتار و اخلاق و فرهنگ ملت ایران را به دنیا منتقل می‌کند.
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پاداش امیر قطر به تيم ملی فوتبال کشورش: یک خانه در لندن، لکسوس، حقوق مادام‌العمر و ...
اعضای تیم ملی فوتبال قطر، روز جمعه در ديوان اميري به همراه امير این کشور ناهار خواهند خورد.

آفتاب‌‌نیوز :
تیم ملی قطر شب گذشته موفق شد با نتیجه ۳-۱ ژاپن را در فینال جام ملتها شکست دهد تا برای اولین بار قهرمان آسیا شود. شاگردان سانچس عملکرد فوق العاده ای در امارات داشتند و تنها با یک گل خورده به مقام قهرمانی رسیدند. 

پس از این افتخار، شيخ تميم بن حمد، امير قطر به بازيكنان تيم ملي کشورش پس از قهرمانی در جام ملت‌های آسیا جوایزی اهدا کرد که به شرح زیر است:

یک خانه در لندن يک لکسوس،حقوق ماهيانه تا ابد و ... پاداش امیر قطر به بازيكنان تيم ملي کشورش
يك دستگاه واحد مسكوني در لندن
يك دستگاه لکسوس مدل 2019
10 ميليون ريال قطري (حدود 12 میلیارد تومان)

حقوق ماهيانه تا ابد
صرف ناهار در روز جمعه در ديوان اميري به همراه امير قطر
منبع: خبرورزشی
چه کسی جانشین کی‌روش می‌شود؟
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طبق آماری که به ثبت رسیده طی 77 سال و از سال 1320 تاکنون 51 مربی در تاریخ فوتبال ایران فعالیت داشتند که 36 نفرشان ایرانی بوده و 15 نفر هم خارجی بوده‌اند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
طبق آماری که به ثبت رسیده طی 77 سال و از سال 1320 تاکنون 51 مربی در تاریخ فوتبال ایران فعالیت داشتند که 36 نفرشان ایرانی بوده و 15 نفر هم خارجی بوده‌اند.

حسین صدقیانی و جیمز گیبل انگلیسی بعنوان اولین مربیان داخلی و خارجی تاریخ فوتبال ما نام‌شان ثبت شده است.

با رفتن کارلوس کی‌روش یک لیست بلند و بالایی از مربیان سرشناس برای حضور شانزدهمین مربی خارجی روی نیمکت تیم ملی فوتبال ما در فضاهای مجازی و حتی نشریات آورده شده که با نگاهی به این اسامی‌ها خواهید فهمید هیچ‌یک از آنها را هرگز در فوتبال ما که فاقد امکانات اولیه است و اصل مشکل از ساختار بوده، نه مربی در کشورمان نخواهید دید. این نام‌ها در واقع یک نوع عوام‌ فریبی است تا پوششی باشد بر ضعف سازمان ورزش کشور. حالا همه منتظر هستند تا ببینند چه کسی جانشین کارلوس کی‌روش می‌شود؟

**بازی با نام‌های بزرگ

مازیار ناظمی مدیر روابط عمومی وزارت ورزش در لیست بلند و بالای خود پس از باخت مقابل ژاپن، ژوزه مورینیو، یورگن کلینزمن، زین‌الدین زیدان، لورن بلان و هروه رنار نام برد و در توییت خود نوشت آنها در صف مذاکره با فدراسیون فوتبال ایران هستند! ناخواسته یاد گزینه‌های سال‌های نه چندان دور افتادیم که نام مربیانی نظیر؛ کارلوس آلبرتو پریرا، بورا میلوتینوویچ، ادو لاتک، اسوالدو آردیلس، وینفرد شفر، جووانی تراپاتونی، دیک ادووکات، پیتر رید، فن مارویک، رود گولیت، آبل براگا و زدنیک زمن برده شد، اما هرگز پای‌شان به ایران باز نشد.

** ملیت 15 مربی خارجی

ملیت 15 مربی خارجی که در 77 سال گذشته هدایت تیم ملی کشورمان را بر عهده گرفته‌اند؛ انگلیسی، اتریشی، مجارستانی، یوگسلاوی سابق، شوروی سابق، ایرلندی، کرواسی، برزیلی، آلمانی و پرتغالی بوده که در اینجا قصد داریم حضور هر یک از آنها با نحوه و نوع قراردادشان با فدراسیون فوتبال را مورد کنکاش قرار دهیم.

** گیبل، بدون انجام بازی!

آلفرد جیمز گیبل در سال 1327 با حقوق هفتگی 20 لیره استرلینگ انگلیس که با نرخ آن روز دریافتی او ماهیانه 1100 تومان می‌شد، به ایران آمد و خبر حضور این مربی انگلیسی در دو هفته نامه تربیت بدنی چاپ شد تا نام او بعنوان اولین مربی خارجی تیم ملی ثبت شود. در دوره گیبل تیم ملی هیچ بازی‌ای را انجام نداد و او تنها در شهرهای مختلف کلاس‌های آموزشی برگزار کرد و در مرداد همان سال ایران را ترک کرد. متن قرارداد اولین سرمربی خارجی فوتبال ایران دارای نکات جالبی است که عیناً نقل می‌شود:
طرفین پیمان: 1-انجمن ملی تربیت بدنی ایران 2- آقای آلفرد جیمز گیبل
انجمن ملی تربیت بدنی ایران برای مدت یک‌سال از تاریخ ورود به تهران با استخدام آقای گیبل به سمت مربی فوتبال موافقت دارد. انجمن حق دارد که این پیمان را برای مدت 2 سال دیگر تمدید کند، به شرطی که تغییر و تبدیل شرایط آن را 8 ماه قبل اطلاع دهد. حقوق نامبرده به قرار هفته‌ای 20 لیره استرلینگ انگلیس از تاریخ شروع به کار خواهد بود.
پرداخت کلیه هزینه‌های سفر آقای گیبل در مورد ماموریت‌های نامبرده به سمت مربی فوتبال شامل هزینه سفر رفت و برگشت او و همسرش از لندن به ایران بر عهده انجمن تربیت بدنی خواهد بود. وظایف آقای گیبل مراقبت از تیم‌های ملی فوتبال و انجام وظیفه تحت نظر فدراسیون فوتبال به سمت مربی خواهد بود. نامبرده موظف است که با فدراسیون فوتبال همکاری نموده و تشکیل کلاس‌های فوتبال را بر عهده گیرد. کلیه دستوراتی که از طرف انجمن تربیت بدنی راجع به کارهای فوتبال صادر می‌گردد، باید بوسیله این مربی اجرا شود. طرفین این پیمان در صورت لزوم می‌توانند فدراسیون فوتبال انگلیس را حَکم قرار دهند. قرارداد او با فدراسیون فوتبال، شفاف ترین قرارداد در تاریخ فوتبال ایران بوده است.

** مایوفسکی و بر پایی کلاس‌های آموزشی

17 سال بعد از رفتن گیبل در فروردین 1334 ادموند مایوفسکی اتریشی با قراردادی معادل 1000 مارک که با نرخ آن روز دریافتی او ماهیانه 2000 تومان می‌شد، بعنوان دومین سرمربی خارجی تیم ملی انتخاب شد و در چند مسابقه غیر رسمی هدایت تیم ما را بر عهده گرفت. این مربی اتریشی تیم‌های منتخب تهران، منتخب مدارس و دانشگاه تهران را تمرین داد و کلاس‌هایی آموزشی برای مربیان و بازیکنان شهرستانی بر پا کرد. مایوفسکی تیم منتخب تهران را در برابر تیم ویکتوریا برلن در تهران و تورنمنتی دوستانه در شوروی رهبری کرد. او بعد از یک سال و نیم فعالیت در تهران، از 1335 تا 1337، شش ماه پیش از اتمام قراردادش، به سبب اختلاف با مسئولین فدراسیون وقت، به کشور خود بازگشت.

** مساروش، ناکام در هدایت ایران

ژوزف مساروش مجارستانی در مرداد 1336 به تهران آمد و به مدت 2 سال سرمربی تیم ملی بود. در تیم ملی به همراه این مربی در بازی‌های آسیایی 1958 و مقدماتی جام ملت‌های آسیا 1960 شرکت کرد که توفیقی به دست نیاورد. دورانی که او سرمربی تیم ملی ما بود، دوران آماتوری فوتبال ایران بوده و با شکست‌های پی در پی مقابل تیم‌های هند و پاکستان که شکست 4 بر یک برابر پاکستان یکی از بدترین باخت‌های تاریخ فوتبال ما بود، از راهیابی به دور نهایی جام ملت‌های آسیا 1960 باز ماند. تنها دستاورد بزرگ او، برتری 3 بر صفر برابر اسرائیل بود که در آن زمان قدرت شماره یک فوتبال آسیا به حساب می‌آمد.

** سوچ و نایب قهرمانی در آسیا

گئورکی سوچ، این مربی مجارستانی در سال 1344 هدایت تیم ملی را عهده دار شد و با تیم ملی در بازی‌های آسیایی 1966 بانکوک به مقام دوم دست یافت. مبلغ دریافتی سوچ 30 هزار تومان به اضافه ماهانه 500 تومان بود. تیم تحت هدایت این مربی مجاری در خشن‌ترین تورنمنت فوتبال آسیا دو بار مغلوب برمه شد.

** رایکوف، بهترین مربی خارجی

زدراکو رایکوف بازیکن و سرمربی یوگسلاوی سابق بود که در سال 1347 با قراردادی 2 ساله با فدراسیون فوتبال ایران به سمت سرمربی‌ تیم‌های ملی جوانان و بزرگ‌سالان ایران منصوب شد. او با تیم ملی در جام دوستی در سال 1347 نتایج خوبی گرفت، اما در سال 1348 در جام اکو عملکرد خوبی نداشت و به ترکیه باخت، اما در رده جوانان در همین سال به مقام سومی مسابقات جوانان آسیا در تایلند رسید. سال 1349 در دوره بعدی بازی‌های قهرمانی جوانان آسیا که در فیلیپین برگزار شد، فدراسیون فوتبال تیمی ناخالص را راهی مسابقات کرد که در مرحله یک چهارم نهایی به کره جنوبی باخت و حذف شد.

** آموزش تمرینات جدید

فوتبال ایران را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: قبل از رایکوف و بعد از رایکوف. پیش از رایکوف تنها بازی کردن مهم بود. بازیکنان در تمرینات به دویدن دور زمین و نرمش کردن اکتفا می‌کردند و در مدرن‌ترین حالت پشت سر هم صف می‌کشیدند و به تمرین شوت می‌پرداختند و در نهایت 11 به 11 بازی می‌کردند. رایکوف تمرینات را در فوتبال ایران دگرگون کرد. در تمرین این مربی، گرم کردن و نرمش از بدن‌سازی جدا بود. او تمرینات فیزیکی را یکی از پایه‌های اصلی تمرین می‌دانست. رایکوف در بدن‌سازی استفاده از وزنه، هالتر و توپ مدیسن‌بال را رایج کرد. او تمرین‌ها را به چند بخش تقسیم که در آن تمرین دفاع از تمرین حمله جدا بود و تمرین توپ‌گیری، با تمرین حفظ توپ تفاوت داشت. تمرین برای شوت‌زنی و گل‌زنی، یک رشته جداگانه بود که باید در شرایط بازی یا نزدیک به بازی اجرا می‌شد. رایکوف دریبل زدن را هم آموختنی می‌دانست. او به‌ویژه در تیم جوانان ایران در هر روز تمرین دریبل زدن را از اصلی‌ترین بخش‌های تمرین قرار می‌داد. رایکوف برای سر زدن هم تمرینات ویژه‌ای در نظر گرفته بود و برای جاگیری در حالت دفاعی یا تهاجمی نیز بازیکنان را به تمرینات تازه‌ای وا می‌داشت. او تکل را هم آموزش می‌داد. او انواع توپ زدن و انواع استپ کردن را نیز در تمرینات تیمش اجرا کرد.

** رایکوف برای فوتبال ایران «برنامه تمرین» آورد

شیوه تمرینات رایکوف به گونه‌ای بود که بازیکنانش پس از طی یک دوره تمرینی، مهارت‌های تکنیکی، برتری‌های تهاجمی و قابلیت‌های دفاعی تازه‌ای پیدا می‌کردند. پیش از رایکوف، تمرین در فوتبال ایران هفته‌ای سه جلسه بود. تمرین روز پیش از بازی منع می‌شد. تمرین فردای بازی که امروز تحت عنوان ری‌کاوری انجام می‌گردد، ممنوع بود. برنامه برای تمرین وجود نداشت چرا که ضرورت نداشته و این مربی برای فوتبال ایران برنامه تمرین آورد. تمرین اول هفته، تمرین روز دوم، تمرین روز سوم که اوج تمرین تاکتیکی بود و تمرین روز چهارم که با توجه بیشتر به مرور دستورهای حرکتی انجام می‌شد‌، تمرین روز پنجم که با اصل قرار دادن ضربه‌های آزاد و پرتاب اوت همراه بود، تمرین روز ما قبل مسابقه که یادآوری‌کننده وظایف روز مسابقه بازیکنان محسوب می‌گردد.

** نتو و تغییر سیستم

ایگور آلکساندرویچ نتو، کاپیتان پیشین تیم ملی شوروی سابق که به صورت حرفه‌ای در هاکی روی یخ نیز مربی‌گری می‌کرد، در سال 1349 سرمربی تیم ملی شد و در بازی‌های آسیایی 1970 بانکوک هدایت تیم ما را بر عهده گرفت و نتیجه جالب توجهی را کسب نکرد. حقوق ماهیانه او 600 دلار بود و فدراسیون فوتبال ماهیانه 2000 تومان نیز به عنوان هزینه اقامت به او پرداخت می‌کرد. در واقع او طی یک سالی که سرمربی تیم ملی بود 80 هزار تومان دریافت کرد. مهم‌ترین کار او در تیم ملی کشورمان تغییر سیستم 4-2-4 به سیستم 4-3-3 بود.

** اوفارل، تاثیر گزارترین مربی ما

فرانک اوفارل ایرلندی که در سال 1353 سرمربی تیم ملی شد و ایران را قهرمان بازی‌های آسیایی 1974 کرد، 500 هزار تومان دستمزدش بود که صدای همه مربیان داخلی را در آورده بود. حتی ناصر ابراهیمی در همان زمان در یک مصاحبه گفت: فرق بین اوفارل و مربیان ایرانی 498 هزار تومان است! بسیاری از کارشناسان فوتبال ایران، او را به عنوان بهترین و تاثیر گزارترین سرمربی تاریخ فوتبال کشورمان می‌دانند و آغاز باشکوه فوتبال ایران و مشهورترین مربی خارجی بود. اوفارل پس از ناکامی ایران در صعود به جام جهانی 1974 هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت و ضمن کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی 1974 تهران با تیم ملی به بازی‌های المپیک 1976 مونترال صعود کرد.
ماموریت این ایرلندی در 24 شهریور 1353 تمام شد. پیش از رفتنش در رستوران ورزشگاه آزادی از همه وداع کرد. در متن خداحافظی‌اش کسی را جا نینداخت. مردم، بازیکنان، فدراسیونی‌ها وحتی رسانه‌ای‌ها را. دستیارانش حسن حبیبی، حشمت مهاجرانی و بهمن صالح‌نیا را مربیان بزرگی برای آینده فوتبال ایران خواند. او تمام اطلاعات خود را در اختیار حشمت مهاجرانی گذاشت تا او با چیزهایی که از اوفارل یاد گرفته بود توانست با این تیم در المپیک مونترال بدرخشد و تیم ملی کشورمان برای اولین بار به جام جهانی راه پیدا کند.

** استانکو ناکام ماند

استانکو پوکله‌پوویچ کروات، بعنوان اولین مربی خارجی پس از انقلاب لقب گرفت. از مبلغ قرارداد او در سال 1373 هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست. فعالیت استانکو در تیم ملی کوتاه بود و پس از ناکامی در بازی‌های آسیایی هیروشیما برکنار شد.

** ویرا و حماسه ملبورن

والدیر ویرا برزیلی در روزهای حساس مقدماتی جام جهانی 1998 برای هدایت تیم فوتبال امید به ایران آمد، اما شکست ایران مقابل قطر و از دست رفتن شانس صعود مستقیم باعث شد تا داریوش مصطفوی به عنوان رئیس وقت فدراسیون او را به عنوان سرمربی تیم ملی منصوب کند. ویرا در سه مسابقه پلی - آف هدایت تیم ملی را بر عهده داشت و با وجود پیروز نشدن، تیم ایران را با حماسه ملبورن به جام جهانی رساند.

** ایویچ، سرشناس‌ترین مربی تاریخ ما

تومیسلاو ایویچ در دی ماه 1376 با قرارداد 400 هزار دلاری سرمربی تیم ملی شد که رقمی معادل 700 میلیون تومان بود و رکوردی در تاریخ فوتبال ایران به حساب می‌آمد. به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران، ایویچ سرشناس‌ترین مربی خارجی می‌باشد که تاکنون به ایران آمده است. او اندکی پس از صعود ایران به جام جهانی 1998 سکاندار تیم ملی شد و تیم را به خوبی آماده مسابقات جام جهانی کرد، اما شکست عجیب 7 بر یک مقابل رم که باعث مطرح شدن فرانچسکو توتی گردید، آنچه که در آن بوی خیانت می‌آمد، پایان فعالیتش در تیم ملی بود.

** براگا و بزرگ‌ترین پیروزی تاریخ تیم ملی

ادمار براگا برزیلی پس از ناکامی تیم ملی در جام ملت‌های آسیا 2000 جانشین جلال طالبی شد تا در مرحله پیش مقدماتی جام جهانی 2002 تیم را رهبری کند. او خوش شانس بود و بزرگ‌ترین پیروزی تاریخ تیم ملی را با نتیجه 19بر صفر ایران برابر گوام به نام خود ثبت کرد.

** بلاژویچ، اولین مربی میلیاردی فوتبال ما

میروسلاو بلاژویچ سرمربی تیم سوم جهان یعنی کرواسی برای هدایت تیم ملی در زمستان 1379 به تهران آمد و با قرارداد 700 هزار دلاری رکورد دوست قدیمی‌اش را شکست. بلاژ اولین مربی میلیاردی فوتبال ما لقب گرفت و تا آبان‌ماه سال 1380 هدایت تیم ملی را در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2002 بر عهده داشت، اما با شکست ایران برابر ایرلند در بازی پلی - آف و ناکامی در صعود به جام جهانی ناکام وداعی تلخ با فوتبال کشورمان داشت.

** برانکو، دو دوره مربی‌گری

برانکو ایوانکوویچ پروفسور کروات تنها مربی خارجی است که در دو دوره رهبری تیم ملی را بر عهده گرفت. برانکو ابتدا از بهمن 1380 تا مهر 1381 سرمربی تیم ملی بود و پس از وقفه‌ای یکساله از مهر سال 1382 تا خرداد 1385 که پایان بازی‌های ایران در جام جهانی 2006 سرمربی بود. برانکو ایوانکوویچ در دوره دوم مربی‌گری‌اش در تیم ملی از آبان 1383 تا خرداد 1385 مبلغ یک میلیون و 110 هزار دلار گرفت و بعدها طی شکایتی از فدراسیون فوتبال در فیفا موفق به اخذ غرامت 640 هزار دلاری بابت پاداش صعود به جام جهانی نیز شد. نکته جالب در مورد برانکو اینکه او بدهی مالیاتی خود نپرداخت پس از اینکه سرمربی پرسپولیس شد این باشگاه بدهی او را پرداخت! صعود به جام جهانی 2006 و مقام سومی جام ملت‌های آسیا 2004 از افتخارات برانکو در تیم ملی ایران بود. او به همراه تیم امید هم قهرمانی بازی‌های آسیایی 2002 پوسان شد. بهترین رتبه تاریخ فوتبال ایران در رنکینگ فیفا در زمان برانکو ثبت شد.

** روته‌مولر، سرمربی موقت

اریش روته‌مولر پس از شکست تلخ تیم ملی ایران برابر عربستان در مقدماتی جام جهانی 2010 در تهران، علی دایی برکنار شد و اریش روته‌مولر آلمانی برای یک دیدار تدارکاتی و به صورت سرمربی موقت هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت.

** کی‌روش، گران‌ترین مربی
کارلوس کی‌روش پرتغالی گران‌ترین مربی خارجی تاریخ فوتبال ایران است. طبق اعلام رئیس فدراسیون فوتبال، کی‌روش سالیانه یک و نیم میلیون دلار یا چهار و نیم میلیارد تومان دریافت می‌کرد و حدود یک میلیون دلار یا 3 میلیارد تومان نیز دستمزد دستیاران او بود. کی‌روش برای 3 سال مربیگری در تیم ملی ایران 5/4 میلیون دلار حدود 13 میلیارد تومان دریافت کرد و البته پاداش جداگانه بابت صعود به جام جهانی؛ حدود 800 هزار دلار. او برای تمدید قراردادش نیز درخواست دستمزد سالیانه 2 میلیون و 800 هزار دلاری داشت که به عبارتی می‌شد 5/8 میلیارد تومان. کی‌روش تنها سرمربی تاریخ ایران که 2 بار پیاپی موفق صعود به جام جهانی شده است. تیم ملی ایران نیز نزدیک به 18 ماه صدرنشین مطلق آسیا در رنکینگ فیفا شد. کارلوس کی‌روش بیشترین حضور را با 100 بازی روی نیمکت ما داشته و حالا باید دید از بین اسم‌های مطرح شده که سه نفر دیگر به نام‌های فن مارویک، ژوزه پسیرو و دیک ادووکات نیز به آن اضافه شده‌اند، کدامیک شانزدهمین مربی خارجی تاریخ فوتبال ما می‌شود. ظاهراً شانس فن مارویک هلندی بیش از همه است.
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منبع: ایرنا
ماجرای دستگیری ارتشبد فردوست
فردوست، رئیس دفتر ویژه اطلاعات دربار و قائم‌مقام سابق ساواک بود.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از «مشرق نیوز»، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، از ماجرای دستگیری ارتشبد حسین فردوست، دوست صمیمی شاه، رئیس دفتر ویژه اطلاعات دربار و قائم‌مقام سابق ساواک تعریف می کند.
فردوست با این که جایگاه ویژه ای در دربار پهلوی داشت اما تا پنج سال پس از انقلاب اسلامی هیچ کس از او خبر نداشت و پیگیری های ویژه اطلاعاتی برای دستگیری او ادامه داشت تا این که فردوست در پاییز 1984 در تهران بازداشت شد اما به دلیل ملاحظات امنیتی خبر آن رسانه ای نشد.

یکی از مسئولان رسیدگی به پرونده فردوست با اشاره به نقش مهم فردوست در رژیم پهلوی گفت:«ما در خارج سرنخ هایی را از فردوست دنبال کردیم، ولی ردی از او نیافتیم و کسی او را ندیده بود. آمریکا، آمریکای لاتین، کانادا، اروپا، ترکیه، حتی کاستاریکا ردی از حضور او یا ملاقاتش با کسی نبود. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که فردوست می‌تواند در ایران باشد، یعنی حداقل سرنخ هایی را می‌شود پیدا کرد که احتمال حضورش در ایران را تقویت می‌کند.

© AP PHOTO /
پاسخ نویسنده معروف برزیلی به رضا پهلوی: خفه شو! +عکس
آن زمان ما در داخل هم یک شبکه‌ پنهان از ساواکی های قدیمی که به هر دلیلی در داخل کشور مانده و بریده بودند و با ما همکاری می‌کردند، تحت هدایت خود داشتیم که در پوشش ضدانقلاب داخلی فعال بودند.
 ما خیلی افراد را از طریق همین شبکه می‌گرفتیم، یکی از چیزهایی که از او گرفتیم، یک آدرس بود که گفت فردوست را آن جا معاینه کرده‌ام. خانه پدری فردوست بود سمت میدان انقلاب، کنار دانشگاه تهران. او هیچ مقاومتی نکرد و خیلی راحت برخورد کرد. به او هم گفتیم به هیچ وجه اسمت را به دیگران نگو، فقط ما که با تو مرتبط ایم آن را می‌دانیم و کارهایت را با ما مطرح کن که گفت باشد.
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بعد از مدتی که بازجویی‌اش کردیم متوجه شدیم نرفتن اش به خاطر این بود که واقعا به هیچ کس اعتماد نداشت و سرنخ های ارتباطی‌اش هم کور شده بود. بعد از مدتی که بازجویی‌ها خوب جلو رفت کم‌کم تسهیلاتی برایش فراهم کردیم، داروهای کنترل بیماری‌اش، غذایی که می خواست، چیزهایی را که می‌خواست، می‌گرفتیم یا حتی بعضی چیزها را می‌گفت فامیل هایش برایش می‌آوردند. رادیو، تلویزیون و روزنامه هم در اختیارش قرار دادیم. گاهی گزارش و مطالبی را که ضدانقلاب درباره‌اش می‌نوشت، می‌دادیم بخواند.او بچه‌های ما را با افراد ساواک و بازداشتگاه‌های زمان شاه مقایسه می‌کرد و می‌گفت نظام با شماها ادامه پیدا می‌کند چون زندگی تان را وقف هدفتان کرده‌اید و حرف هایی از این دست… اوایل در ذهن امثال او این بود که خط شوروی یا انگلیس در انقلاب غالب است و کار دست آن هاست ولی بعد آمد دید نه، فضا واقعا تغییر کرده است».

در واقع ارتشبد فردوست نه فرار كرده بود نه مخفي شده بود او در خانه بدريش اقامت داشت اما در خانه خودش كه معروف بوده و مورد هجوم انقلابيون قرار مي كرفته نمانده و به خانه بدريش رفته است كه قاعدتا بر عموم شناخته نبوده است، اين غفلت ماموراني ايراني بود كه تا بنج سال همه جاى دنيا راكشته بودند اما به خانه بدريش نرفته بودند = وقت مراجعه ماموران هم هيج كتمان نكرده و خودش را هم معرفي كرده بود، بعد كذشت بنج سال از جمهوري اسلامي و استقرار امور و تعادل مزاج انقلاب و كم شدن هجوم و تعرض و اعدامهاى انقلابي؛ فضا را براى برخورد متعادل ماموران امنيتي خاص (برونده هاى مهم) فراهم كرده بود، عدم فرار و مخفي نشدن و اقامت در خانه بدري و عدم كتمان هويت خود فضا را براى او تلطيف كرده بود، همجنين در ايت مدت بنجساله حوادث بسيار و مهمي عليه جمهوري اسلامي از توطئه ها و كودتاها (از جمله عوامل رزيم بهلوي) رخ داده بود و ارتشبد فردوست در هيجكدام نقش نداشته و با عواملش ارتباط برقرار نكرده بود؛ همه اينها موجب شد كه شرايط معتدلي برايش بيش بيايد و در ادامه مصاحبه هاى تلويزيوني مستمر او در افشاي شاه و حكومت طاغوت به استمرار وضع عادي او تا زمان مركش كمك كرد، و الا موقعيت خاص او نزد شاه در طول بنجاه سال حكومت بهلويها و مسؤوليتهاى مهم او از جمله در زمينه امور امنيتي اقتضا داشت (كه اكر همان سال اول به او دست مي يافتند) وى را اعدام كنند. بعد از تقدير الهي؛ هوشمندي و مقداري سلامت نفس و واقعنكري او در عبور از جنين شرايطي نقش داشت.
 آيا مركز بهائيان كه شايع شده بود بدستور شاه تخريب شد واقعيت داشت؟ نه 
فقط كنبدش تخريب شد و شاه به اسم دستور و مشاركت تخريب با اجراى نمايشي مانع انهدام كلي شد 
در ج.1.ا هم تخريب نشد و فقط در دست سازمان تبليغات حوزه هنري شد و بعدش مسجد ساخته شد !!! 
در حاليكه اكر ساختماني بنا بود آنجا احداث شود؛ مناسبش سرويسهاى بهداشتي بود كه در ان محله بسيار نياز بود؛ اما در ج.ا.ا انجا مسجد ساختند!!! و تبديل به محل مقدس نمودند و اين از كارهاى غيرهوشمندانه بود.
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تحریف و دروغ راجع به روابط شاه و بهائیان 
چندی پیش عرفان ثابتی( پژوهشگر دین بهایی و ادیان نوظهور) در برنامۀ افق صدای امریکا داستانی از ملاقات شاه و خمینی و نیز سخنرانی فلسفی و تخریب حظیرة القدس بهائیان در سال 34 سرهم کرد که سراسر تحریف و دروغ و جابجایی وقایع تاریخی  بود. دامنۀ اینگونه جعلیات وقتی پاسخ درخور دریافت نمی‌کنند، هرروز گسترده‌تر شده و از این بدتر نسلهای جوانتر را به اشتباه در قضاوت تاریخ انداخته و به آنان آدرس غلط میدهد. حال به تفصیل، جزئیات این جعل شرم‌آور را بررسی میکنیم.

آنچه عرفان ثابتی مدعی آن شد:
"بهایی آزاری سال 34 زیر سر آیت الله بروجردی بود. یکی از دیپلماتها که از اروپا بازگشته بود به آیت الله بروجردی گزارش میده که بهائیها به اروپا هم رخنه کرده اند، آیت الله بروجردی بسیار برافروخته و برآشفته و ناراحت میشه و آیت الله خمینی رو میفرسته به عنوان سفیر و واسطۀ خودش پیش محمدرضاشاه، این قسمت رو آیت الله حائری هم در خاطراتشون در مجموعۀ تاریخ شفاهی هاروارد نقل کردن در ایران هم چاپ شده که
 آیت الله خمینی به شاه میگه، اعلیحضرت! پدر تاجدار شما این بهائیان رو دادند دم طویله بستند، شما چرا اینها رو آزاد گذاشتین و با اینها مقابله نمیکنین، و به شاه فشار میاره و شاه هم چراغ سبز میده که فلسفی بره در ماه رمضان بالای منبر و علیه بهائیان مردم رو تحریک بکنه و شما می‌بینین که حظیرة القدس خراب میشه و چند تن از بهائیان کشته میشن، اموال بهائیان غارت میشه، خانه هاشون به تاراج میره"(1)
اما  رئوس جعلیات این گفتار بدین شرح است که اسناد آن متعاقباً درج میشود:
1 - ملاقات امام خمینی به عنوان فرستادۀ آیت الله بروجردی با شاه، مربوط به سال 1329 است نه 1334. جزئیات آن و پاسخ شاه را در همین مقاله می آوریم. 
2 - آیت الله بروجردی بعد از سال 1330، رابطه اش را با لملم خمینی به علت ارتباط با فدائیان اسلام با امام خميني قطع میکند و حتی حکمی را که برای اصلاح حوزه به وی داده بود پس میگیرد. (خاطرات آیت الله منتظری) بنابراین فرستادن امام خمینی از جانب وی به ملاقات شاه، یک جعل مضحک است و ابداً چنین مکالمه ای در آن تاریخ بین شاه و امام خمینی  نمیتوانسته صورت گرفته باشد. 
3 - بعد از ده روز سخنرانی فلسفی  علیه بهائیان در ماه رمضان که از رادیو پخش میشد، به دستور مستقیم شاه، سخنرانی وی و پخش رادیویی آن قطع شد. فلسفی خود در خاطراتش این دستور را شرح داده است که اینجا هم نقل میکنیم.
4 - در پی سخنرانی فلسفی، حظیرة‌القدس بهائیان در تهران تخریب نشد، بلکه به وسیلۀ قوای انتطامی اشغال و وقتی که آبها از آسیاب افتاد، به آنها بازگردانده شد. کسی هم در این میان کشته نشد. 
در مجموع تمام آنچه عرفان ثابتی ادعا میکند، از پایه دروغ و جعل مطلق تاریخ است. چه آنکه نه ملاقاتی بین شاه و امام خمینی در این خصوص بوده که شاه تسلیم فشار علماء شده باشد، نه آقاي خمینی در آن زمان با آيت الله بروجردی رابطه داشته که بتواند سفیرش شود، نه حظیرة القدس تخریب شد بلکه شاه با ورود مستقیم به ماجرا، جلوی افراطی گری و تحریک مذهبیون را گرفت و نه تنها همۀ مذهبیون را از سیاست اخراج کرد بلکه به احدی از آنان اجازۀ تعرض به دیگر ادیان را نداد. 
 ماجرای ملاقات امام خمینی با شاه:
این ملاقات مربوط به سال 1329 است و نه سال 1334. در آن زمان که چند تن از بهائیان به دست مسلمانان در ابرقو کشته شده بودند و دولت قاتلین آنها را دستگیر کرده بود، به منظور جلوگیری از مجازات قاتلین، آیت الله بروجردی، آقاي خمینی را به ملاقات شاه میفرستد. 
شرح این ملاقات را هم آیت الله مسعودی خمینی به نقل از مرتضی پسندیده برادر امام خمینی نقل کرده و هم مهدی حائری یزدی در مصاحبه با تاریخ شفاهی هاروارد آنرا از شخص امام خمینی شنیده و نقل کرده. بروجردی به خمینی میگوید : "شما از طرف من به نزد شاه بروید و از قول من بگویید که قاتلین بهاییان ابرقوباید آزاد شوند". 
خمینی به شاه می گوید: "حضرت آیت الله بروجردی فرمودند قاتلین بهائیان ابرقو باید آزاد شوند" مهدی حائری یزدی در خاطراتش ذکر کرده حاج آقا روح الله برای وی تعریف کرده است که به شاه گفته است" پدر تاجدار فقید شما، این گروه ضاله را داد به طویله بستند و الان هم مردم ایران همان جریان را از شما انتظار دارند و شاه در جواب آهی کشید و گفته است آقای خمینی، شما الآن را با  آن وقت مقایسه نکنید. آن وقت همه وزراء و همه رجال مملکت از پدرم حرف شنوی داشتند. جرأت نمی کردند تخطی کنند.الآن حتی وزیر دربار من هم از من حرف شنوی ندارد. من چطور می توانم این کار را بکنم؟ من دیدم که این جوان چقدر راست میگوید"(2)(3)
همانطور که ملاحظه میکنید، عرفان ثابتی با مخلوط کردن این دو واقعه که با فاصلۀ زمانی پنج سال اتفاق افتاده بود و نیز حذف پاسخ شاه که از دخالت در این امور پرهیز میکرده، ماجرا را به کلی وارونه جلوه داده است. البته در مورد مقطع تاریخی، حائری هم اشتباه کرده است.
سرد شدن و قطع روابط آیت الله بروجردی و آقاي خمینی
آیت الله منتظری در خاطراتش نقل میکند که آیت الله بروجردی برای اصلاح حوزه به سه نفر حکم داده بود که یکی از آنها آقاي خمینی بود. اما بعد از اینکه شائبۀ حمایت آقاي خمینی از نواب و فدائیان اسلام (که حوزۀ علمیه را در سالهای1330 و31 به هم ریخته بودند)  پیش آمده بود این حکم را از وی پس گرفت. 
همینطور در همان سال، روزی آقاي خمینی با سید محمدصادق لواسانی به منزل بروجردی مراجعه میکند ولی آقاي بروجردی هیچکدام از آنها را نمیپذیرد. آقاي خمینی از همان روز عهد میکند که دیگر پا به منزل آقاي بروجردی نگذارد و آقاي منتظری میگوید تا وقتی که آقاي بروجردی زنده بود، آقاي خمینی به منزلش نرفت و فقط در درسش شرکت میکرد. (4)

همینطور آیت الله منتظری جریان اقدام  فلسفی به سخنرانی علیه بهائیان از جانب آقاي بروجردی و نیز قطع سخنرانی به دستور شاه را اینچنین نقل میکند: 
"یک سال ماه رمضان که آقای فلسفی از رادیو صحبت می‎کرد آقای بروجردی به او گفته بود که علیه بهائیت صحبت کند، آیت الله کاشانی هم با این معنا موافق بود؛ آقای فلسفی در آن ماه رمضان شروع کرد علیه بهاییها صحبت کردن، صحبت آقای فلسفی در آن سال خیلی گل کرد و مردم همه اطراف رادیوها جمع می‎شدند صحبتهای آقای فلسفی را گوش کنند، بعد یکدفعه دولت به دستور شاه جلوی سخنرانی آقای فلسفی را گرفت؛ 
در همان زمان مشخص بود که مشوق آقای فلسفی آیت الله بروجردی است و مخالفت شاه با پخش سخنرانی آقای فلسفی مخالفت شاه با آیت الله بروجردی تلقی می‎شد."(5)

پس با این شهادت دست اول از آقاي منتظری که هم به آقاي بروجردی و هم به آقاي خمینی و آقاي فلسفی نزدیک بود و در بطن قضایا قرار داشته، می‌بینیم که نه تنها روابط آقاي بروجردی و آقاي خمینی به صورتی نبود که آقاي خمینی بتواند سفیر آقاي بروجردی شود بلکه دستور قطع سخنرانی آقاي فلسفی هم از جانب شاه صادر شده بود. 
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آقاي محمدتقی فلسفی هم ماجرا را عیناً همینگونه نقل کرده و دستور مستقیم شاه مبنی بر قطع سخنرانی را اینگونه روایت میکند:
"يك روزدراتاق خودم مشغول مطالعه بودم كه دو ساعت مانده به ظهر گفتند سرلشكر علوی مقدم رئيس كل شهربانی و سرتيپ تيمور بختيار فرماندار نظامی تهران بدون خبرقبلی در زده و آمده اند دراتاق بيرونی نشسته و منتظر من هستند. . . من هم لباس پوشيدم و به بيرونی آمدم. آنها گفتند: «آقای فلسفی ما الآن حضور اعليحضرت بوديم، امر فرمودند كه ما دو نفر با هم به اينجا بياييم و به شما ابلاغ كنيم كه از امروز به بعد ديگر درباره بهايی ها صحبت نكنيد!» 
من خيلی ملايم گفتم: «اين به مصلحت نيست. اين كار، بدون مطالعه است. مصلحت اين است كه گفته شود. ضرردارد كه نگويم. » خيلي آمرانه گفتند: «نه اعليحضرت صريحاً به وسيله ما پيغام دادند كه ديگر صحبت نكنيد"(6)
همانگونه که ملاحظه میکنید، عرفان ثابتی عامداً دستور شاه مبنی بر قطع سخنرانی فلسفی را ذکر نمیکند که داستان وارونه و نتیجۀ دروغین خود را از این ماجرا بگیرد.
ماجرای تخریب صوریِ حظیرة‌القدس و تحویل آن به بهائیان
مردم در پی سخنرانی‌های فلسفی که از رادیو پخش شده وخواهان تخریب مرکز بهائیان در تهران بودند، بیم آن میرفت که جماعت مذهبی به این مرکز حمله کنند، به همین خاطر فرمانداری نظامی تهران چاره را در آن دید که پیش دستی کند و خود این مرکز را اشغال کرده و در واقع از آن حفاظت کند. در همین خصوص  فرمانداری نظامی تهران اطلاعیه ای بدین شرح صادر کرد: 
«چون تظاهرات و تبليغات فرقه بهايی موجب تحريك احساسات عمومی شده است، لذا به منظور حفظ نظم وانتظامات عمومی دستور داده شد قواي انتظامي مركز تبليغات اين فرقه را كه «حظيره القدس» ناميده می شود اشغال نمايد كه ازهرگونه پيش آمد احتمالی سوءجلوگيری شود. 
اينك فرمانداری نظامي از هموطنان عزيز انتظار دارد در اين مورد نيز مراعات انضباط و نظم عمومي را نموده و از هرگونه تظاهرات خودسرانه كه مخل نظم وانضباط عمومی است، جداً بپرهيزند و يقين داشته باشند كه دولت در اجرای منويات اعليحضرت همايون شاهنشاهی به احساسات و تمايلات مردم توجه داشته وهمواره در انديشه آسايش وبرآوردن نيازهای عمومي می باشد. 
فرماندارنظامی تهران- سرتيپ تيموربختيار»
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پنج روز پس از اشغال حظیرة القدس توسط فرمانداری نظامی، رئیس ستاد آرتش، تیمسار باتمانقلیچ و نیز فرماندار نظامی تهران سرتیپ تیمور بختیار به محل رفتند و به اصطلاح عملیات تخریب نظارت کردند، حتی تیمسار باتمانقلیچ شخصاً به گنبد این بنا کلنگ زد.
اما عملیات تخریب به تخریب گنبد این بنا محدود شد. گفتنی است که این بنا نه تنها تخریب نشد بلکه چند ماه بعد به بهائیان بازگردانده شد و به جای گنبد آن یک شیروانی گذاشتند. بدین گونه هم از تخریب جلوگیری و هم این مرکز به صاحبانش بازگردانده شد. از این طریق این بحران به بهترین شکل ممکن مدیریت گردید. به همین طریق از تعرض به بهائیان نیز جلوگیری شد. چراکه چنین حمله ای در تهران کافی بود که آتش ملت درسراسر کشور را شعله‌ور کند. در نتیجه بهائیان نه تنها اموالشان بلکه حتی جانشان را مدیون این تدبیر حکومت شاه هستند. بنابراین، ادعای تخریب حظیرة‌القدس بهائیان نیز جعل مسلم دیگری است که از سوی عرفان ثابتی صورت گرفته . لازم به ذکر است که این مکان بعد از فاجعۀ سال 57 مصادره و به حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی تحویل داده شد. 

تصاویر ذیل همین حظیرة القدسی است که امثال عرفان ثابتی به دروغ مدعی شدند که تخریب شده، اما در حال حاضر صحیح و سالم در اختیار حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی است: 
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یکی از عجایب جامعۀ ما این است که یک فرد یعنی محمدرضا شاه را همزمان به دو موضوع کاملاً متضاد متهم میکنند. 
یکی اینکه در زمان سلطنتش او را به علت داشتن همکاران و مشاوران بهایی و عدم برخورد با آنها، به ضدیت با اسلام متهم میکردند و دیگری اینکه او را به همکاری و همدستی با روحانيون در سرکوب بهائیان متهم میکنند. 
در این زمینه کسانی چون بهرام چوبینه در گویانیوز و نیز مینا یزدانی در بی بی سی فارسی، شاه را متهم به همدستی با آخوندها میدانند. 
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حال با بررسی چند سند ساواک اینگونه دعاوی را به قضاوت مینشینیم:
سند اول؛ بهائیان اسرائیل تاجگذاری محمدرضاشاه در سال 1346 را جشن گرفتند:

 سند دوم؛ بروجردی حضور دکتر ایادی و حبیب ثابت پاسال همراه شاه در افتتاح تلوزیون آبادان را تقبیح کرده و میگوید این بهائیان را علیه مسلمانان تقویت میکند:

 سند سوم؛ در حالی که دولت قصد داشته زمینهای اطراف گردنۀ قوچک را بگیرد که بسیاری از بهائیان در آنجا صاحب زمین بودند، شاه دستور داده که کاری به کار زمین بهائیان نداشته باشند:

سند چهارم؛ این سند حکایت از گلۀ شدید آیت الله بروجردی از شاه به خاطر ترتیب اثر ندادن به تذکرات وی در مورد بهائیان است و میگوید " شاه به تحریک بهائیان اطراف خود، علیه مذهب اقدام می‌کند". این موضوع به تأیید آیت الله بهبهانی هم میرسد و وی نیز میگوید دیگر به هیچ وجه با دربار تماس نمیگیرد چون میداند که اثر نمیکند. *

* متن سند: 
موضوع: روحانيون 
شماره: 2 ـ 3 ـ 933 تاریخ 24 / 2 / 39 
پيرو گزارش قبلى عصر روز چهارشنبه گذشته شيخ بهاءالدين نورى و صبح جمعه آيت‏آلله بهبهانى از قم بتهران مراجعت نموده‏اند. بنا باظهار آيت‏آلله بهبهانى ضمن اين مسافرت يكبار آيت‏آلله بهبهانى بملاقات آيت‏آلله بروجردى رفته و يكبار هم بروجردى ببازديد بهبهانى آمده و ضمن اين ملاقاتها نامبردگان مدتى راجع بامور مذهبى و جريانات روز مذاكره كرده‏اند. 
آيت‏آلله بهبهانى ميگفت آيت‏آلله بروجردى بى‏اندازه از اعليحضرت گله داشتند و ميگفتند معظم‏له بتحريك عده‏اى از اطرافيان خود كه بهائى هستند عليه مذهب اقدام ميكنند و هر چه در اينمورد بشاهنشاه پيغام داده و يا نوشته نه تنها ترتيب اثرى داده نشده بلكه اثر معكوس كرده و حتى فكر ميكند كه جنبه عناد و لجبازى داشته و مثل اين است كه تعمد دارند عليه مذهب تظاهراتى شود و اقداماتى انجام بگيرد كه نتيجه آن بخصوص بنفع طبقه فرقه ضآلله مذهب بهائى‏ها باشد و بعد در جريان صحبت خود اشاره بچند مطلب كرده‏اند يكى سؤالى كه سليمان انوشيروانى مدير روزنامه سحر در آخرين مصاحبه مطبوعاتى شاهنشاه در مورد لايحه اصلاحات ارضى از اعليحضرت نموده‏اند و در آن سئوال غير مستقيم بروحانيون بنام مرتجعين حمله شد و آيت‏آلله بروجردى اظهار نموده يقين دارد اين سئوال و جوابى كه اعليحضرت بآن داده‏اند قبلاً تهيه و موردموافقت قرار گرفته كه بدينوسيله بروحانيت حمله بشود و نيز در مورد اينكه چند نفر را وادار نموده‏اند كه در راديو مرتب بصورت مسخره جملاتى شبيه به نطق واعظ فلسفى ادا كرده و مذهب را مسخره كنند مطالبى اظهار و همچنين اشاره به دانشگاه ملى كه در شرف تشكيل است كرده و گفته‏اند اين دانشگاه را نيز با پول بهائى‏ها و ثابت پاسال آقاى علاء وزير دربار تهيه نموده و تشكيل ميدهند و ميخواهند مركزى عليه اسلام و بنفع ترويج بهائيگرى تشكيل بدهند و در صحبت خود مكرر از آقاى حسين علاء وزير دربار شاهنشاهى بهمين عبارت نامبرده و ايشانرا مظهر و تائيد كننده بهائى‏ها خوانده و گفته‏اند قسمت اعظم اقدامات يا گفتارهائى كه وسيله اعليحضرت و دربار عليه مذهب ميشود از ناحيه اين شخص و تحريكات وى نزد شاهنشاه است و آيت‏آلله بهبهانى هم در تائيد اظهارات آيت‏آلله بروجردى مطالبى بهمين نحو بيان داشته و آيت‏آلله بروجردى علاوه كرده منتظر بازگشت اعليحضرت است تا يكبار ديگر بوسيله نامه يا وسيله ديگرى كه اسم حاج آقا رضا رفيع قائم مقام را نيز برده‏اند باعليحضرت پيغام بدهد و اين موارد را يادآور و تذكر خواهد داد و اگر اثرى نكند مجبور است اقدامات شديدترى كه همراه با تظاهر باشد انجام دهد و بعلماى ولايات هم دستخطى خواهد نوشت و اقدامات شديدى ميكند. بآيت‏آلله بهبهانى تذكر داده شما هم در اين مورد هر اقدامى كه ممكن باشد بكنيد و آيت‏آلله بهبهانى گفته ديگر بهيچوجه با دربار تماس نميگيرد و ميداند كوچكترين اثرى ندارد و شاه را آنقدر محصور كرده‏اند كه اگر خود او هم دو ساعت ملاقات كند و شاهنشاه را متوجه كند بمحض آنكه خارج شود ده نفر اشخاص مختلف را با شاه ملاقات ميدهند و ذهن اعليحضرت را برميگردانند و شاهنشاه در اينمورد تقصيرى ندارد و اطرافيان نميگذارند كسانى جز آنها كه خودشان ميدانند روى نظريات خود با شاه صحبت كنند و نتيجه گرفته ميشود كه تهران هم منتظر باشد تا نتيجه اقدامات آقاى بروجردى روشن گردد و هر چه ايشان نظر اتخاذ كردند روحانيون تهران هم در اجراى نظر ايشان اقدام كنند. 
1 ـ اداره سوم با سابقه اطلاعيه اعليحضرت همايونى 
2 ـ درباره گله روحانيون از مسخره وعّاظ در راديو 
اطلاعيه اداره كل انتشارات و راديو 
27 / 2 / 39805 / ج 30 
تهيه و تقديم شد 26 / 2 / 39

همۀ آنچه ذکرش رفت و اسنادی که ارائه شد، نمایانگِر نهایت تسامح و تساهل شاه با همۀ ادیان و مذاهب از جمله بهائیان است. همینطور ایستادگی وی در مقابل فشارهای گستردۀ مذهبیون برای سرکوب و به حاشیه راندن بهائیان، خط بطلانی است بر ادعای همکاری شاه با آخوندها در سرکوب و تحدید بهائیان. ارعاب و تهدید بهائیان در دوران شاه نه تنها جنبۀ حکومتی نداشته بلکه حکومت هرجا که توانسته، جلوی پایمال شدن حقوق آنان را گرفته بود به خصوص بعد از مرداد 1332 که شاه سیاستهای کلی کشور را رهبری میکرد. حتی حکومت اسلامی لیست بلند بالایی از بهائیان بلندپایه در حکومت پهلوی تهیه کرده و آنرا نشان ضدیت شاه با اسلام معرفی میکند. لذا یکی دانستن نوع برخورد با بهائیان در دوران شاه و رژیم اسلامی، نهایت بی‌انصافی و نشان از جهل تاریخی مدعیان اینگونه جعلیات است.
م.ر.رضا تیرماه 2576
منابع:
(1) از دقیقۀ 19:25 تا دقیقۀ 21 :
https://www.youtube.com/watch?v=G60nYK9Pb7c
(2) دایرة المعارف مصور زندگی امام خمینی، جعفر شیرعلی‌نیا، سازمان ملی اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، چاپ اول، 1393، ص 48
(3) خاطرات مهدی حائری یزدی، برگرفته از جلد نهم طرح تاریخ شفاهی ایران دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی، نسخه الکترونیکی، ص 41
(4) خاطرات آیت الله منتظری، نسخۀ الکترونیکی، صص 122 و 123 
(5) همان، ص 131
https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-1/179
(6) خاطرات و مبارزات حجت الاسلام فلسفي، مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول، 1376، ص 195

مشاهده نظرات
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reza mahdavi۱۲ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۳۶
نمونه ای دیگر از برش و قیچی کاری برای القاء موافقت شاه با سرکوب بهائیان : ص 121 سوداگری با تاریخ مرقومه پرهیاهوی محمد امینی : ثریا اسفندیاری تعریف می کند که شاه به خاطر فتوای مقامات مذهبی علیه بهائیان دستور داده که دکتر ایادی بهایی از دربار برود .................. امینی شیاد طوری این برش را مطرح می کند که گویی شاه برای همیشه و از ترس آخوندها ایادی را طرد کرده است.... بهترین پاسخ به این قیچی کاری پلید امینی و رفقا را مستنداً اینجا می آوریم..... محمدرضا شاه در دومین سفرش به عربستان به تاریخ آبان 1347 که سفر به مقدس ترین مکان جهان اسلام است دکتر تیمسار سپهبد عبدالکریم ایادی را به عنوان پزشک مخصوص به همراه داشته است.....حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل .....اطلاعات 19 آبان-ص 4 (http://mashruteh.org/wiki/images/b/b8/Ettelaat13470819.pdf)................................ نمونه هایی دیگر از شیادی های محمد امینی .........................................................................پژوهشهایی در مورد خداوندگار ادعا در تاریخ پژوهی محمد امینی .......... این مطلب در در لینک یوتیوب بیماری به نام یک اصفهانی در پاریس که احتمالاً معرف حضورتان می باشد نیز قرار داده ام ..............این را عشاق مصدق نخوانند چون ممکن است رم بفرمایند... نمونه هایی از شیادی های شارلاتانی به نام م محمد امینی : دقیقه 41 این لینک را ببینید : (http://ir.voanews.com/media/video/2904138.html) که برش آن دراینجا آمده است : (http://www.namasha.com/v/O21fiAeS) امینی بسیار کودکانه به آجودانی ایراد بنی اسرائیلی می گیرد که نام کتاب قدیمی خمینی نه کشف الاسرار که کشف اسرار (هزار ساله حکمی زاده) است و آجودانی آن را اشتباه تلفظ کرده است. حال وقاحت و شیادی را در دقیقه 12 همین ویدئوی بالا (https://www.youtube.com/watch?v=g_CYmeRqnv0) را ببینید که این حقه باز با نشان دادن کتاب که دقیقاً روی آن نوشته شده کشف الاسرار بازهم می گوید کشف اسرار!!!!!!!!!!!!! البته خود وی در این ویدئو و یا شاید ویدئوی دیگر مربوط (https://www.youtube.com/watch?v=KKjiib5VWGM&t=4s) کتاب را کشف الاسرار می خواند..... دوستان گرامی بله ما نیز می دانیم که فرقی بین کشف الاسرار یا کشف اسرار خواندن نیست اما مسئله بر سر ادعای نکته دانی و دانایی دروغین این شخص بی اخلاق می باشد که گفته های پیشین خود را نیز نادیده می گیرد.... برای آشنایی بیشتر با شرافت و صداقت نداشته محمد امینی به این لینکها مراجعه و با دقت مطالعه بفرمایید.... (http://golhagolha.blogsky.com/1394/05/21/post-2/) (http://golhagolha.blogsky.com/1395/01/03/post-12/) (http://golhagolha.blogsky.com/1395/06/31/post-15/)
احوال امور ادبي 
شعر معروف {«چو ایران نباشد تن من مباد»} از فردوسی است اما با كمي ويرايش
برخلاف اينكه احمدوندی کفته سروده معروف «چو ایران نباشد تن من مباد» از فردوسی نیست، اما اصل اين شعر ازوست ملك الشعراي بهار شرح تغييرات را بيان كرده است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا، تعدادی از کارشناسان بر این باورند که آموزش زبان فارسی در بین دانش‌آموزان با اشکالاتی همراه است که در نهایت منجر به این شده که عمده دانش‌آموزان ایرانی پس از فراغت تحصیل از مقطع متوسطه به همه مهارت‌های زبانی آشنا نباشند و در برخی از مهارت‌های تولیدی و ادراکی مانند «نوشتن» و «خواندن» نتوانسته‌اند به حد انتظار برسند اين اشكالات در حدي است كه مجريان رسانه ملي و دوبلرها و حتى مديران و مسؤولين مكلاي حكومت در تلفظ حروففارسي اشتباه دارند .

برای مشکل حاضر دلایل مختلفی از سوی کارشناسان نقل شده است؛ از معلمانی که حاضر نیستند روش‌های سنتی خود را تغییر دهند تا خانواده‌هایی که به مطالعه و تقویت مهارت‌های زبانی فرزندانشان بی‌توجه‌اند. بخشی از مشکلات ایراد شده در این زمینه، به کتاب‌های درسی دانش‌آموزان ارتباط دارد که گفته می‌شود با هدف‌های از پیش‌تعیین شده در سیستم آموزشی کشور گاه در تناقض است و گاه آن را براورده نمی‌کند. از نظر برخی از کارشناسان، روند حال حاضر نشان‌دهنده لزوم تغییر در شیوه آموزش و طراحی کتاب‌های درسی ادبیات فارسی با شیوه‌های نوست. به اعتقاد برخی از کارشناسان و معلمان، مروری بر کتب درسی حکایت از آن دارد که سال‌هاست این آثار نیازمند جامه‌ای نو نيستند بلكه اين اشكالات بيشتر از آنجاست كه به اسم نو نويسي ووو اغلاط بسياري در كتابها وارد شده و سطح ادبيات فارسي باين امده است فلدذا لازم نيست که از کسوت گذشته خارج شده و نمایی جدید به خود بگیرند؛ نمایی که هم سازگار با اندیشه و معلومات معلم و دانش‌آموز سازگار باشد و با دنیای که ادبياتش ضعيف شده و ىن ضعيفش هم از انواع الفاظ خارجي تاثر كرفته تطبيق شود به اسم اينكه هر دو با آن سر و کار دارند.

برخلاف اينكه احمدوندی کفته سروده معروف «چو ایران نباشد تن من مباد» از فردوسی نیست، اما اصل اين شعر ازوست ملك الشعراي بهار شرح تغييرات را بيان كرده است.

محسن احمدوندی، از دبیران زبان و ادبیات فارسی، در یادداشتی که اخیراً توسط خبرنامه گروه آموزش زبان و ادب فارسی فرهنگستان زبان منتشر شده،‌ یادداشت او به این شرح است: در نوشتار پیش رو می‌کوشم به بررسی سير تحولات چند بیت از شاهنامه فردوسی در کتاب فارسی پایه نهم بپردازم.
درس هشتم کتاب فارسی پایه نهم، با عنوان «همزیستی با مام میهن» از آثار قلمی فریدون اکبری شلدره از اعضای هیئت تألیف کتاب‌های درسی است که درباره وطن‌دوستی و مهر به میهن عزیزمان ایران نوشته شده است. نویسنده در این درس کوشیده است تا با کاربرد واژگان سره فارسی، استفاده از لحن حماسی و بهره‌گیری از اشعاری از شاهنامه در اثنای نثر، احساسات میهن‌دوستانه دانش‌آموزان را برانگیزد. ما در ادامه به بررسی سيرتحولات  پنج بیت پایانی این درس می‌پردازیم، این ابیات دقیقاً به شکل زیر در پایان درس هشتم آمده و منبع آنها نیز «شاهنامه فردوسی» است:
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در فهرست منابع پایان کتاب،‌ تنها به «نامه باستان» از میرجلال‌الدین کزازی اشاره شده است و قاعدتاً باید مؤلف محترم این ابیات را از این اثر برگرفته و در متن کتاب گنجانده باشد. ما برای بررسی سير تحولات این ابیات، گذشته از مراجعه به نامه باستان،‌ به شاهنامه مصحح جلال خالقی مطلق نیز مراجعه کرده‌ایم،‌ اما پیش از هرگونه بررسی و تطبیق این ابیات با شاهنامه فردوسی، باید تکلیف دو بیت از این ابیات را که پیش از این ابوالفضل خطیبی در مقاله‌ای به صورت مفصل به آنها پرداخته است، روشن کنیم و سپس به سراغ ابیات دیگر برویم. 
آقای خطیبی در مقاله‌ای با عنوان «سرگذشت یک شعر: چو ایران نباشد تن من مباد» به بررسی تحولات این دو بیت پرداخته است:
چو ایران نباشد، تن من مباد
در این بوم و بر، زنده یک تن مباد

همه سر به سر، تن به کشتن دهیم
از آن به که کشور، به دشمن دهیم




خلاصه مقاله ایشان این است که برای نخستین‌بار ملک‌الشعرای بهار نشان داده است که این دو بیت به این شکل در شاهنامه فردوسی نیامده است و اين نقل ويراسته اين اشعار است. طبق نوشته بهار این ابیات به همراه چهار بیت دیگر، نخستین‌بار در مجله آینده به مدیریت محمود افشار در آذرماه 1323 به چاپ می‌رسد و در رادیو و جراید و مدارس بازتاب وسیعی می‌یابد. در این دوران، ایران هنوز در اشغال نیروهای متفقین(روسیه و انگلیس) بوده و در این شماره آینده، این ابیات در یک اقتراح،‌ با هدف بیدار کردن حس ملی ایرانیان با عنوان «مرگ یا وطن» به نام فردوسی به صورت زیر منتشر می‌شود:

هنر نزد ایرانیان است و بس!!! (از دروغهاي افراد خودشيفته هنر ملل جهان را نديده)
ندارند شیر ژیان را به کس = همه یکدلانند و یزدان‌شناس = به گیتی ندارند در دل هراس

همه سر به سر تن به کشتن دهیم = از آن به که کشور به دشمن دهیم

چنین گفت موبد که مردن به نام = به از زنده دشمن بدو شادکام

اگر کُشت خواهد همی روزگار = چه نیکوتر از مرگ در کارزار

البته یک سال و اندی پیش از انتشار این اشعار در مجله آینده، از میان شش بیت فوق، دو بیت آن در سرلوحه نخستین شماره از نشریه ایران ما به مدیریت جهانگیر تفضلی در خرداد 1322 درج شده بود. در بالای صفحه در سمت راست، بیت «چون ایران نباشد تن من مباد/ بر این بوم و بر زنده یک تن مباد» و در سمت چب، بیت «اگر کشت خواهد تو را (به جای «همی») روزگار/ چه نیکوتر از مرگ در کارزار». خطیبی در ادامه اضافه می‌کند که ابیات فوق با چنین توالی‌ای در هیچ شاهنامه‌ای وجود ندارد و اين اشعار از جند جاي شاهنامه اقتباس و براى بيوستكي مقداري ويرايش شده است سبس به نشانی برخی ابیات- البته با تفاوت‌هایی- در جاهای مختلف شاهنامه اشاره می‌کند، تا به دو بیت مورد بحث ما می‌رسد. او بیت «همه سر به سر تن به کشتن دهیم/ از آن به که کشور به دشمن دهیم» را از داستان کاموس کشانی می‌داند. با این اختلاف که در شاهنامه به جای واژه «کشور»، از «گیتی» استفاده شده است. سپس یادآور می‌شود که مصراع «چو ایران نباشد تن من مباد» بدین صورت در هیچ کجای شاهنامه نیامده است، بلکه این مصراع را باید شکل‌ دگرگون شده بیتی از داستان رستم و سهراب دانست؛ آنجا که سهراب از هجیر نشانی پدر را می‌پرسد و هجیر از بیم آنکه مبادا رستم به دست این جوان دلاور کشته شود،‌ نشانی او را نمی‌دهد، سپس این‌گونه به خویشتن سخن می‌گوید:
چنین گفت موبد که مردن به نام = به از زنده دشمن بدو شادکام

اگر من شوم کشته بر دست اوی = نگردد سیه‌روز چون آب جوی

چو گودرز و هفتاد پور گزین = همه پهلوانان با آفرین

نباشد به ایران، تن من مباد = چنین دارم از موبدِ پاک یاد

که چون برکَنند از چمن بیخ سرو = سزد گر گیا را نبوید تذرو

یادآور می‌شود که این مصراع، در هیچ‌یک از نسخه‌های 15 گانه‌ای که مبنای تصحیح خالقی مطلق از شاهنامه بوده است، به این شکل نیست و از قدیمی‌ترین چاپ از شاهنامه که این مصراغ را به این شکل دارد، چاپ ترنر مَکَن(ماکان) در سال 1811 میلادی در هند است و از این طریق در دیگر شاهنامه‌های چاپ ایران نیز راه یافته است. مصراع «بدین بوم و بر زنده یک تن مباد» نیز به اين شكل در هیچ شاهنامه‌ای یافت نمی‌شود و برای تکمیل مصراع قبل سروده شده است. در ادامه خطیبی این سؤال را مطرح می‌کند که چه کسی شش بیت مذکور را به این صورت سامان داده است؟ او پس از کنار هم قرار دادن شواهدی چند و با استناد به سخنان منوچهر برومند، تنظیم‌کننده این شش بیت در مجله آینده را حبیب‌الله نوبخت شیرازی، روزنامه‌نگار و شاعر معاصر(1273-1352) در دوران جنگ جهانی دوم می‌داند.

حالا که تکلیف این دو بیت مشهور مشخص شد، به سراغ سه بیت دیگر می‌رویم. بیت «ندانی که ایران نشست من است/ جهان سر به سر، زیر دست من است» از داستان‌ جنگ هاماوران است. این بین با یک اختلاف جزوی در نامه باستان و شاهنامه مصحح خالقی مطلق آمده است. این دو نسخه با متن کتاب درسی در این است که این دو مصحح، «زیرِ دست» را دو واحد دستوری مستقل به حساب آورده‌اند و این دو واژه را با فاصله و اعراب‌گذاری نوشته‌اند؛ اما اکبری شلدره «زیر دست» را یک واحد دستوری به حساب آورده و آن را بدون فاصله نوشته است.

بیت «همه یکدلانند، یزدان‌شناس/ به نیکی ندارند از بد هراس» اكرجه به این شکل در نامه باستان و شاهنامه مصحح خالقی مطلق نیامده است، اما شکل تغییر یافته بیتی از داستان پادشاهی بهرام گور است که صورت درست آن در شاهنامه مصحح خالقی مطلق چنین است: «همه یکدلانند و یزدان‌شناس/ به نیکی ندارند از اختر سپاس». این بیت در نامه باستان نیز با اختلاف جزئی تبدیل «از» به «ز» چنین آمده است: «همه یکدلانند و یزدان‌شناس/ به نیکی ندارند، از اختر سپاس» این نکته ویراستاری را هم نباید از نظر دور داشت که «یزدان‌شناس»، صفت فاعلی مرکب مرخم است و چون یک واحد دستوری است، باید با نیم فاصله و به صورت «یزدان‌شناس» نوشته شود که در متن کتاب درسی چنین نیست. کزازی در توضیح مصراع دوم این بیت که اندکی پیچیده می‌نماید، چنین نوشته است: «چنان می‌نماید که خواست از لخت دوم از «این» بیت ... آن است که ایرانیان، بی‌هیچ چشمداشتی نیکی می‌کنند و نیکی را به پاس خود آن می‌خواهند و با نیکی کردن، سپاس و منتی بر اختر نمی‌نهند و از آن، پاداش نیکی را چشم ندارند.»

بیت «دریغ است ایران که ویران شود/ کنام پلنگان و شیران شود» نیز از داستان جنگ هاماوران است که در شاهنامه مصحح خالقی مطلق دقیقاً به همین شکل آمده است و اختلافی در متن کتاب درسی با این دو نسخه از شاهنامه نیست و تنها بیتی است که درست نقل شده است. 

در پایان و بطور خلاصه متوجه مي شويم كه اين اشعار اساسا از فردوسي است فقط از جندجاي شاهنامه جمع و يكجا تدوين شده است و براى بيوستكي تكميل و ويرايش هم شده است، و اين تغييرات مانع نسبت اين اشعار به فردوسي نيست، جه اينكه اكر كسي اين اشعار را به خود نسبت دهد قطعا همه اهل شعر از جمله همين احمدوندی جنجال ساز (جعلي) مقاله مي نويبسد آي داد و بيداد كه شعر فردوسي را به نام خود كرده است!!!!

أسفل النموذج
والحمد لله رب العالمين
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